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اشاره 


اهداء 


لا ب ع هو 
به كسى كه در ميان انبياء» ماه رمضان با همه بركاتش به او اختصاص يافت قرآن بر او نازل كرديد ودر شب قدرش فرشتكّان 
و روح با ييام سلام براو فرود آمدند يعنى رسول كرامى اسلام و خاتم بيامبران» حضرت محقد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم 
وبه روزه دارى كه در اين ماه ضيافت در محراب عبادت بخاطر شدت عدالتش به شهادت رسيد و دعوت حق را لبيكك كفت» 


و جراغ راه حق جويان و يكتايرستان كرديد. يعنى زينت عبادت كنند كان و مولاى موحدانء اميرمؤمنان» 


و به مولود عزيزى كه با ولادتش در نيمه اين ماه به حسن و صفا و روشنى آن افزود و با قدومش قلب جدّش رسول خدا صلى 


بهشتء سبط اكبر» حضرت امام حسن مجتبى عليه السلام اهدا مى كردد. 


ص: ؟ 


شرح حال مؤلف 
اشاره 


حضرت حجه الاسلام و المسلمين آقاى حاج سيد محمّد فقيه احمد آبادى «دامت بركاته) در ماه ربيع الاول سال 178 قمرى 
در شهر مذهبى اصفهان در يكك خانواده علمى و روحانى يا به عرصه حيات نهاد» يدر ايشان مرحوم آيه الله سيد محمد تقى 
فقيه احمد آبادى عالمى نامدار» فقيهى بز ركوار» محدثى عالى مقدار و مجتهدى والا تبار بود كه عمر كوتاه ولى ير بار خود را 
صرف تبليغ و ترويج دين نمود ودر سريرستى فكرى و اعتقادى و روحى ايتام آل محمد صلى الله عليه وسلم و توجه دادن 
اذهان مردم به ساحت مقدس حضرت بقيه الله الأعظم عمجل الله تعالى فرجه الشريفء بسيار كوشيدء او كه خود دلباخته امام 
زمان صلى الله عليه وسلم بود با بيان شيوا و رسايش كه از دلى سوزان بر مى آمد دلها را شيداى آن حضرت مى ساخت و با 
مدادش كه افضل از دماء شهداء بود فكرها و انديشه ها را به وظيفه اى كه در ارتباط با آن قطب عالم امكان و ولى دوران در 
اين زمان دارند هدايت مى نمودء و در يرتو هوش سرشار و نبوغ و استعداد فراوانى كه داشت آثار ارزشمندى از خود به 
يادكار كذاشت. 


عنون يكن ان شتالؤده يهان از عسر با تركش لكدشه بره كد كتانب «تذكزه الطالينة )ارا كه در كرحيه آذاب البعلعين اسك به 
نظم درآوردء در هفده سالكى كتاب «بساتين الجنان»» و در هجده سالكى كتاب «محاسن الاديب» را به رشته تحرير در آورد. 
ودر بيست و ينج سالككى كتاب ارزشمند «ابواب الجنات فى آداب الجمعات» را تأليف نمود. 

اما در ميان همه آثارش كتاب كرانسنكك «مكيال المكارم» جون ستاره اى فروزان در آسمان تأليف و تصنيف مى درخشد و 
روز به روز بر شهرتش افزوده ميككرددء اين كتاب اثرى ابتكارى و تحقيقى بسيار جامع است كه مى توان ادعا كرد در موضوع 
خود بى نظير استء اهل فن كه آن را مورد مطالعه قرار مى دهند بر احاطه علمى مؤلف بر آيات قرآنى و تمام ابواب حديث و 


عصر ارواحناله الفداء در تاليف اين كتاب در مى يابند. 


مؤلف عاليقدر و بزركوار در سايه جنين يدر بزركوارى يرورش يافت و از همان دوران 
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كود كنا هيوه بدو زر كواوضن كلاش :درواد كسع ذانشن:ن ١‏ زاسكى :ها ارتشياق شاي ا اغاق كرف وعيله ماق ترفن :را 
يكى يس از ديككرى يشت سر نهاد ايشان فرزند ارشد مرحوم آيه الله آقا سيد محمد تقى فقيه احمد آبادى هستند و لذا همواره 


مورد توجه و احترام بزركان بوده اند. 


روزى به همراه مرحوم آيت الله آقا سيد محمد على موحد ابطحى رحمه الله عليه به محضر مبارك مرجع جهانى عالم تشيع 
مرحوم آيه الله العظمى آقاى حاج آقا حسين بروجردى قدس سره الشريف؛ شرفياب» و هنكامى كه معرفى مى شوند مورد 
لطف فراوان آن مرجع عظيم الشأن قرار مى كيرند» و جون از ايشان درخواست اجازه در امور حسبيه را مى نمايد در ياسخ مى 
فرمايند: آنجه را كه من انجام مى دهم جنابعالى مجاز هستيد كه انجام دهيد و يس از آنكه از خدمت ايشان مرخص مى شوند 
در ياسخ كسانى كه مى يرسند اين آقا جه كسى بود كه اين قدر به او لطف نموديد؟ فرموده بودند: ايشان استاد زاده من 


هستند» من در خدمت والد مرحوم ايشان تلمّذ نموده ام. 
اساتيد 


جناب آقاى حاج محتّرد فقيه احمد آبادى اين توفيق را يافته اند كه براى مدتى از تربيت معنوى و علمى يدر بزركوارشان 
برخوردار باشند و بيش از هر كس نزد ايشان علم وادب بياموزند» ولى اين مدت خيلى طولانى نبوده و خورشيد تابناكك وجود 
آن بزركوار غروب كرده؛ و اين كوهر كرانبها ناجوانمردانه از دست ايشان ربوده شدء ديكر از اساتيد ايشان مرحوم آيت الله 
آقاى حاج سيد مرتضى موحد ابطحى قدس سره الشريفء داماد مرحوم صاحب مكيال و از جهرههاى سرشناس روحانيت در 
سوضطليه تيا وماك رركن اديه عاق اناك العف ان رك عد قن فشاك وتعبالاتك 


معنوى نموده انك. 
ديكر از اساتيد ايشان مرحوم آيت الله آقاى حاج ميرزا محمد طبيب زاده قدس سره الشريف بوده اند. 


معظم له در ضمن خاطرات خويش فرموده اند: حدود بيست سفر به حج و عمره شرفياب شده ام» در يكى از سفرها كه فرصت 
نبود قبل از حج به مدينه مشرف شده و از مسجد شجره محرم شويم ما را به جحفه بردند كه ميقات اهل شام استء بعد از ظهر 
بود ماشينى كه ما را به جحفه مى برد حركت كرد و با اينكه راه بسيارى نبود ولى طول كشيد تا آنكه شب شد ودر تاريكى 
شب راننده راه را كم كرد و به بيراهه افتاد و ما متوجه شديم كه ماشين در بيابان روى خارهاى مغيلان در حركت استء و 


راننده اتومبيل جون از بيدا كردن راه مأيوس كرديد توقف 
نمود» حدود بيست نفر بوديم همككى يياده شديم و به حالت اضطرار به فريادرسى عالم» حضرت 
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بقيه الله استغاثه نموديم و به ذكر «يا ابا صالح المهدى ادركنى» مشغول شديمء ناكهان شخصى را ديدم با قامتى رسا كه لباس 
سفيد رنكى يوشيده بودء به راننده ماشين جيزى كفت و كوا او را راهنمائى كرد و راه را به او نشان داد» راننده رو به ما كرد و 
كفت: سوار شويد» و خودش سوار شد و ماشين را روشن كرد خيلى نككذشت كه به جاده رسيديم؛ نمى دانم آن شخص كه 
بود؟ زيرا صورت او را نديدم و فقط اندام او را ملاحظه كردم و نمى دانم به راننده جه كفت؟ ولى مى دانم كه اين يكى از 
الطاف خاص حضرت صاحب الامر عليه السلام به ما بود. در سفر ديكرى هزينه سفر را همراه نداشتمء به هر شكلى بود خود را 
به مكه رساندم, اعمال حج را كه انجام دادم يشت مقام آمدم براى نماز خواندن, در آنجا عده اى به من يول ميدادند و 
سفارش مى كردند كه براى ما هم نماز بخوان» يول زيادى نزد من جمع شدء, يكك نفر كه كويا رئيس قافله بود به همراه 
مسافرهايش نزد من امد و از من خواست كه جلو بايستم و با انها به جماعت نماز بخوانم» ريال هاى سعودى نه تنها هزينه سفرم 
را جور كرد با آنها توانستم كتاب هائى مثل تفسير فخر رازى و ابن بتوته خريدارى كنم از مكه به مدينه بازكشتيم و در آنجا 
جند روز مانديم وجون ازراه كويت به مكه رفته بوديم به سمت كويت حركت كرديم» وجند روزى در كويت توقف 
نموديم. هواى كربلا در دل ما بيدا شد و دوست داشتيم برويم كربلاء به لطف الهى وسيله اش جور شدء يكك نفر از راه رسيد و 
كذرنامه خودش را كه نمى خواست برود به من داد و من با آن كذرنامه به سوى كربلا حركت كردم, معمولا جنين بود كه 
هر كه مى خواست از كويت به كربلا رود بايد مبلغى در بانكك وديعه بككذارد و من از همان يول ها آن مبلغ را يرداخت كردم 
و به كربلا رفتم» برادر بزركوارم جناب حجه الاسلام و المسلمين آقاى حاج سيد عباس فقيه احمد آبادى و مرحوم ايه الله اقاى 
حاج سيد مرتضى موحد ابطحى هم اتفاقا به كربلا امده بودند. در كربلا خدمت آيه الله العظمى آقاى سيد ابوالحسن اصفهانى 
شرفياب شديم جون از من خواستند خودم را معرفى كنم» عرض كردم: يسر فلانى هستم(1» و ما را مورد عنايت خويش قرار 
دادند و ايشان توسط آقاى ميرجهانى(7) مقدارى يول عراقى و ايرانى براى من فرستاده و فرموده بودند كه اينها را به او بده كه 
كم يول نباشد» خيلى لطف داشتند. كاهى خدمات مرجع بزركك تشيع آيه الله العظمى حاج آقا حسين قمى مى رسيديمء ايشان 
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-١‏ يعنى: مرحوم آيه الله آقا سيد محمد تقى موسوى احمد آبادى صاحب كتاب شريف «مكيال المكارم) 


-١‏ يعنى مرحوم ايه الله سيد محمد حسن ميرجهانى قدس سره. 


خيلى بز كوار بود و شكوه وعظدى داشتتن: كسى مبلفى ان وبجوهات زا عواسفة بوه براى مرحوم آقاى سيد ابوالحسن 
اصفهانى ببرد» وقتى به كربلا رسيده بود و هيمنه آقاى قمى را ديده بود خيال كرده بود كه ايشان آقاى سيد ابوالحسن اصفهانى 
هستند ولذا آن وجوهات را به ايشان داده بود» و يس از آن فهميده بود كه اشتباه كرده؛ و جون به مرحوم آقاى سيد ابوالحسن 
اصفهانى قصه را كفته بود فرموده بودند: قبول كردم و فرقى ندارد. نجف كه بوديم شبها به درس مرحوم آيه الله حاج آقا ضياء 
الدين عراقى در مسجد شيخ طوسى كه كنار صحن مطهر است مى رفتيم» در سامرا به مدرسه آقاى شيرازى رفتم» در آنجا 
كتابى را ديدم كه مرحوم والد ما در رابطه با جواز خواندن زيارت عاشورا به طريق آ سان يعنى يكك مرتبه لعن و بعد 44 مرتبه 
«اللهم العنهم جميعا؛ و يكك مرتبه سلام و بعد 44 مرتبه «السلام على الحسين و على على بن الحسين و على أولاد الحسين و على 
أصحاب الحسين» مطالبى را يشت كتاب نوشت بودند و در يشت كتاب كامل الزيارات» ابن قولويه نيز اين مطلب را نوشته 


بودند و من كه خيلى كنجكاوى را در آن روزها دوست داشتم در آنجا يافتم. 
تأليفات 


-١‏ مفتاح الشرف مؤلف كويد: مرحوم والد در قسمتى از كتاب ارزشمند مكيال نوشته اند: از فوائد دعا درباره حضرت صاحب 
الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف «اجلال الكبير والتواضع له استء اينجانب براى بيان تواضع و موارد آن اقدام به جمع 
آورى مطالبى در حد توانائى خود نمودم و نام آن را كذاشتم «مفتاح الشرف» اين كتاب داراى دوازده باب و يكك مقدمه است 
مقدمه در تعريف تواضع و تكبر است و بعضى از ابواب آن عبارتند از: تواضع براى خداء تواضع براى بيامبر» تواضع براى ائمه 
طاهرين عليهم السلام؛ تواضع براى ييامبران» تواضع براى عالمان و دانشمندان» تواضع براى سادات» تواضع براى والدين» 
تواضع براى مؤمنين... اين اثر مخطوط است و اميدوارم به زودى به زيور طبع و نشر آراسته كردد. 7-كنز المرام فى أعمال شهر 
الصيام اين كتاب مجموعه نفيسى بيرامون آداب و اعمال ماه مبارك رمضان است, مؤلف محترم اذكار دعاها و نمازهاى 


مخصوص روزها و شبهاى اين ماه را به نظم خاصى تنظيم نموده و 


ص:/ 


ايشان فرموده اند. در زمانى كه به تأليف اين كتاب مشغول بودم مرحوم يدرم را در خواب ديدم كه به منزل مسكونى خويش 
تشريف آأوردند واين كتاب را مورد بررسى قرار دادند و نسبت به سطورى از كتاب در رابطه با امر قبولى اعمال و عبادات كه 
شرطش ولاميت است نكته اى اشاره نمودند. عمل به دستورات و وظايفى كه دراين كتاب كرانمايه جمع آورى شده كه از 


مصادر مهم و معتبر فراهم كرديده» وسيلهاى براى ترقى و تكامل روح آدمى و مايه تقرب او به دركاه ربوبى 


ستء همانطور كه مؤلف محترم در اين زمينه سرودهاند: 


هذا كتاب فيه كنز مرام خخذ و اغتيم و اذخر ليوم قيام فاعمل بما فيه من الآ-داب * فى خير شهر من شهور العام !- 2 


اشعاره 


شكر و سياس 


با سياس فراوان از يرورد كار يكتا كه يس از تحقيق و نشر اثر جاويد و ارزنده كتاب «مكيال المكارم» كه بهترين كتاب در 
موضوع فوائد دعا براى امام قائم» حضرت ولى عصر معجل الله تعالى فرجه؛ و كتاب نفيس «آئين جمعه) كه جامع ترين كتاب 
در موضوع فضيلت روز جمعه و اعمال و اداب ان استء از والد محترم مؤلفء توفيق نشر اين اثر ارزشمند را كه در اداب و 
اعمال بهترين ماهها كه ماه مباركك رمضان مى باشدء به ما مرحمت فرمود. از همه كسانى كه ما را در بازنويسى و تحقيق و نشر 
اين اثر مهم مساعدت نمودند مخصوصاً از محقق فرزانه و نويسنده توانا حجه الاسلام و المسلمين آقاى حاج شيخ على اكبر 
مهدى يور دامت بركاته كه ويراستارى كتاب و تخريج احاديث آن را به عهده كرفتند و همه كسانى كه در مؤسسه الامام 
المهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف بذل مساعى نمودند» مخصوصاً حجه الاسلام آقاى شيخ محمد ظريفء كه در تصحيح 
متن دعاها و تطبيق انها با ادعيه صحيفه هاى جامعه» تلاشى لازم را مبذول داشتند تشكر و قدردانى مى نمائيم. و از خداوند 
تباركك و تعالى براى همككان اجر و ياداش جزيل مسألت داريم. سيد محمد باقر موحد ابطحى ٠١‏ ربيع الثانى ١67:‏ 
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صوره اجازه حضرت آيه الله السيّد محمّد على الموسوى الأبطحى 

الحمدلله رب العالمين» وصلى الله على سيد المرسلين محمّرد وآله الطاهرين. وبعد, فإنٌ حضره نجل آيه الله صاحب «مكيال 
المكارم) قدوه الأذكياء وسلاله الأطياب, وبقيه أسلافنا العلماء وحمله الآثار» وناشر الأحكام ومآثر محترد وآله الأطهار» حجه 
الإسلام الحاج آقا محمّد الموسوى الفقيه الأحمد آبادى دامت بركاته. مجاز من قبلنا فى نقل الأخبار والزوايات المعتبره المودعه 
فى كتب أصحابنا الإماميه عن مؤلفيها من الكلينى والصدوقء والشيخ وسائر أصحاب الأصول والمصنفات والجوامع الأوَلِي 
وغيرهاء بحق إجازاتى عن مشايخى فى إيران والعراق واليمن وغيرهاء منهم: سيد الطائفه الإماميه فى عصره أستاذنا الأعظم آيه 
لله العظمى آقا حسين الطباطبائى البروجردى قدس سره الشريف وشيخ مشايخ الطائفه صاحب (الذريعه إلى تصانيف الشيعه) 
الحاج آقا بزركك الطهرانى قدس سره الشريفء وأوصيه دامت بركاه برعايه الإحتياط» وأن لا ينسانى فى مظان الدعاء إجابه كتبه 
بيمناه الداثره» عبد ربه الغن محمّد على بن المرتضى الموسوى الموحد الأبطحى الإصفهانى فى قم المشرّفه ليله الجمعه التاسع 
عشر من رجب الخير عام 


3377 ١ه.ش‏ - 66 م.ق قىْ عش آل محمد وحرم اهل البيبت عليهم السلام 5 
يحمد علق الموسوق الأبطحي 


٠١ ص:‎ 


صوره اجازه حضرت آيه الله السيّد محمّد باقر الموحد الأبطحى 

الحمدللّه الذى يروى عن وجوده وعلمه حديث خلقه وكتاب وحيه؛ 

وصلواته على من أوحى إليه كتابه» وأمره بتحديث تعمائه «(محمّد خاتم أنبيائه) وعلى آله وعترته الصفوه الذين أورثهم الله كتابه. 
وقرن طاعتهم بطاعته وطاعه رسوله. ووصفهم بقوله: «وَكونوا مع الصَادِقِينَ) أولئئك الذين خلفهم «من لاينطق عن الهوى إن هو 


الامو يوحى) بقوله المشهور «انى مخلف فيكم الثقلين كتتاب الله و عترتى» ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدى أنداء 
فجعلهم خلفاء الوحى وأمناءه مقرونين مع كتابه» فأصبح حديثهم حديث الوحى بإسناده وإجازته. 


وبعد. فحيث ثبت لدى حمله الحق من العلماء الأعلام: 
أن أفضل العلوم علم إلهى خالد يكون طريقاً لمعرفه الله تعالى» وسبيلا لإستنباط أحكام شريعتء ومناراً لإبلاغ رسالت» يتغى 
طالبه مرضات» وعشرء فقيهاً يوم لقان» وأن أمع العلم ما أسند إلى الوحىء وأخذ من معادن الحكمه وينابيع العصمه بطرق روايات 


الثتقات من أصحاب الأثمه الإثنى عشر الذين يروون عن آبائهم؛ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبرائيل؛ عن الله تعالى؛ 
ويسندون أحاديثهم بأشرف الإسناد» المشهور بسلسله الذهب: 


كما أنه ورد فى التوقيع المباركك المشهور من إمام العصر عتجل الله تعالى فرجه الشريف: 


«وأمّا الحوادث الواقعه فارجعوا فيها إلى رواه حديثناء فإنهم حجتى عليكم وأنا حجه الله... واما محمد بن عثمان العمرى...فانه 
ثقتى وكتابه كتابى)0102). 


وفى هذا تصريح واضح بأن رواه أحاديثهم عليه السلام حجج ومراجع. 


فعلى هذا الأساسء كان الأصل بعد كتاب الله أخبار أهل ببت الوحى والعصمه المأثوره عن الرواه الثقات الذين ينظرون فى 
حلالهم وحرامهم: 

وما زال أصحاب الأئمه ولا يزال من بعدهم خلفاً عن سلف يتنافسون بأن يكونوا من رواه أحاديث أثمه أهل البيت عليهم السلام» 
وفى زمره المحدّثين عنهم: 


وكانوا يأخذون بالحائطه والإحتفاظ على الرابطه بطرق أسانيد رواياتهم المتصله المأخوذه من الأصول الأوّليهء مثل الصحيفه 
الستجاديه الكامله: وكتب رواياتث أصحاب الألتقهء ومن الجوامع الأوّليه المعروفه مثل الكتب الأنربعه «الكافى» من لايبحضره 
الفقيه» التهذيبء. الإستبصار» والثانويه 


١١ ص:‎ 


-١‏ وسائل الشيعه» ج ص الليح4 


مثل الوافى» و وسائل الشيعه» ومستدركه. وبحارالانوار» وعوالم العلوم والمعارف والأحوال وتشهد لذلكك كله كتب المشيخه 
والإجازات المحفوظ بعضها فى بحار الأ-نوار لشيخنا العلا-مه فخر الأ-مه المجلسى قدس الله نفسه فى كتاب إجازات المشايخ 
المظام له. وكتاب إجازاته قدس سره الشريفٌ للعلماء الأعلام؛ بطرقه المتصله المنتهيه إلى أبواب مدينه علم الرسول صلى الله 
عليه و آله وسلم؛ وبعضها فى خاتمه مستدرك الوسائل للمحدّث النورى نوّر الله رمسه. 


اقل هذه سبيلى أذْغُوا إلى الله على يصبيره أنا ومن اتقض 7 
وأمًا طريقنا فيتصل بإجازات أساتذتنا ومشايخنا المنام الأعلام بطرقهم العديده. المنتهيه رواياتهم إلى الاستاذ الاكمل 


ابه اللّه العظمى محمد باقر المشهور «بالوحيد البهبهانى)» عن والده محمد كيل عن العلامه شيخ الإسلام «(محمد باقر بن محمد 
تقى المجلسى) صاحب «بحار الأنواره بطرقه الكثيره. 


وكذلك المحدّث الكبير الشيخ عبدالله البحرانى الإصفهانى صاحب «عوالم العلوم والمعارف)» عن شيخه واستاذه العلا-مه 
المحليس. 


ثم إن أل من منحنى وشرّفنى بالإجازه شيخى وأستاذى الأكبر فى الفقه والأصول والحديث والرجالء من عليه الإعتماد وإليه 
الإستناد. فخر المذهبء فقيه أهل البيت عليهم السلام, جامع العلوم العقليه والنقليه. محيى آثار الشريعه والعلوم الإسلاميه بعد 
اندراسهاء والآنمر بتأليف جامع أحاديث الشيعه؛ الذى انتهت إليه المرجعيه العليا للطائفه الاثنى عشريه وزعامه الحوزات العلميه 
والرئاسه الدينيه فى عصره حتى تواضع لعظمته المفتى الأعظم من علماء أهل السنّه وشيخ الأزهر «محمود شلتوت» واعترف بأنّ 
مذهب أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم حق» 


آيه الله العظمى الحاج السيد حسين الطباطبائى البروجردى أنار الله برهانه؛ 


عن جماعه مشايخه العظام والآيات الكرام: الآخوند ملا محمّرد كاظم الخراسانى صاحب الكفايه» وشيخ الشريعه الإصفهانى, 
آقا بزركك الطهرانى قدّس الله اسرارهم. 
ومنهم شيخى ومعتمدى وأستاذى فى الفقه والأ-صول والأخلا-قء الجامع للعلوم العقليه والنقليه» الفقيه الاصولى, مثال الورع 


والتقوى آيه الله العظمى الحاج السئد أحمد الموسوى الخوانسارى طاب ثراهء بطريقه وإسناده. 


ومنهم ذخر الشيعه والعلم الحيجه, الشيخ الكبير آيه الله الحاج الشيخ «آقا بزركك الطهرانى) 


صاحب «الذريعه إلى تصانيف الشيعه) و «طبقات أعلام الشيعه» بطرقه وأسانيده المتصله إلى مرويات أهل البيت عليهم السلام. 


ومنهم العلم العلأمه جامع العلوم الإسلاميه؛ الفقيه الأصولى ونسّابه عصره. المرجع الدينى آيه الله العظمى السيّد شهاب الدين 
المرعشى النجفى صاحب التأليفات الكثيره ومنها: ملحقات إحقاق الحق. بطرقه الكثيره المتوافره المذكوره فى كتابيه: إجازات 
المشايخ له قدّس سره.ء وإجازاته للعلماء؛ 


ومن أعماله الخالده تأسيسه مكتبه عامه ضخمه حوت نفائس المخطوطات والكتب بقم المقدّسه عش آل محمد صلوات الله 


ومنهم الفقيه الأ-صولى الرجالى الخبير العارف بأصول القدماء وتصانيف العلماءء صاحب مكتبه نفيسه جامعه لتراث الشيعه من 
مخطوطات النبلاء» آيه الله الحاج الستّد مصطفى الحسينى ابن آيه الله الستيد أحمد الصفائى الخوانسارى» صاحب كتاب كشف 
الأستار عن وجه الكتب والأسفار بطرقه الكثيره المتوافره. 


ومنهم العلأ.مه الحجه الواله فى ولاء أهل البيت من العتره الطاهره» والدى وأستاذى فى الأدب والفقه والأصول والطب وشيخى 
فى الإجازه . آيه الله الحاج السييد المرتضى الموسوى الموحد الأبطحى قدّس الله نفسه الزكيه بطرقه: 


ومنها ما ذكرناه فى سند الصحيفه السجاديه الجامعه. 


ومنهم فقيه أهل بيت العصمه والطهاره والمرجع الأعلى للشيعه. والذى انتهت إليه زعامه الحوزات العلميه والرئاسه الدينيه فى 
عصره صاحب تأليفات وتقريرات فى الأصول وفقه الشريعه؛ آيه الله العظمى الحاج السيد محمد رضا الموسوى الكلبايكانى 
مؤسس مؤسّسه دار القران الكريم فى المدرسه العلميه الجامعه الكبيره بقم المقدّسه تغمّده الله برحمته الواسعه. 


بطريقه المذكور فى إسنادى إلى الصحيفه الستجاديّه الكامله والجامعه؛ 
عن شيخه المحدّث الشيخ عباس القَمى صاحب مفاتيح الجنان ؛ 
وعن شيخه الفقيه الاصولى ايه الله 5 المجد الشيخ محمّد رضا النجفى الاصفهانى» صاحب كتاب نهايه الأفكار فى الأضؤل: 


فعلى هذا البناء الرصين والإسناد المتين فى سيره أثمّه أهل بيت خاتم المرسلين والعلماء الراشدين» لقد استجازنى نجل المرحوم 
آيه الله السيد محمد تقى فقيه أحمد آبادى صاحب (مكيال المكارم فى فوائد الدعاء للقائم عليه السلام» السيّد الواله فى ولاء 


مولاه عتجل الله تعالى فرجه الذى 


ص: إرذا 


أمره بتأليف هذا الكتاب الوحيد القيم. 


وهو الذى ورث أباه فق الفهم والذكاء والولاء خالى المكرّم حجه الإسلام والمسلمين الحاج آقا محما ل الفقيه الأحمد آبادى 
أبده الله لمرضاته. 


ولمّا وجدته سلمه الله تعالى أهلاً ومستحقاً استخرت الله جل وعلا وأجزته تيمناً بحق إجازاتى من مشايخى العظام -معنعنه - 
وطرقى المتصله. فى الأخذ والروايه والدرايه» بما صتحت لى روايته: من كتب أصحابنا الأقدمين وقدمائنا محدثين» من الجوامع 
الأوّليهء والثانويه» وساير الكتب المعتبره؛ لكبراء مشايخنا المحدّثين المتبخرين؛ ومن كتب نهج البلاغه» والصحيفه السجاديه 
الجامعه لأدعيه الإمام علي بن الحسين عليهماالسلام؛ وصحيفه الإمام الرضا عليه السلام؛ وعوالم العلوم والمعارف ومستدركاتهاء 
وجامع الأخبار والآثار عن النبي والأ-ثمّه الأطهار صلوات الله علهم وهوكتاب اوعويي أكون اها لاقن امول 
والجوامع مستوعباً للاتحادات والتخريجات والمستدركات. 


ومن كتب أهل الستهه صحاحهم وسننهم ومسانيدهم المذكوره فى الإجازات 


وآوصيه أيده الله تعالى ونفسى بما وضّدى به الله ورسوله وآله. وأوصى به صاحب العصر بالنوافل وزيارتى عاشوراء والجامعه 
وبما أوصى به أصحابنا ومشايخ إجازاتنا الاماميه» خاصه وصيه العلامه لولده الفخر فى خاتمه القواعد: 


بملا-زمه طريقتهم رضوان الله عليهم مراعياً للتقوى والإحتياط فى حفظ الأمانات الإ-لهيه وتراث أهل بيت الرساله» وأدائها إلى 
شيعتهم بأمانه وإخلاص. واجتناب تأويل المتشابهات من الأخبار, وانتظار تبيانها من أكمل ورثه الآثار: 


وأرجو أن لا ينسانى ووالدى ومشايخى من الدعاء فى الحياه وبعد الممات 


كما أحمد الله تعالى وأسأله أن يجعلنا ممن يبتغى مرضات ربه وممّن ترسحم عليه إمامنا الصادق عليه السلام بقوله «رحم الله امرءاً 


أحيا أمرناا ومن يدعو له إمامنا الغائب الموعود المنتظر المحامى لشيعته عجل الله فرجه الشريف بجاه محمد و عترته الطاهرين. 
وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين» إنه نعم المولى وهو أرحم الراحمين 

كتبه العبد الفاقر إلى رحمه ربه الغافر 

محمد باقر بن السئد المرتضى الموحد الأبطحى الإصفهانى 


١ ص:‎ 


صوره اجازه حضرت آيه الله الحاج ميرزا محمد الشهير بأحمد آبادى 
ابن الحاج ميرزا أبى القاسم الطيب «قدس سرهماا 


الحمدلله الذى رفع قدر العلماءء وفضل مدادهم على دماء الشهداء. وأوطأ لهم أجنحه ملائكه الّ.ماء» وجعلهم ورثه الأنبياء 
وأمتاءة على عباده بعد الحجج والأوضيات وخصهم بايه «إنَمَا يخشى الله من عباده الْعُلَمَاء) ومن على من حفظ منهم أربعين 
حديثاً بأن يحشر فقيهاً عالماً يوم الجزاء. 


والصلاه والمّد.لام على أشرف الأنبياء محمّدصلى الله عليه و آله وآله الزهراء الذى أشرف بأنوار صفاتهم الشريعه الغرّاء وخلقت 
لأجلهم الأرض والشّ.ماء وما بينهما وما تحت الصخره الصمّاءء وعلى أوصيائه وعترته الذين قرنهم النبى صلى الله عليه و آله 
بالكتاب الذى أنزل عليه من السماء حيث قال صلى الله عليه و آله و سلم: إنى تاركك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتى ما إن 
تمسكتم بهما لن تضلوا أبداًء وفرض طاعتهم ومودتهم على الخلائق وجعلهم زر الأرضء ولعن من تخلف عنهم أو قدّم عليهم 
من الأعداء 


أَوَّلهم المنصوص بكلمه «من كنت مولاه فهذا علىٌ مولاه» والمخصوص بكريمه اليوم أكملت لكمء إلخ. و بقوله تعالىة ونه ف 
أم الكتاب لَدَيْنَا لَعَلىَ حكيمء والْنَشْألْنَ يومئذٍ عن النعيم؛ ثم الحسن المزكىء ثم الحسين سيد الشهداء ثم على بن الحسين زين 
الأصفياءء ثم محمد بن على باقر علوم الأنبياء» ثم جعفر بن محمّد الصادق فى الارض والسماءء ثم موسى بن جعفر سيد الأتقياء 
والكاظم على الأشقياء» ثم على بن موسى غريب الغرباء» 


ثم محمد بن على إمام الأزكياء؛ ثم على بن محمد الهادى إلى الطريق السواءء ثم حسن بن علىٌ الشافع يوم الجزاء والمظهر 
عسكره على أشقى الأشقياء 


ثم سمي جده و كنيه مظهر كمالا-ته ومظهر احكامه و آياته» والمنتقم من أعدائه» غوث الزمان صاحب العصر والزمان» خاتم 
الأوصياء؛ الذى يملا الله تعالى به الأرض قسطاً وعدلاً بعد ما ملئت ظلماً وجورًء ولولم يبق من الدنيا إلا يوم لطؤل الله ذلكك اليوم 
حتى يخرجه ويظهرة على الديق كله ولو كره المشركوق» ذاكك ابن النبى المضصطفى وابق على المرتفدن وابن فاظمه الزهراء 
روحى له الفداء» صلوات لله عليهم أجمعين صلاه توجب لهم الرضاء واللعن على أعدائهم والغاصبين لحقوقهم والمقدمين عليهم 
والمنكرين لفضائلهم و شؤونهم الى يوم الجزاء. 


و بعد فإنّ من فضل الله تعالى على العباد أن سهل لهم طريق السداد وبين لهم منهج الرشاد فجعل لدينه وأحكامه حفظةٌ وعلماء 


1١6 ص:‎ 


استودعوا من أهل العصمه والشرف حفظاً لها عن الضياع وصوناً عن الانقطاع والتلف» واهتم أهل الدين والعلماء فى ضبط ماورد 


عنهم وروايه أخبارهم واتباع آثار هم خلفا عن سلف. 


ومن جمله من اقتدى بهم واهتمم فى ضبط رواياتهم وأخبارهم واستيداعها فى الرّبر والدفاتر جناب السييد السند والحبر المعتمدء 
الناهج مناهج الرّسْد والرّشْاد والدارج مدارج الفضل والسداد ذو الفهم العالى والفكر الصافى» نور عيون العلماء ومشكاه قلوب 
التقهناء» اللوذعق الالمعق شيد نا التسحة وسندنا الأمجد «1قا امح د فقيه أحمند آبادف) لجغا الله عواقب أموره غيرا من أوائله 
وأيده لترويج شريعه جدّه وإرشاد الغافلين وتذكير العالمين ابن المرحوم المغفور المبرور السيِيد الفقيه العالم الكامل والورع 
الناطق الباذل والمجتهد العارف العامل ذى التصانيف والتآليف الأنيقه والتحقيقات الرشيقه أبو المكارم سيدنا المفضال صاحب 
«ابواب الجنات» و «المكيال»» العالم الربانى والحبر الصمدانى مولانا الزكى النقىّ الحاج ميرزا محمّدتقى حشره الله تعالى مع النبئّ 
والوصيئء فإنه دام توفيقه مع اشتغاله فى الأيام والليالى بتحصيل العلم وإرشاد الناس بالمواعظ ونشر آثار أجداده الطاهرين - 
حفظه الله عن أعين الحاسدين - لم يخل عن التأليف والتصنيف. 


فلقد ألف كتاب كنز المرام فى أعمال شهر الصيام» مشتملاً على وظائف الأنام فى شهر الصيام محتويا على تحقيقات علميه 


رشيقه و تدقيقات انيقه. 


فلعمرى مع أنه دام تأييده فى عنفوان شبابه وأوائل إظهار شؤونه وكماله وفق لمر خطر ماله من نظيرء وككذا كتاب «مفتاح 
الشرف» فشكر الله سعيه و جعله من حفظه آثار آهل البيت والعصمه صلوات الله عليهم أجمعين. 


ثم إنه حفظه الله تعالى وأيده قد حضر عندى برهه من الزمان لمذاكره متاجر الشيخ الأستاذ فاستجازنى لحسن ظنه بى» فوجدته 
أهلاً جليلاً فأجزته -تبركاً وتيمناً للانتظام فى سلكك الرواه والإندراج فى حزبهم - أن يروى عن الحقير الفقير كلما صخت لى 
روايته وحسنت لى درايته من كتب الأخبار التى عليها المدار فى الأعصار والأمصار كالكافى والوافى والتهذيب والإستبصار 
والبحار وبصائر الدرجات للصفار وسائر الكتب المعتبره عند أولى العلم والأبصارء وكلما أروى عن مشايخى العظام وأساتيذى 
الكرام عليهم رضوان الله الملكك العلام: 


منهم الشيخ الفقيه العالم الربانى والعابد الحبر الصمدانى أفقه فقهاء عصره؛ السديد فى اجراء الحدود على الموالى والعبيد مذكر 
أهل اليقين بمواعظه وكلماته. الآدمر بالمعروف والتاهى عن المنكر والقامع مكموي التذط احا و مهفا العلماء و المت 
وانتهت إليه الرئاسه والإستجازه والقضاوه. علم الأعلا-م آيه الله الملكك العلا-م أبو الأرامل والأيتام عرّ العلماء والاسلام حامى 


شر بعه 


١8 ص:‎ 


سد الأنام» مرغم أنوف أهل الفسق والآثام» شيخنا وأستاذنا الأعظم ومولانا المعظم الوفى «مولى محمّرد حسين المعروف 
بالفشاركىء أطاب الله رمسه الشريف» عن شيخه وأستاذه قبله أهل الدين وكعبه المسلمين الشيخ زين العابدين المازندرانى» عن 
شيخه وأستاذه أستاذ الفقهاء الكرام صاحب جواهر الكلام» عن شيخ العماد السيد جواد» عن شيخه الحبر النبيل و البحر العميق 
بحر العلوم؛ عن شيخه شيخ الأعلام آقا محمّدباقر الأستاذ عن شيخه الأفضل محمّد أكملء عن شيخه المجلسىء عن والده النقى 
محتّرد تقىّء عن بهاء المله والدين الشيخ البهائى عن مشايخه بأسناده الكثيره الصحيحه النقيه المزبوره فى كتابه المسمّى 
بالأربعين» عن الأثمّه الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. 


ومنهم الشيخ الفقيه العالم الزاهد العابد الناطق الحاكم الواعظ الباكى المناجى ربه فى الأيام والليالى» جامع المعقول والمنقول. 
ملالذ العلماء والمجتهدين الربانى مولانا الشيخ أبوالفضل الرّيزى اللنجانى حشره الله مع الأئمه الطاهرين صلوات الله عليهم؛ عن 
شيخه وأستاذه أستاذ الفقهاء والمجتهدين رئيس العلماء والمحققين حتجه الإسلام والمسلمين آيه الله على العالمين العالم الربانى 
الحاج ميرزا حبيب الله الغروى الجيلانى بأسناده المنتهيه إلى الأئمه الطاهرين المحفوظه فى محلتها. 


ثم أوصيكك يا ولدى وقرّه عينى بتقوى الله المنجى من الهلكات فى المعاش والمعاد وأن ترقى كل حديث تريد آن تنقله ثم 
ترويه فقد قال الصادق عليه السلام: حديث تدريه خير من آلف حديث تروى. وألتمس منكك و وصيلكك آن لا تنسانى فى 
الدعوات فى الحياه وبعد الممات سيما فى مظان الإجابات وفى الوتيرات وعَقيب الصلوات وإذا وفقت للتشرّف بإحدى العتبات 
العاليات للزيارات» كما أوصانى بذلكك مشايخى فى طئ التصديقات والإجازات» فإنى أفقر فقير إلى الدعوات فى الحياه 
والممات» حرره به العبد الآثم محمد بن أبى القاسم الطبيب» الشهير بالأحمد آبادى فى ليله الثالث من شهر رجب المرجب من 


سنه .١176/‏ 
الأحقر شن الا دن آبادى 


1١ / ص:‎ 


ص 


حم )١(‏ وَ الكتاب الْمبِين (7) إنَا أنْرَلْناهُ فى لَيلّهِ مُبارَكدٍ إِنّا كنا مُنْذِرِينَ (7) فيها يفْرَقَ كل أمر حكيم 6 أثرا مِْ عنّدنا إِنّا كنا 
مُوْسِلِينَ (0) رَحْمَهُ مِنْ رَبُكك إِنَّهُ هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيهٌ < <سوره دخان >> 


نا أَبْرْناهُ فى لَه الَدْرِ )١(‏ وما أذراك ما ليله الْقَدْرِ () لَبلَهُ الَْدْرِ خَيْرَ مِنْ أل شَجْرِ (9) َل الْملاائكة وَ الرُوحٌ فيها بِإِذْنِ 
يهم من حلأ (6) سَلامٌ جى عتّى مطْلع الَجِرٍ (ه) << سوره قدر > > 


لجس 


- 
ع 
3 


َوه َه رَمضات الى أل فيه الُوآنُ مدي لئاس و ينات مِنَ الهُدى وَالُْقانِ َم ف هد كم الَهْرَ عه وَمَنْ كان مريضاً 3 
على هر فد ِن أَام أحَر برد الله بكم اد رَوَلا يرد بكم ادر وَلِتكمنُوا اده وَلَكبرُوا لله على ما مراكم لك 
تَشْكدُونَ مارو علس اريم أجِيبٌ دَعْوَةَ الداع ! إذا وغان ليك كينيوا لى و لو مآ زى لعلو توشدون 


ص: 18 


١9 ص:‎ 


بيشكثتار 


نهدا 


اشاره 


الحمد لله الذى .فق ل غلى الشسيوى شور سا6 الذى انزل فيه الثر قاو اوح علينا ضيامه لفوؤقا بالغقراة» ود علينا قنه 
بالبركه والرّحمه والإحسان. والضّ لاه والسَّلام على الب الْذى أنزل عليه القرآن واستحكمه بمحكم الفرقان» وعلى آله الطاهرين» 
لاسيّما قم الزّمانء ولعنه اللّه على أعدائهم أهل الكفر والطغيان. 


اما بعد, بنده شرمنده جانى» محمد بن محمد تقى الموسوى الاصفهانى عفى الله تعالى عنهماء به عرض برادران ايمانى مى 
وجائه كد حسب نفل بهش شه وق تقار لقوق تقر ف رو لين زا تقالو راحاديت فزاراق وسيل 1ل اكه اظهار 
عليهم السلام و براهين عقلى؛ برترين شرف وكمالى كه موجب عرّْت و شرافت و تقرّب انسان به ييشكاه خداوند مان مى كردد 
وبه وسيله آن شرف انتساب و وراثت ييامبران عظيم الشّأن وأئمّه اطهار عليهم السلام را به دست مى آورد؛ علم و فضيلت 
است. دانشن و فضصيلت بز ركترين تعمتى است كه خداوند به بد كانشن ارزاتى داشعه است» حتانكه امير نيان مولائ مثقيان عليه 
افضل الصلاه والسلام مى فرمايد: 


«العلم إمام العقل والعقل تابعه» يلهمه الله الشعداءء ويحرّمه الأشقياء».(5) 


براى اداى شكر اين نعمت كه موجب مزيد آن كردد» هيج وسيله اى بهتر از بيان و نشر و آموزش آن به ديككران نيست و براى 
فظ و بقاى آن نيز هيج راهى ى تر و استوارتر از تأليف و تصنيف و ثبت در دفاتر نيستء جنانكه رئيس مذهبء امام به 
حق ناطق» حضرت جعفر صادق عليه السلام به مفضل فرمود: 


«اكتب وبثُ علمكك فى إخوانككء فإن مت فأورث كتبكك بشكك: فإنه يأتى على النّاس زمان هرج لايأنسون فيه إلا بكتبهم.(*) 


.)9 آيا دانايان و نادانهابراير هستند؟! (سوره زمر: آيه‎ -١ 

"- دانش يبشواى عقل است وعقل ييرو آن» خداوند علم را به نيكبختان عنايت مى كند واشقيا رااز آن محروم مى سازد. 
(علامه مجلسىء بحارالأنوار. ج ١‏ ص 1828). 

#كوانشن غوددوا ترس ىو أن وا دو سان برادوانت متتشر كن حون مر كف تو ثرا رسندء كتابهايت زايه قرزتدانك اث بكذان 


زمان هرج و مرجى براى مردمان بيش آيد كه تنها با كتابهاى خود انس مى كيرند. (كلينى» اصول كافى» ج ١‏ ص 875). 


ص: "3 


واك الحافيك كرازاف اعدو انيت كه ذوووز قامظاير كه غالمان رااناكوة شنيناة مراتد نس ككد اس بجر كي عالناة 


برترى مى يابد.(0١)‏ 


رسول اكرم صلى الله عليه و آله وسلم در وصيت خود به اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: ديا على» من حفظ من أمرتى أربعين 
حديفا يطلب يذلكف وجة الله عد وجل ء والدان الآخرمة حش ره الله يوم القيامه مع النبِين والصدّيقين والشّهداء والصضالحين وحسن 
اولئكك رفيقا».70) 


از توفيق يروردكارء در يرتو عنايات أثمّه اطهار عليهم السلام و مرحمت حضرت بقيه الله ارواحنا فداه» در عنفوان جوانى» براى 
اينجانب توفيق اشتغال به تحصيل علوم دينى و كسب معارف اهلبيت عليهم السلام حاصل كرديد, بر خود وظيفه ديدم كه در 
حدٌ توان شكر اين نعمت را به جاى آورم و مشمول اين آيه شريفه كردم كه مى فرمايد: «لئن شكركّم لأزيدتكم».0) 


از اين رهكذر به تأليف رساله اى در معارف حقّه مصممم شدم. 
با توجه به اينكه اساس همه علوم و معارف» آن دانشى است كه به مراتب بندكى در آستان حضرت احديّت مربوط باشد. 


و نيكوترين زمان اداى عبوديت در ماه مباركك رمضان مى باشدء و لذا تصميم كرفتم كه رساله اى در بيان مطالبى كه به اين 


ماه تعلق دارد بنويسم. 


دراين رساله آداب اداى حق عبوديت را به طور خلاصه از كتب معتبره كرد آوردم و اكر مى خواستم به تفصيل بنويسم بسيار 
طولانى مى شدء و لذا به همين مقدار بسنده كردم و آن را «كنز المرام فى أعمال شهر الصّيام) نام نهادم 


و آن را بر يك مقدمه. و سه بخش و يكك خاتمه مرتب ساختم. 


.١؟ علامه مجلسىء بحارالانوار: ج 1 ص‎ -١ 

؟- يا على» هر كس از امت من جهل حديث حفظ كند و هدفش تحصيل خشنودى يرورد كار و ثواب آخرت باشد» خداوند او 
را در روز قيامت با يبامبران» صدّيقان» شهيدان و صالحان محشور كندء و آنان جه رفيقان نيكويى هستند. (شيخ صدوق» 
خصال؛ ج 7 ص 887). 

- اكر سياس بككُوييد (نعمتهايم را) بر شما افزون مى كنم. (سوره ابراهيم: آيه /0. 


اناف نايا رك ران 

لشن فاسان تمر 

/ كوشه اى از فضايل ماه رمضان 

لادرك ماه رمضان در اماكن مقدسه 

لا روزه ماه رمضان و كوشه اى از اسرار آن 
لا فضايل و فوايد روزه 

لا عنايات ويه يرورد كار به روزه داران 
لادرجات روزه داران 


/ا آداب روزه دارى 


ص: ع" 
أ. اسامى ماه رمضان 
)١‏ يكى از نامهاى ماه مباركك صيام «رمضان) است. 


رمضان از نامهاى خداوند منّان استء ماه رمضان يعنى: ماه خدا و لذا ور حديك اعد ايف كه دكرقلة ومضاق اعد و وفضان 
رفت» بلكه كوول اناه رمضان).(0١)‏ 


مرحوم طريحى از شهيد اول نقل كرده كه در كتاب «نكت الارشاد) فرموده است: هر كس بككويد: «رمضان» و ماه را به آن 
اضافه نكند صدقه بدهد و يكك روز به عنوان كفاره روزه بككيرد.(7) 


كلواقه ارمضان) ال ريشه ارقض) به معناق كداحته شدن رركياق يابات دزاثر تانشن آفات اشت 407 


در ماه رمضان نور معرفت و محبت الهى بر دلهاى اولياء الهى مى تابد» تابش متصل انوار الهى تأثيرى همانند تابش آفتاب در 
آن دلها ايجاد مى كندء اين دلها به ياد وصال و قرب خدا واز ترس ابتلا به هجران او مشتعل مى شود و بدنهاى آنها در اثر 


عبات و مجاهدت حبوؤيت كداعته هن كردد ودر روزهعاق طولاتى خزارت تشنكى و كرسكى تيزير آن افرودة من شود 
از ديكر معانى «رمض» باران ياييزى است كه بر زمين خشكك و تفتيده ببارد.(26. 

بارش رحمت الهى در ماه رمضان دلهاى مؤمنان را سيراب نمايد و قلوب بند كان را از تي ركى معاصى بزدايد. 

؟) يكى ديككر از اسامى ماه رمضان «مضمار» است» مضمار در لغت آن است كه اسب مسابقه را به مدت جهل روز به روش 


خاصى رياضت بدهنك و به شيوه 


./٠١ كليتي: اصول كافى» ج؟, ص‎ -١ 

.5١58ص طريحى» مجمع البحرين» ج25‎ -١ 

*- ابن فارسء معجم مقاييس اللّغه. ج7؛ ص .58٠‏ 
6- ابن منظور.» لسان العرب, ج 5 ص ."١6‏ 


ص: 760 
خاصى برووش ذهئك تا براى مسابقه مهتا شوده اين مدّث تعبيق شده وا «مضمار) كويتد.(11 


روزه داران در مكتب تربيتى ماه رمضان به مدّت يكماه رياضت مى كشند و خود را براى ورود به عرصه مسابقه مهدا مى 


فخابوا).52) 


[إخداوند مان ماه رمضان را «مضمار)» (عر صه مسابقه) براى بندكان قرار داده كه در آن به وسيله اطاعت او به سوى رضوانش 


براق فم كنم تحن ع 1ن من كر سن ب ادنك وبم تكو كزوقي هن ] فسدلق كروتك ركان شدقد ]. 


*) يكى ديككر از نامهاى ماه رمضان «شهر الله يعنى ماه خدا است. جنانكه رسول اكرم صلى الله عليه و آله وسلم در خطبه 


مشهور خود در آستانه ماه رمضان فرمود: 

«أيّها اناس قد أقبل عليكم شهرالله بالبركه والرّحمه والمغفره»(*) 

[هان اى مردمانء ماه خدا به سوى شما روى آورده. با بركت» رحمت و مغفرت|]. 
از ديكر اسامى ماه رمضان: 

؟) شهر الصّيام؛ ماه روزه 

ه) شهر الاسلام؛ ماه اسلام 

8 شهر الطهوية هاه ا كير كن 

) شهر التمحيص؛ ماه خالص شدن و ياكك شدن 

8) شهر القيام؛ ماه شب زنده دارى مى باشدء كه اين ينج عنوان را امام 

8 ابن منظورء لسان العرب» جل ص‎ -١ 


7 شيخ صدوق» الفقيه» ج 2 ص ؟77. 
بو شيخ صدوق» فضائل الاشهر الغلاثه ص /الا. 


ص: 1 


زين العابدين» فخر السّاجدينء امام ستجاد عليه السلام در نيايش معروف خود كه به هنكام حلول ماه رمضان تلاوت مى كردند» 
بر ماه رمضان اطالاق فرموده اند.02١)‏ 


دراين ماه بندكان خدا با روزه دارى شعائر اسلام را تجلّى خاصّرى داده» به خودسازى يرداخته؛ از كناهان و رذايل اخلاقى 
خودارا تطهير نموده» در يك آزمون بوركك شركت:هى كنتل و شبها رابا تهجد وعنادتث سيرى مى كنند: 


از ديكر اسامى ماه رمضان: 
9) شهر البركه؛ ماه بيركت 
)٠١‏ شهر الانابه؛ ماه با كشت به سوى خدا 
)١‏ شهر التّوبه؛ ماه ندامت و توبه از كناهان 
)١١‏ شهر المغفره؛ ماه مغفرت و بخشود كَى 


٠او؟1)‏ شهر العتق من الار و الفوز بالجنه - ؛(1) ماه آزادى از تش جهنّم و دست يابى به بهشت مى باشدء كه اين شش 
عنوان را رسول كرامى اسلام بر ماه مباركك رمضان اطلاق فرموده است.50) 


)١‏ شهر الثُواب؛ ماه ياداش 

)١2‏ شهر الدّجا؛ ماه اميد 

اين دو عنوان نيز در فرازهاى دعاى شب جهارم ماه رمضان از ييامبراكرم صلى الله عليه و آله آمده است.() 
)١١‏ شهر الصّبر؛ ماه شكيبايى 

) شهر المواسات؛ ماه مواسات كردن با برادران ايمانى 


اين دو عنوان را نيز رسول اكرم صلى الله عليه و آله وسلم در خطبه مشهور خود كه در آخرين جمعه ماه شعبان ايراد نمودند 
آورده اند.(2) 


-١‏ صحيفه سجاديه» دعاى جهل وجهارم. دعاى حلول ماه رمضان. 
؟-اين عنوان در فرازهاى دعاهاى نوافل شبهاى ماه رمضان مده است. (الاقبال» ج ١‏ ص .)8١‏ 


"- شيخ صدوقء فضائل الاشهر الثلاثه ص 90 و188. 


؟*- شيخ صدوقء فضائل الاشهر الثلاثه ص 9 و188. 


- شيخ صدوق» الأمالى؛ ص 558. 


ص: 717 

9) شهر الرّحمه؛ ماه رحمت 

اين نيز در بيان ييامبر رحمت آمده است.(1) 

)٠‏ سد الشّهور؛ سرور ماه ها 

كه آن نيز در بيانات بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم بيان شده است.(7) 


اين بود تعدادى از نامهاى ماه مباركك رمضان در كلمات نورانى ييشوايان معصوم عليهم السلام » كه هر كدام تعدى از ابعاد ماه 
مباركك رمضان را بيان مى كنند. 


". سرآغاز سال قمرى 


متداول در ميان مسلمانان آن است كه ماه محرم را اول سال قمرى به حساب مى آورندء, جز اينكه آن را «هجرى» مى نامند و 
مبدأ آن رااز هجرت يبامبر اكرم صلى الله عليه و آله به حساب مى آورند. هيج ترديدى نيست كه هجرت ييامبر در ماه ربيع 
الاول و در اولين شب آن بود و لذا ايجاب مى كرد كه اول سال همان اول ربيع المولود باشد جز اينكه بيمار دلان آن را تغيبر 
دادند و از اوّل محرّم الحرام قرار دادند» زيرا شب اول ربيع «ليله المبيت» استء يعنى همان شبى است كه اميرمؤمنان عليه السلام 
در بستر ييامبر خوابيد و جان خود را سير جان يبامبر قرار داد و خداوند به فرشتكان با ايثار و مواسات آن حضرت مباهات 


نمود.() 


متوليان امر ديدند اكر اول ربيع را سرآغاز سال قرار بدهند» همه جا مراسم اول سال با ذكر منقبت مولاى متّقيان مزّن خواهد 


شد و لذا دو ماه آن را عقب كشيدند و اول محرم را سرآغاز سال جديد قرار دادند. 

اكر جه در نقلى از اول محرم به عنوان اوّل سال تعبير شده(5) جز اينكه سندش «مرفوعه» است و نمى توان به آن اعتماد نمود. 
ولى در حديثى از امام صادق عليه السلام از ماه رمضان به «غرّه الشهور) 

.7"6٠ علامه مجلسى» بحارالانوار» ج48 ص‎ -١ 

؟- علامه مجلسى» بحارالانوار. ج260 ص 05. 


بوك يعقوبى» تاريخ اليعقوبى» ج 2١‏ ص ."77١‏ 
ع سيك ان طاووس» الاقبال» ج23 ص ١ع.‏ 


ص: /7 
(طلبحة ماه ها)(1) و در حديث ذيكرى به#رآس الشنهه (سراغاق سال) تغبير شده است:[9 


باق هه يد إضباقة ارخ مام ية لفك عاذلد اشن انلف (ماه خدا) و نزول قرآن در شب قدر در ماه رمضانء ايجاب مى كند كه اين 


ماه از قداست و جلالت خاصًى برخوردار باشد و بر ديكر ماه ها مقدّم شود. 


از رسول كرامى اسلام روايت شده كه فرمود: خداوند از روزها؛ روز جمعه. و از ماه ها؛ ماه رمضان واز شبها؛ شب قدر را 


بركزيد.(9) 


". كوشه اى از فضايل بى كران ماه رمضان 

روايات وارده در فضيلت ماه رمضان بسيار فراوان استء تنها به شمارى از آنها اشاره مى كنيم و به جهت اختصار ترجمه آنها 
)١‏ شيخ صدوق به سند معتبر از امام رضا عليه السلام روايت كرده كه ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم در آخر ماه شعبان 
خطبه اق خحوائك و فرموه: 

الها الثان» يدوشيكه ووق آوردة اسك به سوى نما اهاء مهدا بابركة رحدث و امرزكوة ماه كد ره عدا يهترين مناه 
هاست,ء روزهايش بهترين روزهاء شبهايش بهترين شبها و ساعتهايش بهترين ساعتهاست. 

ماهى كه در آن به ضيافت خدا فراخوانده شده ايد و از اهل كرامت خدا كرديده ايد. 

تَفُسهاى شما در آن ثواب تسبيح و خواب شما ثواب عبادت دارد» عملهاى شما در آن مقبول و دعاهاى شما در آن مستجاب 


است. 


سن با تتهاى :درست و .دلهاى يبراسته از كناهو صقات تابسنده :از عدا بشواعيد كديه شما توفيق روزة دارئ و تلاوت قرا ن .در 


آن عنايت كند» كه محروم؛ و بد 


.58 كلينى» اصول كافى» ج 2 ص‎ -١ 
+ شيخ طوسىء تهذيب الاحكام؛ ج؟؛ ص‎ -١ 
00 #دغلانه مجلس بحارالأنوار. ج/31,‎ 


ص: 39> 


نامتشكي)»ىو كرستك عوة :قر اين سام ته ياد مكبو كرسيكى "زول فكاقت باشيكة برقي ان و ستجدان تمدق كنيد 
سالمندان را احترام كنيد بر كود كان ترسحم نماييد» خويشاوندان را نيكى و احسان و ديدار كنيد زبانهاى خود را از آنجه نبايد 
كفت نككهداريدء ديده هاى خود را از مناظرى كه حلال نيست بيوشانيد» كوشهاى خود رااز صداهاى حرام باز داريد» يتيمان 


واقؤالكن كننةه كاعد "ازثنما باسمان فهاء هما كو نةوفتان شود 


از كناهان به سوى خداوند توبه كنيد در اوقات نماز دستهاى خود را به حال نيايش به سوى آسمان برافرازيد» كه وقتهاى نماز 
بهترين وقتها مى باشد و در آن ساعت ها حق تعالى با ديده رحمت به سوى بندكان مى نككرد. به مناجات آنها ياسخ مى كويد 
» به نداهاى آنها ليك مى كويد » خواسته هاى آنها را مستجاب مى كند. 


هَان ا مزدمان» خانهائى شما ذر. كرو اعمال شماسة» يس نا طلت آمرؤشن غود رااز كزويه در اوزيد» يشتهاق شما دو زير 


بار كران كناهان خميده استء با سجده هاى طولانى آنها را سبكك كردانيد. 


خداوند مئان به عزّت خود سوكند ياد كرده كه نما زكزاران و سجده كنندكان را عذاب نكند و با آتش جهنم آنها را به 


وحشت نيندازد. 


هان اى مردمان» هر كدام از شما مؤمن روزه دارى را در اين ماه افطارى بدهد,. ياداش آزاد كردن برده اى را خواهد داشت و 


كناهان كذشته اش آمرزيده خواهد شد. 


برخى از صحابه كفتند: يا رسول الله همه ما توان آن را نداريم» فرمود: خود را با افطارى دادن روزه داران» اكرجه با نصف 
يكك عدد خرما باشد يا به شربت آبى باشد از آتش جهنّم باز داريدء به خدا سوكند خداوند به كسانى كه بيش از اين توان 


ناشت اند تان راذاقها : يف وق كت 


هان اى مردمان» هر كس در اين ماه اخلاقش را نيكو كرداند به آسانى از 


ص: 7 


صراط مى كذردء روزى كه قدمها بر آن بلغزد» وهر كس در اين ماه بر غلامان و كنيزان خود آسان بككيرد» خداوند در قيامت 
حساب أو و) آسان بكيرة 


وهر كس دراين ماه شرٌ خود را از مردم باز دارد» خداوند در روز قيامت خشم خود را از وى باز دارد. 


هر كس در اين ماه يتيمى را نوازش كندء» خداوند او را در قيامت كرامى مى دارد» هر كس در اين ماه با خويشان خود صله 
واحسان كند, خداوند او را مشمول رحمت خود كرداند وهر كس در اين ماه رشته ييوندش را از خويشاوندان قطع كندء 


خداوند در قيامت رحمت خود را از او دريغ فرمايد. 


هر كس در اين ماه نماز مستحبى به جاى آوردء خداوند براى او برات آزادى از آتش جهنم صادر فرمايد وهر كس در اين ماه 
نماز واجب خود را ادا كندء خداوند به او ياداش هفتاد نماز عطا فرمايد. هر كس در اين ماه بر من وآل من زياد صلوات 


بفرستد» خداوند ترازوى عمل او را سنككين نمايد» در روزى كه ترازوى اعمال در آن سبكك باشد. هر كس در اين ماه يكك آيه 


از قرآن بخواند» خداوند به او ياداش يكك ختم قرآن در ديكر ماه ها را عنايت فرمايد. 


هان اى مردمان» درهاى بهشت در اين ماه باز استء از خدا بخواهيد كه آن را به روى شما نبندد» درهاى جهنم در اين ماه 
نسئه اسبةة از هذا جواهيد كه آن وايه روع شما تكشايد شباطين ذرنابن ماه دز نك مسهده ازخدا بخوافيد كه آنها راير 


كنا ما 5:5 ائه 13 


؟) شيخ صدوق با سلسله اسنادش از امام صادق عليه السلام روايت كرده كه مولاى متقيان اميرمؤمنان عليه السلام در نخستين 
روز از ماه رمضان در مسجد اعظم كوفه خطبه اى ايراد كردند» يس از حمد و ثناى يرورد كار و ستايش رسول عالميان 


فرمودنك: 


هان اى مردمان: خداوئد مئان اين ماه را بر ديكر ماه ها برترى ذادهء همانكونه كه ما اهلبيت را بر ديكر مردمان برثرى داده 


است. 


-١‏ شيخ صدوق» فضائل الاشهر الثلاثه ص /الا. 


ص: ا 


دراين ماه درهاى آسمان باز مى شود. درهاى رحمت كشوده مى كرددء ودرهاى جهنم بسته مى شود. در اين ماه فريادها 


شنيده مى شودء دعاها مستجاب مى كردد. بر كريه ها ترخحم مى شود. 


دل امن ماءشتى هت كددن اث شي فرشتكان ال سهان فرودمى اشة وير سزذان وازنان روت ذارويه لذن وبرخصت 
برورد كارشان تا طلوع فجر درود مى فرستند» و آن شب قدر است كه خداوند دو هزار سال بيش از آنكه آدم را بيافريند» 


ولايت مرا مقدّر فرموده است. 
ياداش روزه كرفتن در روز قدراز روزه هزار ماه برتر است و ياداش عبادت در شب قدر از عبادت هزار ماه برتر است. 
هان اى مردمان» آفتاب هاى ماه رمضان و مهتاب هاى آن با رحمت يروردكار بر مردان و زنان روزه دار طلوع مى كند. 


هيج شب و روزى در ماه رمضان نيستء جز اينكه جايزه هاى خداوند مئان در آن از آسمان بر اين امّت نثار مى شود»ء هر كس 
فواشن ماه مه ذر شاهوارى الشارمائ اله دمنت بابد در رول وستاخيز در نر مدا كرام مي شوة وهر كسس دن زد 


يرورد كار كرامى شود. خداوند بهشت را جايكاه او قرار دهد. 


هان اى بندكان خداء اين ماه همانند ديكر ماهها نيستء روزهاى آن بهترين روزها و شبهاى آن بهترين شبها و ساعتهاى آن 


بهترين ساعتها مى باشد» شياطين در آن در غل و زنجير در بند هستند. 
خداوند در اين ماه روزى ها را افزون و عمرها را طولانى سازد و اسامى زائران بيت خود را در آن ثبت مى كند. 
ماه رمضان با رحمت و مغفرت» روح و ريحان» خشنودى و رضوان يروردكار با اهل ايمان مواجه مى شود. 


نان :اق رؤازة ذاو ححا نكاه خوكرا نه دقفت يورسئ كن توكر انوا مام دان عتيافك يزورد كار هن كك بباتد ردن كه شياو 


روزت جككونه سيرى مى شود واعضاء و جوارح خود رااز كناه جكونه محافظت مى كنى؟ مبادا شبها را با خواب و روزها 


ص: زذضر 


رابه غفلت سيرى كنى! و ماه رمضان به يايان برسدء در حالى كه بار كناه بردوش تو سنكينى كندء و هنكامى كه روزه داران 


# حَ كله 21 ب 5 5 ٠.‏ 5 8 
رحمت يرورد كارشان سعادتمند شوند و تواز رانده شده ها باشى! 


هان اى روزه دارء اكر از دركاه آقاى خود رانده شوى به كدامين دركاه روى خواهى كرد؟ اكر يرورد كارت تو را محروم 
سازدء جه كسى بر تو احسان خواهد كرد؟ اكر او تو را خوار سازدء جه كسى تو را كرامى خواهد داشت؟ اكر او تو را ذليل 
كندء جه كسى به تو عرّت خواهد داد؟ اكر او تو را وانهد. جه كسى تو را يارى خواهد نمود؟ اككر او تو را در ميان بندكانش 
جاى ندهد» طوق بندكى جه كسى را بر كردن خواهى آويخت؟ اكر او از سر تقصيرهاى تو نككذرد ازجه كسى اميد آمرزش 


خواهى داشت؟ اككر او حقوق خودش را از تو طلب كند. جه ياسخى خواهى داد؟ 


هان اى روزه دار در شبها و روزهاى اين ماه با تلاوت قرآن به سوى او تقدب بجوىء كه قرآن شفاعت كننده اى است كه 
شفاعتش يذيرفته مى شود. قرآن در روز رستاخير در مورد تلاوت كنند كان خود شفاعت مى كند و آنها به ميزان تلاوت خود 


بر درجاتشان افزوده مى كردد. 


هان اى روزه دار بر تو بشارت باد» هر نفسى كه در اين ماه مى كشى ثواب تسبيح دارد و خواب تو در اين ماه عبادت به شمار 
مى آيدء طاعتهاى تو در اين ماه يذيرفته و كناهانت آمرزيده استء به آواز تو در اين ماه توججه مى شود و به مناجاتهاى تو 
ترحم مى شود كه من از حبيب خودم رسول كرامى صلى الله عليه و آله وسلم شنيدم كه فرمود: خداوند مان را به هنكام 
افطار در هر شبى از شبهاى رمضان آزاد شدكانى از آتش جهنم استء كه تعداد آنها را جز خدا نمى داند» تعداد آنها در علم 
غيب خداوند محفوظ استء جون آخرين شب ماه رمضان فرا رسدء به تعداد كسانى كه در طول ماه آمرزيده» در آن شب مى 


آمرزد. 


يس مردى از اهل همدان برخاست و عرضه داشت: اى امير مؤمنان از آنجه از 


10 
حبيب خود يبرامون ماه رمضان شنيده اى باز هم براى ما بازكوى. 
فرمود: آرى از برادر و يسر عمويم ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم شنيدم كه فرمود: 


هر كس ماه رمضان را روزه بدارد و خود رااز جيزهايى كه خدا حرام كرده است نككاه دارد» وارد بهشت شود. مرد همدانى 


كفت: اى امير مؤمنان از آنجه از حبيب خود شنيده اى بازهم براى ما بازكو كن. 


فرمود: آرى از خليل خود ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم شنيدم كه فرمود: هر كس ماه رمضان را با انككيزه ايمان و با 


قصد قربت روزه بكخّيرد» وارد بهشت مى شود. 
مرد همدانى كفت: از آنجه حبيب خود در مورد اين ماه به شما فرموده براى ما با زكوى. 


فرمود: آرى از سرور و سالار اولين و آخرين شنيدم كه فرمود: هر كس ماه رمضان را روزه بككيرد و هركز با حرام افطار نكند 


وارد بهشت شود. 
مرد همدانى كفت: از آنجه از سرور عالميان شنيده اى براى ما بازكو كن. 


فرمود: از سرور ييامبران» سالار رسولان و آقاى فرشتكان مقرّبء شنيدم كه فرمود: بهترين اوصيا در بهترين ماه ها كشته مى 


و 

يرسيدم: بهترين اوصيا كيست و بهترين ماه ها كدام است؟ 

فرمود: بهترين ماه ها ماه رمضان و بهترين اوصيا تو هستى اى على. 
كفتم: يا رسول اللّه! آيا اين حادثه حتما رخ خواهد داد؟ 


فرمود: آرى» سوكند به يروردكارم» كه شقى ترين ات منء» همسنكك بى كننده ناقه صالح برانكيخته شود و ضربتى بر فرق تو 


يزئد كه محاسن ثو از خون سرث خضات كردد. 
مردم شروع به كريه و فغان نمودند و امير مؤمنان خطبه اش را قطع كرد و از منبر يايين آمد.(١)‏ 


*) شيخ صدوق به سند خود از امام باقر عليه السلام روايت كرده كه ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم به هنكام مراجعت از 


عرفات در منى وارد مسجد شدء مردم بر كرد آن حضرت كرد 


.٠١7ص شيخ صدوقء فضائل الاشهر الثلاثه»‎ -١ 


ص: © 
آمدند و در مور شب قدر يرسش كردندء او خطبه اى ايراد نمود و فرمود: 


هان اى مردمان, بدانيد كه هر كس ماه رمضان بر او وارد شود در حالى كه سالم و تندرست باشدء يس روزها را روزه بككيرد و 
بخشى از شبهاى آن را به عبادت سيرى كندء به نمازهاى خود مواظبت كندء به جمعه ها و نماز عيد مبادرت نمايد» ثواب شب 


قدر را دريافته» به جايزه ها برورد كار ثايل من شؤد. 


در يايان امام صادق عليه السلام افزود : به خدا سوكند به جايزه هايى نايل مى شود كه همانند جايزه هاى بندكان نمى 
باشد.10) 


؟) امام صادق عليه السلام همواره در آستانه ماه رمضان به فرزندان خود توصيه مى كرد و مى فرمود: جون ماه رمضان وارد 
شود خود را به تلاش و كوشش وا داريد» كه روزى ها در آن تقسيم مى شود, اجل ها در آن نوشته مى شود, اسامى حاجى ها 


دو ثرت مى كردة وندو اشن هيت كاعياةت دو انان غبادت عزان ماه ديثر انيت 1لا 


©) امام صادق عليه السلام فرمود: در هر شب از شبهاى ماه رمضان خداوند افرادى را از آتش جهنم آزاد مى كندء به جز كسى 
كه با شراب افطار كند» جون آخرين شب ماه رمضان فرا رسدء به تعداد همه كسانى كه در طول ماه رمضان آزاد كرده؛ در آن 


شب از آتش جهنم آزاد مى كند.200 


2) امام باقر عليه السلام فرمود: سه روز به ماه رمضان مانده بود كه ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم به بلال امر فرمود كه 
مردم را به سوى مسجد فراخواند» جون در مسجد كرد آمدندء بر فراز منبر رفته» سياس و ستايش خداوند را به جاى آورد و 


فرمود: 


هان ائ مردماك» ابن هاه(ماه رمشباق) فرا وسيدة كة سرون و سالأر همه ماه ها فى باشدة ذر ابن ماه شبى هست كداز هراز ماه 


بهتر است. در اين ماه درهاى جهنم بسته مى شود و درهاى بهشت باز مى شود» هر كس ماه رمضان را دركك كند ودر 


.98 شيخ صدوقء ثواب الأعمال. ص‎ -١ 
.2١ ؟- شيخ صدوق. الفقيه» اج ص‎ 


1 شيخ صدوق» الأمالى؛ ص 08. 


ص: إعاو 


آن آمرزيده نشود. از رحمت خدا دور باد؛ هر كس يدر و مادرش را دركك كند و آمرزيده نشود» از رحمت خدا دور باد؛ هر 


كس نام من در ييش او برده شود و به من درود نفرستد و آمرزيده نشودء از رحمت خدا دور باد.ل1) 


) امام ستجاد عليه السلام مى فرمود: خداوند مان در هر شبى از ماه رمضان هفتاد هزار هزار نفر از آتش جهنم به هنكام افطار 


آزاد مى كند» همه آنها از كسانى هستند كه مستوجب آتش بودند.(27 


8) امام صادق عليه السلام فرمود: خداوند منّان در شب اول ماه رمضان هر تعدادى از بندكان را كه بخواهد مى آمرزد؛ در 
شب دوّم دو برابر» در شب بعد دو برابر آن... در شب آخر ماه رمضان دو برابر آنجه را كه در شبهاى قبل مضاعف شده. از 


اتش جهنم آزاد فى كند:10 


9) امام رضا عليه السلام فرمود: هر كس بخواهد از كناهى توبه كند» يس در ماه رمضان توبه كند كه اين ماه. ماه توبه و انابه 
ماه آمرزش و رحمت استء شبى از شبهاى اين ماه نيستء جز اينكه خداى را در آن آزاد شده هايى از آتش جهنّم است كه 
هر يكك از آنها به سبب كناهشان مستوجب آتش بودند.(5) 


)٠‏ رسول اكرم صلى الله عليه و آله در اؤّلين شب از دهه سوم ماه رمضان (شب بيست و يكم) برخاستء حمد و ثناى 
بزوزد كان بةحاى اورف أنكاه ذرموةة خداوتد شه حجن و انس رااز شناذون ساغت ويه .شما وعده اجابت :داد وافرموة: 
«ادعونى استجب لكم(0) آكاه باشيد كه خداوند به هر شيطان متمرّد هفت ملك را موكل نموده و تا سيرى شدن ماه رمضانء 


آنها رغا تخواهعتد شد كاه باشين كه:درهاى بيشت ازاؤلين شبواية فاه نا اخخريو شت آنبازاسث: 8 


.2/ شيخ صدوقء الأمالى»؛ ص‎ -١ 

.187 علامه مجلسىء بحارالانوار. ج948 ص‎ -١ 

- سيد ابن طاووسء الاقبال» ج ١‏ ص 58. 

*- شيخ صدوقء فضائل الاشهر الثلاثه» ص .٠١8‏ 

ه- مرا بخوانيد تا شما را اجابت كنم [سوره غافر: آيه .]*٠‏ 


9 قاضى نعمان» دعائم الاسلام» جَ ا ص 7182. 


ص: م 


)١‏ ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: ماه رمضان به سوى شما آمده. ماهى مبارككء ماهى كه خداوند روزه اش را 
يشما واجب تمودف درهاق بيشت :ذو آن كشودو مق شود و شباطيق ذن اذه نثذ كشيده عى شونن شبن :دو ا هيت كداز 


هزار ماه بهتر است» هر كس از آن محروم كردد به راستى محروم است.(١)‏ 


)١‏ امام باقر عليه السلام مى فرمود: ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم با تمام جهره اش به سوى مردم توبجه مى كرد و مى 


فرمود: 


هان اى مردمان» جون هلال ماه رمضان طالع شود» شياطين متمرّد به بند كشيده مى شوند» درهاى آسمان, درهاى بهشت و 
درهاى رحمت كشوده مى شوند» درهاى جهنّم بسته مى شود, دعاها مستجاب مى كردد. هر روز به هنكام افطار خداوند عدّه 
اى رااز آتش جهنم آزاد مى كند» وهر شب منادى يروردكار ندا سر مى دهد: آيا حاجتمندى هست؟ آيا طلب آمرزش كننده 
اى هست؟ خدايا به هر كس كه انفاق كند.ء عوض عنايت كن وهر كسى كه بخل بورزد مالش را تلف كن. 


هنكامى كه هلال ماه شوّال طالع شود. مؤمنان فراخوانده مى شوند كه بامدادان به سوى جايزه هاى خود بشتابيد كه فردا روز 


جايزه است. آنككاه امام باقر عليه السلام افزود: به خدا سوكند اين جايزه ها از نوع درهم و دينار نمى باشد.(1؟) 


)1١‏ بيامبر رحمت صلى الله عليه و آله فرمود: جون هلا-ل ماه رمضان طالع شود درهاى جهنم بسته مى شود» درهاى بهشت 
كشوده شود و شياطين در بند كشيده شوند.(5) 


15) امام باقر عليه السلام فرمود: ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم در آخرين جمعه ماه شعبان خطبه خواند» يس از حمد و 


ثناى يرورد كار فرمود: 


هان اى مردمان» ماهى بر شما سايه افكنده (روى آورده) در آن شبى است كه از هزار ماه برتر و آن ماه رمضان است كه خدا 


روزه اش را بر شما واجب نموده و ياداش شب زنده دارى با خواندن يكك نماز مستحبى در آن را همانند هفتاد شب 


.١187 شيخ طوسىء تهذيب الاحكامء ج5؛ ص‎ -١ 
.79١ ؟- مجلسى» بحارالانوار. ج42 ص‎ 
كلينى» الكافى» ج؟» ص /ا6.‎ - 


ص: ذا 
به نماز مستحبى يرداختن در غير آن ماه قرار داده اسك 


كسى كه در اين ماه يكك خصلت نيكو از خصال برٌ و خير انجام دهد» خداوند به اوياداش انجام يكك فريضه عطا مى كند و به 


كسى كه فريضه اى را در آن انجام بدهدء ياداش كسى را مى دهد كه هفتاد فريضه در ماههاى ديكر انجام داده باشد. 

ماه رمضان ماه صبر و شكيبايى است و ياداش صبر بهشت است. 

ماه رمضان ماه مساوات و مواسات است و آن ماهى است كه خداوند روزى مؤمنان را در آن افزايش مى دهد. 

كسى كه در اين ماه مؤمن روزه دارى را افطارى بدهد. ياداش آزاد كردن يكك برده و آمرزش كناهان كذشته را در بى دارد. 
عرضه داشتند: همه ما قدرت افطارى دادن را ندارد. 


فرمود: خدا كريم استء خدا به كسى كه توان ندارد» جز به اين قدر كه جرعه اى شيرء شربتى از آب يا جند عدد خرما به 
روه دار بدهد كه يا آن افطار كتد» :همان ياداش را عتايث مي كند. كسى كه در اين هأه بر خدمتكزارش آسان بكيرةة خخدا 


عسات اؤنرا اسان فى كيرة. 

ماه رمضان ماهى است كه اوّلش رحمت. ميانه اش مغفرت و يايانش استجابت دعاها و آزادى از آتش جهنم است. 
در اين ماه به جهار جيز نياز داريد كه با دو خصلتٍ آن خدا را خشنود سازيد وازدو خصلت آن كريزى نداريد. 
دو خصلتى كه با آن خدا را خشنود مى سازيد: 

الف) شهادت به وحدائيت خدا 

ب) شهادت به رسالت رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم مى باشد. 

اما دو خصلتى كه كريزى از آن نداريد: 

الف) مسألت كردن حوائج» بهشت و عافيت 


ب) يناه بردن به خدا از آنش جهنم مى باشد.(١)‏ 


.58 كلينى» الكافى» ج؟؛ ص‎ -١ 


ص: 8 


)١‏ حضرت امام رضا عليه السلام از طريق يدران بزركوارشء از ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم روايت كرده كه فرمود: به 
راستى ماه رمضان ماه بزركى اسث؛ ياداش حستات در آن مضاعق مى شودء سيثات در آن محو مى كرددء كسى كه در اين 
ماه صدقه اى بدهد خداوند او را مى آمرزد» كسى كه در اين ماه به برد كان و زير دستانش نيكى كند او را مورد مغفرت قرار 
مى دهد» كسى كه در اين ماه اخلاقش را نيكو سازد خداوند او را مى آمرزد» كسى كه در اين ماه خشم خود را فرونشاند 


خداوند او را مورد مغفرت قرار مى دهد» كسى كه در اين ماه صله رحم كند خداوند او را مى آمرزد. 


سيس فرمود: اين ماه شما همانند ديكّر ماهها نيستء هنكّامى كه به شما روى مى آأورد با بركت و رحمت روى مى ورد و 


اعمال خير در آن مقبول مى باشد. كسى كه در اين ماه دو ركعت نماز مستحبى براى خدا انجام دهد» خداوند او را مى آمرزد. 


سيس فرمود: شقى و آدم نككون بخت حقيقى آن كسى است كه ماه رمضان سيرى شود واو مورد مغفرت يرورد كار قرار 
نكيرد» يس هنكامى كه نيك وكاران به دريافت جايزه هاى خداى بخشايشكر نايل شوندء او به خسران مى رسد.(١)‏ 


8) امام صادق عليه السلام فرمود: كسى كه در ماه رمضان آمرزيده نشود تا رمضان بعدى آمرزيده نمى شود»ء جز اينكه روز 


)١١‏ يبامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: شعبان ماه من و رمضان ماه خداست, هر كس در ماه من يكك روز روزه 


بككيرد من در روز قيامت از او شفاعت مى كنم و هر كس ماه رمضان را روزه بككيرد از تش جهنم آزاد مى شود.200 


)و ذو ديت ذيكرى كرموة؛ شعبان ماء مق اسع او رمكيان ماه مداء هركس بكة روز ذوهاه من رووة يكيره مق ذن نووق 


-١‏ شيخ صد.وق» عيون الاخبار» ج١2‏ ص771/8. 
5 شيخ صدوق. الفقيه» اج'3ء ص .25١‏ 


و3 شيخ صدوق» الامالى. ص ١0١م.‏ 


ص: احضو 


هركس دو روز در ماه من روزه بكيرد خداوند كناهان كذشته اش را مى آمرزد و هركس سه روز در ماه من روزه بكميرد به او 
كفته من شود كه اعمال غود را از سر يكين كني كه هاه وهضاق راووزه بكيرف شهوث و ؤبائقن را كقرل كند واذيتك و 
آزارش را از مردم باز دارد» خداوند كناهان كذشته و آينده اش را بيامرزد» و او رااز آتش جهنم آزاد مى سازد» ودر بهشت 


جاودان او را جاى دهد و شفاعتش را در مورد كنهكاران از اهل توحيد, به تعداد ريكك بيابان بيذيرد.(1) 


4) رسول اكرم صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: بهشت سال به سال براى حلول ماه رمضان آزين بندى مى شود. جون شب 


اول ماه رمضان فرا وسد: نسيمى از زير غرش مى وزد كه به آن «مثيرة) (به اهتزاز در آورئده) مى كويئد. 


با وزش اين نسيمء بركهاى درختان بهشتى به حركت در مى آيند» حلقه هاى درهاى بهشت به جنبش در آيند» نغمه هاى روح 


خشى أ انها شتيده مى شود كدهر كر حدق تخمهةاى تيكوقر از آن تشييده باشل 


حوريان بهشتى از سرا برده ها بيرون آيند و در بالكن ها قرار مى كيرند و ندا سر مى دهند كه آيا خواستكارى هست كه مارا 
[نا اعمال ضالحة ]از خضرت احدتك خراستكارى كند؟ 


آتكاه ان «رضوان» خازن جتان هى برستد: امشب نه شبن است؟ 


رضوان با«لتييك» به آنها ياسخ داده مى كويد: هان اى نيكورويانٍ نيكو سرشت بهشتى» امشب نخستين شب ماه رمضان است 


كه درهاى بهشت به روى روزه داران ازامّت حضرت محمد صلى الله عليه و آله وسلم كشوده شده است. 


حق تعالى به خازن بهشت مى فرمايد: اى رضوان درهاى بهشت را باز كن و به مالكك جهنم مى فرمايد: درهاى جهنم را به 
روى روزه داران ازامت محتدد صلى الله عليه و آله ببند. آنككاه به ييكك وحى جبريل امين فرمان مى دهد: به سوى زمين نزول 
كن و شياطين متمرّد را در غل و زنجير ببند و آنها را در كام دريا بينداز» تا روزه هاى امت حبيبم را تباه نسازند. سيس ييامبر 


رحمت فرمود: 


.38 شيخ صدوق» الامالى» ص‎ -١ 


6*٠ ص:‎ 

در هر شبى از شبهاى ماه رمضان خداوند منْان مى فرمايد: 

آيا سائلى هست كه از من بخواهد و خواسته اش را عطا كنم. 

آيا نادمى هست كه توبه كند و توبه اش را بيذيرم. 

آيا استغفار كننده اى هست كه طلب آمرزش كند و من او را مورد مغفرت قرار دهم. 


كيست كه قرض بدهد به خداوند ثروتمندى كه هركز ورشكستككى ندارد؛ و به وعده اش عمل مى كند و به احدى ستم روا 
نمى دارد.10) 


)٠‏ ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: در نخستين شب از شبهاى ماه رمضان درهاى آسمان باز مى شود و تا آخرين 


هر بنده اى كه در يكى از شبهاى آن نماز بككذارد» خداوند براى هر سجده آن هزار و يانصد حسنه مى نويسد و براى او نخانه 
اى در بهشت از ياقوت سرخ بنا مى كند كه براى آن هفتاد هزار در باشد و بر هر درى قصرى از طلاء كه با ياقوت سرخ متتبت 


كارى شده باشد. 


براى هر سجده اى كه در يكى از شبها يا روزهاى آن به جا آورد. خداوند درختى عنايت كند كه يكك سواره يكصد سال در 
فى نان فس "كن كنز لتحروق الاشاه ومفياة وا ووقه كر دعاوقل كتاهاق كنتهد اف اناا قور بابر زفقو كتاره 


كناهانش باشد ثا ماه رمضان سال بعد. 


در برابر هر روزى كه از ماه رمضان روزه بككيرد» قصرى به او عنايت مى شود كه هزار در از طلا داشته باشد و هفتاد هزار هزار 
فرشفه براق او طلب أعروش كنندة اق .بامذاذان ثا متكامي كه تازيكى شب آانها رابوشائد1 


١)از‏ حضرت موسى عليه السلام نقل شده كه در نيايشهاى خود عرضه داشت: در الواح تورات امّتى را مى يابم كه در ماه 


رمضان براى تو عبادت مى كنئند و تو كناهان كذشته آنها را مى آمرزىء آنان رااز امت من قرار بده. 


. "8 مجلسىء بحار الأنوار» ج42 ص 18” وعا‎ -١ 


. مجلسى؛ بحار الأنوار» ج42 ص 188” وعا8"‎ -١ 


ص: اع 


نباشد و من آن فضيلت را به امتى ديككر نخواهم داد. 


من برايشان روزه ماه رمضان را واجب نمودم كه هر كس نزد من آيد و در نامه اعمالش روزه ده ماه رمضان باشد از «محسنين» 
حواهد يودة و اكرووزه بيست ماه زمضان ياشد: از «ابرارة توشعه عن شود زاكر زوز سى ماه رمضاق باشده جا كافش اذ 


«شهيدان») برتر خواهد بود. 


جون ماه رمضان فرا رسد به عرشيان فرمان دهم كه از عبادت دست بكشند و به نيايش روزه داران كوش فرا دهند» تا هر روزه 


دارى دعا كندء ايشان آمين بكويند. من سوكند ياد كرده ام كه دعاى ايشان را رد نكنم.(١)‏ 


7" امام رضا عليه السلام فرمود: در روز قيامت ماه ها به صورت آزين شده وارد محشر شوند» جلوتر از همه آنها ماه رمضان با 
بهترين زيتتهاء كه دو ميان ديكر ماه ها همائتد ماه در ميان سثا ركان من د وخشل. 


اهل محشر كويند: اى كاش اين جهره ها را مى شناختيم. 


منادى از سوى يرورد كار ندا سر مى دهد كه: اى اهل محشرء اين جهره ها همان ماه ها هستند كه تعداد آنها در نزد خداوند. 


در كتاب خداء از روزى كه آسمانها وزمين را آفريده. دوازده تا مى باشد. 


برتر و افضل آنها ماه رمضان است كه آن را بر شما ظاهر ساختم تا آن را بشناسيد و از جايكاهش آكاه شويدو برترى ماه مرا 


براديكرماة ها بداثيده ثا بر هردان وزثاث روزه دار شفاعت كد ومن شفاعتفن :را بيذيرم.(7) 
ع. درك ماه رمضان در اماكن متبرٌ كه 
از احاديث فراوان استفاده مى شود كه انجام دادن اعمال خير در اوقات شريفه و اماكن متبرٌ كه ياداش مضاعف داردء لذا اكَر 


كسى موفق شود كه روزه مباركك ماه 


١‏ - مولى حيدر خوانسارى» زبده التصانيف ميخطوط. 


1- شيخ صدوق» فضائل الاشهر الثلاثه. ص .١١١‏ 


ص: ضرا 


رمضان را در يكى از مشاهد مشرّفه و اماكن متبرّكه انجام دهد ياداش مضاعف خواهد داشتء صيام؛ قيام؛ اوراد و اذكارش به 


اجابت مقرون خواهد بودء به ويه در اماكن مقدّسه اى كه در احاديث بر آنها تأكيد شدهء از جمله: 


ال ا 


5 


بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: هر كس ماه رمضان را در مككه دركك كند يس آن را روزه بككيرد ودر حدّ توان 
شبهايش را به عبادت سيرى كنذ؛ معادل يكضد هزار ماه از ديكر شهرها باشد و براى هر روز ياداش اثفاق كردن باز دو اسب 
در راه خدا و براى هر شب به همين مقدار براى او باشد. هر روز ياداش آزاد كردن يكك برده» هر شب و روز ياداش صدقه؛ هر 


شب و روز استحقاق شفاعت و براى هر روز درجه اى بالا مى رود.10) 


بحن كر كس وهاه رقنا هو شور دقها [خخر 1 ني فى تقوق مه مك را كرراض سلى ينا كثن]ذ بطي عناباك وده 


يرورد كار برخوردار خواهد بود. 
؟) كربلاى معلى 


امام صادق عليه السلام مى فرمايد: هر كس در يكى از سه شب از ماه رمضان [شب اول» شب نيمه» شب آخر ماه رمضان] با 


كاددو شير تلك ناف قراو كه كروت روم و سباققد ووو باقن كه إل ماد صر لد انه لبك 11 


امام جواد عليه السلام فرمود: هر كس در شب بيست و سوم ماه رمضان كه اميد مى رود شب قدر باشد و همه كارهاى 
حكيمانه در آن مشخص مى كردد؛ امام حسين عليه السلام را زيارت كندء روح صد و بيست و جهار هزار بيامبر با وى 
مصافحه كنندء كه همككى در آن شب از خداوند براى زيارت امام حسين اذن مى طلبند.(5) 


١ط-‏ شيخ صدوقء فضائل الاشهر الثلاثه» ص .١138‏ 


؟- مجلسى» بحارالانوار» ج١١٠2‏ ص 19. 
3 سيد ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج 3 ص 7/7. 


ص: 6 


امام صادق عليه السلام در همين رابطه فرمود: جون شب قدر فرا رسد» خداوند هر امرى را حكيمانه مشخص و معيّن مى كند و 
منادى از آسمان هفتم» از زير عرش ندا مى كند كه: خداوند متعال زائران قبر امام حسين را آمرزيد.(1) 


4. روزه ماه رمضان و كوشه اى از اسرار آن 

در احاديث فراوان به وجوب روزه ماه رمضان و كوشه اى از اسرار آن اشاره شده. كه ترجمه برخى از آنها را در زير مى 
آوريم: 

)١‏ امام باقر عليه السلام فرمود: اسلام بر ينج يايه استوار شده كه عبارتند از: 

١‏ نماز. " زكات. " حج. ؟ روزه. ل5) ولايت.200 

؟) امام صادق عليه السلام فرمود: اسلام بر ينج يايه استوار كشته: 

١‏ نماز. ١‏ زكات. ” روزه. ؟ حج. () ولايت اميرمؤمنان و امامان از تبار او صلوات الله عليهم.(8) 

") رسول اكرم صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: روزه سير است از آتش.(2) 


*) امام صادق عليه السلام فرمود: روزه ماه رمضان را خداوند بر احدى از امّت هاى ييشين واجب نككرد. انف كفي مين 
جككونه است كه قرآن مى فرمايد: «يا أيّها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام؛ كما كتب على الّذين من قبلكم» لعلكم تتُقون.0/0 


فرمود: خداوند روزه ماه رمضان را فقط بر ييامبران سلف واجب فرموده. نه برامّت هاء يس به اين وسيله اين امّت را بر امّتهاى 


ييشين برترى داده و آن را بر ييامبر خدا واقّتش واجب فرموده است.(40) 


©) علت وجوب روزه رااز امام عسكرى عليه السلام يرسيدند» در ياسخ نوشت: 


."/5 ص‎ ١ سيد ابن طاووسء اقبال الاعمال» ج‎ -١ 
.187 سوره بقره آيه‎ -"١ 

- كلينى» الكافى» ج؟» ص 87. 

ع- سوره بقره» آيه “187. 

ه- شيخ صدوقء. فضائل الاشهر الثلاثه» ص 88. 
- شيخ صدوق, فضائل الاشهر الثلاثه» ص 88. 
/- شيخ صدوقء همان» ص .١76‏ 


/- سوره بقره» آيه ا 


ص: 58 
خداوند روزه را واجب كرد نا افراد ثروتمند تلخى كرسئكى را بجشند» بس بر مستمندان ترتحم كنند.(1) 
#) از امام صادق عليه السلام علت وجوب روزه را يرسيدند» در ياسخ فرمود: 


راق وجوت زوؤه ان اسف اكه در مان كروكشدان و سستدان هناواتك برقرار شوةة ا كر روؤه تود اغتباء هزه كرستكن :را تمي 


"١‏ از امام رضا عليه السلام نيز همين موضوع را يرسيدند» در ياسخ نوشت: 


از راز وجوب روزه يرسيده بوديد» علت آن درك و فهم تلخى تشنكى و كرسنكى استء تا شخص روزه دار در برابر خدا 
خوار و بينوا شود» صبر و شكيبايى ييشه كندء تا اجر و ياداش دريافت كندء و نشانه اى از سختى و تلخى روز رستاخيز باشد» 
موجب افسردكى شهوت,. يندى براى دنيا و نشانى براى آخرت باشد و به اين وسيله بر سختى كرستكّى مستمندان در دنيا و 
فرك باداقن انيارا دن اخرك ١‏ كام و21 


8) امام حسن مجتبى عليه السلام مى فرمايد: جمعى از يهود به خدمت ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله شرفياب شدند» يس اعلم 
آنها مسائلى رااز محضر آن حضرت يرسيدء از جمله يرسيد: جرا خداوند براى امت شما روزه را به مدت سى روز در روزها 


واجب نموده» در حالى كه به ديكر امتها بيشتر از آن واجب كرده اسثت؟ 
ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم در ياسخ فرمود: 


حضرت آدم عليه السلام جون از آن درخت (ممنوعه) خورد» تا سى روز در شكم او ماند» يس خداوند بر ذرّيه او واجب كرد 
كه سى روز تشنكم و كر سنكي رابر خود هموار كنند و آنجه (در شبها) مى خورند تفضا خداوند است بر 


.18١ كلينى» الكافى» ج 2 ص‎ -١ 
شيخ صدوقء علل الشّرايع» ج 7 ص8/,.‎ -١ 
."/8 شيخ صدوقء علل الشّرايع» ج37 ص‎ -' 


ص: مع 


آنها. بر حضرت آدم نيز اينكونه واجب شده بود. يس خداوند همان را بر امت من واجب كرد و فرمود: «يا يها الذين امنوا 
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيَاما معدودات»0.(١)‏ 


[هان اق كساتى كدايمان آووذه ايده روؤة بر شما توشعه شده» روؤهاى شمارش شده هماتكوته كه بر كسان كه ييثن از شما 


بودند نوشته شده بودء شايد تقوا ييشه كنيد] 
يهودى كفت: راست كفتى اى محمد صلى الله عليه و آله وسلم .(7) 
آنككاه يرسيد: كسى كه ماه رمضان را براى خدا روزه بكيردء جه ياداشى دارد؟ 


بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: هر مؤمنى كه ماه رمضان را براى خشنودى خدا روزه بككيرد» خداوند هفت 
خصلت بر او واجب مى كند: 


)١‏ حرام در بدن او ذوب مى شود. 

؟) از رحمت خدا محروم نمى شود. 

*) به اين وسيله كفاره لغزش آدم را يرداخت مى كند. 

؟) خداوند سكرات موت (سختى جان كندن) را بر وى آسان كردائد. 
©) روزه امان است از كرسنكى و تشنككى روز قيامت. 

©) خداوند به او برات آزادى از آتش جهنم عطا مى فرمايد. 

) خداوند از نعمتهاى ياكيزه بهشتى به او روزى مى كند. 

يهودى كفت: راست كفتى اى محمد صلى الله عليه و آله وسلم .250 
#. فضايل و فوايد روزه 

احاديث وارده در فضايل روزه و فوايد آن بسيار فراوان است براى تيمّن ترجمه شمارى از آنها را تقديم مى كنيم: 
ادسورة قرو أ 11 


35 شيخ صدوقء الخصال» اج ص .07١‏ 
3 سيك ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج١2‏ ص 6 


ص: م8 


)١‏ بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم خطاب به اصحاب خود فرمود: آيا به شما خبر ندهم جيزى را كه اكر آن را انجام 


ذهيد شيطان از شما دور عى شود هماتكونه كه شرق و غرب از يكديكر دوز سسسد؟! غرضن كردثل: جراء بقرهابيك: فرمود: 


١‏ روزه» كه رويش را سياه مى كند. ١‏ صدقه. كه يشتش را مى شكند. ” محبت و دوستى براى خدا و هميارى در اعمال 
ضالحة كه ويشه اش را مى كتكب ؟ استغفان» كه شاه ركشن راهى بره 


و بدانيد كه براى هر جيزى زكاتى است و زكات بدن روزه دارى است.0١)‏ 

”) ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: روزه سير تش است.(7) 

") امام صادق عليه السلام فرمود: براى روزه دار دو فرح و شادمانى است: 

١‏ به هنكام افطار. 

به هنكام ملاقات يرورد كار.(1) 

*) ودر حديث ديكرى فرمود: خداى تبارك و تعالى مى فرمايد: روزه از آن من است و من خود آن را ياداش مى دهم.(6) 


©) امام صادق عليه السلام فرمود: خداوند مئان به حضرت موسى عليه السلام وحى فرمود: جه جيز موجب شده كه از مناجات 


من باز ايستاده اى؟ عرض كرد: خدايا تو برترى از آنكه با دهانى كه بخاطر روزه دارى بو مى دهد مناجات كنم. 
خطاب شد: اى موسى بوى دهان روزه دار بيش من از بوى مُشكك بهتر و ياكيزه تر است.(2) 
#) امام صادق عليه السلام در حديث ديكرى فرمود: 


كن كلا يكف ووق كز شدّت كرما براق ععدا ووؤة بكرد» و دجان تشدكى شوح خداوقد عوار فرشقه م كل هي كلل كد صووت 


اورا مسح كنند و او را بشارت دهند كه به هنكام افطار خداى ذوالجلال مى فرمايد: 


.67 كلينى» الكافى» ج؟» ص‎ -١ 
.67 كلينى» الكافى» ج؟» ص‎ -" 
.7 كلينى» الكافى» ج؟» ص لمء و‎ - 
.8” كلينى» الكافى» ج؟» ص 8مء و‎ -* 
.88 ه- شيخ صدوقء الفقيه. ج 7 ص‎ 


ص: /517 

آه جقدر خوش بوى و خوش خوى هستىء هان اى فرشتكان كواه باشيد كه من او را آمرزيدم.(١)‏ 

/) رسول اكرم صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: 

شخص روزه دار در حال عبادت استء اكرجه در خواب باشدء تا هنكامى كه غيبت مسلمانى را مرتكب نشده باشد.(1؟) 
8) امام صادق عليه السلام فرمود: 


جوة شخصن روزه دار فرد يا كروهى زا بيتك كهابه خخوزدق و اشاميدن مشغول هسعنده هر مويى كه ذن نداش هستث راسنت 
شود.00) 


علامه مجلسى در توضيح آن فرموده: شايد منظور اين است كه اشتهاى او به غذا در همه اندامش تأثير مى كذارد و به همين 
مقتد ان در جاداقن او اقدوهه عى وديا اكه ان كوف تاراجى عدب ديهه ندوة علك زوزه دان تستقه و خاللدك ام دا من 


كنند جنين حالتى به او روى مى دهد.250. 

4) ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم خطاب به جوانان فرمود: 

هان اى كروه جوانان بر شما باد ازدواج» اكر فراهم نشد يس بر شما باد به روزه دارى» كه شهوت را كاهش مى دهد.(0) 

)٠‏ حضرت على عليه السلام فرمود: 

سه جيز بلغم را فرو مى نشاند و حافظه را مى افزايد: ١‏ مسواكك ١‏ روزه " تلاوت قرآن.(2) 

)١‏ ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: 

ماه رمضانء هر روزه اى را نسخ كرد؛ نحر هر ذبحى را نسخ كرد؛ زكات» هر صدقه اى را نسخ كرد؛ و غسل جنايت» هر 


غسلى را نسخ كرد.(/1 


.88 شيخ صدوقء الفقيه. ج 7 ص‎ -١ 

"- كلينى» الكافى» ج؟» ص 86 ومع. 

- كلينى» الكافى» ج 5 ص 285 ومع. 

*- مجلسىء مرآت العقول» ج18١.‏ ص .٠١5‏ 

ه- كلينى» الكافى» ج؟؛ ص .18١‏ 

8- شيخ طوسىء تهذيب الاحكام؛ ج؟» ص .19١‏ 


/لا_ شيخ طوسى» تهذيب الاحكام, جع ص 167. 


ص: مع 


فيض كاشانى در وافى فرموده: شايد منظور از نسخ شده ها نوع واجب آنها باشد. و شايد اين حديث در مقام بيان جايكاه رفيع 
ابن اعمال باشل 


0 امام صادق عليه السلام فرمود: 
روزه شعبان و ماه رمضان سبب يذيرش توبه اشبية از سوى يرورد كار حتّى از خون حرام.(١)‏ 
/. عنايات ويزه بروردكار به افراد روزه دار 


كذشته از احاديثى كه در بخشهاى بيشين تقديم كرديد. در احاديث فراوان از عنايات خاص يرورد كار به افراد روزه دار سخن 


رفته» كه ترجمه تعدادى از آنها را در اينجا مى آوريم: 


)١‏ امام باقر عليه السلام فرمود: راقن كذ اوقد يتان ترشكاق انف كدة ادو عاد رعتفاة 6 عاياق قفي :ووو ذاراقشر كل سضنه 


همه روزه براى روزه داران طلب مغفرت مى كنند وهر شب به هنكام افطار به روزه داران خطاب كرده مى كويند: 


هان اى بند كان خداء شما را بشارت باد» مدّت كوتاهى كرسنه مانديد» به زودى براى مدّت طولانى سير خواهيد شد» حقدر با 


بركت بوديد و حقدر بركت به شما عطا شده است. 


جون آخرين شب ماه رمضان فرا رسد آنها را ندا كرده مى كويند: اى بند كان خدا بشارت باد بر شماء خدا كناهان شما را 
آمرزيد و توبه هاى شما را يذيرفتء اينكك نيكك بنكريد كه اعمال بعدى خود را جككونه آغاز مى كنيد.(1) 


؟) رسول اكرم صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: اككر مى دانستيد كه در ماه رمضان جه فضيلتى است براى شماء خداى را بيشتر 
ا لابو سياد من كنتين. 


ااعوق شب اول هاه رمفاة قراوسد خداوتد كاهان كني و اشكان اتكدهرا كلاسن امرؤه وبراق هر يكف انشعا دؤغرار 


هزار (دو ميليون) درجه بالا مى برد و ينجاه شهر بنا مى كند. 


.١ ١579 شيخ صدوق» الامالى» ص 0/8/8 ح‎ -١ 


5 شيخ صدوق» الامالى» ص8١‏ ل ح١اق.‏ 


ص: 4ع 


أ جون روز دوم فرا رسدء براى هر كامى كه بر مى داريد ياداش عبادت يكسالء ثواب يكك ييامبر و ياداش روزه يكسال براى 


شما مى نويسد. 


أ جون روز سوّم فرا رسدء به تعداد هر مويى كه در بدن شماستء خداوند قبه اى در فردوس برين از درٌ سفيد به شما عنايت 
مى كندء كه در بالالى آن دوازده هزار اطاق از نور» ودر يايين آن دوازده هزار اطاق از نور قرار دارد» كه در هر اطاقى هزار 


تخت و بر فراز هر تختى حوريّه اى نشسته. هر روز هزار فرشته بر شما وارد شودء كه با هر كدام هديه اى هست. 


أ جون روز جهارم فرا رسدء خداوند هفتاد هزار قصر در بهشت جاويدان براى شما عنايت مى كند؛ كه در هر قصرى هفتاد 
هزار غرقه» در هر غرفه اى ينجاه هزار تختء بر فراز هر تختى حوريّه اى» در برابر هر حوريّه كنيزى استء كه يوشش هر يكك 


اجون روز ينجم فرا رسدء خداوند در جِنّه المأوى هزار هزار شهر به شما عنايت مى كندء كه در هر شهرى هفتاد هزار خانه 
در هر خانه اى هفتاد هزار سفره. بر هر سفره اى هفتاد هزار كاسه در هر كاسه اى شصت هزار رنكك طعام است كه شباهتى به 
يكرك تدارتك. 


اجون روز ششم فرا رسدء خداوند در دارالّه لام صد هزار شهر به شما عطا كند» كه در هر شهرى صد هزار خانه؛ در هر خانه 
هال كسؤان مكل دهز و كائرك كارف كدي كشو زا ركشل #وخنل من كد 


اجون روز هفتم فرا رسد» خداوند به شما در بهشت نعيم ياداش جهل هزار شهيد و جهل هزار صدّيق عنايت كند. 
اجون روز هشتم فرا رسدء خداوند به شما ياداش شصت هزار عابد و شصت هزار زاهد عطا فرمايد. 


اجون روز نهم فرا رسد. خداوند به شما ياداش هزار عالم و هزار معتكف و هزار مرزبان عنايت كند. 


ص: لله 


اجون روز دهم فرا رسدء خداوند به شما ياداش برآورده نمودن حوائج هفتاد هزار نفر حاجتمند را عطا كند» و خورشيد. ماه 
ستاركان» جهاريايان» يرندكان» درند كان» صخره هاء سنكك ريزه هاء ماهيان درياء بركهاى درختان وهر ترو خشكى براى شما 


اجون روز يازدهم فرا رسدء خداوند ياداش جهار حج كه همراه يكى از يبامبران انجام داده شود» و جهار عمره كه در معتّت 
صدّيق و يا شهيدى انجام شودء در نامه اعمال شما مى نويسد. 


أجون روز دوازدهم فرا رسد» خداوند سيّئات شما را به حسنات مبدّل مى سازد» حسنات شما را مضاعف مى كند و براى هر 
اجون روز سيزدهم فرا رسدء خداوند مانند عبادت اهل مكه و مدينه را در نامه اعمال شما مى نويسد و به تعداد ستكها و 


زتكهاق ببق مكة وذ يثةامهشهنا شفاعت غتانت"من كثل: 


اجون روز جهاردهم فرا رسدء كويا حضرت آدم, نوح, ابراهيم» موسىء داود و سليمان را ديدار كرده اى و كويا با هر ييامبرى 


دويست سال عبادت نموده اى. 


اجون روز يانزدهم فرا رسد» حوائجى از حوائج دنيا و آخرت شما را برآورده مى كندء ياداش حضرت ايوب به شما عطا مى 
كندء حاملا-ن عرش براى شما استغفار مى كنند و در روز قيامت به شما جهل نور؛ ده نور از طرف راست,. ده نور از طرف 
جبء ده نوراز ييش روى وده نوراز يشت سر عطا مى كند. 

اجون روز شانزدهم فرا رسد؛ خداوند براى شما مقدر مى كند كه به هنكام برخاستن از قبر شصت حُلّه عنايت كند كه آنها را 
نبوشى» و شترئ كه بر آن سوار شوى و.ابرئ كه در برابر كرماى. آن .روز بر شما سابه بيندازة. 


شهمنيا برداشتم. 


اجون روز هجدهم فرا رسد. خداوند به جبرئيل؛ ميكائيل؛ اسرافيل» حاملان 


ص: 0 


عرش و كرٌوبيان فرمان دهد كه براى امت محمد صلى الله عليه و آله وسلم تا سال آينده استغفار كنند و ياداش اصحاب بدر را 


اجون روز نوزدهم فرا رسدء فرشته اى در آسمانها و زمين باقى نمى ماند جز اينكه از خداوند منّان اذن مى طلبد كه هر روز به 


زيارت قبور شما بيايد و در دست هر ملكى هديه و شربتى است. 


اجون بيست روز تمام بر شما كذشت,ء خداوند هفتاد هزار فرشته مى فرستد كه شما را از شيطان يليد محافظت كنند و در برابر 
هر روزى كه روزه كرفتيد ياداش روزه يكصد سال براى شما مى نويسدء بين شما و آتش جهنم خندقى قرار مى دهدء به شما 
ياداش كسى را مى دهد كه تورات» انجيلء زبور و قرآن را تلاوت كرده باشد و به تعداد يرهاى بال جبرئيل ياداش عبادت 
يكك سال عنايت كند و به شما ياداش تسبيح عرش و كرسى را عطا مى كند و به تعداد آيه هاى قرآنء براى هر آيه هزار 


حوريه براى شما تزويج مى كند. 


أجون روز بيست و يكم فرا رسد» خداوند قبرهاى شما را تا شعاع هزار فرسنكك وسعت مى دهدء تاريكى و وحشت قبر را از 


شما بر مى دارد» روى شما را همانند صورت حضرت يوسف مى نمايد. 


جون روز بيست و دوم فرا رسدء خداوند فرشته مركك را به سوى شما مى فرستدء همانكونه كه به سوى انبياء مى فرستاد كه هم 


دنيا و عذاب آخرت رااز شما بر مى دارد. 
اجون روز بيست و سوم فرا رسدء مقدر مى كند كه همانند بيامبران» صدّيقان و شهيدان از صراط بككذريد و همانند كسى 
باشيد كه هر يتيمي ازامّت مرا سير كرده وهر عريانى از امّت مرا يوشانيده باشد. 


| جون روز بيست و جهارم فرا رسد. مقدّر مى شود كه از دنيا بيرون نرويدء جز اينكه جايكاه خود را در بهشت مشاهده كنيد و 
به هر يكد از شما ياداش هزار بيمار و هزار غريب كه در اطاعت خدا سفر كرده باشندءو ياداش آزاد كردن هزار برده از 


فرزندان اسماعيل داده مى شود. 


ص: ذه 


اجون روز بيست و ينجم فرا رسد» خداوند براى شما در زير عرش هزار كنبد سبز بنا مى كندء كه بر فراز هر كنبدى خيمه اى 


از نور باشد. 


آنككاه خداوند مى فرمايد: اى امّت محمّد» من يروردكار شما هستم و شما بندكان و كنيزان من هستيد» در اين خيمه ها در 


سايه عرش من بخراميد» بخوريد و بياشاميد» كه بر شما كوارا باد ديكر ترس و اندوهى بر شما نيست. 


تاج از نور تاجكّذارى مى كنمء و شما را بر اشترانى سوار مى كنم كه آنها را از نور آفريده ام» زمامهاى آن ها نيز از نور است» 
در هر زمامى هزار حلقه از طلاء و در هر حلقه اى فرشته اى از فرشتكان خدا ايستاده» ودر دست هر فرشته اى عمودى از نور 


استء تا شما بدون حساب وارد بهشت شويد. 


اجون روز بيست و ششم فرا رسدء خداوند با نظر رحمت به سوى شما مى نككرد و كناهان شما را مى آمرزد. مككر اينكه خون 
ناحقى بر كردن شما باشد ويا مال كسى را خورده باشيد» خانه شما را هر روز هفتاد مرتبه از غيبت و دروغ و بهتان ياكك 


كرداند. 


اجون روز بيست و هفتم فرا رسد» كويى هر مرد و زن مؤمنى را يارى نموده باشيدء هفتاد هزار عريان را يوشانيده باشيد و 


هران كور نان واضدية: كرذه نا شه رز هينه كتابهاف ١:‏ ماق" كد ير ياميراةانارل عه ابتكد را عوانده ناشية. 


اجون روز بيست و هشتم فرا رسدء خداوند در بهشت برين يكصد هزار شهر از نور به شما عطا مى كند و در جِنّهِ المأوى 


يكصد هزار قصر از نقره عنايت مى كند و در بهشت فردوس يكصد هزار شهر و در هر شهرى هزار حجره. 


ودر بهشت جلا-ل يكصد هزار منبر از مشككء. در داخل هر منبر هزار خانه از زعفران» ودر هر خانه اى هزار تخت از درٌ و 


ياقوت» بر فراز هر تختى همسرى از حوريان عطا فرمايد. 


اجون روز بيست و نهم فرا رسدء خداوند به شما هزار هزار محلّه عطا كندء كه 


ص: إؤذه 


يكك حوريه. با هر حوريه هفتاد هزار خُلّهه و بر سر هر حوريه هشتاد هزار كيسوان» آزين شده با در و ياقوت باشد. 


امكانى كناسى روؤيه ايان وسيد حداولك براق نهر ووزى كدير شما كدشضه يادلن عرار شهيد و هزار:صديق من تسلو 


باداش عبادات بنجاه سال مى توسد و براق هر روزي كه زوزة كرقته ابد ثوات ذو غوؤار ؤوؤة فى لويسد: 
آنكاه به تعداد كياهانى كه رودخانه نيل رويانيده» درجه شما را بالا برد. 
سيس براى شما براتى از تش جهنم» كذرنامه اى براى عبور از صراط و امان نامه اى از جهنم مى نويسد. 


براى بهشت درى هست به نام «ررّران» كه تا روز قيامت باز نمى شودء و آن روز براى مردان و زنان روزه دار از امّت محمد 


آنكاء ورضواق) خازن جنان ندا مى كند: اى امّت محمد به سوى ربّان بشتابيد» يس امّت من از اين در وارد بهشت مى شوند. 


سين فوموعة اك كمق مر هاه واقمانة ا لمر ماده توه ع قر عد ماقي قر امغر امن تاي يو كدرل بو لقققه: زرا الله العلقه 


العظيم.ل1) 


ديدم كه بيرون آن از داخلش بيدا بود و داخل آن از بيرونش ديده مى شد و در آن ساختمانى از زبرجد بود. 
به جبرئيل كفتم: اين قصر از آن كست؟ 


جبرئيل كفت: از آنِ كسى است كه كفتارش نيكو باشد, همواره روزه باشدء اطعام طعام نمايد. هنكامى كه مردم خواب 


هستند به تهجد شبانه بيردازد. 
آنكاه خطاب به على عليه السلام فرمود: آيا مى دانى كه معناى كفتار نيكو جيست؟ 
امير مؤمنان عرضه داشت: خدا و ييامبرش داناتر هستند. 


فرمود: آنكه بكويد: «سبحان الله والحمدللّه ولا اله الآ الْلّه واللّه اكبر). 


-١‏ شيخ صدوق» الامالى» ص ٠”‏ ١احفلاط‏ جديك. 


ص: 05 

آيا مى دانى كه همواره روزه بودن يعنى جه؟ عرضه داشت: نه. 

فرمود: كسى كه ماه رمضان را به طور كامل روزه بدارد. 

آيا مى دانى معناى اطعام طعام جيست؟ 

عرضه داشت: خدا و بيامبرش داناتر هستند. 

فرمود: كسى كه براى خانواده اش تلاش كند و آبروى آنها را نكّه دارد. 
آيا مى دانى كه منظور از تهتجد شبانه جيست؟ 

كفتم: خدا و بيامبرش داناتر هستند. 


فرمود: منظور آن است كه تا مردم نماز عشا را نخوانده اند نخوابد. ومنظور از مردم» يهود ونصارا مى باشند كه در ميان مغرب 


4. درجات روزه داران 
براى روزه سه درجه است: 


)١‏ فقها كويند: روزه عبارت است از امساك نمودن از جيزهايى كه شرعا روزه را باطل مى كندء از طلوع فجر تا غروب به 


قصد قربتء و اين حداقل روزه استء كه روزه ظاهرى و عام است. 


؟) حكما كويند: علاوه بر مفطرات بايد از غيبت» دروغء بهتان و هر كار ناشايست امساكك نمايد» كه آن را روزه كامل و روزه 


خاص كو يند. 


*) اهل معرفت كويند: علاوه بر اينكه اعضا و جوارحش از هر كناهى يرهيز مى كند, بايد قلب او هم روزه باشدء يعنى: همواره 
ايام عدا باشدى اله بعري كدااو روا اق باد كد غافل كلد رسو ماف كد ]قروو وم خاض الحرافة تامتد: 


براى اين درجه نيز درجاتى هست كه برخى از آنها مخصوص اهلبيت عصمت و طهارت و بيامبران عظيم الشّأن مى باشد؛ ولى 


برخى ديكر از بندكان شايسته خدا با تلاش و كوشش و توسّل به آل محمد عليهم السلام در يرتو تهذيب نفس موقق خواهند 


شد. 


.184 شيخ حر عاملى» وسائل الشيعه. ج / ص‎ -١ 


ص: زه 


بااين بيان روشن مى شود كه آنجه در احاديث براى روزه داران ذكر شده؛ براى همككان نيست,ء بلكه براى افراد خاص مى 
باشدء جنانكه در عبادات ديكر نيز داستان از اين قرار استء مثلا ياداشهايى كه براى زائران قبر مطهر حضرت سببدالشهداء عليه 


السلام بيان شده؛ با مقدار معرفت زائران فرق مى كند, هر جه معرفتش بيشتر باشد» ثواب و فضيلتش بيشتر خواهد بود. 
6 قسمتى از آداب روزه دارى 
آداب روزه دارى بسيار زياد است. ما در اينجا به بيست مورد از آنها بسنده مى كنيم: 


اول: اعضا و جوارح خود رااز كارهاى ناشايست باز دارد. واين از مهمترين آداب روزه دارى است,» جنانكه در احاديث 


فراوان به آن تأكيد شده است: 


اى جابر هر كس كه ماه رمضان بر او وارد شود» يس روزهايش را روزه بككيرد وقسمتى از شبهايش را به عبادت سيرى كند» 
شكم و شهوتش را كنترل كندء جشم و زبانش را نككهدارد» آزارش را از مردم باز دارد» از كناهان بيرون مى رودء همانند 


روزى كه از مادر متولد شده است. 
عار + ت: جه حديث نيكويى! حضرت باقر عليه السلام فرمود: وه جه شرط سختى!(١)‏ 
) بابر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم در همين رابطه قرمود: 


هر كس كه ماه رمضان بر او وارد شود در حالى كه سالم و تندرست باشد» يس روزها را روزه بككّيرد و بخشى از شبها را به 


عبادت سيرى كندء به نمازهاى خود اهمبّت دهدء به جمعه ها و نماز عيد مبادرت كند» ثواب شب قدر را دريافته» به جايزه 


هاى يرورد كار نايل مى شود.(7) 
”) امام رضا عليه السلام فرمود: 


كسى كه ماه رمضان را به قصد قربت و از روى ايمان روزه بككيرد» كناهان 


.5٠ شيخ صدوق» الفقيه» ج 7 ص‎ -١ 
.55 شيخ صدوق» ثواب الاعمال» ص‎ 7 


ص: 4ه 


كذشته وآينده اش آمرزيده مى شود.برشخص روزه دار جيزى نوشته نمى شود تا هنكامى كه يكى از مفطرات را مرتكب شود 
و روزه اش باطل كردد.10١)‏ 


*) امام باقر عليه السلام فرمود: 


ماه رمضان ماه خداست و روزه داران در آن مهمان خدا واهل كرامت خدا هستند» كسى كه ماه رمضان بر او وارد شود» 
روزهايش را روزه بككيرد» قسمتى از شبهايش را با عبادت سيرى كندء از آنجه خداوند حرام كرده اجتناب كند. بدون حساب 


وارد بهشت مى شود.(7) 


هر بنده اى كه روزه دار باشد به او فحش بدهندء او در ياسخ بككويد: درود بر شماء من روزه هستمء خداوند منّان فرمايد: بنده 


ام به روزه يناه برد» او را از آتش من يناه دهيد و او را وارد بهشت نماييد. 
6 امام صادق عليه السلام فرمود: 


هنكامى كه روزه كرفتى» يس بايد جشم و كوش تو نيز از حرام روزه باشد»ء دست و همه اعضا و جوارح تو نيز از كار 
ناشايست روزه باشد. وقتى روزه هستى سخن بيهوده مكو لم كارو را اذْئت نكنء وقار روزه دار در سيماى تو باشد» به جز 
باد هذا ميخي مكوى: روز وووه: داز ات همائتدا رو افطار تو تباشد :10 


2) از امام رضا عليه السلام نقل است كه فرمود: 


روزه حجابى است كه خداى متعال آن را بر زبانها» كوشهاء ديده ها و ديكر عضوهاى بدن زده, تا آن رااز آتش جهنم رهايى 
دهد. در مورد روزه هر عضوى حقى دارد؛ اكر كسى حق آن عضو را ادا كندء او روزه دار مى باشد واكر جيزى از آن فرو 


كذان شوة بههمان مقداز از روؤه اشن كاسته مى شود .160 


.١١18 شيخ صدوقء فضائل الاشهر الثلاثهه ص‎ -١ 

.١١8 شيخ صدوقء فضائل الاشهر الثلاثه» ص‎ -١ 

*- شيخ حرٌ عاملى» وسائل الشيعه» ج ٠١‏ ص 188. 

*- فقه الرضاء منسوب به امام رضا عليه السلام » ص .5١07‏ 


ص: /اةم 
١‏ از رسول كرامى اسلام روايت شده كه فرموده: 
هر كس ماه رمضان را روزه بكيرد وهمه اعضاى بدنش را از كناه باز دارد» در درجه حضرت ابراهيم خليل خواهد بود. 


8 امام صادق عليه السلام فرمود: روزه فقط امساكك كردن از خوردنى و آشاميدنى نيستء بلكه براى روزه شرايطى هست كه 


باك.وعايت شود تنا روزه كامل كردةة 


يكى از آنها روزه درونى استء آيا نمى شنويد كه حضرت مريم دخت عمران فرمود: «أنّى نذرت للرحمن صوماًء فلن اكلم 
اليوم انسياً».(1) 


[من براى خداوند نذر روزه كرده ام؛ يس امروز با هيج انسانى سخن نخواهم كفت]. 
كه منظور روزه سكوت بود. 


يس هنككامى كه روزه بوديد: )١‏ زبان خود رااز دروغ نككهداريد ؟) ديدكان خود رافرو بنديد ”) جدال نكنيد ) حسد 
نورزيد 0) غيبت نكنيد 2) مجادله نكنيد 7) دروغ نككوئيد 8) با زنان مباشرت نكنيد 9) مخالفت نكنيد )٠١‏ خشم نككيريد )1١‏ 
فحش ندهيد )١١7‏ سخن ناشايست نككوئيد )١7‏ سست نشويد 15) دركير نشويد )١8‏ آزار نرسانيد )١2‏ ستم نكنيد )١0‏ كارى 
ابلهانه انجام ندهيد )١8‏ همديكر را نرنجانيد 19) از ياد خدا غافل نشويد 03١‏ از نماز غفلت نكنيد. 


از دروغ 4) برهيز از بهتان 2٠١‏ دورى از خصومت )١١‏ يرهيز از سوء ظن ؟١1)‏ اجتناب از غيبت )١1‏ دورى از سخن جينى. 


همواره به ياد آخرت باشيد, منتظر فرا رسيدن روزكار خود. جشم به راه وعده حتمى يرورد كار (فرج قائم آل محم د عليه 
السلام ) آرزومتك ياداشهاى يروره كار باشيد» براق ملاقاث يرورد كان توشه يكيريلة همواره با متانت» با وقارء خاشع» خاضع» 
بنده اى فروتن» نكران» اميدوارء خائفء مشتاقء با دلى ياكك و ياكيزه از كناه» با درون صاف و بيراسته از عيب» با بدنى ياكيزه 


از يليدى هاء با ولايت الله و برائت از 


-١‏ سوره مريمء آبه8؟. 


ص: /6 


غير او» با سكوت مطلق و متانت كامل از هر جهت, با يرهيز در ظاهر و باطن از محرّمات» با خوف و خشيت از حق تعالى در 
آشكار و نهان» خود را در طول روزه به او بسيارى» و دلت را براى او فارغ كردانى و خودت را به كار بككيرى در آنجه فرمان 


داده و تو را به سوى آن فرا خوانده است. 


اكر همه اينها را به طور كامل انجام بدهى» تو حقيقتا روزه هستى» و فرمان او را به جاى آورده اى» ولى اكر جيزى را از آن 


ناقص انجام دهىء به همان مقدار از روزه ات ناقص شده است. 


يدرم فرمود: ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله زنى را مشاهده كرد كه در حال روزه به كنيزش دشنام مى دهدء امر فرمود طعامى 
را برايش بياورند» عرضه داشت: يا رسول الله من روزه هستم. فرمود: تو جككونه روزه هستى در حالى كه كنيزت را فحش 


دادى؟! 


روزه فقط يرهيز از خوردنى و نوشيدنى نيستء بلكه روزه را خداوند حجاب و مانع قرار داده از هر رفتار و كفتار ناشايست» آه 


جقدر كم است روزه دار» وه جقدر زيادند افراد كرسنه.(1) 


مولاى متّقيان امير مؤمنان عليه السلام در اين رابطه مى فرمايند: بسا روزه دارى كه از روزه دارى خود نصيبى به جز كرسنكى 
وتشدكى ندارد» و بسا شب زنده دارى كه از شب زنده دارى جيزى جز رنج و بى خوابى به وى عايد نمى شود» خوشا خواب 
زيركان و افطارسان 1 


آرى خواب مقرّبان جون براساس نت صحيح و قلب طاهر قرار مى كيرد از جمله عبادات آنان به شمار مى آيدء حتى ممكن 
است ارواح ايشان در عالم قدس با ارواج انبياء و اولياء محشور شود وبر قسدتى ال اسرار غببى با رؤياغائ صادقه كاه يايند 


وراهى از راههاى تقرّب ايشان باشد. 
افطار فرهيختكان نيز جون براساس 1 كاهى و مطابق با فرمان يرورد كار استء از روزه دارى افراد رياكار و دغلبازى كه آن را با 


حيله و تزوير مخلوط كرده. با 


.597١ مجلسى» بحارالانوار» ج42 ص‎ -١ 
؟- سيد رضىء نهج البلاغه» بخش كلمات قصارء حكمت158.‎ 


ص: 04 


عَجب و خود يسندى آميخته باشند» بهتر است. 


نتن مشتراين: شرط روزه. اجتناب كامل از همه كناهان و حفظ جشم» كوش» شكم.ء زبان و... از آنجه خداوند حرام فرموده 


است. اما ديكر آداب روزه دارى به طور اختصار به شرح زير است: 

. اشتغال به اذكار و اوراد و ديكر مستحبات در طول ماه رمضانء براى دركك فيوضات اين ماه. 

“. خوشبو كردن خود به عطر و كلاب و امثال آن» كه حضرت صادق عليه السلام فرمود: عطر تحفه روزه دار است.(١)‏ 
ودر حديث ديكرى فرمود: شخص روزه دار اكر اوّل روز عطر بزند» هركز عقل خود رااز دست نمى دهد.(7) 

؟. يرهيز از شعر كفتن و شعر خواندن 


حماد بن عثمان كويد: از امام صادق عليه السلام شنيدم كه فرمود: خواندن شعر براى روزه دار و مُحرم و كسى كه در حرم 


است و در روز جمعه و در شب مكروه است. عرض كردهم: اكر جه شعر حمّى باشد؟ امام فرمود: آرى اكر جه شعر حقى باشد. 


ونيز حمّمراد بن عثمان از امام صادق عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: در شب شعر خوانده نشود» ودر روز و شب ماه 


رمضان شعر خوانده نشود. 
اسماعيل فرزند آن حضرت عرض كرد: اكرجه شعر در مورد ما باشد؟ امام عليه السلام فرمود: اكر جه در مورد ما باشد. 


و لكن در روايت خلف بن حماد كويد به امام رضا عليه السلام عرضه داشتم: اصحاب ما از يدران شما روايت مى كنند كه 
شعر كفتن در شب جمعه؛ ماه رمضان و در شب مكروه استء من مى خوهم براى يدر شما مرثيه بسرايم؛ و اينكك ماه رمضان 
است؟ فرمود: براى ابوالحسن (امام كاظم) عليه السلام مرثيه بكو در شب جمعه در ماه رمضان؛ در شب و ديككر ايام خدا تو را 


جزاى خير خواهد داد.0) 


.١١7ص كلينى» الكافى» ج؟:‎ -١ 
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''- شيخ حرٌ عاملى» وسائل ا لشيعه. ج 2٠١‏ ص 2524 ح7. 


8١ ص:‎ 

0. ياكيزه نككهداشتن دل از يليدى هايى جون كبرء حسد و امثال آنها. 

#. كمتر حمام كردن. 

/. تركك حجامت. 

. سرمه نكشيدن و دارو در جشم و كوش نريختن. 

4. يرهيز از مسواكك با جوب تر. 

.٠‏ اجتناب از بوييدن مشكك, ريحان و كل نرجسء ولى ديكر عطرها مانعى ندارد. 
١.كر‏ آب در دهان جمع شدء بيرون بريزد. 

.١‏ تركك ملاعبه با همسر واستراحت زير يكك لحافء مكر اينكه حايلى در بين باشد. 
1 تركف مشمضة و امتتشاق جز ذر وضواواررهير از معشيدن خوردئ و ]شامدي. 
.١6‏ نيوشيدن جامه تر. 

ه. ننشستن بانوان در آب. 

8. مكتوم داشتن روزه» براى يرهيز از عَجب و ريا. 

اا تركف حجونلق 1 ذامين. 

8. ترك حقنه با جامد و حقنه با مايع را بسيارى از فقها مفطر مى دانند. 

4. تركك مسافرت» مككر سفرهاى زيارتى و امثال آن. 


.٠٠‏ دورى از مجالس لهو و لعب و سركرمى هاى نايسند» هميشه؛ به ويه در ماه رمضان. 


ص: ١م‏ 

باب اول: اعمال شبهاى ماه مبارك رمضان 
اشاره 

باب اول: اعمال شبهاى ماه مباركك رمضان 
/ا آداب افطار 

/ اعمال مشتركك شبهاى رمضان 

لالدرار بر كمك باقل كر شتهاف ماه ومضان 
لا آدات سحرهاق ماه رمضان 


لآ اعبال متفسن خر شي ال شهاق ماه وان 


0 


ص: ف 
آذاب افطار 
اشاره 


شيخ صدوق با سلسله اسنادش از امام صادق عليه السلام روايت كرده كه فرمود: اكر جماعتى در انتظار شخص روزه دار باشند 
كه اككر مشغول نماز «مغرب و عشا؛ شود آنها رااز افطار باز مى دارد» همراه آنها افطار كند, در غير اين صورت اوّل نماز 


سيد ابن طاووس از ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم روايت كرده كه فرمود: هر كس با خرماى حلال افطار كند» ثواب 


نمازش به جهارصد برابر افزايش مى يابد.(72) 


امام باقر عليه السلام فرمود: ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم همواره با «أسودان» افطار مى كرد. يرسيدند: منظور از أسودان 


جيست؟ فرمود: خرما و آب» رطب وآب.2*0 


امام صادق عليه السلام فرمود: ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم در فصل خرماء با خرما افطار مى كرد و در فصل رطبء با 
رطب افطار مى نمود.(50) 


ودر حديث ديكر فرمود: حضرت رسول صلى الله عليه و آله وسلم به هنكام افطارء افطار خود را با حلوا آغاز مى كرد اكر 
حلوا نبود با شكر طبيعى؛ يا جند عدد خرماء اكر هيج كدام نبود با آب نيم كرم» و مى فرمود: 


كبد و معده را ياكك مى كندء دهان را خوشبو مى كند, دندانها را نيرو مى دهد, جِشم را قدرت داده؛ بينايى را افزايش مى 
دهد» كناهان را شستشو مى كند» ركهاى ملتهب را آرامش مى دهدء صفراى فزاينده را كاهش مى دهدء بلغم را قطع مى كندء 


حرارت معده را خاموش مى كند و سر درد را از بين مى برد.(0) 
ذن بعديث ديكر فرفوةة اقظار كردن با آنه كتاهان دل را شسعفو ين ده 


.1١ شيخ صدوقء الفقيهء ج 7: ص‎ -١ 

؟- سيد ابن طاووسء إقبال الأعمال» ج١1‏ ص 67؟. 
“- شيخ طوسىء تهذيب الأحكام؛ ج؟؛ ص198. 
- كلينى» الكافى» ج؛ ص ”2,187 ح 2 وع. 

ه- كلينى» الكافى» ج 5 ص 2187 ح8. 

*- شيخ طوسىء تهذيب الأحكام؛ ج؟؛ ص 194. 


.194 شيخ طوسى» تهذيب الأحكام؛ جع, ص‎ -١/ 


ص: ع 
دعا به هنكام افطار 


از امام زين العابدين عليه السلام روايت شده كه فرمود: كسى كه به هنكام سحر و افطار سوره (إِنَا أنزلناه فى ليله القدر» را 


تلاوت كندء در ميان آن دو همانند كسى باشد كه در راه خداء به خون خود اغشته باشد.(10) 


در ده ها حديث امر شده كه بيش از طعام بسم الله بككُويد تا شيطان از او دور شود و بعد ازغذا و در بين غذاء يعنى براى هر 


لقمه اى حمد خدا به جاى آورد.(70) 
امام صادق عليه السلام فرمود: رسول اكرم صلى الله عليه و آله وسلم خطاب به امير مؤمنان عليه السلام فرمود: 
يا اباالحس*: » اينكك ماه رمضان فرا رسيده؛ دعاهاى خود را يم بيش از افطار قرار بده» كه جبرئيل نزد من آمد و كفت: 


يا محمّد! هر كس اين دعا را در ماه رمضان ييش از افطار بخواند» خداوند دعايش را مستجاب كرداند» نماز و روزه اش را 
قبول كنده وده :دعاى أورا به اجايت وسائدء كتاهاتش :زا سامرؤفة غمهايش :را يزدايدة اتدوهكن را برظرق ساؤة حوائجكن را 
برآورده نمايد» به آرزوهايش برساند» اعمالش را با اعمال ييامبران و صدّيقان بالا برد ودر روز رستاخيز در حالى وارد محشر 


شود كه جهره اش همانند ماه شب جهارده مى د رخشد. 
بس كفتم: ائ جبرئيل آن دعا كدام است؟ كفت: يكو: 


اللَهُمَ َب الور الَْظيم؛ ورك الكويعة الرّفيع؛ 8 البخر الْمَِمجُور | الشّفع الك بير الور الي ورك اقوواة ولا جيل 
َالزَّيْوِوَالْفرْقانٍ العظيم أ نْتَ إِلهُ م مَنْ فى الشّساوات وَإلهُمنْ فى الأمْضء لا إل فيهما َي تكوواتك عا تن فى القساوات: 
وَجَتَارُ مَنْ فى الأْض لا جَبَارَ فيهما ء َيه آَنْتّ ميك مَنْ فى الشّماواته وَمَلِكك مَنْ فى الأّْض» لا مَلِكك فيهما غَيْد كك أشالكك 
باشمكك الكبيرء وثُور وججهك الْمُنير وَيمَلْككك الْقَدِيم؛ يا حي يا كَيُومُ 


5 سيد ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج١2 ص‎ -١ 


3 شيخ حر عاملى» وسائل | لشيعه» ج15 ص 778 ا 


ص: إغه 


باح يا توم يا حي با قوم سأك بانبكك الّذى آَشْرَقَ به كل شن عع وباش كك الّذى أ شْرَقَتْ به الشماواثٌ وَالأنَرْضُ 
راك نمم و لازر وعدا لجرو رائيا بل رارز وراضيا ينا كل ونيا ين لاا 11 تومل علي 
ل اخرع قشي اندها تيا 0 ا سي ارال ست راي دي 
تعد وال مده وغلى ش أو تود َال مُحَمَّدِ عليه وَ]عَلِِْمٌ الام وَاجوِلُ عَمَلى فِى الْمرْفْوع اميل وَهَبْ لى كما وَهَيِتَ 
(زلاوك رائل طاء عيتكك. قَانَى مُؤْمِنٌ بك و م موحل ليك يت ِلك عع تصيرى لكوع لى ولأفلى وى اكير 
ل وَنَضْد رف على وغ وكدى وأفلى القه كلك َنْتَ الْحَمَانٌَ الْمَمَانُ ديع المّماواتٍ وَالاْضء تعلى الكوو عن كانه وَتَضه رف 
عَمَنْ تَشاءٌ» فَامدّنْ عَلَىَ متك يا أو حم الرَاحِمِينَ )١(‏ 


امام صادق عليه السلام فرمود: هنككامى كه در ماه رمضان روزه كرفتى به هنكام افطار بكو: دالْحَمدٌ لله _الذى أعائَنًا فض لمناء 
وَرَزَقنا فنا لَه تَقبلَهُ من وَآعنا عَلَِه وَسَِلمْنا فيه وَتَسَلَمهُ منّا فى يُشر مِنْكك وَعافِيه الْحَمِدُ لله اذى قضى عَنّى يَوْما مِنْ شَهْرِ 
رَمَضانَ).(0) 


امام رضا عليه السلام فرمود: هر كس به هنكام افطار بككويد: 


اَللْهُمَ كك صُمنا بتؤفيقكء وَعَلى رزقك أَفْطَونا بآث رككء فَتَقَبَلَهُ من وَاغْفِوْ لَناء إنّكك أَنْتَ الْعَفُورٌ الرّحيمٌ) يس خداوند آنجه نقصان 


نهاسيب كناهائز كناهان يروث ايل همانتد رورئ كداز مادر تولد شده است: 20 


امام باقر عليه السلام فرمود: حضرت على عليه السلام به هنكام افطار به دو زانو مى نشستند» جون سفره را مى نهادند عرضه مى 


داشت: 
اللَهُمَ لَك صَمناء وَ على رزقك أفطوناء تَفبِله منَاء نك أَنْتَ ال ع ال .220 


حضرت امام مجتبى عليه السلام مى فرمود: براى هر شخص روزه دارى به هنكام افطار دعاى مستجابى استء يس در لقمه اول 


بكو: 

ابشم الله [أَللَّهُمَ] يا واس الْمَغْفِرَهِ غْفِوٍ لى8(.0) 

و دز عطديك: د بكرف فرهود: يكوه 

ابشم الله الرّحمن الرّحيم يا واسِحَ الْمَغْفْرَهِ اغْفْوْ لى). 

يس هر كس آن را به هنكام افطار بكويد آمرزيده مى شود. 


امام صادق عليه السلام فرمود: رسول اكرم صلى الله عليه و آله وسلم به هنكام افطار مى كفت: 


اللْهُمَ لك صُمْناء وَعَلى رِرْقِك أَفْطَوناء قَتقَبلَهُ مناه ذَهَبَ الطَمَأ وَائَّتِ الْعَوُوقَه وَبَقَ الآخِر».(2) 
از امام كاظم عليه السلام روايت شده كه فرمود: به هنكام افطار بككو: 

الهم لك صمت وَ على رِذْقَك أفْطزتُ و عَلَيِك تَوَكَلْتٌ) 

تا عطا شود به تو ثواب هر كسى كه در آن روز روزه كرفته است.(/) 

براساس روايات فراوان جند جيز موجب خوشبويى دهان مى شود: 


-١‏ سيد ابن طاووسء اقبال الاعمال؛ ج ١‏ ص 7"8؟. 
؟- سيد ابن طاووسء اقبال الاعمال» ج ١‏ ص 7"9. 
- سيد ابن طاووسء اقبال الاعمال» ج ١‏ ص .76١‏ 
*- سيد ابن طاووسء اقبال الاعمال» ج١1‏ ص 76878. 
ه- سيد ابن طاووسء اقبال الاعمال؛ ج ١‏ ص 568752. 
#- سيد ابن طاووسء اقبال الاعمال» ج١1‏ ص 76878. 
- سيد ابن طاووسء اقبال الاعمال» ج ١‏ ص 5883752. 


ص :88 

)١(.ناهد شستن‎ )١ 

؟) مسواكك كردن.(5) 

*) انار خوردن.20). 

اعمال مشترك شبهاى ماه رمضان 

اشاره 

براساس روايتى كه سيد ابن طاووس نقل كرده در همه شبهاى طاق (فرد) از ماه رمضان غسل كردن مستحب است.60) 
آقا رضا همدانى از روايتى استظهار كرده كه در همه شبهاى ماه رمضان غسل مستحب مى باشد.(0) 

علامه مجلسى مى فرمايد: در روايتى وارد شده است كه در جميع ماه در هر شب غسل مستحب است.(8) 


از امام صادق عليه السلام روايت شده كه ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم در دهه آخر ماه رمضان؛ در هر شب غسل مى 
كرد.(/1) 


در شب اول» شب نيمه» شبهاى هفدهمء نوزدهم, بيست و يكمء بيست و سومء بيست و جهارم, بيست و هفتم» بيست و نهمء 


شب آخر و شب عيد فطر تأكيد بيشترى شده است. 


فرمود: آيا نمازى را به تو تعليم نكنم كه اكر آن را بخوانى شب قدر را درك كنى؟ بلكه هر شب ياداش دركك بيست شب 


قدر وافزون بر آن را داشته باشى؟ كفتم: آرى تعليم فرماييد» فرمود: در هر شب از شبهاى ماه 


.2١1١ شيخ صدوقء الخصالء ج 7 ص‎ -١ 

1١ مجلسىء بحارالانوار» ج77 ص‎ -١ 

- مجلسىء بحارالانوار» ج22 ص «12. 

ع- سيد ابن طاووسء اقبال الاعمال» ج١.‏ ص ١8؟.‏ 
ه- همدانى؛ مصباح الفقيف جع ص/57. 

- مجلسىء زادالمعاد. ص7١٠.‏ 

."84 سيد ابن طاووسء اقبال الاعمال» ج١. ص‎ -١ 


ص: 44 


رمضان بعد از نماز عشا يبش از نماز وتر» جهار ركعت با يكك سلام مى خوانى» در هر ركعت بعد از حمدء سه مرتبه «قل يا 
يها الكافرون» و سه مرتبه «قل هو الله أحد) مى كويىء و بعد از سلام سيزده مرتبه «استغفرالله) مى كويى. 

سوكند به خدايى كه مرا به حق برانكيخت, هر كس اين نماز را به اين شكل بخواند و در آخر آن سيزده بار تسبيح بككويد و 
سيزده بار استغفار كند» شب قدر را دركك مى كند ودر روز قيامت در مورد هفتصد هزار تن از امّت من شفاعت كند و 


خداوند او را بيامرزد و يدر و مادرش را نيز بيامرزد. 


در كتاب «عمل سه ماهه)» مرحوم فشاركى آمده است كه هر كس در هر شب از شبهاى ماه مباركك رمضان دو ركعت نماز 
بخواند» در هر زمان از اول شب تا طلوع فجر در هر ركعتى بعد از حمد سه مرتبه «قل هو اللّه أحد» بخواند و بعد از سلام 
هفتاد مرتبه «استغفر اللّه) بكريلة هفتاد هوار كناهكن آمرزيده مى شود. 

از امير مؤمنان عليه السلام روايت شده كه بيامبر اكرم شش مرتبه سوكند ياد كردند كه هر كس اين نماز را به جا آورد 
خداوند مئان به هشتاد هزار فرشته فرمان دهد كه براى اين شخص حسنات بنويسند و سيّئات او را محو كنند و درجات او را بالا 
برند تا رمضان آينده؛ و براى او در بهشت قصرها بسازند و درختها غرس نمايند و ثواب هفتاد هزار حج و هفتاد هزار بنده آزاد 
كردن عطا كنند. 

العاف رضي حمل دشيو 10 قو ونه هباش ,يتان قن لوقام جارك شيعا ل شو واف لا رازن سمل 
هفت مرتبه بككويد: سر بِحَانَ الله وَ الْحَمِدُّلله _وَ لا إل إلا الله ءوَ الله ما كير شر محائك سر بحائكك سُبحائكك, يا عَظَيمٌ ِغْفْوْ لِى الذَّنْتِ 


الْعَظيم) 


وبعد از آن ده مرتبه صلوات بر بيغمبر و آل او بفرستد. 


."77 مفاتيح الجنان» محدّث قمى» ص‎ -١ 


ص: 2 


براى دركك شب قدر و بى بردن به جايكاه رفيع آنء امام باقر عليه السلام فرموده كه در هر شب از شبهاى ماه رمضان يكصد 


بار سوره مباركه «دخان» تلاوت شود.02١)‏ 


امام صادق عليه السلام فرمود: هر كس در شب بيست و سوم ماه رمضان هزار مرتبه سوره «إ: نا أنزلناه فى ليله القدر» را بخواند» 


به يقين كامل در حق ما مى رسد.10) 
در هر شب از ماه 


در نوادر راوندى آمده است: هر كس در شب اول ماه رمضان سوره (إِنّا فتحنا لكك فتحا مبينا» را تلاوت كند تا ماه رمضان سال 


آينده از بلاها مصون و محفوظ مى ماند.0) 


يكى از مهم ترين اعمال ماه رمضان خواندن دعاى افتتاح در همه شبهاى ماه رمضان است كه از ناحيه مقدّسه حضرت بقيّه الله 
ارواحنا فداه» توسّط نايب دوم آن حضرت صادر شده است. كه به شيعيان نوشتند در هر شب ماه رمضان اين دعا را بخوانند كه 


دعاى اين ماه را ملائكه مى شنوند و براى صاحبش استغفار مى كنند و اينكك متن دعاء: 


اللْهُمَ إلى أ سح اللا بحتردكء وَآ نْتَ مُدّدٌ لضّواب متك د أو َِتُ َك أَرْحَمْ الرَاحمينَ فى مضع الْعَفْوِوَالَحْمَء وقد 
موا اريت ان ب م 
افع وا لع واو الرتيء للبزا سر عر عد تى. فَكُمْ يا اله مِنْ كربهِ قد فوبجتهاء وَهُمُوم قد كط متهاء وََثَِْ قَذ 
قَلتَهاء وَرَحْمَهِ قَدْ نَسَّدْتهاء وَحَلْقَهِ ‏ َلْفَهِ بَلاءِ قَدُ فككتها الْحَمْدُللَه اذى لَمْ يَتِذْ صابجهٌ ولا ولد وَلَمْ يكن لَهُ ريك فى الْمُلَك وَل 


- 


نكن ل ويك 


.107١ كلينى» الكافى» ج 3 ص‎ -١ 
شيخ طوسى» تهذيب الاحكام؛ ج” ص لق‎ 5 


'- مجلسى» بحارالانوار» ج42 ص .0١‏ 


ص: 4 


1ك" كبز تكبيراء الث مله يججميع محاوتيه كلها على جميع نمه كلها آلْتحهة لِلِّ أأذى لا مضاءً لَهُ فى ملكه ولا نازع لَه 
فى آمره أَلْحَترِدُ لِلَهِ اذى لا شيك آ فى حَلقِهه ولا شَبية لَهُ فى عَطَمَته غم لِلِّ الفاشى فى الَْقٍ ره وَحَمدُة الطَاهِر بالْكرم 
مَخِدٌهُ اْباسِطٍ بِالْجُودٍ يَدَهُ الّذى لا تَتْقصٌ حَائتُه وَلا توي 0115 المطاد :الا نوها كرناة اهو اليد رُ الْوَهَابُ. للْهُمَ إنى آنا لكك 
ليلا مِنْ كثير مع حاجه بى اليه عَظيمَهء وَغِناك عَنْهُ قَدِيمٌ» وَهْوَ عِنْدى كثينٌ وَهُوَ عَلَيِكك سَهْلْ يسيرٌ. 


َللْهُمَ إنَّ عَفْوَ كك عَنْ ذَنْبِى» و7 لكا ركاعة عضوب وق شك ع طلم 1 سثْرك عَنْ قبيح عَمَلىء وَحلمَك عَنْ كثير جُزمى» 
متنا كان و خطاى وعقتدف! اللنس فقن اذ اها ا توجبة مك الى رَرَفْنى مِنْ رَخمك. وَأرَيتَى مِنْ صَذْرَتكك» 


ع ع جيه 


وَعَرَفْتَنى مِنْ إجابتكك قَص وت أَدْعُو كك امناء وَآَساً لكك مُث أنساء لا خائفا ولا وَجااه مدلا ليك فيما فص دْتٌ فيه إليككء فَإِنْ ابطا 
عَنَى عَتَبتُ بججهلى عَلَوكء وَلَعْنَالّدى آنأ عَنَى ُو يد لى لِعِلْك بعاقبه الأثور. كلم مَل كريما ضر على عدي لنيم ينك 
اح اراي الاير لم ار ا او ا تي ا ل 

فتك ذلكك من الوَحْمه خْمَهِ لىء وَالأخسان إلَىّ» وَالَفَصْلٍ عَلَىَ بجو دك وَكَرََك فَارْح عَِدَكَ الْجاددل, وَجدْ عَلَيهِ بقَضْل 
مد ار 


َلْحَمْدُلِلهِ مالك الْمُلَكء مُجْرى للك مس حرِ الررياح» فالت الإضرباح دَيَانٍ الدّينٍ وك العالمية الف اله عل عحلية تعد عليفة 
وَالْحَمْدَللهِ عَلى عَفُوه بَعدَ قَدْرَتهِ وَالْحَمْدُلِلَه على طول آناته فى عَضَّبهء وَهُوَ قادِرٌ عَلى ما 


ص: 07 


توي افد لله خالق الْحَلقِ باسط ل الرّرْقِء فالتي الاطد باح» ذى الجَلال وَالكرام وَالْمَضْلٍ وَالإنعام؛ الّذى بَعْدَ فَلايْرى وَكَرْبَ فَتَّهِدَ 
التعوم برك رما ال لله اذى لهس لَهُ مسا لخاد لكو لا قي اس ا 


2 - 3 


لِعَظَمَتِهِ الْعُظَماكٌ م بعد رَته ما مشاء. الح دلله اَذ أناديةة رَه 5 ثا اعصيه الْنْعْمَةَ ء 
رد ى تجيئنى حَينٌ وَيَسْدَّد ء عو 2 
و 


لش نه لدي لا وك انه ولا ا اب لا با ولا كين املك الود اله الن روف الس اقيق مكو تالكا ساق 
وبق المشقط عَفين» وَيِضَعْ الم مكبرين» وفلكك مُلُوكا وَيَسْمَخْلِتُ ارين وَالْححضْ دل قصِم الْجاِين مير الطَالِمِينَ» موذركك 
الْهِارِبينَ تَكالٍ الظَالِمِينَ؛ صَريخ خ الْمُسْتَضرخينَ ا عاجاك الطالب ‏ متكهة الم تين الكيدلاء 4 الْذى دكا لخشيية دعل الها 
وسكاها تج لض وَحُمَارْهاء ومو البحان وََنْ مدخ فى خَمراتها لح يِل اأذى ك.دانا لهذا وما كنا همدي لؤلاآن 
كردانا الك لْحم لله اذى يَخْلَىٌ» وَلَمْ يحْلوْء وَيَوْوْقُ وَلا- يُورّفه وَيْطعِمُ وَلا- يُطعَم وَيُمِيتٌ الاخياءء وبُحْبِى المؤتى, وَهُوَ حي لا 
َلَّهُمْ صَلَّ عَلى مُحَمّدٍ عَبِدِكٌ وَرَسُولِكء وَآمِينك وَص فيك وَحبيبك وَخِيرتِك مِنْ حَلْقِك » وَحافظ رك ومبلغ رسالاتك» 
فض لَّ» وأخد نّ وَأَجْمَللَ» واكم لَ» وَآكى. وَأ نمى» وأطب, وَاطْهْن وش نى» واي متا قلق ودار تقوو قل كم و عل 


املق غلك اعدو عاذ كه وَأنيائِكك 


ص: ا/ا 
وَرُسْلِك وَصَفْوَتك. وَآَهْل الكرامّه عَلَبِك مِنْ خَلقكك. 


لله (و] عل على عُلك أمير الْمَؤْمِنِنَه ووضدك رَصُول ر بٌ الْعالَمينَ» عَزِدِك وَوَلِيِك وأخى وَسُو كك وَححجد بيك عَلى خَلقَك. 
وَاتتِك الكبرى وَالنَ احظيم؛ وَصَلَّ عَلى الصّدَيقَه لطَاهِرَهِ فاطمَة» سَريدَِ نساءِ الْحالَمِينَ» وَصَلَّ عَلى بطي الوَحْمَهِ وَإِمامَي الْهُدى 
ادن وَالْحِين دهدى هباب أقزل الْمنْد وَل على انقو الفد نيو علق ين العدين» وعد بن علق وعغثر ابن مده 
ولوس إن كن وعري انوس مكل زع علق وغل او مكارو العم إن لق وَاْحَلَفِ الْهادِى الْمَهْدِىٌ جك عَلى 
عِبا دك وَأمَنائِك فى بلادٍك, صَلاه كثيرَة دائمةً. اَللَّهُمَ و سل على وَلِيَ آركك» القائم الْمومَلِء وَلْعَدلِ لطر و حَفَهُ بمَلايكتكك 
القتاينق 1وائذة برُوح الْقَدُْسِء يا رَبّ الْعَالْمِينَ؛ َللَهُمَ اجَعَلْهَ الداع الى كتابيك» وَالْقَائِمَ ب بعدينك !| تَخْلِفهُ فى الأرْض كما 
جا ا اي لمر ل ا 0 
به وَانْض ره وَانْتص د به وَانْض رْهُ نَطْدرا عزيزاء وَافْنَخ لَهُ َنْحا يسيراء وَاجْعَلْ لَهُ مِنْ لَدُنْك سُلْطانا تصيراء اَللّهُعَ طهر به ديك وَسَُّه 
نيك حَنّى لا يِسْتَخَفِى بلَىْءِ مِنَ الْحَقّ مَحَاقَه أَحَدٍ مِنّ الْحَلقِ. 
َللَّهمَ نا نَوعَبُ ليك فى دَوْلَهِ كريمده تعر بها الأشلام وَأهْلَُ وَتّذِلَ بها التاق وَأهْلَهُ وَتَجْعلنا فيها مِنَ الدَّعاءِ إلى طاعَتِكء وَالْقادَه 
إلى سبياككء وَتَوزَُنا بها كرامة الحا وَالأخِرَوء لَه ما ال م الْمُغْ به شَعْتَناء 


اي به صَدْعَناء وَارْئق به تهنا وك و به قِتند وَأعرِرْ به تناه وَآغْن به عاتلند وَافض به عَنْ مَْرَِناء وَاجْيز 


ص: 07 


فنا وَسُدّ به حَلتناء وَيَسْْ به عَسِ الاوؤقضل ارقي وذكدي ا رَنا وَا نْجِح به طلِبتنا وا نْجِرْ به مَواعيدّناء وَاسِْتَجِبْ به دَعْوّتَناء 
وَأغطنا به سُؤْلّسا وبَلغُما به مِنَ دنا ولخ امالناء وطن به قوق وَخبينا يا خق الممزوليي وذ 3 سَعْ الْمُعْطينَ إِشْفٍ به ص دُورَناء 
وَآَذْحِبْ به عَوطَ قُلُوبناء وَامْدِنا به ما اختّلِفَ فيه مِنَ الْحَقَّ بإذنك» إنَكك توقع مذ نفك إلى دراط مُشرتقيمء وَانْضِ ْنا به على 
3129312 الك ابو المع ضكرا ليك نقد يوني وقنارر رع نزام وئلة وتوا وراثه الولو رطاف 
الزّمانِ لين قَصَلَّ عَلى مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَأعنَا عَلى ذلك بِفَيِْح مك تُعَجْلَهُ وَبِطُ ب تكندهُة وَنَطر تزه وَسْلْطانِ حق تُظهِرُةُ وَرَحْمَه 


0 


ميك تجللنا تجللناهاء وَعَافبَهِ مِنْكك تُلْبِسّناهاء بِرَحْمَتكك يا أَرْحَمَ الرَاحِمِينَ».(1) 


عد 


واين دعا از حضرت صادق عليه السلام روايت شده كه هرشب اين ماه بخوانند: 


«اَللْهُمَ إنى أشالك أنْ تَجِعَلَ فيما تمه َقُْضى وَتَقَدَُ الث الْمَتُوم فى الآثر التحكيمء من الصا الّدى لا بره وَلا بد يذل آنْ تكفبر 
ووخاع يك التحرام؛ التوور ديف اللذكرن شرفي المتور اترييه: لْمَكمَّر عَنْهُعْ م 100 نَهُمْء وَآَنْ تخ على فيما تقضةى 


عا 


تقد أن تل شخرى فى خدر وعافدء وتوشع فى رذقى» وكجطلى بشن تمر به يتك ولا نكيل بى خبرى» 06 
واضا عنتو لبت كد فو هن لله أبن ماة انم دضا و] يكرانيل: 
7 ان أشالبك فيما تَقْفِ فى ودر مِنَ الأَخرالْمَختُوم (وَفيما ُفرَقُ) وِنْ الآ التحكيم؛ فقن الْمْشمَاء الا لُذى لا يُرَدٌ وَلا ب دّلء أن 


قت 


-١‏ شيخ طوسى» مصباح المتهججد. ص /ال/ان. 
؟- صحيفه صادقيه» ص ,53”"١‏ دعاى 618 . 


ص: و07 


بيك الحرام, الْمَرورٍ حَسُهُ المشكور مرخ تيع المغفور َوه امكف علهُع سريناة َه وَاجْعَلُ فيما تَفُْضَى وَتَقَدّرُ (منَ الاثر 
الْمشُوم فى الآثر الْحَكيم؛ ؛ فى الْقَضاءِ الى لا برَدُ وَلا يدل آنْ ص م على مُحَمّدِ وَالِ مُحَمَدِء وَ) آنْ تُطيلٌ حُرى (وَآَنْ تُوَسْمَ لى 


>ه سس 


فى رذقىء وَأَنْ تَفُك رَقبتى مِنّ الَارء يا أَرْحم الرّاحمينَ)010(.0) 

از دعاهايى كه شايسته است در هر شبى از شبهاى ماه رمضان خوانده شودئتكك الحرام وَ و َْل فى سَبيلِك فَوَفَقّْ ناه وَ صالِحح 
الذّعاءِ وَ الْمَِعَلْهِ فَاسْتَحِت لَناء وَ إذا جَمَعْتٌ الاءوّلِينَ وَ الآآِرِينَ يَوْم ال 0 ناه وَ فى جَهَنّمَ قلا 
تَعُلَناه وَفى تَذابك و هَوانكك قلا تَتتلناد وَ م نَ الوم و الضّريع فلا تطْعمْناء وَ مع الشاطِينَ قلا تَجْمَغْناء وَ فى النَار عَلى وُجَؤهِنا قلا 
تكيينا و وِنْ ثياب الثَارٍ و صَرابيل الْقِرانِ قلا مبشناء و مِنْ كل سو يا لا إلة إلا آنْتَ بِحقّ لا إلهَ إلا آَنْتَ قنجناء 051 


دعاى ديكرى در هر شبى از شبهاى ماه رمضان خوانده مى شود و موجب مى شود كه كناهان جهل ساله انسان آمرزيده 
كردد» واينكك متن دعاء: 


«اللْهُمَ رَبّ شَهْر رَمَضانَ الذى أنْرَلْتَ فيه القَوانَ وَ افترَضتٌ عَلى عبادكك فيه 


-١‏ سيد بن طاووس» اقبال الاعمال» ج١2‏ ص8١‏ و159. 
5- سيك بن طاووس» اقبال الاعمال» ج١2‏ ص6١‏ و159. 


ص: ع7" 


الصَّياءَ صَل عَلى محمد وَ ال مُحَمَدِ وَ ارزْقْنِى حي تتتكك الحرام فى عامى هذا وَ فى كل عام و اغَفْوْ لى تلك الذَنُوبَ الْعِظامَ فَانَّه 
لا يَغْفِرّها غَيْرك يا رَحْمنٌ يا عَلَام1(.2) 


كيفيت خواندن هزار ركعت نافله در شبهاى ماه رمضان 


ترتيت خواندن هزار ركعت نماز مستحبى در شبهاى ماه مباركك رمضانء براساس آنجه شيخ طوسى در كتاب «مصباح 
المتهتجد) نقل فرموده به اين قرار مى باشد: از شب اول تا بيستم» هر شب بيست ركعت. 


وازشب بيست و يكم تا سى ام هر شب سى ركعت. 

در شبهاى قدر (نوزدهم؛ بيست و يكم و بيست و سوم) هر شب صد ركعت. 

كه مجموعا هزار ركعت مى باشد. 

اما دعاهايى كه به جهت بعد از هزار ركعت نافله مذكور رسيده بنابر آنجه در مصباح و تهذيب و اقبال نقل شده. 

در اقبال اين دعا از حضرت عسكرى عليه السلام روايت شده كه بعد از هر دو ركعت از نوافل ماه رمضان بخواتند و اين است: 


الله لتيل فيما تَقُضى وَتُقَدّرُ مِنَ لأَخر الْمشتوم؛ وفيما تَفرَفَ من نالأ الحكيم فى نتاراة تقل ون شفع وك 
ارام الْمَبْرُور حَجَهُمْ) المشكرر معيية: لْمَغْفُورِ ذُنُوبَهُم وَأشالك أَنْ قن قري ف ساقت وَنوَسّعَ لى قن وز يا ازعم 


الداحمينٌ). 

)١‏ از شب اول تا شب بيستم رمضان المبارك هر شب بيست ركعت به شرح الْباطِنُ فَلِيِسَ دُوئك شَيْءٌ وَأَنْتَ العزيزٌ الحكيمٌ 
لهج ضَلى عَلى مُحَمَّدٍ وَالٍ كي واكطلى دن حَيِرِ أَدْخَاتَ فيه مُحَمّدا وَال مُحَمَّدِ وَآخْرجنى مِنْ كل شُوءٍ أَخْرَجِتٌ منْه 
مُحَمّدا وَالَ مُحَمّدِء وَالسَّلامُ عَلَيه 4 وَءَ دي هم وَرَحْمَهُ الله وي رَكاتةُ).311) 

و نيز بعد ازاين دو ركعت بخواند اين دعا را كه سبد از كتاب محمّاد بن فيه؛ وَأَعِنّى فيه بأفضل عَؤنككء وَوَفْقَنى فيه لطاعتكك 
وَطاعَهِ رَسُوإك عَلَيِهِ وَالِهِ السّلا-مء وَ فَرَعْنى فيه لعبادتككء وَدُعائك وَبِلاوَهِ كتابك. وَأَعْظِمْ لى فيه البَركة» وَ ارْرْفْنِى فيه العافية 
وَآصِح لى فيه بَدَنىء وَأَوْسِعْ فيه رزّقى» وَاكفنى فيه ما أَهَمَنىء وَاسْتَجِبٍ فيه دُعائى, وَبَلغْنى فيه رَجائى, 

أللهُمَ ضَ لى عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَدِء وََذهِث عَنّى فيه الْنَعاس وَالكدّ ل وَالِسَأْمَهَ وَالمَيْرَة وَالْفَسِوَ وَالْعَفَلهَ وَالْغِئَة أَللْهُّمَ ص لى عَلى 


مُحَمّدٍ وَ ال مُحَمّدٍ وَجَنّبنى فيه الْعِلَلَ وَالاءَسْقَامَء وَ الاعؤجاع وَ الاءشْغالَ وَالّْهُمُومَ وَالاءَخْزانٌ 


.155 سيك بن طاووس» اقبال الاعمال» ج١2 ص‎ -١ 
.057 شيخ طوسى» مصباح المتهجد» ص‎ 35 


ص: 2,2 


والامغراض امرض وَالخطانا دك وَاضِ رف 2 فو الفوة والتففف والكو والفاكة والسة والقنات نك حي 
الدّعاءٍ للع 1 عَلى مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمَّدء وَأََذْنى فيه من النَّيِطانِ والرعم؛ وَهَمْزْهِ وَلَمْزْه وَنَفْتْهِ وَنَفْحْه وَوَسْوَسَ ته 0 
وَتَشِْيطهِ وَ جيلته وَحَبائلِهِ وَحْدَعِه وََمائيه وَغْرُورهِ وَ خَيْلِهِ وَ رَجِلِهِ وَ شرَكائهِ وَ آغوانه وَ وَ أخزابه وَأَشياعِهِ وَ أَنْباعِهِ وَ أَوْلِيائه ومين 
تكارتديء ال صل على مُحصَدٍ آل محمد وَازْفِى فيه تَمامَ مامه وَبْلُوغَ غ الاَمَلٍ فيه وَفى قِيامِهء وَا شيَكمالَ ما يك على 
صَبراً وَاحْتِساباًء وَايماناً وَيَقيناه ثُمَ تقب ذلك ِنّى بِالاءَضْعافٍ الكثيرة» والآءخر الْعَظيم» وات العالمية 

اليه ص رعق تفل وال مح وَاْزقَى فيو الصّحُمَ و الْمَراع و الوح وَالْعَْرَه وَ الْحِدَّوَ الآوجتهاة وَ الَو الْعَْبَة لد 
وَالنَصَاط وَالاءِنابَة وَ الرَعْبَهَ وَ الوَهْبَه وَ الرَقه وَالْحفُوع و القَضَ وُحَ وَحِدَدقَ اله وَالَجِلَّ ِنْكك و الّجاء لككه َالَو كلّ َلك 
وَالنَقَه بك وَالْوَرَحَ عَنْ مَحا رمك وَ صَلاح ص وَمَفبُولَ السَّعَْىء وَمَوْفُوعَ العمل وَمُسْتَجابَ الدَّعْوَه وَلا نَل تثنى وَبَيْنَ شئْءٍ مِنْ 


2 


ذإك بَعَرَض وَلا- مَرَضء ولا شقمء وَلا غَهُ عَفْلَهِ ولا نشريانٍ» 0 ِالنَعَهدٍ وَالحَفْظِ لكك قي وَالكعاته لسشفكف وَالْوَفاء يويك كك 
وَوَعْدِكك يا أَرْحَمَ الرَاحِمِينَ اَللْهُمَ 0 عَلى مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمّدِ وَافْسِمْ لى أَفْضَلَ ما تَفْسِمُ لعبادك الصَالِحِينَ وَأَعْطِنى فيه فلل 
ما تُخطى أَوْلِياءك الْمُمرَبِينَالْمؤِْنِينَ مِنَ الهُدى وَ الوَحْمَه وَالْمَْفرهه وَ الْحيِرِ وَالنحمْنِ وَالآءِجابَهء وَالْعَْنِ وَ العم وَ الْعُمرِوَ الْعافِيهِوَ 
الْمُعافات الدَائِمَهِ وَالْعيّْقِ مِنَ الَارِ وَالْمَوْزْ بالْجَنَّه وَحَثِرِ الدَّنيا الاعف وَاضِْرِفُ عالدنا وَ الأخره برَحْمَيك يا أَرْحمَ 


الرَاحِمِينَ) 


ص: ”,> 


َم صلل عَلى محمد وَآلٍ محمد وَاجعِلْ دُعائى فيه لفك واصد لا و خَيرك إِلَّىَ فيه نازلك وَحَمَلى فيه مَقْيُولك وَسَعْيى فيه 
مشكوراً وَدَِى فيه مَغفُوراء حتى يون تُصيبى فيه الأ كت وَحَطى فيه الوق أله صَلَّ على مُحَمَدِ وآ محمد وَوَقُفْنى فيه 
ليل القَدْرِ عَلى َْمَِّلىي حال تحب أَنْ يَكونَ عَلّيها أحدٌ مِنْ أؤليانك» وَرْضاها لك. ثُمْ اجعلّها لى خَيرا مِنْ ألْفٍ شَهْر وَارْرُفَى 
فها أفْضَلَ ما رَرَفْتَ أحوداً ِمَنْ بن إياها وكرَمهُ بهاء وأجعلنى فيها مِنْ عُتَقائكك وَطلقائيك مِنَ الثاره وش هداء حَلقك أغَْهُْ و 
ؤس حت عَلَيِهمْ فى الرَرْقِ وَ ص مَْهمْ من بين حَلَْكَ و لَمْ تَبتلِهمْ وَ مِمَنْ منت عَلَتِهِمْ برخميك و مَغْفرَتك و رَأَقيِك و تَحبّيك و 
إجابتِكك وَ رضاك و مَحَتدِكك و عَذْوكٌ و عافتتك و طَوْلِك و فُدْرَتَك لاإلة لنت رمك يا زعم الراحمِينَ؛ 


لَه كك الْمَجِرِ وَلَيِالٍ عَشْرٍِ وت شَهْرِ فشكا وهنا الزلت ديه الْقَرآنء وَرَبّ جَتْرَئِيلَ وَميكائيل وَإِشْرافيلٌ وَعِرْرائِيلَ وَربّ 
تراه :وا شاعيل والشحى وَيَعَفُو تو الاشناظة :ورت كوسى و عنس وجيم الليين ورت تعس ناكم القن صل علق تعفن 
ذأل تعهي والمغليى ور الصازةوشولك: 3 ال :زولك عليه وَعَلِي الشرلاة وَأَنَْاعِه فى الدَّنْيا وَ الأخره وَ سالك بِحَمّهع عَلَيِكَ 
وبتك الْعظيم» ؛ لما نَطوْتٌ إِلَىَّ نَظْرَةَ رَحِيِمَهُ منْكك تَوْضى بها عَنى رضى لا تشخّط عَلْيَ بَعدَ دَهُ آبداء وََعْطَيكى جَميعَ سُؤْلى وَرَعْبَتى 
َأتيتى وادلى» طرف عَلّى ججفيع ما عر و ِو واف على كفسى وما لا آخاثء وعَنْ أفلى ومالى وى إلهى إلك 
فَرَرْتٌ مِنْ ذْنُوبِى فاونى تائباً فنّثْ عَلَىَ شن تَغْفراً فَاغْفِْ لى مُتَعوْدا فَأعِذْنَى هد تجيراً وآجؤنى مُتَسلماًء فَلا تَحُذَلنِى راهباء َآمِنّى 
زعا ففنشن انك اغطلين فهدنا 


ص: /7 


َنَصَدَّقْ عَلَىَ مُتَضَرّعا لِك فَلا ُحَيِينى يا قَريبُ يا مُجِيبُ» عَظمَتُ ذَنُوبى وَ جَلْتْ قَصَل عَلى مُحَمدٍ وَ الٍ مُحَمّدِ وَ افْعل بى ما أَنْتَ 
اي ل رساخلا الم صل على تخاو و الومككر ير لزن عاط زاطائ وق و اخ تي و أذل خز ا وا ولق 
ارسي َ الْمُؤْناتِ مِنْ ررك وَ رَحْمَدٍ ميك و مد كيتيك و مكتيكك و تدك و رِزقكك الواس بع اَي الْمَرىُ ما تَجْعَلهُ ص لاحا 


ِدنْيانا وَ اخرّتنا يا أَرْحَمَ الرَاحمِينَ 


لله وما كانت لِى إليك مِنْ حاجه آنَا فى طَلَبها وَإلتَمايتها ضَرَعْتٌ فيها آؤ لَم أَشْرَعْ س مَلكها أو لَمْ آ شعلكها نَطَفْتٌ أنابها أو لَم 
َنْطِقْ وَ آَنْتَ أَعلَمْ بها مِنّى فَأَسِيَلَكك بحَقَ بيك مُحَمّدٍ ورت لأ ولت قضاءها الشاعَة التراعة و قَضاءَ جميع حوائجى كلها 
صَغِير ها و كبيرها نك عَلى كل شَ ءٍ قَدِينٌ وَ أن ملك يا آلله »برك الَتى أنْتَ أهلها وَ بِرَحْمَتِك الَتى أنْتَ أهلّها أنْ تُصَلَّىَ عَلى 
محمد وَ ال مُيحمَدِ وَ أن تَغْفْرَ لى ذُنُوبى كلها قَدِيمها وَ حَدِيئها وَ مَنْ آرادنى بِحَير رده بر و مَنْ آرادنى بِسوءٍ فَارْدُدْهُ بِسُوئِه فى 
حرو وَ أعُوذْ بكك مِنْ شٌَهِ وَ أَشِمَعِينٌ بك عَلَِه آَللَّهُمْ احْمَطنى مِنْ بَئنَ يَدَىّ وَ مِنْ خَلْفَى وَ عَنْ يمينى وَ عَنْ شِمالى و اجْعَلْنِى فى 
حفْظِكٌ وَ فى جوا رك وَ كُنَفِك عَرَّ جارك سَبّدِى وَ جَلَّ تَناوّك وَ لا إلة غَيدكك). 


آنكاه دوركعت ديكر مى خواند» تسبيح مى كويد» سيس مى كويد: 


مَلْحَدْدُ لله الذى غَلا فَقَهََ وَالْحَمِدُ لله اذى ملك فَقَدَنَ وَالْحَْدُ لله اذى بَطَنَ فَحَبِر وَالْحَمْدٌ لله الذى يخي الْمَؤتى وَيُمِيتٌ 
الأخياء وَهُوَ على كل شَيْءِ قدي وَالْحَمَدٌ لله الُذى افع كل شَىْءِ لِعَظَمَتِه وَالْحَمْدُ لله الذى ذل كل شَيْءٍ لعزت وَالْحَمْدٌ لله 
الى اسْتكا : كَُُ شي قد وَالْكَفِدٌ لله الذى 


ص: //ا 

حَضَع كل شَّيْءٍ لِملكيه وَالْحَمْدُله_الذى يَفْعَلُ ما يَسائ وَلا يَفْعَل ما يَشاءٌ يه أّهمٌ صَلّ عَلى مُحَمدٍ وَالٍ محم وَادْلْنَى فى 
د فيه مُحَمّدا وَالَ مُحَمّدِء وَأَخْرجنى وق كر قو لخيفق ينه تدر وان لتر يه لى اللدمعاة وَعَلَِهِمْ وَالسَّلامُ 
عَلَيِهِ وَعَله :01 ههه الله روتزكاتة: وملك كقليما كتر 113:1 


5 د 


واين دعا را كه سيد از كتاب ابن ابى قرّه نقل فرموده نيز بخواند: 


5065 ضع شَكوَى الش ائلين ويا متتهى رَعْبَهِ لابين و يا غِياتٌ الم مَعيئِينَ باجاة القى ريه و خودي تف اليه اند 
العائليى و دك إليه أخناق الطالبيى انك مؤلاى و آنا عَبِذ كك 3 وآ حَقٌ مَنْ سَمَلَ الَْبِدُ رَبَهُ وَ لم يست الْعبادٌ ملك كرما وَ جَؤْدا آَنْتَ 
غايّتى فى رَعْبِتَىه وّ كَالِى فى وَخِْدَّتَى وَ حافظى فى عَزبّتى, وَ بُقَتى فى طَلِئِتَى» وّ ناججى فى حَاجتى وَ مُجيبى فى دَعْوَتَىء و 
مُطد رخى فى وَرْطَتَى» و مَلْجَأَى عِنْدَ اقطاع حبِلتِى أ ملك أَنْ ُصَلّ عَلى مُحَمّدٍ وَ ال مُحَمَد وَأ تعزّنى و تَْفر لى و تنصْرَنىء و 
ا جا ا لس ا ع و د ل ل 

تيف واطرطنفيى 3 كت 3 اذز فق و ف لكه ب و#زشتيك فاه لاد يفلكها عي كك وَ اجعَلٌ غناى فِيما رَرَقتَنِى» وَ ما لَهِسَ لى 
0 ى» و كَفْلين مِنْ رَخْمَك فَاتنِى وَ لا تَخْرمنى و لا تُذِلَنِى وَ لا نس تبدِل بى غَتِرى» 3 ََِرَ السّرائر فَاجعل 
سَريرَتَى» وَ خَمِرَ الْمَعادٍ فَاجْعَلُ مَعادِى, وَ نَظْرَه فى وَيهكك الكريم َأنِلنِى» وَ مِنْ ثياب الْجَنّهِ قاليشرنىء وَ مِنَ الور الْعِين فَرّوّجْنِى 
وَتَوَلْنْى يا سَيّدى وَ لا 


ص: 27 


تولِنى غَيْرك. وَ اف عَنْى كل ما سَلمفٌ مِنْ ذنوبى مِنى» وَ اغص حمْنى فيما بَقَى مِنْ عُمْرىء وَ اسْتّوْ عَلىَ وَ عَلى والِْدَىٌ وَ قرايتى وَ 
ل يس ا امف فلا ختتنى ياس يّدى وَ لا تَرُدْ يَدِى الى نخرى 
البى القدوة تو وتقيان القى اتلك قد النواة و امترقيت هه على عياد كك لصّيامَ قَصَلى عَلى مُحَمَدٍ وَ ال مُحَمدٍ وَ ارْزْقْنى 
ححج يتك الرام فى عامنا هذا وّ فى كل عام. وَ اغْفْد لى تلك الاءْمُورَ الْعِظاء فَانهُ لا يَغْفِوُها غَيِرك يا رَحْمِنٌ يا عَلَام. 


سيس دو ركعت نماز ديكر مى خواند و بعد از سلام مى كويد: 


اللْهُمَ إنَى أشاليك بمعانى جميع ما دعاك به عِبِادٌك الَّذِينَ اط طَفتَهعْ لكَفيك. الم أْمُوئُونَ عَلييد رك الْمحْتَجِبونٌ بيك 
الْمَعَتيتوُونَ يدينك الْمَعْيُونَ به واد فُونَ لِعَظَمَيككء الْمَتَرَّهُونَ عَنْ مَعاصيكك. الدَاعُونَ إلى سَبيكك» الت ابقُونَ فى عِلْمِك, 
الْفَائْرُونَ بكرامد تيتكده أذشرت على اقوافيع 12 ود كدة وكمال طاع كه وَبِماءَ دْحُ وك به ولاه آم رك أَنْ نض لَىَ عَلى مُحَمَدٍ وَالٍ 
تعقو وان تذفل ب عانق كلذ لتقل وى مانا عله 1ق 


واين دعا را بخواند كه از كتاب ابن أبى قرّه نقل شده: 


دللَهُمَ نّى أش كلك 2 شيك الْتى وَسِسَعَتٌ كل شَيْءٍء وَبِعرّيَك التى قَهَوْتَ كل شَئْكٍء وَبِجَبَرُوتك التى عَلَيِتَ كل شَئْيٍ وَ 
بقَدْرَتِك الّتى لا يَقُومُ لها شٌَْ وَ بنُورِ وَجهكك الذى أضاءً لَه كل شَّيَْءئ يا َدّمَ قَدِيم فى العروَ الكدوتة و 


ص: / 


با رَحيمَ كل مُشتزحمء ويا راحة كل مَحْونٍ و مفْرْجَ كل مَلْهُوفٍ, شالك بأش.مائك التى دعاك بها حمل شك و مَنْ حل 
عَوِشتكك و بأش مائك الى دعاك بها جَْرَئِيلُ وَ ميكائيل وَ إش رافيلٌ أَنْ نت أَى على محمد و ال مُحدٍ ون تَْضى عَنّى رضا لا 
نط عَلَّىَ مِنْ بَعْدِهِ بد وَ أَنْ تَمُدّ لى فى حُمْرى وَ أَنْ تُوَسّعَ علي فى رلقىء وَأنْ نْصِحٌ لى جشمىء و أن تتنى أملى و قو تَقَوَي: 
عَلى طا ل ا 0 
فك عَمَلِى» وَ آَنَا مَنْ َدْ عَرَفْت سَِيّدى الصَّعِيفُ عَنْ آداءِ حَفّك الْمْقَصّرُ فى عِبِادَيَك الراكبُ لِمَغص يتكك. فَنْ نع ذَبْى فَأَهْلُ 
لكك ادال إن فقت على فاق العدن الت 


الى القن لفك تميق وَعَظُمَ عَلَيها إشررافى, وّ طالّ لِمَعاصدٍيك انُهماكى وَ تَكَانَقَتُْ ذنوْيى وَ نَظاهَرَتُ سَيّئاتَى» وّ طال بكك 
اغترارى» وَ دامَ لشدهواق لاعن الهى الى خذ تن الدننا بِعْرُورها فَاغْتَروْتٌء وَدَعَتْنِى اِلَّى الْعَيَ بن بهواتها فَأَجَبِتٌ» وَ ص رَقَئْنَى عَنْ 
رُشُدى فَانْصَرَفْتٌ إِلَى الْهُلكِ بِقَلِيل حلاوَتها فَانْمَذْتُ» وَ تَرينَتْ لى لإءَرْكنٌ إلَيها فَرَكنْتٌ 


2 


ا م 


إلهى قَدْ نمت عَلَيَ قل أشكزء و بَصّوْتنى فلم أَنْض ن و أَرينى نى الْعبَرَ فلم عت وَ أكَلينى الْعَثَراتِ فَلَمْ أَقضُرْء وَ سَتَوْتَ مِنّى الْعَؤْراتِ 
َم أَسْئيز وَ 


ص: ١م‏ 
ابتَلييبى فَلَغ آَضْبزء وَ عَصَعْتَيَى فَلَمْ آغد مخصعء وَ دَعَوْتَتى إلى النّجاءِ قل أجثء وَ حَدَّرْئنَى المهالك قَلَمْ حدر 


إلهى إلهى حَلَقتَنِى س ميعا فطال لما كرِهْتَ سّ ماعىء وَ انْطقَتَنى فكثر فى مَعاصيك مَنْطقىء وَ بَصَوَْنى فَعَمى عَن الرُشّْدٍ بَصَرىء و 
4 ل ا سسا ع وي 
ا ل 0 لسن شتلك عوليجى» وبق ردأ 


يم 

5 
5 
أحل 
م0 ١‏ 
2 


ير ل 
ل 1ل الزن ينكد يلالق ار سي لان كدا رما رقت رات رودي الاك رو لزنا رك لوي 
بعَمَلِى الْمُخَالِفٍ متك يا خالقى أَمْ بتَفْيَ َفيتَى التداركه لطاعدكك يا رازقىء فَأنا الهالك إِنْ لَمْ تَوحَمْنىء وَآَنَا الهالك إِنْ كُْتَ 
فت عله وبا وى و الل على بن ذل و خطيقتى و إدرافى على فسىء كن أدتفيث فى إذ لم فى با يدى؛ و 
إلى عن أضكُو اتمنى إن كنت أعرَضت عَنّى با سيدىء وَمَنْ دوا قشع لى إن صرَفتَ وَبهَكك د لكريم عَنّى .يا تقدى» و إلى 
أنَضَ رح قُجيبنى إن كنْتَ سر خطت عَلَي فلم تُجينى يا تريّدىء و مَنْ أَشِئلُ ُيغطينى إن لَمْ تُغطنى و منَغتتى يا تريّدىء و بِمَنْ 
00 تُجؤنىء وَ بِمَنْ أَعْتَصمُ فَيعْصِمُنَى يا سَيّدى إِنْ لَمْ تَغصمنىء وَ عَلى مَنْ نوكل فَيِشَفَطنى 


و نى إن حَذَّلتّنى يا سَبّدى, وَ بِمَنْ 


ص: ,م 

َسْتَشْفِعَ قيسْفَعَ لى إنْ كنْتٌ قَدْ مَمَتَنِى يا سَيّدى وَ إلى مَنْ ألْتْجأ أوَ إلى أَبْنَ أؤدٌ إن كنت قَدْ غَضِعِتٌ عَلَىَ يا سَيِدى 

إلهى إلهى لَئْسَ إلا إلوك مَلْجأى وَ ليس إل بسك اغتصايىء وَ لَيِسَ إل عَلَوِك : َوكلى و م منّْك رجائى وَلَئِسَ إلآ رَأقنَك وَ 

مَغْفِرَئّك تُنُجيانى» أَنْتّ يا سَِيِدى آمانى مِما أَخافٌ وَ مما لا أخافٌ بِرَحْمه كعدك دايى و اقلم ناب فلي رجا بها أشن ر وو 
َخِدّرُ بمغفر تك فَنْجُنى» وَ أَنْتَ يا سَِيُّدى مس مَعْائْى م وقاحو رطفية ف ذ نون فاعتني: وَدَانك با قدي مُشْتَكاىَ مما تَضْجَعْتٌ 
اتيك بِنْهُ فَارْحَمْنِى وَآَنْتّ يا سَيّدى كَهْفى و ناصرى و رازقى قلا تفقفين وَ أَنْتَ يا سَيّدى الْحافظ لى و الذَابٌ عَنَى وَ الرَّحِيمٌ بى 
فلا تَبتلِينَى» سِيّدى فَمِنْك أطَلْبُ حاجتى فَأغطنى سَيّدىء و إِيَاك أَسْئَلٌ رزْقاً واسعاً قلا تَخْرِشنى سَيّدى, وَ بكك أَسْتَهِدى فَامْدِنى وَ 
لانم إلى امدق و مك أشْتفيا فأقلنى عَْرَتى سَيِدىء وَ إناك أَسْتَغْفِدٌ فَاعْفَؤْلى ذنُوبى ستِدىء و قَدْ رَيَوْتٌ غناك لى بر رخمقك» 


سسا الس او ا ا 


جارك لى بِقَضْ بك فآجؤنى مَرِيّدىء وَ قَدْ رَجَوْتٌ عَفْوَك عَنَى ب يعلككن ذا عت علن ب ملقو بك وشو كار كر 


م 


2 


ماه امه د تَخْلِيصَك إِيَاىَ مِنَ النَار فَحَلَضْنى سَيٌدىء وَ قَذُ رَجَوْثٌ تّ إدخالك إباىَ الح بجو دك 
َأَدْخِلْنى سَيّدىء وَ قَدْ رَجَوْتُ إغطاء كك آملى وَ رَعْبَتى وَ طَلِبَتى فى أمْر دُْياىَ وَ اخرتى بيجو دك و كرمكك قلا تُحَيبنَى 

إلهى إنْ لَمْ آكنْ أَهْلَ ذلك مك قَائّك أهله وَ آَنْتَ لا تُحيبُ مَنْ دعاك وَ لا نض يَعُ مَنْ وَبْقَّ بكك. وَ لا تَحَذْلَ مَنْ تَوَكلَ عَليِك 
قلا تَجِعَلنى أَخْيتَ مَنْ سأك 


ص: / 


وعرالت و عي نوف اجا ا الور خرن الا ساو الفرويو ااي رلور عر لصوو رسي 
لي خير الدُلا و لجيه و لغؤز لى لوي و بوب وإساءتى و ظلمى و لفريطى وإغرافى على ليه و العبيتى عن كل دنب 
بَخبس عَنّى الرّرْقَ آؤ بَحْجبٌ دُعائى عَنْك أَؤْ يَرْدُ مَشئكتى دونك أ ُقَصَرْنى عَنْ بلوغ مَلى أ يَعْرض بوَخهسكك الكريم عَنَى؛ 
فَقَن اسْكدت يبك تق ماس كذ و اشيد 54 دُعائىء و انْطْلقّ ببدُعائكك لسانئقة ايخ لِمَ كلتك ضَذُرى لما اوحمتئ :و 

وَعَدْتّى عَلى تَبيِكك الصّ ادِقٍ عَلَيِهِ وَ اله السّلادمٌ وَ فى كتابكك قلا , تُخرمنى يا سَرِيّدى لِقلّهِ شُكرىء وَ لا تَضَّ غنى يا سَِيّدى لِقله 
صَبرىء وَ أغطنى يا مريّدى لِفَفْرى وَ فاقتى, وَ ارحمنى يا سِيّدى لِذُلى وَ ف فى وَ ثَمَمْ يا سريّدى إخسائك لى وَ نمك عَلَىّ؛ و 
سيد ا واس ع 1 9 لبس ل ا ل اي 
سَيّدى بِمتكك. و اْزُقنى يا سيّدى وُدّك وَ مَحتَتك و مَوَدتك و الرّاحة عِنْدَ الْمَوْتِ والْمُعافاة عِنْدَ الجساب. وَ ارْزْقِْى الْغِناوَ 
الْعَفْوَ وَ العافية وَ حَسْنَ الْحُلَقِ وَ آداء الاءمائه» وَ تَقَيَلْ صَوْمى وَ ص لاتى. وَ اْرنَحِتِ دُعائىء وَ ارْزُقنى لحي وَ الْقرة ين عافن هذا 


أبدأً ما أثقبتتى» وَ صَل عَلى حير خَلْقَك مُحَمَدِ وَ ال مُحَمّدِ). و بخواه از خدا حاجت خود را. 
آنكاه دو ركعت ديكر مى خواند و مى كويد: 


نا ذأ المن و ين عَلَك, يا ذا الطوْلٍ لا إله إلآآَنْتَ» (أنْتَ) طَهْرٌ اللاجئِينَ؛ وَمَأْمَنٌ الخائفينَ» وَجِارٌ الم تَجيرِينَ» إن كان فى أَمّ 


الكتاب عِنْدَ ك أنْى 7 شَّقِيٌ آؤ مَحْرُومٌ أو مُفْبَرَ علَىّ فى رزقىء فَامْحَ مِنْ أَمّ الكتاب شَقائى 


ص: ع/ 


وحدوماق وافماز رزق وا عض علد كه شعيدا مُوَفَقا لِلْحَيِِ مُوَ 1 سّعا عَلَىَ فى رِرقك. فَانّك قُلْتّ فى كتابكك الْميْرَلِهِ على لِسانٍ 
نيك الْمُوْسَ لي كاراتكم غلف وال تك الها يَسْاءٌ وَينْتٌ وَعِْدَهُ 1 الكتاب وَقُلْتٌ: اا كل شَْء) وأنًا شَْ2 
فلتَسَغْنى رَحْمَتُك يا أَرْحَمَ الرَاحِمِينَ» وَصَل عَلى سَيّدِنا مُحَمّدٍ وَالِ مُحَمَّدا وبه هرجه خواهى دعا كن.(1) 


واين دعارا بعدازا ين دو ركعت بخواند كه از كتاب ابن أبى قرّه نقل شده: 


(إلهى إلهى أَوْجَئَى ُنب و ازنهنْتُ يعمل وَ اتيت بحطيتتى فَياويلى وَالَْوْلٌ لى ما ِفْتٌ عَلى تَفْسى ينما ازتكنِتٌ بتجوارجى» و 
الْوَئْلَ وَ الْعَوْلٌ لى ا غ كيف منت عُفُوْبَة َبى فبما تأت ب على خاقى» قبايلى و الل لى عَص يت وبُى بتجميع ججوارحى؛ ويا 
َيْلى وَ الْعَوْلَ لى أَسِْرَفْتٌ عَلى نَفُسى وَ أنْقَلْثُ ظَهْرى بجريرتى» و يا وَيْلى بَقُضْتٌ تَفُسى إلى خالقى بعَظيم ذُنُوبى» و يا وَيْلى 
صِرْتٌ كأنَى لا عَفْل لى, بَلَ لهس لى عَفْلَ بنْمعْنى» و يا وَيْلى و الْعَوْلَ لى آما كرف وها كروك وعنت ينا قيلك لاذه 
وبل و الْولٌ لى تيت عَن التَرِ فى أخرى و عَن التفَكرٍ فى طُلُمىء و يا وَيِلى و الْعَولُ لى إن كات عِقابى مَذّحُوراً لى إلى اخرَتى» 
وَ يا وَيْلى وَ يا عَرؤلى إِنْ أت بى رَوْمَ الْقيِامَهِ مَغْلولَهٌ ىدِى إلى عُنْقَىء وَ يا وَيْلى وَ يا عَؤْلى إِنْ بَدَّدَتِ الْلَارُ جتدى وَعَوَكَتْ 
مَفامةإى» وَ يا وَيْلى إِنْ قعل بى مرا اشِتَؤْجِبُ بَتُوبىء و يا وَيْلى إنْ لَمْ يَوَحَمنى سيّدى وَ يَعْفُ عَنَى إلهى» وَ يا وَيْلى لَوْ عَلِمَتِ 
الأعزض بِذّْنُوبى لساحّت بىء وَ يا وَيْلى لَوْ عَلِمَتِ الْبحارٌ بسَنُوبى لَعَرقنِى وَ يا وَيْلى لَوْ عَلِمَتِ الْجبال بدَنُوبى لَدَهْْدَمَئْتِىء وَ يا 
وَيْلى مِنْ فلي الْقبيح وَ عَمَليَ الْحَِيثِ 


ص: 6/ 

ل ل ل ل ل ا 
العاف طبري ولي ررحت تاخز ريف اخوردت لفان ا 0 ا لذ عي 
طَنَى بكك لما توت مِنْ عقابى» يا مؤلاى فَاغفٌ عَنّى وَ اغْفِز لى و نت عَلَىَ وَ طْه لمخنى يا مؤلاى و قبل نّى صَؤِْى و صَلائى 3 


اشِمجِبٍ لى 5عائى يا تؤلاى» وَ ارم تَضَرُعى و تَدَلى و تُوبدى و بُوسى و مشكلتى يا مؤلاى و لا: تحيّبنى و لا تَقَطْعْ رجائى؛ و 
لا نَضْربْ بدُعائى وَجُهى وَ صَلَّ عَلى مُححَمَدٍ وَالٍ مُححمَدٍ وَ ارْرُقنَى الْعحيّ وَالْعْمْرَهَ فى عامى هذا وَ آبداً ما أبْقَيتَنى). 


كاه نه ستجلاه رفته» ودر حال سجده 100 
اللَهُمَ أعْنى بالْعِلّم وَ رَيْنّى حلم وَكَرٌمبى بالنَقُوى وَ جَمَلنِى بالعافيه يا وَلِيَ العافيه عَفْوَك عَفْوَك عَفْوَك مِنَ الا 
يس سر از سجده برداشته يكويد: 


ديا آله ميا آللّه ميا آله «أشآلكك بلا إل إلا آَنْتَ باشرمكك يشم الله الرّحمن الرّحيم يا رَحْمِنٌُ يا آَللّه.يا رب يا قَريبٌ يا مُجِيبٌ يا بَديعَ 
السّماواتٍ وَ الأحَرْض» ياذًا الْجَلالٍ وَ الا كرام» يا حَمَانَ انان يا عه با يوم أشآلكك بكلّ اشم مو لحك تحب أَنْ تذعى به وَ 
0 دَعْْوَهٍ دعاك بها أعَدٌ 5 دول 7 اللكرية قن حك ا أذ تفال عل شوو ان العمل وان نَصْْ رفٌ قَلْبِى إلى 
حَذْيِك و ريتك و أَنْ تَجعَلَنى مِنّ الْمخْلِصينَ» وَ تَُوَىَ أزكانى كلّها 


ص: 82 
لعباديِك وَ تَْرَحَ صَدَرِى لِلْخَير وَ الى وَ تُطَلِقَ إسانى لِتلاوَهِ كتابكك يا وَلِيَ الْمؤْمِنِينَ وَصَلَّ عَلى مُحَمدٍ وَالِ مُحمَدِ».(01 


يس هر جه بخواهد دعا كندء نماز عشا را بخواندء و تعقيبات آن رابه جا آورد» سيس دوازده ركعت (باقيمانده از بيبست 


دو ركعت بخواند و بعد از سلام بككويد: 


اللَهُمَ إنَى شالك ببَهائك وَجَلالِك وتمالكك وُعَفامنك وَنُو رك وسدعه سك وَبَِشْمائكك و تكن وَكَذو كك وَمَنْه يد 7 
وَنَفاذِ آث رك وَمْمْمَهى رضاكء وَغَرَفِك وَ كروك وَدَوامِ عِرّكَ وَسُلْطانك وَفَخْركٌ وَعْلُوٌ طَأَنِك وَقَدِيم متك وَعَجِيب 2-5 
وَمَضلك وَجودٍكك. وَعُمُوم رزقك وَعَطائكك. وَحَم رك وَاخسانكك. وَتَفُضلِك وَامْتنانكك» وَشَأنِك وَجَبَرُوتكك 


وَأَسَالبك بجبع مسائلك أَنْ اام فل 1 مُحَمَّدِ وَالٍ محمد وَتُنْجِيَنى مِنَ النَار وَتَمُنّ عَلَيّ بالْجَنّد وَنُوَسّعَ عَليَ مِنَّ الرّرْقٍ الْحَلالٍ 
الطيّب» وَنَدْرَاَعَنَى شَّوٌ قَمدمَهِ العَوَبِ وَالْعَجم؛ وَتَمْنَعَ تع إيسانى مِنَ الك ذَْبء وََلْبِى مِنَ الْحَس يء وَعَْنى مِنَ الْحيائَهِ انك تَعْلَمُْ خائئة 


3 


الاع غين» وما تُفِى الصدُون وَوْقَى فى عامى هذا وَفى كل عام الج وله وَنَفْصٌ بص رىء وَتُحَصَنَ فزجى. وَتُوسّعَ رقى. 


3 


وتقوسى يل كل قري ادق م الداحمين)».(١)‏ 
واين دعا را بعد از اين ن دو ركعت به روايت ابن ابى قرّه بخواند: 
َللْهُمَ إنى أشالسك مِنْ بهائك بآئهاة» وَكل بهائك بَهِيٌء اللَهُعَ إنى أشالمك ببهائك كله اللَّهُمَ إنَى أشآلك مِنْ جلالِك بِأجَله 


وَكُلٌ جَلالِك جَليلٌ آللهُمَ إنّى أسألك بجلالك كله اللَهُمَ إنَى أشألك مِنْ جمالك بِأَجْمَلِهه وَكلٌ جمالك 


ص: /ا/ 

َللَهُمَ ا أشالكك م مِنْ عَطمَيك بأعْظمها وَكُلٌ عَظَمْتَكٌ عَظيمَة ؛ ألهُمَ إنَى أشالك بِعَطَمَتَك كلهاء لهم إنى أشالك مِنْ تورك 
يعَنْوَرِه وَكُلٌ نورك 8 ير أللْهُمَ إنّى أشالك ينور كك كله َللْهُمَ انْى أشالك مِنْ رَحْمَتَك بايد كل لك راك للْهُمَ إنى 
شالك اكه كزيا 

َللّهُم إنى َذْعُوك كما أَمَرْتَنى فَاسْتَجِتِ لى كما وَعَذْتنَى 

له إتى آسأذيك ين ماك بأخمله وحن مالك كايلٌ» انلع إنى أسألك بكَمالِك عله الله نباك ين كلِماتك بأته 
وَكل كلماتك تامّد اللَهُمَ إنَى أشالك بكلماتك كلها اللهُمَ إنَى أشألك مِنْ آش.مائك بأكبرهاء َكل آش مائكك كبيرَة اللّهُمَ إنَى 
أشالك بأشمائك كلها 

َللّْهُعَ إنى أَدْعُو كك كما أَمَوْتَنىء فَاسْتَجِب لى كما وَعَذْتَنَى 


للْهُءَ انّى أشالك كنا 00 ّنك عَزيزةٌ الْلَهُءَ انّى أشالك بع تك كلهاء الل اتن سالك مِنْ مَشِيَتِك بأمضاهاء 
انى مِنْ عزتك باعز عِزْتك عزيز انى بعر د انى 


0 مَسْيِتَكك ماضد يه للْهُمَ ا أشالبك ويك كلها للَهُمَ انْى أشالبك بعمدْرَتِك الَتى اش تَطْلتَ بها عَلى كََ شيع وَكل 
رَبك متقطيلة الله إنَى أسالك بِقُدرَتَك كلها 


للهُمَ إلى أذغر كف كها آم نىء فاتتحث لن كما وعدت 


لهم ف أشالك مِنْ نْ عِلَك بَنْفَذِه 0 عِلحَك نافلٌ َللْهُمَ إنى أشالك عِلِيك كله الله إنّى أشالك مِنْ قَوْلِكك بأَرْضاٌ 
كل قَوِْنَكك رَض عق الله إنَى أشاليك بقَؤإك كل للم انْى أشالكك مِنْ مسائلتك بأَحّها اليك 0 مسائلك إليك حَبِيبَة 
للهُمٌ إلى سالك مالك كلا 


ص: // 
َللَهُمَ إلى اذخركة كنا اموت «الكحة لى كنا وغذتى 


للّْهُمَ إنى أشالحك مِنْ شَرَفِك بِأَشْرَفه وَكِل شَرَفِك شَريفٌ اللْهُعَ إنَى أشالك بشَّرَفك كله الله إنى أشالك مِنْ سشلمطانتك 
باَدْوَمه وَل شلْطانك دائم» اللَّهُمّ إنى أشالكك بش لمطانك كله اللَّهُمَ إنَى أشالك مِنْ مُلكك بأفخره. وَكل مُلكك فاخي اللَهُمَ 
إلى أشالكة يملكك. كله 


َللَهُمَ الى ادغو كف كما اموتنىء فالفتطة دل كما وعذتي 


لله إنى سأك مِنْ عَلاتَك بأغلا.ة وَكُلٌ عَلائِكٌ عالء الله إنَى شالك بعلائك كله الله إنَى أشألّك مِنْ اياتك بأغجبها 
َكَل اياك عَجِيبَة الهم إنَى سالك بايايك كلها الله إنَى آشأنك من فض بك بِأقْضَبِهِ وَكَلُ قَضْبِكٌ فافِلّ» الله إنّى 
ِنْ عَطاياك بِأَهْنَئها وَكُلٌ عَطاياك مَِيئَ. الله إِنّى أَشألك بعطاياك كلّها. 


الع إنى أشالءك مِنْ يرك باْغْجَلهِ وَكلى خَيِ كك عاجلء الله إن أشألبكك بخثِركك كله اللهُمَ إنى أشألعك مِنْ إخسانك 
بأخسَيه وَكل إخسانكك عَسَنّ اللَّهُمَ إِنّى أشألك بإخسانكك كل اللْهُمَ إنَى شلك بما أَنْتَ فيه مِنَ الشَّأَنِ وَالْجَبَرُوتِء وَأشِتَلَكك 
بكل شَّأنِ وَخْدَهُ وَ جَبَرُوتٍ وَخْدَهاء َللْهُمَ إنى أشكلك بما تُجيبنى به حينَ أشتَلكك يا الله ميا الله ديا آَللّه ميا رَحْمِنٌ يا رَحِيمٌ يا ذَا 
الجَلالٍ وَ الا-ءكرام أنْ تَضَلمى عَلَى مُحَمَدٍ وَآلِ مُحَمَّدِء وَأَنْ تَوْزْقَنِى دح بيتك الحرام فى عامى هذا وَ فِى كل عام و زيارَة قَبر 


- 


َبتك عَلئِهِ السّلامُ وَ تَحْتِم لى بِحْير يا أرْحَمَ الرَاحِمِينَ. 


للْهُمَ إنّى أشألك أن تُصَلَّىَ عَلَى مُحَمّدٍ عَبْدِك الْمُجْتَبىء وَ آمينك الْمُصَفَّى: 


ص: 4/ 


ووش لتك الْمُْضْ طَفَى» وَنَجِيبكك دُونَ لفك وَنَجيكك مِنْ عبا دك وتيك بالصّدْقِء بيك الْمُفَضَّلِ عَلى رُ سك وَخِيرَ رتك 
بن العامينَ. النَذِير الْمشّير السّراجٍ الْمْنِين وَعَلى أَهْلٍ ئته الاءثْرار الْمُطْهّرِينَ الاء خيار وَعَلى مَلائكتك الَّذِينَ اسْتَحْلْضْتَهُ لِنَفِيك 
اللي 00 وَعَلن عاد كك القالسن الذاوة أَدحَاتَهُ فى تخيتك وَعَلى جَبرَئِيل وَمِيكائيل وَإشرافيل وَمَلَكِ ل 3 
مالك خازنٍ اوور يك حارو لسو و القاتور زرح المع وف موك الْمََينَ» وعَلى منْكرٍ وَ نكر وَءَ 
الْملَكين الحافظين عَلَىّ وَ عَلَى اكرام لكاي بالصَّلاءِ وال تحت أَنْ 0 بها عَلَيْهِمْ أَهْلٌ السّموات وغل الامَرَضَينَ» ضَّلاهٌ 
كثِيرَةَ طَيبَه مُبارَكهٌ زاكيَهٌ طاهرَةٌ ناميه ع امه فاضِله تُبِينُ بها فَضَائلَهُمْ عَلَى الأءوَلِينَ وَ الآخرينّ. 


الهو أغفط ف مُحمّداً ص لَى اللَهُ ليه وَآلِهِوَ َهلٍ بت الطَيبينَ الْوَبلَة ا ا سر و للك 
زُْقَه وَمَعَ كل كرامه كراقة» وَمَمَ كل وَبَلَهِ وَسِدِيلَ وَمع كل فَف يله فَضِيلَة ومع كل شَرفٍ شَرَفا حَتّى لا تُغطى ملكا مُقَرَياً و 
يَأ مزتلا الأما دُونَ ما تُغيلى مُحَمّدا و ال محمد يَوم الْقِيامه. لهم اجعل محمد آذتى الْمَْسلِينَ نك مخلساً و أَفْدِحَهُْ فى 
الجن مثزلاً وفع ويتيلة و أيهم ففِيلة و اجقلة أوْلَ شافع وَأَوَلَ مش وَأولَ قال وأنجبح سائلء وَابعنهُ الام الْمحْمُود الْذى 
َْبِطَه به الأءوَلُونَ وَالْآخِرُونَ يا أَرْححم الراجمِينَ. 


وَأُسْألك أنْ تصلى عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَدِ وَأنْ تَسْمَءَ صَوْتَى وَتَجِيبَ 


ص: 9 


دَعْوَّتى» وَتَنْجِحَ طلتتى» اصبي حاجنى: و تقل تؤيتى) وَتَنْجِرٌ لى ما وَعَذْئَنِى» وَتقيل عَدْرَتى» وَتَغْفِرَ ذنبى» وَ تَتَجاوَّرٌَ عَنْ حَطِيئتى» 
كرح ل للويء وَتَعْفُوَ عَنْ جُؤْيى» وَتفْبسل عَلَىَ وَلا- تُغرض عَنَىء وَتَوْحَمَيَى ولد وَتَعافيَنى وَلا- تَبَتلينى وَتَوْزْقَنَى مِنْ 


طب الرْقٍ وَأوْسِه وَلا- تَخرِفنى وَتَقفِى عَنّى دنى و ثُْوٌ حئنى» ونَضَع على وْرىء ولا تُحمَلِْى ما لا طاقة هَ لى به يا سيد 


2 2 


وى فى كل حَيرٍ حلت فيه محمد وآلَ محم وتخرٍجبى من كل شوء أخرجت ينه محمد وَآلَ محمد 34 تعلق و أهْل 


يتتى 3 دري وَ إخوانى مَعَهُمْ فى الدَّنْيا وَ الآخره. 
اللَّهُمَ إنَى أذْعُوك كما أمَرْيَنى فصل عَلَّى مُحَمَدٍ وَآلٍ مُحَمّدٍ وَاسْتَحِتِ لِى كما وَعَدَْنِى إنّك سَمِيعٌ الذّعاءِ قَرِيبُ(1) الاءجاته. 


للْهُمَ إنّى أَسألمك يا الله ديا آللّه ميا آللوديا رَحْمنٌ يا رَحِيمُ يا ذا الْجَلالٍ وَ الآء كرام أَنْ نض لَى عَلَى مُحَمَدٍ وَآلِ مُحمد و عا 
ِنْ محتواج ب تك الحرام و رار قر كك علو آلِهِ السلا فى عامى هذا و فى كل عام وَ نَم لى بر يا محم الزاجمين. 


- 


الله إلى أدالكه أذ تق ل على انعفن و ان تجدم يوني اتوي عنام أرنة زود اندر واتيو و الا وان قلق يا يادو 
ا الل به آمْرَ دِينى وَ دُنياىَ وَ تَجِعَلَ ذلك كله فى عافيه وَ ‏ تضرف عَنّى آنُواع الْبلاء 


أذعة ا 


حَمَ الْرَاحِمِينَ. 
ودرخواست كند حوائج خود را. 
آنكاه دو ركعت ديكر بخواند و بعد از سلام بككويد: 


َللّهُمَ إِنَى شالك حُسْنَّ الظَنَّ بككء وَالصَّدْقَ فى التَوَكلٍ عَلَيِك, وََعُودُ بكك 


. مُجِيبٌ» خ‎ -١ 


51١ ص:‎ 


ذا تتنى َه تُخبلنى ضَ رُورتها على لتعرْضٍ بِنَئْء من تعاصبكك. وَعُودْ بكك أن مُذانى فى حال كنت أو أكون فيها فى عُشرٍ 
و يشر طن أن ممعاصيكك أَنْي ح لى مِنْ طاغيكك. وَأَعُودُ بك أنْ أَقُولَ قَوْلا ما مِنْ طاعتك الْنِمِسُ به سواكء وَأَعُودُ بك ا 
تيعلى عن لكيزع» واغوذ بك أن يكرة 1+ 3 سعد بما اتتتنى به مِنّى» وَأَعُودٌ بك أَنْ أتَكلّفَ طَلْبَ مالّ نَفْسِمْ لى» وَما قَتدِمْتٌ 
ى من قشم أذ فى من رذق قانتى به فى در نك وعافيه خلال مد وأو بك ين حل طَئْء شرح يينى ويتكك» أذ باع 
تن وَيتدَكك أ نَقَضَ به حَطّى عِنْدَك» أو ص وَفَ ب * جهسك الكريم عَنَى» وَأعِْودْ بيك أَنْ تَحولَ خَطيئتى أو ظلمى أو جزمى آؤ 
إشرافى عَلى تَفُسى وَاتُبِاحُ هَواى وَاسْتَعْمالٌ شَهْوَتى» دون مَغْفْركك وَرِضُوانِك وَتَوابك وَنائلك وَبركاتك» وَمَوُْودِك الْحَسَنِ 


نَ 


و به روايت ابن ابى قرّه بخواند: 
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َللْهمَ إن أخالكه بلا إل إلا آَنْتَ وَ ببهاءِ لا إل إلا نت يالا إله إل نت و أشألك بيجَمالٍ لا | إِلهَ إلا نت يا لا إلة إل آنْتّء و أشألك 


ع2 


ِعَظَمَهِ لا إلهَ إلا آَنْتَ يا لا إلهَ إلا أَنْتَ» وَآَشألك بور لا إلة إلا آَنْتَ يا لا إلة إلا آَنْتَ» وَ أشألّك برَحْمَه لا إلة إل آَنْتَ يا لا إلة إل أَنْتَ 
أشاليك بكمالٍ لا إلة إلا نت يا لا إله إل آنْتّء وَ أشألكك بكلماتٍ لا إل إل آنْتَ يا لا إل إلا َنْتَّء وَ أشألك بأسماءِ لا إل إلا آَنْتَ 


5 


وََ 
بال إل إلا الك و اشالك ير له إلة إل انك يا لا إلة إلا أنكه و أشألكك بقددو له إله إله]: نت يالا إلة إل نت و أشألك بعد لا إلة 


0 ص 


إلا نت يا لا إله إلا آنْتَ» وَ شالك بسُلْطانٍ لا إله إلا آنْتٌ يا لا إل إلا نت 


. 658 شيخ طوسى» مصباح المتهجد. ص‎ -١ 


ص: كن 


وَ أشأليك باياتٍ لا إلة إلا أَنْتّ يا لا اله إلا َنْتَ» وَ أشألك بِمَشْيه لا إله |1 نتيا لا إله إلا آنتَ» و آشألك بعلم لا لا إل إلا أَنْتَ يا لا 
اكه 
ويك بشّرَفٍ لا إله إلا نتيا لا إلة إلا آنت» و آشألك بِملّت لا إله إلا نت يا لا إلة إلا نت» و آسألك بِفَضْلٍ لا إلة إلا نت يا 


ا ا 


رم لا إلة إلا نتيا لا إله إلا أنْتَ» وَ شالك برفْعهِ لا إله إلا أَنْتَ يا لا إل إلا نت أن لد كن امعد 


م 


فقاو نقذ زوق قري يوقم على ف رزق :وتيك ل خسني وله فى ابل 


0 


وَ ال 


لْلْهُمَ إنْ كنت عِنْدَك مِنَ الأَءَشّْقِياءِ وَ اكتئنى مِنّ الشّعداءِ فنك تَمْحَوًا ما اد م الكتاب و حوائج خود را 
سوءال كند. 


انكاة ذو و كوت ديك خواتن عن ال فراهكةار أكون 
اللهُمَ إنى اشالك بعزائم مَعْفِرَتكك وَبواجب رَحْمَتِكك - السَّلامَةَ مِنْ كل إثم. وَالعَنِيمَةَ مِنْ كل بر وَالفوْرَ بِالْجَنْهِ وَالَنْجاةَ مِنَ الثّار 


لَهُهَ دعاك الدَّاعُونَ ودعو تككة وَسَالَكَ الغزائلوة وَسَالبُك وَطلِبَكك الطَاليُونَ وَطْلِيِتُ إلبيك. أ لْهُهَ أَنْتَ التْقَهُ والدجائٌ وَإلَيِك 
مُنْتَهَى الْدَعْبَهِ وَالَدّعَاءِ فى الشّدَّهِ وَالكّخاء. 


َللَهُمّ فصل عَلى مُحمَدٍ وَالٍ مُحمّدِ وَاجعَلٍ اليَِينَ فى قلبى وَالنُورَ فى بَصِرىء وَالنّصيحَ فى صَدْرىء وَذِكركك بِاللئِلٍ والنّهارٍ على 
إسانى وَرِزْقا وايدعا غَيِرَ مَمْنُونٍ ولا مخظور فَاززفنىء وَبارك لى فيما رَرَقتَنى» وَا جل غناىّ فى تفسى وَرَعْبَتى فيما عنْدَكك 
برَحْمْتِكك يا أَرْحَمَ الرَاحِمِينَ. 


واين دعا را محمد ابن أبى قدّه در كتاب خود سيّد فرموده بيان كرده: 


يالا اله إلا آَنْتَ رَبّ كل شَئْءٍ وَ وارنَهُء يا آلله “اله الألِهَهِ الرَفيع جَلالهُء يا الله ء 


ص: وك 


المقوة لمكو ف كل فييك الله الع 2 يْءٍ وَ الوَوْفُ به وَ رَحيمَةُ يا آلله ميا قَيُومٌ قلا يَفُونهُ سَىْءٌ وَ لا يَؤْدهُ يا الله 
اواج الأحدٌ نت قبل كل شَئْءٍ و اجر يا اذام , بلا وال و لا فى ملك با لله «الصَّمَدُ فى غَثرِ شِئِهِ وَ لا شَىْءَ كمِثْله ّ 
الله ء اباي لكل شَئْ نْءِ قلا شَيْ كز كلوقا الله #الكك الذى لا بودي النلرت الكل ععادطة1 ٠‏ يا آلله هئ البديع الْمميدئ 
الْخَالِقٌ لكل هي ءِ عَلى عَيْر مشال امْتكَتَه يا ألله *الزّاكى الطَاهِرٌ مِنْ كل اقَهِ بِقدْسِهء يا الله الُكافى الرَازِقٌ لكل ما حَلَقّ مِنْ تطايا 
فضدلةة كا الله الَُِ من كل جر لم يض وَ لم يُخالِطة فعالة» يا لله الْمَنَانُ ذو الآحسان وَ الْجَودٍ وَ قَدْ عَم الَْلاِيقَ مه يا آللهء 
اْحمَانُ اذى وَِتعَتُ كل شَئ عء رَحَمَنّه يا الله اذى حَضَع الجباة مُمْ رَهْبَهَ منّه يا الله + الْخالِقٌ لِمَنْ فى السَماواتٍ وَ الاءعض و 
كالتما 5 ينا اتلد «الؤخمان بل ُستضورخ و مكرُوب و مُفيئة يا الله “لا نَصِفُ الاء َلْمْنُ كنْةَ جَلالهِ وَ عِرٌوه يا آلله »الْمُعِدئٌ 
للاءشياء لَمْ يَسْتَعِنْ فى إنْشائِها بأَحَدٍ مِنْ حَلْقِهِ يا الله الْعلامٌ الْكيُوبٍ الى لا يَوُودُه شَّئْءٌ مِنْ حَلَقِهِ يا الله «الْمُعِيدٌ الْوارتٌ الْبِاعتٌ 
يججميع حَلائِقِ يا لله «الْحَكيمٌ ذُو الآلاءِ قلا سَّ قد لها و لقي :ا الله بار لماكرة العو عضر ا المي لدي يا الب 
ل لي ل ل ا ل 
العال فى: 215 الدع 1ل كل تعن لتطمع با اللهة تود كل حك رودا الذي قلق الطلمات لو 4+ نا الله الفدوبة الطاهة هق كل 
شَىْءِ قلا شَئْء بُعادِلهُ يا آللهالْمَِيبٌ الْمَجِيبٌ العالى الْمُتدانى دُونَ كل شَئْءٍ ربك يا الله الشَامِحٌ قَوْقَ كل شَئْءٍ علو و اؤتفائغة 
يا الله »الْمبَدِئٌ لِلاءَشْياءَ وَ مُعيدُها وَ لا نبلم الأةقاويل صَأَنهُ يا آله الْماجدٌ الْكريُ العفة الذي وَسِعَ 


كل شَيْءٍ عَدُلَهُ يا آلله -الْعَظيمُ ذو الك و الكرياو لووول اشركانك يا اللهدذو القلطان اْفاخر الذي لاتطق الأدلمة وت 
الالمه وَ ّنا ل ا 
الْمََدْرِ مِنَ الْقَصاءٍ الى لا يرَدُ وَلا يم يدل أَنْ تَجعلّنى مِنْ تاج , يدك الخرام الَْجرورٍ سمه الْمكمْر ء عَنْهُْ مياه الْمَفْضُور 
نويه الْمشْكُور تخي , يه وَامحولْ فيماتَفِِْى وَ فده آن تطبلَ ُرى و مُوسُعْ فى رذقى وذ تود عَنَى أمائتى وَدَيْنَى أللَهُمَ 
وى حجٌ بتتكك الحرام و زيارة قر نَتيكك عَلَهِ السّلامُ فى عامى هذا فى بسر مِنْكك وَ عافيهِ و درخواست كند حوائج خود را. 


آنكاه دو ركعت نماز كذارد واين دعا بخوائد: 


الله سل على تعاس ؤال تعقو وق فى لبا خلقى له ول َشْعَلْنى يما قَدْ تَكفَلْتَ لى به اللَّهَُ إنَى شالك ايمانا لا يَدْكدٌ 
لا يَنْقَدُ وَمُرافَفَه َقَهَ بيك مُحَمَدٍ صَلّوائُك عَلَيِهِ وَالِهِ فى أغلى جَنَّه الْحَلْدء أَللَّهُمَ إنّى أشألك رِرْقَ 0 


06 


فاطغى 

اللهَعَ صَلِى عَلى مُحَمَّدِ وَالٍ مُحَمَدِء وَاززقنى مَنْ فض لمك ما تَرْزْقنى ب+ العَدَح وَالْعُمْرَة فى عامى هذاء تَقَوّينى ب+ عَلى الصَّوْم 
وَالصَّلا فنك رَبَى وَرَجائى وَعِض مَتىء لَئِس لى مُعْتَصَمٌ إلا آنْتَ وَلا رَجِاءٌ غير ك. وَلا مَلِجَاً لى وَلا مَنْجا مِنْكك إلا اليك فص لى 
عَلى مُحَمَدِ و ال مُحَمَدِء وَاتِنَى فى الذّنيا حَسََهُ وَفِى الاخرّه حَسَئَهُ وَقنى برَخْممتك عَذابَ الثار.12١)‏ 

واين دعا را سد از كتاب ابن أبى قرّه نقل فرموده بخواند: 


له إنّى بك وَ نك آَطْلْبُ حاجتى» و مَنْ طَلَبَ حاجتَهُ إلى أحد فَإنّى لا 


ص: لمكن 


ٍ 


أطلبٌ حاجتى إلا وذكك وَخدك لا طّريكك لكدء و أشألكك بِفَضلِك وَ رَخمتكك وَ رضوايك أَنْ تُصَكَ على مُحَمّدٍ وَ ال مُحَمدٍ 
َهْلٍ بَئته وَأَنْ تَجعيل لى فى عامى هذا إلى تتتدكك التحرام م سَبيلاء حَبَه مَبَدُورَةٌ مُتَقكَلة ه زاكية خَالِصَهً لَك, تقد بها عبر 1 فم بها 


2 


2 
وى مم ِِ 


دَرَجتَى وَ كُكَفْرُ بها سيئاتى وى أن عض بَصرى و أَنْ شفط فجى عَنْ جميع تحارمكك و معاصيكك عَمَّى لا يكو شَْ اثْرَ 
عِنْدى مِنْ طاعتتكك وَ حَفْيِتِك وَ الْعَمَلٍ بما أَخبَئِتَ وَ التّركِ لما كَرِهْتٌ وَ نَهَهِتَ عَنّْه و لعل ذلك فى يشر ر وّيسار وَ عافيّهِ فى 
ح وعف وى رساك و ولق و كفل عي و إخراضي :وها العفية بو قلق وك فليو انالك أذ تل ونان تلا فى سَبيلك 
مع أَؤْلِيائِك تحت ار ا ل ا 0 ولا تهِنَى بكرامَهِ أحدٍ مِنْ آؤليائك. وَ اجِعَلٌ لى 
14 مع الوَسُولٍ سَبيلا حشبى ى الله ما شاءً اللّهمتَوَكُلْتٌ عَلَى اللّه و لاحَوْلَ وَّلا قو إلا بالله . 


دو ركعت ديكر بخواند و يس از اتمام آن بكويد: 


آللهُمَ لك الْحَمدُ كله (وَلَك الْمَنٌّ كلهُ) ولك المُلك كله وَيِدِك الخْيرُ كله وَإلتِكك يَوْجِمٌ الامْرٌ كله عَلانِتَهُ وَبدَوّة وَاَنْتَ 
مُنتَهَى الشَّأَنٍ كله. اَللَهُمَ إنّى أشالك مِنّ الْخَيِر كله وَأَعُوذ بكك مِنَّ الشَّرٌ كله 


ا 1 م َل على مُحمدٍ وَل معد عتم مض م نم وود ساي ولو تن ردني 
فكلكه أذ هم وَأوْسِعْ عَلَىَ مِنْ قَضْ مك وَارْرُقُنى بَرَكتكك. وَاثْ تَعْملْنى فى طاعدٍ متك وتونى عقا القشاء أعلى عل اشبلكه زلا 
ول أخرى غَي رك وَلا تح قَبى بَعْدَ إذْ هَدَيْئنى وَهَبْ لى مِنْ كرك خفية نك أنت الوشات ,113 


ص: 18 
و بخواند اين دعا را كه از كتاب ابن أبى قرّه است: 


له رك خاور ونان الّذ اتلك فية اده أن وَاَْرَضْتَ على عِبادِكك فيه الصامَ؛ صَِلَ عَلى محمد وَ أَْلٍ ننه وَادْزفنَى ع 
تتتتكك الحرام» فى عامى هذا وفى كل عام وَاغفِْ يى الذَنُوتَ الهظام» فَانّهُ لا يَْفرُها يرك يا رَحْمنٌ يا عَلَامُ. َم صَلَ على 
محمد وَ آهل تنه وَ اخ تسايع قَبى لذ كرك وَاجَلنى أَصَدّقْ كتابيكك وَ أُومِنٌ بوَعْدِك وَأوفى بِعَهْدِك. وَارْزْقى مِنْ حَْيتِك 
ما أَهْرْبُ به منْكك ليك 


اللهّمَ صَل عَلى مُحَمَّدٍ وَ آهل بثته وَ دمن رَحْمَهٌ نَسِ عُنى» وَ عافنى عافيَهُ تجللنىء وَ اززقنى رقا يُعْنينى وَ فرّخ عَنَى فْرَجَا يَعْمُنى 
ا جود مَنْ سئلَ و يا أكرَم مَنْ دع و يا ذم مَنِ اشتُجم» و يا أَْءَفَ مَنْ عَفا و يا حير من امد أذغ وك لِهَمْ لا يفره ركه 
وَ لكوب لا يَكْشِفُهُ سواك. وَ لِكَمْ لا يُنَفْسَهُ إلا آنْتّ» وَ لِرَحْمَهِ لا تال إلا منكك وَ لحاجه لا تُقْضى إلآ بكك 


َللهّمٌ فكما كان مِنْ شَأتكك ما آَذْنْتَ لى فيه مِنْ متك وَ رَحْمِتّنى به مِنْ ذكرك فصل عَلى مُحَمّدٍ وَ ال مُحَمَّدِ وَ فرّحْ عَنَى 

الساعَة الشاعة وَ تُحَلَضٌ نى مِنْ كل ما آخافٌ على تَفُسىء قَانَك إِنْ لَه تُذْ ركنى مِنْك بِرَحْمَهِ تُخَلْضٌ نى بها لَغ جد أحداً غَيِرك 

صقي الماك سام لىء أَنْتَ يا مَوْلاحَ الْعَوَادٌ بالْمَغْفِرَِ وَأنَا الْعَوَادُ بِالْمغص يه وَأَنَا اذى لَمْ أراقك قَبِلَ 
مَعْص 6< ل ل لو 


ايد فى آثرى و ابح فى مليتى و الصَلاح 


ص: /4 


على ص يام شَهُرى وَقِيامِهِ نُك 0 كل َئْءٍ قََدِيرٌ يا ا الرَاحِمِينَ وَ وَعونَى الى 1 مُحَمَّدٍ وَ وَل مُحَمَّدٍ .و 


درخواست كند حوائج خود را. 
دو ركعت ديكر بخواند و بعد از آن بككويد: 


بشم الله الرَحْمنٍ الرّحيمء مه أن لاد الة اله للدم ونه لاسر يك لقو و اشية افد عه امد باللّه_وَ يجميع 
رُسْلٍ الله واكم ما الردت بن تبيخ نمل لاون ررك الله كن قاف عن ومين ادقن بلع الْمَوْسلُونَ وَ الْحَمِدُلله رَ و 
0 كلما تريح الله شيرف كنا يحب الله ادح وال لي كلباعيد اللمدكة 2و كنا بعك اللدهان 

بُحْمَدَ ولا إلهَ إل الله كلما كلل لتقي قو كما حل الله أ نهل يز الله «أكيرٌ كلّما كبر الله و كما كدت الوه إن كو 


لقع إلى أعألك عفايخ الخير و خرائينة و مرائغة و فرإفكة و بوكاتة با جق جلمة على و ما تقر عن اخصانه حفطق 


لهُمَ صَلّ على مُحَمَدٍ وَ ال مُحَمَدِ وَ انه لى آنبات مَعْرِقَتهِ وَ افّْخ لى آَبْوابة وَ عَشّى بركاتٍ رخميك. و مُنَّ عَلَىّ بعط مه عَنٍ 
لأءزله عَنْ دينككء وَ طَهو فى مِنَ الّككء و لا تَشْكَلْ قَلبى بِدُنْياىَ وَ عاجل معاشى ء عَنْ اجل تّواب اخرتىء وَ اشْغَل قَلَبِى بِحِفْظِ 
مالا تَْوِلُ مِنّى جَهْلَُ وَ دَلَلْ لِكَلَّ حير إسانى. وَ طَهّدْ قَلْبِى مِنّ الرّيءِ وَ الشّمْعهء و لا نُخرِهِ فى مَفاصةلمى؛ وَ الكل عَمَلى خالصاً 
لك اللَهُمَ الى أعُوّذبيك مِنّ الشّرٌ وَ نوا اع الْفُواحش كلها ظاهرها وَ باطيها وَعَفَلاتها وَ جميع ما يُرِيدّنى به الشَّيِطانٌ الرّجِيمُء وَ ما 
يدل به القلطاة العيك وها اعت بعلموة و انك القاو عل طوفة عتى: النيك الى َعُودبكك 


ص: /51 


ِنْ طوارقِ الجن و الأِنْس و اعم و بوائقهم و مكادجم و مشاهتد الَْمَهِ ِنَ الجن و الآءنْس وَأَنْ آَتَِلَ عَنْ وينى قفو 
عَلّيّ اخرَتى و أَنْ يَكدودٌ ذلك مِنْوُحْ ضَرَراًعَلَىَ فى معاشى أو تَعَوّض(١)‏ بلا يْصديْبنى مِنْهُغ لا- قو لى به وَ لا ص بْرَ لى عَلى 
اعتمالهء قلا تتتلينئ يا إلهى بِمقاساتِه فيمتعنى ذلك مِنْ ذِكرك و يَشْعْلى عَنْ عِبادَيكك انك انك الْعاصِمٌ الما نْعٌ وَ الدَافعٌ الواقى 
مِنْ ذلك كله 


أشالك الهم الرَفاهِيَة فى > معيسّتى ما أَْقيى» مَعيمَهُ أُوى بها على طاعيكك و أب بها بها رضوائك وَ أَصيّريها بمَنّكك إلى دار الْحَيِوانِ 
عدا َللْهُمَ ارْرُقنى رقا خلال كفم ول ترزقى رزقاً بُطغينى, وَ لا تََتَينَى بِفَفْر آَشْقى به مُضَّيْقاً عَلَىَّ» أغطنى حظاً وافراً فى 
اخرتى» و معاشاً وابيدعاً منيئاً مريئاً فى دُنْياىَ» وَ لا تَجعَلٍ الدَّنْيا عَلَىَ يتجناء وَ لا تَجِعَلٌ فراقها عَلَىَ ْنا أجؤنى مِنْ فته وَ الل 
َمَلى فيها مَقبُولاً و سَعْيى فيها مشُكوراً 


لهم وَ مَنْ أراذئق بقوع فآرظة و عن كادتى فيها 355و اضرف عنى مع امن اذل على ده مُه وَ امكو بِمَنْ مَكَرَ بى فنك خحيد 
العاكري و اننا على وز الْكفَرهِ الطَلَمَهِ الغا الك 1ه للع صََّ على مُحَمَدِ وَالِهِوَنْزِلُ عَلَىَ منْك شركيئ وَ البكدنى 


دذقكك الخصيئة و اخنداد بيرك الواقى و جلا عافيرك النَافعَةه وَ ص دَّقَ قَوْلى وَ فعالى» وَ بارك لى فى أهلى وَ وَلَمد 3 
مالى وَ ما قَدَّمْتٌ وَ ما أَحََوْتٌ وَ ما أَغْفَلتُ وَ ما تَعَمّدْتٌ وَ ما تَوائَهتٌ وَ ما أَعْلَنْتٌ وَ ما أَسْررَرْتٌ فَاغْفِدْ لى يا أَرْحم + الا جين وقيل 


على تمن و اله البيق الطاهريق كما آنك أهلة يا ولك المؤمية 4841 


.: بعَرّض» خ‎ -١ 
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ص: 194 
واين دعااز كتاب ابن أبى قرّه است بخواند: 


َللْهُمَ إنى أشألك مَندألة الْمئ كين الْمُثتكين و أنتغى اليك انْتَغاءً ابس قير وَ تطح إلى : نض وٌع الْمظلوم اتوي رِوَ بهل 
لِك اتتهالَ الْمَذْنبٍ الذَّلِيلٍ الضَّيفٍ وَ أشألك مَندالة مَنْ حَضَّ عَتْ لك نَفْمْهُ وَ دَلْتْ لك رَقَبنهُ وَرَعِمَ لَك أنه 52 
ولكهة و2 فطل الك افديتك ”و عملة اكه دقوع وأ عل عله حيقة) و اللفة غنة فته و مهفت فونه و اشكلات 
فر و مك واي ند على تسن وان فياه حم الْمَضْطََ لِك الْممحتاج إلى رمك بِحفّك الْعظيم» يا عَظيمُ يا 
عَظيمٌ يا عَظيمٌ صَلَّ عَلى مُحََدٍوَ ال محمد وَ اف لى وَلِوالدىَّ و لتجميع الْمؤْمنِينَوَالمُْناتِ» وَ أغطنى فى تمخلسى هذا فكاكك 
رَقبتى مِنّ النَارِء وَ أَوْسِعْ عَلَىَ مِنْ ررك الْحَلالٍ الْمَفَضَّلِء وَ أغطنى مِنْ حَزائِنك. وَ باك لى ذ فى أَهْلى وَّ مالى وَ وَلَدى و جميع 
ما رَرَقتنىء وَ ادقن الوح و الْعْرة ة فى عامى هذا فى أَسِيغ التَققه وَأَؤْسَع السّعَوء وَ امكل ذلك مَفبُولاً مبزوراً خالصاً لوَجهَك 
الكريم» با كَريمٌ با كريمٌ يا كريم اكفنى مَؤْنَة أفلى وَتَفْيدَى وَ عيالى و غُرَمانى و تجارتىء وَ جميع ما أخاف عُدِرَهُ وَمَؤْه 
حَلْقَك أجمعينَ» وَ اكفنى طَوٌ قح مه الب و الْعَججم وَطَوٌ الصَّواعِقٍ َ الْبوَدِ وَ شَّرٌ كل داه آَنْت اخد بناديتها إنُك عَلى دراط 
موعويا كرون با تيا كع انذن بى كعك رعق جنك و تمد وى مفرر قت ولا نر فلل بعد* 
َدَيْتنى» وَهَبِ لى ون لَدُنْكَ رَحْمة إِنْكَ أَنْتَ الْوََابُ وَ صَلٌَ على مُححمَدٍ وَ ال محمد وحوائج بخواهد 


فى به تيده رود وبكويد: اللهُمَ أَغْنِنى بالْعلم, وَ زَيِنَى بالجلم, وَ كرّمْنى بسالتَقُوىء وَ جَمُلنى بالعافيه. يا وَلىَ العافيه عَفْوَك 
عَفْوَك مِنّ النّار 


ص: ل( 


جواث ستو ترنذ | وق كر اننهذديا اللفنا اللدمها اللو «أشألك بلا إلة إلاأنت آسألك باش يكك يشم الله التخمن ن الوّحيم يا آللّه” ديا رَ 
قَريبٌ يا مُجِيبٌ يا بدي السّماواتٍ و الآمرْضء يا ذا الجَلالٍ و الآء كرام عاذ طحق تلك كلح عا 


تيك أذ تذغن رؤلاق كن كغوو زعاكايها الخد يق مويق والتخرين فاترتعيت له أن نض لك عن محمد وَالِهِ وَأَنْ نَصْْ رفٌ 


24 


4 2 


قَلبِى إلى ذيدك و رطييتكه و مجقلتى من المخلصين و تق أذكانى علا لبايك د و تَشْرَحَ ص ذرى لِلَْئر وَ النّقَى وَ تُطَلِقَ 
لساتى لتلذؤة تارك يا ولك الْمؤميق صل على مشقن و اله وَافْعَلٌ بى كذااق كذا 


مذو هنا خينعر كلك نه نانس ست هون شينف لوقاف رز كتدينت الاتسسكير كوق أ را ور هال سدم 
كك ون سحل كوي 


آنككاه سر از سجده برداشته همان دعاى ياد شده را بككويد و بعد از آن دو ركعت نماز نشسته مى خواند و نافله ها را به يايان 


؟) از شب بيست و يكم تا شب آخر ماه رمضان به جاى بيست ركعت هر شب سى ركعت نافله به جا مى آورد. 


هشت ركعت در ميان نماز مغرب و عشاء و بيست و دو ركعت بعد از نماز عشاء» كه يس از هر دو ركعت سلام مى كويد و 


دعاهايى را كه كفتيم در ميان آنها مى خواند. 
اما دعاهايى كه در ميان ده ركعت اضافى خوانده مى شود به اين قرار است: 
دو ركعت مى خواند و مى كويد: 


والخس الاو لبي اليم العخر كي بايل الالوتي قل دور يالز 1010 لكل هَ يْء مِنْهُ يا مَنْ مَدَدُ كل شَيْء الَيْهء يا مَنْ 


تعد كل شي اليه 


ص: 6١‏ 
َوَلَنى سَيّدى وَ لا تُوَل أمرى شرارٌ خَلقِككء أَنْتَ خالقى وَ رازقى يا مَوْلاىَ قلا تُضصَيُغْنى)(1) 


بس دو ركعت نماز بكتزارد و به روايت شيخ بخواند: لللّهُمَ صَلَّ عَلى مُحَمَدِ وَ ال مُحمَدٍ وَ الى مِنْ أؤقر عِبا دك تُصبباً وِنْ 
كل خَر ْلَه فى هذهو الله آؤ أن متزلة من ثور تؤدى به آؤ رَخمه تنضدها و مِنْ رق تبدطة و من فى تكدفة ومن بلاء 
َْفَعهُ وَ مِنْ سُوءٍ تَذقَعَه وَ مِنْ قَثنهِ نض رفهاء وَ اكّثِ لى ما كتهت لإءَوْلِيائك الصّ الِحينَ» الّذينَ اشرمَوْجَبُوا نك اللّوابَ وَ أمنُوا 
برضاك عَنْهُمْ نك الْعَذاتَه يا كريمٌ يا كريمٌ يا كريع» صَلّ عَلى مُحَمَدٍ وَ ال مُحَمَدٍ وَ عَبجلَ فَرَحَهُْ؛ وَ اغْفِْ لى ذَئْبى» و باركك 


2 


لى فى كشبى و قنغنى بما رَرْقتَنى» وَ لا تَفتِنى بما زَوَيْتَ عَنَى).(71) 


ع 
91 


دو ركعت ديكر مى خواند و به دنبال آن مى كويد: 


الَهُمَ لِك نَصَيِتٌ يَدى وَ فيما عِنْدَكٌ عَظْمَتُ رَغْبنىء فَاقْبلُ يا سَيّدى تَؤبتى» وَ ارْحم ضَغْفىء وَ اغْفِوْ لى وَ ارحمنىء وَ العَلٌ لى 
فى كل حَثِر نصيباً وَ إلى كل حير سَبيلاه آَللَّهمَ إنّى أعُوذْبكك مِنَ الكبر وَ مَواقِضٍ الْحِزْيٍ فى الذَّنْيا وَ الآخزهء صَل عَلى محمد وَ ال 
محمد وَ اغْفِرْ لى ما سَلَفَ مِنْ ذنُوبى وَ اغصغنى مِنَ النَارِهِ وَ اضرف عَنّى شَّرٌ فسَقَهِ اجن و الاءنس. وَ شَرٌ كل ذى شر وَ شر كل 
ضعي أو ديل وق كلفكةه و شم كل دائه انك اخذ ايها تك على كل قن قد م 


دو ركعت ديكر مى خواند و بعد از سلام مى كويد: 
اَللْهُمَ آَنتَ مُتَعالِى الشَّأنِ عَظِيمُ الْجَبَرُوتِء شَّدِيدٌ الْمحالٍء عَظِيمٌُ الكثرياء 


١؟-‏ شيخ طوسىء» مصباح المتهجد. ص 0680 و١020‏ . 
- شيخ طوسىء» مصباح المتهجد. ص 0680 و١0‏ . 


٠١, ص:‎ 


قادرٌ قاه كَريبٌ الرَحْمَه ادن الْوَعْدِء وَفْنُّ كٌ الْعَهْد قَرِيبٌ مُجِيبٌ سامح الدّعاء قابل لَب مشخص لما خَلَقَتَ قادرٌ عَلى ما أَرَدْتَ 

درك انق طلكه رارق :2 كلتق فكرة رن كاك فاك إن كرف 

سأك يا إلهى مُختاجاًء وَ أَرْعَبُ لكك فَقيرا وَ أَتَضَيَحْ الك خَائِفاء وَ أنكى إلَيِك مكزوباء وَ ذجوك ناودراً وَ أ سِتَغْفِر ك 
جع َكل عَلَيِك مُخْتيتباًء وَ أَسْتَدزفُك لوا و اهالكم ف رلبى اذ تقر على تعن وال لسع او ان تقر الى دار ل 

تعِلَ عَمَلى» و تسر مُنقلبِى» وَ تُفرَجَ قَلبى 


- 


الفى أشالك إن تضدن ليو تننو اق خلس :و تفي ول لماص الى لتك كا قله لو و لوو ف لول الي 


إلهى جتتك مُشرفاً على تَفُسىء مُقِرَاً بشوءٍ عَمَلى» قَدْ ذْكوْتٌ عَفْلَتى وَ أَشْفَقْتٌ مِمَا كان مِنّْى فَصَل عَلى مُحَمَدِ وَ ال مُحَمَّدِ و ازض 
عَنّىء وَ اض عَنَّى جميع حوائجى مِنْ حوائج الذَّنْيا و الآخرو.(21 


دو ركعت ديكر مى خواند و به دنبال آن مى كويد: 


اللْهُمّ إنى أشاليك العافية مِنْ هد البلاي وَسَّمائَهِ الاغداي وَسُوءِ الْمَضاءٍء وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَمِنَ الصّرَر فى الْمَعِيسَّه وآن تَعتلينى 
الح يوار ا مي طعا وتوا الي ارا اسوك لسرن عربتي يَوْمَ القِيامَهِ مُناقشا(1) آخو ها كو 


الله إلى أشالك باشيكك] ]| الكريم 10 وَكلماتك التامه آنْ تُصَلْ عَلى مُحَمَدِ وَالِ مُحَمَده وآنْ تَعلنى مِنْ متاك وَطَلقائك مِنّ 
النَارِ أللْهُمَ صَلّ عَلى 


١ط-‏ شيخ طوسى» مصباح المتهجد. ص 07م. 
"ددر مصباح المتهجد اكقاظاء امه اسك 
“- در مصباح المتهجد «فأسألك بوجهك الكريم) آمده است. 


٠١7” ص:‎ 


مُحَمَدِ وَ الِهِ وَ آَدْخِلْنى الْجَنَّهَ و اجعلنى مِنْ شكانها وَ عُمَارهاء اَللَّهُمَ إنَى أَعُودْبك مِنْ سَ مَعاتِ النَارٍ اَللْهُمَّ صَل عَلى مُحَمّدِ وَ اله وَ 
أرق الْحَبَّ و ]ققد وَ الصَّيامَ وَ الصَّدَقَهَ و جهكك)(1) 


بدين سان سى ركعت يايان مى يابد» يس به سجده مى رود و مى كويد: 
«يا سامع كل صَوْتٍ وَ يا بارئ النْفُوس بَغْرد الْمَوْتِ وَ يا مَنْ لا تَفْساةٌ الظلماتٌ» وَ يا مَنْ لا تنَشابَهُ عليه الاءضواتٌ» وَ يا مَنْ لا 


يله شدة عَنْ شّوء أغرط تحمدا فض ل ما سألكك و أفضل ما شكلت لَه وَ أفضَل ما أنْتَ مش كول لَه وَ أشألكك أن تشجعلى من 
عَتَقَائَك وَ طلقائكك من النار 


َللْهُمَ صَلَّ عَلى مُحَمّدٍ وَ ال مُحَمّدِ وَ الجعل الْعافية شعارى وَ دثارى وَ تجاه لى مِنْ كلّ سُوءٍ يَوْمَ الّقيامه؛.(1) 


وامًّا شبهايى كه صد ركعت بايد خواند سى ركعت آن را به ادعيه مذكوره بخواند. آنكاه دو ركعت نماز كزارد و به روايت 


شيخ بخواند: 


أَنْتَ الله ءلا إله إلأآَنْتَ رَبٌ الْعالَمِينَء آَنْتَ الله ءلا إله إلا آنْتَ الْعَلِيٌ الْعَظيء وَأَنْتَ الله ءلا إله إلا أنْتَ الْعَزيرٌ الْحكيم وَآنْتَ الله ءلا 
له الأ نت الْعَفُورُ الرَحيم» وَأَنْتَ الله ءلا- إل إلا أَنْتَ الرَخْمانٌ الوّحيمُ» وَأَنْتّ الله ءلا إلهَ إلا أَنْتَ مالكك يَْم الدَّينء وَآَنْتّ الله ءلا إل 
الأذآنك ينك ؤذة الكل والريك يَعُودٌ وَأَنْت الله ءلا- إلة لانت خالقٌ الْجَنَّه وَالنَا وَأَنْتٌ الله ملا إلهَ إلا آَنْتَ خالقٌ الْكَير وَالسَّتَ 
وَآنْت الله ءلا إلة إلا آنتَ لَمْ َرّلْ ولا تَرَالَُه وَآنْتّ الله ءلا إله إل آَنْتَ الْواحَدٌ الأعدُ اَعَد الدى كم يلد وله تولك وَلَهْ يكن له كمُوا 
أَحدٌ وَآَنْتَ الله ءلا إله إلا آنْتَ عَالِمُ الْعَبِ وَالشَّهادَه الوَحَمانٌ الوّحيمْ وَأنْت الله ءلا إلة إل آنْتٌ الْملك الْقُدُوسٌ 


.007” شيخ صدوق» مصباح المتجهد. ص‎ -١ 
.207” شيخ صدوق» مصباح المتجهد. ص‎ 5 


١٠١ ص:‎ 


ده 


السّلاهمٌ الْعَوْمِنٌ التهيمن الْعزيرٌ اتاو المتكب سش بحانَ الله رِعَمَا بف ركونَ» وَانك الكل نه الا انث الفالن الْبارىٌ الْمَصَدٌّدُ لَك 
الاسماءٌ الي 1 سبح لكك مافى السّماوات وَالأُوْض: وَآَنْتَ اللّهء *الْعَزيرٌ اكيم وَانك الله دلا اله إلا آنثه وَالْكبرياء رداؤّك). 


و صلوات فرستد و دعا كند به آنجه بخواهد كه در خبر است كه هر كه خدا را به اين اسماء بخواند نيست جز آنكه خدا روا 
كند حوائ نج او راء الخبر. 

آنكاه دو ركعت نماز كزارد و به روايت شيخ بخواند: ١‏ لا إله إلا الله اليم الكريم» لا إل إلا الله الْعَلِيٌ الْعَظيم» عادر وت 
التّماوات السَئِع وَرَبّ الاعرضينَ | 3 بع» و ما فين و ما بيهن وَرَبٌ الْعَوْشٍ الَْظيم وَالْحَفِدُ لله ِرَبٌ الْعالمينَ» أَللهُمَ انّى شالك 
بِدِرْعِك الْحَصيئَهِ وَ بوّتَكك وافطبيك وَسُلْطانكك أَنْ تُجيرنى من لان الوّجيم و مِنْ َرٌ كل جار نيد 


لله إنّى شلك بِحبّى اك وَ بحب رَسُولِك وَ بحتبى أَهْلَ بَتِتِ رَسُولِك صَلَوائك عَليِهِ وَالِهِعَلَتِهمْ يا حَثراً لى مِنْ أبى و أمّى و 
مِنّ النّاس بجميعاً إفْدِرْ لى خَثْرأمِنْ هَذْرى لِنَفْسى وَ خَيراً مما يَشُدِرُ لى آبى وَ أقى. أَنْتَ جوادٌ لا تَبَحَلٌ وَ حليمٌ لا تَفجل و ء 
تَدَجَدَّلٌ. أ شلك | اللَّهُمَ مَنْ كان النَاسٌ بقَتهُ وَ رَجاءهٌ قَأنْتٌ بُقَتى وَ رَجائى إقُدِرْ لى حَيرها عافية وَ رَضّنى بما قَضَدِتٌ لى. اللَهُمْ صَلٌ 
عَلى محمد وَ ال محمد وَ البشنى عافيتك الخحصيئة فَانْ التيتّنى قَصبنى و الْعافية أحبٌ إِلَىّ). 


آنكاه دو ركعت نماز كزارد و به روايت شيخ بخواند: 


اللَهُّمَ انك أغلمتٌ سَبيلا مِنْ شئلك. جَعَلتَ فيه رضاكء وَنَدَبْتَ اله أؤلياة كك. وَجَعَلتَهُ آشْرَفَ (شئلك عِنْدَكك ثواباء وَأكرَمَها 
ديك مَابا) وَأَحسّها 


١١6 ص:‎ 


لوك ملكا ثم اشتربء نت فيه من الْمَؤْننَ آ فت يمع وو الع بن لهم لحن باون فى سبيلك فيُْونَ ونه وغهدا عليكك 
حَما فى التَوراءِ وَالإنجيل وَالْقوَانِ فَاجعَلْنى مِمّنِ اشْترى فيه مِنْك تَفْسَه ؟ م وَفى لسك بِبئِعِهِ الذى بايَكك عَلَيِهه غَيرَ ناكث وَلا 
ناقض عَوْوِدَأ ولا مدلا ديلا ل استيجابا لمحيك: َنبا به) لِك (فَصَلٌّ عَلى مُحَمّدٍ وَالِه) وَاجْعَلُ عانق فل ذلكه 
وَارْزُقنى (فيه لَك وَيب) مَشْهَدا توجبٌُ لى ب+ الّضاء تحط به عَنّى التخطاياء وَتَجعََنى فى الأخياء العذروقين بأَيِدِى الْعَداهٍ 
(وَ)الْعُصاوٍء نَحتَ لواء الْحَقوَرابَهِ لْهُدىء ماضيا على نَصْرَدَ نهم قدّما َي مَل د بر ولا مُحدثٍ شَكا. (اللَهُم وود بك عِنْدَ ذلك 


2 


مِنّ الْجَهِنِ عِنْدَ مَواردٍ الاهوالء وَمِنَ العف عند مساورة ال بطال» وَمِنَ َنْب الْمُحْبطِ ِلأعْمالٍ قأخجم مِنْ شّككء أؤ أَمْضدي ى بِغَيْر 
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يَقِين» فيكُونَ سَغْيى فى تباب وَعَمَلى غَيرَ مَقبول). 
آنكاه دو ركعت نماز كزارد و به روايت شيخ بخواند: 


للّْهُمَ إنّى أش كلك برحميتكك التى لا تال كك إل بارضا و الْصُروْجٍ عَنْ معام يكك؛ و ادحل فيما يُزضيكك, و ناه مِنْ كل 
وذعك و المخوح بن كل كبر لفو حن كل تيل يأتى بها ينى فد وليه ينى خطت أ خطلوث يها يلى خطراث بعيانه 
أشئلك حَوْفاً تع حا ور زر امد نت بها ألم بو الاركه .دل ما إغل و اليشفتون اذ نمك وان 
غلم 101000 حَيِثٌ لا أعْلّمُ. و اكاك القع ون قزق والح فيا هن فال ا شعلك المخرج بالْبِيانِ مِنْ كل شُبِهَي و 
المج بِالضّواب فى كل مسد وَ الصّدْقَ فيما عَلَيَ وَلِىَ وَ ذَلَنى بإغطاءٍ النَضَفٍ مِنْ تَفُسى فى بجميع الْمَواطِن فى الرّضا وَ السَخَطٍِ 
وَ التُواضْع وَ الْمَصْدٍ وَ توك قَليلٍ الَْعْى وَ كثيره 1 


٠١8 ص:‎ 


فى الْقَوْلٍ مِنّى وَ الْفِغْلء وَ آَستَلَك تماء النّعْمَهِ فى > جميع الاشاءة و الشكة نهااغاع حي توضين :او يعن اللاضاء و الخيدة فيما يكون 
فيه الخيرَة بِمَيِسُورٍ جميع الامُور, لا بِمَعْشُورِها يا كريم. 


آنكاه دو ركعت نماز بخواند و به روايت شيخ بككويد: 


الْحَمْد لله رَبٌ الْعالَمِينَ» وَصَلمى الله على أَطيب الْمُرْسَلينَ محمد بن عَبدِ الله الْمُنْتَجب الْفاتِتٍ الرَاتق» اللَّهُمَ فخْصّ مُحَمّدا صَلَى 
الله عَلَيِهِ وَاله بالذكر المحعود (وَالْمَنَْلٍ الْمَشْهُودِ) وَالْحَوْضِ الْمَوْرُودِء الهم افع تهنا اق ل اللدظيةرواله الوبحلة ادقع 
وَالْمَضِيلَهَ وَاجْعَل فى الْمُصْطْفَئن مَحََنَهُه وَ فى الْعِلتِينَ (دَرَجَنَهُه وَفِى الْمُقَرَينَ) كرامتة 


لَه أ مدا ص واكك َيه َال من كل كرام أْضَلَ يلك الكرامهء وَعِنْ كل تعيم أؤْسَع ذلك التعيم وَِنْ كل عطاء آخرلَ 
سيرد نل اوترون ا لس لمجو وه حر 
لاقع مه دك ؤكرا ومَئِْلَ ولا طم عَلَويك عضا ولا كرب وسيل مِنْ محمد صَِلَوائك عَلَيِِوَالِه إمام الَِْرِ اده 
وَالدّاعى نوارك على ججميع الجبادٍ وَالْبِلادِء وَرَحْمٍَ ِلعالَمِينَ اللَُّمَ اجمغ يننا َب محمد ص واكك عَلَِ وَل فى بود الْيْضٍ 
ل ل ل 
وََِ عن ونَضرَءِ النّعيم (وكمام النّغمَه) وب بَهجَه َي لا تشب بَهَجاتٍ الدَّئيا نشد آنه قد َل لاله وى النُصبعة وَامتهَدَ لاه 
وق فى جَبْسَكه وجام 1 فى سبيدك» ردك خقق آناة البقينٌ ؟ قصل الهم عل َال الطَيبينَاللْهَُ رَبٌ اد الححرام؛ وَوَبّ 
الوكن وَالْمَقامء 


١٠١317 ص:‎ 


0 ب الْمَشْعَرٍ ارام لت ب اَل وَالُحرام, َل رُوح محمد صَِلَى الله عَلَيهِ وَالِهِ عَنّا السَّلامَ لهم صَل عَلى ملائكتك الْمَقَرَبِينَ 
و أ نبياتتك وَرُسلِك أَجمَعينَ وَصَل الله عَلَى الْحَقطَهِ اكرام الكاتبينَ» وَعَلى أَهْلٍ طايكك مِنْ أَهْلٍ السّماوات السئع» وََهْلٍ 
الارَضينَ السّبِع مِنّ الْمَؤْمِنِينَ أَجْمَعينَ. 

نس سعجرى كند وور ان حال كومد: َللَّهُمَ إليك تَوَسَهْتٌ تُ وَ بكك اغْتَضٍ لمت وَ عَلَيِكك َكلت لهم آل بقتى وَآَنْتَ وَجانى. 


لهم شاكفنى ها أعقتق وما لد يهفتى وهنا الت اغله ريه و عر ادك و2 ل كاك وله إلة عي د كد اص ل على محمد وال 
مُحَمَّدٍ وَ عَجل فْرَجَهُمْ 


جون سر بردارد بكوبد: الله إنّى أعُوذْبك مِنْ كل طَئْءٍ زَخرّح يثنى وَ تيك أ ص رِفٌ به عَنّى وَجْهُكٌ الكريم» لا فص مِنْ 
عطى دك ل و صل على محمد و ال مسد وَ فى لكل شَئْء يزضيكك على وَيقَوبَى جندكء و اقع تجتى لك و 
َعْظِع حظى وَ أَحْسِن مَنْوائ» وَ ينْنى باوْلٍ الَابتٍ فى اليا لياو فى الآآخزه و فى لكل مقام شود حب أن تُذعى فيه 
بأش مائكك و تُشِكَلَ فيه مِنْ عَطائكك, رَبٌّ لا تَكشفْ عَنّى م سير كك وَ لا ند عَوْرَتى لِلْعالَمِينَ وَ صَلَّ عَلى مُحمَدٍ وَ ال مُحَمّدٍ وَ اَل 
اشرمى فى الشَّداءِ و رُوحى مع الشّهَدائ و إخسانى فى عَلِْينَ و إساتتى مَغْفُورَة وَآنْ هت لى قينا بار به قلِى» و ايمانا يدحت 
النّك عَنَّى وَ تُوِْدينى بما قَمَحتٌ لى» و اتنى فى الدَّنْيا حَسَءَه وَ فى الأخِرَهِ حترتهُ َقنى عذاب النَانِ وَ ارزْنى فيها ذكرك 3 
شكْرَك وَ الوَعَرَةَ الوك وَ الأءناَة وَ النَوْيةَ وَ النَْفِيِقَ لما وَقَفّْتَ لهُ مُحَمّداً وَالَ مُحَمّدٍ ص كوائك عَلَهِ وَعَلَتِهِمٌ وَ الَلاهم عَلَيِهِ و 


عو 
5 


- 


ص: ١٠١8‏ 
آنكاه دو ركعت نماز كزارد و به روايت شيخ بخواند: 


لَه آنْت ثقتى فى كل كُزبهه وَآنْتَ رَجائى فى كل دده وَآَنْتَ لى فى كل أ َزَلَ بي ِقَه و د كم مِنْ كوب 6 
لُك وَتَِلُ فيه الحبة وَيَحدُلْ َه اَي (الصَديقٌ) وَيَشْمَتٌ به ادق وتُغيينى فيه الامون انْرَلهُ بكك» وَشَ كوه يك راغب 


إليك فيه عَمََنْ سواك. فَفَوَجْتَهُ وَكدَّ فَتَهُ (وَكَفَيتَهُ) فَأَنْتٌ وَلِنٌ 01 نِعْمَهِء وَصاحِبٌ كل حاجبء وَمُنْتَهَى ل رَعْبَه لك الْحَمْدُ 
كثيراء وَلَك الْمَنّ فاضل. 


آنكاه دو ركعت نماز كزارد و بخواند: 


يا مَنْ أَظَهَرَ الّْجَمِيلَ وَسَئَرَ الْمَيحَ» باعل ام وو قهرم برد و اريزو يا لضيم العتر يليا وزيا وار ا 
بابتط الْوَدَيْن فا عمو ناس ادة كل شوم رشي كل كرق م نا عق العت اك ا كه م الصّفحء يا عَظَي الْمَنَّه يا مد 
لتحم قَبِلَ اشتشقاقهاء يا زباة يا هداق با أملاق يا غاية رَحْبَتاكٌ أشألك بك با آللهءآن لا مُقوٌة خلقى بالثار, وَآن تَقْضى لى خوايج 


اخِرّتى وَدُنِْاىَه و حوائج خود را ذكر كند و صلوات فرستد. آنككاه دو ركعت نماز كزارد و به روايت شيخ بخواند: 


َللهُمَ حَلْسى فَامَوْتَنى وَنَهَِننى وَرَعْتتَنى فى ثُواب مابه أَمَْتّنى وَرَهْتتنى عِقَابَ ما عَنْهُ نهَيتنَى وَجَعَلتَ لى عَرِدُوًا يَكيدنى. وس لطتَة 
منَى عَلى مالم تس لمطنى عَلَيِهِ مِنْهُ فَشِكنتهُ ص ذرى وََجْرَئْئهُ مجرى الدّم مِنى, لا- يَْضل إنْ عَقَلْتَ ولا يسى المشيحة ني 
ع ذابككء وَيُحَوّفنى بغر ك. إن هَمَمْتٌ بِفاحِسْهِ شّسعنى, وان هَمَمْتُ بصالتح تبُطنى, يَنْصِبُ لى بِالشَّهُواتِء وَيَعْرض لى بهاء إن 


وعد كلوق وان قات تلن وان عقت قراة علبي :ولا 


ص: 6.9 


نَصْ رف عَنَى كيده يَسْئزِلنى» وَالا تُفِْتى مِنْ حبائله يَصُدُّنىء وَإلا نَعْصد منى مِنْهُ يُفتِنَى آللَُمَ صل على مُحمَدٍ وَالِه وَاقْهَْسلطانهُ 
عَنَى بِسُلْطانك عَلَيِهِ حَتّى تَحْبِسَهُ عَنَى بره الذَّعاءٍ لك مِنّى فَأَقُورَ فى الْمَعْضُومينَ مِنْهُ بكك. ولا حَؤْلَ وَلا فو إلآ بكك. 


فى دو و كعيكة زماق. كزاود وايكويله 


ديا أَجْوَّدٌ مَنْ أغطىء ويا خَيْرَ مَنْ سل ويا دحم من اشتّجم يا واحدٌ يا آحدٌ يا صم مده يا من لَمْ يَلذ وَلَمْ يوذ وَلَمْ يكن ا 
عد يا َنْ ل عد صاحبة ولا وَّدا يا من يفل ما ياك وَيَحْكمْ ما يريد ويَفُضى ما آحبٌه يا من يحول بين الْمزء وََلِبهء يا مَنْ 
هُوَ بالْمَنْظر الاغلى» يا مَنْ لَيِسَ كُمِثُله هّ ين يا حكيمُ يا م سَمِيعٌ يا تصيل صَلَّ عَلى مُحَمدٍوَالِهء وَأوْسِعْ عَلَىَّ مِنْ رِرْقِكك الْحَلالٍ ما 
كف به وكين : وأزقى :على اناق واصل بذوحس» وركزة غؤناالى على الح والغقزوة. 


آنكاه دو ركعت نماز كزارد و بخواند: 


نك قن فى تعجرو دو لشي الا قلت وض قو ممه انه ف )امور رق عن انقفو والاتي العاف الا غلن» وهل على 
0-0 َالْمُوْ لين أله أغي مححمّدا ص لَى اللَهُ لوال الوسيلة َالَف وَالَضيلة وَالدَرَجةَ كمه ة أللْهُمَ إنى 

نت محمد ص لَى الله عليه واه وَسلْم» وَمْ ره لا تخ رضتى يَؤع الْقِيامهِ َه واذوْفَى طخب وتَوفَى على ميته وَاش قنى من 
حَوْضه مَشْرَر ا ويه ا مأ بده آبداء كك على كل شَئْءٍ قَدير آله كما منت بمحَمَدٍ صَلو كك عليه وال وََْ ره فعَرَفنى ى 
الْجنانٍ وَجْهَهُ الله بَلْمْ رُوح مُحَمَدٍ عَنّى تَحِيّهُ كثيرَة وَسَلاما. 


١٠١ ص:‎ 


بس دعا كند آنجه بخواهد و سجده كند و در سجده بخواند: آَللهُمَ إنّى أشألكك يا سامع كل صَوْتٍ وَ يا بارِى النُُوس بَعْدَ 
لمك يات ل تنفاة الطلماكه ول ققاية عليه الامطو اكه ولا تقلط العاكات داق له شن ها للقي ولا بلكل 1 : 
عَنْ شََئْءِء أغط مُحَمّداً وَ ال مُحَمَدٍ صَلُوانُك عَلَيِهِ وَ عَلَيه أَفْضِلَ ما سَتَلُوا وَ حير ما سَكل وك و خَيِرَ ما سُئِلْتٌ لَهُعْ وَ خَيْرَ ما سَتَشُكك 


لَهُمْ و حَبِرَ ما آَنْتَ مَسُْولُ لَّهُمْ إلى يَؤْم الْقِيامَهِ. جون سر بردارد دعا كند آنجه بخواهد. 
يس دو ركعت نماز كزارد به روايت شيخ: 


أَللْهُمَ لَك الْحَدِدُ كله أللَهُمَ لا هادي لِمَنْ أَضئَلْتَ» وَلامْضِل لِمَنْ مَدَيْتٌ» اَللْهُمَ لا مان لما أَعْطَيِتَء وَلامْعْطِىَ لِما وتوم 
لحارم ور لل ا الس ل ركورك ا َللْهُعَ آَنْتَ تَ الْحَلِيمُ قلاتجهل» للَهُعَ آَنْتَ نت 
الْجَوادُ قلا تَبحَى, اللَهُمَ آَنْتّ نك العز ير فلك يقد لبدو اللي الك اده عٌ فلا رام لهم آنْتَ ذو الْججلال والإأكراب صَلّ عَلى مُحمَدٍ وَآلٍ 


مُحَمَّدِ. و دعا كند به آنجه بخواهد. 
آنكاه دو ركعت نماز كزارد و بخواند: 


اللَهُمَ اك أخالكه العافة م3 كول التلحزه وشماكة الاخدان وشو القضاي) ودر كك الشقافة اد الصّرَرِ فى الْمَعيشَّهء وأن تتتلينى 
ِبَلاءِ لا طاقة لى به أو تس لط عَلَيَ طاغياء َو توك ل مشر اعد لى كور از تحابيين سهد ماكو إلى 
عَفْوك وَنجاوْزك عَنْى فيما سَلْفَء أَللَهُمَ الى آشلك باشريكك الكريم وكلِماتك | تَامّهِ أَنْ عن على لخو وال نر 
تَجعَلنى مِنْ عُتَقَائَك وَطلَقائِكك مِنّ الثّار). 


ص: ١١١‏ 
انكاه دو ركع مار كرارفاي كويد 


يا آلله ليس يَرُدُ خََ بك الآ جذْمك. وَ لا تنُجى مِنْ نَقَمتك إلا رَحْمَئّك وَ لا يُنْجى مِنْ ع ذابك إلآ النَضَ جح إلبك, فَهَبْ لى يا 
إلهى مِن لندنك رَحْمَهٌ تُفزينى بها عَنْ رَحْمَهِ من سواكهء بِالْقَدْرَه الى بها تعيى ميت البلافء وها تنشد ميت الْعبادء ولا تُؤلكنى 
عَمَاً حنّى تَغْفِرَ لى و تَرْحَمّنى و تُعرَفنى الاءشتجابَة فى دُعائى, وَأَذقْنى طْعْمَ الْعافته إلى مُنْتهى أجلى» و لا نُشْمِتْ بى عَدُوَّى وَ لا 


أَللَهَحَ إِنْ وَضَ غْتَنى فَمَنْ ذا الذى يَرْفَعُنى وَإِنْ رَفَغْتَى فتن ذا الذى يَضَّ عُنىء وَإِنْ أهلكتنى فَمَنْ ذا الذى يول بَبنى وَ بتنَك أو 
يَتَعَوَّض لكك فى شَيْءٍ مِنْ أمرىء وَ قَذْ عَلِمْتَ يا إلهى انْ لس فى حُكيدكك ظلمٌ وَ لا-فى نَقِمَتِك عَبلةٌ انما يَعْجَل مَنْ يتخاف 
المَوْتَ وَ إنّما يَختاجٌ إلَى الظلم الصَّعيفٌء وَ قَدْ تَعالتتَ يا إلهى عَنْ ذلك عُلوَاً كبيراً قلا تَجَعلنى لِلْبَلاء غَرَضاً وَ لا لنَقمَيكك نَصَباء و 
مَهُلنى وَ نَفشنى و اقلنى عَدْرَتى وَ لا تشبغنى بِبَلاءِ عَلى اثر بلاء» فَقَذْ تَرى ض فى و قله حيلتى اسْتّجيرٌ بكك اللهُمَ فأجزنىء وَ أسْتَعيد 
ك قن الثار فاعذى :و أشالك الحنه فلا تعرمة ” 


يس دو ركعت نماز كزارد و بخواند: 


اَللَهُمَ لا إله إلا ا نْتَء وَلا آعْبَدُ إلا [ناك. ولا أشرك بكك شَّيئاء أَللَّهُمَ إنّى ظَلَمْتٌ تَفُسىء فَاغْفِوِ وَارْحَمْ إنّهُ لايَغْفِرُ الذَُوتٍ إلا نْتَ» 


أَللَهُه صل على مخمن وال تحمن» وَاغْفؤ لى ما قَدَّمْتٌ وما أخوت وما غلك وما أسووذث: وَما ا نْتَ أعْلَمُ عا الْمَعَدّم و 
نْتَ الْمَوَحَنُ آَللَهُمَ صَل عَلى مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمّدِء وَدُلَنى عَلَى الْعَدْلٍ وَالْهُدى وَالصَّوابٍ وَقوام الدّين 


١١7 ص:‎ 


اس 


لام ا ل ب التماواتٍ الع ورب الأَوَضينَ بن الع وَرَبّ الْعَْشٍِ 
الْعظيم اكفِنى الهم + مِنْ أمرى بما شه قت كفن فدات عَلى مُحَمَدٍ وَالِه). و دعا كند آنجه بخواهد. 


آنكاه دو ركعت نماز كزارد و بخواند به روايت شيخ: 


«اللهُمَ إن عَفوَك عَنْ ذنبى, وَتَجاوْرَك عَنْ - خطيئتى», وض ف بك عن لج وإزر كدكن في فلن و 24 جلمَك عَنْ كثير جُرْمى. 
عنما كان ين خط أى وغ تاق أطتفق ف ى أن انالك مالا ادعوطة متك الذى زرف من رمك وار ون فذزيك»: 


عت 0 2 


وَعَوَفتنَى مِنْ إجاتتكك قَص وت أَدْعُو كك امناء وَأشالكك مش تأنساء لا خائفا وَلا وجاك ميلا يكت فيما فص دْتُ فيه إليككء فَإنْ اط 
عن :عضت هلق قلإككت» لكا الى انلا عت قو عق لى :لملمكك يعاقئة الأعزره قله اقول كريها أشي على عون لت ينيك 
َل باَب َك تُذعونى فَأولَى عذكك, وَتتعيْب إلى فَاِقْصُ الوك قود ِل وَتتفَضْلَ على ببجودك وكروتك. فازحع 
عَتِدَك الْجاهِلَء وَجَدْ عَلَيِهِ عَلَيه بفَضْلٍ إخسانكك. انك جوادٌ كريمٌ».و دعا كند. 


ره م 


شن ستجده كتلا وا دو سحلة كسد «يا كايناً كَهلَ كل سَّ د و كان د كر اك كل 1 ئْء» لا تففض خنى 
فَإنَك(بى عَالِمٌ» وَ لا تعد فَإنَك) عَلَيَ قاوِنٌ اللَهمَ إلى أَعُود بك مِنّ الَْدِيلَهِ عِنْدَ الْمَوْتِء وَمِنْ م رٌ المؤجع فى الْمَر وَصِنَ 
الندامَهِ يَوْمَ الْقِيامَهِء أَللّهُعَ إنَى أشالك يله لَه وَمِيهُ وي وَمُثَْا كريما غير مُخْزِ ولا فاضح». سر بردارد و دعا كند. 
آنكاه دو ركف ثماز كزارة وابخوائك: 


«اَللَّهُمَ إنَى أشألك بآنَّ لك الْحَمِدُ لا إله إلا آنْتَ الْمَنَانُ بَديمٌ السّماواتِ و 


١١7 ص:‎ 


لف در صا ا واي اين 


آنكاه دو ركعت نماز كذارد» و بخواند: 


اللْهُمَ إنَى آشالك ايمانا تُباشر به قَلْبِى» وَيَقينا حَتّى أَعْلَمَ أنَهُ آنْ يُصيبنى إلا ما كتَبِتَ لىء وَالوَضا بما قَصَمْتٌ لىء اَللَّهُعَ إنَى أشالك 
نَفْسا طَيْبَهُمُؤْمِنٌ يلقانكك. وَتَفْئعَ بقطائكك. وَتَرْضى بِقَضائِك 


َللْهُمَ إنى شالك ايمانا لا أَجَلَ لَهُ دُونَ لقائك. تُوَلنى ما أَبْقَيتى عَلَيِه وَتُخيبنى ما أخييتنى عَلَيِه وَتَوَفنى إذا نَوَفْيتَى عَليِه وََتعدر 
إذا بَعدْتنَى عَلَيهِ وَمُبِرئٌ به صَدْرى مِنّ السَّك وَالَوَبْبِ فى دينى). 
آنكاه دو ركعت نماز كزارد و بخواند: 


هيا حليمٌ با كريم يا عالِمٌ يا عَلِيمٌ» يا قادِرٌ يا قار يا حَبِيرٌ يا لَطيفٌء يا الله يا رَبَاهُ يا سيدا يا مَؤلاه يا رَجاياةٌ (يا غايّة رَعْمِتاةُ) 
أشالك أَنْ ” ل على مُححمَدِ وَالِ محمد وَآشألك نَفْه ون تفُحاتكك كريمة حيعة تَلمْ بها شخنى, وَنُض لح بها طَأنى, وَنَقْضَى 
بهادينى وَتَنْعَشَّنى بها وَعِيالىء وَتُغِْينى بها عَمََنْ سواك. يا مَنْ هَوَ - تيرٌ لى مِنْ آبى وَأى وَمِنَ النّاس أَجْمَعِينَ» صَلَّ عَلى مُحَمَدٍ 
وَالِ مُحَمّدِء وَافْعَلُ ذلك بى الشاعة» انك عَلى كل شَيْءٍ قَديرٌ). 


آنكاه دو ركعت نماز كزارد و بخواند: 


اللَهُمَ إنَّ الاءش يِغْفارٌ مع الأطد رار لُودْمٌ وَ تَكى الس تَغْفارَ مع مَغْرِفتى بكروك عَجْرٌ فكع تَتَحَبّبُ إِلَيّ بالنعم مع غناك عق 4و 
بخص إلَيك بالْمعاصى مع 


١1١ ص:‎ 


قَقْرى إلَككء يا مَنْ إذا ا ا ل ل 
الع 21 حم الزاحمينَ» أل إلى اليك بيخزمه من عاذبك بنكك, و لجأ إلى عِزّك و امل فيك وَ اغْتَصَمَ بحَئِلك 
رز كا لأسك ع تي زخولا ل تعد لوال اا ل 
أمرى فَرَجاً وَ مَخْرَجِأَء وَ رزقاً واسعاً كيفَ شِئْتٌ شت شِنْتٌ وَ يما شنْتَ عي قت شت فَانَّهُ يَكونٌ ما شعْتٌ إذا شعت كف فقت 


8 


آنكاه دو ركعت نماز كزارد و بخواند: 


للهُعَ إنى أشأليك باشرمك الْمَكتُوب فى شرادقٍ الْمَخِد» وََسألمك باشريمك الْمَكتُوبٍ فى شر رادقٍ الْبهاء وَآسا لُك باشريك 
الْمَكُيُوب فى شرادِقٍ الْعَظَمَهء وَآَسألْك باش مك الْمَكُيُوب فى سرادِقٍ الْجَلالِء وَآسالَك باشرمك الْمُكُيُوبٍ فى سادق امه 
وَأَسالَك باش رمك الْمَكُيُوب فى سُرادق الْفَدَوْق وأسالكك باشيكك الْمكتُوب فى سُرادِقٍ السّرائِر السَابِتٍ الْفائي الْحََنِ النضير» رَ 
الْمَلائْكهِ التّمانِيه وَرَتُ العَْشِ العظيم وَبالْعَئْن الى لا تنام وَبالآشم الأكبر الأكبر ابره وَبالإشم لأغطم لأغم لأغظّم الفحيط 
ملكرت السّماوات 5 دس الّذى أَشْر وقث له السماوات وَالَوْضُ وَبالاشم ل أَشْرَقَتُ ب به الشّقَشء وَآضاءً ب به الْقَمَت 
وَسْججْرَتْ به البحان وَنْصِبَتْ به الجبالء وبالاشم الى قا به العوش وَالَكدبِ اا شعايك لمك مات العمدساتة 00 
الْمَخْرُوناتِ فى عِلَم اَهب عِنْدَ كك أشالك بذك لدان عاو قن سوال مُحَمَّدِ. و دعا كند. 


يس از فراع سجده كند ودر سجده بخواند: سد وَجْهِىَ التي لَوَجَْهِ رَبَىَ 


١١0 ص:‎ 


الكريم, سَمَجِدَ وَجَهِى التحقيرٌ لِوَجْهِ رَبىَ العزيز الكريم» يا كريمٌ يا كريمٌ يا كريمُ بكري كك وَ جودٍك إغفرلى ظلمى وَ جَؤْمى وَ 
اراق علق نفس ست وردازك وددها كتك. 


آنكاه دو ركعت نماز كزارد و بخواند: 


َللَهُمَ لك الْحَمْدٌ بمَحامِدك كلهاء حَتّى يَنَْهِىَ الْحَمْدٌ إلى ما تحب وَتَوْضىء أَللْهُمَ إنَى أشالكك خَيِرَك وَخَيْرَ ما أَرْجُو وَأَعُوذ بكك 
3ك باع دروي وتدمالا ارده الهم صَل عَلى مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدِ وَاوْسِعْ لى فى رزقىء وَامِْدَدْ لى فى عُمْرىء وَاعْفْوْ لى 


نْبى» وَاأنى من صر به لد يبكككه ولا ِل بى خيرى 
آنكاه دو ركعت تماد كزازقى يكوين: 


أَللهّمَ صَل عَلى مُحَمَدٍ وَ ال مُحَمَدِ وَاقْسِمْ لنا مِنْ حَشْيك ما يحول بَينَنا وَييِنَ مَغصيتك. وَمِنْ طاعتكك ما تَلعُنا به رضوائك. وَمِنَ 
التقيق ما يون علينا بدا فصنببات الذنباء الله معنا رأث ماعنا وأتصارنا وقوتنا :ها عيضا واجعله الوازث مناء واجغل كازنا على من 


ظَلّمَناء وَانْضُرْنا عَلى مَنْ عادانا وَلا تَجْعَلُ مُصيئّنا فى دينناء ولا تَجْعَل الدَّنْيا ا كبر هَمَناء ولا مَتلَمْ عِلّمناء ولا تسد لط عَلَينا مَنْ لا 
يَرْحَمٌناء برَحمتِكك يا أَرْحم الرَاجمينٌ. 


آنكاه دو ركعت نماز كزارد و بخواند: 


إلهى ذَتُوبى تُحَوّفنى مِنْك وَ جوذك يُبِشْرْنى عَنْك. قَأخْرجنى بِالَْوْفٍ مِنَ الخطاياء وَ وص منى بيجودك إِلَى الْعطايا حََّى أكون 
عدا فى الْقِيِامَهِ عَتِيقُ كروكك» كما كنْتٌ فى الدَّنْيا رَيبُ نعمكك. فَلَيِس ما تَعِذُلَهُ غَداً مِنَ النّجاه بأَعْطّم مِمَا قَدْ مَنَْمَهُ الوم مِنَ 


الرّجاءِ و مَتى خاب فى فنائكك امِل آم مَتَى انْصَرَفَ 


١١8 ص:‎ 


عَنّْك يلود سائلٌ» إلهى ما دعاك مَنْ لَمْ نجه لاَنّك قُلْتَ أذُونى سمحت لكغ. وََنْتَ لانُخْلِتُ الْمبعاد فَصَلْ عَلى محمد وَالٍ 


مُحَمَّدِ يا إلهى وَاسْتَحِتْ دُعائى. 
آنكاه دو ركعت نماز كزارده و بخواند: 


َللَّهُمَ ارك لى فِى الْمَوْتٍء (اللهُمَ عِنَى عَلَى الْمَْت) الهم عِنَى عَلى سكرات الْمَؤْتء أَللّهُمَ عِنَى عَلى عَم الَْرِ آللَّهمَ أعِنّى عَلى 
ضيت الْقَبر» الهم أعِنَى عَلى ظلْمَه ال لهم أعِنَى عَلى وَحْسَه لقب 


اللهُمَ أعِنّى عَلى أَهوالٍ يَْم القيامَهء اللهُم باك لى فى طول يَؤْم القيامهِ آللهمَ زَوّجنى مِنَ الور العين. 


بس دو ركعت نماز كزارد و بعد از آن بخواند: 


اللهّمَ لا بْدّ مِنْ أمركء ولا بُذَّ مِنْ قدّرك. وَلا بُدّ مِنْ قضائك. وَلا حؤل وَلا قوّهَ الا بكك. اللَهُمّ فما قَضَيِتَ عَلينا مِنْ قضاءٍ وَقَذَّرْتَ 


علينا عل هدو فاغطنا مه صقرا فهةة وتدمنة واجعلة لذ صباغدا فى وصوائكه نتن ف كماما وتفضيلنا وخر كوا وسوفنا ومقدنا 
وَنَعْمائنا وَكرامّتنا فى الدّنْيا وَالاخْرَهء وَلا تَنْقصْ مِنْ حَسّناتنا 


الهم وما أعْطَيئّنا مِنْ عَطاءٍ َو فَضَّلْتنا به مِنْ فَضبِلَهِ أو أكرَمْتّنا به مِنْ كَرامَهِ طن مع شك را بَفْهَرْهُ وَرَ دْمَعُكُ وَاجَعَلْهُ لَنا صاعداً فى 
رضوانك وَفى حص ناتنا وَسُؤْدَدِنا وَشَّرَفِنا وَتَعْمائِك وَكرامبك فى الدُنْيا وَالأَخِرَو وَلا تَجْعَلْهُ لنا آشَراً ولا َطراًوَلا فِْنه وَلا مَْتَاَ ولا 
عَذاباً ولا خِرياً فى الدَّئْيا وَالأخِرَء أللَهُ نا تَعُودُ بكك مِنْ عَثْرَه اللّسانِء وَسُوءِ الْمَقام وَحِفَّهِ الْميزان» آللّهُعَ لقا حسّناتنا فى الْمَماتِء 
وَلا- تنا أغمالّنا عَلَتِننا حت رات ولا تُحزِنا عِنْدَ قُضائك ولا تَقْضَّ شنا بس يئاتنا 2 تلقاكه واجعل فلوينا تل كد ككاؤلا تساك 
وَتَخْشاكك 


١١17 ص:‎ 


كآنه تراك عتى تلفاكك؛ وَيَدّل تابنا خسبات: وال خسناننا درجات» واخغل 3 رجائنآ غدّفاته وَاجَعَل غدفائنا عاليات 


الهم ازية لفدوقا وز يتطليها فقا على تَفيككء لَه صَلَ على محمد وَالِ محمد ومن عا ال.دى ما يتا وَالْكرامَِ إذا 
َوَفيتاء وَالْحفْظٍ فيما بَقَِىَ مِنْ عُمرناء وَالِْركهِ فيما رَرَفتَناد وَالْعَوْنِ على ما حَحمَلتَناء وَالّاتِ عَلى ما طَوَّفْتناء ولا تُواخة نا بلْمناء وَلا 
تُعاقتنا بَجَهْلِناء ولا تَسَِدْرِجْنا بحَطيئُتناء وَاجعَلٌَ + خْسَنّ ما نَقُولٌ ثابتاً فى قُلُوبناء وَاجْعَلْنا عظَماءً عِنْدَكء أَولَهُ فى أنْقيناء وَانْمَغنا بما 
عَلّتّداه وَزِدْنا عِلْماً نافعاً أعُودٌ بك مِن قَلْبٍ لا يَحْمَمٌ» وَمِنْ عَيِن لا نَدْمَمٌ» وَضَِ لاه لا تْبَلُ و أجِنا مِنْ سُوءِ الْفتّنِ يا وَلِىَ الدَّنْيا 


وَالاخرّة. 
من دده كثله وزذن سعحدة ركرويل 


غك وجي لك نهدا هرقا لاتإنه إل انك عمااخنه الأول قبل كل 2 والاخة بهد كل شن عءء ها آنا ذا ب بين يَدَّيُكك» ناصديّتى 
بدك فَاغْفِر لى إِنّهُ لا يعفر الذَنُوبَ اللعظام غَيرَككء فَاغْفِو لى . كَانَى مُقرٌ بدُتُوبى على تَفْسىء ولا يَدْكمُ الَّئْبَ الْعظيم خَيرَك . بس 


آنكاه دو ركعت نماز كزارد و بخواند: 


2281 


َللْهُمَ َنْتَ فى فى كل كه وَآنْتَ رَجائى فى كل شِدَدٌوه وَآَنْت لى فى كل آفر تَرَلَ بي فِقَة وعد ٠‏ كم مِنْ كزب بط خف عَلهُ 
وك ول مه ايل ويخ ع ورب الشديق) تبعت ب المذق وى هه لأخون وك كارك ارات 


اسن 


ص: ١18‏ 
آنكاه دو ركعت نماز كزارد و بخواند: 


لله نك تُتْرل فى اللل وَالنّهارٍ ما شَِنْتَء فَصَّلى عَلى محمد وَالٍ مُحَمَدِء وَأَنْزِل عَلََ وَعَلى إِخْوانى وَأَهْلى وجيرانى بَرَكاتكك 
وَمَغْفِرئَك وَالرَرْقَ الوايتع وَاكفنًا الْمَوُنَ أللْهُمَ ضَل عَلى مُحَمَّدٍ وَالٍ مُحَمّدء وَارْوُفنا مِنْ حَيْتُ نَحْتَسِبٌ وَمِنْ حَيِثُ لا نَحْتَيِبُ» 
وَاحْفَظنا مِنْ حَنِث تختفتظء وَمِنْ حَنِتٌ لانختّؤتظء لَه ص ى عَلى مُحَمَدٍ وَالٍ محمد وَاجْعلنا فى جوا رك وَحِرْزِك. عَزَّ جارك 


آنكاه دو ركعت نماز كزارد و بخواند: 


يا آللّهءيا وَليَ الّعافِيه و الْمَنَانَ بالْعافيهِ وَ رازق الْعافِيه وَ الْمَنْعمَ بالّعافيه وَالْمَمَصَلَ بِالّعافيه عَلَىَ وَ عَلى جميع خِلْقِه رَحْمانَ الدَّنْيا وَ 
الأخِره وَ رحيمهُما صَلى عَلى مُحَمَّدِ وَالِ مُحَمَّدِ وَ عَجلَ لّنا فَرَجاً وَ مَحْرَجاًَ وَ ارْزْقنَا العاف وَ دَوامَ الْعافِيهِ فى الدَّنْيا وَ الآخرو يا 


دحم الرَاجمين. 
آنكاه دو ركعت نماز كزارد و بخواند: 


آللهُمَ إنى شالك بِرَحْمتِك التى وَسِعَتْ كل شَئْءٍء وَبِقَدْرَتِك التى قَهَرْتٌ كل شَئْءِ وَبِجَبرُوتكك التى عَلَيِتَ كل شَئْءٍء وَبِقَوّتتكك 
الى لا يَقُومُ لها َي وَبِعَظَمَتِك الَتى مَلَاءَتْ كل شَيْءٍء وَيعلْمِك الى أحاط بكل شَّيْءٍء وَبوَجهك الباقى بَعْدَ قَناءِ كل شَّيْءِ 
وَينُور وَجهك الّذى آضاء لَهُ كل شَيْءِء يا نُورٌ يا نُونُ يا أَوَلَ الآوَلِينَ وَيا اخر الأخِرينَ يا اللوديا رَحَمانٌ يا اللوميا رَحيمٌء يا الله 
َعُودُ بك مِنَ الذْنُوبٍ الّتى نشدت النقَم وَأعُودُ بك مِنَ الذْنُوبٍ الى تُورِتُ اللَدَم وَأعُودُ بك مِنَ الذّنُوبٍ الج اله 
وَأَعُودٌ بك مِنّ الذّنُوبٍ الى تَؤتك الْعِصَمْء وَأَعُودٌ بك مِنّ الَنُوبٍ الْتى تَمْتع الْقَضاء وَأَعُودُ بك مِنَ 


ص: 118 


الذُوبٍ التى ل الْبَلاءَ وَآعُوٌ بكك مِنَ الذُوبٍ الّتى نُدِيلٌ الأغداك وَأعُوةُ بك مِنَ النُوبٍ الى تَحْبِسٌ الذّغاءة وَأَعُودُ بك مِنّ 
الذنُوبٍ الى تعتجل الْقَناء َعُوذٌ بك بن الذُوبٍ التى تَقَطعٌ الرّجاءَ َعُوذٌ بكك بن الذُوبٍ 098 تورث السَّقَاءَ وَأَعُودُ بك مِنَّ 
ُو الّتى َظلِمُ الْهَواء وَأَعُودُ بك مِنَ الذُّوبٍ الّتى كفت لطا وَأَحُودٌ كك مِنَ الذُّوبٍ التى تَحْبِسٌ غَيِت السَّماءِ. 


آنكاه دو ركعت نماز كزارد و بخواند: 


َللْهُمَ إن عَفِظت الْعُلادمَيِنِ لض لاح أبَوَيُهماء وَدّعاك الْمَؤْمِئُونَ فَقَالُوا: «رَيّنا لا تجعلنا فت لقم لطَالِمينَ»00 الهم اك الشذكك 
سر و وان دك على وَاطلعَة» ْنُك بحسن وت ين ص أوانكك عَلَههِ وا 5 يهم أَجْمعينَ 
يدك بآأش.مائكك وَأنْكاز نك كلهاء وأ: تدك باشريكك الْأَْطلم الأَْم الأغظمء الى إذا دُعيت به لم تَدْدٌّ ما كان أَقْرَبَ مِنْ 


وا عاك 


ل الام ا ا ص ل عَلى محمد وَالٍ محمد ون شط لَه وذ 
تَجِعلنى لك عَدٍ دا شاكراء تَجِدُ مِنْ خَلّْقِك مَن تَُذَبْهُ ِرى, وَلا آجدُ مَنْ يَغْفِوَلى إلا أنْتَ» أَنْتّ عَنْ عَذابى غَنِقٌ وَنَا إلى رَحْمْتك 
فَقيرٌ أَنْتّ مَوْضِعٌ ع كل شكوىء وَشاهتدُ كلّ نَجوىء وَمنْتهى كل حاجه شالك أن تقح قن اسقردوال ا مُحَمَّدِء وَأَنْ نَعْص مَنى 

عَيَك عَنْ عَنْ م مَعْصد يتك وَيما أَخْبَتِتَ شاعنا كرقة» وَبألإيمانٍ عن الْكفْرء وَبالّْدى عَن الصَّلالَهِ وَباليقين عَن الرَّيه َبالأمائه تن 
اانه والصذق عن الكذْبء وبلق عَن الْباطِل» وَبالتَُوى عَنِ الأنْم وَبالْمَغرُوٍ عَنٍ الْمنْكرِء وبلذَكْر ع ايان » لله صَلْ 
على مُحَمّدٍ وَالِ محمد وعافنى ما أخيتتنى 1 


0 سوره يونس» آيه‎ -١ 


١ ص:‎ 


وَاَلهمي الشكرٌ عَلى ما ا عُطبِتّنى» وَكنْ بى رَحيماء وَعَلَىَ تطوفا يا كريمٌ يس سجده كند ودر سجده بخواند: أللهُمَ صَل عَلى 
محمد وَ ال محمد وَ اغفٌ عَنْ ظُلّمى وَ جَزمى بحِليدكك وَ جودٍك يا رَبُّ يا كريم» يا مَنْ لا يُحَيْبُ سائله وَ لا يَنْقَدُ نال يا مَنْ 


علا قلا شَيْءَ فَوْقَهُ ويا مَنْ دنا قلا شََيْءَ دُونَهُه صَل عَلى مُحَمَدٍ وَ ال مُحَمَّدِ. 
هو 0 » :#2 9٠ 9٠‏ 
يس دو ركعت نماز كزارد و بخواند: 


اماف لأضياة 1و د شروو لذ دخو لقع زرا شرت ف الاو كنامز ع1 الاك وار عالق عق لهات له رو كدر 
لوي ل راي قرا عع رمي سد اود وار دايا .اراي ص واب 
الْعَْقَى يا مُنْجى الْهُلكى. ير 1 » يام مُنْعُمُ يا مُفْضِلُ أنْتَ الّذى سد لك سَوادُ اليل وَنُوُ اهار وَضَوْء الْقَمر وَشْعاعٌ 
الشّمسء وَحَفِيفٌ الشَّجَر وَدَوِىٌ الْماءِء يا آللهء يا الهم يا آلله» لا إلة إلا آنْتَ وَخِدَك لا شّريك لكك يا كاك الله مغل عن 
ل ل ال مِنّ الْحُورٍ الْعين بِجَودٍكك, 


ل عَلى مُحَمدٍ وَالٍ مُحَمَّدِء وَافْعَلُ بى ما أَنْتّ أهْلَهُ يا أَرْحَمَ لايق الكت عل كل شينئ قر :وندعا كذ 
أنكاه ذوتركعت تماز كزارى ودبخوانة: 


للْهُمَ إِنى آشألك بآشمائك الْكريمَه الْحَمِيدَه الّتى إذا وْضَعَتٌ عَلَى الاءشياءِ ذَلْتْ لَهاء وَ إذا طَلِمِتْ بها الْحَسَدِناتٌ أدركث؛ وَ إذا 
أريدٌُ بها صَرْفٌ السَيّئاتِ صرقَتٌء وَ آشألك بكلماتك النَامَاتٍ التى لَوْأَنَّ ما فى الاءؤض مِنْ شَجَِرَهِ أفْلامٌ وَ الْمْخرُ يَمُذَّهُ مِنْ بَعْدهِ 
سَبِعَهُ كر ما نَفِدَتْ كلماتٌ الله نَّ الله عزيرٌ حكيم؛ يا 


صا 


حي يا قَيُومٌ يا كريم, يا عَلِيٌ يا عَظيمُء يا أن بِصَرَ الْمُنِصِرينَ» وَ يا أَسْمَعٌ السَامِعِينَ وَ يا شرح الْحَاسِيِينَ وَ يا أَحكم الحا كمينَ وَ يا أَرْحَمَ 
الْوَاحِمِينَ 

أشألك بعِرّتك. و شلك بِصّدْرَتِك عَلى ما تشاك وَ أشألك بكلَّ د ْءِ أحاط به لمك وَ شالك بكلّ عزف أنرلهُ فى كتاب 
مِنْ كتبسك و بكلى اشم دعاك به عد مِنْ ملانكبك و رسك و انبيائك ا فق لو عل نتفلا ان مشكق وندها مد اند 


خواهد. 
آنكاه دو ركعت نماز كزارد و بخواند: 


سُبحانَ مِنْ أكْرَءَ مُحمّداً ص لَى الله عله و لله س جحانٌ من الْتَحِتَ محمد ش بحان من انَْجَبٍ علدا سبحا مَنْ حص الْحَسَنَ و 
الْحْسَيْنَ عليهماالسلام سُبِحانَ مَنْ قَطَمْ بفاطِمه عليهاالسلام مَنْ أَحَبّها مِنَ النَاره سّبِحانَ مَنْ حَلَقَ السّماواتٍ وَ الاءرْض بِذْنِهه سْبْحانَ 
من اْمَعبدَ أَهْلَ السَماواتٍ وَ الاءرضينَ بولايَهِ مُحَمَدِ وَ ال مُحَمّدِ سِبْحانَ مَنْ حَلَقَ الْجَنّه محمد وَ ال مُحَمّدِ سْبْحانَ مَنْ يُورِثُها 
مُحَمّداً وَ الَ مُحَمَّدٍ وَ شَِيعَتَهُةْ سبْحانَ مَنْ حَلَقَ النَارَ م 0 تكبا ندا وال سف 1 
شيعَتَهع سُبِحانَ مَنْ حَلَقَ الدَّئْيا و الآخرة و ما سَكنَ فى اللّلٍ و الهار له لمَحَمَّدِ وَ ال مُحَمَّدِ 


الكقذلله كما ينعن" لالدو للدم كد كما تكن للد لا إله إلذ اللده كما شح لله تيان الله كما يقن للف لا حول ولا قو 
إلا بالله_ كما يَنْبِغى لله وَ صَلَّى الله عَلى مُحَمّدِ وَ الِهِ وَ عَلى جميع الْمُوْسَلِينَ حَتّى يَوْضَى اللّهء 


َللَّهُمَ مِنْ آباديك عَلَىَّ وَ ِى أكثرُ مِنْ أَنْ تُخصى. وَ مِنْ نمك عَلَىّ وَ حِى أَجَلَ مِنْ أنْ تُغادِرَ آَنْ يكونّ ع دُوَّى عَدُوّك وَ لا صَبرَ 
لى عَلى آناتك فَعَبجَل هَلاكهُمْ وَ بَوارَهُمْ وَ دِمارَهُمْ. 


ص: ١7‏ 
آنكاه دو ركعت نماز كزارد و بخواند: 


بشم الله الرّخمن الرّحيم للْهُمَ فاطِرَ السّماواتِ وَ الاءزض عَالِمَ الْعَهب و الشهادة الحمانٌ الوَّحِيمُ ايد ليك فى دار الدَّئْيا 
1 ى اشتهد أن لا إلة لكان وَتدْدَك لاشّريك لك ف أن مُحمّدا عَوِدُكَ و رَسْولكه ون الدين كنا شَرَعْتَ وَ الآشلامٌ كما 
وبا ار وم اي مهاست الت الله م الْحَقّ ال عر اللامتعقدا ض لى الله نفل أت 


اله وَ سَلّمَ ير الْجَزاء وَ عا الله محمد وَ الَ محمد بالصّلام 
بازدو ركعت نماز كزارد و بخواند: 
َللَّهُمَ إنَى آديئك بطاعتك وولائتك. وَولايْهِ رَسُولِكء وَولايْه الاثمّه مِنْ أَوَّلهِمْ إلى اخِرهِم و نام آنها را ببرد 


و بكويد: أديئُك بطاعَتِهغ وَولائْتهغ» وَالرّضا بما قَصَّلتَهُمْ به غَيرَ مُنْكر وَلامُشتكبر» عَلى مَغْنى ما أَنْرَلْتَ فى كتابك, عَلى حَدُودٍ ما 
آتانا مِنّْهُ وما لَمْ يأتناه مُوْمِنٌ مُقِوٌّ بذلك مُنمِكُمْ راض بمارّخةيتٌ به يارب أريدّبه وَجَهَك وَالدَارَ الآخرة مَرهُوبا وَمَرْغُوبا لبيك فيه 
فأخينى ما أخييتتى عَليِه وَأَمِْتى اتاقي عن واعنى 11 سقس عليه ور كان وك نعود قبا فطقت نات اتوك الك يك 
راو كت ايراع ةك رإسااكة ا قوسي لماعك ولا كت إن لمن لزن قير اتسين وَلا َكَل مِنْ ذلك 
0 بِالسّوءِ إلااما رَحِمْتَ يا أَرْحَمَ م الَاجمِينَ» وَأسألك أنْ تَعْصِعنى بطاغيكك ع عَتَّى كتوفانى علبهاء انك على 


م 


راضء و نَحْتِمَ لى بالسَّعادَهِ وَلا 7 : نُحولنى عَنّْها أبداء وَلا قو إل بكك 


يس به سجده رود و در سجده بخواند: سَجَدّ وَجهِىَ الْباليى الْفانى و جيك 


ص: 17 


الدائم الباقى» مَيجد وَجهى الذَليلُ لوك العزيز رسج وجي الْفَقيرْ لوَجهكك الْعظيم الَْنيَ الكريم. الى تركذو كينها 
كان راش 3 و ع اوت يا ع اكز نوت لله قضائى, رَبٌّ لا تَشْمِتُ بى أغودائى, رَبٌّ نه لا داقع وَلا مانم إلآ 
التووخ ع ل علق تفش و إل تضقن بانصدل ف راتكه وباز ك على خقه ل وال لكشن ,فصل بز كاك اللي تق أخر: يك 
مِنْ سَطواتِكء وَأَعُودْ بك مِنْ تُقماتك. وَأَعُوذْ بك مِنْ جميع عَضَبك وَسَخَطِك, سُتِحائك أَنْتّ الله «رَبٌ الْعالّمينَ. 

يس سر بردارد و به دعا مشغول كردد. 


در ده شب آخر ماه رمضان» هر شب سى ركعت به اين كيفيت به جا مى آورد. 


") در شبهاى قدرء يعنى شبهاى نوزدهم» بيست و يكم و بيست و سوم هر شب يكصد ركعت نافله مى خواند» بعد از هر دو 
ركعت سلام دهد. 


و لذا بيبست ركعت شب نوزدهم و سى ركعت شب بيست و يكم و بيست و سوم كه مجموعا هشتاد ركعت مى شود ساقط مى 


كردد» 
يس آنها را در جهار جمعه ماه رمضان به شرح زير انجام دهد: 
؟) هر جمعه ده ركعت به شرح زير بخواند: 


.١‏ جهار ركعت نماز امير المؤمنين عليه السلام » در هر ركعت يكك حمد و ينجاه مرتبه سوره «قل هو الله احد» با دعاهايى كه 


يس از اتمام آن خوانده مى شود.(١)‏ 


3 دو ركعت نماز حضرت فاطمه زهرا عليهاالسلام » در ركعت اول يكبار حمد و يكصد بار سوره إِنَا أنزلناه فى ليله القدر) و 
در ركعت دوم يكبار حمد و يكصد بار سوره «قل هو الله احدا» بعد از سلام تسبيح حضرت فاطمه و دعاهايى كه مأثور 
است.(7) 


*. جهار ركعت نماز جعفر طبار با دو سلام» در ركعت اول حمد و سوره «إذا 


-"١‏ شيخ طوسىء» مصباح ١‏ لمجتهد. ص 517 واد”, 


ص: ع١‏ 


زلزلت»» در ركعت دوم حمد و سوره «والعاديات»» در ركعت سوم حمد و سوره «اذا جاء نصرالله» ودر ركعت جهارم حمد و 
سوره «قل هو الله أحد؛ و در هر ركعت هفتاد و ينج مرتبه تسبيحات أربعه «سبحان والحمد لله ولا اله الا الله واللّه اكبر» به اين 
شرح: يانزده مرتبه بيش از ركوع. ده مرتبه در حال ركوع., ده مرتبه بعد از ركوع. ده مرتبه در سجده اولء ده مرتبه بعد از 
سجده. ده مرتبه در سجده دوم وده مرتبه بعد از سجده دوم كه جمعا هفتاد و ينج مرتبه ودر جهار ركعت سيصد مرتبه مى 


ناشّك: 
با دعاهايى كه در سجده آخر و بعد از سلام مأثور است.(١)‏ 


©) ودر آخرين شب جمعه بيست ركعتء كه بعد از هر دو ركعت سلام مى دهدء ودر هر ركعت» يكك حمد و ينجاه مرتبه 
سوره «قل هو الله أحد» همانند نماز اميرمؤمنان عليه السلام . 


©) ودر آخرين شب شنبه ماه رمضان بيست ركعتء كه بعد از هر دو ركعت سلام مى دهدء و در همه آن ده نماز دو ركعتى؛ 
در ركعت اول بعد از حمد يكصد مرتبه سوره (إِنَا انزلناه فى ليله القدر» و در ركعت دوم بعد از حمد يكصد مرتبه سوره «قل 
هو اللّه أحد؛ مى خواند» همانند نماز حضرت فاطمه عليهاالسلام . 


اين نمازها جمعا هزار ركعت شدء كه به شيوه ياد شده در طول سى شب ماه رمضان خوانده مى شود.72). 


5 شيخ طوسى» مصباح المجتهد. ص 087 - 015م. 


ص: ١16‏ 
آداب سحور ماه رمضان 


از دانشمند فرزانه اى شنيدم كه مى كفت: هر كس به هنكام سحر جون از خواب بيدار شدء بدون اينكه با كسى سخن بككويد. 


اكر وضو كرفته دو ركعت نماز بخواند» دو صف فرشته در يشت سر او به صف ايستاده نماز مى كذارند. 


براى كسى كه مى خواهد روزه بكّيرد مستحب است كه براى سحرى خوردن برخيزد و سحرى بخورد., | كرجه فقط خرما باشد 


ودر ماه رمضان تأكيد فراوان شده است. 

ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: سحور خوردن مايه بركت است. 

و فرمود: امّت من هركز سحور را ترك نكنند» اكرجه فقط يكك عدد خرما باشد.(١)‏ 
ودر حديثى فرمود: حتما سحرى بخوريدء اكرجه يككث جرعه آب باشد.(7) 


ودر حديث ديكّرى فرمود: با سحرى خوردن خود را براى روزه دارى تقويت كنيد و با خواب قيلوله (خواب نيمروز) خود را 


براى شب زنده دارى نيرومند سازيد.0) 


امير مؤمنان عليه السلام از رسول اكرم صلى الله عليه و آله وسلم روايت كرده كه فرمود: خداوند منّان و فرشتكان بر كسانى كه 
سحرى مى خورند ودر هنكام سحر استغفار مى كنند» درود مى فرستند» يبس سحرى بخوريدء اكرجه فقط يكك شربت آب 
باشد.(ع) 


«وبالاسحارهم يستغفرون)(0): «آنان به هنكام سحر طلب مغفرت مى كنند).20) 


.48 كلينى» الكافى» ج؟» ص‎ -١ 

-١‏ شيخ طوسىء تهذيب الاحكام؛ ج5؛ ص 197 و1994. 
"- شيخ طوسى» تهذيب الاحكام؛ ج؟؛ ص 197 و1994. 
؟- شيخ صدوقء المقنع» ص .5١5‏ 

ه- سوره ذاريات» آيه18. 


ل مجلسى» بحارالانوار» ج ااال ص 206 .١‏ 


١ ص:‎ 


ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم در وصيّت خود به اميرمؤمنان عليه السلام فرمود: يا على» مقدارى از شب به نماز بيردازد 


اكرجه به مقدار دوشيدن كوسفند باشد» و در سحركاهان به نيايش بيردازء كه در آن وقت دعايت بر نمى كردد. كه خداوند 


مى فرمايد: 
«والمستغفرين بالاسحار)»(١):‏ «استغفار كنند كان در سحر كاهان)».(7) 


امام باقر عليه السلام فرمود: خداوند دوست دارد در ميان بند كان مؤمنش كسانى را كه زياد دعا كنند» يس بر شما باد دعا 
كردن به هنكام سحركاهان تا طلوع خورشيد. كه آن ساعتى است كه درهاى آسمان در آن ساعت كشوده مى شود نسيمهاى 


رحمت مى وزدء ارزاق در آن ساعت تقسيم مى شود و حاجتهاى يزركك در آن برآورده شود.0). 


جقدر شايسته است كه انسان در آن هنكام كناهانش را به ياد آورده از خوف خدا اشكك بريزد, كه امام صادق عليه السلام مى 


فرمايك: 


براى هر جيزى وزن و بيمانه اى هستء به جز اشككء كه قطره اى از آن مى تواند دريايى از آتش را خاموش كندء ديده اى كه 
اشكك آلود شود ذلت و زبونى بر جهره اش ننشيند و جون اشكش به صورتش سرازير شود خداوند آتش جهنم را براو حرام 
كند» و اكر در ميان امتى يكك نفر از ترس خدا اشكك بريزد» خداوند به آن امّت ترنحم فرمايد.(5) 


براى سحر كاهان در شبهاى ماه رمضان دعاهاى بسيار زيادى از معصومين عليهم السلام رسيده كه يكى از مهم ترين آنها دعاى 
«ابو حمزه ثمالى» است كه از امام زين العابدين عليه السلام روايت كرده كه آن حضرت همه شب رابه نماز مى يرداخت» 


جون وقت سحر مى رسيد اين دعا را مى خواند: 
الهى لا تَوَدٌبْنى بعُقوتيك. وَلاتفكز بى فى حيلتكك. مِنْ أَيْنَ لى الْخَيِرُ يا 


6 سوره آل عمرانء آيه‎ -١ 

.195 طبرسىء مكارم الاخلاق» ص‎ -١ 
.18١ شيخ صدوقء ثواب الاعمال» ص‎ - 
.١121/ص شيخ صدوقء ثواب الاعمال»‎ -* 


١7 / ص:‎ 


ل ل د نمطا إلآ بكك؟ لآ اذى / : عاك نش :16 2و كد رتك ولة الف 
جْتراً لَك وَلَمْ يُوْضِكك حَرَج عَنْ ُذْرَتَكك» يا رَبّ يا رَبّ يا رَبّ (به قدر يكك نفس بككويد) 


بك عَرَفشَكء وَ أَنْتٌ دَلْكى عَلَِكء وَ دَعَؤْتنى لتك وَلَو لانت لم آذر ما آلتء انر لله, ال ره ا 
بتطيئا حينّ ميد الّذى آش اله قتغطينى. وَ إِنْ كُنْتٌ خيلا حينَ يَشْتَفْرض نىء وَالْحَضِدُ لله الذق اناديه كلما نه ع 
لحاجتى» وَأَخُلُو به حي يت 1 ِترّى بغي شيع فيقضى لى حاجتى لفك لله الى أَدْعُوهُ وَلا أَدعُو غَيْرَهُ وت 00 
يَسْتَجِبُ لى دعائى. 


وَ الْحَمِدُللَه ِالّذى أَرْجَوة وَلأّ فكو غيرق ولو رَسوْت غيرة لأخلف رَجائى. وَالْحَمْدُ لله اذى وَكلنى إلَيِهِ فأكرمنى, وَلَمْ يكلنى إِلَى 
النّاس فَيهِيئُونى. وَالْحَمدُلله اذى تَحَببت إِلَى وَهُوَ عَنِيَ عَنَىء وَالْحَم دُلله اذى يَحْلُمُ عَنَى حتى كآنَى لا ذَنْبَ لى. فَرَبَى أَحْمَدُ 
شَىْءِ عِنْدىء وَأَحَقٌ ببحهدى. آللهُمَ إنَى جد سبل الْمطالب إِلَيِكك مُمْرَعَه وَ مَناجِلَ الرَّجاء لَدَنِك مُتْرَعَه وَالِسْتعاّة بِمَضْلِك لِمَنْ 
ملك مُباحمٌ وَآَبُوابٍ الذّعاءِ لَك لِلصَارخينّ مَفْتُوحَهً. 


وَأعْلَمُ نك لِلرّاجِينَ مودعم إجاتهء وَلِلْمَلوفِينَ بمَْص ب إغائَه وَآنّ فى اللََوفٍ إلى جود كء وَالرّضا بمٌضائك عِوَضا مِنْ ملع 
الباخلينَ» وَمَنْدُوحَهٌ عَمَا فى أَيْدذى الْمُسْتأئرِينَ» وَأَنَّ الرَاحِلٌ اليك د قريب الْمَسافه. 


وَأنَْك لا تَخْتَحِ نفيك عن خلوك 1ن تَختسه الأختال دوتك. 


0 


وَهَدْ قَضَِدْتٌ اليك بطلبتى, وَتَوَجَهْتٌ اليك بحاجتى. وَجَعَلْتٌ بكك اش يغانّتىء وَ بدُعائكك تَوَسَلى مِنْ غَيِر اش تَخْقاقٍ لإشرتماعك 
»ولا 


2 


١78 ص:‎ 


اشتيجاب لِعَفُوك عَنَى» بَلّْ لِقتى بكرمِكء وَسْكونى إلى مِدَدْقٍ وَعْدِكء وَلّجائى إلى الأقرار بتَؤْحي د ك. وَيَقينى بِمَغْرفك مِنْى 
أنْ لارَتٌ لى غَيد كك وَ لا اله إلا أَنْتَّء وَخْدَك لاشّريك لَكك. لهم نس القائل؛ رلك :و وعد كميدن :راشا لوا اللقسوة 


قَضّله إنَّ الله كان ل شن عَليِماه وَلَيْسَ مِنْ صفاتكك ياسَيّدى أَنْ تَأمْرَ بِالسّوَالٍ وَكَمْنَ تَمنعَ الْعَطِيَه وَانْتَ الْمَنَانُ بِالْعَطِباتٍ عَلى أَهْل 
مملكتك وَالْعائدُ لتم بتَحدّن رَأَتك. 


الهى رَبَتنى فى نميتكك وَاخسانكك ص غيراء وَنَوَهْتَ باش.مى كبيراء فيا مَنْ رَبَانى فِى الدَنْيا باخسانه وَتَفَضلِه وَنِعمِه وَأَشارٌ لى فى 
الالكوو الى غنوه و كتند تقرف سا ولتق دلت عليكن :وض لكك قيفي الذكفه وآنا وائق نز كليل يدلا لتك ب وما كن من 
شفيعى إلى شَفاعَتك. 


أَدْعُو كك يا سَيّدى يلسان قَدْ أَخْرَسَهُ ةرت أن جيك بِقَب هذ أوْبَقَه جُوْمُهُ عوك يارب راهبا راغبا راجيا خائفاء إذا رَآَْتٌ 
تؤلاح دُنوبى فضت وإذا نت كَرتكك طَِغتُ» فَِن عَقَت كُخيُ راجمء و إن ردنت فق طالم :كت با الله؛فى خواق على 
مَسشَاَلك - م إثيانى ماكر بوك و كرمْككه وَعدّتى فى يتدّتى مع قلِ حبائى منكك رفك وَرَْمتك. وقد رَجوْتُ آذ لا 


نُحَيْبَ بين ذَيْن وَذْيْنِ مُنيتى» فَحَقَقْ رّجائىء وَاسْمَعْ دُعائى, يا حَيِرَ مَنْ دَعاةُ داع» وََفْضَلَ مَنْ رَجاءٌ راج. 


عَظُعَ يا سِيدى آَمَلى» وَساءً عَمَلى» فَأغطنى مِنْ عَفُوك بمِفْدارٍ أَمَلى» وَلا تُوَاخة كنى بِآسْوَءِ عَمَلىء فَانَّ كرمَكك يَجل عَنْ مُجازاه 
مييق وعلمك كرغ أمكافاة المفضويق :ونا بال علق عائذ. نض لكك هارت مارك من اليكد قد كقح ها نوعدت من 
الصَّفْح عَمَنْ أَحْسَنَ بكك طناء وَما أنَا يا رَبّ وَما 


ص: ااا 


تحخطرى؟! هَبنى بِمَضْلمكك وَنَصَِدَّقٌ عَلَّىَ بعَفُوك. أَىْ رب جللْنى بيد ركه وَاعْفُ عَنْ تَوْييحَى بكرم وَنهمكك. فلو اطلَْ اليم على 
ذَنْبِى غَيْ رك مافْعَليَه وَلَوْ فت تغجيل العَقُوبَه لخت لا نُك آهوَنُ الناطرين إلَىَء وأحَصُ الْمَطلعِنَ على بل نك يارب خَير 
الساترينَ» وَأَحْكمٌ الحاكمينٌ» وَأَكرَمُ الاكرميق» سَتَار الْعُوبء عفاد اسوك عَلَامُ الخيونب: 


: تسد الذَّنِ بكرمككه و مُوَّخْرْ الْعقُوبَهَ بحليك» َلك الْحَمْدُ على حلْمك بَغْد عِلْمكء وَعَلى عَفُوك بَعدَ قَدْرَتكك. 


وَتخملنى وَيْجَوٌئنى على مَغْص يتكك جل كك عَنْى وََدْعُونى إلى قله الحَياءِ مَئّمك عَلَىَ؛ وَيشِرِعُنى إلى النَوَنْبِ عَلى مَحارٍيكك 
فى بترو وختيتكشه وعطيم فده يا ليم با تكريم با حى بوم يا خافر الي يا قبل الوب يا عطيع الم ياقديم 


َزِنَ يدرك الْجَميِلٌ؟ أَبْنَ عَفْوٌك الْجَليلٌ؟ أَبْنَ فَرَجك الْقَربُ؟ آَئْنَ غياّك الشريع؟ أَبْنَ رَحْمَمّك الْواسَعَةُ؟ آَبْنَ تكطاياك 
الْفاضدَلَه؟ آَبْنَ مَواهبك الْهَنيئه؟ آَبْنَ صَنائعُك التبية؟ آبْنَ فَضْلَك الْعظيم؟ أَيْنَ متك الْجسيم؟ أَيْنَ إخسائك الْقَدِيمٌ؟ آَبْنَ كرمُك 
يا كريم؟ به فَاسْتَنْقذْنى, وَبِرَ خمتكه 0 

اكع الج كاد مُنْعُمُ يا مُفضلٌ أَثنا تل فِى النّجاهِ مِنْ عقابكك عَلى أغمالنا بل بمَضْلِك عَليناء لك أل الُوى و آل 


الْمَغْفره تت بالأخسانٍ نعماء وَتَعْفُوعَنِ الذَّئْب كرما قما تذرى ما تَشْكرًا أَجَميلَ ما تَدْشّرُ؟ آم قبح ما > َستر؟ آَم عَظيمَ ما أَبْليِتَ وَ 
َوْلَيِتَ؟ آمْ كثير ما مِنْهُ نَجَيِتَ وَعاقَئِتَ؟ 


يا حبيتٍ مَنْ تَحَبْبَ إليِككء ويا قر عَئِن مَنْ لاد , بك وَالْقَطَمَ إلَِكك, أَنْتَ الْمُحْمِنٌ وَنَحْنّ الْمُسبِنُونَ» قََجَاوَرْ يارب عَنْ قبيح ما عِنْدَنا 
بيجميل ما عِنْدَ كك 


ص: 1 


وََىُ مَهْلٍ يارَبٌ لايَسعٌهُ جود ك؟ و أَىُ زَّمانٍ أطْوَلُ مِنْ آناتكك؟ وَما قَدْرُ آغمالنا فى جَنْبٍ نوك ؟ وَ كيِي ند يكير آغمالاً ُقابل 
بها كرَمركك؟ ل كنف يضيقٌ على الِْذَنِبينَ ما وَعَهُْ ِنْ رميكك؟ يا وابيع ع الْمَغْفِرَِء يا باط الْوَدَيْنِ بالَحمه. فوَعِرَتَكك يا 
سَيِدى لو الْتَهَوْتنى ما بَرِختٌ مِنْ بابيكء وَلا كَقَفْتُ ء َنْ تبك لتها التهى إلى من امغر بجودك و كزوتكك, وآ الْفاعلٌ 
لناتفاك لتقا يما كفاة كلت شاف َم مَنْ تَشاء بما تَشاء كيف شاك ولا مدر 0 
وَلا 2 شارك فى أف ركه ولا نُضادٌ فى كيت ككء ولا يَعتَرضٌ عَلَدِك أعددٌ فى تَذْبيرك» لسك الْحَأقُ وا لأَهْدُ تَبارَك الله درت 
الْعَالّمِينَ. 

يَارَبٌ هذا مَقامَء مَنْ لا ببككء وَاسِعَجارَ بكروتك. وَآَلِفَ إغسائّك وَنِعَمكء وََنْتَ الْجَوادٌ اذى لايِضيقٌ عَفْوْ كء وَل يَنْقُصُ 
ل ا خيه ا لزاسيقه أشاك ارك تخلت ترقا أذ 

نكيت امالّنا؟ كلا با كريغ قيس هذا نا كه وَلاد هذا طَمَعْنا فيكت. 2 ل ا 


ل 
2 8 


لعافم ان عن عرد للك دي مر يد لناة ىم فحوق وها كا اننا فز لاناء فقيل علقةا ما 
نَيَؤْجِبٌُ بأغمالناء وَلكنْ عِلْم كك فبناء وَعِلْمُنا انك لاتَض رقنا كك علا على الوخبه يكت وَإِنْ كنا غَيرَ مِمَوْجبِينَ متك 
أنْتَ آهل أَنْ تَجودَ عَليناء وَعِلَى الْمُذَْنِينَ بِقَضًا 5-5 سَعتكك. فَامدُنْ عَلَينا بما آنْتَ آهْلَهُ وََدْ عَلَينا نا مُحتامجُونَ إلى ندا تتلك. 


يا عَفَارُ بتُو رك امْتَدَيْناء وَبِفَضْلِك اسْتغْتيناء وَينِعْمَتِكك أَصْبَحْنا وَأَمْسَعِناء وكا بئِنّ يَدَيِككء تسْتَغْفِرك اللَهُمَ مِنْها وَتَتُوبُ إليك. 


١١ ص:‎ 


تَحيبُ إلينا بلحم وَُعارضك بالدْنُوبٍ» حير ك إن اله وَضَوٌنا كك صايدة! وَل ولا يال ملك كريع م َأتيكك عَنا يعَملٍ 
قبيح؛ فلا يَمْنَمُ ك ذلك مِنْ آنْ توطنا ب: ينغتك وَتَتَفَضَلَ عَلَينا عَلَنا بالابك. فَث بحائك ما أخلمك وَ أغظمك وَاكرمَك, مدنا 


ل 


وَمَعِيداء» تَقَدَّسَتٌ 012 تناو كك» كو مه نايك عاك أَنْتَ إلهى أؤ سَمْ فَضَلا وَآَعْظَمٌ جلما مِنْ أَنْ تُقايسى بفغلى و 
حَطيئتىء فَالْعَفْوَ الْعَفْوَ الْعَفوَ سَيّدى سَيِّدى سَيّدى. 


لَه اعلا بذك رك وَأعِذْنا مِنْ سسلكك» جنا مِنْ عَذابكك وَازوْفنا ِنْ مواجيكك. وَأنْم عا كينا مِنْ فَضْلِكء وَ ارْرُفنا حي بتك 
وَزِِارَة قَبِرِ نبيَككء ص كوانك وَرَحْمَبُك وَ مَغْفِرتُك وَ رضوائك عَلَيهِ وَعَلى آل ته إنَك قَرِيبٌ مُحِيبٌء وَارْرْفُنا عَمَلَا بطاعتك. 
وَتَوَفا على مِلكء وَسَمهِ نَبيِك مُحَمدِ ص لَى الله عليه وَاله. أَللهُمّ اغْفْوْ لى وَ لِوالدَئ, وَارْحَمْعٌ كبا كنات ص غيرا وَاجزْهِما 
بالآخسانٍ إخساناء وَبِالسَيِنَاتِ عَهُوا وَعْفْرانا. 


َللَهُمَ اغْفْد 0 وَالْمَومثات» الاكاومتف الماع وَتابغ يننا وتيتهم بالْخَهِراتِء للهُمَ اغْفْوْلِحمنا وَمَيُتنا وَ شاه دنا وَغائيناء 
ذّكرنا وَأنْثاناه صَغيرنا وَكبيرناء حرّنا وقعلو كناء كذت العاد لوق بالله مان موا سا ورا مر ايها 


لجع « الى فكورار مُحَمَّدِء وَاحْتِمْ لى بخَيرء وَاكفنى ما أَهَمّنى مِنْ آمر دنباى و اخوتىء ولا تس لطاغلن من لاي ةحمنى) 
وَاكعل غلم مركن خا جنَهَ واقَِهُ باقية» وَلا تَشلئنى صالِح ما أنْعَفْتٌ 3 ْعَمْتٌ به عَلَىَء وَارْرُفنى مِنْ فَضْلِك ررقا واسعا حلالاً طَيبا. للْهُمَ اخْرُسْنى 
تكراتشك: واخمطن يحنظكة وا كلوق بكلاتتك» وَارْرُفنى عَص بيك الْحرام فى عامنا هذا وَ فى كل عام؛ وَ زيارّة قر 


ص: زفرنا 
َبتك و الآئمه عَلَيِهِمْ السَلامُ وَ لا تُخْلِنى يا رَبّ مِنْ تلك الْمَشاهِدٍ الشَّرِيفَه وَ الْمَواقِفٍ الكريمه. 
أللهة ثت على عض لا اغطمكه» واليتدن الكد والعمل بد وحتفكة بالليل و التهازة بدا ما اقم با وت العالمي: 


لَه إنَى كلما قلت قَدْ تَهَيَأتُ وتات وَقَفْتٌ لِلصّلاه بَيِنَ يَدَيْكَ وَناجيكٌء الْقَدتَ عَلَىَ تُعاسا إذا آنَا ص لْهتٌ» وَسَِلَبتنى مُناجاتكك 
إذا آنا نايِتٌ» وَمالى كلّما قُلْتٌ قَدْ ص لحت سدريرتىء وَقَرْبَ مِنْ مجالِس التوَابينَ تعمج عنمي ل ككقة ازاللت فدهيو وتعالت 
0-5000 دُمَتك| مر يدى للك عَنْ بابك طَرَذتنى» وَعَنْ جد ذميك 1+ نَكيتنى ! أ لَعلّك رآنْتنى مُث مَحْفًا يفك فَأفْصٍَ يتنى ! أو 
َعلَك رَآبْتَى مَغرضا عَنْك فَفَليَى! أ لعَلَك وَءٍِ والي قم الْكَاؤِبينَ فََقض يَنى! أَؤ للك رآئْتنى غَيِرَ شاكر لتَغمائيك 
فَحَرَمتنى! آؤ لَعلَك فَقَدْتَنى مِنْ مجالس الْعَلَماءِ ف دَلتى! أو لع للك رَآبتنى فى الْغافلينَ فَمنْ رَحْمَيك ايك > تنى! أو لَعلَك راتنى 
الِثُ مَجالِسَ الْبَطالينَ فيتنى وَ بَتنَّهُعْ حَلَيتى! آؤ لَعلّك لَمْ تُحِبٌ أنْ تَشِمَع دُعائى قَباع ذتّنى! آؤ لعَلّك بمجزمى وَ جريرتى كاقَيسنى! 
و لعلَك بقِلَّهِ حيائى مِنكك جازَيتنى!. 


فَِنْ عَفَوْتَ يا رب فَطالّما عَفَوْتٌ عن الم ِينَ قبلى» لآنَّ كرمَكك أئْ رَبٌ يَجلّ عزراتتتازاد لين وَحلمك يَكبْرُ عَنْ مكافاء 
الْمفَضِينٌ» و آنا علد بقَطْ بيكك. هاربٌ ونكك إلتيكك. متنرٌ ماوت ذتٌ مِنَ الصّفح عَمَنْ خسن بكك طن إلهى أن أَوْسع قط لاء 
وأَعطَمْ جلما من أن تُقَايسنى يعملى» و أَنْ تَشئٍأنى بحطيتتى؛ ل ا ا ا 
َىْ رب جللْنى د بمث ركه و اغفُ عَنْ تؤبيخى بكرم وجهكك. 


ص: 00# 


مقدى آنا الضغية الدى رَييتة» وَانَا الجاهل الذى علمتف ونا الضال الذئ رديت ونا الْوَضْيعٌ الذى رَفَعْتَهُه وَآنَا الْخَائِفٌ الذى امَنْتَه 
ونا ليق الذى أَسْبَعْتَهُ وَانَا العطشانٌ الذى أَرْوَبْنَه وَنَا اْعارى الذئ كسَوتة و آنا المَقِيك الذئ أغتيتة: و آنا الفيعيف الذى فوته 


ونا الذيل الدئ عْرَّرْتَه وَآنَا السَقِيمُ الْذى ميته وَآنَا الشائلٌ الّذى أَعْطَيَهُ وَآنا الْمَ ديت الّذى سَعَوْتَة وَآنَا الْحَاطِي الّذى أقلته و 
آنا القلل الدى كنة وان المكففت الذئ تقيوكة: ونا الطرية النق اوية 


الف َْ آش تخيك فِى الْحَلاءِ وَلَْ أراقيك فى الْمَلاءِء آنا صاجِبٌ ترام الفطدى نا لني فلن سقو اشتراء: اناا لذن 
عقف نار الكمافة انا الذئ عْطَيِتٌ عَلى يليل الْمَعاصِى الؤّشاء نا اذى حينّ بُتّوْتٌ بها حَرَجْتٌ إِلَيِهِ أشعىء أَنَالّدى أَمْهَتى فَمَا 
اؤعوقكّه وَسَدوكَ عل فتنااآاك تخيوت ملك بالمعاصى قفَتَعَدَّيْتٌ» وَأَش مَطْتنى مِنْ عَتنكك فَما بِالَيِتُ. فبِحلْمك أَمْهَاتى» وَسِثْرِ كك 


ماه 


ته در تنى» حتّى كانّك أَغْفَلَرٍ اووة فنوناظ التعاطي ا » حَتَى كانّك اسْتخبتتنى. 


الهى لَمْ أغصك حينّ عَصَ بَدُك وَآَا لربُوبيّتك جاحِدٌ وَلا بأف رك مُسْتَخْفٌء ولا لِعُقَوتتك مُتَعَوّضء وَلا لِوَعي دك مُتَهِاونٌ وَلكنْ 
خَطَيئَةٌ عَرَضْسْ. وشَولت لى: نفس 1و خاي هَوائ» ا ل م كى كك المؤخى عَلَىَ فَُدُ 0 2 4 وَخالفتكه 
بجهُدى. فَالانَ مِنْ تَذابك مَنْ يَسْتنْقذْنى؟وَمِنْ أَئِدى الْحْصَماءِ غَدا مَنْ يُخَلْصنى؟ وَبِحَقِلٍ عن انضل إن انك تعلفك اسيرك دعل ؟ 


توا تفاع ذا كمي كنا نكن مكل الناى لولا يها | توف كيك 


ص: ا 


وَسَِعَهِ رخميككء وليك ار اق عَنٍ الْقنُوطِ لَََطتٌ عْدَ ما آنَذّكرُهاء يا حمر مَئْ عا داعء وَأفْضَلَّ َنْ رجاه راج. َللَهُمَ ب يحل مَّه 
0 َوَسَلٌ إليك. و بِححرْمَهِ الْقُوانِ آَعْتَحَدٌ عَلَيكء وَ بحتى لِِيَ الام الْقَرشٍ ي» الْهاشِميء الْعربِي الهاي الْمكي» الْمَدَنِي 

جو الزُّلْفَه لَسدَبْكء قلا يُوجش اشتيناسٌ إيمانى وَلا تَجلُ وام ارات تيركت فزن مزسا اذو لدي فقو + 
سن بات ل ا ا ا ع قُلوبنا 


> عا هدهو 


بذك ]د مداو فت ناه مِنْ لَدُنْك رَحْمَه إنَك أَنْتَ الْوَغْابُ. فَوَ عِرَّبَك لو الْتَهَنى ما بَرِحتٌ عَنْ بابيك, وَل كَفَفْت عَنْ 
تَمليكك, لما أله كلبى مِنَ الْمَغرفَهِ يكرَيكك وََِعهِ رَحمَتككء إلى مَنْ يَذْهَبُ لك من بنج اموق إلا إلى 
خالقه . إلهى لَو َرََى بالط فادٍ و منَغتَى سبك مِنْ : ين الاشهادء ولت على َضائحى عُيُونَ اباد وَ آَمَرْتَ بى إلى الا و 
يق فين الو اؤ قبا تطفك بحاي منكته ولاج وفك روبك تأيلق للقت ر متكتدا ولا خرع غلك وذ قلي ااالا لين آباد 
عِنْدىء وَسِيْرَك عَلَّىَ فى دار الذَّنيا. 


سَيّدى صل عَلى مُححمَدٍ وَ ال مُححمَدِ وأحْرِج حب الدّنيا مِنْ فى وَ الجترخ تينى وَبَينَ الْمُطِ طفى خيريبكك مِن حَلْقككء وخائم 
ليْبِنَ مُححمّدٍ ص لَى الله عليه وَالِه وَانْقُْنى إلى دَرَجَهِ النَوْبَهِ إتوكك. و أَعِنَى بالْبْكاءٍ على تَفُسىء فَمَّدْ كيت بالَشُويفٍ وَالأمالٍ 
فرق كلذ لك لقب 32 له الأسحرة وخ الخ ) فهن يكرك اط : 5-6 إن آنَا نُقَت على ِثْلٍ حالى إلى قبرى؟ وََعْ مهد 
رَفُدَتىء وَلَمْ آفْرشْهُ العمل الصَاِتح لِضّ عتى! وَ مالى لا آنكى؟! ولا آذرى إلى مايكونٌ قصيرىء وآرى نَفُسى تُخادِعُنىء وَآيَامى 


ص: عون 


أبكى تال نكر وتكير ‏ ناقهأنكى لوجي و وى غزيانا فك حاولا ثلى على تلفرى. أ زة عن يمن كز عن 


شمالى. اذ ذ اْحَلايقُ فى شَأَنٍ ير شأنى» الكل اْرئء مِنْهُمْ يَوْميقٍ مَأ أيفنيد + * وجوه يَوْمَد ل مث فرّة ضاحكةٌ مُسْتبشرَة * وَ وُجُوةٌ 
يَوْمَئْذ عَلِيها عَبَرَةٌ 3 تَدَهَقَها َتَرَة) دل 


سَيّدى عَلَبِكُ مُعْتَمَدى وَ مُعَوّلى» وَ رجائى وَنَوَكلى, وَبِرَخمتك تَعلقى» نُصيبٌ بِرَحْمَِك مَنْ نَشاء وَ تَْدى بكرامتك مَنْ تحب 
فلك الْحَددُ عَلى مائّدتَ مِنّ الشّرَك قَلْبِى» ولك الْحَددٌ عَلى بَسْطٍِ لسانى. أفيِسانى هدًا الْكالٌ أشْكبئ؟! َمْ بغايّهِ جَؤْدى فى 
عق فيك ره دز ناك يا وب فى جَنْبٍ شك رك؟ وما قَُْ عََلى فى جنب يمك وإخسايك إل إلا أن بجودك بَمط 
أملى) وَشُكْرَك قبل عَمَلى. سَيُدى لك رَغْبَتى» كه رَهْبَتى» وَ إلكك اماي ان إليك أفلىء وعليك يا واد 
عَكَفْتْ هنش ) و فيما علد كك اليك َم طتْ رَغْبتى» وَلَكك خالِصٌ رجائى وَحَوْفِىء وَبكك أنِسَتُْ مَحَبّتىء وَإلَيِك الْقَيتٌ بتودى. وَبِحَثل 
طاعتك مَدَدْتٌ رَهْبَتى. 


العو ا حرفا اليو ملا كر وات ادر و علي با عرزااك ن توكلي ريا عدوي قزلييا دا كلوقن لي 
المانع لى مِنْ لَرُوم طاعيكك, نّم شلك لِقَدِيم الرجاء لككء وَعَظيم المع فيكك الدى أَوْجهُ على نفيك من الوأ و الرخمه: 
لخر للك وخ دك و الَْلقُكلُْ ياك وفى قبط بكك» وكل 2 نْءٍ خاضِعٌ لكك» , 0 لاك العا لم الون ا ومين إذا 
الْقَلَعَتْ حيجتى, وَكلَّ عَنْ جوابكك لسانى, وَطاش عِنْدَ سالك إيَاىَ لبِى 


ص: م 


وَارْحَمْنَى 0 


تيلق عل يك فقت ندى تقول وزتصانى وت كلق نول حميك تعلقى ف يقنايك أخط وخل# ربوك افطل و على زركربيكك 
ا رَبٌّ آَسْمَفْيحَ دُعائى: وَلَدَْك أَرْجو سَدَّ فاقتى» وَ بغناكك أَجْبرْ عَيلتى» وَنَحتٌ ظِلّ عَفُوك قبامى» يت 
بصَرىء وَإلى مغرُوفكك ديم تَطرىء فلا تحرف بالنارٍ وَأَنْتَ مَؤْضِعٌ م آملى» ولا تُسَكتّى الْهاويّة فَانَك قُرَهُ تَينى» يا سَيّدى لا تُكَذَّثْ 
طَنّى بإخساتك و مَغْرُوفك. فنك بُقّتى وَ لا تخرمنى تواتك فَإِنّك الْعارف بِفَفْرى. إلهى إِنْ كانّ قَدْ دنا أَجَلى وَلْمْ يُمَرَبَى 
منْك عَمَلىء فَمَّدْ جَعَلْتٌ الأْعْترافٌ إليك بِذَنْبِى وَسائْلَ عِللى إلهى إِنْ عَفَوْتَ فَمَنْ آؤلى مِنْك بِالْعَفُو؟ وَإِنْ عَذَّْتَ فَمَنْ أَعْدَلُ 
نك فى الْحكم؟ إزححم فى هذه الدّنا عُوتتَى» و عند الْْتٍ كز تَتى» وَفِى الْمّعِرِ وَخدَتىء وَفِى اللّخِدِ وَحَشَّتى, وَإِذا توت 
لساب بَنَ ديك ذل تيؤقفى فَاغفِِ لى ما َف عَلَى الأيِينَ مِنْ عَمَلىء وَأدِمْ لى ما به ىه و اذحفنى ص ربعا عَلَى 
فراش تُفَلُى آثيدى أحِبُتى» وَتَفَضَّلْ عَلَّ مَثُودا عَلَى الْمغَِْل ُعَسَلَى صاِئح جيرتى. وَتَحَدَّنْ عَلَىَ مَشمُولا قد تَناوَلَ الأقرباء 
آطْرافٌ جنازتى» و3 على عنولاً هذ تلك ببك وحيدافى حفرتى» واؤخخ فى ذإنك ايت الجديدٍ كوبتى عتى لاد آشكأييش 
ا 


سَيّدى مَنْ لى وَمَنْ يَوْحَمُنى إِنْ لم تَوحَمْنى؟ وَفُضل مَنْ اؤَمّل إِنْ عَدِمْتٌ 


١ ص:‎ 


حَوْفَىء فَنَ 7 ملا ونيا 3 عوك 


2 


فقذى انا أخالكاقالا اش كدق وانت لفل القوئ ىو آهل المخووو قاضقة لن'والفينى ون نط كك وها تقطن علق الشفنات: 
وَتَغْفْرٌ هالى وَلا أَطالّبُ بها إآَىّ ذو مَنْ قديم, وَصَفْح عَظيمء وَنَجِاوزٍ كريم. 


الهى أَنْتَ اذى فيض سيبك عَلى مَنْ لايشالك. وَعَلَى الْجاجدينٌ برُبويكتك. فَكيِفٌ سَيّدى بِمَنْ سالك وَ أَبْقَنَ 
الآمرَ إليكك؟ تَبارَكت وَتَعالَتتَ يارَبٌ العالّمِينّ. 


سَيّدى عَدِدٌّك ببابسك أقامَيْهُ الخصاصة بَئْنَ رد يُك. يَفْرَحٌ بات إخسانك ببدّعائه وَيْسِتَعْطفٌ جميل تظرك بِمَكنُونٍ رَجائِه فلا 
تغرض بوَجْهسك الكريم عَنَى» وَاقَتّل مِنَى ما اقولء فقَدَ دَعَؤْتك بهذا الدعاءء وَانَا ارْجٌّو ان لا تَرْذّنى مَعْرفَهَ مَنّى بِرَأفتكك 
وَرَحْمَتَك. 


الهى أنْتّ الذئ شيك سائلء ولخاوت كنا عل الك كه حول كو نكا فول للْهُمَ إِنَى الالعمر شي ب 
رجينا 3لا سادقةة واكر اعظيناء شالك ارَبٌ مِنّ الْخيِر كله ما عَلِمْتٌ مِنْهُ وَما لَم أعْلَْء وَأَسْالَك اللْهُمّ مِنْ حَثِرما سَالّك مِنْهُ 
عِبادّك الصَّالِحُونَء يا خَيِرَ مَنْ سيْل وَأَجْوَدَ مَنْ أغطىء أغطنى شؤلى فى تفسى و أغلى و وى و ولمدى وأهْلٍ خزائتى ولخوانى 


فيكك» وَأَرْغْ د عَنِشىء وَأَظْهِزْ مُرُوّتى وخ خاي وكيا ران لامي رخات عَفتَكٌ عَعَلهُه و أنْقفك عليه يفمتك: 
وَرَضَيِت عَنْهه وَآَخبَنِتَهُ حياهً طيْبَةٌ فى َدوَم الشّرُور وَأ شغ الكرامهء َأنَمْ اليش نك تَفْعَلُ ما تساك 


١8 ص:‎ 


وَلا- تَفْهِلُ ما يَشاءٌ غَيِرك. اللْهُمَ خُصَّنى مِنْكك بخاصّه ذِكركء وَلا تَجْعَلٌ ينا مما أنَقَوبُ به إلَيك فى اناءِ اللّيِل وَ أَطْرافٍ النَّهارِ 
ِياءً وَ لا سَمْعَهَ وَ لا آشَرا وَ لا بتطراء وَاجْعَلَنى لكك مِنَ الْخاشعينَ. 


اليه وق لقف كن الدر الا فى الْوَطنِ وق اين فى الأخهل الال واد امام فى نعيتكك عْدىء وَالصَحة نَى 
الجدب وَالْقوَه فى الْبدَنِء وَالصَلامة فى الدّينِ وَاسْتَغلنى بطاعيك وَطاعَهِ واشر لكه تضعق لي الله عَليِهِ وَالِهِ آبَدا مَا اسْتَعْمَوْتّنى) 
ام ريا اك ساي كرك و1 سومان ال اناو وم الت مله ف كل لتك فق 
رَحْمَهِ تَنْشُرُهاء وَعافِيهِ تَلبِسُهاء وب 1 يْهِ تَدْفَعُهاء وَحَسَناتٍ تَتَعَبَلهاء وَسَيْئَاتِ 5 جاور نه وَ اززْنى حي بتك الْتحرام فى عاينا هذا وفى 
ات وذ ولي قب فواي» ميث عى بادك الأ وا عل لبن لدان ع ات 

نْء مِنْه وَحشَ عَنَى بأش .ماع أضدادى» وَأَنْصار أغدائى وَحْسَادى وَالْبِاغِينَ عَلَىَ وَانْضِوْنى 0 وَأقِجَّ عَئِنى» وَفْرّحْ قَلبى» وَحَفْقّْ 
طَى وَاجْعَل لى مِنْ هَمَى و كزبى قَرَجا حرجا وَاجعَل مَنْ آرادّنى بسَوءِ مِنْ جميع خَلْقِكك ك: نَحتٌ قدّمىء وَاكفنى شَدرٌ النَِّطانِء 
وَشَرّ الّلَطانِء وَسَيئَاتِ عَمَلى وَطَهّوْنى مِنّ ٌ الوب كلهاء وَأَجِرْنى مِنَ الثار بعَفُوك. وَأَدْخِلَنِى اْجَنّه برخمك» وَرؤْجُنى مِنّ نَّ الور 
لْعين بِقَضْ يك وَألْحَقُنى بأؤليائتك الضّ الحينّ مُحَمَدِ وَ اله الجا العيين الطاهوية نْ الأخيارِ ص لَوائَكٌ عَلبهمْ وَعَلى أَرُواحِهم 
وَأَجْسادِهِمْ» وَرَحْمَهُ الله _ وَبَركاثة. إلهى وَسَيْدى وَ عِرَّتَك وَجَلالِك لَيْنْ طالَتّنى بِذَّنُوبى لآطاليتك بِعَفُوكء وَلَيْنْ طالَيتنى 9 
لأطافئك بكَرمكء وَلَيِن أدحَشنِى النار لأخبرنٌ آل النار بختبى لكك إلهى 3 


ص: اخردا 


سَيّدىءنْ كنت لاتَغْفِرُ إلا لإؤليائك وَآَهْل طاعتكك. قَالى مَنْ بَفْرّحْ الْمَذْمُونَ؟ وَإِنْ كنْتٌ لاتكرمٌ إلا أَهْلَ الْوَفاءِ بككء فَبِمَنْ يَسْتَغيتٌ 
ال 


إلهى إنْ أدْحَلْبنى الثار ففى ذلك سُرُورُ عَدُوككء وَإنْ أَدَْلْيى الْجنّه قَفى ذلك سور تَيِكء ونا وَاللّه غلم أن سرُورَ بيك أَحبُ 
اليك مِنْ سرُور عَدُوكٌء الهم إنّى شالك أنْ تَمْلا قَلبى حا لككء وَحَمْيَهُ منككء وَتَصْديقا بكتابكك» وايمانا يك وَقَرَقا نك 
وَشَؤْقا إلوِكء ياذًا الْجَلاللي وَالأدكرام حمّثْ إِلَىَ لقاةكء وَأَحْبِث لقائى. وَاجعلُ لى فى لقاتكك الرّاحة وَالْمَرَحَ وَالُكرامة. أللَهمَ 
الست الخ من تقيني» واتعلى رن عاق هن نزي رحد بي صل الاين :على على اتسين ينايك بد لايق على 
ته وام على بأخترنه و اجتل ثوى مئة ْم برختتكك با نحم الاجمي» على على صالح ما أغطيتى, وتنقى ب 
رَبّ وَ لا تَرُدنى فى سُوءٍ اسْتَنْمَذْتى مِنْه يا رَبّ الْعالّمِينَ. 


. 
ع 


أَللْهُمَ إنْى آشالك ايمانا لا احَِلَ لَه دُونَ لقاتكك, أخينى ما أخبيتتى عَلَيِه وَتَوَفى إذا تَوَفْيتى عَلَيِه وَاتِعنْى إذا بَعَتتّنى عَلَيِهه وَائرَأ 
قَلْبِى مِنَ الرّياءِ وَالسّكء وَالصّمْعَهِ فى دينكك عَتى يَكونّ عَمَلى خالصا لَك. 

للْهُمْ أغطنى بَصِيرَةٌ فى ديك وَقَهُما فى خكيدك. وَفِفْها فى عِلْمَكء وَكَفْلين مِنْ رَخميك. وَوَرَعا يَحْجُرُنى عَنْ مَعْص يتك 
وَيَيْض وَجهى بِنُوركك. وَاجعَلِ رَعْبَتى فيما عِنْدَّك. وَتَوَفنى فى سَبيلِك وَعَلى مله رَسُولِكك صَلمى الله عَليهِ وَ الِه. أَللهُمَ إنّى أعُوذ 
بكك ون الكسهلي وَالْفَطَلِ» وَالْوَحٌ وَالْحَرْنِ وَالْجوِنٍ وَالبَحَلِء وَالْعَفل والَْمِوَوء وَالذَلَه وَالْمَمِكتهء وَالْمَفِْوَالْفاقَه وَكدل بلي 
اوحض ء ما هر ينها وما بن و أو بك ين نفس لاطقك. وطن لبضيع» وق لابقع وذعالندحع وَعمَل لابقع . 
وَصَلاهٍ لا تَْقمُ. 


ص: ١6‏ 
وَأعُوذ بكك يارّبٌ عَلى نفس وَ وَلدى و دينى وَمالى وَعَلى جَميع ماوزتى فق | لشيِطان الرّجِيمء نُك أَنْتَ ا لسّميعٌ العَليم. 


له - 1 يجيرّنى يشكد 5-6 وَلْنْ أج1 من و كم 00 فلا جل تف ف 2 د مك عذابكدهء وَلا تَوَدَّنى هلك وَلا 


ترذّنى بعذاب آليم» 1 4 هم تََبَلُ مِنّى وَأَغْلٍ ذكرىء وَادكُمُ دَرَجَتى وَحط وزرى. 
وَلا- نَذّكؤنى بحَطيئتى, وَاجعَِلُ نوات مجلسىء وَنّوابَ مَنُْطقى, وَنّواتٍ دُعائى رضاك وَالْجَنَّهَ وََغطِنى يارَبٌ مي ماسالئك. 
وَزْدْنَى مِنْ قَضْ مك إِنَى اليك راغبٌ باقك الغا لمي َللْهُمَ زنك أنْرَلتَ فى كتابك الَْفْوَ وَآَمَوْئنا أنْ تَعْفُوَ م عَمَنْ ظَلَمَناء وَقَدْ ظَلْمْنا 
َنْفْسَ نا مَاعْثٌ عَنَا فلك أؤلى ذلك ولاق أقوكنا آن لانكة قاذ ع أبُوايناء وَقلُ جيك سائلاء قلا تَدَدّنَى إل بقَضاءِ حاجتى» 
وََمدَمنا بالآخسانٍ إلى ما مَلَكتٌ آَبْمائُناء وَنَحْنٌ أَرقَاؤّك. فَاعْتِقْ رقاتّنا مِنَّ النَار. 


يا مَفْرّعى عِنْدَ كزبتى ؛ وَياعَْئى عِنْدَ شِدّتى, اليك فَرِعْتٌ» وَبكك | ل ال ل 
فَاغِْنَى وَفرّخ عَنَىء يامَن يَقلَ اليسير وَيعْقُو عن الكثير » اقبل مِنّى الْتَسيرَ وَاعْفْ ء عَنّى الكثين نك أَنْتّ الوحيمٌ العفو للهُمَ إِنَى 
شلك ايمانا تباشِرٌ به قَلْبِى» ويقينا صادقا حَتّى ألم أنه لّنْ يُصيبنى إلا ما كت لى, وَ رَضّنى مِنّ الْعيِض يما قَِ مت لى يا أَرْحَمَ 
التاحمينَ.(10) 


ديكرى دعاى امام باقر عليه السلام است كه بسيار سريع الاجابه است و اسم اعظم يرورد كار را دربر دارد واز كنجينه هاى 


معارف حق تعالى استء واينكك متن دعاء: 
للَهُمّ إنْى اشالك مِنْ بَهائك بانهاة» وَكل بهائك بَهِىٌ» اللهُّمَ انى أشالك 


.2/8١ شيخ طوسى» مصباح المتهجد. ص‎ -١ 


١١ ص:‎ 

يتهائك كله الله إنَى أشألك مِنْ جمالك بِأَجْمّله وَكُلُ جمالك جميل اللَهُمَ إنى أشالك بجمالك كله 

َللَّهُعَ إنْى أشالك مِنْ جلالتك بَِجَلَهء وَكلْ جلالتك ليل اَللهُمَ إنى أشألمك بجلااتك كله اللَهُمَ إنى شالك مِنْ عَطَمْتِك 
بَغظمها و كل عَطَمَِك عَظَيعة» اللهُمَ إنّى أشالك بِعَطَمتِك كلها 

َللَهُمَ إنَى أشالسك مِنْ تو رك باَنْوره وَكُل تو رك تَيرٌ َللهُمَ إنَى أشالك بتو كك كله للَهُمَ إنَى أشالك مِنْ رَحْمَتِك بِأَوْسعهاء 
وَكل رَحْمَتِكك واسِعَة 

َللَّهُمَ إنْى أشالسك برَخميسك كلهاء اللَّهُمَ إنّى آشالك مِنْ كلماتك بِأَئَمّها وَكل كلماتك تام الهم إنى أشالك بكلماتك كلهاء 


الله انق أشا لك هر كمالك را كملف وكل: كيالك كام » الليك الى أشالك ركفا لكه كلت 
ة عر 9 00 9 9 كت / - 


لَه إنّى أشالمك مِنْ آشمائك بأكبرهاء وَكُلْ آشمائك كبيرَة آَللهُ إنَى أشآلك بأش مائك كلها اللهُمَ إنّى أشالك مِنْ عِرّك 


بأعَزَّها وَكل عِرَّك عَزِيرَة» اللَهُمَ إنَى أشالك بعِرَّتَك كلهاء الهم إنى أشالك مِنْ مَشَييك بأنضاهاء َكل مَيْديتك ماضِيمٌ الهم 
إنَى أشالك بِمَشيك كلها 


له إنَى أسألمك مِنْ مُدْرَبِك بِاْصّدْرَهِ الْنّى اسمَط بها على كُلٌ َي وَكُلٌَ رَبك مد تطيلة اللْهُع إنى أسالك بصدْرَت 
كلها 


َللَهُمَ إنْى أشالمك مِنْ عِلْدَك بِأنْفَّذِهء وَكلَ عِلْسَك نافد اَللهُمَ إنى شالك بعلمك كله اللَهُمَ إنى آشالك مِنْ قَوْلِك بأذضاق 
وَكل فَؤْلِك رَضِىٌّ 

لَه إنَى أشأئيك بِمَولِسكٌ كله هع إنتى أساذيكٌ من مسائك بأحبّها لِك وَكُلُ مسازك إِلدك عبيبك الله إنَى شالك 
بمسائليك كلها 


الله إنَى شلك مِنْ طَرَفْك بأشرفه وَكُلٌ َرَفَك غَريفٌء الهم إنى 


ص: ١17‏ 
أشالك بِتَرَفِك كله اللَّهُمَ إنَى أشالك م مِنْ سُلْطانِك بأَدْوَمِه وَكُلٌ سُلْطانَك داه م أللّهُمَ إنَى أشآلك بشلطانك كله 


َللَّهُمَ إنَى أشالك مِنْ مُلكك بفْكَرهء وَكل مُلْكك فاخن اللَهُمَ إنّى أشالك بمُلكك كله اللَهمَ إنى آشالك مِنْ عُلَوَكٌ باغلا 
وَكلٌ عُلَوّكٌ عالٍء اللَهُمَ إنَى شالك بِعْلوٌ ك كله اللَهُمَ إنى آشالك مِنْ منّك بأقْديهء وَكل مَنّك قَدِيمٌ اَللَّهُمَ إنْى أشالك بِمنك 
كله اللهُعَ إنّى شلك مِنْ اياتك بأكرّمها وَكل اياتك كريمة الهم إنَى شالك باياتك كلها 


َللَهُمَ أنْى أشالكك بما ا نْتَ فيه مِنّ الشأن وَالْجَمَدَوتْء وأشالكك بكل شَأنْ وَحْدَةُ وَجَبْدُوتِ وَحْدّهاء أَللَهُمَ الى اهالكد ها ست ننه 
حينَ أشالك فاجئنى يا آله وَافْعَلَ بى «كذا وَكذا». 


ونيز در اقبال اين دعا منقول است كه در سحر بخوانند 


كا اق شونا داعو ف د اونا وَلنِى فى نَغمتىء ويا غايّتى فى رَعْبتى أنْتَ لقان كؤوق) والمو دن لو 
ولق 1 قو فاضيو ل كط ان لله إتى آشملك حَمُوحَ الأءيمان قَبِلَ فوع الذَّلّ فى الا يا واحدٌ يا أحدٌ يا رده يا مَنْ 
م د وََْ بوذ وم يكن لَه فوا آحذ يا من يُغطى من مله بحا نه ورَخصة ويَتدِيئ بلْحٍ من لم يكل فصلا مله كرما 
كرك الدائم» صَلٌ على مهد وآل مُحكده وَهَثْ لى زخكة وايتعة جاوعة أب بها حير الدّيا وَالأزوء الله إتى أشعَغفرك يما 
نت الوك مِنْهُ نّم عدت فيه» وَآَسْعَفْفِ رك لكل تحير آرَذْتٌ به وَجْوَكٌ فَخالْطنى فيه ما لَيِسَ لَكء الهم صَلَّ عَلى مُحَمَدِ وَآلٍ 
مُحَمَدِء وَاعْصُ عَنْ ظُلْمى وَجُؤْمى بِحِلْمَك وَجودِك يا كريم» يا مَنْ لا يَخيبٌ سائلة وَلا يََْدُ ناذه يا مَنْ عَلا قلا شَئْ ‏ 


ص: ازفرذاا 


قَؤْقَه وَدَنَى قلا غّى ء دُوَهه صَلَّ عَلى مُحمدٍ وآلٍ مُحَمدِء وَارْحَمْنى يا فالقَ لخر لِمُوسَىء الله اله لَه الشاعة الساعة السشاعَة» 
لم طهر فى مِنَ النّاقيء وَعَمَلى مِنَ الراء وَليسانى مِنَ الكابء وَعَْنى من الْخيائَهء فنك تَعلَمْ خائثة الأَغَينٍ ين وما تَحُفى 
الصّدُورُ يا رَبّ هذا مَقَامٌ الْعايِذٍ بكك مِنّ النَان هذا مَقَامٌ الْمْثِتَجير ير بك مِنَ النّاِ هذا مَقَامُ المت عق بك بق التاره ذا مقا 
اهاب لفك مِنَ النَارِء هذا مقا من يَبوءُ لكك بحطيئته» وََعْترفُ نَل وينُوبُ إلى َيه هذا مَقامٌ لايس الْمَقِيِ هذا مَقام 
امج وج اح لوترار ا سور ل ال 
مرق هذا مَقامٌ من لا يَج د لني غافاً غَيرَك» ولا لط مفه مُقَوياً إلا ته ولا لهمْهِ مُفرّاً واكك» يا أله “يا كريم» لا آخر 

ال ا ا ا ا 080 


د06 بزل 


رب بكويد تا آنكه نفس قطع شود شفى وَِلَهَ حيلتى وَرِقَهَ جلدىء وَتَبَددَ أؤصالىء وَتَنائرَ أُخمى وَجِسْمى وَجَسَدىء وَوَحَْدَتَى 


اولاني اف رار عي قخو تاي اراك رارك نز لتو تباط يَومَ الْحَسِِرَءِ وَالنَدامَهه بض وَجْهى يا رَ 3 ب يَوْمَ 
َْوَةٌ الْوّجْوة» آمِتى مِنَ الْمَرَع الآ كبر أسئلك الْبشْرى يوم نه . تفلك القلوك والاديضات والمقرى علد افزاق الدشاء 


َلْحَمِدُ لله اذى آزجوةٌ عَؤْناً لى فى حياتى وَأَعِدَّهُ ذخْراً لِيوْم فاقتىء الْحَمِدُ لله _الّذى أَذْعُوهُ وَلاَدْعُو غَيِرَه وَلَوْ دَعَوْتٌ غَيرَهُ لَحَيّتَ 
دُعائى الْحَدرِدُ لله الذى أَرْجُوهٌ وَلا أَرْجُو غَيرَه وَلَو رَحَوْتٌ غَيرَهُ لآءخْلَفَ رجائىء اَلْحَددُ لله_الْمَْعِمِ الْمحْسِن المجمل الْمَفْضِلء 
ذى الْجَلالٍ والاء كرام وَلِنُ كل نِعْمَهِ 


ص: ع1 


وصاحلة كل عسل رفكي كل وخ تقاضى كل ساعن النية اصن على فقن وال عقف زازرقي المقرق وأضفق الن بك 
اليك زياتكى ثليه واف رَجائى ء عََنْ سواكك. حَتّى لاجو خيرَكك» َلاَق إل يبك يا لَطيفاً يما تَشائء ألْطثْ لى فى 
جميع أخوالى بما تحب وتوضىء يا رَبّ إِنّى ضيف عَلَى النارِ قَلا تُعدْبْنى بالا يا رَبَّ ارم دعائى وَتَضَرُعى وَحَوْفَى وَدُلَى 
وَعَ كنتى: وكوبنض وللومدف ارت ا ضعي عَنْ طَلَبِ الدّنْياه وَآَنتَ واس كريم» أشكلك رت بِقُوٌك عَلى ذإك, 
وَفدْرَتك عليه وَغِناك عَنْهُ وَحاجتى إِليه أن تَزنى فى عامى هذاء وَشّهْرى هذاء ويَْمى هذاء وساعتى هذ رذق تين بهِ عَنْ 
5 مافى أندى الناس من نْ رزقك الْححلالٍ المي أىْ وت 5-49 إطلقة وَإلَيَِكك أَرْغْتُ» وتاك إوكن ولك أَهْلٌ ذلك لاخو 
يرك وَلاأَبْقُ إلا بككء يا أَرْحَم الرّاحمينَ» 


أىْ رَبّ ظلفتٌ تفسى فَاغفِ لى وَارْحَمْنى وعافنى» يا سامع كل صَوْتٍء ويا جامع كل فَوْتٍِء ويا بار النفوس بَغْردَ الْمَوْتِء يا مَنْ 
لا تَفْساهُ الظلّماتٌ وَلا تَشَْبهُ عَلَيهِ الآءضْواتٌ وَلا يَذْعْلَهُ شَّىءٌ عَنْ شَّىيٍ أغط مُحَمّداً ص لَى اللَهِمعَليِه وَآلِهِ آفْضَلَ ما كلك 
وام حاف لك لانم را ارو لله إن َم الْقِامَه وَهَبْ لِى العافية تّى هن الْمعيمَه وَاخْي َم لى بِخير عَتّى لا 


0 2 
ا عم له 


اكتئ ينا ففرقت لووا عت لا شكل اذا ذَيِء ألَهُمَ صْلّ على مُحَمَدٍ وآلٍ مُحَمدء وَافيْخ لى خَرَائِنَ وخمك: وَا وحمت 
ما ا يا وَالآخِرَه وَارْرْقْنى مِنْ قَضْ بك الوايع رذقاً حلالا طيبه لا تُفْقرَنى إلى أحد بَعْدَهُ بواك, 
زيل: بذك د 1 وَالتكك قاقة ذه أ وَبكك 

تَريدنى و قر 


١0 ص:‎ 


فوفر كاف ونان قر لفكي االلونن تنش و املك مُفَمَدِنُ صَلْ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمّدِ وَاكفنى الْمُهمَ 
كك وَافْضِ لى بِالْححثِنى» وَباركك لى .فى جميع أمُورىء وَافْضٍ لى جميع حوانجى» كلهم يَسّرْ 
اكات يي مكدو تبره لى ما خف كد رفده رميق ينها اخاف ضِيفَه وَكفٌ عَنَى ما أخافٌ هَمَهُ وَاضْرِفٌ 

حطات حيار م ررد اللو اغا لبى عباً لكك, وَحَشْيهُ نك وَنَط ديقاً لكك وايماناً بككء وَقرَقً ملكك» وَشَوْقا 
إلّكك. يا ذَاالْجَلالٍ وَالآءِ كرا م ألَهُم إنَّ َك + هوقا فنص دَّقْ بها عَلَىَّ» وَلِلنَاسِ قِبلى تبِعاتٌ فَتََمَلّها عَنَى» وَقَدْ َوْجَبِتٌ لكل ضَ يٍِ 


م ىم 


فر وكا صَبِفك كفل قرائ الله الْصنّهه اوعاب الْجنّوه يا وهات الْمَغْفِرَ ولا حول ولا قوة إلا بك. 


وال ما'اضاق تقدديرة ان مها 


و نيز در اقبال و غيره مانند مصباح كفعمى رحمه الله و انيس العابدين اين دعا نقل شده كه: در سحرها بخوانند و آن دعاى 
حضرت ادريس عليه السلام استء و بين ادعتته سحر افضلء و مشتمل بر مضامين عاليه» و متضمّن جهل اسم از اسماء الله 
عروتعل قل بناشف وى رارق انيت: 


عا 


سُبحائك لا إلة الأ أَنْتَء يا رَبّ كل شَيْءٍ وَوارتَهُ يا له الألِهه الرَفيع جَلالَُء يا آلله «الممقفورة ف كل فعا لاعفنا كل اش يد 
وواعموه بااعة عير قفي فى ا تشز كه شلكه3 مان قفد ا كر لاقن شرت علفنه ولخي وك ناوا نل 00 
شَيْءٍ وَآخرة يادائمُ ب بلاقناء وَلازَوالٍ لملكه ا ا نْ غَثِر شَّبِيه» وَلاشَىْءَ كمثله با بارئ قَلاسَيْءَ كفْوُهُ وَلامَكانٌ لِوَصْفِه يا ده 
لكا الذق لاتتيوى العلورث لوق عطيقة با بارِئ النُفُوس بلامثالٍ حلا مِنْ غَثره يا زاكي الطَاهِرٌ مِنْ كل آقهِ بعد 2 
الْمُوسِعٌ لما حَلقّ مِنْ تايا قَضْلِهء يا َقِيْ مِنْ كلّ جؤر لَمْ يَرْضَه وَلَمْ بَالِطَهُ فال يا ما آَنْتَ الى 


00 


ص: ع١‏ 


مدعت كلَّ شَئْءِ رمي ا مان الأخسان قد عَم الحلا نبا يوان الْعبادٍ كل يَقُومْ خاضدما ربت ا خالِقَ من فى 
لتشساوات والأذضء َكل َي عادة» يا رَحيم كل ضريخ وَمَكرُوب وَخِائهُ علد يا تم فلا مَصِفُ الل كله جلاله وملكه 
وساف الى لماي فى إنخايها عزناتيق حاو ا مراع [لتبواي الزبزوة لاون لطن انعا اليه ليزي فى 

ع حلفا فعيةة نا أفناة :211 الكلفيق لدف ب تيه ة العا نأ على مي قبل ا رادي 
عَلى أفره قلا سَّ يْءَ يُعادِلَهُ يا قاِرٌ ذَا لبش الشَّديبِ آَنْتَ الى لايْطاقٌ الْيِقامهُ يا قَرِيبٌ الْمتَعالى فَوْقَ كل لس جر عاة ادساعدنا 
ذل كل جار عد بق عير وه با نورك نو ومدك أت الى قافا اونظ نا فدويل الطلفو و كل شري 
قَلاسّ عازه من حَلقِه يا عالئ الشَاوحٌ قَؤق كل لله يْءِ عُلوٌ | زتفاعه يا مُقِدِيَ البدايا وَمُعيدها بعد قَنائِهابعدرَته يا يليل المتكبر 
على كل سَّ اه دُ قلاع بغ الأؤهام كل َأ وَمثجيه يا كريم العفو ذا الْعَدْلِء نت 
الّدى ماد كلَّ شَئْءٍ عَر دل يا َظيمٌ ذا الناِ الفاجر و ذا الْهِرّوَ الم وَالْكبريائء قلا يِل عِرَّه يا تجيبُ قلا تَنْطِقُ الأليدئةُ كل 
لانه تناه( تغمائه) يا خبائى ند كل كته وبا مجيبى عند كل دعو الك اللَهمْ يا َب الصّلاة على كك مُحَمَدِ صَلَى الله 
لوقه واماكانيزة فذوماظ اد ةا والا ريه وان تشتف كني انناف الطلمة الف يل بى الشُوء» وآ تَطرِفٌ قُلَوبَُم عَنْ شَرٌ ما 
لشيدؤة الل وها املك عه كء اللّهُمَ هذا دعاق 30 الأجابَُ» وَهذًَا الْجَهْدُ وَعَلَيِك التُكلانُ» وَلاحَوْلَ ولا قُوّه إل باللّه. 


1١/ ص:‎ 


يا مَفْرّعى عِنْدَ كرتتى» وَيا غَوْنَى عِنْدَ يدّتى» الوك فَرِعْتُ» ويك اش مَكْدْتٌ وَ بك أَذْتٌ» لا الُودُ بيواكء ولا أَطلْبُ الْمَرَجَ إل 
مك فَغِئْنَى وَفْوَخٍ عَنَى يا مَنْ يَقَْل الَْسِير وَيَعْفُو عَن الكثير» اقبْلْ مِنّى اليس وَاعْفُ عَنّى الكثير إنَكك َنْتَ الْعَفُورٌ الرّحِيمٌ» 


للْهُمَ إنى َسْتلَك ايماناً شري َلى» وتقينا حتّى أغلع أنه أن يُصتبنى إلا ما كتبت لىء وَرَصُنى مِنّ اليش يما فصعت لىء يا دحم 
[للاسي وبنا تخ قر لوق 1 نا بع ايم ل لتك وكا و لق امد اتن كن اخ انك السارة موق قلا 
رَوْعَتَىء وَالْمُقيل عَثْرّتى, فَاغْفْرْ لى حَطيئتى, يا أَرْحَمَ الرَاجِمِينَ. 


ونيز در اقبال اين تسبيحات نقل شده كه در سحر بخوانند: 


سُبِحانَ مَنْ يَعْلَمُ جوارخح الْقَلُوبِء سيان من تخضى عَدَةٌ الذَنُوبِء لحان مك اليف عليه خافة فن القسارات والاءرضعة) 
سْتْحانٌ الوب الْوَدُودِه س بِحانَ الْقَود الْوثْر ش محانٌ الظيم الامغظمء سربحانّ مَنْ لا يَغتَدى عَلى أَهْلٍ تشلكنة ث فسان عه لذ و الول 
َمل الأََرْض 5 لؤْآن الَْدَاب مجان الْحَنانَ المئان» شححات الؤوقف الرّحِيم؛ سَّعحان لجار الصواف) فاق الكريم الحَليم؛ 
سْبِحانَ الإبصير الْعليم شر محانَ الأبصير الواسعء ش ممحانَ اللّه على إِقْبالٍ اهار سُتِحانَ اللّه_عَلى إدْبار النّهارِ سَتحانَ اللّه_عَلى إذبار 
الل واقبال الها وله لتحم وَالْمجدُ وَالْعطَمه وَالْكبرِيا مع كُلّ نفس وَكُلّ طَِقْهِ عن وَكُلَّ لَمْحد سَبَقَ فى عِلْمهِ سبحالكك ولاه 


١/8 ص:‎ 


و تبزانن دارا كرابن :وقت بخوانيد كهاذر بعضق كس متقول ابنت: ا ود بجلالل وَجهدكك الكريم, أَنْ يَف د 
رَمضانَ» أ يَطْلمَ الْمَجِرُ مِنْ ليكتى هذى وَبَقَى لك عندى بَعَةٌ آؤ ذَنْبٌ تُعَذَبى عَلَيِهِ [يَوْمَ لاك ]. 


حقير كويد: كه در كتاب مفاتيح الجنان از كتاب انيس الصّالحين اين دعا نقل شده كه در شبهاى ماه رمضان بخواند ولى 
افا داه 


ونيزاين دعا منقول است كه در سحرهاى اين ع ماه بخوانندك: 


إلهى وَقَفَ الت ائلونَ يبايكك وَلادَ الْفَقَراءُ بجنا جنابك وَوَقََتْ س فيئهُ الْمساكينَ عَلى ساجل بخر كرَمِكك يَجُونَ الْجَوارَ إلى ساحه 
رَحْمَيَك و نيك إلهى إن كُنْتَ لا تزحم فى هذًا اله المّريفٍ إلا لعن أَخلصَ لكك فى صدياوه و قبايه من ِلمَذْبٍ الْمَقصْرٍ 


إذا أَغْوَقَ فى بخر ذَنُوبهِ وَ اثامه 

الهى إنْ كُنْتَ لا تَْحَمْ إلا الْمُطيعينَ فَمَنْ لنُعاصينَ وَ إنْ كنْتٌ لا تَعملُ إلا مِنَ الْعاملِينَ فَمَنْ للْمَقَصّرِينَ 

إلهى رَبحَ الصَائِمُونَ وَ فار الْقائمونَ وَ نَجى الْمُخْلِصُونَ وَ نَحْنٌ عَبِيدٌك الْمُذْيبُونَه فَارْحَمْنا برَخْمتك و أَعْتَفُنا مِنَ النَارِ بعفوك, و 
اعفد لنا د نويا و لكافه انمز فق :و المؤسات ِرَحْمَيِكك يا أَرْحَمَ م التداحمينٌ. 


سزاوار است كه در اين شبها نافله شب را تركك نكنى جون عمده ى تركك آن به برخاستن از خواب است و جون دراين ن ماه به 


عي فزوروة سدز وكواطان اده برسك وق درك ا حمت تدارت. 


در اخبار مذمّت كسانيكه شبها تا صبح بخوابند و مدح كسانى كه شبها بيدارند و مشغول عبادت حضرت يرورد كارند رسيده» 
جنانجه در لطائف المعارف و غيره منقول است كه حق تعالى به موسى خطاب فرمود كه: دروغ مى كويد كسى كه ادّعاى 


محبت مرا مى كند و جون شب مى شود تا صبح در خواب استء زيرا كه هر دوستى خلوت با دوست خود را طالب است. 


١ ص:‎ 


ونيز در همين كتاب است در خبر ديككر كه: هر شب وقت سحر كه نزديكك طلوع فجر است درهاى بهشت عدن كشوده مى 
شود و نسيمهاى رحمت وزيدن مى كيرد به جهت متهيتجدان واز همين جهت است كه در آن وقت هوا خنكك مى شود اكر جه 
تاستان باشد كه همه كس احساس خنكى هوا را مى كند. 


واز مستدرك منقول است از حضرت امير عليه السلام كه فرمود: مبغوض ترين خلق نزد خدا كسى است كه روز را به بيهوده 
قاء كنذ و بها سل ثدآو كدازوى :رمي القادة تا ضيح خوايا باش 


كه همه اهل محشر بشنوند كه برخيزند كسانى كه شبها از خوابكاه خود كناره كردند و به عبادت خدا مشغول مى شدند 
حموت قلي بركرقل انكاه يتادئ داهن كيك بركوتل كسا كه داق تيهارى وبل وسكت و تتكدسض :شكر عدا زاابةابعائ 


آوردند يس جمعتت قليلى ديكر برخيزند يس اين دو طايفه را به بهشت برند آنككاه امر مى فرمايد به حساب خلائق. 


ودر بحاراز حضرت صادق عليه السلام روايت شده است كه: حضرت رسول صلى الله عليه و آله بيست و ينج خاصيت از 
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تاج كرامت بر سر او 


ص: له( 


ككذارده مى شود. ١9‏ در صحراى محشر بدنش عريان نمى باشد. ٠‏ در قيامت در هر حالى نور و روشنايى در برابر او مى 
باشد. 7١‏ ميان اووآتش جهنم حايل شود. 7١‏ حتجتى اسث براى موءمن در حضرت اقدس الهى. “7 كمه ميزان اعمال خير او 


موءمن شود در بهشت. 


ودر توحيد از حضرت رضا عليه السلام روايت شده كه حضرت رسول صلى الله عليه و آله فرمود: هر شب در ثلث آخر ملكى 
نازل مى شود به آسمان دنيا و شبهاى جمعه ازاؤّل شب و تا طلوع فجر ندا مى كند آيا سوءال كننده اى هست به او عطا كنم 
آيا توبه كننده اى هست توبه اش را قبول كنم آيا استغفار كننده اى هست تا كناهانش را بيامرزم» اى طلب كننده خير بيا كه 


وقت طلب استء واى كناه كار بس است يعنى قدرى به خود بيا و تلافى كذشته نما. 
لعوم لف 
بيا كه قافله شد دور تو هنوز به خواب نه توشه دارى و در ييش هم كمين كاه است 


عجالةٌ همين قدر كافى است به جهت تذكرء و اما طريقه آن بدانكه نافله شب هشت ركعت است به جهار سلام و وقت آن بعد 
از نصف شب است و هرجه به صبح نزديكك تر باشد بهتر است و دو ركعت نماز شفع بعد از نافله شب بخواند و يكك ركعت 
وتر بعد از شفع استء و كفايت مى كند كه همه آنها را نشسته بخواند و به حمد تنها اكتفا كند و قنوت نخواند اما البته اكر 
ايستاده بخواند و به حمد تنها اكتفا نكند افضل استء و مستحبٌ است كه در همه آنها در ركعت دوّم قبل از ركوع قنوت 
بخواند و در يكك ركعت وتر بعد از حمد سه مرتبه توحيد بخواند و قنوت در آن مستحبٌ مو ءكد است و طول دادن آن بسيار 


خوب است و بهتر آن است كه بعد از كلمات فرج كه ١لا‏ اله إلا الله الحليم الكريم...» است جهل نفر موءمن را دعا كند 


خواهش دارم در حيات و ممات اين فقير را فراموش نفرما يند 


١0١ ص:‎ 


واكر نتواند به قصد قربت جهل مرتبه بككويد: الهم اْفِوْلِلْمُوثْمِنِينَ وَالْمُوثْمِنات كافى است و بعد هفتاد مرتبه بككويد: أَس تَغْفِرٌ 
الله -وَآَسِعَلَهُ التُوبَه وهفت مرتبه بككويد: أَشْ تَغْفِرٌ الله اذى لا إلهَ إلا هُوَ الْحَيٌ الْمَيُومُ ذُوالْجَلالٍ وَالاء كرام مِنْ جميع ظلّمى وَجوْمى 
وَإشرافى عَلى تَفُسى وَأَنُوبٌُ إِلَيِهِ وهفت مرتبه بكويد: هذا مَقَامٌ الْعائذٍ بكك مِنّ النَار 


وشتعية موقي كران الفذر كلدت فوشن از ده 


ودر اصول كافى از ابوبصير روايت شده كه كفت: شكايت كردم به حضرت صادق از تنكك دستى و خواهش كردم كه 


كلاس نشدم؛ فرمود: اين دعا را در سجده نماز شب بخوان: 


0 


با خَيِرَ مَدَْعُوٌء وَيَا خَيِرَ مَسْؤْولٍ وَيا أوْسَعَ مَنْ اغطىء ويا خَيِرَ مُؤْنَجىء اززفنىء وَوْسِمْ عَلىَ مِنْ رزّقك. وَسَْمِّثِ لى رزقا مِنْ قيلكك 


تنبيه: بدان كه وقت سحر وقتى است كه دعا مستجاب است و البته بايد انسان استغفار و توبه كند دراين وقتء جنانجه از 
حضرت صادق عليه السلام نقل شده است: بهترين اوقات دعا كردن از براى شما كه خدا را بخوانيد سحرها است زيرا خدا مى 
فرمايد: «وبالاسحارهم يستغفرون» وصف فرموده اهل بهشت را به اينكه آنهايى هستند كه در سحرها استغفار مى كنند. 

ودر خبر ديككر وارد شده كه امام محمّد باقر عليه السلام فرمودند: به درستى كه خداوند دوست مى دارد از بندكان خود كسى 


در آن درهاى آسمانء و مى وزد بادها وقسمت كرده مى شود روزى هاء و برآورده مى شود حاجتهاى بزركك. 


ص: له ١‏ 


ودر حديث ديكر حضرت رسول صلى الله عليه و آله به حضرت امير عليه السلام فرمودند كه: در سحرها دعا كن كه دعا رد 


نمى شود و حق تعالى فرموده: «والمستغفرين بالاسحار). 
حقير كويد: خوب است در اين وقت كناهان عظيمه را به ياد بياورد واز خوف حضرت حق كريه بنمايد 


خوف خدا كه به عدد هر قطره از آن هزار خانه در بهشت برايت بنا مى شود. 
ودر حديث ديككر است كه فرمود: يكك قطره اشكك از خوف خداء يكك دريا آتش جهنم را خاموش مى كند. 


دامن كوهر مقصود به دستش نفتد هركه را در دل شب جشم كهربارى نيست 


1١67” ص:‎ 

اعمال هر يك از شبهاى ماه رمضان 

اشاره 

اعمال مختص هر شبى از شبهاى ماه رمضان در سى فراز خواهد آمد: 

)١‏ اعمال مخصوص شب اول ماه رمضان 

اشاره 

يكى از اعمال شب اول ماه رمضان «استهلال» يعنى تلاش براى ديدن هلال ماه استء سيس دعاهاى رؤيت هلال. 


مولاى متّقيان اميرمؤمنان عليه السلام مى فرمايد: جون ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم هلال ماه رمضان را مشاهده مى 


كردء رو به قبله نموده عرضه مى داشت: 


أللهُعّ أهلة عَلئِنا بالامن وَالايمانء وَالسََلامَهِ وَالاشلام, وَالْعَافيَهِ المُجَللهِء وَالرّرْقِ الواسع, وَدَفْع الاش قام, وَتَلاوَهِ القَرْانِ وَالعَوْنِ عَلى 
الصَّلاهِ وَالصَيامء الهم سَلمْنا لِسَهْر رَمَضانَء وَتَسَلمْهُ من وَسَلمْنا فيه» حَتّى يَنْقَضى عَنْا شَهْرُ رَمَضانَ» وَقَد عَفَوْتٌ لنا.(1١)‏ 


امام صادق عليه السلام فرمود: جون هلال را ديدى يس بككو: 
أَللَهُمَ كَدْ حَضَرَ شَهْرُ رَمَضانَء وَقَدِ افْتَرَصْتّ عَلَيِنا صِيامَه» وَآَْرَلْتَ فيه الْقَوَانَ حُدىٌ لِلنّاس وَبَبّناتِ مِنَ الْهُدى وَالْفوْقَانٍ 


أللْوُعْ أعِنا عَلى صديامه الهم تََِلَهُ من وَسَمْنا فيه» وَتَسَِلَمْهُ مِنَا فى يشر منْك وَعَافِيَه إنّك على كل شَيْءٍ قدي يا أَرْحم 


الرَاحَمِينَ. 70 
هنكامى كه امير مؤمنان عليه السلام هلال را مشاهده مى كرد رو به سوى قبله كرده عرضه مى داشت: 
الله هله علَئنا لمن وَالأيمانء وَالصَلامَهِ وَالأسلام وَصِكحهِ مِنَ الشَقُما 


-١‏ سيد ابن طاووسء اقبال الأعمال» ج ١‏ ص © و28. 
-١‏ سيد ابن طاووسء اقبال الأعمال» ج ١‏ ص © و23. 


ص: 1١65‏ 
وَقَراعْ ِطاعتِكك مِنّ الشْغْلِء وَاكفنا بالْقَليل مِنَّ النوْم يا رَحِيمُ.(1) 
امير مؤمنان عليه السلام فرمود: جون هلال را مشاهده كردى» حركت نكن و 


لَه إنَى شالك خَيِرَ هذًا الغّهرِ(وكمحه) وَنُورَه وَنَطِرَةُ وَبَرَكتَهُ وَطْهُورَة وَررْقَهُ (وَأشألك) > خيْرَ ما فيه؛ و < غنوه يدنف افر يكف 
مِنْ شَّرٌّ ما فيه وَسَّرٌ ما بَعْدَه اللَّهُمَ آدخِلْهُ عَلَينا بالألمن وَالايمانء وَالصَلامَهِ وَالإسْلام, وَالْمَرَكهِ (وَالنَضُوى) وَالنَوْفِيقٍ لِما تحب 
100 

ونيز درة فقيه روايت شده است كه جون رسول خدا هلال ماه رمضان را مى ديد رو به قبله مى كرد ودستها را بلند مى نمود و 
مى فرمود: 


الله م أهله عَلَيِنا بالأمن وَالأيمان: والسَلامَهِ وَ الإشلام؛ وَالْعَافْيَه التجلله] وَالرّرْقِ الوايع» وَدَفع الأشقام؛ للَهُمَ ارزقَنا نا ص يِامَه وَقِيامَه 
وَتِلاوَه الْقوَانِ فيهء اَللّهُمَ سَلْمهُ لَناء وَتَسَلْمَهُ مناه وَسَلْمْنا فيه. 


شيخ صدوق مى فرمايد: جون هلال ماه رمضان را مشاهده كردى با دست به سوى آن اشاره نكن» بلكه روى به سوى قبله 
كرده دستها را به سوى اسمان برافراشته: خطاب به هلال كرده بكو: 


رص كك الله مرَتُ الْعَالّمِينء للَهُمَ هله عَلَعِنا بالأئن والأيماق وَالسَلامَهِ وَالإشْلام؛ وَالمساوعة عَهِ إلى مَاتّحتٌ وَتَوضىء للَهُمَ باركك 


لداافن شوّرنا هذا 13و ز كنا كية وَعَوله اشرق عا فهة وشدة وتلكرة وفقة كر 
امير مؤمنان عليه السلام به هنكام مشاهده هلال خطاب به آن مى فرمود: 


انها لكان الْمطيع الدَائِبُ الصَّريعٌ» الْمَكَرَدَدُ فى فَلَككِ ادبي رآ لْمَمَصَرَفُْ فى مَنازل نفدي امنْتُ بِمَنْ َوَّرَ بك الظلّم وََوؤضَّح بك 


١ط-‏ شيخ طوسى» مصباح المجتهد. ص .05١‏ 
بوك شيخ صدوق» الفقيه» ج'3ء ص 27. 


١606 ص:‎ 


مَِنْ اياتٍ (مُلْك4. وَعَلادمهَ من عَلامات) سَلْطانه (فك دّبك الزَّمَانَ) وَافتَهَرَك بِالزَيِادَهِ وَالَفْصانِء وَالطلوع وَالأَقُولٍ وَالإنارَه 
وَالْكمُوفٍء فى كل ذلكك أ نْتَ لَهُ مُطيعٌ وَإلى إرادّته سَريعٌ» سُبِحانَةُ ما (أَحْسَنَ) ما دَبّرَ (آمْرك) وَرأَنْقَنَ ما صَنَّعَ فى لك 
(اللَّه هلالَ) شَهْر حادِثٍ لمر حادِثء جَعَلَك الله + هِلالَ آمن وَايمانٍ وَسَلامَهِ وَإسْلام هِلالَ َمَنَهِ مِنّ اْعاهات وَسَلامَهِ مِنَّ السَيْئاتِ 


اللَّهُمّ الجعلنا أَميدى مَنْ طُلَّحَ علبي وا كى غة تقلد المده على الله معَلى مُحَمَدٍ النَِيٌ وَالِه اللَهُمَ اقل بى «5ذا وكذاء يا أَرْعم 
الوَاحِمِينَ.ل1) 


امام كاظم عليه السلام مى فرمايد: جون هلال را مشاهده كردى بككو: 


لَه قَذ حضّ رَ شَّهْرُ رَمَصَانَ وَ قَدِ افَْرَضْتَ عَلَينا صِيامَهُ وَ قبامهُ فَعِنا على صِيامِه و قيامِه و تَقبلَهُ ما و سَلمْنا فيه وَ سَلَمَُ نا فى يشر 
منْكك وَ عافيه إنُك عَلى كل شَيْءٍ كدير يا أَرْحَم الراحمينَ .270 


و نيز در اقبال اين دعا منقول است كه در وقت روءيت هلال بخوانند: 


ورك اللامرث الالمين الله عل على تعقو وال تقد وأجلة علها وعلى آهل يناو اذباج' يني و إيمان 73 


الام وَ بر وَنَُوىَ و عافيه ميلو رِْقٍ واسع حَسَنٍ و قراغ مِنَ اشَغْلِه و اكفنا ليل من الَْمِوَالْمُسارَعَهِ فيما حب وَ تؤضى 


أاوا 
2 
وا 


ا َم ما قِسَمْتَ فيه مِنْ رق أؤ خَثْر أؤْ عافيه اوْ فضل أؤ مَعْفِرَهِ او رَحْمَهِ فَاخِعّل نَصِيبّنا فيه الاءَ كبر وَ حظنا فيه الاءَوْفْرَ . 


7" شيخ صدوق» الفقيه» ج'ء ص‎ -١ 
.56 سيك ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج 3 ص‎ -5 


ص: 6 


امام صادق عليه السلام مى فرمايد: هنكاميكه ييامبر صلى الله عليه و آله هلال را مشاهده مى كرد مى فرمود: 


2 


لْحَمْدُلله اذى حَلَقَك وَقَدّرَك, وَجَعَلَك مَواقيتَ لِلنّاسء اللَهُمَ هله علَينا جلالاً مُبارَكا.(1) 
سيد ابن طاووس از يكك كتاب دعاى عتيق نقل مى كند كه جون هلال را مشاهده كردى بككو: 


الله ء داكي الله داكي الله نوق وازنكك اللخولا الكارلا مل 0 ت العالمية» اله ذلله اذى خَلَقَى و ا خلقككئ, وَ قدرَك منازل و 


5 اله العالية : يُباهى الله “بك الملائكة الهم آهل عَلَعْنا بالاءَمْن والأمساة وَ السَّلامَه َ الأعشلام؛ والقطدة الشكوود 


الْبَهْجَهِ وَ الْحبُور وَ تَثْنا على طاتتكك. و الْمُسارَعَهِ فيما يُوْضِيكك» أللْهُمَ بارك لنا فى شَّ جنا هذا وَ ارْزْقنا خَيرَهُ وَ بَكَنَهُ وَيُمْنَهٌ وَ 


عَوْنَهُ وَهُوََهٌ وَ اضرف عَنّا شَوَُ وََبَلاءَه وَ فته برمتكك يا أَوْححم الرَاحمِينَ (1 
هنكامى كه امام صادق عليه السلام هلال ماه رمضان رامشاهده مى كرد مى كفت: 


للْهُءَ أدخله عَلَيْنا بِالْسَلامَهِ وَ الاءشلام» 5 المقين 9 الأديمان 21 5 اللوقق لها تع و فى قر 


هلاه ماه مباركك واجب دانسته است:و در أمالى و غيره از حضرت باقر عليه السلام روايت شده است كه جون بيغمبر صلى الله 
عليه و آله نظر كرد به هلال ماه رمضان رو به قبله نمود و فرمود: 


1 ات م آله علا بالأمن وَالأيمان؛ وَالسَلامَهِ وَلِشْلام؛ وَالْعَافيَه العلل وَالرَرْقِ الوايع» وَدَفع الأشقام؛ وَتلاوّه الْقَوَانِ وَالْعَوْنْ عَلَى 
الضلاه والصيام أللهُمَ سَلّمْنا لِمّهْرِ رَمَانه وَتَسَلُمَهُ مناه وَسَلّمْنا فيه» حَتّى يَنْقَضِيَ عَنَا شَهْرُ ران وَقَدْ خَفَرتٌ لنا. 


سيد ابن طاووس مى فرمايد: روزى امام زين العابدين عليه السلام در مسير خود هلال را مشاهده نمود» يس همانجا ايستاد و 


أنهَا الْخُلق الْمُطيعٌ الدّائبُ السَريعٌ» الْمُترَدٌدُ فى مَنازلٍ عدي الْمُتَصَجَّفْ فى فَلَك التَدْبير. امَنْتٌ بِمَنْ نور يكك للم وَأَوْضْح ب بكك 
البَوَم وَجَعَلَك ايْهَ مِنْ اياتٍ مُلْكه وَعَلامَهٌ مِنْ عَلاماتِ سَلْطانه وَامْتَهَنَك ِالزيادَهٍ وَالْفْصانء والطلوع وَالأغُولِء وَالإنَارَه 
والكشوق: فى كل ذإكك أنْتَ لَه مطيغ؛ وَ إلى إرادّته سَ ريٌ» سَبْحانَهُ ما أَعجبّ ما دَبّرَ فى رك وَ لطن ما ص نَّعَ فى مَك 
جَعَلَك مفتاخ شَهْرٍ حادث لآر. سال الله -رَبَى 3 0 ولخدي وَخالِقَى وَمُقَذّرى وَ وَ مُهَدّرَككء وَمُصَوّرى وَمُصوّرك. أَنْ 
0 عَلى مُحَمَدِ الذوان تفلك لكل بركه لاد تفحقهًا ليام وطياقع لالد له ا الاثام. هلال أَمْنٍ هن الآفات: وض لاه من 


فدات اذل دق لذ تقو حجدو نقتي اكد بعك قر لاقياد ذه قو وكر لخب ف 


هِلالَ أمن وَإِيمانء وَنِعْمَهِ وَإِحْسانء وَسَلامَهِ وَإسْلام. 


للح ضَلَّ عَلى مُحَمّدِ وَالِهِ وَاجْعلْنا مِنْ أذضى مَنْ طَلْحَ عَلَيِهِ وََركى مَنْ نَطَرَ اليه وَأَشِ عَدَ مَنْ تَعبَدَ لكك فيه وَوَفَفُنا فيه لِلتّويَه 
وَاعْصِمْنا فيه مِنّ الْحَوْهء 


-١‏ سيك ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج١2‏ ص /ا5. 
5- سيك ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج١2‏ ص /ا5. 
- كلينى» الكافى» ج؟, ص 75. 


ص: /ا0 1١‏ 


٠ 0 -‏ 0 39 سه 9 50 إن ٠ 1 5 _ 1 ٠‏ يم :7 ٠‏ -- َ 9 به 8 26 
وَاحُفظنا فيه مِنْ مُبِاشرَهِ مَعْص يتكك. وَاوْزْعْنا فيه شكرٌ نغمتكك وَالبش نا فيه جُنَنَ العافته» وَاتَمِمْ عَلئِنا باش تكمالٍ طاعتكك فيه المِنْه 


انك الْمَنَان الْحَميدٌ. وَصَلَى الله عَلى مُحَمَدِ وَ الِه الطيبِينَ الطاهرينَ(1) 


مؤلف كويد: اين همان دعاى جهل و سوم صحيفه كامله سجاديه است كه سيد آن را با اندكك تفاوتى از طريق امام كاظم عليه 


السلام روايت كرده استء و ما دعاى ديكرى به همين مضمون از امير مؤمنان عليه السلام در همين بخش آورديم. 
در مورد دعاى رؤيت هلال به همين مقدار بسنده كرده؛ به ديكر اعمال مختص شب اول ماه رمضان مى يردازيم: 
اول: غسل 


سيد ابن طاووس از كتاب «عمل شهر رمضان) ابن ابى قرّه با سلسله اسنادش از امام صادق عليه السلام روايت كرده كه در شب 


امام باقر عليه السلام مى فرمايد: غسلهاى شبهاى ماه رمضان كمى بيش از غروب آفتاب استء كه غسل كرده؛ نماز مغرب را 
بخواند» انكاه افطار نمايد.(*) 


كن آب برداشته بر سرش بريزد» نا ماه رمضان سال آينده با طهارت معنوى خواهد بود.() 


أنكاة او ا عضرت روايث كردة كه فرهوده كى كدادر شي اول هاه رمفباق غسل كنك 'ثا ماه عفان ايند در يدة او 
خارش يديد نيايد.(0) 


دوم: دو ركعت نماز 
امام صادق عليه السلام فرمود: هركس در شب اول ماه دو ركعت نماز بخواند و در هر 


.27 ص‎ ١ سيد ابن طاووسء اقبال الاعمال» ج‎ -١ 

.0 ص‎ ١ سيد ابن طاووسء اقبال الاعمال» ج‎ -١ 

*- كلينى» الكافى» ج؟؛ ص .١187‏ 

- سيد ابن طاووسء اقبال الاعمال» ج١.‏ ص 00 و8ه. 


60- سيد ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج٠١2‏ ص 06 و8ثم. 


١6/ ص:‎ 

ركعت بعد از حمد سوره انعام را بخواند واز خداوند بخواهد كه او رااز خطرها محفوظ بدارد» خداوند او را در آن ماه از 
امراض و خطرات محفوظ مى دارد.(02). 

مؤلف كويد: همه ى نمازهاى مستحبى را مى توان نشسته به جاى آورد وهر كس سوره اى را حفظ نباشد مى تواند آن رااز 
روى قرآن كريم تلاوت كند. 

سوم: اتيان اهل 


امير مؤمنان عليه السلام فرمود: مستحب است كه انسان در شب اول ماه رمضان با همسرش بياميزد.72) 


سيد ابن طاووس براى اين عمل اسرارى بيان كرده هشدار مى دهد كه آميزش با همسر در شب اول رمضان سدّت و عبادت 
است. نبايد انسان با اين عمل از ديكر عبادتها محروم شود.() 


جهارم: جهار ركعت نماز 


ف كن درشت اولاهاة مان جنار ركعت سان بها ا ورمعو شر عر ركه عه از سمه بالتدمرقنة ستووة اقل عر الله 
أحد» را بخواند. خداوند به او ياداش صدّيقان و شهيدان راعطا فرمايد و همه كناهانش را بيامرزد و در روز قيامت در زمره 


رسكازاة باشد :461 
بنجم: زيارت حضرت سيّد الشّهداء عليه السلام 


حضرت امام صادق عليه السلام فرمودند: هر كس در شب اولء يا شب نيمه ويا شب آخر ماه رمضان با خضوعء خشوع؛ 
استغفار كويان» به قصد قربت در كنار قبر امام حسين عليه السلام حضور بيدا كندء همه كناهانش فرو ريزد» همان كونه كه 
بركك درختان در برابر تند باد فرو مى ريزد» به طورى كه همانند روزى شود كه از مادر متولد شده است و ياداش كسى را به 


دست آورد كه در آن سال به حج و عمره رفته 


./6 سيد ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج١2 ص‎ -١ 
.18١ كلينى؛ الكافى؛ ج؟؛ ص‎ -1 
.184 ؟1- سيك ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج١2 ص‎ 


*- شهيد اوّلء الأربعون حديثاء ص417 ح .8٠‏ 


ص: ١69‏ 
باد دو فرافقه أن وااندا كبيده يكى كويلة اع بده :هذا اق كتاهان ياك شدى» يرو عمل خود وا اذ شر بكير؛ 


ديكرى كويد: اى بنده خدا در كوى حبيب آمدىء با فضل و مغفرت خداوند تو را بشارت باد. به جز آدميان ويريان» همه 


جانداران اين ندا را مى شنوند.(2)12 
ششم: ادعيه سحر 


دعاى ابوحمزه الى :دعاق عضرت اوسن وديكر دضاعاق سحرررا از امشب آغاز كند انا آخرية شن :هاه رمضان ادامه 
دهد.(75) 


هفتم: دعاى امام جواد عليه السلام 


امام جواد عليه السلام در اولين شب ماه رمضان نماز مغرب را به جا آورده نيت روزه ماه رمضان كردند» دستها را به سوى 
آسمان برافراشتند و عرضه داشتند: 


ه_- - 


للهُعَ يافق يفلكه الذيف وَعْو على كل شء قَدِيرٌ يا مَنْ يَعْلّمُ خائئة الاعين وما تفن الشَدوق وَيْجِنٌّ | لضفيف وهو اللظيف 
الْحَبِيدٌ 


َللَهُمَ اجعلنا مِمَنْ وى فعملء وَلاتَجْعَلنا مِمَنْ شَّتََ فكسلء وَلا مِمَنْ هُوَ عَلى غَيِرِ عَمَل يَتُكل. أللهُمَ ص جح أبدائنا مِنَ العلل» وَأَعِنا 
عَلى مَاافيرَضْتٌ عَلَِنا مِنَ العمل حَتّى يَنْقَضِىَ عَنَا شَهْدك هذا وَقَدْ أَدّيْنا مَفْدُوضَك فيه عَلَيناء اَللْهعَ أعِنا على صيامه وَوَفْفْنا لقيام 
نا فيه للصّلا وَ لا نجنا مِنَ الْقَراءَه وَسَهّلَ لّنا ايتاءَ الرَّكاه 


0 


وَنث 
أللهة له تعلط علينا وَضَبا ولا كقاء ولا شتماء ولا قطيا: 
أللهُمَ ارْزقُمًا الافطارَ مِنْ رزقكك الحلالٍء أللَهُمَ سَ هل لَنا ما قَسَ حْتَهُ مِنْ رزقكك. وَيَسُدْ ما قَذَّوْتَهُ مِنْ أ رككء وَاجِعَلْهَ خلالا طثباء نَقَا 


مِنَ الاثام خالصا مِنَ الاصار والاجرامء أَللهُمَ لاتطعمّنا إلا طيّباء غَيِرَ حَبِيثْ وَ لا خرام؛ وَاجْعَل 


.19 مجلسى» بحارالانوار» ج١١٠2 ص‎ -١ 


ص: 16 
رفك لَنا خلالاء لا يَشُوبْهُ دَنَسٌ وَلا أَسْقامٌ 
با مَنْ عِلْمَهُ بالسّدٌ كعلمه بالأغلان: يا مُتَقَضَلُ على عباده بالإخسانء 


مَنْ هو ُو على كل شَْءِ قَدِيرٌ وَبكلٌ شَْءِ عَليمٌ حير 


الهمنا ذكرك. وَجَنْئنا عُسْرَككء وَانِلنا يسْرَككء وَاهْدِنا لِلرَسْادِ وَوَفْقَنا لِلسَّدادء وَاعْصِمْنا مِنّ التلاياء وَصَّنًا مِنَ الاؤزار وَالْحَطايا 


يا مَنْ لا يَغْفِرُ عَظِيمَ ادر غْيِرْه وَلا- يتكشفٌ الشُوء إلأ- هُوَ يا أرّْحم الرَاحِمِينَ وَأَكرَمَ الأكرَمِينَ» ص لى عَلى مُحَمّدٍ وَأَفْل بثته 
المنيق» الكل صِيامَّنا م مَفبُولاء وَبالْيرٌ وَالَفُوى 0 


وكذلكك فاجعل م غينا تشكوراء وقبامنا مودوراء وَقوائنا موفوعاً وَدُعائنا قشموعاء واشرنا لالخف ونيا القشرع» وبقونا للشرى: 
وَأغيل لَنَا الدَّرَّجَاتء وَضاعِفٌ لَنًا الْحَسَ نات؛ وَاقْبِل مِنّا الصَّوْمَ وَالصَّلاَ وَاسِْحَعْ هنا التقواكه» ؤاغفة نا الخطعاك: وتجاوز عنا 
السّيُئات 


2 0. 


وَاجْعَلَنا مِنَ الْعامِلينَالْفائزِينَ» ولا تَجْعلْنا من الْمَعْضُوبٍ عَلَتِهمْ وَلا الضَالَِينَ» حَتى يَنْقَضى شَهْرُ رَمَضانَ عَنَا وَهَدْ قلت فيه صَيامّنا 


وَقبامناء وَرَّكَيِتٌ فيه أغمالناء وَعَفَْتٌ فيه دُنُوبنا وَأجِرَلتَ فيه مِنْ كل حير تُصيبناء فَإنَك الله الْمَجيبُء وَالِوَبُ الوقِيبُ» وَآَنْتَ بكل 
شَّيْءِ مُحيط.(1) 


هشتم: دعاى امام صادق عليه السلام 


در اقبال و غيره اين دعا منقول است كه حضرت صادق عليه السلام در شب آخر ماه شعبان و شب اوّل ماه رمضان مى 


خواندند: 


لهم إن هذا اليد العادىك - الدى انزلك هه القوان» وجعقة هُدىٌ لِلنَاسء وَيئِناتِ مِنّ الْهُدى وَالْفْوَقانَ - قَدْ عضر َس لَمْنا فيه 
وَسَلْمْنا من 


./2 سيك ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج١2 ص‎ -١ 


١2١ ص:‎ 


عله نل تعر ليه ِنَا فى يشر متك وَعَافِهِ يا مَنْ أَحَدّ الْقَليلَ وَشَّكَرَُ (وَسَتَرَ الكثير وَعَفَرهُ عفرل الكثير مِنْ مَغصيتكك) وَافبلُ 
ِنّى البِسيرٌ مِنْ طاعتك اللَهُمَ الى سالك أَنْ تَجْعَلَ لى إلى كل خَيِرِ سَبيلاء وَمِنْ كل ما لاتحت مانعاء يارْحم الرّاحمينَ» يِامَنْ عَفا 
عَنَىء وَعَمَا خَلَوْتٌ به مِنَ السَيْنات ِامَنْ لا يواخ نى بازتكاب المعاصىء عَضُوّك عَفْوَك ياكريمٌ إلهى وَعَظَتَنى فَلَمْ نظ 
وَزَجَتََى عَنٍ المعاصى فَلَْ رجز قما عُذْرى؟ فَاغفٌ عَنّى يا كريم» عَفْوَك عَفْوَك الله إلى أشالكة الداغة عت الكؤكة والعدة 
جداا حل انح ول راك لضان رار عد ريا قر اشرو ا ور بتارو شاو الى 
عَعِدٌّك وَايْنُ عَدِكك وَايْنٌ آم يتك م عق فق إل (شمتك وَأَنْتّ مُنِْلَ لحتو وَالْبَركه عَلَى العباد قاهد قادرٌ مُقْتَدِنٌ اعققة 
أَعْمالَهُمْ وف حت أَرْرَاقَهُمْ وَجَعَلتَهُمْ مُحيَلِفَهُ ألْسككهَْ م وَاَلوانَهُم خلقا (من) يقن ب حَلْقِ (اللهَُ) لا يَغْلمُ العبادٌ فلمك وَلا يَقَدِرُ العبادٌ 
قُدرَتَكء وَكُلنا فقيرٌ إلى رَحْمَتِكٌء فلا تَصْرِفْ وَجهَكك عَنَى الى مِنْ صالحى حَقِكك فى الْعمَل وَالأَمَلء وَالْقَضاءِ وَالْقَدر 


للم أتقنى خَيْرَ ثِرَ البَقاء وَأفننى خَيْرَ ثرَ الْمَناء ء عَلى مُوالاه وليك وَ مُعاداهِ أغدائكك» وَالدَعْبَهِ إليك» وَالدَهْبَه ينك وَالْحْمُوع وَالوقاقة 
اليم لكك واف ديي يكايكد» وااع كه شو سو[ لك ص واكك َل وا لم ماكان فى قلبى من شككء ريه أو مجخودء آذ 


قنوط وضع َوْ مَرَح» 5 0 َو بطر أَؤْفَخْرِ َوْخَيَلاءِ أَؤْرِياءِء أَؤْسمْعَهِ أَؤْشقاقٍ أَوْنِفاقِء أؤ كفر أَوْقُسَوقٍ أ اوْعِصَيانٍ اؤْعَظْمَدِ اؤْشئء 


لا بحت فَاسْالَكت يارَبٌ أَنْ د دلنى مَكاتهُ ايمانا بوَعْدِكء وَوَفاءً بعَهْدِك وَرضىٌ بقَصائك, وَزُهدا ف ادناه وَرَحبَه فيما عند كد 


١26 ص:‎ 


لط أيئة تزه شوج انالك دكات ب [بمتّك وَرَحْمَك يا أَرْحم الؤاجمين» ويا رَبّ الْعالَمينَ إلهى أ نْتَ مِنْ جلك 
تُغصىء (فك انك لَمْ )ومن كروك وَججو دك تطاع كاك لم ص وأا وََنْ َم يَفصِكك (ين) ركان آرضك فَكَن عَليا 
القت لي واد وبالخير عؤاد اويا أنضع الاليضي وي فى اللمدغلى متكي وله ف :29 داينة لالخصنى و ك1 يوه نذوها 
غير كك؛ يا أَوْححم الرَاحمينّ. 

و نيز امام صادق عليه السلام همواره در شب اول ماه رمضان به اين دعا مداومت مى كرد: 

َللْهُمَ رَبّ شَّهْرِ رَمَضاَ مُنِْلَ الْمَوَان هذا شَيْهَ رَمَضَانَ الدى أثرَلت فيه الْقَوَاقه وَاثرلت فيه ايات يكنات من الُدى وَالْفوْقَانِ أَللْهُمَ 
رقنا ياه ونا على قبامه لل كمه نا وَسِكّهنا فيهء وس مه نا فى بُثرر بنك وَمُعافاٍ وَاجعلْ فيما تَقُضى وَتُقَدرُ م الث 
المعتوم (9ا فيه تون يق الألثر لكي فى ايلو القذريق التضاء الى لا- يود وَلا يدل آذ 2 وق فخاع كه العراء: 
0 اكور مرخيهُع الْمَغفور ذُنُوبهم» الْمكَفّرٍ نّم مينائهع: وَاجكلْ فيما تَفُضى وَتُقَدَرُ آنْ تُطيلٌ لى فى ُغرى» 
نوس سّعَ عَلَىَ مِنَ الوّرْقٍ الحلال.(10) 


عر م 


لله إنّى أشألك وال الْمئ كين الْمَشتَكين وَ أَبْتفى اليك ائتغاء البائئنس الْقَقير وَ أنَصَوٌَ اليك نض وُع الصَعِيفٍ الصَرير وَ آتتهل 
لتك انتهالَ لذب الضَّعيضٍ الذَلِلء و آنألك مهألة : مَنْ خض عَتْ لك نَفْسَهُ وَ ذَلْتْ لك رَقَتْهُ وَ َعَم لك أنْفْهُ وَ عَفْرَلَك 


وخهة و سقطك لك ناييلة وق كمرك لك اقرف 


./8 سيد ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج٠١2 ص‎ -١ 


١ ص:‎ 


القعلة عنةصلة :و لطع عنة كف وض كفك عله واه وَاشندت فاق و عطي تذائتة: فصل على تعفو وال قل 
اذم الْمَضْ طَرٌ ليك الْمُختاج إلى رمك بحفك الْعظيم» با يع ب تع حل على تكد ال معد و افو لالط و 
كاف اْمُؤْمِنيَ وَالْمُؤْمناتِء و أغطنى فى مَجِسى هذا فكاكك رَقبتى مِنَ الناره وَ أؤسغ على مِنْ رتك الحلا الْمَفَضَلَ؛ وَ أغطنى 
وك زايا وار دلي فى أخلى دالو رجفي ررقتي لتاقي المع و لبد تعاض مذي ازنع امور ات 
لفقت و اتكي بوتكه 1 مقبولاً حيصا لهك الكريم يا كريمٌ يا كريمٌ يا كريم» ثم ارْزُفنِى الْحَج وَ الْعُمْرَهَ فى كل عام ما 


عه 


أبفيتى وَ أَدْرِر عَلَىَ مِنْ ررك الْحَلالٍ فى مَعَهِ مِنْ قَضْ لكك وَ زيادَهِ مِنْ رَحْمَدٍ متك و نمام مِنْ نغميكك مالو فكي 
ريم يا كيم يا كريم اُفنى مول نَْسى و أخلى و جيالى و عو من يُؤْذيْنى و متجارى و عمائى و بجميع ما أحاؤئ و اُفنى وله 
لتك أججمعينَ» و اكفنى طَّوٌ فس الْجنَّ و الاءمنس و شر فسَقَِ الب و العم و سر الصَواعِقٍ و الَو شو كل داه لت اخ 
بناة يتا كك عَلى صتراط ُثرتقيم يا كُريمٌ يا كريمٌ با كريم صو على محمد وَ ال محمدِ و لى حَفّكك و باركك لى فيما 


القن و هت لى وذ لذتك وحن إنكه الك الوغات وَصْلَى الل على مُحَمَدٍ وَ هل يثته وَ سَلّم. 
و دعا مى كنى و حوائج خود را سوءال مى نمايى. 


ص: عم ١‏ 


على قبامه َم مله ناه سنا فيه ونه نا فى ندر كك وَمُعافا وال فيما تَضى وَتقدَر نالأ الْمَُْومٍ (و) فيما 
فرق مِنَ الأخر الحكيم؛ » فى لَبلّهِ الْقَدْرِ مِنَ الْقَضاءِ الذى ل 1 راك ةي اتويت لعن السريسم 
المذكووف» يهم الْمَغْفُور ذَنُوبَهُ» الْمَكمّر ء عَنْهُمْ سَِيئاتَهُمْ وَاجْكَلَ فيما تَفُضى وَتُقَدٌَرُ آَنْ تُطيلٌ لى فى عُمْرىء وَنْوَسَّعَ عَلَىَّ من 
الرّرْقِ الْحَلالٍ. 


نهم: دعاى امام سجاد عليه السلام 
و آن همان دعاى جهل و جهارم صحيفه سجاديه مى باشد كه به هنكام ورود ماه رمضان تلاوت مى كردند: 


لحم دُلله_الّدى كدانا لغيه وَجَعَلنا مِنْ ههه لنَكونَ لإخسانه مِنّ الشّاكرينَ وَلِجِزينا على ذلِكك بجزاء الْمُخبنينَ. وَالْحَ م دُلله. 
الى حبانا بدينهء وَاخَصّنا بملته ميته وَسَِبَلّنا فى سمل إخسانه» لتَشلكها بمَنّه إلى رضوانهء عمد يَتَقبلهُ منّه وَيَؤْضى به عَنا. وَالْحَمَدُله, 
اللمو عمل يد تلك الشُملٍ شَهرَه شَهْرَ رََضادَ» شَهْرَالصَيامء وَشَهْرَ الأشلام, وَشَهْرَ الطهُور وَشهْرَ الُشحيص وَمْهَْ القبام' «الُذى 
نَل فيه الْقَوْانُ مدىٌ للنْاس وَببِناتٍ مِنَّ الْهُّدى وَالْفْوْقَانِ). بان فَضِيلَتَهُ على سائر الشهوره بما ل مِنّ الْحَوْماتٍ الْمَؤْقُورَه 
وَالْمَصائِلٍ لْمشْهُورَه فوم فيد ما أل فى ره اعُظاماء وَحَحجَرَ فيه الْمَطاعِمَ وَالْمَسْارِبَ اكراماء وَجَعَلَ لَهُوَفنا يناه لاُجيرٌ َل و عَزّ 
أَنْ قد تله ولا تفل أذ يوحن عن .أ فصل لي واد من اليه على الى أل شَهِِء وس عاها لَه التَذرء ل اللايكة و 
لّوح فيها باذْنِ رَبَهمْ مِنْ كل مر سَلامٌ» دام م الْبركهِ إلى طلوع الَِْرِ على مَنْ يَشاءٌ مِنْ عِبادِهِ بما كع مِنْ قَضَائَه. 


١8 ص:‎ 


للّهُمّ صَلَّ عَلى مُحَمَدٍ وَ اله وآلْهمنا مَغرقة فَضْلِهء و خلال حزمتهء وَالتحمْطَ ممما حَظَرتٌ فيه وَآعِنَا تَلى صياِه بف الْججوارح عَنْ 
اكد زاك ش تغْمالها فيه بما يُؤضيكك: عَتّى لا نض غِى بِآس ماعنا إلى َو ولا شِع بأْصارنا إلى لَه وَحَتَى لاتبسط اليا الى 
تخطوره ول تخطة بأقداايتا إلى #خفوىء وعلى لااتون تح تنا الذانا اخللك» و لاكتياق اليتكنا الابما كلكو ولا كلت الاها كذ 
ِنْ تَوابككء وَلا تتعاطى إلا الذى يق مِنْ قابكك ثم خَلِصٌ ذلكك كله مِنْ رياء الْمُرائِينَ وَسمْعَهِ الم عينَ» لانُشْ رك فيه أحدا 
وك لين به مُرادا سواكك. 


لمم مَل عَلى مُحَمَدٍ وَ هه وقَْنَالا) فيه عَلى ترواقيتٍ الصَّلَّواتٍ الَْمْس بد دُودِهَا الّتى ع دَّد ذكه وقدوفةها الى قرفدك: 3 
وَظافها التى وَطَفتَ» وَؤقاتا الى وت وآثأنا فها مثزلة المع ب ! واي ب ب ا 0 

سَنّهُ عو دك وَ رَسُولك ص انك عَلَيهِ وَالِِ فى رُكوعها وَ سرمجودهاء وَججمِيع قَوافِةٍلها عَلى َنم م الطهُورٍ وَاسْرَِْه وَآئين الْحْنُوع 
الل 


وَ وَفْمَنا فيه لآدَنْ نَصَلَ أَرْحامّنا باليرٌ والشلى وان كماع ل حص اننا بالأفضالٍ والعطلهية وان تخاطن أقواننا مِنَ التّبعاتِء ون تطونها 
بإراج الرّكواتء وََنْ ُراجع مَنْ هاجرّناء وََنْ نُنْصِفَ مَنْ ظَلَمَناء وَ أَنْ نَسالِمَ مَنْ عاداناء حاشا(1) م َنْ عُودِىَ فيكك و لكمه داله 
الْعَدة ؤٌ الّذى لا ثُواليه وَ الْحِزْبُ الذى لانصافيهء وَ أنْ تَتَقَدبَ الك فيه مِنَ الأغمالٍ الرّاكيه يما طَهرّنا به مِنَ الذَّنُوبِء وَتَعْصِمُنا فيه 


ص: ١88‏ 
ميا تَسْتَأنقٌ م الْهته س» ع لاثو رد علتك أحَدٌ م ملائكتكك الا دون مائو ردٌ م؛ أثوات الطاعه لكف و أثواء القّدئه الكك. 
م نف من العيّوب» حتى لا ورد علد مِن مَلائكتك الا دون مانورد مِن اثواب 4 وَ انواع الْعَرْبَه اله 


للْهُمَ إنى أشالك بحو ل الي 
اختصض نه أنْ نع فى على تقهر ورد فلاف ماوع ذك ازناف اكه ين “اما متككء وَأَوْجِتْ لَنا فيه ما و > حجنت هت لهل الْمُبالَفَهِ فى 
طاعتكك» وَاجعَنا فى نَم مَنِ اسْتَححق الرَّفيعَ الأغلى برخمك. 


قل علل فقنن :1 أنه وعلي] الا لحاة فى اتجبي كه واتنميي فى ابو وك و سك زان 2 ا 
وَالإعْفَالَ لبحْميك. وَالإنخداع لِعَدُوّك الشَّيِطانٍ الرّجيم 


21 صَلْ عَلى محمد وَ الِهِ وَإذا كانَ لَك فى كل ليله مِنْ لَيالِى شَهْرنا هذا رقاب يُعْتِقّها عَفْوْك»ء أو يَهَبْها صَفْحَككء فَاجِعَلٌ رقابنا 
مِنْ َلك الزّقابء وَاجعَلنا لِشَّهرنا مِنْ > خَثِرِ آَهْلٍ وَآَض حاب. َللَّهُمَ صَلَّ عَلى مُحَمَدٍ وَالِهِ وَامْحَقْ ذنُوبَنا مح |محاق هلاله» وَاشِلَحُ عَنا 
تبعاتنا مع انسلاخ هه حَتّى بَنْقَضِىَ عَنا وَقَدُ صَفَيننا فيه من الحخطيئاتء وَأَخْلَضئنا فيه مِنّ الصيئاتِ. 


اللهُعَ صَل عَلى مُحَمَدِ وَالِه وَِنْ ملنا فيه فَعَدّلناء وَإنْ زغَنا فيه فَقَوّمْناء وَإنِ اشْتَمَل عَليْنا عَدُّوّك السْيِطان فَاسْتَنْقَذْنا منه. 


َللَهُءَ اشْحية بعبادتّنا نأكف ون أَؤْقَانَه بطاعتنا لك وَاعِنَا فى نَهارِهِ كَلى صِيامهء وَفى لَيِلهِ عَلَى الصَّلاءِ وَالنَضَوْع البك. وَالْحْمُوع 


ا 


لك وَالذَّلَّهِ بِينَ يَدَيْكء عَتّى لايَهْهَدَ تهارهُ عَلَينا يعَفلَه ولا ليله تَفْرِيط. 


بعصم 


21 َ اجعلّنا فى سائر | لشهُور وَ الينام كذلك ما عَمَوْئنا وَ الجعلنا مِنْ 


ص: /ا ١‏ 


عبادِك الصَالِحِينَ «الَذينَ يرِنُونَ الْفْوْدَوْسَ هُّمْ فيها خالِدُونَ) «وَالْذَينَ يوْنُونَ ما آنَواوَ فلوبهُْ وَجِلَهُ نه إلى به راجعُونَ وَمِنَّ 
لذن يُسارعُونَ فى الْحِرات وَُمْ لها سابقُو» اهم صَلّ على عد و لله فى كل وَفْتٍ واكل وان وعَلى كل حاليء .53 ما 
صَلَّتَ عَلى مَنْ صَلَيِتٌ عَلَيِِه وَآَضْعافٌ ذلك كله بالاضعافٍ الّْنَى لابخصيها ء كيد ككة انك ققال لما ثيك 43 


دهم: دعاى حج 

برخى از بزركان دعاى موسوم به دعاى حج را مخصوص شب اول ذكر كرده اند و برخى به همه شبها مربوط دانسته اند. 

امام صادق عليه السلام خطاب به ابوبصير فرمود: براى توفيق ييدا كردن به حج خانه خداء در شبهاى ماه رمضان يس از مغرب 
بكو: 

لله بكك [ لقصل كه اطل عا .. أللَهُمّ مَنْ للج :سا إلى كدوم المتارقري الى الآ كلت ينافى الا يتكد 


ا سي ا اي ا اين 
مُتَقَبَلهَ زاكِيَة خالِصَهً لك ها عبنى» وََقٌ بها رَجتىء وَتََْْى أن أعْضٌ بص رىء ون فط فزجىء ون كف عَنْ جميع 
عر ا 1ه عتنى نز طافيكه و حَشْيتِكء وَالْعَمَلٍ بما أخبَبتٌ, وَاليّكِ عَمَا كرِهْت وَنَهَئِتَ عَنّْهه وَاجْعَلٌ 


ذلك فى يشر وَيَسارٍ وَعَافَِه وَأوزِعْنى شَّكرَ ما أَنْعَفْتَ : به عَلَىَ» وَأشالك أَنْ تَفْلَ بى أغداءك وَأغداءً شولك 


وَأسْالْك أَنْ تُكرمنى بِهَوانٍ مَنْ . شِنْتٌ مِنْ حَلْقِكء ولا تهِتَى بكرامَهِ أَحدٍ مِنْ أؤلياكء اللَهُمَ عل لى مع الرَسُو ياد 


.١١١ سيد ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج١؛ ص‎ -١ 


١28 ص:‎ 


از اعمال شب اول ماه رمضان به همين مقدار بسنده كرده. يادآور مى شويم كه آنجه بايد بيشتر مورد عنايت شود: توبهء انابه» 


نذامتك از كذشتهء تصميم براى آينده» تحصيل اخلاص» توسّل» توجّه. كليو تقوب به بروود كارش باقة 
؟) اعمال مخصوص شب دوم ماه رمضان 


كذشته از اعمالى كه در هر شبى از شبهاى ماه مباركك رمضان انجام مى شود, اعمالى مختص شب دوم آن استء كه از آن 


.١‏ جهار ركعت نماز با دو سلام» در هر ركعت يكك حمد و سوره (إِنَا أنزلناه فى ليله القدر» بيست مرتبه. 


امير مؤمنان عليه السلام مى فرمايد: هر كس اين ن نماز را در شب دوم ماه رمضان بخواند خداوند همه كناهانش را بيامرزد و 


روزى اش را وسعت دهد ونا يكسال او رااز حوادث ناخوشايئد نكه مى دارد.(1) 
؟. سيد ابن طاووس از كتاب ابن ابى قرّه روايت كرده كه در شب دوم اين دعا را بخواند: 


َللَّهُمَ آنْتَ الوب وَ آنا الْعَوِدُ قَضَ يت على نَفيك الوَخمة: وَ دَلَلتَنى وَأَنْتَ الضّادق الْبارٌ رداك مَبِسوْطْتان تُنْفِقُ كيف تشاق لا 
بلْحِفُكك سائِلٌ و لا ينْقُضَكك نائِلُه وَ لا يدك كَثْرهُ الشّالٍ إل عطاء وَجُوداً 


لا ا ل يعت و الأضاك عهلة :3 ادضكة فى تراك 
ختى ملعنى بسذلك ثِقّة الْمَؤْمِنِينٌ بسك وَ آَمانَ الْخائِفِينَ منكء اللَهُّ وَ ما أَعْطيِيَنَى مِنْ عَطاءٍ فَاجْعَلهُ شغلا فيما تبه وَ ما زَوَيْتَ 
عَنْى فَاجعَلَهُ قراغاً ى فيما تحب 


َللهُمَ إنك قَصَعْتٌ قَصَمْتٌ الْجبايرة جبرُوتكك. وَ بَسَطْت كنك عَلَى الْحَلايقِ» وَ 


.5١ شهيد اولء الاربعون حديثاء ص 8/8 ح‎ -١ 


١6 ص:‎ 


تع حول الْمَنطلِينَ و مَكْرَمعْ دُؤئَكء اللهُمْ صَلَّ على مُححمَدٍ وَ اله وَ ارقن مُوالاة مَنْ 
لكان ف تعاد ال عق عاذقك» ونقنا لهة الغوك» و جنفا له آقفت: عتى لا اواك لك عدوا ولا أعاوق لك وق أشكو اليك 
ار جين انقدايع يور ال عن لإورالى سرود اليد قري رويد زونة و ناز برها 21 على 
َْيتَىء وَ هذه رِجلى مُوَنََهَ فى جبالنكك باكتسابىء قَلَوْ كانّ هَرَبى إلى جل بُلْجنيِى َو مَغارٍَ ُوارينى أ بخر يُنْجينى لَكنْتٌ الْعائدٌ 

بكك مِنْ ذُنُويى) سْتَعِيذٌ كك عِيادَة مَهْمُوم خزين كتيب يقب نار السّمُوم 


فس مت انك حي قَيُومٌ وَ 5 ذلك أنْتّ 


للْهُمَ يا مُجَلِى عَظائم الامُورٍ جل عَنَى هم الْهُمُوم وَ أَجِرْنِى مِنْ نار تَقْصِمْ عظامى وَ تخرق أخشائى و تُفَرّق قوائء اللَهُمَ ارْرْقَنِى 
صَبْرَ ال مُحَمَّدِء وَاجْعَلنٍ أنْنَظِرُ أَمْرَهُمْء وَاجْعَار مِنْ آنْصارهِم وَ أَعْوانِهم فى الدَنْيا وَ الاآخروء أللَهُمَ أَخينٍ مَحْاهُمْ وََمِيْنَى مِيتَنَهُم 


َللْهُمْ أغطهع سُؤْلَهُمْ فى وَلِيهِمْ وَعَدُرهِمْ 


3 رَبّ السيع الْمَثانَى وَ الُْْآنِ الظيم وَ وَبّ جَبَْنِيلَ وَ ميكائيلٌ آشألك أنْ نْصِلَىَ على مُحَمَدٍ وَ آل مُحَمَدٍ وَ آنْ : 


أاوا 
0 
53 
1١‏ ( 
3 
0 
الى 


و درخواست مى كنى حاجت خود راو مى كوثى: 


أَللهُمّ إنَى عُوذٌ بك فى هذًا ار الظيم من كل ذَنْب يبس رذْقِى أ يَحْجبُ مَشْالتى أذ يال صَوْمِى أذ يصَدُ بو هك ك الكريم 


عَنَنء 
َلَلْهُمَ صَلّ عَلى مُحَمّدِ وَ ال مُحَمّدِ وَاغْفِوِلى ما لايَضُْدٌ كء وَ أَعْطِنى ما لا يَنْقُضُّك فِى هذه الله فَانّى فَقِيدٌ إلى رَحْمَتِكك.(1١)‏ 


.757/ سيد ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج 3 ص‎ -١ 


ص: 08 
يا إِلهَ الاءوَلِينَ وَ الاآخِرينَ» وَ ِلهَ مَنْ بَقِىَ وَ إِلهَ مَنْ مَضىء رَبّ السّماواتٍ السّبِع وَ مَنْ فيهنَّ» فالِقَ الاءضباح وَ جاعِلَ اللثِل سَكناً وَ 
النعس 3 القمر خدياناء لكك لعفي و لكك النكزق لكف الطؤل ولكه المن و انك الرابكة الشرعلء أشالكه ذلك 2 قد 3 


جمالك مَؤْلايَ أَنْ تُصَلّىَ عَلِى مُحَمَدٍ وَ ال محمد وَ أنْ تَمْفْرَلى و تَوْحَمَنِى وَ تَتَجاوَرَ عَنّى إنّك أَنْتٌ الْكَقُورُ الوَحِيمُ.(1) 

؟) اعمال مخصوص شب سوم ماه رمضان 

شب سوم ماه مباركك رمضان اعمال خاصى دارد كه از آن جمله است: 

.١‏ ده ركعت نمازء كه بعد از هر دو ركعت سلام مى دهد و در هر ركعتى يكبار حمد و ينجاه بار سوره «قل هو اللّه أحد را 
من كر انهه 

امير مؤمنان عليه السلام فرمود: هر كس اين نماز را در شب سوم ماه رمضان بخواند» منادى از سوى نحداوند متعال أو را ندا مى 
دهد كه آكاه باشيد فلانى يسر فلانى آزاد شده خداوند از آتش دوزخ است و درهاى آسمانى به رويش كشوده مى شود.(7) 
اقب كدوزسيه شواف رز ماه وككياة مدب اس 

© احياءة كانه كني ,قلت سوع ر) الحياء دار ختذاوثك انرا فى آمرزة 21 


#خوائدن اين دعا: 


للّهُمَ صل عَلى مُحَمَدِ وَ ال مُحَمَدِ وَ افوخ كَلِى إذِك رك. وَاجْعَلنِى انْعْ كتاركك. و أَؤْمِنُ برَسُولِكه و أؤفى بويك و الْبشيى 
رَحْمَتَكء و تَقبَلُ صَؤْمِىء اللهُمَ إنَى انقَوَبُ لَك فى هدًا النَهرِ النَّيفٍ الْعظيم بدك و كروك و أتقَرَبُ لِك بملانكيك 
نايك و رُسْلِكٌء وَأتقَبُ ليك بالْمُسْتَحفظِينَ أوَلهمْ وَ اخرجمء وَ شالك أَنْ تُصَلّ على مُحَمّدٍ وَ آل مُحَمَدِ وَ تَمْفِرَلى دُنُوْى 
جميعاً الشاعَة الشاعة الشاعة الليلهَ الليلة. 


-١‏ سيد ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج 3 ص758. 
؟"- شهيد اولء الاربعون حديثاء ص 8/8 ح .5١‏ 


- شهيد اولء الاربعون حديثاء ص 28/8 ح .5١‏ 


ص: ١/١‏ 
ه. خواندن دعاى منقول از رسول اكرم صلى الله عليه و آله وسلم : 


يا إل إثراهيع وَإلهَ إشحاقٌ وَيَعْقُوب والاشباط رَبٌ الْملايْكه وَالرُوح: السّميع الْعَليم الْحكيم الكريم الْعَلِيَ الْعَظي لك صمت 
وَعَلى رِزقتك أَقْطوْتٌ» وَإلى كفك اوَيْتُ وَإلِك انَتِتُ الوك الْمَصينُ وَآَنْتَ الوَؤْفُ الرَّحِيمٌ قَونى عَلَى الصَّلااءٍ وَالصضّيام ولا 
تخزنى يَوَْ الِْامهِ نك لا تُخلِتُ الْميعاد. 


؟) اعمال خاص شب جهارم 


از اعمال مختص شب جهارم ماه رمضان جند جيز است: 


2-6 
2 ا مِ 


.١‏ هشت ركعت نمازء هر دو ركعت با يكك سلام» در هر ركعتى حمد يكبار و سوره (إ: نزَلناهُ فى لَيلْهِ القَدْرِا بيست مرتبه 


إ 


امير مؤمنان عليه السلام فرمود: هر كس اين ن نماز را در شب جهارم ماه رمضان بخواند خداوند اعمال او را همانند هفت تن از 
بيامبرانى كه رسالت يرورد كار را ابلاغ كرده اند بالا مى برد.(١)‏ 


؟. خواندن اين دعاء: 


إلهى ما عَمِلْت مِنْ سد َس قلا حشدلى فيهء و ما ازَكبتٌ مِنْ شوآءٍ فلا عذْرَلِى فبدء إلهى أعُوذيك أَنْ نكل على ما لا حش لى فيهء 
أو أَرْتكبَ مالا عِذُرَ لى فيه» يا الهى أَسْجَغْفْرُ ك هذا نت الوك مِنْهُ ثم عدت فيه وَ أه ب 7 لدوم 
الخلفتكه قو ا ا ا ا ليد ك لكل نعم بها عَلَىَ فَقَوَيتُ 

ين سكيع شلوك 11 اف الفو رك حك طِيئَه ازَتَكيتّها وَ لكل شوء َيه رض 


آل مُحَمَدِ وَ نَهَبَ لى 


.5١ شهيد اولء الاربعون حديثاء ص 28/8 ح‎ -١ 


ص: ؟/ا١‏ 


ل ل با إلهى و عل د أرب أن أغعلة 
فَاطدِرِفَهُ عَنّى وَ رُدَنِى إلى طاعتكك يا أذ حم الرَاحِمِينَ أللَهُمٌ إنّى شالك بأْمائكك الّتى ليس قُوْقَها شم يا الله ال 


الذى لد نغ كن مناه و الذالك آنا تق لى عق تعفد و آل تعمد ة آذ َل تعْفرَلى ما سلف مِنْ ذتويى» و تَغْصَنى فيما بَقِى مِنْ 


مُمْرى» و تغطينى جميعَ سُؤْلِى فى دِثنى وَ دُنْياىَ وَ آخرّتى وَ مَنُواىَ» يا أزحم الراجمين.(21 


بااتغياة لذن لاقو وس مانتو بكار ال ناويا مارك 0 وَيا رازقَ الْعبادِ هذا شَّهْرٌ الوب وَهذا شَّهْرٌ لواب 
3[هذا] شؤة التجاءة وانك السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ. شالك أنْ 52 لي وول مُحَمَِّ وان تكلن د عبافتك الشائس: الذي له 


عَْفٌ لبهم ولا هم َخزئُوة, ون كسثونى بالشثر اذى لا يتك و . بعافيتك الّتى لا ترام وَتُغطِينى سؤلى, وَتدْسِلَِى الْجَنَّه 


كط 


ملستكن وان لاتَدَع لى ذَنْباً إل غَفَوَكُ وَلَا هَمَاً إلا فَدَجْتَهُ عه وَلا كوي إلا كس متها عَنْى) وَلا حاجة إلا قَضَ ينها ب _ بق مَحَمَّدِ وَالِه 
نك أَنْتَ الآجَل الأغْظَمُ.(2) 


4) اعمال مخصوص شب ينجم 
براى شب ينجم ماه رمضان اعمال مخصوصى است كه از آن جمله است: 


داقو ركفت تناه دوعر كيك كار سوكى بتجاد ان سوه تقل هو الله حدم 


-١‏ سيك ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج١2‏ ص 706 و162. 


ا سيك ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج١2‏ ص 706 و562. 


ص: ا 


بعد از سلام يكصد بار صلوات بر رسول اكرم صلى الله عليه و آله وسلم » امير مؤمنان عليه السلام فرمود: هر كس اين نماز را 


در شب ينجم ماه رمضان بخواند» همراه من وارد بهشت شود.(١)‏ 


؟. خواندن اين دعاء: 


ال 227 الي 000 
تَجْعلّى مِمَنْ صافث جوارخة و حفظ لسائة وَ رجه وَ يقن عَمَلا تَؤضاةٌ وَ تَمْنَّ عَلَىَ بِالصّمْتٍ وَ السَّكيئه وَ وَرَعا يَحْجَرُنى 
ع" مَعغص” عَنْ مَعْصِيَتكك يا أَرْحَم الرَاجِمِيرَ ل 


. خواندن دعاى منقول از ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم : 


ل ا ا و دي لمعا 
ويا نور كل نور أشألك بك محمد وَالِهِ آنْ نص لَى على 4 ان محمد وَاِهه ون تر لى دَنُوبَ اللي وَذْنُوبَ الهارِء وَدْنُوبَ ال 
وَدُودُ غنوه يا وَحيم» يا َفَارَ النُوبٍ» ويا قال النَوْبِء شَدِيدَ 


الْعِقاب» ذَا الطولٍ لاإلة إل آَنْتّء وَحْدَّككِ لا شري لك تكن وتيك تمك تفن اذك الراعل العهاف أجل على تعفن وال 


0 


وذلوكه العلدقوم باقاذة باافتهيجه بااواحة ا اع لد ارهد باه 


تعبب وخنو ل واتسيى واقى كل | كد أَنْتَ الرَحْمانٌ الوّحيمُ.0) 

#) اعمال مخصوص شب ششم 

.١‏ خواندن جهار ركعت نماز با دو سلام» در هر ركعت حمد و سوره «تباركك 
١‏ - شهيد اولء الاربعون حديثاء ص88 . 


5- سيك ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج١2‏ ص /76. 


؟1- سيك ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج١2‏ ص /76. 


ص: ع/ا١‏ 


الْذى بيده الملك» امير مؤمنان عليه السلام فرمود: هر كس اين جهار ركعت را در شب ششم ماه رمضان بخواند همانند كسى 
است كه شب قدر را دركك كند.0١1)‏ 


؟. خواندن اين دعاء: 


َللهُمَ لك الْحمٌ وَ إلبك المشتكىء اللْهُمَ آَنْتَ الْوادِدٌ لديم و لاع الدَاتم؛ وَ الرّبُ الْخالِقُ وَ الدَّيَانُ يَوْمَ الدِّينِ 5 
هاه بلا مُغاليوء و تُغلى عن تشاء بلا مَنُء و ممع ما قشاة بلا ظلمء و تُداول الأعيام بين الّاس» يَرْكبونَ طَبِقاً عَنْ طَبق شلك يا 
ذا الْجَلالٍ وَ الاءكرامء و الِْزّ الى لا ترام و شلك يا آللموَ شالك يا رَحماَ» الك أن ل على تسد ال تكن و أن 
تُعَجلَ فَرَح آل مُحمَدٍ وَ َرَجنا بفَرَجِهغْ» وَ تَقَيَلُ صَوْمِىء وَ شلك خَيِرَ ما رجو مِنْكك و أَعُودْبِك مِنْ شَرٌ ما أخدَّنُ إِنْ آنْتَ حَذَلْتَ 
بعد الحيجوء وَإِنْ نت عَص مت قبتمام النعمَه يا صاحب مُحَمَدٍ يَوْم حَُهنِ» وَ صاحبة وَمُؤَيدَهُ 1 تَدْرِ وَ تين وَ الْمَواطِنَ الى 
عت فيها تبك عله آله الشّلام» يا مير الْجتارينَ ويا عاص الئِينَ لكك فم عَلَيكك بق يس و الَْرْآنٍ الحكيم و 
ِحَقّ طه و سائر الْقَوْآنٍ الْعظيم» أذ اهام على فض و اال لف 1ن خط وى عَنِ الدُوبٍ و التخطاياء ون يدن فى هدًا 
الشَهْرِ اليم تَأيهدا تَْئطً به عَلى جاشىء و تََدٌ به على حَلتىء اللَهُمَ إلى أذزأً بك فى تُخور أغدائى, لاأجدُ لى غير > كء ها آنا بين 
يتيك فاشتع ب ما قنك لا تصق الما كيك لو انك فى و نت الو كيل. 


. خواندن دعاى منقول از ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم : 


الليع انث نْتَ السّمِيعٌ الْعَلد ١‏ » الُواجدٌ الكريمء وَآَنْتَ الإِلهُ الصّمَدٌ رَقَغتَ 


. شهيد اول» الاربعون حديثاء» ص88‎ - ١ 


١/6 ص:‎ 


السّماوات بِقُذْرَتك وَدَحَوْتٌ الأَوْضَ عرّتك وََنْمَأتَ السَّحابَ بوخد اتيك وََجْرَيْتَ الْبحارٌ بسُلطانيك, باق عق له الحتان 

فى الْبحَورِ وَالسَباٌ فى الَْلُواتِء يا م لا تفى عل افيه ى التَماواتٍ الع وَالأَوَضينَ نَّ السَّعع بان بخ له الشماوات اليم 
موي وَاأوصُون الغ وما وي يان لا يخوت ولاجفى إلا هه الل الجا صل على مشر وله وا لى واخنى 
فاع عق انك انك الْعَفُورٌ الوَحيمُ. 


17) اعمال مخصوص شب هفتم 


.١‏ خواندن جهار ركعت نماز با دو سلام» در هر ركعت بعد از حمد سوره ١‏ «إنَا أنْرَلناهُ فى لَيِلَهِ الَْدْرِ سيزده مرتبه. مولاى متقيان 


فرمود: هر كس اد بن نماز را در شب هفتم ماه رمضان بخواند» خداوند در بهشت عدن براى او قصرى از طلا بنا كرده. تا ماه 
رمضان آينده در امن الهى قرار كيرد.(١)‏ 


؟. غسل كردن به جهت اينكه از شبهاى فرد مى باشد. 
'". خواندن دعاى: 


ا ربخ الْمسضرحِينَ» وبا فرج كزب الْمكْرويي» وبا مُجيت دوه الْمُضْطَوينَه ويا كاشِف اكب العظيمء ديا اذم الّاحمينَ» 
درن لوال مي لت ا التي ا 0 َي كك. وَتَيل صَوِْى وَاقْض لِى حوائجى؛ 
وَابْعَنْيَى عَلَى الأءيمان بك وَالنَضْم دِيقٍ بكتابكك فر و ال ملق لفون نه ادن اشر الَذِينَ موت بطاعَتِهم» 0 
وفيت يق 201 اللي صل على تكد ورل كد ادلي فى كل كب مكلك في يرا و01 معنو رالضلى فت تن : 
الدّنْيا وَالأآخزه وَمِنَ الْمَقوْيينَ اللَّهُمْ صَلَّ عَلى مُحَمْدٍ وَآلِ مُحَفد وَتَقِلُ صَلاتى وَصَوْصى 


اك شهيد اوله الأريعون عد يكاء هن 3ل. 


ص: 1.07 


- 
ع 


وتشك» فى هذا الكور النندعن غليداصيافة 13 فس فيه عنبرتكه وشسكهه . يا أرْحَم الرَاحِمِينَ (1) 


يا مَنْ كان وَيَكونُ وَلَئِسَ كمِثْلِه شَْة» يا مَنْ يُسِبْح الوَعْدُ بِحَمْدِه وَالْمَلائِكةٌ مِنْ : خيفَته» يا مَْ إذا دع أجابَ» يا َنْ إذَا وحم 
عام قار سارزو ار فلت ابام لا د رككة الابصراة” وَهُوَ يدرك الأبصارَ 3" الطيث الكو قن برع الور 


وَهْوَ بِالْمَنْطَر الاغلى» يا مَنْ لا يعر شَئْءٌ وَلا يَفُوقَهُ أَحدٌ يا مَنْ بِيَدِه تُواصى الْعبادٍ 


1 


أشالمك بِحَق مُحَمَّدٍ عَلَوك, وَحَفّك عَلى مُحَمَد أَنْ أ ان علق اعفان وال قفتن وان 2 حم عَلى مُححمّد وَالٍ مُحمدٍ أفضّلى ما 
قَليك 0 (وَتَرَكحَمْتَ) على ابْراهيم وَالِ إثراهيمَ فى الْعَالّمِينَ نك عميد مجبد (وَأن تفقو إلى وتحمس : َك ل الأجَلٌ 
الاعظَمُ).(؟) 

4) اعمال مخصوص شب هشتم 

ا كواقويق دو ركيت تمان دراه كدت ةصيه با ده ران سووه قل عن للها أ حنه و سوان مركه اسحاة للم امون ل متا 


عليه السلام فرمود: 


هر كس اين ن نماز را در شب هشتم ماه رمضان به جا آورد درهاى هشتكانه بهشت به رويش باز مى شودء از هر درى بخواهد 


وارد شود.0) 

وخر اقلق ايض ذعاء: 

اللّهُع إِنّى أَسألك الصّلاة عَلى مُحَمَدٍ وَآلٍ مُحَمَدِ وَالْغناء مِنَ الْيلَهه 
-١‏ سيد ابن طاووسء اقبال الاعمال» ج ١‏ ص 788 و728. 


"- سيد ابن طاووس. اقبال الاعمال» ج٠١2‏ ص 26" و28 1. 


ع شهيد اول» الاربعون حديثاء» ص 59. 


ص: اا 


وَالآءَمْنَ مِنَ الْحَوْفِء اللَهُمَ إِنّى أشألك النّحِيمَ الْمْقِيمَ الى لا يول و لا لزرلميا آله يالرر الور لى اتعييخ» يعات لا إن 
إلا أنْتَ لك الكبريائ» ش بحائكك بشم الله الرَحْمنٍ اي ل 
على مد آل مسد وقْلُ صَؤهِى» ولا تكس بوأيتى بين رَدَىْ محمد وَآلِهِ ص لوك عليه وكَذ بَْعُوا ود 7 نَصَ يوا لى, اللَهُمَ 
صل على مُحَمَدٍ وَآلٍ محمد وَاتعيى بى على الأويمان بمككء وَالتَض يت بكتابك وَرَسُولك. الل إنّى أشألك بركة شنا هذاء 
للها هل وأشالكة ية مِنْ كل خَير أنْرنَهُ أو أَنتَ مَل فيهاء مَغْفِرَهَ وَرِضُواناً أ ووركا واسعاء واققط غلم وعلى عبالى وو خض 
وأقلى وجبيع الكرتمن ِِينَ وَالْمُودْمِناتء نك عَلى كل شَيْءٍ قََدِيٌ الهم إنّى أَعُوذُ بك مِنْ وال نغمك وَأَعُودُ بكك مِنْ شَّدٌ 
كتاب قد م سَعَقّ.261 


1١م‎ 


1١ 


. خواندن دعاى منقول از رسول اكرم صلى الله عليه و آله وسلم : 


َللَّهُمَ هذا شَّهْرْكٌ الّذى أَمَوْتَ فيه عِبادَك بالدَّعائ وَضَمِدْتَ لَهُمْ الأجابَة وَقُلْتّ: (وَإذا سََلَك عِبادى عَنَى فَانَى قَرِيبٌ أجيبٌُ َغْوَةَ 
الداع إذا دَعانٍ» فَأَدْعُوك يا مُجيبٍ دَعْوَءٍِ الْمُضْ طرٌ ويا كاشِفٌ الشُوء ء عن الْمكرُوبء ويا جاعِلٌ اللَيلِ سكن ويا مَنْ لايِمُوتٌ اغْفِر 
م كرك لذوك ولتق ونوك نلك اسيك أَطْعَمْتٌ وَسَِمَيِتَ وَاوَيْتٌ وَرَرَفْتَه فك الْحَعِدُ شالك أن تَصَلى على امون 


وَالٍ مُحَمَّدِ فى لل اذا َعْشٍِ » وَفى النهار اذا ا وَفَى الأ ده الأول وَانَ تكفيق ما أَمَمَنى وَتَعْفِرَ لىء نك أَنْتَ الْعَفورٌ 
الوََحِيمَ.72) 


.72/8 سيد ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج 3 ص‎ -١ 


١؟-‏ صحيفه نبويه» ص 595١‏ د 6١٠١‏ . 


ص: /ا١ا‏ 


4) اعمال مخصوص شب نهم 


.١‏ خواندن ث ال ل ل ل ل ل هفت بار آيه الكرسى و ينجاه 


مولاى متقيان فرمود: هر كس اين ن نماز را در شب نهم ماه رمضان به جا آورد فرشتكان اعمال او زا همانتد اعمال صديقان: 
شهيدان و صالحان بالا مى برند. 


؟. خواندن دعاى: 
اللَّهُمَ كك الْحَرِدُ لا لذ الو َأنا عَدِدُ كه آمَنْتٌ بكك مخلصاً لكك دينى» أَمْديِتٌ على عو د كك وَوَعْْدِ كك ما اث تَطغْتٌ: 
أتُوبُ لَك مِنْ سُوءٍ عَمَلِى» وَأَسٍتَغفِ رك إَِدْنُويى الى لاد يَغْفرّها إل أ لقوق عق اتقفلر ر آل سور نف ووو فطل 


عَلَىّ» وَبَلغْنِى الْسلاح هذا الشهر. 


َي اْمؤْلىه ويا مؤض كل شكوىء ويا سابع كل تَجوى» ويا شاد كل ملا ويا عالِم كل حَفيه ويا كاشِفّ ما يَشاء من بلي 
يل إذاه وج ثوسى» وخشطفى تعفد حلى لل لبه ا و اه 


عَنىه وَاكشِفٌ ما بى مِنْ ضر وتَقَبلَ صَوْمِى وَصَلاتَى فى هذًا الشّهْرِ اليم وَ صَلَى اللَهُ على مُحَمدِ وَآلِهِ الطاهِرِينَ 21 


51 به يا ذا الال والإكرام» يا ذَا العو الّدى لاَنا ويا ذا الِْز اذى لا يرام يا قائية حقو حاف الشتاره 
ال لى مِنْ أئرى 


-١‏ سيد ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج١2‏ ص /ا؟. 


ص: 1/4 


رجا وَمَخْرَجَأًء وَافَذِفْ رَجاءَك فى قَلْبى حَتّى لا ْو آع .دا بواكك, نَوَكلْتٌ عَلَدِك مَرِيّدىء وَإلَيِككِ يا مَؤْلاىَ انَنِتٌ وَإلِيِك 
المصيدء أشأنكك يا إل الألِهَهء وَيا جَتتِارَ الّْجبابِرَهِه وَ يا كبيرَ الاكابره ويا مَنْ إذا تَوَكَلّ الْعَدِدُ عَلَيِهِ كفا وَكانَ ححْربَهُ وَبالِعَ مره 


لتك : وَكلْتٌ قاكفنى. والمك الك #امففى» :اليك القصيه قافن ل ولا تدر 3 وين يَوْمَ م تَسْوَدٌ الخو قد نقرة كه 
ات الْعَزِيرٌ اكيم 0 عَلى مُحَمَّدٍ وَالِهه وَارْحَمْنى وَتَجِاوَرٌ عَنَى كت أن الْعَفُورٌ الرَحيمُ.(1) 


)٠١‏ اعمال مخصوص شب دهم 


.١‏ خواندن بيست ركعت نمازء كه بعد از هر دو ركعت سلام بدهد و در هر ركعت بعد از حمد سى بار سوره «قل هو اللّه أحدا 
بخواند. ا ا هر كس اد ين نماز را در شب دهم ماه رمضان بخواند خداوند روزى او را وسعت دهد و 


؟. خواندن دعاى: 


باخيز قن شكل: وبا أونم م اغطو واكم ف عر شل على أكفن: رآل مُحَمَد محمد وَأَوْسِعْ عَلَىَ مِنْ قَضْ لكك وَافْمَح إلى بات 


ِْقٍ مِنْ عِنْد كه نك عَلى كل شَئْءٍ قَدِين وَتَقبَلُ صَوْمِى وَتَفَضّلْ عَلَىّ. 


1 هم وب طهر مضا ما أت فيه من القّْآنِ وافبركات» لك أن : بلع علق فعضل وال تدرو راكذت غك الضام 
(الصيام وَالْحَجّ وَالْعَمْرَهِ وَِدَلَهِ الحم وَتُحْتِ إِلَىّ كل ها اخوكة و مضل إِلَىّ كل ما أَبْعَضْتَ. اللْهُمَ إنك تكفلتٌ برِزقِى وَرِرْقٍ 


كل كوه ا خَيْرَ مَدْعْوٌء ويا خَيْرَ 


.3 7١ سيد ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج١2 ص‎ -١ 


؟- شهيد اول» الاربعون حديثاء» ص 84. 


ص: 1/6 


مَسْرِمُولِء ويا خَثِرَ مُونجىء وَأَوْسَعَ فق أغط ىن قا عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَدِء وَاْزْقنِى السّعَ وَالدَّعَهَ وَالسَعادَةَ فى هذا الشّهْر الْعَظِيم 


يا أَرْحَم الرَاحمِينَ 210 

. خواندن دعاى منقول از رسول اكرم صلى الله عليه و آله وسلم : 

الل باخام الي بكرن بكار كروي ايا طومة ري ولولا ري ريا متو نيا وحووريا ودود يا لكايه متب بود 
الَهْرِ مارك الْتْه وََسْتٌ آذرى تَريّدى ما ص تَعْتَ بحاجتى, كلل عَفَوْتَ لى أ م لا.؟ فَإنْ كَنْتٌ عَفَوتَ لى فطوبى لىء وَإِنْ لم 
لك عوك ل نواه مواناق فين الآن ترقدى تاعقه تى يخي ونث عع وول تح نوه رفلس عترن وان سُونى بسي ركك» وَاعْفْ 
ع بعَفْ وك وَاوْحَمْنَى برخميك» وَتَجِاوَرُ عَنّْى بقُدْرَك نك : تَقُضى وَلا يُقُضى عليكنه ونث عَلى كل شَىْءٍ قَديدٌ.(1) 

)١١‏ اعمال مخصوص شب يازدهم 


.١‏ خواندن دو ركعت نمازء در هر ركعت بعد از حمد سوره (إِنَا أعطيناك الكوثرا بيست مرتبه. امير مؤمنان عليه السلام فرمود: 


هر كس اد ين نماز را در شب يازدهم ماه رمضان بخواند كناهى از آن روز برا يش باقى نمى ماند» اكر جه شيطان تلاش خود را 
ادامه دهد.(2) 


؟. خواندن دعاى: 


سُبحائكك لا إلهَ 6 إلا أن الْبارئ الْواحجد الْمََاُ الى حَلَميى وَلَمْ أكك شيا , بمنائته» وَأَرانى فى لَفْسى وَفِى كل شَئْءٍ مِنْ مخلوقاته 
وَصُْعِِ الدَّلائِلَ اليه الَرَه على قُدْرَتِهء الى قَرَض الصّياء عَلَيَ تعمد يُصْلِحُ به شَأَنِى» وَيَغْسِ[ْ 


-١‏ سيد ابن طاووس. اقبال الاعمال» ج١2‏ ص 7/8" و78 ؟. 
5- سيك ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج١2‏ ص 71/5 ونلا ؟. 


لاد شهيك اول الآر شرق جه ركاه صن 5 


18١ ص:‎ 


عَنّى أؤزارى وَدُذَّكرُنِى بما لَهَوْتٌ عَنْهُ مِنْ ذكروه وَيُوجِبٌ لِى الزُلْفَى بطاعَه أثره. الهم تفوس الاق إن كنْتَ ج ذتٌ عَلَئٌ 
بصالح ؤيما قضى وه َيه وذنى وإنعُنت اوَتٌ ما أشخطك فَأتِى. لهم ملكى من تَفيِى فى الهُدى ما أنْت له ألك. 
ريق القذول يها إلى إراتتك غلى غا آنك علبد أنذق وكن تخباراً إفندك ما ففعذة بطاقكه وجل ع الفثره مغوميكه 4 
فى يور فى مضق وويئ وبنجوفى الولينء ويراي 10 الاؤزين» الذي لاد َف بع ولد م زوه وس لى الل على 
تسكن واله تخلع تعليما كن 11 


'. خواندن دعاى: 


بافن تكن كل تؤوكه بلا عؤوتد ع ياخواة يا مليد ذه با آغة يا وابعة با عه باقن لم بكبد فباة ولا ولد ولع يكن له كنوا 


أححدٌ يا من َم يِذ وَلَمْ بوه صَلَّ عَلى محمد وَالِ محمد وتَفْلُ صَؤْمى وَأعِنى عله وعَلى ما بق مِنْ شَهْرى 


دك يا 
ويك اود اتن ل يلي اد ل عن تق وروا سمو لازو مارك للم اقوس رعواره زح لي ولزلي رك لال 
افك وبلنى واؤر فى حمر الدَّنيا وَالآخْرَهِ فى هدًا الشَّهْرِ العظيم» فى غَثر مَل مه منَى» وَلا ُلك رُوحى وَجسَدى فى طَلَبٍ ما لَمْ 


تقذؤ ليغ دغ متك يا أَرْحَمَ الداحمين .260 


الله إلى اكه لا فيك ما آئجوء ولا آشٍتطيع دقع ما أحاؤرُ إلا بكك. وفيت مزئهنا بعَمَلى, وَأَمْسِ الأخر وَالقَضاك: 


8 


اذو 


-١‏ يرافقنى» م. وفى البحار كما فى المتن. 
5- سيك ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج 3 ص //ا؟ و8لا؟. 


؟- سيك ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج 3 ص //ا7 وللا؟. 


ص: 1١87١‏ 
؟. خواندن دعاى منقول از رسول اكرم صلى الله عليه و آله وسلم : 


اله كانت 0 وَأَرْجُو الْعَفْو وَهذِه أوَلَ لِلهِ مِنْ ليالى الْتلِينِأَدْعُوك بأشمائكك الْحشنىء وَآَسْتَجِيرُ بك مِنْ ناك الى 
0 تقو كد ننى على قبايه وصباوه ون َف لى وك حمنى إنكك لا ُِتُ الميعة. أَللَهُم ب برحُمتك الى وس 3 كا 
شَئْءٍ [ وَبها] 7 يع الصَالِْحَاتٌء وَعَلَيِها إنكلْتٌ وَآَنْتَ الصَّعِدُ الّذى لَمْ يد ولفقولة وليك له كنرا اكرتوهر على تعفد وال 


مُحَمَّد وَاغفة لى (ؤاغق عت ) واتكقق :و جاوز على : انك نت التَوّات الوَّحِيمم.(١)‏ 

ه. غسل كردنء زيرا از شبهاى فرد مى باشد. 

؟١)‏ اعمال مخصوص شب دوازدهم 

١ خواندن هشت ركعت نمازء كه بعد از هر دو ركعت سلام مى دهد و در هر ركعت بعد از حمد سى مرتبه سوره‎ .١ 
فى لَيِلَّهِ الْقَدْرا را مى خواند.‎ 


امن مؤمتاق عليه السلام فرمودااهل كن درشب ذوازقهم ماه ومفناق اين تماق را يخواند يداو باداقن شاكرآن واغظا فرماين و 
در روز قيامت از رستككاران باشد.(1) 


؟. خواندن دعاى: 


العقدلله الى يَجْودُ فَلايحَلُ وَبَخلُم فَلايِيل الى مَنّ على ِنْ تَؤْحيدِ بأَعْطَم الْملّه ونَدَنِى مِنْ صالح الْعَمَلٍ إلى خَيْرِ الْمَهله 


وَأْمَرَنِى بالدّعاءِ فَدَعَوْتهُ فوَجَدْنه غياثاً عِنْدَ شَّدائِدِى: وَأَدْرَكْيُهُ َم يُبَعَُذَنَى بالاءِجابهِ حِينَ بَعْدَ مداه وَلا حَرَمَنَى الالنياقق لعا يك 


ما لا يتدضاة» أَقالَبى عَثْرَ 0 تى وَقَضى لِى حاجتىء وَتّدارَك قيامى, وَعََلَ مَعُوتَتَىء فَرادَنِى خُبرَه بقَدْرَتهِ وَعِلْمابنفُوذ 


-١‏ صحيفه نبويه» ص 576 دلااة. 


؟- شهيد اول» الاربعون حديثاء ص 84. 


ص: الذااا 


تع الله إِنَّ كل ما ج دْتٌ عَلَىَ به بَعْدَ النَوْحِيدٍ دونه وَإِنْ كثُر وَغَبِرُ مُواز لَهُ وَ إِنْ كبر لإءَنَّ جَمِيعَةُ نعم دار الْمَناءِ الْمُْتَجِعَة 
وهُوَ العم إتدارالبقاِ الى ليت بمْنْقَو فيا مَنْ جاد بعذلكك عَليَ مُخقضاً لى برَخمتهء وَفْفِى لِلْعملٍ يما يَغِْتَى حي دك فى 
هِبته. الله يَيِض أغمالِى بنُورٍ الُّْدى ولا تُسَوْدْها بتَخْلِيتَى وَرُكوب الْهُوىء فَأَطَغى فِيمَنْ طغىء وَأقَارِفُ ما يد خطك بَغردَ الرّضاء 
َأَنْتَ عَلى كُلّ شَئْءٍ قَدِيُ وَصَلَّى الله عَلى مُحَمّدِ وآلِه وَسَلُمْ شليماً كثيراً. 


". خواندن دعاى: 


َللْهُمَ إنّى أشالك بِمَعاقدٍ الِْرِّ مِنْ عَوشِك. وَمُنْتَهَىَ الوَحمّه مِنْ كتابك وَ باشيك الأ٠غظم»‏ و كلماتكك التَامّهِ الّتى لا يُجاوِزُهُنٌّ ب 
و لا فاجث فَانكك لا تود و لا ند آن نضِلى عَلى محمد وَ ال محمد و تعبلَمِّى وَ مِنْ جميع الْمَِْنِنَ وَ الْمُؤْناتٍ صديام شَْرٍ 
رَمَضَانٌ وَ قِيامَهٌ وَ تَفُك رقاتّنا مِنَ الَارِ أللْهُمَ صَلَّ على مُححَمَدٍ وَ ال مُححمَدٍ وَ اجعَلٌ قَلْبِى بارا وَ حَمَلِى سازاً و رذقى دارأ و حؤض 
نيك عَلَيِهِ وَ اله السّلامُ إلى قَراراً وَ مُسْتََرَا وَ عمجل قَرَج ال مُححمَدِ فى عافيه يا أَرْحم م الداحمينَ.00) 


ع. خواندن دعاى منقول از ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم : 


َللهُمَ نت الْعَزيرٌ الْحكيم وَآَنْتَ الْمَقُورٌ اليم وَأَنْتّ الْعلٌِ اله لعَظيم لسك الْحدد عر ع لديل ولكه القكة 0-0 71 
وَلَاِيَفْنِىء وَأَنْتّ الْحَيّ الْحَكيمٌ (الْحَليمَ) الْعَليمُ ؛ أشالكك بور وجهمكك الأكرم وَبِجَلاِك الذى لا- يرام ورك اللاض الود فهَأ 
تفل على اضر والفدروان كنير اورسف تك انك التعل الاخكم وله 


.187١ سيد بن طاووسء اقبال الأعمال» ص‎ -١ 


١؟-‏ صحيفه نبو يه ص 576 دذاام. 


ص: عم 


از امام صادق عليه السلام روايت شده كه انجيل در شب دوازدهم ماه رمضان نازل شده است وآن موجب افزونى جايكاه آن 


شب مى باشد. 

ولى شيخ مفيد در كتاب «التواريخ الشرعيه» نزول انجيل را در روز دوازدهم آن نقل كرده است. 
)١5‏ اعمال مخصوص شب سيزدهم 

شب سيزدهم اولين شب از ليالى بيض است. 


شبهاى سيزدهم. جهاردهم و يانزدهم هر ماه را «ليالى بيض» كويندء زيرا در اين سه شب در طول شب مهتاب نورافشانى مى 
كند.0١)‏ اين سه روز را نيز «ايَام بيض» كويند و آن به حذف مضاف است يعنى: (ايَام ليالى بيض).72) 


امام جعفر صادق عليه السلام در اين رابطه مى فرمايد: خداوند به اين امّت سه ماه عطا فرموده كه به هيج امّت ديكرى عطا 
نفر موده است: 
)١‏ رجب 5) شعبان ") رمضان. 


سيس فرمود: خداوند به اين امت سه شب عنايت كرده؛ كه به هيج امتى عنايت نكرده است: )١‏ شب سيزدهم 7) شب 


جهاردهم ؟) شب يانزدهم هر ماه. 


سيس فرمود: خداوند به اين امت سه سوره لطف كرده. كه به هيج امّرتى لطف نكرده است: 0( سوره يس ") سوره تباركك 
التلكك ©) سووه قل بهو الله أحلد. 


آنكاه فرمود: هر كس ميان اين سه را جمع كندء برترين جيزى را كه خدا به اين امت عطا فرموده جمع كرده است. 


يرسيدند: جككونه ميان اين سه را مى توان جمع كرد؟ فرمود: در شب سيزدهم دو ركعت نماز» در هر ركعت بعد از حمد سوره 
يسء تبارك و قل هو اللّه أحد را بخواند. در شب جهاردهم جهار ركعتء در هر ركعت اين سه سوره را بخواند. در شب 
يانزدهم شش ركعت در هر ركعت اين سه سوره را بخواند. يس فضيلت اين سه ماه را درك مى كند و به جز شرك همه 


كناساققى عرز وله ع و ك1 


.١198ص طريحى» مجمع البحرين» ج25‎ -١ 
.١198ص طريحى» مجمع البحرين» ج25‎ -١ 
سيك ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج23 ص فرفة‎ 8 


ص: 186 

روى اد بن بيان مهمترين عمل شب سيزدهم رمضان به اين قرار است: 

.١‏ دو ركعت نماز» در هر ركعت بعد از حمد سوره «يس»» «تبارككث الذى بيده الملك» و «قل هو الله أحد). 
1. خواندن جهار ركعت, با دو سلام» در هر ركعت بعد از حمد بيست و ينج مرتبه سوره «قل هو الله أحد). 


امير مؤمنان عليه السلام فرمود: هر كس اين ن نماز را در شب سيزدهم ماه رمضان بخواند جون برق شتابان از صراط عبور 
كند.10) 


'. خواندن دعاى: 


شبحاتكك أَبهَا اميك الَْدِيئ الى يِدِه الأءمُونُ ولا بجر ما يرد وَلا يَنْقُصْهُ الْعطاء وَالْمَزِيدَء اللَهُمْ إِنْ كانت ص حِيفَتَى مُسوَدٌةٌ 
بالذَنُوبٍ إِلَبكء فإِنّى أَعَوّلُ فى ب مخوها فى هذه الليالِى الْييض عَلَيِكء وَأَرْيجو مِنَ الَْفْرانِ وَالْعَُو ما هُوَ يدِكء فَإنْ جَدْتٌ به عَلَيَ 
لَم يَنْفُضْك وَفْرْتُ وَإِنْ عَرَمْتنيهِ لَمْ يَزِدْك وَعَطَْبِتُ الله توفى يناضة بن إلى هق القداى شهاة ة الإلاص بككء وَبما جَدْتٌ به 
على ين ذإكدة ونا كنث لإدطرقة أو لا تنضلككه وأعذزى ون ستبلك وأى به رضاكة وسطهتكته وَوفْليى لاستيناٍ ماكر 


لَدَيِك مِنّ الْعَمَل وَجَنيِنِى نى الْهَمَواتٍ وَالزََّلَ مَإنَكك تَمْحُو ما تَشاء وَتَنْْت وَعَنْدَ كك م الكتابء وص لَّى اللهُ على مُححمَدٍ ال وَآلِه 
فد كيرا 


؟. خواندن دعاى: 


.84 شهيد اول» الاربعون حديثاء» ص‎ - ١ 
.. سيك ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج 3 ص‎ -5 


؟*'- مُفِيكٌ» خ . 


ص: 188 


هاالفيدة ب يا ذَاالْججلالل وال ءكرام» يا الله يا َب مَنْ أَظْهرَ الْجمِيلَء وَسئَر الْقَح» يا مَنْ لَمْ يُوءَاخدِذْ الْجَرِيرَو وَلَمْ يَهْيَِ 
الم ا كريم العفو با حصن الْنجِاوِء يا وابيع ع مقو يا بيط وين بالومه حمّه. يا خَلِيل إنراهيمء وَنّجيَّ مُوسىء وَمُضُِ طفى 
افقوم على تعمل 1 الى 0 دن النَار فى هذًا الشَهْرِ العظيمء ولا تَجَعَلُ آخِرَ شَهْرِ رَمَضانٌ ص مْنهُ لسكك. يا أَرْحَمَ 
لاحي :0 


و حاجتت را بخواه و مطمثئن باش كه برآورده مى شود. 
يا جَبِارَ السَّماواتٍ وَجَبَارَ الارّضينَ» وَ يا مَنْ لَهُ ملكوتٌ السّماواتٍ وَ مَلَكوتٌ الآرَضِينَ غَفَارَ الذنُوبء الْغَفُورٌ الرَحَيمُ ال لسّمِيعٌ الْعَلِيع 
الْعَرَيد الحكيم, الصّمدُ الْقَودُ (الذى) لا سبي لَك (وَلا وَلِيَ لكث) أَنْتّ الْعلِيٌ الأغلى وَالْقَّدِيرٌ الّقَادِرُ. آَنْتَ التَوَابُ الوّحيم» أشالك 


ده 


أذ تضرع عق اسفن والهه وان تع تَغْفرَ لى وَتَوحمنى: إنّك أَنْتّ أَرْحَم الداحمينَ.70) 
*. غسل كه از شبهاى فرد مى باشد. 

)١5‏ اعمال مخصوص شب جهاردهم 

مشب دومين شب از شبهاى بيض است و مهمترين عمل آن عبارت است از: 


.١‏ جهار ركعت نمازء با دو سلام» در هر ركعت بعد از حمد سوره (يس» و سوره «تباركك الذى بيده الملكك» و سوره «قل هو 
الله أحد) هر كدام يكبار» جنانكه در اعمال شب سيزدهم كفته شد. 


8 خواندن د شش ركعت نمازء بعد از دو ركعت سلام دهد و در هر ركعت بعد از حمد سى مرتبه سوره «اذا زلزلت الآرض» را 


بخواند. 
امير مؤمنان عليه السلام فرمود: هر كس اد ين نماز را در شب جهاردهم ماه رمضان 


.7182 سيد ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج١2 ص‎ -١ 


.67١ همان. صحيفه نبويه» ص 5572 دعاى‎ -١ 


ص: /1/1 
بخوائد خداوند سكرات مركك و سوال نكير و منكر زا بروى آسان كرداند.(1) “ عمواندن دعاى: 


سبحانَ مَنْ يجودٌ علي برَحْمَته قو ششيا عم : يُقصَرْها إلى نمه وَأياديه» وَِينَ فيه لِناظِينَأَئوَ ص نيعه» وَلِلْمْملِينَ اق 
حكمته. أَشْهَدُ أَنْ لا إله إل الله وَحْدَهُ لا شَرِيكك هّ مدا لق كر مُعينء و جاعلا جمِيع أفْعاله واجداً بلا طَهِيرِ عَرَكَنهُ اَُْوبُ 
بض مائرها وَالءَفُكارٌ بواطرهاء وَالُفُوسٌ بم رائرهاء وَطَلِيهُ اص يلات قفائهاء وَ اغْترضَ به الْمغقُولااتٌ قأطاعهاء فَهُوَ الْقَرِيبُ 
السَمِيعٌ» وَالْحاضِرٌ الْمْتَفِعٌ. 


اللّهُمَ هذه أَصْوَءُ وَأَنْوَرُ َيل وِنْ شَهْ رك وَأَزْيُْها و 
َيه م بِِينَ مَضَد يا مِنَ الصّيام وَأَولْ مدمِعِينَ بقيا مِنْ عَددَدٍ الأءئوام؛ الهم َوَسّغ ى فيها نُورَ عَفْوكء واه وَانْحص ل عَنَّى ظَلَمَ 
فلك وَافِِضه. اللَهُمَ إن ع كودع د يدان داق : إن صدياتك وتكامكك بكدنان بال وَما أَنْتَ بِضرٌّى مُنْتفْعٌ» 
نمك بِالتَوفْ عَلى مَنْفَعِتكء ولا بما يَنْفَعْنِى مط رُورٌ قَأنِمَخييك مِن ماس مَضَّ رّتَكء فَكَيِفَ يَِحَلُ مَنْ لا حاجة به إلى عَفْو 
م غود عَلى عَدِدِو مض طرٌ إلى عَفُوهِ أ كيف ينرم وَقَدْ جالهُ بهبدا ته أن مله وَبَفْححم حم سِبْلَ ضَّ لالت كلا نك الأءكرم يا 
ل ا كو را َأَخنى وَاغط: لله الو هِذِه اللَيلَه, عم لي لى صاتح تَؤضى مطاويَة وَيبهُجنِى فى آخرَتى بمنائدروا 
وَأمضاها بِالْعَفُو عَنّى فِى أَوَلٍ الشَّهْر وَآخْرِه يا أَرْعِ الراغيدك ها بشماقيى وج ورد لى الا على لعلو الك زا 291 1ه 
كثيراً.0) 


أ 


خصاها بِضَوْءِ بدذرك. بَسَطْتٌ فيها لَوامِعٌة وَازْتَعَجَتُ فى أزضك شعاعة وَهِى 


.84 شهيد اول» الاربعون حديثاء» ص‎ - ١ 
.184 سيك ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج 3 ص‎ -5 


ص: /م١ا‏ 
؟. خواندن دعاى: 


بالا عر ير امه باعريا لوزلا نَى لا أَسألَك بِعملى شَيَ إنّى مِنْ حَمَلِى خائِتٌ إِنّما أسألك 0 
ها أكالككو فق ل على تكفل و آله وهرك ل وذ طاعيبكك ما وتيك عَنّى» وَتَقْلُ صَؤِْى وَتَفَضّلْ علَىَ برخمتكء وَارْحَفنى 

برشميكه اللَهُمَ ! إِنى أذعوك وأشألك بأشرمايك الث نىء وباشيكك الْعَظِيم؛ وَوَجِهكك الكريم؛ وَرُوحكك القَدُوسِء لايك 
الطيبِء وَمُلْك كك الدائم الَْظِيمء وَسِلْطانكك الْمُنِينُ وَهوْآتكك الْحَكيمء وعطائتكك الْيلِيلٍ الْتزِيلِ» وَباش كك الّذِى إذا دعِيتَ به 


9 جَبِتَ» وإذا سيت به أَعْطَيِتَ» أذ مُصَلّ على مُحَمَدٍ وآ محمد وَأ فى من الثار فى هدًا الغّفر الْمباذككء فَإنى ققد مشكينٌ 
إلى خميكده يا أَؤْحم الرَاحَمِينَ.(1) 


ه. خواندن دعاى: 


0 0 با وَل الأدؤليات وسار الجايرَهِ» أن عل ولد أكه كقاء و انك افو كن بالطاعَهٍ تأملفك تقد جهدى» فإن 
و يت أذ أَخْطَاتٌ أؤ نت فَتَضَلْ على سيدى, ولا تَقْطَْ رَجائى. كاه علي بالْجنّه َاجمَغ بتينى وَبنَ َي لحمو مهد 
نم عمف اللهضلى الله عليه ولف وَاغْفْو لى إن أَنْتَ التَوَاتُ الرَّحِيمُ.72) 


1 


)١60‏ اعمال مخصوص شب نيمه رمضان 


امشب شب ميلاد امام حسن مجتبى عليه السلام » شب زيارتى حضرت سيدالشهداء عليه السلام و سومين شب از ليالى بيض مى 


-١‏ سيد ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج١2‏ ص ارم 


5- سيك ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج١2‏ ص . 


ص: 1/94 


.١‏ شش ركعت نمازء با سه سلامء در هر ركعت بعد از حمد سوره هاى: «يس»» «تباركك اذ بيده الملكك» و «قل هو الله أحد) 
هر كدام يكبار» جنانكه در اعمال شب سيزدهم مشروحا كفته شد. 


؟. غسل كه مستحب مؤكد اسث و بر استحباب آن در شب نيمه رمضان ابن زهره(1) و ابن حمزه(7) ادعاى اجماع كرده اند. 


. صد ركعت نماز» هر دو ركعت به يكك سلام در هر ركعت بعد از حمد ده مرتبه سوره «قل هو الله أحد»» كه جمعا هزار بار 


مى شود. 


هر كس در شب نيمه ماه رمضان اين نماز را بخواند خداوند منّان ده فرشته را مى فرستد تا او را از شر دشمنانش از انس و جن 


نكله دارند و به هنكام مركش سى فرشته را مى فرستد تا او رااز آتش دوزخ ايمن سازند.(5) 


؟. خواندن جهار ركعت نماز با دو سلام» كه در ركعت اول و دوم بعد از حمد يكصد مرتبه سوره «قل هو الله أحد) ودر 
ركعت سوم و جهارم ينجاه مرتبه «قل هو الله أحد». مولاى متقيان فرمود: هر كس اين نماز را در شب نيمه رمضان بخواند 
خداوند كناهانش را مى آمرزد. اكرجه به تعداد كف درياهاء شن صحراهاء ستا ركان آسمان ها و بركك درختان باشد, در 


كمتر از جشم بر هم زدنء با ديككر عنايات و الطافى كه در نزد يرورد كار است.(6) 


ه. خواندن دعاى: 


ص 


شبحان مق الول وهار وحالقي ليك والأمغصارء المجرى على تنتكيهالأعفدان اذى لابقاء لطَئءٍ سواك وك َم 
يَغْتَورْة الْقَناءُ غَيرَه فَهُوَ الْحيٌّ الباقى الدَائِمُء تَبارَك اللَهُ رَبّ الْعالّمِينَ. 

.67 ابن زهره؛ غنيه التزوع» ص‎ -١ 

؟- ابن حمزه؛ الوسيله الى نيل الوسيله» ص ؟6. 

"- شيخ طوسى» تهذيب الاحكام؛ ج”* ص 87. 

#ا شهيد اول؛ الأربعون عحديكاء ص 5؟. 


ص: 16 


الهم قد انَصَفَ شَهْرُ الضّيامٍ يما مَضى مِنْ أتامة وَانْجَدَبَ إلى تمامه والتقابيي ذما لى غنة اخ تَذّ بهاء ولا أغمال برق الفا لهات 
عل فنهاء سوق إشاين بك وربعاق لك فَأمَا رَجائى فيك دَّرْه عَلَىَ صَ فْوَهُ الْحَوْفٍ متك وَأَمَا إيمانى قلا يَضِديعٌ عِنْدَكَ وَهُوَ 
تَوْفية ففكم 


ا 
2 


الله لَك الْحَمْدُ حِينَ لم تُفَكَك يِدى عِنْدَ التّماشي بالْعووه الْونْقَى وَلَم مده ُ ُشْقِنِى بِمُفَارَقها يمن اغْتَوَ تَوَرَءُ الشّقاء. 


الهم فَأنْصِ مْنِى مِنْ شَّهُواتتى» فَإلَبك مِنْهَا الشُكوى وَمِنْك عَلَيِها أوءَمّل الْعَدذُوىء فنك تَشَاء وَتَقْدِنُ وَأَشاءً وَلا أَقَدِنُ وَلَسْتّ إلهى 
وََرئِدِى ع جاء وَلكنْ مَشؤولا تؤجىء وَمَخوفا يُتّقَى» تخصدى وَتَنْسىء وَيَدِكك حُلوٌ وَمُرٌّ القضاء. اللَهُمَ فأذقنى خَلاوَة عَفوك, 
وَلا تُجَرَعْنِى خُصَصٌ سَخْطكك وَدَاَ الله عَلى مُحَمَدِ وَآلِهِ الطاهرينَ» يا أَرْحَمَ الرَاحَمِينَ(١)‏ 


8. خواندن دعاى: 


يا مَنْ أَظهَرَ الْجَمِيلَ وَسَئَرَ الْمَبيحَ» يالل لم إزيك القترو يوْاخدٌ بِالْجَرِيرَهء يا عَظيم الْعَفُوه يا حَسَنَ انجاوز يا واس الْمَغْفِرَِ يا 
ابيط الْوْدَيْن بِالرَحْمَهِ با صاجب كل وى وَمُْتَهى كل شّكوىء يا مُقيلَ الْثَراتِء يا كريم الصّفْحء يا عَظيع الْمَنّ يا متدَيِء 
بجالنكم قَعِلَ اش تخقاقهاء يا رَبَاهُ يا سياف با اكاخه اغانة ونفاف أشالكه أن تق دن على معتل وال محمد ولا هزه كلقي 
بالار50) 


بس حوائج خود را بخواه كه برآورده مى شود انشاء الله و بكو: 


2 يا مُمَرّحَ كل هَمّ» ويا مُنَفْسَ كل كؤب ويا صاحِبَ كل وَحِئِدء وَ يا 


-١‏ سيد ابن طاووس. اقبال الاعمال» ج ا ص598 و596. 


"- سيد ابن طاووسء اقبال الاعمال» ج ١‏ ص 598 و596. 


ص: 194١‏ 
0 او 0 حر انث اح و ير ال ير 0 د عإاي اكه 5 ا 35 نر وق و ا را 5 
كاشف ضر ايُوبَ وَ يا سامع صَوْتٍ يُونسٌ المكرُوب. وَ فَالِقَ البخر لِمُوسى و بَنِى إشرائيل وَ مُنْجىَ مُوسى و مَنْ مَعَهُ الجمعينَ 
أشالك أن تْضَلمى عَلى مُحَمَدٍ وَ ال مُحمَدٍ وَأَنْ تيِسّرَ لى فى هذًا الشَّهْر العظيم الّذِى تُغْيِقُ فيه ارقا و تَغْفْرُ فيه الذَيُوبٍ ما آخاف 
حُتِرَ وَ تس ُلَ لِى ما آخاف حُرُوتَتَهُ يا غياثى عِنْدَ كزْيتى وَ يا صاحبى عِنْدَ شِدَّتَى يا عِضْ مَهَ الْخَائِفٍ الْمُسْتَجِيرء يا رازِق البائس 
التقيره يا توي المنهروالصريي تقطن الكيل عن الاسيكيرة كلض العم خرن المكدوبية اقالكه أن تضرع كلل تعفن وال 


مُحَمّدٍ وَ تَجِعَل لِى مِنْ جميع امُورى فرّجا وَ مَخْرّجاء وَ يُشرا عاجلا يا ارْحَمَ الرَاحِمِينَ. 
/ا. خواندن دعاى: 


الحَنْانٌ آَنْتَ سَيِدىَء الْمَنَانُ آَنْتَ مَؤْلاىَء الكريم أَنْتَ سَيّدىَء العفوٌ آَنْتَ مَوْلاىَء اللي أَنْتَ سَيّدىَء الوَهَابُ أَنْتَ مَؤْلاىَء العزيزٌ َنْتَّ 
سَيَذَيْء الْقَرِيِتُ أَنْت مؤلاق: الواحد أن سَيذئه القالعة أت مؤلاق» الصَعَد آنت سقدئ» العزيزٌ انك مؤلائ: صل على محمد والهه 


وَاغْفْوٍ لىء وَاوْحَمْ:ٍ وَتَجاوَرْ عَنَى إنّك أَنْتَ الأجل الأعْظَمُ.(1) 


الازينارت حضترت سيدا التهداء عليه السلام كه بتلدائن قراوان ذازد و كوه اين ال .باداش آننوا دن مق اعسال شب اول 


9. خواندن ده ركعت نماز در شب نيمه ماه رمضان در حرم حضرت سيّدالشهداء عليه السلام . 
امام صادق عليه السلام فرمود: هر كس در شب نيمه ماه رمضان در نزد قبر حضرت سيدالشهداء عليه السلام علاوه بر نماز شب» 


بعد از نماز عشاء ده ركعت نماز بخواند ودر 


.598 سيد ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج 3 ص‎ -١ 
.19 ؟- مجلسى» بحارالانوار» ج١١٠2 ص‎ 


ص: ١97‏ 
عر كي جد اسيك ده مرقة سويو قل هو الله جد رامكرافذوو اق على به عدا يناه ببرد» خداوند او رااز آتش جهنم 


آزاد نمايد واز دنيا نمى رود جز اينكه فرشتكان را در خواب ببيند كه او را به بهشت بشارت داده؛ واز آتش جهنم امان 
بدهند.2)010 


.٠‏ شايسته است در شب نيمه رمضان زيارت كريم اهلبيت حضرت امام حسن مجتبى عليه السلام از نزديكك و يا دور. 


)١8‏ اعمال مخصوص شب شانزدهم 


.١‏ خواندن دوازده ركعت نمازء هر دو ركعت به يكك سلامء در هر ركعت بعد از حمد سوره «الهيكم التكاثر) دوازده مرتبه» كه 


؟. خواندن دعاى: 


هر 


الله م شربحاتك لا إلة إلآ أَنْته تود بتؤفيقك. وَتُجِك د بخ ذلانك» وفك ع كك وظهت ضر كدوقت 1لاذ الماقد يق عكلة 
السافق والشوواتك قنافة: واللذاك تنعافة تفرد امرك وتنك شرن الارقهان والعمى عن ارش كسان زتميل عن اوقا 
وَتنَافدِ طَدّقَّ السّداد. 


فلو عقلك لاتقك وها لفك لكك تميل عودا عن ترك بالأر ساو وثنيلة تعدا لل افد والا سان 


- 5 
ع 


كم مِمَن العف عليه ومكَه أن يوب فر اْخوب» 4د الطرق يفك أن 
وَطائِحاً حَتّى تَخَلْصَتْهُ لائلك. وَكَحْ مِمّنْ وَسَعْتٌ لَهُ قطغىء وَراحَيِتٌ تَ لَه قاب ُ من د نو 


.7958 سيدابن طاووس» اقبال الاعمال» ج١2 ص‎ -١ 


؟- شهيد اول» الاربعون حديثاء ص .3١‏ 


١ ص:‎ 


الاءنتقام, خددة دا الصّرام 0 21 الت ف هذه الله 4ه ممَنْ رَضْديتَ عله وَعْقَدَتٌ لله وَرَحَمْتٌ عَفْلتَةُ وَأَتَمَرْتَ إلى 


- 
ع 


طاعتك ناصِيتةُ؛ وَجعَلتَ إلى جنيك أَؤْبَه إلى جوا رك رَجْعَتَُ وَصَلَّى الله على مُححمدٍ وَآله 2 يا أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ(١)‏ 
". خواندن دعاى: 


اللَّهّمَ أنْتَ إلهى, وَلِىَ لكك حاجَةٌ وَبى إلكك فاق وَلا- أَجَدُ ليك شافعاً وَلا مُتَقرَباً أوؤْجَه فى نَفيَِى, ولا أَعْظم رَجاءً عِنِْدِى 
بنك وَقَدْ نَصَبِتٌ يَدِى لبك فى تَعْظِيم ذكرك وَتَفْخِيم أشمائك. 
َإنَى أَقَدّمُ ! إليك بن رَدَىْ حوائجى بَعْدَ ذكرى نماك عَلَّيَ بإقرارى لك وض ياك وتنا فاتك و لتويك فخ كد 


وَتَسبيحى قدسَك. 


د 


الْحَمْدُ لكك بما أَوْجَبِتٌ عَلَىَ من شك رك وَعَدَفينى مِنْ تُغمائك. وَالْْسْتّنى مِنْ عافيتك وَأفْضَلْتٌ عَلَّىَ مِنْ جزيل عطيتك. 


0 الَيْنْ ةلودك وَليِنْ كفك إن عَذَابى لَمََدِيدٌ(1) وَفَؤْلَكك مدن ولت عرو الك عد : ١و‏ 
إن تدرا نه الال تعقو لك كلك راذعا كم نَضَّ وٌعاً وَحُفْيَه (6). وَ قُلْتَ: «اذْعُوهٌ َؤْفاً وَطَمَعاً إنَّ رَحْمَتٌ الله _قَرِيبٌ 
500 


اللَهُمّ إنى أشألك قَلِيلا مِنْ كثير مَعَ حاجه بى إِليِهِ عَظِيمَةُ وَغناك عَنْهُ قَدِيمٌ» وَهْوَ عِنْدِى كبِينٌ وَهْوَ عَلِيِك سَهْل يَسِيرٌ. 


.199 سيد ابن طاووسء اقبال الاعمال» ج١. ص‎ -١ 
./ سوره ابراهيم؛ آيه‎ -١ 

*- سوره ابراهيم» آيه ". سوره نحلء آيه 18. 
ع- سوره اعراف» آيه 80 . 


ه- سوره اعراف» آيه . 


ص: ع١‏ 


الهم إن عَفْوَك عَنْ ذنِْى» وتجاوْرك عَنْ حَطِيئتى» وَص فك عَنْ ظلوى؛ وم سِثْرك عَلى قبيح عَمَلى» وَحِلمَك عَنْ كثير جُوْمِى) 
عند ها اهز خطاى وعقديه أطيكن فى أن أشالكة مالا أشتة َوْجبةُ منْكك. 


- ا 


فصت 0 آيناًوَأَسأَنِكٌ م د تأنِسا لا خائفاً ولا وجلا مدِلاً علَيِك فيما نص د فيه إِلَبكٌء فَنْ أَنماً أعَنْى عَتَبتٌ بجَهلى 


50008 


1 عليكة ولقن الذض اكلا على نقذ حَيد إلى لِعلمِكك بعاقبه الأممُور. 


عم هه 


لم أ ولق كربما ضر حلى عدب لٍَِ منكك علي ارَبٌ نُك تَدَُعُونَى وَل عَنَكٌء وَتَيَحببُ إلى فَأتُِصُ إِلَيِكّ. وتوَدَهُ إلى 


ر | اقفن 


قلاد أقيل ينكء كأنّ لى التَطَوّلَ عليك. ؛ ثّ ثم لا ينتفك ذلك مِنّ الوَحْمَهِ مه بى وَالأءِ خسان إِلَىّ» وَالنَمَصْلِ عَلَىَ جود ك وَ كروك 
قَصَلَ عَلى مُحَمَّدِ وَآلِهِء وَارْحَمْ عَنِدَك الْجاهِلَ, وَعُدْ عَلَيِه بمَضْل إخسانك وَجَودٍكء إِنَكك عاك كرث له 


؟. خواندن دعاى منقول از رسول اكرم صلى الله عليه و آله وسلم : 


يا أله ديا رَحْمانٌ يا رَحيمٌ يا غَفُورٌ يا رَؤُوفٌ يا حبار (يا حَنَانَ) يا علي ه ركدام هفت مرتبه. صَل عَلى مُحَمّدِ وَالِه وَاغْفِوِ لى إنَكك 
َنْتَ الْعَفُورٌ الرَحِيُ.(5) 


)١١‏ اعمال مخصوص شب هفدهم 

شب بسيار شريفى است و حوادث مهم فراوانى در آن رخ دادهء از جمله: 
)١‏ بعثت رسول اكرم صلى الله عليه و آله وسلم در سال دوازدهم بعثت. 
؟) جنكك بدر به فرماندهى رسول اكرم در سال دوم هجرى. 


ان قاد سحن ون كل ميك ات بد مسحي ميحلت روك اله | لدتو ماعو نقد وافشن دنا سس ودبيف قال عكر انه رسال 


597 هجرى. 


-١‏ سيد ابن طاووسء اقبال الأعمال» ج١1‏ ص "٠١‏ و8:1. 
؟- سيد ابن طاووسء اقبال الأعمال» ج٠١‏ ص "٠١‏ و801. 


ص: ١50‏ 
براى شب هفدهم ماه رمضان اعمال فراوانى است»ء از جمله: 


.١‏ خواندن دو ركعت نماز» در ركعت اوّل بعد از حمد هر سوره اى كه خواهد بخواند» و در ركعت دوم بعد از حمد سوره 


«توحيد» يكصد بار و «لا اله الذ للدي يفيك بان اورثك ياداش هزار حج, هزار عمره و هزار غزوه به او عنايت كند.(1١)‏ 
؟. غسل براساس روايات مستفيضه(؟) از جمله نامه امام رضا عليه السلام به مأمون.0) 


'. خواندن دعاى: 


عه ار اه 


سْبِحانَ العزيز بِقدْرَتهِم الْمالِك بَِلبتِه, الى لا بَحْرْجٌ شَى عَنْ قَنِضَ يه وَل أَمْرَ إلا بدو اذى زود كرا تقر مشولا ويِْْم مجيداه 
قو العيية الفحيك تع تَؤْفِيِقه فَنِعَمُهُ ببذلكك 532 لا تعض :و تمده بالأنه بد لالكيه قأياقية لاتكاناء والعهد تله الذق 
تتلكم المالكية وتم الاق ع افه وتدل الأدذ ليق 


ع عر 


الله إن هله لَه تربع عو قن وهم اول فتوو افتاه يم الاالعاوع لكدنة ترشا كيه و لدت 


2 
و 2 


افق شر حَقَّ لَك يا مَؤْلاء قُضاكء ولا بقوبٍ إِلَكك أزضاك. وَأَنا ا أَدُ أفل الول صَدَّنِى عَنْكٌ بِطنَهُ لماكل والمشارب: 
وى بك أ المسارب وَسمِعَهُ الْمَذاهِبء وَاجْتَدَبْنِى إلى لذانها يتّىء وَرَكبث الوطيئة اللذيدّة من عثْلئن: قار عتى الاترازه 
وَأَنْقذْنِى وَ انِثْ بى عَلَى الأشينصار وَاحْفَظْنِى مِنْ رد الْعَفْلَهِ و ِلفنى إلى اد بتدعلةم بذك ثدفةيها وتفة بها لى» وبي 
وَجهِى لَدَْكك» وَتُرْلِفْنِى عِنْدَكك» يا حم الرَاحِمِينَ» وَصَلَّى اللَهُ على 4 مُحَمَّد محمد الى وَآلِهِ وَسَلّم (6) 


ع 


1-شهيد أولء الأربعون جد رناء ان +3 

.18 همدانى؛ مصباح الفقيه جع. ص‎ -١ 

- شيخ صدوقء عيون الاخبار» ج7. ص .١17١‏ 

- سيد ابن طاووسء اقبال الاعمال» ج ١‏ ص "0:". 


ص: 048 
6. خواندن دعاى: 


خاسافة تقل ون الل ع وَاِِ يوم تنه ويا مُبير الجتارينَ» وبا عاصِع الَِينَ شلك ب «يس وَالْقانٍ احكيم؛ وب 
«لها وَسائر الْمَْانٍ اَظيم؛ أن نْضِ أن على محمد وَل محمد ون َب ل اليل تأيِدا تعد به عَضُدىء وَتَعدٌ به حَلتىي يا كريم» أ 
ا الْمٌََ بالذّنُوب» فَافَْلٌ بى ما شاك لَنْ ُصيبنى إل ما كحت لى» عا ليك تَوَكلتٌ وآ نت حشبىء وَأنْتَ رَبُ اش الكريم الهم 
الى اشاليك كت المعيكه ازردانما تفن بلغ الى القطاء أجل وريه على جف ع اخر يج رالوطل يها ركه ود حل 
فى ياكثار قَأطغى, أ بتفتير عَلَىَ فََشْقَى » ولا تَفْعَلنى مِنْ شكر نغمتك. وآغطنى عِنيَ عَنْ شار حَلْقِكه وَأعُودُ بك مِنْ شَّرٌ 
الدَّنيا وَشَّرٌ ما فيهاء اللَهُمَ لا نَجِمَ تل لديا لى يتخجناء ولا تبعل فرائها لى سخؤنء أخرجنى عن ينها إذا كانت الؤفا حبرا لى من 
حباتى: مَفْبولك حملى إلى دار الْحَوانِ وََساكن الأخيار وَأعُودٌ بك م مِنْ أَزْلِها وَوِلْرَاِها وَسِطواتٍ سَلْطانِها وب : بَغْى بُغاتهاء أَللْهُمَ مَنْ 
ناكل لا ظ وق القن مقايو اعري كم 12 انق عل فق 21 د فزلى الاير اقل لخ لون خ ليزوار كل ريوق اغلله 
وَمالى وَوَلّدى وَإحُوانىء الهم اعْفوْلى مامضى مِنْ ذَنُوبى وَاعْصِغْنى فيما بق مِنْ تُفرى حَتّى القاك وَأ نْتّ عَنَى راض. 


نحلم قي كنا سه از نوكن اسن خر ان نص وتعيق الفاتى) الالو المؤدرف#التعافة اليك الصاباة اجيكد 
الكريم الباقى الدَائم الْعَفُورِ الوّحيم, سُبْحانَ رب الأغلى وَ يححمده. اسْتَغْفرٌ الله وَ أَتُوبُ إلَيه. 
زياده: اللَهّمَ رب هذَه اليل الْعَظِيمَه لك الْحَمِدُ كما عَصَِ حْتَنِى مِنْ مَهاوى الْهَلكدء وَالنّممَكِ بحبالٍ الطُلَمَه وَالْْحُودٍ لطاعتكك. 


١ 1/ ص:‎ 


وَالتَوَجهِ إلى غَيركء وَالزّدِ فيا عِنْدَكء وَالوَغْبهِ فيما عِندَ غَرِكك. مَنا مت بِهِ على وَرَحْمَة رَحِمْتَنَى بهاء مِنْ عَثر حَمَلِ سالٍ 
مي وَل اشتخقاقٍ لما ص نَعْتٌ بى وَاسْ 507 الحم على الدَلاله عَلَى الحهيه وَاتباع أَهلٍ الْمَصْلٍ وَالْمَغْرقَِ لمر بأَُواب 


1 


الوُدىء وَلَوْلامكَ ما امْعَدَيْتٌ تُ إلى طائيتكك, وَلا عَرَفْتٌ َم رك وَلا- سلكت سيبك فلك الْحَودُ كثيراً وَلَك الْمَنّ قاض دلا 
وَينِغميكك نَم الصَالِحاتٌ. (01 


ه. خواندن دعاى منقول از ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم : 


اللهُمَ هذا هد وَمَضانَ الذى اتزلك فيه القذان» شدى للناس وقنات من الود والفوقان» اوتنا فيه يعماره المسادي وَالدعاء 
َالصّيام وَالْقِيامه وَضَ مِنْتَ لنا فيه الاجابّة» وَقَدِ اجْتَهَدْنا وَأَنْتَ أَعَتْتَناء فَاغَفْدٍ لنا فيهء وَلا تَجَعَلهُ اخرّ الْعَهْدِ مِنْهُ وَاعْفٌ عَنا انك رَيّناء 


8 


وَارْحَمْنا قَآنْتَ سَيدُناء وَاجْعَْنا ِمَنْ َنْب إلى مَغْفِرَتِك وَرضُوانِك بِحَقٌّ محمد وَالِه إنَك أَنْتَ الأجَلْ الأغظَمُ.(1) 


)١1‏ اعمال مخصوص شب هجدهم 

.١‏ خواندن جهار ركعت نماز» به دو سلام» در هر ركعت بعد از حمد بيست و ينج مرتبه سوره (إِنْا أعطيناك الكوثراء كه بيش 
از آنكه از دنيا برود ملكك الموث يهاو بشارث دهد كه خداوئد ازاو خشنود استث وبر او خشمكين تمى باشد.(2 

".خواندن دعاى: 


لا إله إل د اله َه لا شَرِيك لَهُ فى ملكي ولا منازع لَهُ فى قُدرَتِِ أخصى كل د شَىْءِ عَدَّداَ وَخَلْفَه وَ َ فقل له أهداء فك ها برض 


وما لا يُرى هالكك إلا وَجِهُهُ لَه الْحَكمْ وَإِلَيِهِ يوَجَعُونَ وَسْتِحانَ اللّهِ اذى قهَرَ كُلَّ ل ءِ بِجَبرُو ته 


-١‏ سيد ابن طاووسء اقبال الاعمال» ج١2‏ ص 7١5‏ و3080 
"- سيد ابن طاووسء اقبال الاعمال» ج١2‏ ص 7١5‏ و3080 


"'- شهيد اول» الاربعون حديثاء ص .3١‏ 


١56 ص:‎ 


زاافاذاك كا تدرتير وسكا رززي سَرْبْحانَ خالقى وَلَمْ أك ميا اذى كَمَلنِى بختني وَعَذَاِى يتغميه» وَفْرح لى فى عَطئته. 
وَمَنَ ء بهحدائته» بما لْهَمى من وخ داه وَالنَضِ ديق بأنيائه» وحايلى رساليهء وبكثيه امه على بره اموجه بيه اذى 


00 بِجَحودٍ وَل ب لمْنى إلى عنُودِ وَل مِنْ أكارم أثبيائه ه ص لَى الله عَلَيِهمْ أَرُومَتَى: وَمن ع أفاض لهم تَبِعَتى» و لِخاتَمهم 
صَلَّى اللَهُ عَلَيهِ وَآلِه عَوْنَتَى الهم لا.تدَلَلْ ِنّى ما عرزت وَلاد نض خنى : بَعْدَ أن رَ 3 فَعْتَ وَلا ئَحدْلْنى بَعْدَ أَنْ نَضَرْتَ» وَاطْو فى 
ا لايد مَعْبُولَه فنك : ك عَلى كل شَيْءِ قدي وَصََِى اللَهُ عَلى مُحَمَدٍ اللي 


وَآلِه د تعليما تَسلما 
'. خواندن دعاى: 


اللْهُّمَ لك الْحَمْدُ كما حمذتٌ تَفْسَكء وَأْفْضَل ما حمدّك الحامِدُونَّ مِنْ خَلقك, حنداً يكونٌ أزضى الحَمْدٍ لك. وَأَحَقّ الْحَمْدِ 
عِنْدَكء وَأَحَسٌ الحمدٍ إليك. وَأْفْضَل الحَمْدٍ لَدَيْك. وَأْقْرَبَ الْحَمْدٍ منك. وَأوْجَبَ الْحَمدٍ جَراء عَلتِك, عفدا لا يَبلعْهُ وَمْف 
وا 9 صف» وَلا يد ركة نَعْتٌ ناعت» وَلا وَهْمْ مُتَوَهُم) وَلافكد متفكر. 


غددا تش يحث غنة كل أعل مكق قن الفساوات والاتزضفيق ويلك 2 غنة وغ 2 دوو ونقياة + جَمِيع جَمِيعٌ الْمَعْضُومِينَ الْمُوءَيّدِينَ 
الّذِينَ أَكَحُتٌ مِيثاَهُْ فى كتابك الّذِى لا بكر وَلا يدِدَلُ حفداً يَيِغى لك. وَيَدُومُ مك وَلا بط لخ إلا َك حهدا ُو فد 
كل حايتل» وَشّكراً بحِيِطَ بشّكرٍ كل شاكرء .دا تنقى مَع بقائككء وَيَزِيدٌ إذا رَضِدِيتٌ» وَيُنْمى كلَّ ما شعت حغرداً خالداً م 


ومع 0 
خلودكك. 


.7"١0/8ص‎ 3 سيد ابن طاووس» اقبال الاعمال»ج‎ -١ 


ص: 1١919‏ 
وَدائِماً م دَوامِك» كما قَمَ فَصَلْتنا على كثير مِنْ حأ حَلقِكء وَلِما وَهَبتَ مِنْ مَعْرفتِكك وَصِيام شَهْرِرَمَضانَ. 


اللْهُمّ إِنّى أُسألك بمقام محمد وَبِمَقام نياك عَلَئِِ وَعَلَيهِمُ السَّلامُ أَنْ تْصَِلى عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدِ وَتَقََلَ صَوْمِى وَتَضْ رف 
َِىَ وَإِلى أَمْلِى وَ وَلََدِى وَأَهْلٍ تتى عن بخن أزف وإلى بيع الفووقيين لمر #ساكووة فق زكم و سويتكه وما فنك 
وَنمِكك وَرِرْقِكك الْهَنِىءِ الْمَرىءء ما تَجْعَلَهٌ صَلاحاً يننا و فواما انها ,11 


؟. خواندن دعاى منقول از ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم : 


الْحَمْدُ للّه الذى أكرَمَنا بثَّهُر رَمَضانَ وَأثْرَلَ عَلَينا فيه الْقَْانَ وَعَرَقَنا َه وَالْحَمْدُ لله ِعَلَى الْمِصيرء شالك ينور وَججهكك يا إلهنا 
وال ابائنًا الأنوَّلِينَ أن رقنا اللَوبَهَ و لا تَث لئاه ولا تَخلفٌ طَّنا بكك [صل على متتهد وَالهء وَاعْفٌ عَنا وا وفنا [انّك أنْت الجليل 
الععاة 13 


از امام صادق عليه السلام روايت شده كه (زبور) در شب هجدهم ماه رمضان نازل شده اسثك.01 وان موجب شرافت بيشتر 


امشب مى شود. 

6) اعمال مخصوص شب نوزدهم 

اشاره 

شب نوزدهم ماه رمضان اولين شب از شبهاى قدر مى باشد. 

قرآن كريم بدون ترديد در شب قدر نازل شده است» خداوند مئان اين حقيقت را در ضمن حندين آيه بيان فرموده است: 
-١‏ سيد ابن طاووسء اقبال الاعمالءج ١‏ ص 094 


5- سيك ابن طاووس» اقبال الاعمال»ج 3 ص إخرة 


#_ شيخ طوسى» تهذيب الاحكام, جع ص”197. 


'. «إنّا أنرَلَْاهُ فى لَيِلْهِ مُبارَكه»(7) 
*. دنا أنرَلْنَاةُ فى لَيِلَه الْقَدْر)0*) 
كيفيت نزول قرآن 


قرآن به صراحت اعلام كند كه قرآن كريم در ماه رمضان» در يكك شب مباركك كه آن نيز شب قدر مى باشد نازل شده است. 


در اينجا اين سؤال بيش مى آيد كه مككر قرآن كريم در مدت بيست و سه سال بر قلب شريف ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم 


نازل نشد اث كا يس حكرته اسك كد يه انضن قر ان نزول آن در يكك شبء يعنى در شب قدر بوده است؟ 


زْ مخشرى در اينجا بين اتَزَّلَا و «أنْرََا فرق كذاشته و كفته: جرا قرآن كريم در مورد قرآن: اَزَّلَا ودر مورد تورات و انجيل: 


برل تعبير كرده؟ 
زيرا قرآن به صورت تدريجى و تورات و انجيل يكجا نازل شده اند.() 


علامه طباطبائى آن را توسعه داده و فرموده: قرآن كريم يكبار به صورت تدريجى در طول بيست و سه سال نازل شده و يكبار 
به صورثت دَفعى (يكجا) در شب قدر نازل شده استء و لذاهر كجااز نزول كدروس ال سكو وقيه ول ل) تعر ده وهر 
كجا از نزول دفعى آن كفتكو شده: ابْرَلَ» تعبير شدة است:(15 


شيخ صدوق فرموده: قرآن كريم در شب قدر يكجا به بيت المعمور نازل شده سبس در طول بيست سال به تدريج نازل كشته 
است.(2) 


شيخ مفيد آن را نشأت كرفته از خبر واحد دانسته و رد كرده است.(/) 


-١‏ سوره بقره» آيه 

"- سوره دخان» ايه ١‏ 

*- سوره قدرء آيه .١‏ 

*- زمخشرىء الكشاف؛ ج1١‏ ص ع"". 

ه- علامه طباطبائى» الميزان» ج 7 ص ١8‏ - 77. 
#- شيخ صدوقء الاعتقادات» ص 7. 


/ا- شيخ مفيدك» تصحيح الاعتقاد. ص"١73١.‏ 


ص: مي 


برخى از مفسران كفته اند كه نخستين آيات الهى در شب قدر نازل شده و بقيه به تدريج در طول عمر مباركك ييامبر اكرم نازل 
شّدَة است:117 


علامه طباطبايى به شدت آن را رد كرده است.(7) 


شيخ صدوق نظر ديكرى ابراز كرده؛ فرموده: نزول قرآن در شب قدر كامل شده است.(7) فيض كاشانى آن را يسنديله و بر 


آن صبحه كذاشته است (8) 


برخى از معاصران در جزوه اى كه در نقد علامه طباطبائى نوشته اند» نظر فيض كاشانى را يسنديده اند و جنين نتيجه كرفته اند 
كه : 


به ناجار بايد بيذيريم كه با نزول ينج آيه ازاول سوره علق نزول قرآن در شب قدر تحقق يافته» ولى نبوت در ماه رجب محقق 


كرديده اسث و بين تحقق بعثتث در ماه رجب و نزول نحستين آيات وحى در شب قدنمنافاتى نبست:(ه1 


علامه مجلسى احتمال داده كه يكبار به صورت يكجا بر ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم نازل شود» سيس به صورت 
تدريجى براساس مصالح نازل كردد.(2) 


قدر نازل شده؛ ولى نه در يكك شبء بلكه در شبهاى قدر در طول بعثت ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله » يعنى در بيست و سه 
سال ولى در شبهاى قدر آن.0/ 


جايكاه شب قدر 
روايات واصله در عظمت شب قدر بسيار فراوان است كه به برخى از آنها اشاره مى كنيم: 


ابن عباس از رسول اكرم صلى الله عليه و آله وسلم روايت كرده كه فرمود: فرشتكانى كه در «سدره 


.١18١ محمد رشيد رضاء المنار ج27 ص‎ - ١ 

-١‏ علامه طباطبائى» الميزان» جك ص15. 

و3 شيخ صدوق. الفقيه» ج'ء ص .2١‏ 

*- فيض» الصافى» ج١2‏ ص”7١٠١.‏ 

ه- دوزدوزانى» دروس فى تفسير القرآن» ص8/. 
_- مجلسى» كتاب الاربعين» ص 6088. 

/ا- شربيانى» مقدمه غاليه فى التفسير» ص ١‏ 


ص: اين 


المنتهى») ساكن هستند و جبرئيل امين از آنهاست» در شب قدر فرود مى آيند. جبرئيل يرجمهابى به همراه خود مى آورد» يكى 
را بر فراز قبر من نصب مى كندء يكى را بر بيت المقدسء يكى را بر مسجد الحرام و يكى را بر طور سيناء بر هر مرد و زن 


مؤمن سلام مى كنند» به جز مشروب خواران و...12) 


در شب قدر خداوند به جبرئيل فرمان مى دهد كه با لشكر عظيمى از ملائكه بر زمين نازل شوند و عَلّم سبزى با خود بياورند و 


آن را بر فراز بام كعبه نصب كنند. جبرئيل ششصد بال دارد» دو بالش را جز در شب قدر نمى كشايد. 


در شب قدر آن دو بال را مى كشايد و بر شرق و غرب جهان مى كستراند و فرشتككان را در اقطار و اكناف جهان يراكنده مى 
سازدء يس بر هر شخص نشسته يا ايستاده اى كه مشغول نماز و ياد خدا هستند» سلام مى كنند و با آنها مصافحه مى كنند و 


خرئيل كفت عدا كباهان همه آنها وا آمرزيد» مكر: 

"كناق كواخدسة كير افد 17) كنات كشال والداون ماقف 
”) آنانكه قطع رحم كنند. *) آنانكه با مؤمنان دشمنى بورزند. 
تقدير امور در شب قدر 


آنجه بايد در طول يكك سال واقع شود خداوند آن رادر شب قدر مقدّر مى كندء حق تأخيرء تقديم» مشئت و بدا براى خداوند 


يس آن را به ييامبر اكرمء اميرمؤمنان و يكايكك امامانء تا امام زمان عليهم السلام القاء مى فرمايد و حق تقديم و تأخير و بدا و 


از امام باقر عليه السلام يرسيدند: آيا شما شب قدر را مى دانيد؟ فرمود: جكونه ممكن 


./84 طبرسى» مجمع البيان» جم ص‎ -١ 
.59١ على بن بابويه» تفسير قمى» ج 25 ص‎ - 


عون 


فرمود: در اين رابطه جيزى در نزد ما نيستء ولى جون شب نوزدهم ماه رمضان فرا رسدء آجال نوشته مى شود ارزاق تقسيم 


كرددء اسامى حجاج ثبت شود آنككاه خداوند به بندكانش توجهى كرده. همه آنها را مى آمرزدء به جز شراب خواران را. 


جون شب بيست و سوم فرا رسد همه امور امضا مى كردد و استوار مى شود و به سوى صاحب اين امر ابلاغ مى شود وكرنه 


در حديث ديكرى فرمود: آنجه در طول يكك سال رخ مى دهدء از مركك و مير تولّمد نوزادان» خير و شرء نزول باران» اسامى 


حجاج و... يس به اهل زمين ابلاغ مى شود. راوى يرسيد: به جه كسى؟ فرمود: به كسى كه او را مشاهده مى كنى.(10) 


در حديث ديكرى آمده است كه خداوند آنجه تقديم و تأخير و نقض وابرام اراده فرموده در شب نوزدهم مقدر مى كند» در 
شب بيست و يكم آن را استوار مى سازد» ودر شب بيست و سوم آن را به طور حتم امضا مى فرمايدء ديكر بدا در آن رخ 
نمى دهد.(20) 


امام باقر عليه السلام در تفسير سوره قدر مى فرمايد: خانه حضرت على و حضرت فاطمه از حجره ييامبر اكرم مى باشد و سقف 
اين خانه همان عرش يروردكار استء در درون اين خانه دريجه اى به سوى عرش خداست كه معراج وحى و فرودكاه فرشته 
هاست» هر صبح و شام به وحى الهى بر آنها فرود مى آيند» هيج ساعتى وهيج جشم بر هم زدنى نيست كه فرود فرشتكان قطع 
شودء كروهى فرود آيند و كروه ديككرى عروج نمايند. 


.5777 على بن بابويه» تفسير قمى» ج 5) ص‎ -١ 
صفار» بصائر الدرجات» ص 77 و560.‎ 3 
.78١و‎ 767 صفار» بصائر الدرجات» ص‎ -“ 


- كلينى» الكافى» ج5؛ ص .١188‏ 


٠١5 ص:‎ 


خداوند يرده را از ديدكاه حضرت ابراهيم برداشت» تا عرش را نظاره كردء خداوند قدرت بينايى بيشترى به ييامبر» على 
فاطمه. حسن و حسين عليهم السلام عطا فرموده» كه عرش را مشاهده مى كنند و سقف ديكرى بين خانه آنها وعرش نخدا 
فاصله نمى باشد و روح و فرشتكان بر آنها نازل مى شوند و هيج خانه اى از خانه هاى امامان از ما نمى باشدء جز اينكه محل 
فرود فرشتكان مى باشد.(١)‏ 


امام باقر عليه السلام مى فرمايد: در شب معراج همه علوم مربوط به كذشته و آينده به ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم 


عطا شد» جز اينكه بسيارى از آنها به صورت مجمل بودء تفسير آنها در شب قدر نازل مى شود. 


علوم را به اجمال دارند ولى در شب قدر روح و فرشتكان بر آنها نازل شده؛ آنجه را كه بايد در ميان مردم حكم كنند بر آنها 
به تفصيل مى آورند.710) 


روزى امير مؤمنان عليه السلام سوره قدر را تلاوت نمودء امام حسين عليه السلام عرض كرد: يدر جان شنيدن اين سوره از 
دهان شما حلاوت خاصى دارد. فرمود: آرىء من از اين سوره مطالبى را مى دانم كه شما نمى دانيد. هنكامى كه اين سوره بر 


جد بزركوارت نازل شد مرا طلبيد» آن را بر من تلاوت كرد و فرمود: 


اى برادر من» اى وصيّ منء اى خليفه من يس از من بر امتم» و جنككجوى من با دشمنانم تا روز قيامت» اين سوره بعد از من 
براى تو و فرزندان تو مى باشدء جبرئيل - برادر من از ميان فرشته ها رخدادهايى را براى من بازكو كرد كه در ميان امّتم رخ 
فى دهك و اين صوزه تورى عست كه دو ادل تو توزافشاق شض كند وايس اذ تو ذر دل اوضياق تو كا مكاي كدافجر دولت 
قائم (عج) طلوع كند.0) 


شيخ جعفر شوشترى براى نزول فرشتكّان درشب قدر برزمين سه وجه نوشته: 
-١‏ شرف الدين» تأويل الآيات» ج ؟» ص 118 


"- كلينى» الكافى» ج ١‏ ص 107. 
ئ- بحرانى» تفسير البرهان» ج 3 ص ."07١‏ 


ص: 7١6‏ 
)١‏ براى ويذكّى خاصى كه خداوند در شب قدر براى زمين قرار داده. 


؟) براى مشاهده عباداتى كه در روى زمين هست ولى در آسمانها نيستء مانند اطعام فقرا و مساكين» كه جنين عبادتى در 


آسمانها وجود ندارد. 

ازاين نظر براى بزركى جايكاه اين اعمال به زمين فرود مى آيند. 

*) براى شنيدن مناجات و تضرّع كنيكاران» كددن كلمات قنسى املد اسث: 
«أنين المذنبين أحبّ إلى من تسبيح المستحين)؛ 

«كريه و زارى كنهكاران براى من از تسبيح تسبيح كُويان محبوب تر است1(.0) 
روح جيست؟ 


منظور از روح در سوره قدر كه مى فرمايد: «فرشتكان و روح به اذن يروردكارشان در شب قدر با هر امرى فرود مى آيندا 


حست؟ 


جبرئيل استء جبرئيل از فرشته ها مى باشد و روح آفريده اى بزركتر از فرشته ها مى باشد.(؟) 


در تفسير اين آيه آمده است: روح القدس و فرشتكان بر امام زمان فرود آيند و آنجه از سرنوشت امت نوشته اند بر وى تقديم 


از امير مؤمنان عليه السلام روايت شده كه فرمود: زير عرش يرورد كار نهرى و در زير آن نورى است كه به آن نور افشانى مى 
كند ودر دو طرف نهر» دو روح است كه مخلوق هستند» يكى روح القدس» ديكرى روحى كه از امر يروردكار است.() 


عده اى كويند: منظور از روح كروهى از فرشتكان هستند كه ديككر فرشته ها آنها را جز در شب قدر نمى بينند.(0) 


.٠١6 شوشترىء» فوائد المشاهد» ص‎ -١ 

"- كلينى» الكافى» ج ١‏ ص 8/". 

"- على بن ابراهيم» تفسير قمى» ج 7. ص .5"١‏ 
ع- كلينى» الكافى» ج ١‏ ص 4/". 

ه- ثعلبى» الكشف و اليقين» ج ٠١‏ ص 108. 


٠١8 ص:‎ 


استادم» همنام امام محمد باقر عليه السلام » در كتاب «مجالس المو خخ دين» در تفسير اين مطلب مى فرمايد: منظور از «روح» 


»١‏ روح القدس ") روح من امر ربّى 


اين دو روح براساس برخى از روايات در وجود مباركك ييامبر اكرم و ائمه اطهار عليهم السلام حضور دارند؛ همانئد روح 


انسانى كه در وجود انسان وجود دارد. 


ايشان در يرتو اين دو روح است كه به همه آسمانها و زمين و آنجه در آنهاست واقف و مطلع مى باشندء آكاهى آنان از 


ضماير مردم و از هر جيزى كه از دل مردمان مى كذرد, به وسيله اين دو روح مى باشد. 


ازاين جهت است كه در حال خواب همانند بيدارى» واز يشت سر همانند ييش رو واقف هستند و به آوردن معجزات واظهار 


آيات توانا مى باشند. 


تفسير ديكر روح اين است كه روح وجودى است از نور همانند فرشته هاء ولى بزركتر از آنهاء حتى بزركتر از جبرئيل و 


اين روح نيز به محضر ائمه اطهار عليهم السلام نازل مى شوند» هر وقت كه اراده كنند براى انجام امور مهم زمينى يا آسمانى. 


نزديكى او قرار بككيرد. مرتبه اى از دانش وفهم و شرح صدر برايش يديد آيد. 


هواى نفس صفا ييدا كرده باشد. 


كذشته از آن بايد به وظيفه محبت و مودّت حيجت خداء نصرت و خدمت به امام عصرء توجه و توسّل به خاندان عصمت و 


طهارت نيز عمل كرده باشد» تا شايسته مصافحه با روح و كسب فيض از افاضات روح را بيدا كند. 


."77"7١ طباطبائى» الميزان» ج 26 ص‎ -١ 


7١317 ص:‎ 

نقض و ابرام امور در شب قدر 

براساس روايات وارده از ييشوايان معصوم عليهم السلام » تقدير امور بندكان از خير و شر بر دو قسم است: 
)١‏ حتمى 

؟) غير حتمى» كه مشروط و معلّق نيز ناميده مى شوند. 

امور حتمى نيز بر جند قسم است: 


)١‏ نزولش حتمى است ولى رسيدنش به شخص حتمى نيست»ء كه مى شود آن را به وسيله دعاء صله رحمء انفاق و تركك كناه 


دفع كرد. 


") نزولش حتمى و رسيدنش به شخص نيز حتمى استء ولى بقايش حتمى نيستء آن را نيز مى توان به وسيله دعاء انفاق» صله 


رحم و تركك كناه تغيير داد. 

*) نزولش حتمى» رسيدنش به شخص حتمى و بقايش نيز حتمى باشدء كه ديكر نمى توان آن را تغيير داد. 
اما آنجه حتمى نباشد مى توان آن را با راههاى فوق تغييرش داد. 

شيخ جعفر شوشترى در توضيح معناى شب قدر مى فرمايد: 


معناى شب قدر آن است كه جميع امور عالم از سعادت و شقاوت» مركك و زندكىء روزى و تنككدستى, جاه و مقاه وامثال 


آنها در آن شب مقدّر مى شود واين مقدر شدن امور به جند قسم است: 
0 تقد امور ور اغان افروكن برانابى شكيث رالغه يرود كان 

”) تقدير امور يكك سال در شب قدر بدون قيد و شرط 

*) تقدير امور يكك سال در شب قدر مشروط به قيودات و شرايط 


غالب رخدادهايى كه در طول سال رخ مى دهد از قسم سوم است» ممكن است مركك كسى كه مقدر شده با اعمال صالحه 
آن را تغيير دهد» ممكن است زندكّى كسى مقدر باشد با اعمال ناشايست از قبيل قطع رحم آن را دكركون سازد. مشهور 
است كه يكك نفر يهودى از كنار ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله عبور كردء حضرت خبر داد كه او را افعى خواهد زد و خواهد 
مرد. او سالم بركشتء به حضرت عرض كردند كه وى 


٠7١8 ص:‎ 


سالم بركشته استء فرمود: بيرسيد جه كرده است؟ معلوم شد نان خشكى را صدقه داده است. فرمود: اين صدقه مركك او را به 


تأخير انداخته است.(١)‏ 


رسول اكرم صلى الله عليه و آله وسلم خطاب به امير مؤمنين عليه السلام فرمود: آيا مى دانى كه معناى شب قدر) جيست؟ 
خداوند متعال آنجه بايد تا روز قيامت واقع شود. در شب قدر مقدّر فرمود» از جمله ولايت تو و ولايت فرزندانت را تا روز 


قيامت در آن شب مقدر فرمود.(7؟) 


آن مقدّر كرديد.20) 


در حديث ديكرى فرمود: كسى كه در آن شب كه هر امر استوارى مقدر مى شود نامش در ميان حجاج نوشته نشود, آن سال 


به حج نمى ءءء 
راوى يرسيد جنين كسى نمى تواند در آن سال به حج برود؟ فرمود: نه.(؟) 


امام باقر عليه السلام در تفسير ليله القدر فرمود: شب قدر همه ساله؛ در ماه رمضانء دردهه آخر آن مى باشدء قرآن جز درشب 
قدو تازل تشده ست هرحيرى كاين ثا سال بعد اثقاق تشددة از خيرو شير اق طافق .و معضية» ال مر كف و هيرة ال وورقاى 
نوزاد در آن شب مقدر مى شود؛ يس آنجه در شب قدر مقدر بشود و قطعى شود» يس آن از امور حتمى استء لكن براى 


خداوند در آن مشت هست.(02) 


امام صادق عليه السلام در اين رابطه فرمود: آجال و ارزاق و اسامى حيجاج نيز در شب نوزدهم نوشته مى شود» يس خداوند به 
اهل زمين توجهى نموده هر مؤمنى را مى آمرزدء به جز شراب خوار» در شب بيست و سوم هر امر استوارى امضا مى شود و 
ابلاغ مى كردد. راوى يرسيد: به جه كسى؟ فرمود: به صاحب شماء وكرنه آنجه را كه مقدّر است در اين سال رخ بدهد نمى 
ذانست:(125 


أ كوشو تراك المقاهد ص 1 

"- شيخ صدوقء. معانى الاخبار» ص ”١6‏ و8١".‏ 
*- شيخ صدوقء معانى الاخبار» ص 7١0‏ و8١.‏ 
ع- مجلسىء بحارالانوار. ج31 ص17. 

ه- شيخ صدوقء ثواب الأعمال. ص /9. 

#- صفار» بصائر الدرجات؛ جاع ص 67؟. 


ص: ٠١9‏ 
ياداش شصت هزار برابر 


قرآن كريم به صراحت فرموده شب قدر از هزار ماه بهتر است» يس عمل در آن از عمل در سى هزار شب برتر است و اكر 
روزها را نيز بر آن بيفزاييم» شصت هزار مى شود» جون عمل در يكك شب كه شب قدر باشد از هزار ماه شامل شبها و روزهاء 


راو برسيد: حكونه ممكن است عمل ون يكف شي ازاعوان هاه بيتر باشد؟ فذرموة: عمل درشي قدز ازهواز ماف كه شب 


ابن عباس كويد: به ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم كفته شد كه مردى از بنى اسرائيل به مدّت هزار ماه سلاح يوشيد و 


در راه خدا به نبرد يرداخت» 


بيامبر اكرم از آن در شككفت شد و آرزو كرد كه اى كاش عمر اتش ش طولانى مى شدء از امت اسلامى : نيز افرادى جنين توفيقى 
بيدا مى كردند. يس خداوند شب قدر را به آن حضرت عطا كرد وفرمود: عبادت در اين شب از يكك هزار ماهى كه آن 


شخص اسرائيلى سلاح برداشته و به نبرد در راه خدا يرداخته افضل است. 


جهت كه خداوند در شب قدر خير كثير قرار داده» آن شب از يكك هزار ماه برتر است.(7) 


رسول اكرم صلى الله عليه و آله وسلم درعالم رؤيا ديدند كه بعد از وى بنى اميه بر منبر او بالا مى روند و مردم را از راه راست 
منحرف مى كنند» ييامبر اكرم بسيار اندوهكين شدء بيكك وحى فرود آمد و سبب اندوهش را يرسيد, بيامبر اكرم صلى الله عليه 


و آله رؤياى خودش را بيان كردء ييكك وحى صعود كرد و سيس فرود آمد واين آيات را فرود آورد: 


«أَقْوَأئِتٌ إن مَتَعَنَاهُمْ ِدَنِينَ ثم جاءهُم ما كانُوا قوق الى عنم قا كارا بَمتَعُونَآيا جكونه مى بينى؟ اكر آنها را جند 
سالى از اين زندكى برخوردار سازيمء آنكاه عذابى كه به آنها وعده داده شده به سراغشان بيايد.0) 


-١‏ مجلسى» بحارالانوار. ج317 ص ؟. 
-١‏ طبرسى» مجمع البيان» ج 2٠١‏ ص 84/. 
7 سوره شعراء» ابه -05ل5, 


ص: 51 


2 
َأ 


«إنَا أنزَلناُ فى لَيِلهِ الْمَدْرِ * وَمَا أذرَاك ما لَبْلهُ الْقَدرِ * لَيلَهُ الَْدْرِ حَيرَ مّنْ ألْفِ شَّهِر)(1) ما آن را در شب قدر فرو فرستاديم» تو 


0 


جه مى دانى كه شب قدر جيست؟ 


شب قدر از يكك هزار ماه بهتر است. خداوند مان شب قدر را براى ييامبر اكرم از هزار ماهى كه دوران سلطنت بنى اميه بود 


برتر قرار داد.(؟7) 


در حديث ديكرى آمده است كه رسول اكرم صلى الله عليه و آله وسلم در عالم رؤيا ديد كه بوزينه ها از منبر آن حضرت بالا 
فى ووانلة بسبار اتدوهكيق شده يسن خدائد سوره قدر وا تازل فرهودء و آن شب را از هران ماه جكوست بتى اميه كه شب قدو 


در آن نباشد برتر نمود.(20 


در «حديقه الشيعه) از امام صادق عليه السلام روايت كرده كه از آن حضرت يرسيدند: آيا شما شب قدر را مى شناسيد؟ فرمود: 


جكونه نشناسيم در حالى كه شب قدر براى ما يديد آمده است. 


در شب قدر مارا بر تخت كرامت مى نشانندء ارواح انبياء و فرشتكان يكايكك براى تهنيت به نزد ما مى آيند و احترام ما را 


ياس مى دارند تا طلوع فجر. 


شب قدر براى مااز ملكك بنى اميه بهتر است و جند برابر آنجه براى آنها در طول حكومتشان حاصل كرديد, براى ما در شب 


قدر حاصل شود. 
جنبه آكرانديسمانى ماه رمضان 


ماه مباركك رمضان همانند ديكر ايام مباركه حالت آكرانديسمانى دارد» ثواب و عقاب را مضاعف مى كند. بدون ترديد زمان 


مكان. ميزان شناخت و كمالات انسانى ياداش اعمال خير و كيفر كارهاى زشت را مضاعف مى كند. 
قرآن كريم در مورد زنان ييامبر مى فرمايد: 

)١‏ شما مانند هيج زن ديكرى نيستيد. 

") خداوند براى نيك وكاران از شما ياداش بزركى مهيا ساخته است. 

5-١ سوره قدرء أيه‎ - ١ 


"- كلينى» الكافى» ج؟؛ ص 184. 
7 فيض» تفسير صافى» ج 2٠١‏ ص .65١‏ 


ص: 51 


*) هر كدام از شما كار نكوهيده آشكارى انجام دهد عذابش دو برابر مى شود.(١)‏ 


آرى عقل نيز جنين داورى مى كند»ء كسى كه شب و روز در محضر رسول مكرم باشد بايد از معرفت و شناخت والا-يى 
برخوردار باشدء» جنين فردى عمل نيكش با آن يشتوانه معرفتى بسيار والا خواهد بود واككر خداى ناكرده انحرافى بيدا كند 
بايد به شدّت كيفر ببيند» جنانكه منطق وحى بر آن تأكيد مى ورزد. در احاديث وارده از ييشوايان معصوم نيز به موارد فراوانى 
تأكيد شده؛ كه فقط به برخى از آنها اشاره مى كنيم: 


)١‏ كمالات روحى و حالات عرفانى 

ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله مى فرمايد: محبت ما حسنات را مضاعف مى كند.(75) 
امام باقر عليه السلام مى فرمايد: خداوند حسنات مؤمنان را مضاعف مى كند.20 

؟) شرف مكانى 


ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم در مورد حرم مكه مى فرمايد: نماز» روزه» صدقه و اعمال نيكو در آن مضاعف مى شود. 


كناه.و معصيت نيز در آن مضاعف مى باشد.(48 

امام باقر عليه السلام فرمود: حسنات و سيّئات در آن مضاعف مى شود.(2) 

امام جواد عليه السلام فرمود: شكار در حرم كيفر مضاعف دارد.(2) 

*) شرف زمانى 

در مورد ماه هاى حرام (رجبء شوالء ذيقعده و ذيحجه) فرموده اند: كناهان در آن مضاعف مى شودء همجنين حسنات 047 


اننسورة ازا م 6م 

.٠٠١ علامه مجلسىء بحارالانوار. ج28 ص‎ -١ 
.18١ علامه مجلسىء بحارالانوار. ج28: ص‎ -“ 
68 ع- علامه مجلسىء بحارالانوار» ج 949 ص‎ 
.187 ه- علامه مجلسىء بحار الانوار» ج١1 ص‎ 
.158 ع- علامه مجلسىء بحارالانوار. ج949 ص‎ 
.07” ص‎ ٠٠١ علامه مجلسىء بحارالانوار. ج‎ - 


5١١ ص:‎ 

رسول اكرم صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: عمل در ماه رمضان مضاعف مى شود.(١)‏ 

بسيارى از مردم از شرافت مكانى و زمانى اماكن شريفه و ايام متبركه آكاه هستند» ولى فقط در مورد مثبت آن فكر مى كنند 
بسيار خرسند هستند كه در فلان ايام متبركه توفيق يافتند كه در فلان اماكن شريفه حضور بيدا كنند» ولى هر كز فكر نمى كنند 
كه دراين ايام و در اين اماكن اككر اشتباهى از آنها سرزده و لغزشى از آنها يديد آمده. كناه بزركى را مرتكب شده اند كه به 
برد» اكر كناهى در جنين شب مقدسى مرتكب شوند» جرأت و جسارت بزركى از آنها سرزده و قابل مقايسه با ديكر ايام نمى 
ناش 

دواشبهاى قدو كمتر اتفاق:مى افتد» ولى دراغياة مذهيى يسيان اثفاق من اقتد كه افرادى به غنوان روؤ حشن و سرور .به كردش 
و تفريح يرداخته» مجالس لهو و لعب به راه انداخته» دهها كناه بزركك مرتكب مى شوند و خيال مى كنند كه از مقتضاى جشن 
و سرور مذهبى تجاوز نكرده اند. 


از همه خوانند كان كرامى مى خواهيم كه اين بيدار باش را خيلى جدى بككيرند و ايام متبركه را ياس بدارند و مرتكب كناه 


نشوند و كناه در ايام متبركه را ساده نيندارند. 
شب نوزدهم» بيست و يكم و بيست و سوم ماه رمضان راء شبهاى احياءء ليالى قدر و ليالى مباركه مى نامند. 


ارومه ورا اقاند حيك شبياف احاواق افيد كحاض آنها بشي زتده داري قيقد و شافدك يعدت ترصو ده و 
لذاغالت مزكان قاذ هي كد 


.760 علامه مجلسى» بحار الانوار. ج42 ص‎ -١ 


ص: وردنا 


كه ايخ سه شب را با تلانوت قرآن: عبادتث حق تعالى» دعا متاجات» نماز وديكر اعمال خير سير كتنده از اين جهت به 


شبهاى احياء معروف مى باشند. 

اما علت تامكذارى آنها به شب قدر: 

كَلوازُه «قدر» در لغت در جند معنى به كار رفته است: 

)زوفت شأن وعلر قون و يلتدى مرتيث» كه معناى اساسى أن مى باشد:1 11 

شب قدر را به جهت عظمتء فخامت» شرافت و منزلت رفيع آن «شب قدر؛ مى نامند.70) 


هر كس در هر يايه اى از شرف باشدء با شب زنده دارى در شب قدر به مقامى بس رفيع و جايكاهى بس منيع راه يابد. براى 


عبادت و اطاعت در شب قدرء مقامى بس رفيع و فضيلتى بس بزركك است. 


در شب قدر كتابى بس رفيع» از سوى آفريدكارى بلند جايكاهء توسط فرشته اى بلند مرتبه» بر قلب ييامبرى بسيار والاء براى 


اعتى سيان يزر كف اول كرديده اسه 

براى همه اين جهات شرف و فضيلت به «شب قدر) موسوم شده است.00 
١‏ فيق و شك [#اجتانكه در قرآن كريم آمده است: 

«فَقَدَرَ عَلبِه رِرْقَة) ؛ «روزى اش را بر وى تنكك كرفت».(0) 


شب قندورااز اين جهث «شب قدر) كويند كه در آن شب+» اثنقدر فرشته بر ووى زميق ثازل شو كه روى زميق بر آنها تذكك 
شود.(2) 


وه داورى درسث» قضاوت صحيح و تقدير براساس معيار و ميزان.0/ا) 


در شب قدر همه امور براساس تدبير خداوند حيٌ قدير تقدير شود» آجال و 


؟- طبر سى» مجمع البيان» ج ٠‏ 3 ص ١ثللا.‏ 
6- ابن منظور.» لسان العرب» ج١1١2‏ ص /م. 


ه- سوره فجرء آيه18١.‏ 


لو طبر سى» مجمع البيان» ج 35٠‏ ص 82/. 
/ا- خليل» ترتيب كتاب العين» ص .20١‏ 


ص: 7١5‏ 
ارزاق و همه موهبت هاى الهى» براساس معيارها و موازين درست تقسيم شودء ولذا آن شب را «شب قدرا نامئدك.(١)‏ 


لله 1 خطاب به تشان ةْ منان فر مود: | داد «ش قدر) به جه 
معناست؟ 


خداوند تباركك و تعالى در شب قدر آنجه را كه مى بايست تا روز قيامت انجام شود مقدر نمود. در آن شب بود كه خداوند 


ولايت تو و امامان از نسل تو را تا روز قيامت مقدر فرمود.(7) 


كرد نك:120 


يكى ديكر از اسامى شب قدر «شب مباركه) استء جنانكه قرآن كريم مى فرمايد: (إن أنرَلنَاهُ فى لَيلْهِ مُبارَكد)؛ «ما آن قرآن را 
در يكك شب مباركك فرو فرستاديم5(.0) خداوند مان از شب نزول قرآن كه همان شب قدر است در اين آيه به «شبى مباركك)» 


تعبير فرموده است. 
مباركك به خير كثير» نعمت عظيم» موهبت عميم و هر خيرى كه فراوان» فراكير و يايدار باشد» كفته مى شود. 


شب قدر شبى مباركك است كه خير و بركت فراوان براى همه آدميان در همه قرون و اعصار دارد» شبى است كه به تنهايى از 
سى هزار شب و سى هزار روز برتر است» در ماهى مباركك و تا روز رستاخيز ادامه دارد. و در آنء كتابى مباركك با معارفى والا 
براى همه انسانها در طول قرنها و نسلها نازل كرديده است. 


كه مطلع الفجر باشد ادامه دارد. 


يكف حنين شبى بايركتث دز طول سال هركز يافقث نمى شود..و لذا بايد همكان 


.؟"١8و‎ ”١6 شيخ صدوقء معانى الاخبار. ص‎ -١ 
.؟"١ شيخ صدوقء معانى الاخبار. ص6١" و6‎ -1١ 


ع سوره دخان» آبه؟. 


ص: 516 


آن راقدر بدانند» غنيمت شمارندء» از لحظه هاى آن فيض ببرند» حتى يكك ثانيه از آن را با كسالت و بطالت تلف نكنند. 
مصلحت دين و دنياء صلاح معاش و معاد» رزق و روزىء عر و جاه منافع جسم و جانء از منظر كميّت و كيفتٍتء به اين فراخى 


و وسعتء در هيج شبى از شبهاى ديكر سال اتفاق نمى افتد. 


جقدر خسراة وحعصارت اث كه السان كه دين فرضق را ازدشت دهده كهجبران ان تا شو قدو اعده هر كز عيشر لمن 


شود. 
راز استتار شب قدر 


خداوند مثان اذ رو حكسثة بالقه أشن سيارف اذ حقاق وال و ابجرار كرائيها زا ازجاع مردمان يوشيده داشته است كه از آن 


جمله است: 

كنبب قدو 

؟) اسم اعظم. 

*) نماز وسطى. 

#امافة البسعاية دعا ذن شي و :نز بعد 

©) هنكامه ظهور حضرت صاحب الزّمان (عج). 

2) زمان فرا رسيدن رستاخيز. 

لوقك قرا رسيدة اخ 

) محل دقيق قبر شريف حضرت زهرا عليهاالسلام . 


خداوند مئان شب قدر را در ميان شبهاى ماه رمضان مخفى نموده؛ تا بندكان در همه شبهاى ماه رمضان تلاش كنند و همه 


اسم اعظم را در ميان اسماى حُسناى مخفى كرده تا با همه اسامى او را بخوانند. نماز وسطى را مخفى داشته تا نما زكزاران به 
همه نمازها محافظت كنند. ساعت استجابت دعا را مخفى كرده تا نيايشكران در تمام ساعت شب و روز جمعه به نيايش 


-١ 
5 : طبر‎ 
74 ص‎ 2٠١ سى مجمع البيان» ج‎ 


ص: 1 


هنكامه ظهور حضرت ولى عصر ارواحناه فداه را مخفى داشته تا منتظران مقدمش همواره خود را مهيا كنند و جون سربازى 


جانباز آماده شمشير زدن در ركاب آن حضرت باشند. 


امزو وتو :ذا تكيهن وحن توه لها و وانقد سيلا .دق قر ليزن فك شجلا روما عقي داقع كه اول دليلق بز ظلوويكف ان 
حضرت و شاهدى بر خفقان زمان و حاكمان دوران و غاصبان فدك در طول قرون و اعصار باشدء ثانيا راهيان كوى و 


شيفتكان قبر كمكّشته آن حضرت در بقيع و روضه مطهر و خانه حضرتش جست و جو كنند. 


ال انتجاست كةا نايد بك يكتان نفلاك ستموء عبادكّ عستكى ادبنو فى كير ى للب رذن همه شبهاي كه احتمالش ف 
رودء شبها را تا به سحر به تلاوت قرآنء مناجات يروردكار» عبادت حق تعالى» توبه و انابه به سوى خداى مهربان سيرى نموده 


واكر براى يككى از شيفتكان دركك شب قدرء در يكى از اين شبها عذرى يديد آمدء نوميد نشود و در ديكر شبها به جستجوى 
آن بيردازد. 

واأقزاد شقى واتكوتهان كد تحال وضوضلة نين ثلائن كستردة را نداؤتد» ازا نمايو شوند :و شقاوت خود را بن بكيرننا: 
اما سعادتمندان با كسب فيض در همه اين شبها به درك فيض همه آن شبها نايل كردند» كه ادامه و تكرار آن اعمال در همه 
آن شبها موجن مزيك سعادت و لباقت آنآن كردد: 

اهل عبادت و نيايش با اعمالى كه در شبهاى متعدّد انجام مى دهند» موجبات تهذيب نفسء تزكيه درون و طهارت ظاهر و 
باطن خود را فراهم مى آورند. 


را كرامتى تلقَى كرده به كمراهى مى افتادند. و برخى از مردم ممكن بود با اصرار و الحاح جيزى را طلب كنند كه مصلحتشان 


نباشد و موجب سلب توفيق از آنها بشود. 


7١17 ص:‎ 

از نشانه هاى شب قدر 

براى شناخت شب قدر راههايى از سوى معصومين عليهم السلام ارايه شده كه به برخى از آنها اشاره مى كنيم: 

)١‏ از امام باقر عليه السلام برسيدلك: جكونه بشناسيم كه شب قدر همه ساله در ماه رمضان اتفاق مى افتد؟ 

فرمود: جون ماه رمضان فرا رسد» هر شب سوره دخان را يكصدبار تلاوت كنء جون به شب بيست و سوم رسيدى, به حقيقت 
يرسش خود دست مى يابى.10١2‏ 


؟) امام صادق عليه السلام در همين رابطه فرمود: جون ماه رمضان فرا رسدء سوره إِنا أنزلناه فى ليله القدر» را هر شب يكهزار 
مرتبه تلاوت كن» جون شب بيست و سوم برسدء دلت را استوار بدار و كوش هايت را براى شنيدن عجايبى كه مشاهده 
خواهى كرد باز نكتهدار.(؟) 


*) محمد بن مسلم نشانه شب قدر را يرسيدء فرمود: اكر فصل سرما باشد آن شب هوا ملايم مى شود و اكر فصل كرما باشد 


آن شب هوا خنكك مى شود» شب قدر همواره هوا ياكيزه و خوشبوست.2*0) 
©) امام سجاد عليه السلام در ماه رمضان هر شب يكك درهم به فقير مى داد و مى فرمود: شايد شب قدر را دركك كنم.(2) 


بى كمان امام سجاد عليه السلام بهتر از همه اهل زمانش شب قدر را مى دانستء شايد مى خواست ديكران از آن حضرت 
ييروى كنند» يا دانش خود رااز دشمنان به اين وسيله مخفى بدارد. و احيانا شب قدر را مى توان از حالت ترس و رعبى كه در 
دل ايجاد مى شود شتاخت 121 


.107 ص‎ ١ كلينى» الكافى» ج‎ -١ 

3 شيخ صدوق» الامالى. ص ١٠م.‏ 

.٠ ١١ص‎ 2" شيخ صدوق» الفقيه» ج‎ -1١ 

5'- سيك ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج١2‏ ص ١67”‏ و١٠6١‏ 1 


0- سيد ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج١2‏ ص ١67”‏ و١٠6١ا.‏ 
- كلينى»؛ الكافى» ج ١‏ ص 7594. 


ص: 718 


بيك وحى حضرت جبرئيل كه در شب قدر بر امام زمان عليه السلام فرود مى آيد با اجازه آن حضرت با برخى از مؤمنين 


بشناسد. 


تفسير ليله القدر 


شب قدر ظاهرى دارد و باطنى» معناى ظاهرى آن.» يكى از شبهاى ناشناخته در ماه رمضان است كه قرآن كريم در آن نازل 


شدة أسبة. 

معناى باطنى آن بانوى ناشناخته ايست كه كوثر قرآن در آن تجسم يافته است. 
امام صادق عليه السلام در تفسير: «إِنَا أنزلناه فى ليله القدر) فرمود: 

متكلور او واعلء سفرك قاظطيه ابدة: 


ميس ترسوادة وهر كن عضرت قاطمه وا الكويه كه ااسعه اميك شناسد شت قدو ودر كك كرده اسخا سيق قرحو 
«حضرت فاطمه را از اين جهت فاطمه كويند كه مردم از شناخت او بريده شده اند».(7) 


حضرت موسى بن جعفر عليه السلام در تفسير آيات سوره دخان: «حمآ وَالْكُتَابٍ الْمَبين إن أنرَلنَاهُ فى لَيلْهِ مُبَارَكه إِنّا كنا مُنَذِرِينَ 


وي > 


فيا يفرَقَ كل أمر حكيم 

وتو حار زرحم اتحصرت محاد صل لمعاو اللاوسا هي راقذ كبر كاب عقريه هرد ايكره ايده انيت 
منظور از «كتاب مبين» حضرت امير المؤمنين عليه السلام است. 

منظور از «ليله مباركه)؛ حضرت فاطمه عليهاالسلام است.(2) 

درمورد تفسير شب قدر به حضرت فاطمه عليهاالسلام نكات لطيفى بيان شده؛ كه از آن جمله است: 


)١‏ جنانكه تاريكى بر شب هجوم مى آوردء ستم ببشكان سيه روى نيز بر 


.1257 مجلسى» زاد المعاد» ص‎ -١ 


؟- فرات كوفى» تفسير فرات» ج ؟» ص .6/١‏ 


بو كلنتى: الكافى» ج 3 ص 4/ا5. 


ص: 5١9‏ 
حضرت فاطمه تهاجم كردند. 


؟) شب قدر در طول سال فقط يكبار اتفاق مى افتد»ء حضرت فاطمه نيز نادره وجود است و در جهان آفرينش فقط يكبار اتفاق 


افتاده است. 

*) در شب قدر اعمال مضاعف مى شود.؛ با محبت حضرث فاطمه نيز ياداش اعمال مضاعف مى شود. 
؟) قرآن كريم به شب قدرهمباركه) تعبير كرده كه يكى از اسامى حضرت فاطمه نيز مباركه است.(١)‏ 
©) شب قدر ظرف قرآن صامت و حضرت فاطمه و عاء قرآن ناطق است. 

2) شب مايه آرامش است و حضرت فاطمه مايه آرامش دل ييامبر بود. 

/) شب مبدأ خيرات است و حضرت فاطمه منشأ همه افاضات است. 

8) شب حجاب و ساتر است و ييامبر اكرم از حضرت فاطمه «حجاب اللّها تعبير نموده است.(1؟) 

9) يكى از نامهاى قرآن «نور» است».(12) جنانكه نام حضرت فاطمه در كلام قدسى «نور» است.(25 


)٠‏ هر كسى به مقدار قابليت خود از شب قدر بهره مى برد» جنانكه هر كسى به مقدار قابليت خود از شناخت حضرت فاطمه 
بهره مى برد» وجنانكه تكامل نبوت هر يكك از ييامبران به مقدار شناخت و اعتراف وى از جايكاه حضرت فاطمه بستكى 
دارد.(2) 


در روايات معراج اشاره لطيفى به ارتباط سوره قدر با نسب رسول اكرم صلى الله عليه و آله هست: در شب معراج به رسول 


مكرم از سوى خداوند منّان فرمان رسيد كه در ركعت اول بعد از حمد سوره «قل هوالله أحد» را بخوان كه نسب من و وصف 


.57 مجلسىء بحارالانوار» ج ”7 ص‎ -١ 

؟- علامه مجلسىء بحارالانوار» ج 77 ص/الا5. 
ديزيو ره اغارف ب 

+- مجلسىء بحارالانوار ج "6 ص "177. 

ه- شيخ على حيدرء فضائل فاطمه الزهراء؛ ص 580. 


ص: ”3 


من استء و در ركعت دوم فرمان رسيد كه بعد از حمد سوره (إِنا أنزلناه فى ليله القدر» را بخوان كه نسب تو و نسب اهل بيت 


تو مى باشد تا روز قيامت.10١)‏ 


در اينجا هم محور اين نسب حضرت فاطمه عليهاالسلام است, جنانكه شب قدر شأنى از شؤون حضرت فاطمه استء همانكونه 


كه كشّاف الحقايق حضرت امام جعفر صادق عليه السلام از آن ير برداشت و فرمود: 

«هر كس حضرت فاطمه را به حق بشناسد شب قدر را دركك كرده است).2)70 

شب قدر جه شبى است؟ 

دو لعي شك كدان درساة شبياى عاذ ومشان اقوال قراوان اسخه كه تعدادئ از اماه قراز زر اسف: 


() شب اول. (5) شب نهم. (5) در دهه اول. (2) شب جهاردهم. 0 شب ينجم., يا هفتم» يا نهم. 7 شب هفدهم. لااشب نوزدهم 
يا بيست و يكم يا بيست و سوم. / شب بيست و يكم يا بيست و سوم. 4 شب بيست و سوم. ٠١‏ شب بيست و جهارم. ١(/ا)‏ شب 
بيست و ينجم. )4(١‏ شب بيست و هفتم. )4(١‏ شب بيست ونهم. )1١(١‏ هفت شبء ينج شب يا سه شب به آخر ماه. ١0‏ ينج 
شبء سه شبء يا يكك شب به آخر ماه. 18 نه شبء هفت شبء ينج شبء يا سه شب به آخر. ١17‏ شب آخر ماه. 18 در دهه 


آخبر ماه. ١8‏ در دهه آخرء لكن در هر سال در شبى ديكر. 9 در يكى از شبها در طول سال.(١١)‏ 


قويترين اقوال آنست كه شب قدر در ميان سه شب مى باشد و بيرون از اين سه شب نيست و در هر سه شب سرنوشت يكسال 


نوشته مى شود: 
)١‏ در شب نوزدهم مقدّرات تقدير مى شود. 
؟) درشب بيست وايكم نقض وابرام مى شود. 


.757١ مجلسى» بحارالانوار. ج "لل ص‎ -١ 

"- فرات كوفىء» تفسير فرات» ج 7 ص .6/١‏ 

*- فرات كوفى» تفسير فرات» ج ؟» ص .6/١‏ 

ه- سيد ابن طاووسء اقبال الأعمال» ج١.‏ ص .١88‏ 
8- كلينى» الكافى» ج؟؛ ص 184. 


8- فرات كوفى» تفسير فرات؛ ج 7 ص .08١‏ 

4- سيد ابن طاووسء اقبال الأعمال» ج١.‏ ص 188. 
-٠‏ كلينى» الكافى» ج5؛ ص 184. 

.188 سيد ابن طاووسء اقبال الأعمال» ج١. ص‎ -١ 
.1894 كلينى» الكافى» ج؟؛ ص‎ -١١ 


ص: 35335 


در اين ميان شب بيست و يكم و شب بيست و سوم از قوت بيشترى برخوردار استء كه در روايات فراوان آمده است: شب 
قدر را در ميان شبهاى بيست و يكم و بيست و سوم طلب كنيد.(1) 


شيخ طوسى مى فرمايد: بدون ترديد شب قدر در ماه رمضان استء و بى كمان در دهه آخر آن است و بدون شبهه در شبهاى 
فرد مى باشد» 
و اصحاب ما فرموده اند كه يكى از دو شب است: 


در ميان اين دو شب نيز شب بيست و سوم از قوت و اعتبار بيشترى برخوردار است و ارشاداتى از معصومين عليهم السلام 
رسيده كه دلالت مى كند بر اينكه شب قدر همان شب بيست و سوم است» 


واينكك به كوشه اى از اين ارشادات اشاره مى كنيم: 


.١‏ عبدالرحمن بن انيس انصارى؛ مشهور به اجُجَهَنى) به رسول اكرم صلى الله عليه و آله وسلم عرضه داشتء من اشتران» 
كوسفندان» غلامان و كاركزاران زيادى دارم» مايل هستم كه شبى را تعيين كنيد من در آن شب به مدينه آمده در نماز 
حضور بيدا كنم» حضرت جيزى در كوش او فرمود» جون شب بيست و سوم شدء جهنى را ديدند كه با اشتران» كوسفندانء 
غلامان :و كار كرارانش وازد عدينه شد:10 


؟. ضمره الانصارى كويد: يدرم از ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم شنيده كه شب قدر همان شب بيست و سوم مى 
باشد.(ع) 


*. بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم در شب بيست و سوم ماه رمضان به صورت خانواده اش آب مى ياشيد(02) كه خواب 


انها ؤافرا تكرذ ويه اعمال أن شب رسقد. 


؟. سفيان بن سمط از امام صادق عليه السلام خواست كه شب قدر را در يكك شب براى 


.1028 كلينى» الكافى» ج؟؛ ص‎ -١ 

.580 ص‎ 2٠١ شيخ طوسىء تفسير تبيان» ج‎ -١ 

"'- شيخ طوسى» تهذيب الاحكام؛ ج؟) ص .77١‏ 

- سيد ابن طاووسء اقبال الاعمال» ج ١‏ ص 7/8 و1/8". 


0- سيد ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج 2 ص 7/8 وه/"؟. 


ص: 77١‏ 
او مشخص كند, فرمود: شب بيست و سوم.0١)‏ 


*. بريد بن معاويه كويد: امام صادق عليه السلام را ديدم كه در شب بيست و سوم ماه رمضان دو بار غسل كردء يكبار در اول 
شب و يكبار ديكر در آخر شب.() 


زيارت كند» روح صد و بيست و جهار هزار ييامبر و فرشته با او مصافحه كنند.50) 


امام كاظم عليه السلام فرمود: هر كس امام حسين عليه السلام را در اين سه شب زيارت كند همه كناهانش آمرزيده مى 


شود: 
شب نيمه شعبان» شب بيست و سوم رمضان و شبد عيد.(8) 


4. امام باقر عليه السلام در ياسخ اين يرسش كه حكونه بدانيم كه شب قدر هر سال هست؟ فرمود: جون ماه رمضان فرا رسدء 


هر شب صد بار سوره دخان را بخوان» جون شب بيست و سوم برسدء به حقيقت يرسش خود مى رسى.(2) 


.٠٠‏ امام صادق عليه السلام نيز در همين رابطه فرمود: جون ماه رمضان برسدء هر شب هزار بار سوره «إِنَا أنزلناه فى ليله القدر) 


را بخوان» شب بيست و سوم كه برسد. كوشهاى دلت را باز كن براى شنيدن شككفتى ها و مشاهده آنها.(0 


.١‏ يكسال امام صادق عليه السلام در ماه رمضان به شدّت مريض بود جون شب بيست و سوم شدء امر فرمود كه ايشان را به 


مسجد رسول خدا ببرند» يس آن شب را در مسجد سيرى نمود.(80) 


7. حضرت فاطمه عليهاالسلام اجازه نمى داد كه كسى از اهل خانه در شب بيست و سوم بخوابدء قبلا دستور مى داد كه روز 


بخوابند تا براى شب زنده دارى مهيا شوند 


-١‏ سيد ابن طاووسء اقبال الاعمال» ج ١‏ ص 7/5 و0/". 
1- سيد ابن طاووسء اقبال الاعمال» ج ١‏ ص 7/0 و 7". 
- سيد ابن طاووسء اقبال الاعمال» ج ١‏ ص 7/0 و 7/". 
- سيد ابن طاووسء اقبال الاعمال» ج ١‏ ص 7/0 و 7". 
ه- سيد ابن طاووسء مصباح الزائر» ص 5"74. 

ع- كلينى» الكافى» ج ١‏ ص 107. 

/ا- شيخ صدوقء الامالى» ص .2٠١‏ 


/-- شيخ طوسى» الامالى. ص 5/ا2. 


ص: 7177 

و مى فرمود كه غذا كم بخورند و مى فرمود: محروم كسى است كه از فيض آن شب محروم باشد.(١)‏ 

.١‏ امام باقر عليه السلام فرمود: در شب بيست و سوم اميد مى رود كه شب قدر باشد.70) 

.١5‏ شيخ صدوق فرموده است: مشايخ ما اتفاق نظر داشتند كه شب قدر شب بيست و سوم ماه رمضان است.(*) 
5. ورود دعاى: اللهُمّ كنْ لِوَتيِكك...؛ در شب بيست و سوم. 


كه فرمودند: در شب بيست و سوم رمضان اين دعا را در حال سجده. ايستاده» نشسته و در هر حال و در همه ماه رمضان و 


ه ركاه كه ميسّر شود و در هر برهه اى از زمان خوانده شود.() 
*. دعاهاى وارده براى شب بيست و سوم نيز به اين معنى اشعار دارد, مثلاً در دعاى مأثور براى شب بيست و سوم آمده است: 
يا رَبّ لَيلَهِ الْقَدْرِ وَجاعِلّها حيرا مِنْ أَلْفٍ شَهْر... .(ه) 


. بانكك آسمانى كه يكى از نشانه هاى حتمى ظهور است براساس روايات صحيحه در شب جمعه؛ شب بيست و سوم ماه 


از ابن عباس يرسيدند كه شب قدر جه شبى است؟ كفت: شب بيست و سومء هفت شب مانده از ماه رمضان.(/21 


شب مانده از ماه رمضان است» حضرت فرمود: خواب شما با شب بيست و سوم رمضان مطابقت دارد» يس هر كس مى خواهد 


شبى از 


-١‏ قاضى نعمانء دعائم الاسلام» ج ١‏ ص 287 و187. 

"- قاضى نعمانء دعائم الاسلام» ج١ء‏ ص 287 و187. 

- شيخ صدوقء الخصالء ج؟. ص 219. 

؟- كلينى» الكافى» ج؟؛ ص .١127‏ 

ه- كلينى» الكافى» ج5» ص .١18١‏ تمام دعا در صفحه 16٠‏ آمده است به آنجا مراجعه شود. 
8- نعمانى» الغيبه» ص 105. 

- ثعلبى» الكشف و البيان» ج .٠١‏ ص 107. 


ص: 7175 
ماه رمضان را احياء بدارد» يس شب بيست و سوم آن را احياء نككهدارد.(١)‏ 


."٠‏ قرآن كريم تصريح فرموده كه قرآن در شب قدر نازل شده و آن شب مباركى است كه هر امر استوارى در آن جدا مى 


شودء ودر احاديث فراوانى آمده كه همه امور حكيمانه در شب بيست و سوم رمضان جدا مى كردد.(1) 


از همه آنجه تقديم شد اطمينان بيدا مى كنيم كه شب قدر شب بيست و سوم ماه رمضان استء ولى تأكيد معصومين عليهم 
السلام بر آن مى باشد كه در شبهاى مختلفء به ويزه شبهاى فرد ماه رمضان» خصوصا در شبهاى فرد دهه آخر و مؤكدا در 
شبهاى بيست و يكم و بيست و سوم اعمال شب قدر انجام شود تا اطمينان حاصل شود كه شب قدر را دركك نموده ايم. 


افراد سعادتمندى بودند كه يكسال تمام شبها را احياء نككه داشتند تا به دركك شب قدر اطمينان يبدا كنند. 


عبادت در شب قدر معادل عبادت يكهزار ماه يعنى هشتاد و سه سال و اندى مى باشد و آن معادل عمر يكك انسان كهنسالى 
است كه يكصد سال عمر كند كه بعد از كسر دوران قبل از تكليف هشتاد و جهار سال از آن مى ماند. 


بسن أق ايق محاسبه و مقارسة اكر كسى دو دركة شب كدر سامفحه كئد» يسيار زيانكان است. 


از خداوند مان مى خواهيم كه نويسنده؛ خواننده و همه دست اند ركاران نشر اين كتاب را به دركك شب قدر موقق بدارد. 


انشاء الله. 
محرومين از فيوضات شب قدر 
امام صادق عليه السلام فرمود: خداوند در هر شب از شبهاى ماه رمضان جمعى را از آتش جهنم آزاد مى كند, به جز: 


7- بحرانى» تفسير برهان» ج68 ص ١١/ان ./١‏ 


ص: 77١0‏ 
)١‏ كسى كه با حرام افطار كند. 

؟) شخص حسود و كينه توز( مشاحن) 

«مشاحن» در لغت به معناى: حسود»ء كينه توز و متجاوز است.(١)‏ 

ولى اوزاعى كويد: «مُشاحن» در اينجا به معناى بدعتكذار مى باشد.(1) 

#اعات تاهيه 

راوى يرسيد: منظور از «صاحب شاهين» جيست؟ فرمود: شطرنج باز.2)0 

ودر احاديث ديكر كه قبلا آورديم: مشرك. عاق والدين؛ قاطع رحم و مدمن خمر استثناء شده است. 

روى اين بيان در شب قدر و ديكر شبهاى ماه رمضان افراد زير از فيوضات بيكران حق تعالى محروم هستند: 
(؟) افطار كننده با حرام (2) بدعتكذار 

(2) حسود (لا1 شطرنج باز 

(4) عاق والدين * قاطع رحم 

٠١‏ كينه توز / مشركك 

4 مشروب خوار ٠١‏ معاند (لجاجت كننده در برابر حق) 


بيشتر كفتيم(9) كه حضرت جبرئيل ششصد بال دارد» دو بالش را جز در شب قدر باز نمى كند» ولى در شب قدر بر شرق و 
غرب يهن مى كند» سلام مى كند بر هر نشسته و ايستاده اى كه مشغول ذكر و نماز و ياد خدا باشند و با ايشان مصافحه مى 
كند. در آن شب خدا كنهكاران امت را مى آمرزد» مكر آنكه: عاق والدين» قاطع رحم و يا كينه مؤمنان را در دل داشته باشد 


ويا مداومت بر شرب خمر بكند.(١٠1)‏ 


١-ابن‏ منظورء» لسان العرب. ج/ل ص /5. 
؟'- ابن اثير» النهايه» ج 1 ص 559. 
بوك شيخ صدوق» ثواب الاعمال» ص /ا. 


6- ابن منظور.» لسان العرب. ج/ل ص /5. 


ه- ابن اثير» النهايه» ج ؟» ص 6894. 

*- شيخ صدوقء ثواب الاعمال. ص /9. 
/ا- در ص 197. 

8- مجلسىء؛ زادالمعاد» ص .١187‏ 
و قر 


.1 مجلسى» زادالمعاد» ص27‎ -٠ 


ص: 7578 

اعمال مخصوص شب قدر 

اشاره 

اعمال شي قدو بردو قسّم ابيتع: 

١‏ اعمالى كه بايد در هر يكك از شبهاى نوزدهمء بيست و يكم و بيست و سوم ماه مباركك رمضان انجام داد. 


؟ اعمالى كه در يكى از اين سه شب انجام مى شود. 


واينكك قسم اول: اعمالى كه بايد در هر يكك از سه شب نوزدهمء بيست ويكم و بيست و سوم انجام داده شودء بسيار زياد 


استء. به برخى از آنها اشاره مى كنيم: 
أ.احياى آن سه شب با عبادت و اطاعت حق تعالى 


امام جواد عليه السلام از طريق يدران بزركوارش از امام باقر عليه السلام روايت مى كند كه فرمود: هر كس شب قدر را احيا 
بدارد» خداوند كناهان او را مى آمرزدء اكرجه به تعداد ستاره هاى آسمان. به سنككينى كوه ها و وزن درياها باشد.(١)‏ 


كند. 


كفت: خدايا من كذشتن از صراط را مى خواهم» خطاب شد: آن براى كسى است كه در شب قدر صدقه بدهد. 
عرض كرد: الهى من از ميوه ها و درختان بهشتى را مى خواهم. 
خطاب آمد: آن براى كسى است كه در شب قدر تسبيح بكتُويد. 
عرضه داشت: بار خداياء من نجات از آتش جهنم را مى خواهم؛ 


كفت: خدايا من خشنودى تو را خواستارم» خطاب آمد: 


.١1١18ص شيخ صدوق» فضائل الاشهر الثلاثه.‎ -١ 
.١ ١8 شيخ صدوق» فضائل الاشهر الثلاثه ص‎ 3 


ص: 77317 
ازاين حديث شريف استفاده مى شود كه شب قدر؛ شب احياء» استغفار» تصدّق» تسبيح» ترحم بر مساكين و نماز است. 


بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: درشب قدر درهاى آسمان كشوده مى شود هر بنده اى كه در آن نماز بخواند» خداوند 
براى هر سجده اش درختى در بهشت مقرّر مى فرمايد كه اكر سواره يكصد سال در سايه اش سير كند به يايان نمى رساند» و 
بواى شر كمس تداق در يعنت و ازعيافوت» زبرحجس والولوهناية كدو ويزات هر آأيهااى "كه ملقو كد كان أذ 
تاجهاى بهشتى لطف كندء و براى هر تسبيحش يرنده اى نيكك منظر عطا كندء و براى هر نشست آن درجه اى در بهشت بالا 
تردوابراى هر تقهدى غرقةاى اق غرفة ها بيقس عط قرمابده و يراق هرسلا له اى از خله هاى بيشي برا .يبوشاتك. 
جون فجر آن شب طلوع كندء از حوريان سازكار, جاريه هاى ياكك نهاد» غلامان جاودان» اسبهاى تيز تكك. كلهاى خوشبوء 
نهرهاى روانء» نعمتهاى يسنديده.؛ تحفه ها و هدايا و خلعتها و كرامت ها و خواسته هاى دل و لذايذ جشم عنايت كند و شما در 


آن جاودان هستيد.(1١)‏ 


". غسل 


علاوه بر رواياتى كه دلالت مى كنند براينكه در همه شبهاى فرد رمضان غسل مستحب است. روايات فراوانى دلالت مى كنند 
بر اينكه در شبهاى نوزدهم» بيست ويكم و بيست وسوم بالخصوص غسل مستحب است» 


از جمله روايت صحيحه محمد بن مسلم كه در هفده مورد غسل را مستحبى دانسته؛ از جمله شب نوزدهم, بيست ويكم و 
بيست وسوم ماه رمضان.(7) 


بهترين وقت اين غسلها نزديكك مغرب استء كه اندكى بيش از غروب آفتاب غسل كرده؛ نماز مغرب را بخواند» سيس افطار 
كند. 10 


."60 سيد ابن طاووسء اقبال الاعمال» ج١. ص‎ -١ 
."60 سيد ابن طاووسء اقبال الاعمال» ج١. ص‎ -١ 
.1١15ص‎ »١ج شيخ طوسى» تهذيب الاحكام؛‎ -' 
.18 همدانى» مصباح الفقيهء ج 2 ص‎ - 


ص: لم 


". قرآن سر كرفتن 


امام باقر عليه السلام مى فرمايد: سه شب از ماه رمضان قرآن را بر مى دارى» آن را باز مى كنىء در برابرت قرار مى دهى؛ 
الكاف فى كو : 


َللَهُمّ إنى شالك بكتابسك الْمُثْرّلِ وَما فيه» وَفيه اش مك الأغْظَمُ الأكبر وَآش ماؤك الْحسنى, وَما يَخافٌ وَيُؤْجىء أَنْ تَجْعَلَنى مِنْ 
عُتقائك مِنَ النار.(1) 


امام صادق عليه السلام مى فرمايد: سيس آن را بر سر نهاده مى كويى: 


- - 


98 98 


أللهّمَ بق هذا القَرَانِ وَبِحَقَ مَنْ أَرْسَلَتَهٌ به وَبِحَقَ كل مُؤْمِن مَدَحْتَهُ فيه وَبِحَفَك عَلَيِهِمْء فلا أَحَدَ أَغرّف بحفَك منْك, بكك ياآلله 
«عشرا» بِمَحَمَّد «عشرا» بعل «عشرا» بفاطمّة «عشرا» بالحسَن «عشرا» بالحَسَ ين «عشرا) بعَلىٌ بن الحَسَيْن «عشرا» بِمَحَمَّدٍ بن علىٌ 
١عشرا»‏ بِجَعْفْرِ بْن مُحَمَدٍ ١عشرا"‏ بِمُوسى بن جَعْفْر ١عشرا‏ بِعَلِىٌ بْن مُوسى «عشرا» بِمْحَمَّدٍ بْنِ عَلِىٌ «عشرا! بِعَلِىٌ بْن مُحَمَدٍ «عشراا 
ِالحَسَنِ بْنِ عَلِيٌ «عشرا» بِالحَحجه «عشرا».(71) 


بيش از آنكه از جاى خود برخيزى حاجتت رواء ودعايت مستجاب مى كردد. 
؟. دو ركعت نماز 


از رسول اكرم صلى الله عليه و آله وسلم روايت شده كه فرمود: 


هر كس ون تنبب در دو وكيك سان يخو انل دوه كدق بعد از سيا كت باز سووة اقل سو الله لعن وا مخراتف يعد اذ 
سلا-م مرتبه بكلويد: أَسَْغْفِوٌ اللمه-وَ آَنُوبٌ إِلَوِهِ از جاى خود برنخيزد جز اينكه خداوند او را و يدر و مادرش را بيامرزد و 
ترتسكاق بنرمغل كد نا وتضاة اكه راف او معنينتات تويستن و فر شدكاق برانكرو كدون بيشة برا او درت يكاريد: 


كاخ بسازند» جشمه جارى كننئد, و از دنيا نمى رود جز اينكه همه اين ها را مشاهده كند.20 


.١187 كلينى» الكافى» ج؟؛ ص‎ -١ 
.181 ؟- سيد ابن طاووسء اقبال الأعمال» ج١. ص 68. صحيفه باقريّه. ص 16 دعاى‎ 
سيك ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج 2 ص 762 وع7"6,‎ 1 


ص: 7519 
ذ. زيارت امام حسين عليه السلام 


امام صادق عليه السلام مى فرمايد: جون شب قدر فرا رسد كه هر امر استوارى در آن مقرّر مى شود, منادى از درون عرش 
الهى فرياد برآورد كه خداوند مان هر كسى را كه امشب به زيارت حسين عليه السلام آمده آمرزيد.(1) 


شهيد اول زيارت مخصوصى براى شب قدر نقل كرده است.70) 

#. دعاى جوشن كبير 

جوشن در لغت به معناى زره مى باشد» كسى كه اين دعا را بخواند همانند كسى است كه زره محكمى بر تن كرده باشد» كه 
هيج شمشيرى در آن كاركر نباشد. در ميان ادعيه و احراز دو حرز به عنوان جوشن شناخته شله: 

)١‏ دعاى جوشن كبير 


اين دعااز حضرت موسى بن جعفر عليه السلام روايت شده. هنككامى كه هادى عباسى (برادر هارون الرشيد) به قتل آن 


حضرت تصميم كرفت» 

امام كاظم عليه السلام دعايى خواند كه جنين آغاز مى شود: 

«إلهى كم مِنْ عَدُوٌ شَّحَدَّ لى ظبة مُذْيته...) 

واز بركت اين دعا ييش از آنكه آسيبى از او به امام برسد خبر هلاكت وى رسيد. اين دعا به جوشن صغير معروف است.270 


اين دعا را سيد ابن طاووس با تفصيل بيشتر از شيخ طوسى روايت كرده است.(5) و قسمتى از آن را شيخ در امالى آورده 
است.(0) 


؟) دعاى جوشن كبير 
دعاى جوشن كبير شامل هزار و يكك نام از اسامى حسناى خداوند منّان را در 
-١‏ شيخ طوسىء» تهذيب الاحكام ج 2 ص 59. 


.197" شهيد اول» كتاب المزار» ص‎ -١ 
.50 ص‎ ١ شيخ صدوقء. عيون الاخبار. ج‎ 5 


*- سيد ابن طاووسء مهج الدّعوات» ص 5:8 - 878. 
ه- شيخ طوسى. الامالى» ص .67١‏ 


ص: عرف 


يكصد فصل در بر دارد» اين دعا را جبرئيل امين به رسول اكرم صلى الله عليه و آله وسلم در برخى از غزوات آموخته است. 
براى اين دعا آثار شككفت فراوانى نقل شده. علاقمندان به بحار الانوار مراجعه فرمايند.(1١)‏ 


جبرئيل امين به ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم عرضه داشت: خداوند منّان مى فرمايد: من بيبش از آنكه جهان را بيافرينم 
به ينج هزار سالء اين دعا را بر سرادق عرش نوشته بودم» هر بنده اى آن رادر اول ماه رمضان با نيت خالص بدون آميخته با 


شكك بخواند ياداش شب قدر به او بدهم.(71) 


بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: هر بنده اى از امّت من سه بار آن را در ماه رمضان بخواند خداوند جسدش را بر 


آتش حرام كند و بهشت براى او واجب شود واكر يكبار هم بخواند كفايت مى كند. 
جايكاه اين دعا بسيار والا و منزلت آن بسيار عظيم است.90) 


علامه مجلسى مى فرمايد: در بعضى از روايات وارد شده كه دعاى جوش كبير را در هر يكك از اين سه شب نوزدهم» بيست و 
يكم و بيست و سوم بخواند.(6) 


متن كامل دعاى جوش كبير را كفعمى در مصباح و البلد الامين آورده است.(2) 
برنوشتن دعاى جوشن كبير بر كفن تأكيد فراوان شده و امام حسين عليه السلام مى فرمايد: يدرم به من امر فرمود كه اين دعا 


/ا دعاى امام حسن مجتبى عليه السلام 


يا باطنا فى ظَهُورِهء ويا ظاهرا فى يُطونه» يا باطنا لَدِسَ بَحفَى» يا ظاهرا 


.888 - "87 علامه مجلسىء بحارالانوار. ج95 ص‎ -١ 

.8١1و‎ 500 علامه مجلسىء بحارالانوار. ج95 ص‎ -١ 
11 #اسوولشتء ؤاة الففافة ص2‎ 

*- كفعمى» المصباح؛ ص 151/720 والبلد الامين» ص .80751١‏ 
ه- كفعمى؛ المصباح» ص 5694. 


ص: أفرف 


ئِسَ يُرىء يا مَوْصُوفا لا يلغ بكنونته مَؤضُوف ولا د مَحَْدَودٌ يا غائيا غَيِرَ مَفقَودِء وَ يا شاهدا عَبِرَ مَشْهُودِه يُطلبُ فَيَصابٌُ, وَلَمْ 
يَخل مِنْهُ السّماوات وَ الازض و ما بَتِنَهُما طزفة عَيْنِء لا رُدْرَك بكيفٍء و لا يْآيّنُ بآيْن وَ لا بِحَيْثْء أنْتَ نوزٌ النُورِه وَرَبّ الازباب 


2 


أطت بيجميع الآمُورِ سُبِحانَ مَنْ لَيِسَ كمِثْلِه شَئْءٌ» وَ هُوَ السَميعٌ الْبصينٌ سُبِحانَ مَنْ هُوَ هكذاء وَ لا هكذا غَيرْه (01 
در هريكك از شبهاى نوزدهم» بيست و يكم و بيست و سوم يكصد ركعت نماز مى خواند كه بعد از هر دو ركعت سلام مى 
ذهد.10 


در دو شب بيست وايكم و بيست و سوّم تأكيد شده كه در هر ركعت از يكصد ركعت بعد از حمد ده بار سوره «قل هو الله 


أحد» خوانده شود.(0) 


علامه مجلسى فرموده: كسى كه ضعف داشته باشد مى تواند صد ركعت را نشسته بخواند.60) 
4 خدمات عمومى 


مييك اد طاروس در السو اعمال شب قدر مى فرمايد: آيا اين حديث رااز حضرت عيسى عليه السلام نديده اى؟ كه فرمود: 


١جون‏ خورشيد باش كه بر هر شخص نيكوكار و بدكار نور افشانى مى كندا. 


وآيا كلام دُرر بار رسول اكرم صلى الله عليه و آله را نشنيده اى؟ كه فرمود: «به همكان نيكى كنء اكر او اهل خير نباشد تو 


اهل خير باش». 


شما نيز همواره: به ويؤه در ماه رمضان: مخصوصا در شبهاى قدر به همكان نيكى كتيده در برابر بدى ها به نيكى ياداش دذهيد: 


مكر بيامبر اكرم براى همه ما 


.787١ سيد ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج١2 ص‎ -١ 
. 0067 شيخ طوسى» مصباح المتهجد» ص‎ 35 

*- كلينى» الكافى» ج5؛ ص .١108‏ 

ع مجلسى» زاد المعاد» صن 177 


ص: زفرفا 


الكن4 ت؟ كه هر كس او را آزار مى داد دست به سوى آسمان برافراشته» عرضه مى داشت: «بار خدايا! قوم من نادان هستندء 
ال آنها يكذوا: شما تن راف همه دعاق خير كيدو از آنيا كذرين و اذ ذا حوافيد كداز آنها يكدرد .410 


٠١‏ دعاى خير 


شبهاى قدر شب دعا و نيايش استء در اين سه شب براى دنيا و آخرت خود بسيار دعا كن. 
از ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله يرسيدند: اكر شب قدر را دركك كنمء از خدا جه بخواهم؟ فرمود: «عافيت و سلامتى). 


مرحوم فشاركى نقل فرموده كه در اين سه شبء سوره «يس» را سه بار بخوان» يكى براى حيات و زندكى خودء ديكرى براى 


وسعت معيشت و روزى خود.» سومى براى سلامتى و تندرستى خود. 


همانكونه كه براى خود دعاى خير مى كنى براى ديككران نيز دعاى خير كن كه حضرت فاطمه عليهاالسلام هنكامى كه دعا مى 


كردء اوّل براى ديكران دعا مى فرمود و جون از راز آن مى يرسيدند» مى فرمود: اول همسايه سيس داخل خانه.(7) 
همانكونه كه براى دنياى خود دعا مى كنىء براى آخرت خود نيز دعا كن» كه در آنجا نياز بيشترى دارى. 

مرحوم فشاركى فرموده: در هر يكك از شبهاى قدرء ده بار بككو: 

اللَهُمَ نك عَفُوٌ تحب الْعَفْوَ فَاغْفٌ عَنَّى يا أذحم الرداجمينَ). 


بهترين اعمال در اين شبها توبه. استغفار» ندامت از اعمال كذشته. تصميم براى آينده» تلاش براى جبران كذشتهء دعاى خير 
براى خويشء يدرء مادرء خويشان» حق داران» همسايكان و عموم مؤمنين و مؤمنات مى باشد كه دعاى ديكران در غياب آنها 


روزى را فراخ نموده» ناملايمات را دفع مى كند.200 


. 76 سيد ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج١2 ص‎ -١ 
./7١ ؟- مجلسى» بحار الانوار» جل ص‎ 
. مجلسى» بحار الانوار» ج37 ص70‎ 1 


ص: 7177 

6) اعمال مخصوص شب نوزدهم 

.١‏ غسل 

شب نوزدهم يكى از سه شب قدر است كه غسل كردن در آنها مستحبٌ موءكد مى باشد.(1) 


امام باقر عليه السلام فرمود: غسلهاى ماه رمضان را به هنكام غروبء كمى قبل از مغرب انجام بدهيد كه با آن نماز مغرب را 
بخوانيد و آنكاه افطار كنيد.70) 


'". ينجاه ركعت نماز 


هر كس در شب نوزدهم رمضان ينجاه ركعت نماز بخواند و در هر ركعت بعد از حمد ينجاه مرتبه سوره «إذا زُلْرْلَتْ) را 
بخواند» روز قيامت خداى را با ياداش يكصد حج ويكصد عمره ملاقات مى كند وخداوند ديكر اعمالش را قبول مى كند() 


". استغفار 

در شب نوزدهم يكصد بار بكويد: أَسْتغفِرُ الله-وَبَى وَأَنُوبُ ليه (5) 
؟. لعن 

در شب نوزدهم يكصد بار بكويد: الله الْعَنْ قَعَلهَ أميرالْمُوءْمِنِينَ (ه) 
. دعاهاى مخصوص 

از دعاهاى مخصوص شب نوزدهم دعاهاى زير است: 


)١‏ أَللْهُمَ لسك الحزردٌ عَلى ما وَهَبْتَ لى مِنْ انْطْواءِ ما طوَيْتٌ مِنْ شَّهْرى وَ انك لم تحِنْ فيه أَجَلى وَ لم تَفَطعْ عُمْرى وَ لَمْ تبلنى 
بِمرّض بَضْ طَوُنى صإلى نّوك الصّيام و لا بت هر يلل لِى فى الآءفطارء قَانَاآَصْوْمْهُ فى كفايتكك ووقايك, أطي مرك وَأَقْاتُ 
رزقك وَأَرْجُو وَاوَمّل تَجاوْرك. فَأَنْمِمْ أَللَهُمَ عَلَىّ فى 


.1807 كلينى» الكافى» ج؟؛ ص‎ -١ 
6 ٠ ص‎ "١ شيخ صدوق» الفقيه» ج‎ -1 
#داشويف اذلية الأرس عر د‎ 


ع- مجلسىء بحار الأنوار» ج48 ص 155. 


ه- مجلسىء بحار الأنوار» ج48 ص 155. 


ص: ع 


سرس سجن رابو ل لسوت 


0( يا د الذي أبن فين السّموات الْعُلى وَلا فى الأمَرَعْدين الشفلى: وَلا- فَوْقَهُنّ وَلا- بَتِنَهُنَّ وَلا- تَحتَهُن د إِلهُ بع عمد غَيرْه لَك الْحَمْد 


عفدا لا يَقْدِرُ على إخصائِه إلا أَنتَء فَصَلَّ عَلى مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمّد صَلاة لا يَقْدِرُ على إخصائها َّ نلت).250 


شدصاع 


و 
لسع ب 2 فضت وَتُقَدَرُ مِنَ الاَفر الْمَْمُوم وَفيما تفْرقَ مِنَ الأعهر الحكيم فى لي ادر وَفى الْقَضَاءٍ ااانه 
ًّ نك د ِنْ حتواج بَتتكك الكرام, الْمَبِرُور هع المطكور م + تيه المففور ذَتُوته» المكثر عَنْهُع سه د َهُمْ وَاجْعَل 
يما تتهى وتقذ: أذ طبن شعرى» ولوغ علق فى رؤقق: وكفقل + ىكذا كنا 


الوم إلى أخريت ِثٌ لكك عدا داخرا لا فلك لنَفْسى تَفْعا ولا ضَوَا ولا آضِْرِفُ عَنّْها سُوءاء آَشْهَدٌ بذلِك على تَفُسى وَ أَغْتَرُ 
لك كد عض قؤتى وله حيلك: فض ل على تعفد وال تعفد والجز لى ما وغ ذكنى» وجتميخ الْمَؤْمِين وَالْمَؤْمِنَاتِ من الْمَغْفْرَهِ فى 
هذِه الله وَآَنْمِعْ عَلََ ما اتيتنىء فَانى عَمِدّك الْمشكينٌ الْمَه نه القع الثقره المهيذ: 


َللَّهُمّ لا تَجْعَلّنى نايديا لِك رك فيما أَوْليتَنى» ولا غافلا لاخسانكك فيما أَعْطَيِتَنى وَلا ايسا مِنْ إجايتكك وَإِنْ آنطآث عَنّى فى سَرَاءَ 
كنْتٌ أو ضَرَاء أَوْ شِدَّهِ أو رَحْاءِء َو عافيه أَوْ بَلاءِ أَوْ بُؤْس أَوْ نَعْماء. إن سَميعٌ الدّعاء.() 


-١‏ سد ابن طاووسء اقبال الأعمال» ج ١‏ ص /8" و/5". 
؟- سيد ابن طاووسء اقبال الأعمال» ج ١‏ ص/81" و/5". 
*- سيد ابن طاووسء اقبال الأعمال» ج ١‏ ص /ا8" و5/1". 


ع- سيد ابن طاووسء اقبال الأعمال» ج ١‏ ص/ا8" و/5". 


ص: إفارفا 


0) سبحانَ مَنْ لا يَمُوتٌء سبْحانَ مَنْ لا يَزُول: شبْحانٌ مَنْ لا تَحْفى عَلَيْه خافيَة» سُْبِحانَ مَنْ لا تَشقَط وَرَقٌَ الا يَعْلمُهاء وَلا حَيَةٌ فى 
ظلماتٍ الازْض ولا رَطبٌ وَلا يابسٌ إلا فى كتاب مُبين] إلا بعلمه وَ بِقَدَّرَته ف بحاتة س بمحاتة ش بحاتة شر بحاتة ش بحاتة ما اعَظمَ 


> عساو 


شَأنَهُ وَآَجَلَ سُلْطائَه» آَللْهّمَ صَل عَلى مُحَمَّد وَالِه وَاجْعَلّنا مِنْ عُتَقائك وَسُعَداءِ خَلْقِك بمَغْفِرَتك. انك أَنْتَ الْغَفُورٌ الرَحِيمُ.(1) 


آنجه كفته شد مخصوص شب نوزدهم بود كه علاوه بر آنها همه اعمال ياد شده براى شبهاى قدرء از قبيل: إحياء» قرآن سر 
كرفتن» زيارت امام حسين عليه السلام » يكصد ركعتء» جوشن كبير» سوره هاى: عنكبوت» روم و دخان؛ 


وهمه اعمال باد شده براى مطلق شبهاى ماه مباركك رمضانء از قبيل: دعاى افتتاح» ابو حمزه ثمالى و قرائت سوره قدر يكهزار 


نازو تاكوك سوره وان يكضد باز ذواين شيوديا تأكيد شير وارد اسك 
)٠١‏ اعمال مخصوص شب بيستم 
.١‏ هشت ركعت نماز 


كسى كه در شب بيستم ماه مباركك رمضان هشت ركعت نماز بخواند» با هر سوره اى كه بخواهد و بعد از هر دو ركعت سلام 


دهدء خداوند همه كناهان كذشته و اخيرش را بيامرزد.(7) 


'؟. دعاهاى مخصوص 


آنكاه دعاهاى مخصوص شب بيستم را بخواند» كه از آن جمله است: 


0ل انث وق لهالة لى عدت أوغدف ولوك لى واكك 3161 انك الوابعة الاداعة العهذه لم يلد ولغ بولذ وله يكن 2 


أ 


."694 سد ابن طاووسء اقبال الأعمال» ج١1 ص‎ -١ 


"- شهيد اوّل» الأربعين» ص .57١‏ 


ص: عرفا 


كُفٌْ ِنَ المخلُوقِينَ لِْحَالت ومن الْمُْوقِنَ لاق وَمَْ لا يتيوت لاءنْقتهم نفعاً ولا ضَهوَا وَلا يون لا ل 
شور هْوَ مالك ذلك كله بعطلئته وتَخربمهء وَييِلى به وَيُعافِى مِنْهُ لا يُسْكلُ عَمَا يَفْعلُ وَهُمْ يُشكَلونٌ. 


0200 


إلهى 3 َيِى ما أَعَبّ شَهْرَ الضَّيام إلى جازب الْقَنءِ وَأَنْتَ الباقى: وَأَذْنَ بالأءْقِضاءٍِ وَأَنْتٌ الدَائِعء وَهُوَ الّذِى عَطَّتٌ حَمّهُ فَعظم 
وَكَوَمتَهُ فَكرُم وَِنَّ لى فيه الزَلآتِ كير وَالْهَقّواتِ عَظِيمَه إِنْ قاصَطْتَنِى بها كان شَهْرَ طَّ قاوَتى. وَِنْ مَرِحِخْتٌ لِى بها كان طََهْرَ 
ععاقتى لَه كما أعذتى بالإقرار بويك مبدناء فأنعذنى يرشميك ورأنيكك وَتَمْحِيصِك وَسَماحَتِك مُعِيداً فنك على 
كل قنع قديت وضلى الله على عفد وآله مله كرابن 


” اللّهُمَ كلفتى مِنْ تَفْيِى ما أَنْتَ أفلك به مِنّى» وَقَذرَئُك أغلى مِنْ قَذرَتَى» فَصَل عَلى مُحَمَدٍ وَآل مُحَمَدٍ وَأعْطِنِى مِنْ تَفْيِى ما 


إلهى لا طاقة لى بِالْجَهْدِء ولا صَبِرَ لى عَلَى الْبَلاءِء ولا قوّهَ لى عَلَى الْمَفِْ قَصَل عَلى مُحَمّدِ وَآلِ مُحَمّدِ وَلا تَخْظز عَلَّىَ رزقَك فى 
هذا الشهر الباوكةء وَل 7 لبر إلى - امك َلْ تََوَدْ يا سَيْدِى بحاجتى» وَتَوَلّ كفايتى» وَانْظوْ فى أَمُورى. فَإنّك إِنْ وَكَلبير إلى 
خزتكه نك جهُدونى: ون أل أيبى إلى أخلى حرمونى وَملُقُونى؛ ا لد كا ا 


قبِفَضْلِك با سيْدى فَأغْنى» وَبعوئتك فَانْعَشْنِى» وبسعيكك فَابِمْط يَدِىء وَبما عِنْدَك فَاكفنِى» يا رم الراجهِينَ.(5) 
©) اشتغفه الله - مما مض مِنْ ذنوبىء وَما نَسيتها وَهى مُثمْتَهُ عَلِيَ بخصيهًا 


-١‏ سيد ابن طاووس» الاقبال» ج 3 ص 7607 و07". 


-"١‏ سيد ابن طاووس» الاقبال» ج 3 ص 707 و017". 


صس: /7717 

الْكرامُ الْكاتبونّ يَعْلْمُونَ ما فْعَل وَأَستَغْفِرٌ الله- مِنْ مُوبقاتِ الذُوبِء وَاَسْتَغْفِرُة مِنْ مُفْظِعاتِ الذّنُوبِء وَاَسْتَغفِرٌ الله مما فَرَض عَلَىّ 
َواتُ» وَآستغْفِرة منْ نشيانٍ الشَّىْءِ اذى باعدَّنى مِنْ رَبَى 

وَاسْتَغْفُِهُ مِنَ الزَلتِ والضّلالات وَمِمَا كَسَبِتْ يَداىَ 

وَأَؤْمِنُ به وَتوَكلُ عَلَِ كثيراء وَأَسْتٌَِْ الله هفت بار بكويد 

قَصَلَّ عَلى مُحَمَدٍ وال وَاعْفُ عَنَىء وَاغْفرْ لى ما سَلَفَ مِنْ ذُنُوبىء وَاسْتَجِبْ يا سَيْدى دعائى فَانُك آَنْتَ التَوَابُ الوَحيم.(01 
١؟)‏ اعمال مخصوص شب بيست و يكم 


اشاره 


شب بيست و يكم ماه مباركك رمضانء دوّمين شب از شبهاى قدر است و بر شب نوزدهم برترى دارد» كه احاديث فراوان بر آن 
دلالت مى كند, از جمله: 


بيست و سوّم.(ل1) 


؟ از امام باقر عليه السلام در مورد شب قدر يرسيدند» فرمود: در شب بيست و يكم و شب بيست و سوّم آن را جستجو كن. 


غرفية واشسدة يكى ‏ رابراق عامشخص كببدءثرموة جه فى شود كدر عر دو الب تالذكن كنل 301 
“و در حديث ديكرى فرمود: شب قدر همه ساله در ماه رمضان؛ در دهه آخر مى باشد.(6) 


" شيخ طوسى مى فرمايد: شب قدر بدون اختلاف در دهه آخر و در شبهاى فرد مى باشد.(82) 


."87 ص‎ ١ سيد ابن طاووس.ء الاقبال ج‎ -١ 
.16# كلينى» الكافى» ج؟؛ ص‎ 31 

*- طبرسى» مجمع البيان» جه ص 17//. 
16- شيخ صدوق» الفقيه» ج "١‏ ص .٠١١‏ 


ص: 77 

9 اميرموء منان عليه السلام فرمود: (الْتْمِسُوها فِى الْعَشْر الاءتواخر)؛ 
(يعنى» شب قدر را در دهه ى آخر بجوييد).(0١)‏ 

فرمود: در دهه آخر ماه رمضان اسنت: )2 


اجون دهه آخر ماه رمضان وارد مى شد ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله كمر به عبادت مى بستء از همسرانش دورى مى 


جستء شبها را إحياء مى كرد» و فقط به عبادت مى يرداخت و خانواده اش را به آن وا مى داشت.2)20 


كذشته از اعمال هر شب از شبهاى ماه رمضان و نيز هر شب از شبهاى قدر؛ شب بيست و يكم اعمال خاصى دارد كه از آن 


.١‏ هشت ركعت نماز 


كسى كه در شب بيست و يكم ماه رمضان هشت ركعت نماز بخواند» درهاى هفت آسمان به رويش باز مى شود و دعاهايش 


مستجاب مى كردد و عنايات فراوانى خداوند مئان در حق او مرحمت مى فرمايد.() 
دراين نماز سوره خاصى تعيين نشده؛ ولى يس از دو ركعت سلام مى دهد. 

". دعاهاى خاص 

براى شب بيست و يكم دعاهاى مخصوصى رسيده؛ كه از آن جمله است: 


0١‏ يا مُوإج الل فى اهار وَمُوِ النّهارٍ فى اللّرِ وَمُحْرِجٍ الح مِنَ الْميْتِ» وَمُحْرج الْميتِ مِنَ الْحَىّ» يا راق مَنْ يَسَاء بعَثر 
حساب يا آللّهء ديا رَحْمانٌ» يا آَللّه ديا رَحيج» يا آَللّه ميا آَللّه ميا أَللّه» لَك الأشماء الْححشنى وَالامْثالٌ الْعُلياء 


.75/875 ص‎ ١ قاضى نعمان» دعائم الاسلام» ج‎ -١ 
.75/875 قاضى نعمان» دعائم الاسلام» جَ ا ص‎ -_- 


د هيك اوه الأرعي ةامر + 


ص: كرفا 
وَالكتر ياك والالاة 


أشالك أنْ ْضَلمى عَلى محمد وََهْلٍ ته وَأنْ تَجْعَلَ إش.مى فى هذه الئل فى الشُكداءء وَرُوحى مَمَ الشْهَداءٍء وَإخسانى فى عِلتِينَ 
واسائتى مَغْفُورَة وَآَنْ تَهَبَ لى يَقينا تاشر به قَلبى» وَإيمانا َذْعِتُ اللكه عتى 4 و ترضتى نما قسفت يلق > تسفك الى واتنا فى الذنا خسة وف 
الخد حَسَنَه وَقنا عَذابَ النار الْحَريقِ» وَأؤزقتي فيها ذ كرك وَشُكر كك وَالدَعْبَهَ إليك. والأنانة وَالتََوْفِيقَ لما ودقق له د وال 
مُحَمَد عَلَيِهِ وَعَلَِهُمْ السّلامُ.(1) 


؟) لا إِله ِل الله و الأورة و ىق الور وقاق الاوشداء هين بجكمته دالهُ عَلى أَرَليتهِ وَقِدَمِهِء جاعِلٌ الْحَقَوقٍ الواجبه 
لمايشاف وأقة وثة ووقهة بعال بها 07 كل إجابَة ذٌعائهِ بها امل 


فس بحانَ مَن حَلقٌ» وَالاءَسْ بِابُ إِليِه كثِيرَةٌ وَالوَسائل إِليِهِ مَوْجُودَةٌ وَسْبِحانَ الله الى لا يَعْتَورُهُ فاقَةٌ ولا تَسْتَذِلَهُ حاجة» وَلا تطيف 
به ضَرُورَة وَلا يَحْذْرٌ إِبْطاءَ رِزّقٍ رازقء وَلا سَ خط(1) خالقء فَإِنّهُ الْقَدِيرُ عَلى رَحْمَهِ مَنْ هُوَ بهذِهٍ الخلالٍ مَعَهُورٌ وَفِى مَضَائْقَها 
مَحْصُورٌ يخاف وَيَرْجُو مَنْ بِيَدِهِ الآمُونٌ وَإِلئِهِ الْمَصِيرُء وَهْوَ عَلى ما يَِسْاءٌ قَدِيرٌ. 


3 


الله صل عَلى مُحَمَدٍ عَؤِدِكُ وَرَسُولِبِكُ وََبيكك» مُوءَدّى الرّسالَهء وَمُوضِدح الدَّلالَهه أَؤصَلَ كتابك. وَادِ تعن تانكم وانيج 
عييل لاك و عرايتككء وَحَقَفَ عَنْ عائ رك وأَغْلايك. كان هو لله الِى وسختها بالقَذْرء أت فيها شك الذّغر: 
َفَضَّلتها عَلى أَلْضٍ شَهْرِ وَحِى لَيِلهُ مواهب الْمَقبُولِينَ وَمَصائب الْمَؤدُودِينَ فيا شرا مَنْ باء فيها بِسَحَطَهه ويا وح مَنْ ححظِى فيها 
بِرَحْمته. الله فى قبامها وَالنّطَرَ إلى ما عَطَمْتٌ مِنْها مِنْ غثِرٍ ححضُور أَجَلٍ 


.125١ كلينى» الكافى» ج؟؛ ص‎ -١ 
١ نَّ سَخْطة خ‎ 1 


7١ ص:‎ 


طعايا 


- و 3 
0 ا 


ولا قوْبه قاروا ررح فوا لكر َوْفعَة وَدٌعاءِ تش مَعْة وَنَضِ دع تَوحَمَة 

توج وَرِزْقٍِ تُوَسَعْةُ وَدَنْس تَطهُرْة َنم ل ددن تَقَضْديه 7 8 وَ تُوءَدَيه وَصِدَكَهِ تَتمّهاء عا ع واد 

كي راض تَكتْدمُهاء وَصَ مْعَهِ تَكيْقُهاء وَمَواهبَ تَكشِفُهاء وَمَصائتَ تَصْرِفْهاء وََ 
ما عع مِنْ أَمْر هم وَتَعْدِرُ كن قَدْرَتَهم وَتَشِطو بس طواتهم, وَنَضِْ ول عَلى صَوْلاتِهِمْ» وَتَغْل أْنْدِيَهُمْ إلى ص ذُورِهِم, 


رم عَنْ مكارهى ألْسِتَتَهُمْ وَتَوْدٌ رُمُوسَهُمْ عَلى صُدُورهِمْ. 


اللَّهُمّ مريّدِى وَمَؤْلاىَ اكفْنى الْبَفّْىَ وَمُصارَعَة الْعَدْرِ وَمُعَاطِبَُ وَاكفِنى سَيدِى َرٌ با دِك» وَاكفٍ شر جميع بادك َال لد عليه 
الْتِراتِ بنّى حَتّى َِْلَعَلىَ فى الأآخرِينَ» واد كز والِدَىَ وَجَميع الْموءمِنينَ وَالمُود تاك رح رار رركي للا اريت 
لبي وإساءٍ فاقوا الأجتواء» سوا عن الُوى وَصَو موا عن الندائء وعَلُوا أَطْباقَ الكّرىء وَتَمَرَقَهُمُ الل اللّهُمَ نك أَوْجَبِتَ 

والندَىٌ عَلَىَ عَم وَقَدْ أَدَتهُ با لإ تفار لَهُما إلَيِكء إِذْ لا قُدْرَة لى عَلى قَضاه لا مِنْ هك ل ا 5 


َوَْدثهُ ليك إِذْ حلّث ب القدر عل واخيهاةوالك تنوق و كلكلا املك والكا تفرك 


ال وفنا ققد ثولاث إثنى فيما قَرَضْتَه وَأَشْرٍكنى فى كل صالح دُعاءٍ َيِه وَأْرِكك فى صالح دعانى بيع 
الْمُومْمِنينَ وَالْمُودمِناتِء إل مَنْ عادى أَوْلِيا كك وَحارَبَ أَضْفِياء كء وَأَعْقّبَ بسُوء الْخِلاقهِ أَثيياةككء وَماتَ عَلى ضَلالَته وَانُطوى 


00 1 رأ ليك مِنْ دعاءٍ لَهُْ. 


أنْتَ الْمَائم عَلى كل نَفْس بما كسبث. غَفَارٌ ِلصَّعائر وَالْمُويقٌ بالكبائر بلا 


له إل نت س بحائكك | كنت من الظالِمِيَء قَائْفّه عَلَىَ رَأفتك يا أَرْحَمَ الرّا ا 8 محمد اللي وَآلِهِ وَ 
١‏ على من 5 حمِينٌ 


0 
اغا 
5 


+ أَشْهَدٌ أن لا إلة إلا الله« وخدة لا ريك لد وَأَشْهَدُ أن مخقنذا عَبِدَة وَرَسُولة وَأَشْهَدُ أن الْعِنّه خىّ والثاد حَنٌّ 
كوف فبيدا اذ ا للدس تق التتررووو اتيك رفك يول شويكه لق ولة ولك ازيل راكد لد ا أنه القغال ليا 


برِيدُ» وَالْقَادِرُ عَلى كل شَئْءِء والصَانِعٌ لِما يريد وَالَْاهِرٌ مَنْ يِسْاءٌ وَالُواضِعٌ مَنْ يشاك وَالرَافِ مَنْ يَشَاءُ 
ميك الْمُلوك ورازق الْعبادء الْعَفُورُ الرّحيمٌ الْعَليمُ الْحَكيمُ 


َشْهَدُ مربعاً كك مَريّدى كذلك وَقَوْقَ ذلك. لا يَبلعُ الوا فُونَ كنة عَظمَتِككء اللَهّمَ صَل عَلى مُحَمّدِ وَالِهه وَاهُدِنىء ولا تُضِلنى 
بعد إذْ قدكن: الكه آنت الهادى المهدئ 1ه 


أَللْهّمَ صَل عَلى مُحَمّد وَالِ مُحتردٌ وَاقْسِمْ لى حِلْما يَثْدٌ عَنّى باب الْجَهْلٍ وَ هُدىّ تمن به عل مِنْ كل ضَ لاله و عِنىَ تسد به 


لل ل ل ده 


عَنّى كل حَوْفِ» و عافية تَستْنى يها مِنْ كل بَلاو» وَ علا كف متخ إلى به + عل بين و يقبا َذكب بد على عل كم ودع تش لى 


3 


به الأمجابة فى هذه ال وَِى هذه الشراعهِ التراعَهِ التراَه يا كريئ وَحَؤفاً ير رُ لى به ل رَحْمَه وَعِصِ مَهُ حول اكتى عدت 
الذَنُوبٍ حَتّى ولح بها بَنَ الْمَْصُومين عِنْدَك بِرَحْمََكٌ يا أرْحم الراحمينَ .290 


.7"09 سيد ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج 3 ص‎ -١ 
اقبال الاعمال» ج 3 ص ”م صحيفه نبوئه» ص ا داام.‎ - 


“- اقبال الاعمال» ج ١‏ ص ع" 


ص: 757 
دعاهاى دهه آخر 


دعاهايى از معصومين عليهم السلام براى شبهاى دهه آخر ماه مباركك رمضان رسيده؛ كه از شب بيست و يكم آغاز مى شود و 


در همه شبها تا آخر ماه تكرار مى شود. اين دعاها عبارتند از: 


0 0 بعلمل وعودك الكريب اد انيدي عي قوز زيطبات لايك المخوون الى عزو روي لكستنى 44 ردت 
د دن عَليَه | > يَوْمَ أللقاك ].(1) 


” أَللهُمَ انك قُلْتَ فى كتابكك الْمَئْرَلِ: شَهْرٌ رَمَضانَ الذى أَنِْلَ فيه الْقَرَانُ دي لِلناس وَبِيناتٍ مِنْ الْهُدى وَالْمْرْقانا 


فت ححزقة شَهْر وَمصَانَ بما آرت فيه الْقاَه وحَصَصْتَه باقر وَجَعَتها هرا من أَلْضٍ شَْرِ لله وَهِذه آَم شَهْرِ رَمَضالَ 
لسو ا ا م لي ا ا ا ينّ» فَأَسألّك بما 
سَاَلسك به مَلائِكتك تكترك الْمَقَدَء ون واكك امزح ون وعبادكك الالونه أن مه على محل وال مهد ون تدك زب ون 
انان وَتدْجِلَيِى الْجَنَّه برخميك وَأَنْ تَتَفَصلَ عَلَىَّ بِعَفْوِك وَكروك وَتَتقبَلَ تَقَرّبِى وَنَدِتَجِيبٍ دُعائى, َتَمْنَّ على بالأمن يَومَ 
الخو ين حر هُوْلٍ أَعْدَدْتَهُ ليم الْقِيامَهء 


الف واحوة بو هسك الكريم وَبججلاإتكك الْعظيم أنْ تنقضدي آر ىَ اام شَهْرِ رَمَضانَ ولالوه ولكم فلى 3 تيعد ادل دق به أو 


عا ال لاو ير 5 الآ نك اذ لآ اله 0507 


-١‏ كليتى» الكافى» ج25 ص ل 


ص: اوغردرا 


اس 


إن كتكه ضيتٌ عَنَى فى هذًا الشَهْر فَازْدَدْ عَنى رضىئء وَإِنْ لَمْ تكن ره ضيتٌ عَنَى» فَمِنَ الانّ فاْضٌ عَنَى يا أَرْحَمَ الرَاجِمِينَ» يا الله 
“يا أحدٌ يا صَمَدٌَء يا مَنْ لَمْ يَلِدَ وَلَمْ يُولَد وَلَمْ يكن لَهُ كمُوا أحد.(1) 
*) يا مُلَيِنَ الْحَدِيدٍ لِتداوٌدَ عَلَيِهِ السَلامُ يا كاشِفٌ الضَرٌ وَالُْرَبِ الْعظام عَنْ أيُوبَ عليه الام أَىْ مُفرَحَ هَمٌ الس عاد 


أن فذقي غغ تونق عله الفلحةات ل عل تعش وال كدي كنا انك أقله أن تلى غادية احعية رامل ها نك اخلة 
وله كنكل ب عا )1 0111 


ودر مكيال از اقبال نقل كرده از حماد بن عثمان به اين مضمون كه شب بيست و يكم ماه رمضان رفتم خدمت امام جعفر 


صادق عليه السلام حضرت فرمودند: 


اى حمّاد غسل كردى كفتم: بلى فدايت كردم يس حصير طلبيدند و فرمودند: بيا يهلوى من نماز بخوان آن حضرت نماز مى 


خواندند و من هم يهلوى آن حضرت نماز مى خواندم تا ازنمازهاى خود فارغ شديم 
ا نكاه حضرت مشغول دعا شدند و من آمين مى كفتم تا صبح شد 
يس حضرت اذان و اقامه كفتند و بعض غلامان خود را صدا زدند 


يس جلو ايستادند و ما خلف ايشان نماز صبح را با ما خواندند در ركعت اول «حمد) و «انا انزلناه» و دوم «حمد) و «قل هو الله 
قرائت فرمودند» يس بعد از فراغ از تسبيح و تحميد و تقديس و ثنا بر خدا و صلوات بر رسول صلى الله عليه و آله و دعا بر 
جميع موءمنين و موءمنات و مسلمين و مسلمات اؤّلين و آخرين حضرت به سجده افتادند ساعتى از حضرت جيزى نمى شنيدم 


يس از ساعتى شنيدم مى فرمودنل: 


لا إله إل أَنتَ مُقَلْت الْقُلُوبٍ وَالآءنصارء لا إله إلا أنْتٌ خالِقَ الْكَلقِ بلا حاجد فيك إِلَيهء لا إله إلا أَنت مُدِدِئ الْحَلْقٍ لا بنْقُصٌُ 


مِنْ ملكك قي لا إلة إل أت باعِتٌ مَنْ فى الْقبُورء لا إله إلا أَنْتٌ مُدَيَْالأممُورء لا إل 


-١‏ سيك ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج 3 ص 776؟. 
-"١‏ سيك ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج 3 ص 376. 


ص: عع" 


الدّين وَحََارَ الْجبابرَهِ. لا إل إلا أَنْتَ مُجَرىَ الْماء فى الصَّخْرَهِ الصّمَاءِء لا إلهَ إلا أَنْتَ مُرىَ الْماء فى الات لا إله إل أَنْتَ مُكوّنَ 
طَعْم الثّمار لا إل ه إلا نت ممخصةى عَدَدٍاَْرِوَ ما َخهل حاب لا إلة إلا أنتَ مخصدى عَدَدٍ ما تَجرى به الرباح ذ فى الْهَواىِ لا 


1 لذانك تمد نا لا ع ل ا ا شالك 


َِ ل 
م 


امك فك على محمد وَل بنته ص وائك عَلِهم وتركائك. وَبِحَفّهم الْذى َوْجبته على تفيك. وَاتهعْ به قضلك. أن 
ُصَلَّىَ عَلى مُحَمّدٍ عَبِدِكَ وَرَسُولِك الدَاعى إِلَيِك بذك وسراجكك الشاطع بين عبادك. فى أَرْضك وَسمائكك. وَجَعَلَهُ وَخمة 


ِْعَالَمِينَ» وَتُوراً اشضاء به الْمُوءْمِنُونَ» َبِشَّرَنا يزيل تُوابك, ونا آَل مِنْ ع عَذابكك. 


أَسْهَدُ نه قَدْ جا بِالْحَقّ مِنْ عِنْدِ الْحَقَّ وَصَدقَ الْمُرْسَلِينَ؛ 


1 


55 
ل أن 


الدع كديية ذائقُوا الْعَذَابَ الاءَلِيم. 


أشا لك با الله ا الله با اليا ور ا ىه باقؤلاق بامؤلاق بامؤلائء أشالكه فى هذه 
الْعّداهِ أَنْ تُصَلَىَ عَلى مُحَمَدِ وَآلِ مُحَمَدٍ وَأَنْ تَجْعَلَنِى مِنْ أؤثَر عِبادكٌ وسائليك تَصِبا وَأَنْ تمن عَلَىَ بفّكاكك رَقَبتَى مِنَ الا يا 


أَرْحَمَ الاحمينٌ. 


لَك بتجميع ما سَألتَك وَما لم أشألك مِنْ ظيم جلالك. ما لو عَلِمتهُ 


ص: حرف 


ا 


أعأفك بف أذ تعلى عق تضقن وآخل يق وأن أذذ لفرت عن بوسعة قرع أدزبايكه واطيايك وخ كوك وو نيد الطازيرة 
وَتَهْلِكهمْء عَبَلْ ذلك يا رَبّ الْعالَمِينَ» وَأعْطِنِى سُوءْلِى يا ذَا الْججلالٍ وَالآءِ كرام فى جميع ما سَأْلتُك لعاجل الدَّنيا وَآجل الأآخره. 


أ 


يامَنْ هْوَ أفرَبُ إلى مِنْ دل الوَرِيِدِء أقِلنى عَثْرَتَى وَأَقِلِنِى بقضاءٍ حوائجى. يا خالقى وَ يا رازقى» وَ يا باعثى, ويا مُحيى عِظامِى 


وَهِىَ رَمِيمٌ» صَل عَلى مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمّدِ وَاسْتَجِبْ لِى ذُعائى يا أَرْحمَ الرَاحِمِينَ. 
)"١‏ اعمال مخصوص شب بيست و دوم 
.١‏ هشت ركعت نماز 


هر كس در شب بيست و دوم ماه رمضان هشت ركعت نماز بخواندء با هر سوره اى كه بخواهدء درهاى هشتكانه بهشت, به 


رويش باز شود.02) 


'؟. دعاهاى مخصوص 
شب بيست و دوم ماه رمضان دعاهاى خاصى دارد كه از آن جمله است: 


)١‏ يا سالِححٌ النّهارِ مِنَ الليل» فَإذا نَحنٌ مُظَلِمُونَ» وَمُجَرىَ الشّمْس لِمْش تَقَرَهاء ذلكك بتدِيرك يا عَزِيرٌ يا عَلِيم» وَمُقَدّرَ الْمَمَر مَنازِل 
حَتَى عادً كالعُرْجُونٍ القديم, يا نور كل نور وَمُنْتَهى كل رَعَبَهِ وَ وَلِىَ كل نِعْمَهِ. 

يا آللهُ يا رَحْمِنٌ يا رَحِيمٌ يا قدّوسٌء تا آخر.(7) 

؟) سجِحانٌ مَنْ تَبِهَدُ قَدْرَتَهُ الاءَفَكانٌ وَبَمْلا عَجَائَبَهُ الاءَنْصارَء الذى لا يَنْقَضّهُ العطائ وَلا يَتَعوض وده الذكاءء الْذى أنْطقٌ 
الاءَلْسَنَ بصفاته. وَاقَتَدَرَ بالفغل 


اد شهيد ازله الأريفين صل :م 
ا كليتئى: الكافى» ج25 صن 171١‏ 


ص: مرف 


عَلِى مَفْعُولاته: وَأَدْكَلَ فى ص لاحهًا الْفَساك وَعَلى مُجْتَمَعِها الشتات: وَعَلى مُتْتْظمِهَا الإنُفصامء لِيَدُلَ الْمَبْصدرينَ عَلى أنَّها فانيةٌ مِنْ 
صَنْعَهِ باق» رةه إِنْشَاءِ خالِق, لا بَقاءَ وَلا دَوامَ 


و 


اء إلا لك الواحد الغالك الى لا بقلت والمالك الى لا تملك 


إ 


الفه 3 للع الذي يلتك ابلط وفك نْتٌ يَْمَها على صديامء وَرُزِتٌ فبه ايقظة مِنَ الْمَنامء وَقصَ دْتٌ رَبٌ الْهِرّ بالقيامء برَحْمَه نه 


تَحصََّى» وَيِعْمَه لبه تنى» وَحَشْئَّى : كنتي زاها له نمام اتتدائه وَزيادَ لى من اجتبائه» فَنهُ المليك الْقَدِين وَصَلَّى الله عَلى مُحَمَّدِ 
ليها 11 


»© أن سيِدِى جَدارٌ غَفَارٌ قادرٌ قاهنٌ مَدجِيعٌ عَلِيمٌ عي رَحِيمٌ» افِرٌ الذَّنْب وَقابل الوب نيد الْعِقاب» فال السشوواللوعة 
مُواجٌ لل فى النّهارِ وَمُوا: الّهِارٍ فى اللَبل وَمُخْرِج الْحَىٌّ مِنَ الْمَيّتِء وَمُخْرِجٌ الْمَيّتِ مِنَّ الْحَيّء وَرازِقٌ الْعبِاد د بغَئْرٍ جساب. يا 
تا با جتان با ترا ا جار يا جار يا جار يا جا (صَلَّ على محمد وَآل مُححمدٍ)» وَاعفُ عَنّى واف لى واذحفنى, إن 
نك التثرة عه نه 


) يا ظَهْرَ اللاجِينَ» صَل عَلى مُحَمدٍ وَآلِ مُحَمّدٍ وَكنْ لى حض]ا وَحِوْزََء يا كَهْفٌ الْمَسْتَجِيرينَ صَل عَلى مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمَّدِ وَكنْ 
إى كنا وفحدردا زلاتةرامييا عبات لع اود صل على مقر وآ فشكر وكن لي انا وقجر ا يازلى الترطيزيق صل علي 


محمد وَآلِ محمد وَكنْ لى وَليا. 


6 سيد ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج 3 ص‎ -١ 
.337/"١ سيد ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج 3 ص‎ -"١ 


صسص: /731 

لدو ل وو حولي فى نذا المَهْرِ الْعظِيم سَعادةٌ لا أَشْقَى بَعْدَها أَبَدا يا دحم الرَاحِمِينَ )١1(‏ 

دعاهاى شبهاى ماه رمضان,ء دعاهاى دهه آخر رمضانء غسل و ديكر اعمال دهه آخر نيز در اين شب به جا آورده مى شود. 
19") اعمال مخصوص شب بيست و سوم 

اشاره 


شب بيست و سوم ماه مباركك رمضان سوّمين و آخرين شب از شبهاى قدر مى باشد» شمارى از احاديث مربوط به شب قدر در 


فصلهاى بيشين تقديم شدء از كل احاديث ياد شده به اين نتيجه رسيديم كه: 
.١‏ شب قدر يكى از سه شب نوزدهم» بيست و يكم و بيست و سوم مى باشد. 
؟. شب قدر در دهه آخر ماه رمضان است. 

*. شب قدر يكى از شبهاى فرد دهه آخر ماه رمضان مى باشد. 

؟. شب قدر از دو شب بيست و يكم و بيست و سوم خارج نيست. 

واينكك رواياتى كه دلالت مى كند كه شب قدر شب بيست و سوم مى باشد: 


مدينه در آيد.(70) (عبدالله بن ابسن از قبيله «جهينه) بود و جهينه تيره اى از «قضاعه» بود0) 
ازاين رهكذر شب بيست و سوم به شب اجهَنى) مشهور شده است).(6) 


فرمودند: شب بيست و سوّم.(8) 


.0/8 كفعمى, المصباح» ص‎ -١ 

1- شيخ صدوق» الفقيه» ج "١‏ ص”7١٠.‏ 

“- سمعانى؛ الأنساب» ج "ا ص 8916. 

- كلينى» الكافى» ج؟؛ ص 182. 

ه- علامه مجلسىء بحار الانوار» ج48 ص 184. 


ص: 75/8 

“عبد الواحد بن مختار انصارى نيز از امام باقر عليه السلام جويا شدء حضرت فرمود: من به تو مى كويم و آن رااز تو نمى 
يوشم نخستين شب از آخرين هفت شب مى باشد.(1) 

تصريح شده كه آن سال ماه رمضان بيست و نه روز بود ولذا هفت شب به آخرء با شب بيست و سوم مصادف بود.(1) 

*از رسول اكرم صلى الله عليه و آله نيز روايت شده كه شب قدر شب بيست وسوم مى باشد.(22 

ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله در شب بيست و سوم بر صورت اهل خانه اش آب مى ياشيد كه خواب بر آنها غلبه نكند.(20) 


© ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله يس از بازكشت از جنكك بدرء دهه آخر ماه رمضان را اعتكاف نمود. شبى در عالم روءيا 
ديد كه شب قدر است و در آب و كل سجده نموده است. در شب بيست و سوم باران باريد» هنكامى كه نماز صبح را به جا 


آورد جهره اش كل آلود شده بود.(0) 
١‏ ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله نهى مى كرد ازاين كه كسى در شب بيست وسوم بخوابد(2) 


حضرت فاطمه عليهاالسلام اجازه نمى داد كه كسى از اهل خانه اش در آن شب بخوابدء از روز قبل آنها را مهيا مى كرد و 
دستور مى داد كه كمتر غذا بخورند و استراحت كنند» تا خواب بر آنها غلبه نكند.(/2 


امام باقر عليه السلام مى فرمود: در شب بيست و سوم اميد شب قدر مى رود.40) 


«اشعردين عيذ الله اق شوق بق سلية يه دين مدنو عونك افير قبل اللاغلة و الهدرا 


-١‏ سد ابن طاووسء اقبال الاعمال» ج ١‏ ص 71/5 و0/". 
-١‏ سيد ابن طاووسء اقبال الاعمال» ج ١‏ ص 7/5 و0/". 
“- سيد ابن طاووسء اقبال الاعمال» ج ١‏ ص 71/5 و0/ا". 
*- سيد ابن طاووسء اقبال الاعمال» ج١»‏ ص 7/5 و0/". 
ه- ثقفىء الغارات» ج ١‏ ص .10٠‏ 

#- قاضى نعمانء دعائم الاسلام» ج١»‏ ص 1811/87. 

.1811/87 ص‎ ١ قاضى نعمانء دعائم الاسلام» ج‎ -١ 


/)-_ قاضى نعمان» دعائم الاسلام» جّ 3 ص 17/7 1/1. 


ص: احرف 


كفت: شب بيست و دوم. 


احاديث دهكانه ياد شده به صراحت دلالت مى كنند بر اينكه شب بيست وسوّم در ميان ليالى قدر بيش از همه آنها اهمتّت 
دارد و احتمال شب قدر بودنش بسيار قوى است. همه اعمال شبهاى قدرء از قبيل: يكصد ركعت نمازء و دو ركعت نماز با 
هفت قل هو الله دعاى جوشن كبير» زيارت امام حسين عليه السلام , احياء» قرآن سر كرفتن» تلاوت سوره هاى: عنكبوت» 
روم و دخان؛ و همه اعمال ياد شده براى مطلق شبهاى ماه رمضان» جون: دعاى افتتاح؛ ابوحمزه ثمالى» قرائت سوره قدر هزار 


بار و تلاوت سوره دخان يكصد بارء در اين شب تأكيد بيشترى دارد. 
وعبادتهاى مخصوصى دارد كه به شمارى از آنها اشاره مى كنيم: 
.١‏ غسل 


در شب بيست و سوّم علاوه بر غسلهايى كه در شبهاى فرد ماه مباركك رمضان و همه شبهاى دهه آخر و در شبهاى قدر با 


". نماز 


مستحب است علاوه بر صد ركعت و دو ركعت؛ هشت ركعت نماز در شب بيست و سوم با هر سوره اى كه بخواهد بجا آورد 
ودرهر دوركعت سلام دهدء كه هر كس آن را بخواند درهاى آسمان به رويش باز مى شود و دعاهايش مستجاب مى 
شود.00) 


"'. دعاهاى خاص 
شب بيست و سوم ماه رمضان دعاهاى مخصوصى دارد كه از آن جمله است: 
0١‏ يا رَبّ لَِلِّ القَدْر وَجاعِلّها حيرا مِنْ ألْفٍ شَهْرء وَرَبّ الئل وَالنِارِ وَالْجبالٍ وَالْبْحَارٍ وَالظَلّم وَالانُوار وَالارْض وَالسَّماءِ 


يا بارئٌ يا مُصَوّرُ يا حَنَانٌ يا مَنَانَ يا آلله ديا رَحْمانٌ (يا حَيٌ) يا قوم يا 


١-ابو‏ الفتوح رازى» تفسير روض الجنان» ج28 ص .05١٠‏ 


5 شيخ موسى » تهذيب الأحكام ج 2 ص .57١‏ 


#ترشيية اول الار سو مل 


ص: 106٠‏ 
تدىءٌ يا بَدِيع السّماواتِ وَالازض يا آلله ديا آللّه ديا آلله يا الله ديا آللّه ميا الله ميا الله » لكك الأشماءٌ الْحشنى وَالأمثال....(1) 


عد 
- 


اللهُمَ ! إِنْ كان الك فى أَنَّ ليله الْقَدْرِ فيها امهيا داق نه ه فيك وَفِى وخ دايتك وََرْكيتك الآءَغمالَ زائل» وَفى 
أىٌ اللَِالِى تَقَوَبَ منكك الْعَوِكُ لم بيده وَكبلتَه وَأَخْلَضصَ فى سُوءَالك لع ترد وَأَجتنَهُه وَعَوِلَ الصَالِحاتٍ شَكَرْتَه وَرَقَْ تيك ما 


اللَّهُمَ َامدّنَى فيها بالْعَوْنِ عَلى ما يُرْلِفُ لَسدَيْكء وَحُذْ بناصةيتى إلى ما فيه الْقَرْبِى إليك وَأَسِيمْ ء مِنَ الْعَمَلٍ فى الذَّارَيْن سَِعيى» و 
رَقَ لِى مِنْ ججودكك بخيراتها عَطِيتى» وَابد و عَِلَتَى مِنْ ذُنُوبى بِالتوْبَه وَمِنْ تَطاياىّ بِسَدعَهِ الوّحْمَهِ عن واقود ل ف هله الله لوال 
وَل م الع لوالو م ا د 
وَِلَيهِم» رَفيق لا تَنْقُصَهُ الصَدَقَهُ عَلَيِهِمْ وَلا فق ما يُعْنِهمْ مِنْ مِنْ صَْبعه الَِهْ. 


- 
ع 


0 افْض دَيْنِى وَدَيْنَ كل مَردُيُونِء وَفَرّحْ عَنّى وَعَنْ 5ل مَكرُوب» وَأَض خنى وَأْمْلِى وَوَلَدِى وَأْضْ لخ كل فايديء وَانْمَْ مِنّى) 
عل فى التلادلٍ الطب الَْنىء الْكثير الشائغ مِنْ رْقِك عَهِيِدِ ىء وَمِنّْهَ لباست ى وَفِيهِ مُنْقَاير وَاقِض عَنٍ الْمحارم يَدِى مِنْ غَثر 
0 


-١‏ كلينى» الكافى» ج؟» ص .12١‏ تمام دعا در ص١١3‏ در اعمال شب بيست و يكم آمده است. 


.٠١6 شيخ صدوق» الفقيه» ج "2 ص‎ -١ 


ص: إدرءكنا 


وَأَذْنَى ِنْ غير ص حم وَعَئْنَى مِنْ غَيْرِ عَمِىّ» وَرِجْلِى مِنْ غَثِر زَمائَه وَفوْجى مِنْ غَيْر إخبالٍ» بتطنى مِنْ غَيِرٍ وجع'. وَسائرٌ أغضائى 
مِنْ غَيْرٍ خَلَلٍ. وى عَلِك يَومَ وقُوفِى بين يَدَنِك خالصاً مِنَ الذَّنُوبء قن الْيُوب» لا أَثمَخيى ب ينك بكتران يدول 
يتيك اكد اللانويزلا ب لطع فى وي رلا روي وما ترح ولا يه وها ُقَى لامحدٍ يمن َه بَضيله. 


وَلا وُقَوفٍ تخت رابه عَدرَي ولا اشودادٍ الوه بالأدمان الْفاجِرَة وَالْعُهُودِ الْحَائَنَه وَأنلق من تفلك وَهُداك ما تَشلك به سيل 
طاعَتِك وَرِضاكٌء با دح حَمَ الرَاحَمِينَ )١(‏ 


#اتبرخ دوس رت الملديكه وَالرُوحء فوع فلوس رَث الوح وَالْعوْشء فوح فدو'يث العارات ارين ار 
دوي وت ب البحار وَالْجبِالٍ شبُوح يك سٌ يس بح له الحفان َالْهَوامٌ وَالسّباعٌ فى الآكامء شبُوح دي سد يَحََتْ يثك له الْمَلائِكهُ 
الْمَقَوبُونَ. سبُوحٌ قَدَّوسٌ عَلا فَقَهَر وَحَلَقَّ فَقَدَرَ هفت مرتبه سُبُوحٌ و هفت مرتبه قَدَُوسٌ.(1) 

ع اللهُمَ امدُدْ لى فِى عُمرىء وَأُوْسِعْ لى فى رذقى» وام جين لين أمَلِى وَإِنْ كُنْتٌ مِنَ الأءشْقِياء فَامْححنِى مِنَ الأءشقِياء 
وَاكتُتِنِى مِنّ الشّعداك فَإنْك قُلْتّ فى كتابكك الْمَْرَلِِ على بيك الْمْوْسَل ص كواتُك عَلَيِه وَآلِه يمحا الله ما يَشاءٌ وَيُثبتٌ وَعِنْدَهُ 
1 الكتاب».90) 


1/2 سيد ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج 3 ص‎ -١ 
1/2 سيد ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج١2 ص‎ -"١ 
1/2 سيك ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج 3 ص‎ 7 


ص: 507 


هو م 


© اللَهُمَ تياك تَعمَدْتُ الله بحاجتى, بيك برت قَفْرى وَمَشْأَلتى» نس يُنى اللَّلَهَ رَخمتك وَعَفْوٌكء فَأنَا إرخمتك أزجى مِنّى 
ِعَمَلِى» وَرَحْمَمّك وَ مَغْفِر َك َؤْسَع مِنْ ذنُويى» لض لى ل حاجهِ هئ لىء بِصُدْرَتِك على ذلكك. وََييديره عَليك. فَإنّى لَمْ 
ِب حيرا إل ينك وَلَم يطورط على أ شوم قط ع كك وَلَيِسَ لِى رَجاءٌ إتدينى وَدُنْاىَ» ولا لآْرَتَىء ولا ليم فَفْرِى يَوْمَ 
أذلى فى حَُفْرَتَى وَيُفْرِدُنَى النَاسٌ بِعَمَلِى غَيِركء يا رَبّ الْعَالَمِينَ (20 


) اللَهُمَّ اجَعَلنى مِنْ أؤفر عبادك نصديبا مِنْ كل حير أَنرَلنَهَ فى هذه اللثئِلهء أؤ أَنْتَ مُنْرْلهُ مِنْ نور تَهْدِى به أؤ رَحْمَهِ تَنْشرُهاء أؤ 


فاه 42 ووه 6و ري اه وق 2 ف رس اه 
رزق تَقسِمُه أؤْ بلاءِ تذفعه» أؤْ ضر تكشفة. 


َاكُت ِى ما كتبت لإءؤليائكك الصَالِجِين الِينَ الريؤججبوا بنكك الَواتء وَأمِنُوا برضاك عَنْهُْ بنك المقات» ااا 
صَلَّ على مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمدِء وَافْعلُ بى ذلك, برَحمتكك يا أ حَم الرَاحَمِينَ 270 


أشألك مشألة لمش كين الْمَثتكينء وَأَبْتَهلٌ إلِيك انتهالَ الْمِذْنبٍ البائس الذَييل. مَشألَهُ مَنْ خَضَ عَتْ لكك ناميه وَاْتَرَفٌ 
بيه ففاضَث لك بره َع لكك ذنوغة وض ل له وات * حَمجته خقك ان افلس ف تلن سنح مشووة ما نيه 
ذنُوبِى) كاحي فيما بَقَى مِنْ تُمرىء وَارْزُْفْنِى الْحدح وَالْعُمْرَه فى عامى هذا وَاجْعَلَها عَحهٌ مَبِرُورَةَ خالِصٌ وَجهك, وَارْرْقنِيه 
أبداً ما أبقينى ولا تُخْلنِى مِنْ زيارتك وَزِيارَهِ بر نَيِك مُحَمّدٍ صَلُوائك عَلَيِهِ وَآلِه. 


-١‏ سيد ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج 3 ص 84/؟. 
-"١‏ سيك ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج١2‏ ص 84/١؟.‏ 


- 5 
أنْ تكو 


ا وَأَسالبك 3 يِى مَودُونه تدك مِنَ الجن وَالأوِنس: وَالَْربٍ وَالْعَججمه وَمِنْ كله دائه 7 


م فى وَتهَدَّرُ ِنَ الآفر الْمَحتُوم ومِما َو مِنَ الأَفر اكيم فى هذ اليل فى الْقَضاءٍ الَذِى لا يرد ولا 

0 نى مِنْ محتواج , يتك الرام» فى عابى هذا ازور هع المذكورٍ سر خيهع» امور نوه امكف عنُ 
ونا تيل خكرى» دوقع فى ففى تق ونث فى ولد باراء الكدعلى كل قن قلنزه يكل عن , معط 481 

6 اللهَُ إِنّى أشألك سُوءَالَ الم كين الْمَشتكينء وَأَبْتَغِى لتك اتغاء الْبائس الَْقِيِ وَأَنَفَ وح ليك تَضَ رُعَ الضَّعِيفٍ الضَّرِير 

وَأَعَهل اليك ايهال الْمَذيْب الدليل: 


- 


أشألمك مس أله مَنْ خَضَ عَتْ لك نَفْسَْهُ وَرَعْمَ لكك أَنْفةُ» وَعَفْرَ لك وَجْهَهُ وَخَضَّ عَتْ لكك ناءدَيَتْه وَاعْتَرَفَ بِحَطِيئَتَه وَفاضَاْ 
لكه عي نه و اتهفلت اق ا والقُطقة عله شكدة: بِكِقَّ مُحَمدٍ 1 مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمدٍ عَلَدِك, وَبِحَفَك الْعَظِيم 


- 
2م وام 2م 


عَلَتِهِة أَنْ نص نص من عَلهم كما أَنْتَ هلك وَأَنْ نص عل نه نيد الريك وا عي ؤم تيت سيو م 
الْماضَينَ مِنَ الْمُوءْ بكي انح نا لق امالك افيه نونفل عا تفط عق مِنْ أؤليايك إلى يم الدَّينء مِمَنْ 
عدلق لخو الدنا وغيو ير الآخرَوء يا كرد فعا ييا كر 


اه 


وَأَعْطنَى فى مَجُلِبِدَى هذا مَعَْفِرَةَ ما مَضى مِنْ ذنوبىء وَاعْصِمْنِى فيما بَقَىَ مِنْ عمْرىء وَارَرْقَنِى الحم وَالْعُمْرَهَ فى عامى هذاء مُتَقبَلا 
مَبْرُورا خالصا 


-١‏ سيد ابن طاووسء اقبال الاعمال» ج ١‏ ص 71/94 و0/. 


ص: ع8" 


وَجهك يا كَرِيمء وَارْرُنيهِ أبداً ما أبَْيَتِى» يا كرِيمٌ يا كرِيمٌ يا كرِيمء وَاكفنى مَوءئة نَفْيتىء وَاكَفْنى مَوءْنَه عِيالِى» وَاكفنى مَوءلَة 
حَلْقِكء وَ اكفِنى شَّرٌ مه الْعَرَب وَالْعججمء وَاكْفنِى شَّرٌ مه الْجنَّوَالإنْس. وَاكَفِنِى شَّرٌ كل دابَه أَنْتَ آخِدٌ بناصيتهاء إِنَّ رَبّى 


على صراطٍ مُسْتَقِيم.(21 
9 اللْهُمَ اجعل فيما تقض د فضت ى وَتقَدّوُ مِنَ الآءمر الْمَحْمُوم وَفِيما ترق مِنَ الأَفر الحكيمء » فى ليله الْقَدْرِ مِنَ الْقَضَاءِ الى لاير ذلا 
كَذل أن َكتينى بن تاج تدك الكرام؛ فى عامى هذاء المَيرورٍ جه المشكور م + يه الْمَغْفُورِ دُنُوبَهُع, المكمّر عَنْهُْ 


00000 


سَينَاتَهُةْ وَاجْعَل فيما كه تَقْضى وَ فيما تُقَدّرُ أنْ تُطِيلَ عُمْرىء و تُوَسَّعَ لى فى رِزقى.(1) 


6 َللْهُمَ كن لِوَئِك الخد بن الْحَمَن فى هذه الس اعَه دوق كا ساعد وَلِئَا وَحافظا وَناصرا وَدليلا وَقائتداً وَعَتِناء حَى 5 نش كله 
أوضكك ملوغا وَتمَيّعةُ فيها طَو بل( 


مرحوم كلينى اين دعا را از طريق محمّد بن عيسى روايت كرده و در آغاز اين روايت آمده است كه: اين دعا را در شب بيست 


و سوم. از ماه رمضان» 


ودر همه ماه وهر وقتى كه در طول روزكار براى تو مير شود» در حال ايستاده» در حال نشسته؛ در حال سجده و در هر 


حالى آن را تكرار كن.5(0) 


لكام قوري بامكان : فى الْقبُورء يا مُجْرىَ الْبحور يا مُكَيْنَ الْحَدِيدٍ إتداؤة صَلّ عَلى مُحَمدٍ وَآلٍ مُحَمَدٍ وَافْعَلُ بى كذا 
وَكذا الليلهَ اللَيلَهَ السَاعَهَ السَاعَهَ.(ه) 


."/١ ص 77/4 و‎ ١ سيد ابن طاووسء اقبال الاعمال» ج‎ -١ 
."/١ ص‎ ١ ؟- سيد ابن طاووسء اقبال الاعمال» ج‎ 

*- كلينى» الكافى» جع؛ ص .١127‏ 

- كلينى» الكافى» جع؛ ص .١127‏ 

ه- شيخ صدوقء الفقيه» ج 7 ص .٠١8‏ 


صن ة؟ 


7) يا باطنا فى ظَهُورِه ويا ظاهرا فى بُطونهء يا باطنا لَّهِسَ يَحَفَىء يا ظاهرا لَيِسَ يُرىء يا مَوْصُوفا لا يَثِلعٌ بكيثوئيته مَؤْصُوفٌء وَلا 
حَدّ مَحَْدُودٌ يا غائيا غْيِرَ مَفْقُودء ويا شاهدا غَيْرَ مَفْهُود يُطلْتُ قْيِصابُ» وَل تخل مِنْهُ التتماواث والاؤض وما يتنهم علوقة عن لا 


يُذْرَك بكثفٍء ولا يايَنْ بائْن وَلا بِحَيِثْ. انْتَ نورٌ النور. وَ رَبٌ الازباب» احطتٌ بتجميع الامُور, شبْحان مَنْ لهس كمثله شئء وَهوَ 


2 


التَميعٌ الّْمَصِير سُبْحانَّ مَْ هُوَ هكذا و لا هكذا غَيرْهُ )١(‏ 


-_ 


؟. احياء 


در ميان شبهاى قدر به احياى شب بيست و سوّم تأكيد فراوان شده و احاديث فراوان در اين رابطه آمده كه به شمارى از آنها 
اشاره كرديم و اينكك به حديث ديكرى از امام باقر عليه السلام اشاره مى كنيم؛ كه فرمود: 


كسى كه شب بيست و سوّم ماه رمضان احياء بدارد ودر آن يكصد ركعت نماز بخواند» خداوند معيشت او را وسعت دهد, در 
يوار كسى كة او يرا ةشهق بذارد افر اؤوءرا كفايت كنده وااو خرق شدن زير اوازهاتدة: دزديده شدن و ديكر شروو دنا اورا 
نكهدارى كندء ترس نكير و منكر را ازاو بردارد» به هنكام بيرون آمدن از قبر نورش بر اهل محشر يرتو اندازد» نامه ى 
اعمالش به دست راستش داده شود؛ براى او برائت از آتش جهنم كذرنامه ى عبور از صراط و امان از عذاب نوشته شود 
بدون حساب داخل بهشت مى شود و خود از رفقاى ييامبران» صدّيقان» شهيدان و صالحان باشد و آنان جه رفيقان شايسته اى 


هستند.(؟) 
ف. زيارت امام حسين عليه السلام 
زيارت امام حسين عليه السلام در شبهاى نوزدهم؛ بيست و يكم و بيست و سوم ماه 


-١‏ سيك ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج20 ص زذكنة 


ص: 708 
رمضان مستحبٌ است ولى در مورد شب بيست و سوّم تأكيد فراوان شده است. 


امام جواد عليه السلام مى فرمايد: شب بيست و سوّم رمضان كه اميد شب قدر مى رود وهر امر استوارى در آن شب بر اساس 
حكمت الهى مقدّر مى شود, اكر كسى امام حسين عليه السلام را زيارت كند. روح صد و بيست و جهار هزار بيامبر و فرشته با 


شوند.10) 


)١‏ هركس در شب بيست و سوّم ماه رمضان يكهزار بار سوره «إِنا أنزلناه فى ليله القدر» را تلاوت كند در اعتراف به ولايت 


") هركس سوره هاى روم و عنكبوت را در شب بيست و سوّم تلاوت كند ااهل بهشت مى شود.(*2 


") كسى كه در هر شبى از شبهاى ماه رمضان سوره دخان را يكصد بار بخواند در شب بيست و سوّم به باور داشت شب قدر 


مى زسد.1220 
حضور در مساجد 


مسجد حمل كنند» يس آن شب را در مسجد سيرى كرد.(2) 
؟") اعمال مخصوص شب بيست و جهارم 
اشاره 


در ميان شبهاى زوج شب بيست و جهارم ماه رمضان از جايكاه خاصضى برخوردار است و براى آن اعمالى هستء كه از آن 


.787 سيد ابن طاووسء اقبال الأعمال» ج١. ص‎ -١ 

؟- سيد ابن طاووسء اقبال الأعمال» ج١.‏ ص 87". 

*- كلينى» الكافى» ج١‏ ص 107. 

ع- سيد ابن طاووسء اقبال الأعمال» ج١‏ ص 2 و/؟. 


ه- سيد ابن طاووسء اقبال الأعمال» ج١‏ ص 2 و//؟. 


ص: 01 ؟ 
أ. غسل 

در همه ى شبهاى دهه ى آخر ماه رمضان غسل وارد شده» 
ولى در شب بيست و جهارم بالخصوص تأكيد شده است.(١)‏ 
؟. هشت ركعت نماز 


هركس در شب بيست و جهارم ماه رمضان هشت ركعت نماز با هر سوره اى كه بخواهد به جاى آورد ياداش حج و عمره 
دارد.(؟) 


". دعاهاى خاص 


)١‏ يا فالِقَ الآضْ باح (3) يا جاعِلَ الليِلِ سَكناء وَالشّمْس وَالْفَمَرِ محشباناء يا عَزيرٌ يا عَليم يا ذا الْمَنَّ وَالطَوْلٍ وَالْمُوِّ وَلْحَولٍ وَالْمَضْلٍ 
وَالإنُعام وجلا وَالأكرام» يا لله ميا رَحْمانٌ» يا لله ميا قَودٌ يا أله ميا وين يا للم يا ظاهِر يا باطِنٌ يا حب لا إل إلا نتيا أَللّه ميا 
للضي لكي لهمي اللسسة اللوعن اللا لك الأشماءٌ العفي وَالمثالُ الْعلْبا وَالْكبرِياء وَالآلاءٌ وَالَعْماكُ أشالكك باشبيكك بشم 
اللمه الرَّخمانٍ الرَحيمء إِنْ كُنْتٌ قَفَ يِتَ ِتَ فى هذه اللي َُّلَ الملايكه وَالوُوح مِنْ كل آم حكيم فَصَرلُ عَلى محمد وَالٍ مُحمَد: 
وَاجْعَلٌ إشمى فِى السشَُداءِء ووُوحى مم شهدا إخسانى فى علي لاسا ندر و وان تن ل عا اشر به قلبِى» وَايمانا 
كافك لنت عَنّى» وَتُوْضةينى بما قَممْتٌ لىء وَاتَنى فى الدَّنْيا حَتَدئَهُ وَفى الآخِرَوِ حَتدَة وَقِنى عَددَابَ النَارِ وَارْرُفْنَى يا رَبّ فيها 
ذ كرك وَشُكرَككء وَالوَغَْ وَالأنابَة اليك وَالتَْبَه وَالوْفيقَ لِما وَققْتَ لَهُ شيعة ال مُححَمَدِ يا أَوْحَم الرَاحمِينَ 


تويك اليه الأرع ةو ع 3 


ص: يونا 


وَلا كه َفْتنَى بَطَلَبٍ ما زَوَيْت عَنَى بولك وَقُوّتككه وَأغْيِنى يا رَبَّ برِرْقٍ كك واسع بحلالكك عَنْ حرامكك وَازْْقنِى الِْفّهَ فى تطنى 
اراي را اال م 
الَ مُحَمّدِء عَلَيهِ وَعَلَيِهِمْ سَلامُك وَافْعَلٌ بى «كذا وَكذاء السَاعَهَ ألسَاعَةَ به اندازه يكك نفس بكويد.(1) 


) العقق اله فعا ورا ة فى ال ولو هذه اليالى الب كته وعلى ما تننى وأغانى ذه ب الوا وص دق نه 
وق نرم الاقحات الخالحافه الذى قة َنى ل أْجْرَنى وَفْطَرَنى على ما رَزَقنى» فكدلّ مِنْ عِنْدِهِ وَيمِئَِه بحسن اْتياره 


6ت 
وَنظره لَعَبِيدِه. 


اس 


5 
عه 


وَأعْنانَى عَنٍ الْمَحُلُوقِينَ وَلَمْ جل رِذقِى إِلَى 
الْمَوْزُوقِينَ وَشَّهَرَ ذكرئ فى الْعَالَمِينَ» وَجَعَلَ اشمى فى الك ذكوريق وَلْمْ يُشْقَنِى بعجب حطنى عَنْ دَرَجاتٍ رَفِيعَهِ فيَهْوِى بى 
إلى طلم عَضَ به وَتَقِمَِه ولا أثلانى باشتخلالٍ يَنْرِعٌ عَنَى مَلابسَ 0 وَيُعَوََضنِى وس الذّلَ مِنْ س خطه. إِيَاة 00 

وَمِنْه رجو التّمامَ وَالْمَزِيكَ وغول وَلَا 1 إلآبالله الْعَليّ الْعَظِيم» قل الله عَلى مُحَمَدِ لني وَآله فشك تقليماً تَسْليما 


سُبِحانَة سيد دا أَخَلَ ِيَدِى د الووطاكة وَمَتحصَ عَنّْى التطعاكة» و كال الْمَهِمَاتِ 


)الله إلى سالك يا تَريّدِى شوءالَ مش كين فَقِير إلبك» خائضٍ مُتتجيرء أشألك يا سَيدِى أن تُصَلَّىَ على مُحَمَدٍ وَآلِ مُحَمَدِا 


وَأنْ تجيرَنى مِنْ يري الذَّنيا وَِنْ عَذاب الآآخِرَو وَتُضاعِفَ لِى فى هذه الله وَفِى هذًا الشَهْرِالْعَظِيم 


5 


.١27 كلينى» الكافى» ج؟ ص‎ -١ 
؟- سيد ابن طاووسء اقبال الأعمال» ج١. ص /0؟.‎ 


ص: 3209 


عَملىء وَتَحَمْ مشكتتى» وَتَجاوزٌ ها أخضيتهُ َي وَحَفِى عَنْ خَلقِكك و َعَوَهُ َل هنا ونكك. وَمُسَلْمَنِى مِنْ شَينِهِ وَقَضبِحَتِهِ وَعاره 
فى عاجل اداه فلك الْحَمْدُ عَلى ذلك. وَعلى كل خال: 


وَأشألكه 


- 
ان 


ن تُصَلَّىَ عَلى مُحَمَدٍ وَآل مُحَمَد وَيِمَ عَلَىَ نغمتك بسِثْر ذلك فِى الأآخرَو وَتُسلَعَنِى من فَضِيحَيِه وَعارِه بِمَنّكك 
500 يا أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ(١)‏ 


8 
0 
اط 


ع( 0 أنْتٌ َمَوْتٌ بِالدّعاءِ وَضَّ مِْتَ الإجابة» فَدَعَؤْناك وَنَحْنُ عِبادُ ك (وَبَنُو إمائكك, تواصينا بيد كك وَأَنْتّ رَيُنَا وَنَحنُ عِبادٌك 

يشال الجا متلككهة وَنَوِعَبُ إليك وَلَمْ يَوْعَبِ الخلدق إلى متليك) يا مَوْضِمَ شَّكوى السَائِلينَ» وَمَُنْهى حاجه الرَاغبِينَ» اذا 
ا وَالْمَلَكُوت ويا ذَا المُلَطانٍ وَالْعِر ياحَيٌ يا قَيُومٌ يا بارٌ يا رَحيتٌء يا حَنَانٌ يا مَنَانَُه يا بيع السّماواتٍ َالأَرْضِء اذا 
الججَلالٍ والأكرام؛ اذا العم الجسام؛ وَالطَوْلٍ الّذى لا يرام ضَلّ على تقض اؤالةه وَاغْوة لى الكت َنْتَ الْعَفُورٌ الرّحِيمُ.(5) 


بنا به نقلى ازدواج حضرت فاطمه عليهاالسلام با مولاى متّقيان عليه السلام در شب بيست و جهارم رمضان سال دوّم قمرى با 
حضور هفتاد هزار ملكك در بيت المعمور انجام يافت.270 


0) اعمال مخصوص شب بيست و ينجم 
اشاره 


."40 سيد ابن طاووسء اقبال الأعمال» ج١1 ص‎ -١ 
."40 ؟- سيد ابن طاووسء اقبال الأعمال» ج١. ص‎ 


#دكاقون آبادىء جنات الخلوده ض 15 


ص: 582٠‏ 
.١‏ هشت ركعت نماز 


هركس در شب بيست و ينجم رمضان هشت ركعت نماز بخواند كه در هر ركعت يس از حمد ده بار سوره «قل هو الله احد) 


رانحوانده خداولت براق أو ياقاشن غبادت يشه كان زا تورسف, 1 
". دعاهاى خاص: 


براى شب بيست و ينجم دعاهاى مخصوصى نقل شده؛ كه از آن جمله است: 


)١‏ يا جاعِتلَ الليل لباساء وَالنّهارِ معاشاء وَالارْض مهاداء وَالْحِبالٍ آؤْتاداء يا آله ميا قاهرٌ يا أَللّه ميا يبان يا آللّه ميا سَميمٌ» يا آللّه ديا 
قريكو يا اللدديا تيك يا اللدديا اللد» يا اللهندها آلله عدبا الله هيا اللدديا اللدم لكك الأشماة الشعشنى والأشفال القلباء والكتر با وَالكلاة 
والشماء 


م 


أساليك باشريكك بشم الله الخمن الوحيم؛ إن كنْتٌ قَضَّ يت عِتَ فى هذه اللتِلّى تل الملائكه وَالرُوح بِنْ كل آثر حكيم أن 0 
عَلى مُحَمّدِ وَالِ مُحَمَّدِء وَآنْ تَجَعَل إشرمى فى الّعََداءٍ وَرُوحى مَعَ الوا فاعسا فى علي وافنافالى اللدو ون لهك ل 
يقينا تباشِْرُ به كَلبى وايمانا لدعت الشَّكك عَنى وَمُوضةينى بما قَدِمتٌ يكزا فى الذئاهم #ون التمروعه :4 وني غذات 
لا وَارزْقَى يا َب فيها ذكرك وَشّكْرَك وَالوَغْدهَ وَالإنابَه الوك وَالتَوْرَ وَالتَوْفِيقَ لِما وَفَقْتَ لَهُ شيعة ال محمد يا أَرْحَمَ 


الرَاحِمِينَ) 


لا فى بطب ماوَونت على بتتؤلكك وفؤتك وآغينى با َب يرق ينك وايج؛ بلالك عَنْ حرايكك لزي اله فى بطنى 
وَفَجىء وَقَرّخْ عَنَى كل هَمٌ َعَم ولا ُْمِتْ بى عَدُوَىء وَوَفْقْ لى ليله الْقَدرِ عَلى أفْضَلٍ ما رَاها أحدٌ وَوَفَفْى لماو ذ فقت لَه مُحنّدا 
وَالَ مُحَمَدِ عَلَيِهمُ السّلامُ وَافْعَلَ بى «كذا وكذاة الشاقة الشاقة به انذازه يكق لفن بكويد: 601 


َه ى 


" اللّهُمَ إِنّى أشألك أنْ تُكمَلَ لِى اللّوابَ بِأَفْضَلٍ ما أْجو مِنْ رَحْمَتك 


اك شييك اؤل الأرسين صن 1 
1- كلينى» الكافى؛ ج؟ ص .١127‏ 


ص: ا" 


أحا 


و تضرف عَنْى كل سُوءٍء فانى لا شد سْتَطِيعٌ دَفْعَ ما أحا 
قير أَفَْر مِنّىء فص لى عَلى مُحَمَدٍ وَآلٍ محمد وَاغْفِرْ لى ظُلْمِى وَجُرْمِى وَجَهْلِى وَجَدّى وَعَزْلِى وَكلَّ ذَنْب اذتكية 2 عه وَيَلفْنِى رِزقى 
بغر مَشَفَِ منّى» ولا تَهْلِك رُوحى وَجَسَدِى فِى طَلَبٍ ما لَمْ تُقَدّر لِى يا أَرْحم الرَاحمِينَ )١(‏ 


ِرُ إل بك. قَقَدْ أَهْسَئِتٌ مُوْكَهنا 50-5 الأفقه وَالقفاة فى بَدَيْك» فلا 


*) تبارَكك الله ما ؟ خْسَنٌ الْخَالِقِينَ» خالِق الْسْلقٍ وَ وَمُنْدَى السّحاب» وَامِرُ الرَعْدِ أَنْ يس بح 2 ناتك الذق يِه الْمُلَك وَعُو على كل 
شَيْءِ قَديرٌ + * الّذى حَلَقَّ الْمَوْتَ وَالقياة يتل كم يع أخمنٌ عَمَا) 


«تباركك الذى 1 الْفْدْقَانَ عَلى عَبْدِه ليَكونّ العالعيق تَذ يرأ 
اتباذك النى إن قا عفن لك خوا وذ ذلك عنات د تخرى مق كخيها الأنهات ويبغل لك مضو رارك اللد خسم الخالقيةة 


ا اليى :ؤالة العالمية َه الشّماواتٍ السَئِع وَما فيه وما بد ته تن وَل الأَوَضينَ ال وَما فيهنٌ وَمابَنَوُنّ صَلَّ عَلى مُحمّدِ وَالٍ 
محمد وَامُْنْنْ ّنْ عَلّيَ بِالْجَنّهه وَنججنى مِنّ الا إنّك أَنْتَ الْمُنْجى الْمَان 00 


*. غسل 
كذشته از احاديث غسل در شبهاى فرد و شبهاى دهه ى آخر ماه رمضانء برغسل در شب بيست و ينجم تاكيد شده است. 


امام صادق عليه السلام فرموند: يدرم در شبهاى نوزدهم» بيست و يكم و بيست و سوم و بيست و ينجم ماه رمضان غسل مى 


نمود.(0) 
2") اعمال مخصوص شب بيست و ششم 
اشاره 


شب بيست و ششم ماه رمضان اعمال خاصًى دارد كه از آن جمله است: 


.8918 ص‎ ١ سد ابن طاووسء اقبال الأعمال» ج‎ -١ 
ص 48" و897.‎ ١ ؟- سيد ابن طاووسء اقبال الأعمال» ج‎ 
سيد ابن طاووسء اقبال الأعمال» ج١1 ص 48" و897.‎ -“ 


صسص: 7727 
١أ.‏ هشت ركعت نماز 


هركس در شب بيست و ششم هشت ركعت نماز بخواند» در هر ركعت يس از حمد سوره «قل هو الله أحد؛ را يكصد مرتبه 
كزيل ذرعاق عقت اسمان به روش باذ فى شود و دعاعاتشن متستجاب من كردةه باعتانانة ويوه اق كد ون ترد عدا براين 


اندوخته است.(2)10 
؟. دعاهاى خاص: 


براى شب بيست و ششم دعاهاى مخصوصى وارد شده؛ كه از آن جمله است: 


١‏ يا جاعِتلّ الل وَالنَهارِ ايتيِنء يا مَنْ مَحى ايه الل وَجَعَلَ ايه اهار مُبصَ رَ» لِيتتَعُوا فض للا منّْهُ وَرِضُوانا يا مُفَصّلَ كل شَيْءٍ 
كنصضياكةيا اللتكىا واتكته يا اللسياو اتوي اللدسباعراة الاح ال اس ل الس مو ره 
الححتنى وَالأمثال الْعُلياه وَالْكبرِياٌ والكلاه واللقياء اشالكه باشمكك بشم الله الرَحْمنٍ الرحيم» إِنْ كنْتَ قَضَيِتَ فى هذه الله تََدّلَ 
لاك اوح بن لآ حكي قصل على مهد وال وجل انيمي فى الشتداب ووحى تع تدا وإغانى فى لين 
واقادق لو وان تيت ل بقن اد رٌ به كَلبى» وانهانا هك الك غى» واوضاين بما سمت لى َاتتى فى لديا عتوئة 
وَفى القعء َس َه َقنَى - عَذْاتَ الْنَار وَارْرْقْنَى يارت فيها ذ كرك وَشُك رك وَالدَعْبَهَ وَالإنَاية إليك وَالنوْبَهَ وَالتَوْفِيقَ لما وَفْقْتَ لَهُ 
مُحَمّدا وَالَ مُحَمَّدٍ عَلَيهِ وَعَلَِهِمْ آَلسَلامُ وَافْعلَ بى «كذا وَكذاه السَاعَةَ السَاعَهَ به اندازه يكك نفس بكو.(1) 

١‏ الله نُك عت أفواماً على سان تيك ص لَى الله عليه وله فقلتَ: «ادْعُوا الَذِينَ رَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ قلا يَملكونَ كشْفَ الصَرٌ 


م 


0 


نكم ولا- تخويلا» قي من لا بيلك كَمْفَ اضر عنم وَلا تخيلا عر صَلَّ على مُحَمَدِ وَآل محمد وَاكشِفْ ما بى ِنْ رض 
وَحَوّلهُ عنّى» وَانْقنِى فى هذًا الشَّهْرِالَْظِيم مِنْ ذَلَّالْمعاصِى إلى عِزّ طاعتكك, عاك الاحمينَ.20) 


اد شهيد اقل الأرعين ضاق 
ا كليني» الكافى» ج؟؛ ص27 1. 
*- سيد ابن طاووسء اقبال الأعمال» ج١.‏ ص /9. 


ص: إرذفا 

*) «رَيّنا لا برغ قلوبنا بَعدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَهَتْ لنا مِنْ لَدُنْك رَحْمَهٌ إنَك أَنْتَ الْوَهْابُ)(1)رَينا إنَنا سَمِعْنا مُنَادِيا ينادى للايمانٍ أَنْ امِنُوا 
ربكم فَامَنا رَنا فَاعْفِن لَنا ذنُويَنا وَكفَر عَنَا سَِيناتنا وَتَوَقنا م الاثرارء* رَبّنا وتنا ما وَعَذْتّنا عَلى رُسُلِكك وَلا تُحْزنا يَوْمَ الْقِيامَهِ إنَك لا 
تُخَلِف الْميعاة)(7) 

(وكنا لا توالا إن تسيا أو اخطانا وتنا ؤلة تعمل علينا ضرا كما عملتة على الذي من قيلنا وكنااولا تحتلا ما لاطاقة لاه واغف 
عَنَا وَاغْفِو لَنا وَارْحَمْنا َنْتَ مَؤلانا قَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْم الكافِرِينَ)0) 

(وكاهل على تسكن وال تمض وافتحت 3غاءقاه:واغؤة لنا ولوالت يناك 3 5 لينا وما وَلَدوَاه الك انك القنوة الرَّحِيمُ).(2) 

/1") اعمال شب بيست و هفتم 


اشاره 


شب بيست و هفتم ماه رمضان شب بسيار با فضيلت است و بر اساس حديثى از ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله احتمال شب قدر 


مى رود.(2) 
وبراى آن اعمال خاصى هست كه از آن جمله است: 
.١‏ جهار ركعت نماز 


هركس در شب بيست و هفتم ماه رمضان جهار ركعت نماز بخواند و در هر ركعت يس از حمد سوره «تباركك الى بيده 
الملك» را بخواند. خداوند او را و يدر و مادرش را مى آمرزد. اكر كسى سوره مُلك را حفظ نباشد, مى تواند به جاى آن 


بيست و ينج مرتبه سوره «قل هو الله أحد» را بخواند.(2) 


؟". دو ركعت نماز 


./ سوره آل عمران: آيه‎ -١ 

اكسورة آل عمراة: آباث “لل أوعةا. 

#اددسيؤوه بقزهة ادع 

؟- سيد ابن طاووسء اقبال الأعمال» ج ١‏ ص48" و100. 
ه- سيد ابن طاووسء اقبال الأعمال» ج ١‏ ص48" و100. 


وك شهيلة اول الأرسين دس ان 


ص: ع 
از امام صادق عليه السلام روايت شده كه فرمود: 


هركس در شب بيست و هفتم اين ماه دو ركعت نماز بكزارد» در هر ركعت يس از حمدء آيه الكرسى را تا «هم فيها خالدون)» 
سه مرتبه» سوره قدر را هفت مرتبه» و سوره توحيد را بيست و ينج مرتبه بخواند و بعد از سلام» يكصد مرتبه: «استغفر اللّه. 


يكصد مرتبه: «سببوح قدوّس رب الملائكه والروّح» و يكصد مرتبه صلوات بفرستد» بى كمان شب قدر را درك خواهد نمود. 
". دعاهاى خاص: 


براى اين شب دعاهاى مخصوصى وارد شده؛ كه از آن جمله است: 

)١‏ يا ماد الظل وَلَوْ شِمْتَ جَعَلَتَهُ ساكناء ثُمَ جَعَلْتَ الْشسّمْس عَلَيِهِ كليللا ثم قَبِض قبَضْمَهُ اتيك قَبضا يسيراء يا ذَا الْحَوْلٍ وَالطْوْلٍ وَالْكرياء 
َالألاءٍ لا إلة إل آنْتَ عالِمٌ الِب وَالسَّهادِء يا رَحْمانٌ يا رَحيمٌ يا لاإلة إلا آنْتَء يا تلك يا دوس يا سرلامٌ يا مُؤيِنٌ يا مُهَقِم يا 
عزير يا جار با مكبر با خالقء يابارى امُصَوٌر يا أللّه ديا آللّه» يا آللّه ميا آلله» يا الله ميا آلله » ياآلله » لكك الاسماءً الْحْشنى وَالَامْثال 


الغلياوالكيرياة كلاه والتقها 


آشألك باشرجكك بشم الله اومن الحيمء إن كنت قط يت فى هذه الي َل الْمَلانْكدِ وَالوُوح مِنْ كل آم حكيم قَصَلَ عَلى 
محمد وَالِه وَاحولُ إثرمى فى الشعردايء وَوُوحى : ع النهداء ولخسائى فى.علبق وإسااقى عطقورة: ون تهت لى يقينا باحر بد 
كلى تقانهانا تدلوت الشكه عن ديق انيم وإزئيى في اج عه وى اخرو ست رقى ناك الاوز ازر وي 
اث فيها كرك وشكرت والوضة والإنال اليك واقزبه وَاقوفق لماونقة لشي شيعة ال محمد يا أَرْحَمَ الرَاحِمِينَ وَلا تَفِْنَى 
بطَلَبٍ مَازَّوَيْت عَنّى بخؤلتك و تك وأغتى ياب يرذق بنك واب بلالكك عن عرايك وز ال فى بطكى وقزجى. 
وَقَرْجْ عَنَى كل هم وَعَم ولا ُشْحِتْ بى عَدُوَىء وَوَفَنْ لى ليله القَدْرِ عَلى أَفْضَلٍ ما رَاها آعدٌ وو تناو نلك تدا وال 
مُحَمّدِء عَلَهِ وَعَلَتِهِم السّلامُ وَافْعل بى 


ص: 7260 
وكذا وكذ1ه الشاعة الشاغه .به اندازه يكك نفس كشيدن يكن 


) الكل لله ِالَذِى حَلَقَ بَدايعَة ِقَدْرَت لكف الخد بعزَّته غدل الل عكر زو القن قل سيم و كل بكر 1 وسيت غلن. 
مَنْ سَ شاه بِالضّعْفٍء وَفَرَعَه عي 6 ل ذلك 


- 
ع 


اَل وَأ َه أن لجها بصاإتح الْعتَلٍ. لم ينهم م سقو من أَمرَ بعالء مه وَأَؤعوت ببالجؤر عَلَّى الْعَبدٍ وَلْ أَوْجَبٍ الِْقاب عَلى 
0 لواب عن تهامةء من مو ضفن له بن 1 ا تَعالّى الله معَمَا يَقُولُ الظَالِمُونَ علوَا يرك سبْحانَ 

صَوٌمَِى من العام َالشَّرابٍ ومِنْقَرقِ بم يُوَرْطِى فى ألِيم التوذاب فيحلِْى مِنَ الِقاب» بعيديام وجب لِى اللّوابَ التحهة 
لله لك ا الام تَحقٌ الْجوادٌ الْكرِيمٌ يا أو عع اسيك طبن على العمل و أَْلٍ بَهِ الطيبينَ 
الطَاهِرِينَ وَسَلَّمَ تَمليماً كثيراً(1) 


0 للم 3 سالك وَأقيم عَلَتِكَ بكر اشم ْوَ لسك, سَماك به 
شالك باش كك الأمغظم الذق حن ل عَلَفكك أن ؛ تجيبَ مَنْ : واكك به 
اليل شعاةة لا أَغْقَى يقدها اتدل يا عتم الوَاحمِينَ.(*2) 

؟) ريا امنا «مَاغْفِْ لَنا ينا وَكَمُو عَنَا اتنا وَتَوَفنا م الأثْرار* رَبَناوَاتنا ما وَعَردْئّنا عَلى رسك ولا تنا يَوْمَ الْقِيامَهِ نُك لا 
تخلق الميغاكااركنا أمثنا لين م وَأحْمَِتنًا |50 ين فَاعْمَرَفنا بدْتُوينا فَهَلَ إلى خَوُوج مِنْ سَبيلٍ (رَبَنَا اضرف عَنَا عَذابَ جَهَنّمَ إنَّ عَذابَها 
كان غَراما» 

«ريَنَا َبْ لَنا مِنْ زاجنا وَدْرياتِنا قرغي وَاجعَلنالِلْمَتِّينَ اماما 


«رَيَنا عَلَيَكَ كنا وَإلَيَِكك أتينا وَإلَيِك الْمَصِيد) 
ربنا لا تَشعلنا فته لِلَذِينَ كمَرُواء «رَبّنا اف نا ولإِحواننَا الّذِينَ سبَقُونا 
-١‏ كلينى» الكافى» ج؟ ص .١27‏ 


؟- سيد ابن طاووسء اقبال الأعمال. ج١‏ ص .8٠0‏ 
“- سيد ابن طاووسء اقبال الأعمال. ج١‏ ص 807. 


ص: ع 


بالأيمانٍ وَلا- تَحعلُ فى قُلُوبنا غِلا ِلَدِينَ امَنُوا ربا نك رَؤُوْفُ رّحيم(1) صل عَلى محمد وَ الِهء وَ اشمٌة عَلَىَ ذنُوبى وَعْيُوبى 


ه) اللَّهُمَ ارْرْقنى التّجافى عَنْ دار الْكُرُورِ وَالأءِناَه إلى دار الْحُلُودِء وَالأشتغداء لِلْمَوْتِ قَبِلَ خلولٍ الْمَوْتِ. 00 


زيد بن على عليه السلام كويد: يدرم امام سجاد عليه السلام از اوّل شب تا آخر شب بيست و هفتم رمضان اين دعا را تكرار مى 
كرد.(8) 


6) اعمال مخصوص شب بيست و هشتم 

اشاره 

شب بيست و هشتم ماه رمضان اعمالى دارد كه از آن جمله است: 
ا. شش ركعت نماز 


دوه و كدت ارين اتاتحيك كم عرقيه به الكرسيى دده موك سو ره ءانا اعطيناكة الكر شع و شه مرقيه شوره وك نهو الله اح وعد 
از نماز يكصد مرتبه صلوات بر ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله و بعد ازهر دو ركعت سلام بككويدء خداوند كناهانش را 


بيامرزد.(2) 
". دعاهاى خاص: 
شب بيست و هشتم رمضان دعاهاى مخصوصى دارد كه از آن جمله است: 


)١‏ يا خازنَ اللِل فى الْهَواءء وَخَازِنَ الْنُورِ فى السّماىِء ويا مانع السّماءِ آَنْ تَمَعَ عَلَى الاْض إلا بإذنه» وَحَابسَهما آَنْ تَرُولاء يا حليمٌ يا 


عَليمٌ يا دائم يا 


.٠١ سوره حشر: آيه‎ -١ 

؟- سيد ابن طاووسء اقبال الأعمال» ج١1‏ ص ”:8. 
*- سيد ابن طاووسء اقبال الأعمال» ج١1‏ ص ”80. 
ع- سيد ابن طاووسء اقبال الأعمال» ج١1‏ ص ”80. 


0- شهيد اوّل» الأربعيق: ص .1١‏ 


ص: وضنل 


آللّه ديا قَريبٌُ يا أَللّهء يا باعِتٌ مَنْ فى الَْبُورء يا لله ميا لله م يا آللّه ميا أَللّه» يا آله ميا أله » يا آلله» لَك الث ماءٌ الح نى وَالأثالٌ 
العلا وَالْبرياءُ وَالْعَظَمَهُ وَالالاً وَالنَعْماءُ. شالك باشمكك يشم الله شيخ الوّحيمء إن كنت قَضَيِتَّ قَصَعِتَ فى هذه اللَيلَه تَرّلَ الْمَلائِكه 
ال يد >[ آنر سكي اعت ل عن تفن والوانعقد وجل لز في اللعداالاوت يج لودل وإضبانى فى يلين 
وإساءتى مَعْقُورَة وَآَنْ تَهَسّ لى قينا تباش ديه قَلى وابعانا يُذْهِك اذكه علىء وأن توي با قفقة لى وات فى الذنا خسة 

وَفى الأخوه حَسَ َه وَقنى عَذَابَ الْنا وَاؤْرْقنى يا رت فبها ذ كرك وَشُك كك ولعب وَلْتابة إليك وَالتَوْبَهَ وَالتَوْفِيقَ لما 7 ل 
له وى يارَبٌ ِزْقٍ وايتع بخلاتكك عَنْ 

حخرامكك وَازْرُقنَى الْعَِّهَ فى بَطنى وَفَوْجىء وفوخ عَنَى كل هم وعم وَلا ممت بى عَدّوَىء وَوَفَنْ لى ليله الْقَدْرِ على أفْضَلٍ ما رَاها 


56 


ل :ورسق لسار َفْتَ لَهُ مُحمّدا وَالَ مُحَمَّدِ عَلَيِهِ وَعَلَيِهُمٌ السّلادمٌ وَافعلُ بى ذا وَكذا» السداعَهَ الّراعَه به اندازه يكك نفس 


") أَلَهُم إنَى أشآلك أَنْ تُصَلَى عَلى مُحَمدِ وَالِ مُححمّدِ وَ آَنْ نَهَبَ لِى قَلباً خاشعاً وَ سانا صادقاً وَ يدا صابراً وَ تَجعَلَ نّوات ذلك 
الْجَنَّهَ يا أَرْحَمَ الرَاحِمِينَ (5) 


> اما بالله وَكقَونا بالجوت والطاغرك: انارق قوت اناك خلن التمارات وَالارَضينَ» والشفسش وَالَْمَر وَالنجُومَ 


وَالجبال وَالشْجَرَ وَالذَّوابٌ 


.1 كلين ( الكافى» جك ص27‎ -١ 
.5 ص02‎ ١ سيد ابن طاووس» اقبال الأعمال» ج‎ -"١ 


ص: 68 


ل 


لأس وَالْجنَهاَ بما تل إلا اث كم والهنا الم وا 
لْمَلاابْكهِ وَالرّوح امَنَا باللهوَحْدِدَهٌ لا شّريك لَه امنا بِمَنْ أنْشَا ا تعن لج والفيدات الاك افا بكم ذا كه موف 


له م لمُونَ)(1) امنا بِرَب مُوسى وَهارُونَ امَنْا رب 


مرتبه رَيّنا فَاغفِوْ نا دُنُوَنا بحن مُححمَدٍ وَ الله وَتَجاوَرُ عَناه كك أَنْتٌ الْعزيرٌ لجار (01 
6) اعمال مخصوص شب بيست و نهم 

اشاره 

براى شب بيست و نهم رمضان اعمال مخصوصى استء كه از آن جمله است: 

أ. غسل 

"؟. دو ركعت نماز 


هركس در شب بيست و نهم رمضان دو ركعت نماز بخواند و در هر ركعت بعد از حمد بيست مرتبه سوره «قل هو اللّه أحد» را 
بخوائد از امرزيذه شد كان يه شمار آمذهه تثامهى اعمالشن .به اعلا غلتيق بالا فى زوه.200 


". دعاهاى خاص 
شب بيست و نهم رمضان دعاهاى مخصوصى دارد كه از آن جمله است: 


ا ب النَّهارِ عَلَى اللّلِ يا عَظِيمٌ يا عَظيمٌ يا عَظِيم» ارك اذ ماو سَمِّدٌ الشادات: لا إلهَ إلآ أَنْتّ يا 
مو أب إلى من حجلي الوريي ها لله» ميا آلله» يا آللّهءيا آلله» يا آللهء يا آلله» يا الله » لَك الأشماء الث نى وَالأمْالُ العلا 


ا وَالآلاءٌ وَالنّعْما 


أشأنكك باشريكك بشم الله الّخمن الؤحيمء إن كنت قط يِتَ فى هذه اللي ّلَ اْملاكه وَالرُوح مِنْ كل أمْرٍ حكيم تقل على 
تعد واله» وَاجعل إسّمى فى الشعداي وَرُوحى َع الشّهَداءِ وَإخسانى فى عِلْتِينَ؛ وَاساءَتى 


-١‏ سوره عنكبوت» آيه مع 


.5 ص02‎ ١ سيد ابن طاووس» اقبال الأعمال» ج‎ -"١ 


مد شهيد أوله كنات الأرعية ضاق 


هد هد عي ةد 
سه* 


مَعفو رَةٌ) وَأنْ ته َهَتَ لى يُقينا تاشر به قلبى» وايمانا دمت التك ع» وآن تو ضما ل يما نه حك 3 ات :فى الانا م ون 
الأحدة حَسَنَهُ وَقَنى عَذْابَ النار وَأؤرقئي يافك قنها ١‏ كك وفك ك1 و و الوَعَْ و الناية اليك وَالتَوْبَهَ لسارت انه 
ال محمد يا أَرْمَ الراجمين. ولا تَفْتنَى بطَلَبٍ مازَّوَيْتٌ عَنَى يخؤلتك وَفُويك ك» وَأَعْنِنى بِارَبٌ برق نك واسع بحلاليك عَنْ 


غرايك وار ا 5 نه فى بطنى وفجى» ورج على كل هم موادت بى عدُؤى» ووفن لى لله ادر على فْضَلٍ ما اه 
أعدَدٌ وَوَفَفى لِما وَفَفْتَ لَهُ مُحَمّدا وَالَ مُحَمّدِ عَلَيهِ وَعَلَتهِمٌ السَلامٌ وَافَْلُ بى «كدذا وكا التراعَةَ الداع به اندازه يكك نفس 


توكْتٌ على اليد اذى لاد َه أ َكلت عَلَى الْجارٍ اذى لا بَفهَر ه أحدك تَوَكلتٌ عَلَى الْكزيز ارّحيم اذى يرانى حينَ 
قوم وتَقِى فِى الشاج دينَ؛ توَكلتٌ عَلَى الي اذى لا يَمُوتُ: َوَكُنْتٌ على مَنْ بيده تُواصدى الْعبادِء تَكلْتٌ عَلّى الْحَليم اذى لا 
يق تو كلك على تعلق الى له يذ وله #ولتمولة يك 0 كلو عد 


ا 


توَكلْتٌ عَلَى الْقاهِر الْمَادِرِ الْلِيّ الأغلى الأعيه ثو كلك غلك سفح: مركيه سالك باسقدى أن تف عقن افقو وال تعفن 


أن تَوِحَمنى وَتَتَفَصَلَ عَلَىَّ» ولا تُحَزنى يَوْمَ الْقِيامَه انك شَّدِيدُ اللعقاب, غَفُورٌ رَحيمٌ.(1) 
*) و در جنه الامان از اختيار اين دعا منقول است كه در اين شب بخوانند و در هر شب از شبهاى دهه آخر نيز بخوانند: 


َللَّهُعَ لا نه فى بَطَلَب ما زَوَيْت عَنّى بيحؤلك و فوّتكك. وَأَغْنِنى يا رَبّ بِررْقٍ واسع بحلالك عَنْ حرامك. وَارْزْقنِى الْعِفّهَ فى بطنى 
وَفْوْجى» وقاخ على كل هم وعم وَلانَشْمِتُ بى عَدَّوَىء وَوَفِق لى ليله القَدْرِ عَلى أَفْضَا ما رَاها أَحَدٌء وَوَفْقَنى لما وَفْقَتَ لَه مُحَمّدا 
وَالَ مُحَمّد عَلَيْهِ وَ عَلَِهمْ السّلامُ وَافْعَل 


١ط-‏ كلين ( الكافى» ج؟؛ ص 1255. 
؟- سيد ابن طاووسء اقبال الأعمال» ج١.‏ ص 804. 


717١ ص:‎ 

ىكذا كذ الشاعة الساغة اتقدر يكويد كه يكك تفسن وفا يكند. 
) اعمال مخصوص شب سى ام 

اشاره 

آخرين شب ماه مباركك رمضان را اعمالى هست كه از آن جمله است: 
أ. دوازده ركعت نماز 


در هر ركعت يس از حمدء بيست مرتبه سوره «قل هو الله أحد؛ و يس از نماز يكصد مرتبه صلوات بر محمد و آل محمّد 


بكويدء كارش ختم به خير شود.(1) 
؟. ده ركعت نماز 


امشب نماز ديكرى دارد ده ركعت كه در هر ركعت بعد از حمد ده بار سوره «قل هو الله أحد؛ بخواند و در هر ركوع و 
تعدو اكع وق باز مكرود تشوطاة الله واللحبلالله روكذ اله الأ اللدعنو الله قروو عت ال عر كو كيت سلام بدهد و جون از ركعت 


دهم فارغ شود هزار مرتبه بكويد: «أستغفر اللّه» 


أنكاة به سجده رفته» در حال سجده بكويد: (يا حي يا قَيُومُ يا ذَا الْجَلالٍ والاءٍ كرام» فكي الوا ع سانا 


22 
رض © 


أو 0 ياالة الوه إِغْفِرْ لَنا نينا وَتَقكّل مِنّا ص لاتنا وَصِيامَّنا وَقِيامَنا) بيش از آن كه سر از سجده بر دارد 


آنكاه ييامبراكرم صلى الله عليه و آله ياداش عظيمى براى اين ن نماز بيان كردهء در يايان مى افزايد: اين هديه ى ويزه يروردكار 


مئان است براى من وامّت منء از مرد و زنء كه به احدى از ييامبران و غير آنان بيش از من عطا نشده است.0) 
"'. تلاوت سوره هايى از قرآن: 
براساس روايتى در شب آخر ماه رمضان تلاوت سوره هاى: 


أ شهيد اذل كنات الأربعة: فن 4١‏ 
-١‏ شيخ صدوقء فضائل الأشهر القلاثه. ص 176 وه17. 


*- شيخ صدوق. فضائل الأشهر الثلاثه ص 176 وه"1. 
؟- علامه مجلسىء زادالمعاد» ص 17. 


77١ ص:‎ 

؟. استغفار 

در شب آخر مستحبٌ است يكصد بار بككويد: أستغفر الله ربق وأتوب إليه.(1) 
ه. دعاهاى خاص: 


كذشته از دعاهاى همه ى شبها و دعاهاى توديع كه در بخش بعدى مى آيد» دعاهايى براى شب آخر ماه رمضان رسيده كه از 
آن جمله است: 


اد .لا ريك لَهُ «سه مرتبه) الْحَمدُ لله كما يِغى لِكرَم وَهه وَعِزِّ ججلالهء وكما هُوَ آهلهُ يا قدُوسُ (يا نُورَ القَدْس) با 
سُبُوحٌ يا مُنْتَهَى النُسبيحء يا رَحْمانٌ يا فاعلَ الْوَّحْمَهِ حَمَو يا الله ديا علي يا لله ميا عَظيمء يا آَللّه ديا كبين يا لله ديا لَطيفُء يا آله ميا 
اي م م 
وَالْكبرِباءٌ وَالآلاءٌ الماك آشألكك باشريكك بشم الله الوخمن الرّحيمء إن كنْتَ قَضَ يت يت فى هذه ليله َّلَ الملانكه وَالرُوح مِنْ 
كل آفرٍ حكيم قل على محمد وَالٍ محمد وال إشرمى فى الشتوداء وَرُوحى تيع اداه واخسانى فى مين وإساءنى 
مَغْقُورَة وَآَنْ َه لى يقينا اشر به قَلْبِى وَايمانا يُذْحِبُ الشّك عَنَى وَمُومْدينى بما قَتددمْتٌ لىء وَاتِنى فى الذَّنْا حَمَدنَهُ وَفى الآخره 
حَسَمَهَ وَقنى عَوذاب الْمار وَاودُفنى يارت فيها و كرك وذكرت والوخية والآناية اليك والقؤية وَاقوفق لما تبدث وتوضى ولما 


َه 


وَفَقَّتَ لَهُ شيعة ال مُحَمّدٍ يا أَرْحَمَ الرَاحِمِينَ 


وَلا- تَفْنّى بَطَآَبِ مازَوَيْتٌ عَنَى بحؤلك وَفُوّتك وَآَغِْنى اربٌ بق ملك وابيعء بتلالكك عَنْ حرامكك وَاذْرقيِى اله فى تطنى 


وَُْجىء وَقَرْحْ عَنَى كل هم وَعَم ولا تُمْمِتْ بى عَدُوَى وَوَفْقْ لى ليله القَدْهِ عَلى أفْضَلٍ ما رَاها 


.178 علامه مجلسىء زادالمعاد» ص‎ -١ 


777١ ص:‎ 


أل ووش لباو نفك ل اسهد تشهدأ وال مكمد: عليه وَءَا 4 يهم السام وَافَْل بى «كذا وك الشاعة الشداعه به اندازه يكك نفس 
كشيدة بكري 


) الف ِل اذى كمَلَ صدياهى أام شر الَّرِيفٍ من غَرِ إفطارِء أل بوجهى فيه إلى طاعيه مِنْ غير إذبار انض نى إن 


- 
ع أ 


لأخْترافٍ بدّنُوبِى مِنْ غَثِرِ م راق وأو لِى بإنْعامِه الأِقالةمِنَ الجثاره وَوفمَِى للقيام فى اليه إل داعا وَل مُنادياء 0 


حم الْعُوت» وَأَتَقَوبُ بأنرمائه وَأَستشْفع بآلانه. وَأتَدَلَلُ بكبربائه وَهوَ تبارَك اشرمةُ فى كل ذلكك يط فى قو الّجاء 
وَالتَأمِيل تن النَّك فِى رَحْمَته لتَضَدّعى إلى التُخصِيل بْقَهُ بججودِ وَرَأَفِِ وَسَعْياً لإشْفاقِه قه وَعَطِفْهِ. 


وَأَس ب 


اللْهّءَ هذا د متسب اساسا العا 0 سيد 
مُفَارَقَه َِّ عاداتهاء ما وَرَدَ حَتّى ذَلّلها بطاعتهء وَ 


َه م 


فكانّ نَّهارٌ صديامنا وَل كد لدَيُكك» وَلَِلَهُ قيامنا ود دُ عَلَدِك وَأرْعَبَ التديكة وَعادَّلَ الدوت: وَأخْضْعَ الخدية وَرَقْعَ ! إليك 
الذاحات: وَاشْكَدَر الْعَيْراتة بحيب ا 5 عَلَى البَلَت وَاغْترافاً بالْهَقَواتء وَاْ يَقَالَهُ للََكراتء فَرَحِفْتٌ وَعَطِفْتَ 
كدت وغتوكه واكك وََْعَفتَء قعاد بيبا مألوفا قز ديه وَقادماً 54 قراقهُ. 


فعَلئِهِ السَّلامٌ مِنْ ذَهْر وَدَعْتهُ كير أَودعْتُهُ وعد منكك قَوْبَهُ َك وَعْنم منْ قط لك ارمَخلبةء وضائح تَقَدَّمَتٌ عِنْدَ كك هَدَرَّهاء وَقبائح 


00 


مَحاها وَنَتْرَهاء وَحَيِراتِ نَشَرَهاء وَمَناقحَ تراه وَِئن ينك وَقَهاء وعَطايا كته وَداَ مُفارقٍ 


.1255 كلينى» الكافى» ج؟؛ ص‎ -١ 


صسص: 7/7 
خلو خورا قاو أبعت را كاعهه وبجاة بعطاناة: 


لله تلك عاك وى عفد فخ لامشاوع كنسة تقذ خزعها وك ولاتفد يسك فى الذى أفذتة ومعوة عَنّْه سائلٍ لكك أَنْ 
كرد ا لد وروم شيدة هن رللة إغراضٌ المتجافى العطيم» ون مل علي بتر ما تقوفت به إِقْبالَ الراضى الكريم؛ 
أن بر إلى بترم ال الرَمَوفٍ الرّحِيم. اللْهُمَ حَقَثْ عَقَّثِ عَلَىَ بعُفْراتتك فى عُفْبِاك وَآمِنّى مِنْ ع ذابك ما أخشاك وَقِنِى مِنْ ص مُوفِهِ ما 
أَتوقاكُ وَاحْيِم لى فى خاتمته بِخير مُْزلَ مِنْهُ عَليتى. وَتَشْهَُ فيه مَشألَتى» وَتَسِ د بِهِ فاقتى» وَتَنْفِى به طَّفُوَتَىء وَتُقَربُ بهِ سعادتى: 
وَتَمْلاءُ َدِى مِنْ خَثِراتِ الدَارَيْنِ بأفْصَلٍ الات به يَدَ 0 وَرَجَعْتَ به ه أَمَلّ آمِلٍ» وَتَمْنَحَنِى فى والِدَىٌّ زفى خبيع لْمُوءمِنِينَ 
وَلْمُودْمناتٍ الْعُفْرانَ وَالرَضْوانَ وَنَذَْكرْهُمْ مِنْكك يإخسان ينيل أزواحهُم مَسَوّةَ رضوانك. وَ تُوصِلٌ إِلَيِها لَلَّهَ عُفْراك. وَبَدْعا 
فى رياض جنائتكك» بَيِنَ ظلا لي أشُجارهاء وج داولٍ أُهارهاء وَمَنِىءٍ ثمارهاء ا خبزاقياء وات مواد أفواقهاء :وعد توك لذانهاء 
وَسائغ بركاتها. وَأَخينا وها السَّهْر عا تدا فى قابل عامنا َنم أؤزارنا نايا 9 القَرباتِ مِنْكك سَبيلاء وَعَلَيِها ديلا وَإلَها 
رَمِتَيلاٌ با أَقْدَرَ الْمادِرِينَ» وَ يا أ+ 5 لموة رلوك الل اَى حل مالََطْتُ به ليك جل تناوهكك» مِنْ تفجيدء وتَحْيبدٍ وَوَطْدضٍ 
لفدْرَتِك وَإِفْرارٍ بوخداتتك. وَإِرْضائِك مِنْ تُصيبى إِلِك. وَمِنْ إعبالى بالناءِ لَك فَهُوَ بتؤضقك. 


و 


م ل ا ل 


وَإِوْسَادِهِ وَدَلالَيهء فَمَدْ أَوحَهِ جَهِتَ لَهُ بذلكك و3 الكن عند كد وعلقا ما * شََقنهُ به» وَأَوْعَرْتَ تَ به إلينا. اللَهُمَ 


ص: عا" 


نكما عله لهمدايتا لما وليك لنا طريقا ممما وَعنْ سه خيلك عَلياوَمُفقص ما وفنا طّفيعا قم وَمطَفّا كوم وكان لا 
مُكافأة هُ إلا منككء ولا انُكالَ مِنْ مُجازاته إلا عَلَيِكء وَكنا عَنْ حَمّهِ ْنا وََمُوالِنا مُعَصّرِينَ» وَكانّ فيها ه من الرَّاهِدِينَ» وَعَنْها منّ 
الَاغيَ» شنا إلى تائيه بواة لِينَ» ولا عله بقادرِينَ» هَاجزِء عا بأْضَلٍ صَلواتكء وَأَطيبٍ تجياتك. الله صل عَلَِهِ صَلاة تمده 
ينك بشَّرائفٍ عتواتك. وكرائم عَطبَاتكء وَ مَؤْهُور راك وَمَئِس ور هباتك» صلا تَكمرٌ وَتَكُشِفُ عدتى لا تَنْقَطم وَلا 
تَضْعْفْء صَلاة تداك وَيَتّصِلٌ حتى لا تَفْمَلٌ ولا تتْفَصلَء ضَلذة قواق وبق عن لذ فقت َسَعْتَ ولا تَترِقَ صَلاة تَدُومْ وت كارو 
تَضاعَفٌ وَتتَكائُ وتَِنُ لجال وتعادٌ امال م لاة جارى الثئراتِ فى أفلاكهاء َالْقدَْهِ الى قات بأ ماكهاء ص لاة تثنافى 
الرّياحح لخم والتموس والو» رق الجر والفاط لبر و تبيخ بيع يع الْمَحْلوقِينَ مِنَ الماضةينَ وَالْباقِينَ» وَمَنْ يُخْلَقُ إلى 
يَوْم الدّينِ ثم 8 انكو غها تعارق العالميكة الدع لفك له قدا وله ند 50 

اللَُّع فََوْصِدِلُ ذلك إِلَيِهِ وَإِلى أَهل بَتِه الطَاهِرِينَ» وَإِلى آبائِهِ وآباء إثراهِيم وَإِسْماعِيلَ وَإِسِْحاقَ» وَإِلى بيع النيِينَ وَالشكداءٍ 
وَالض الِحِينَ» وَإِلى جَبْرَئِيلَ وَمِيكائِيلٌ» وَحَمَلَِ عَرَشِك وَالْمَلائِكهِ ص لَى اللَهُ لَه وَعَلَِِمْ أجْمَعِينَ» وَحَشيى الله لا إل إِلّ هو عليه 
تَوَكلْتٌ وَهُوَ وَبُ الع الْعَظِيم. (1) 


*) يا مُرَدَْرَ الأمُور يا بات مَن فِى الْمَبُور يا مُجْرى الْبحُورء يا مُلَيِنَ الْحَدِيدٍ لِداوٌدَ عَلَهِ السلا صَل عَلى مُحَمَّدٍ وَآلٍ مُحَمّدٍ مُحَمَّدٍ وَافْعلُ 
بى كذا وَكذا الشاعَة السَاعَة» ليله اللَلّه به اندازه يكك نفس بكويد.(9) 


.8١8و‎ 5١١ سد ابن طاووسء اقبال الأعمال. ج١. ص‎ -١ 
.8١8و‎ 5١١ ص‎ ١ ؟- سيد ابن طاووسء اقبال الأعمال» ج‎ 


ص: 71/0 


2 


ال ا ا بام ِنْ قر بادك نيبا مِنْ كل حر ْلَه فى هذه اليه أؤ أن مله مْ ُو 
تَؤْدِى بد أؤ رَحْمَهِ تَنْشرٌهاء أؤ رذق لعفا وتلق اكه أَْ مَرَضٍ َكيف وَاكت لِى فيها ما كتَئِتٌ لم وْلِيائِك الصَّالِجِينَ؛ 


الّذِينَ اسئؤ تمتك اللوات: 0 برضاك عَنْهُعْ الَذات. 


يا كريمٌ يا كريمُ يا كريعٌ» صَل عَلى مُحَمَدٍ وَ آل مُحَمّدِ وَ افعَل بى ذلك برَخمتكك. و ازْزْقنِى بَْدَ القضاءِ شَّهْر رَمَضَانَ الْعِض مه 
لقوق والاناة 3 لمك ركه تعن و آل انفده و1 علق أيدانها شد ند كر كه وك كه لفك و اللجاف فلن 
ذينك» والتُوفيق لما وَفَفْكَلَه معهداً وال تعن عليه و غ1 ال 


م6 لملا 


0 نك قُلْتَ فى كتابك الْمُْرَلٍ وَ قَولِك الْحَقٌّ: «شَهْرٌ رَمَضانَ الَذِى أَنْلَ فيه الْقَوَآنْ)» وَ هذا شَّهْرُ رَمَضانٌ وَ قَدْ تَصَرَّمَتْ لَياليه 


وا 


تأشألك بو ك الكريم و كلمايكك الَاَه وق محمد و آل مُحمَده إن كات بقى علي ذَنتِ واد3 َم تففِرَة لى» أذ تبه 
تحاس منى 0 أؤ تُعاقِينى علي أو نايت نى بج أَنْ يَطلح فَخِرٌ هذه و الليله» ؤُ يَنَصَرَّمَ هذا الشهْرٌ إلا وَ قد غفؤته لى يا رُحَمَ 
الرَاحِمِينَ. 


ع2 
ع 


أىْ مُليِنَ الْحَدِيدٍ لِتداؤد أىئْ كاشفٌ الح جرم رن ايلك 019 لس دروام ميا عابيياد اعد شو لي 3 
عل جَمِيع هَواىَ لِى سبخطاً إل ما رَضِيئهه وَ اجعَلْ جَمِيعَ طاعَتِكك لِى رضاًء وَ إِنْ خالّفٌ ما هَوَيْتُ و3 


ص: 717/8 
داح حي لسر يي الي ا اود ساي وق ارا وى ا ماو 1 
قضَيتَ عَلَيَ و لى راخة يأ وَ على كُلّ ما لعفت به عَلَ متهيو فى كل ما كه ققرت على ولي رايا على كلما عضت يه علن 


فاكراء وق كل الا لكه ذاكراء وق تغال عافن أذقافيه أوهده أؤيعات أذ 
إلهى قَصَ لى على مُحََدٍ و آل محمد و ال إلى فى ججميع أممورى نظو وَحِيمة شَرِيقَهَ كيم ُقوينى بها على ما أمَزتيى به و 
دَدِْى لها وَ لججميع ما كلفتى فِغلُ وَ تَرِبِدنِى لها بَصراوَ يَقبداً فى جميع ما عَرَفِى مِنْ آلاتكك عِنْدِى و إنعايك عَلَىٌ» و 
إغسارك إلك» و تنصبلكك إياق. 


و 


إلهى حاجبتى الْعُظّمى الّتى إِنْ فَضَيتَها لَمْ يَضُرّنِى ما مَنعْتَِى» وَ إن مَنَغتَنيها لم بنْفَعْنِى ما أَعْطيتيى» أشألك فَكاك رَكَيتى مِنّ النَارٍ 


يا سِيّدى إِرْحَمْنى مِنّ السّلاسِل وَ الاءغْلالٍ وَ السَعي إرْحَمْنى ِنَ الطعام الزّقُوم و وَ شوب الْحَمِيم احفنى مِنْ جهنم إن عذابها 
أنَا َه 8 


كان غراماً ها سائث مُندمفوَاوَ مُقاما» لا على و أن أَشِتَغف رك و لا تخ منى و أَنا شلك أَسألّك الْجَنهَ و ما فيهه و أَعُوهُ 
كيو الثان و ماعيدت. 
للم َرَوّجْنِى مِنّ الور العينء وَ اجعاٍ ِمَنْ يَأتَى امنا يوم الْقِبامَهه إن لما أَنْرنْتَ إِلَىَ مِنْ خَيْر فقي قَص قْصضَّلى عَلى مُحَمَدِ مُحَمَدِ وَ آل 


مُحَمَدِء وَابِدَأ محمد وَ آل مُحمَدِء فى كل خَير مِنْ خَثرٍ اليا وَ الأخرو.(21 


در آخرين شب از شبهاى رمضان علاوه بر اعمال ياد شده؛ همه ى اعمالى كه در شبهاى رمضان و در شبهاى دهه ى آخر 
رمضان انجام مى شدء از قبيل دعاى 


-١‏ سد ابن طاووسء اقبال الأعمال» ج ١‏ ص 5١0‏ و171. 


ص: وض 


سحرء دعاى ابو حمزه ثمالى» سى ركعت نافله رمضان و جز آنها با تأكيد بيشتر انجام مى شود بر غسل آن نيز تأكيد شده و 


زيارت امام حسين عليه السلام نيز در آن وارد ابنت:( 131 
* از ديكر اعمال خاص آن شب وداع ماه رمضان است: 


همان كونه كه روزه داران بيش از فرا رسيدن ماه مباركك رمضان با توبه و انابه خود را براى ورود به ماه خدا مهيا مى كردند و 
تلاش فراوان داشتند كه در خود ايجاد اهليكو شا سمي برخوردارى از خوان كرم حضرت احديّت بيدا كنند» در اواخر ماه 
رمضان نيز بايد خود را براى بدرقه ى ماه رحمت و عنايت يرورد كار مهيا كنند. بيشترين توشه را از اقيانوس بيكران رحمت 


الهى بركيرند و خود را براى توديع اين ماه مهيا سازند. 


روزه داران يكك ماه تمام با ماه صيام انس كرفته» شبهاى آن را با تهيّدد؛ استغفار» دعاء مناجات» تلاوت قرآنء توبه و انابه 


سيرض لمودة: ووؤهاي ان رابا بهره كرى از سكسة ترييقى يشت سر تهاده ائده 


از اين رهكذر دعاهاى فراوانى به عنوان وداع ماه رمضان از معصومين عليهم السلام رسيده. كه به برخى از آنها اشاره مى 


١‏ آَللْهُمَ إنك قُلْتَ فيكتابسك الْمُتْرّلِ على لسان َبتك الْمّوْسَ لى ص لوانّك عَلَيِه وَالِهِ وَقَؤأك عقٌ: «شَهْرٌ رَمضانٌ الّذى أَنّرلَ فيه 


الْقَوانٌ مردىٌ للناس وَبيّناتِ مِنَّ الهُّدى وَالْفْوْقَانِ؛(1) وَهذا شَّ جُرَرَمَضان وَقَدْتَضَ رّمَ فآشالكك بوَججهك الكريم وَكلماتكك التَامّهِ ِنْ 
كان بَقِى عَلَىَ ذَنْبٌ لم تَغْفِرْهُ لى أو تُريدٌ أن تعرذبنى عَليِهِ آوْ تقايسّ نى به أَنْ لايَطلع فَجِرٌ هذه اللثله أو يَتصَوّمَ هذا الشَّهْرٌ إلا وَقَدْ 


عَفَوْئَهُ لى يا أَرْحَمُ الرَاحمِينَ . 


اليه لكه العف بابد كه كلها أولها واخرها ها قلك لتفسكك يلها وها قالهُ 


-١‏ سد ابن طاووسء اقبال الأعمال» ج ١‏ ص 5١0‏ و171. 


1- سوره بقره» آيه 16. 


ص: 1" 


لك الْحَلائِقُء الْحامِدُونَ الْمُجْتَهِدُونَ الْمَعْدُودُونَ الْمو: درون فى ذِكرك وَالشْكرٍ لككء الَّذينَ أعَنْتَهُْ عَلى أداءِ فك مِنْ أَضْنافٍ 
حَلْتتك مِنَ الْمَلاجكه الْمَقَوَِينَ وَالنيِينَ وَالْموْسَلِينَوَآَضْ ناف النَاطِقِينَ الْمسدبْحِينَ لكك مِنْ جميع الْعالّمِينَ» عَلى أنّكك بَلغتنا شَهْرَ 
معان وعلما مز تعدكه وَعِْدَنا مِنْ تيمك وَإخسانكك وَتَظاهْر امتنانكك» بذك لك 0 متهى ادرب الْحالتدٍ الدائِم الاكد 
الْمُحَلّدِ المَوْمَدِ الى لا يَْقَدُ ظُولَ الأب جل رامقا م يريف لعو اع صيافة وعانة و ماكز وه ةما قود 1/1 
راود 

لَه ْله ا ببأخصن بويك وَتَجاوزٍك وَعَفْوكَ وَسَ حك وَغُفرايِكُ وَحََيقَهِ رضوانكك عت تُظفِرنا فيه كل خَيرٍ موب 
وَجَزِيلٍ عَطَاءِ مَؤْهُوبٍ وَنؤْينًا فيه مِنْ كل أَهرِمَوْهُوبٍ وَ ذَنْبٍ مكسُوب 


2ه “ف 


الله | ا لو انوس ا 1 ل ال د 
وَالِ محم ا م ا مع اي ل ا 0 


- 


لذ وها له حيرا ين لف شَفرٍ فى أغقم لحرا الع عن ال ولد ريه يعر 


لله |! فى أشأيك برختجك وَطؤإتك وَعَفْ وك وتَغمانكك وَجلاليك وَقديمٍ إخسايكك وَاتنانكك أن لانخعله اخزالعؤب من لِذَهْرٍ 
رَمَضانَ حتى مناه مِنْ قابيلٍ عَلى أَحْسَن ن حال وَتُعرَفنَى هِلالَه 6 مع النَائرين إل وَالْمْتعرَفَ لهُ فى أغفى حافيتك وَأنْعَم نغميكك 
وَأَوْسَع رَحْمْتِكك وَأَجْرّلٍ قِسَمِككء لله يا رَبَى 


ص: 1/4" 


الذى لَئِسَ لى رَبِّ غَيرْهٌ لا.ييكونَ هذًا الْوَداعٌ مِنَى وَداع قَناءِ وَلا اخر الْعَهْدِ مِنَ اللقاءِ حتّى ترِينِيهِ مِنْ قابل فيش بغ النّعم وَأقْضَ لي 
لرّجاءء وَنَالَك عَليا خسن الْوَفاءِ إنَكك سَمِيمٌ الذّعاءِ 


أَللْهُم اشْرمَعْ دُعائى, وَارْحَمْ تَضَ رٌعى وَتَذَلْليلك وَاسْتِكائتى وَنَوَكلى عَلَيِك وََنَا لك سِلْمٌ لا أَرْجُو نجاحا وَلا مُعافاة ولا تَشْرِيا وَلا 
تبليغا إلا بكك وَمِنْك فَامْيْنْ عَلَْ جل تناؤك وَتَقَّرَّسَتٌ أسْماؤك بتتليغى شَّهْرَ رَمَضانَ وَآَنَا مُعافا مِنْ كل مَكَرُوه وَمَثلمور وَمِنْ 
جميع البوائق الْحَمْدُ لله الذى آعاتّنا عَلى صِيام هذًا الشّهْر وَقيامِه حَتّى بَلعّنا اخرَ لَيلَهِ مِنْهُ (1) 


"اللْهُمَ هذا شَّهْرٌ رَمَضانَ الذى أَْرَلْتَ فيه الْقَوَانَ وَقَدْ ام وَأعُوذٌ بوَجهكك الكريم [ يا رَبّ] أَنْ يَطلع الْمَجِرٌ مِنْ ليلتى هذه أو 
يت تصَّرَءَ شَهْرُ رَمَضانَ» وَلَكك قِبلى تَبِعَةُ أو ذَنْتٌ لكك ان تُعَذبَنى به يَوْمَ آلقاك.(01) 


اللي يات لوبتي ار ؤوان لاتحي لفطو بال ا كرون تر الى الراك كت 21 داك وَعَفْوَ كك 
تنصل وقتر شك ذل وكفباز كه خبز إن أغطورت لغ كذت غطادك يعن إن فتفك لع يكق 24 مك تع دّياء تَشْكدُ مَنْ 
سح اسسسض ع دي اسع ا سيل 
شتت مَتَفتَهُ وكلاهما آهل مك مضي وَالْمَُّ؛ غير أنَك بَنَمتَ أفعالك عَلَى التَفَضْلِه وَآجْرَبْتَ مُدْرَتَك عَلَى اللّجاوْزء وَتَلَقتَ 


عن صا باطم: ونه عن قصد نيه باذم َستَنْظِرَهُمْ بآناتكك إلى الأنابه» ور تثرك مُعاجَلتَهُْ 


.1260 كلينى» الكافى» ج؟؛ ص‎ -١ 
.12558 كليتى: الكافى» ج؟؛ ص‎ -7 


ص: اين 


إلَى النَوِْهِ لكلا يَؤْلِك عَلَبِكَ هالكهُغْ وَلا يَذْقى ينغميك ذَفيهُمْ إلا عَنْ طول الآغذار إلَيِهه وَبعدَ تَرادُْفٍ الْحبهِ علي كرما من 
عَفُوك يا كريمٌ وَعائِدَةٌ مِنْ تَطفكك يا حَليمٌ. 


ااه 


أنك الى فت [عباق كك بابا إلى عش كك وم عيقة اتوك وَخغلك على ذلتك الاب للاخ ونحيك زقلا يذه لوا نك قل 
تاك اشقكه: 


راياالى الغو اضوع كي ركز ا جك اودر يدجلكم : عن حورو حي داوق لحري المخااري 
وَالْذيقَ اعثوا عقة رقع يععى يبن اتديهة وباننانهة يفولوة زثنا ألم [ نا تُورَنا وَاغْفتِ لَنا نك عَلى كل شَيْءِ قَدِين(1) 


ما عُذْرٌ مَنْ أَغْفَلَ دُحُولَ ذلك الْمَْرلٍ بعد قح الباب. وَإقامَهِ الدّليل. 
وَانْك لدف زِدْتَ فى السَؤم عَلى نَفْيك لِعِبادِك تُرِيدٌ رِبْحَهُع فيمْتاجِرَتِهغ لككء وَفَوْرَهُمْ بالْوفاده عَلَيِك وَالزّيادَهِ بنك. فَقَلْتَ 
تارك اش يمك وَتَعالَعتَ: اك جا ِالْحَسَ مه قَلَهُ ء عَشْتُ أثثالها وَ وَمَنْ جاءَ ِالسَيْتّهِ فلا م بخزى إلا مثُلّها0) وَقَلْتٌ: مس الْذينَ تفقو 


أمْوالَهُمْ فى سَبيل الله كمئل عه أَنتَتْ نكَثْ مرجع سَنابلٌ فى كل سُئْلهِ مِائَهُ ته وَاللَه دناست ل تشافهه وكلك: ١مَنْ‏ ذَا الذى يُفْرض 
الله وَوضا خسدا تضاعقة لَه أضعافا كتيرَة)0*ا وما آتولك من تظائرهئ فى الْقَوان وخ تضاعيق الععنات: 


ات القع دَلتَهُم بقَوْلِك مِنْ غَئيكك و وَ نوَغيبكك الى فيه عَظهمْ على هالؤشتونة عَنْهُمْ َم تذركة أَبْصارُمَمْ وَلَمْ تَعْهِ آش ماعُهُمْ 
15 3-6 لحف َؤْهامُهُمْ 


./ سوره تحريم؛ آيه‎ -١ 
سوره انعام) ايه ل‎ -1 


7 سوره بقره» آيه فرقة 


ص: 58١‏ 
قلت «أذكرُونى أَدْكرْكمْ وَاشْكْرُوا لى ولا تكَفْرُونِ»(1 
وَقُلْتّ: (لَيْنْ شَكهة لأزيدئكع وَليْنْ كَفَرْثم م نَّ عَذابى لَشَّدِيدٌ9) 
وَقلتَ: «أمونى سحت لَكمْ إن لين يَتَكيرُونَ عَنْ بادتى مَيدْخُلُونَ جهنم داخرينَ»80. 


فييك ذعاء كك غباةة وتوكة اش مكباراء وَتَوَعَدْتٌ عَلى تؤكه دُخُولَ جَهَنّم داخرين» هَل كروك بنك وَشَّكرُ وك بِفَضْيك. 
00 بأَمْرِ كك وَنص كوا لكك طلبا لِمَزِيدِك. وَفيها كانّتُ نَجِاتّهُمْ مِنْ غَضَّ بك. وَقَوْزُهُمْ برضاك. وَاؤذل كتلوق لاوقا 
تيه على مكل الذي 1ك عليه خباة كك متكد» كان زرطو قا بالالكسانه ونتفرنا والافها ده ومغهروا يكل ناف تلكه الفدرت ما 


مله 


معلا عمو كم ولق ونا عنم الكقل ارط اهل يده تقس ا قوف لد 


يِامَنْ عد عياف عداو وااند موسر هُمْ بمالْمَنٌ وَالطؤْلٍ ما أَفْشَى فينا متك وَأَسِمِعْ عَلَينا متتككء وَأخَصّنا ببركك» 
هَدَيَْنا لدينكك الّذى ام لتطتمكه زبايكك الى تفلك وشييلكه لذ هل كه ويطن كا إاز نه لشكم 1م صُوَلَ إلى كرامتكك: 


١‏ ل م وََنْتَ جَعَلت مِنْ ضَّ هايا تلك الْوَظائْفٍء وَخحصائص تلك الْفُرُوض شَهْرَ رَمَضانٍ الْنَى اتَصَضْتَهُ مِنْ سائر الشّهُور و خ تَحيد نه 
مجميع الور وال على كل ؤقاتٍ الس با نت فيه مَِ لقان ُو وضاعَفتَ فيه مِنَ الأبمانء » وَفَرَضْتٌ 


مِنَ الصّيام وَرَعَئْتَ فيه مِنَ الْقيام» وَ أَجَْلْتَ فيه مِن لله القَدرِ الّتى ِى حر مِنْ ألْفٍ شَّهْرٍ. ثم اونا به 


.16 7 سوره بقره» آيه‎ -١ 
./ سوره ابراهيم؛ آيه‎ -١ 


“'- سوره غافر» آيه 58 


ص: 1 


على سائر الأقم وَاسْطْفا بفَطيله دون هل الْمٍِ قصَنا برك هام وقمنا بعؤنكك لَه متعرّضينَ بصياه قبا يما َوَضْئنا له 
مضع رركا عر ون ولك الل 2 بما رُعْبَ فيه إليِككء الْجَوادٌ بما سيْلْتَ مِنْ قَضْمككء الْقَرِيبُ إلى مَنْ حاوّل 
وك 1 قَدْ أقامَ فينا هذا الشَّهْوُ مَقَامَ مي وَصّ حجنا ضر مخبَة مَبِرُورِ وَأَرْبحَنا أَفضَلٌ أذباح الْعَالّمِينَ ثم قد فارقنا عند تمام وَقته 
وَانّقطاع مُردَّتِه وَوَفاءِ عَردَّدِه فَنَحْنٌ مُوَدٌعُوهُ وَداع مَنْ عَرَفراقه عَلتناء وَعَْمّنا وَأَوْحَسَّنا انْصَرافَهُ عَنْا وَلَِمَنا لَه الذَّمام | الْمخفُوظٌ 
وَالْحمة الْموحِيهُ وَالْحَقٌ الْمَقْضئْ قَنَحْنٌ قائْلُونَ: 


أَلسَلامٌ عَلئِكك يا شَّهْرَ الله الأكبر وَ يا عَدِدَ أؤليائه» السَّلامُ حَليِكك يا أكرَمَ مط يحوب مِنَّ الاؤقاتء وَ يا خَثِرَ سَّهِر فى الأيام وَ 
الشاعات. 


َلسَلامُ عَلَِك مِنْ شَهْرِ َرَت فيه الأمالٌ وَندِرَتُ فيه الأغمال. أ لسّلامٌ عَلتِكك مِنْ قرين عل َذْرُهُ مَؤجوداء وََفْجَمَ فَقْدُهُ مَفُقَودا 
وَمَوْجُوٌ الم فراقة. 

ألسّلامُ عَلَبِك مِنْ ألِيفٍ انس مُقْبلَا سر وَأَوْحَش مُنْقَضِيا فَمَض. 

الام عَلَيِك مِنْ مُجاور رَقّتْ فيه الْقَُوبُء وَكَلْتْ فيه الذُّوبُ 

لسّلامُ عَليِك من ناصِرٍ أعانَ عَلَى الشَّفِطانِء وَصاحب سَهلَ سْبْلَ الإخسانٍ. 

لسّلامٌ عَلَيِك ما أَكثرَ عُتَقاءَ الله ,فيك وَما أَسْعَدّ مَنْ رَعى حُرْمَتَك بكك. 

لسّلامُ عَلَيِك ما كان أنحاك لِلذّنُوبِء وَأَستّرك لإنواع العيُوب. 

لسَلامٌ عَلَيِكَ ما كانّ أَطْوَلَك عَلَى الْمْجْرِمِينَ وَأَهْيِبِك فى صُدُور الْمَؤْمِنِينَ. 

الشّلامٌ عَلَيِك مِنْ شَهْرٍ لا تناس الأام. 

لسَلامٌ ليك مِنْ شَهْر هُوَمِنْ كل مر سَلامُ. 


لسّلامٌ عَلِيِك غَيْرَ كريه الْمُصَاحبَهء وَلا ميم الْمُلابََه. 


ص: 7/7 

َلسَلامُ عَلِيِك كما وَقَدْتٌ عَلَينا بالبْركات وَعَسَلْتٌ عَنَا دَنّسَ الخطيئات. 
لسَلامٌ ليك غَيرَ ودع بَما ولا عند و كقاصياقة صاما 

الصّلامُ عَلَيكك كم مِنْ سُوءٍ صرِفَ بك عَناء وَكمْ مِنْ حبر أفيضٌ بك عَلَينا. 
لسَلامُ لِك وَعَلى لله الْقَْرِ الى جى حر مِنْ أَلْفٍ شَهْر. 

لسّلامُ عَليِك ما كانّ أخرَصّنا الس عَلبِك, وَ آسَّدَّ شَؤْقَنا عدا اليك. 
ألصَّلامُ عَلَيِك وَءَ َضْلِك الُذى حُرمناة» وَعَلى ماض مِنْ بركاتكك سلِئناة. 


ا لَهُمَ إنَا آهل هذًا الشَّهْرِ الّذى َوه تنا به وَ وَهَه فنا بنك لَه حينَ جَهِلَ الاشْمِياءٌ وَقتَهُ وَحَرِمُوا لِشَقَائِهِمْ فَضْلَهُ وَ أَنْت وَلِىْ ما اتوتنا 
بهمنْ مَعْرقَته وَهَدَيْتنا لَهُ مِنْ سّتهء وَقَدْ تَولَّيِنا يتؤفيقك صِيامَه وَقِيامَهُ عَلى تَقُصيرء وَأدينا فيه قَليلا مِنْ كثير. 


َللْهُمَ لَك الْحَمدٌ إقرارا بالأساءَه وَاغْترافا بالأضاعه وَلَك مِنْ قلوبنا عَفْدُ النَدَم وَمِنْ أَلْيتئتنا صِدْقٌ الأغتذار» فَأجونا على ما أصابّنا 
فيه مِنَ التَْرسطِء را ذَثِمدْ رك به الْفَضْلَ الْمرْعُوب فيهء وَنَغتاض به مِنْ أنواع الذّخْرٍ الْمَخرُوص عَلَِهه وَأَوْجِبٍ لَنا تمذْرَك عَلى 
مضنا فيه مِنْ فك واب بأغمارنا ما ين زيدينا مِنْ شر وَمَضان امل » قإذا بَلغْتَناهُ قَأعِنَا على تَناوُلٍ ما أَنْتَ أَهْلَهُ مِنَ الْعبِاكَى 
دنا إلى الّقيام بما يَستَحِفَهُ مِنَ الطاعهء وَ آَخرٍ نا مِنْ صالح الْعمَلٍ ما يكونٌ ذرَكا لِحَفَكٌ فِى الغَّهرَيْنِ مِنْ شّهُورٍ الذّهْر. 


لله ماغنا به فى شَهْرِنا هذا مِنْ لمم انم أو واٌخنافيه مِنْ ذَنْبٍ وَ١كتسبنا‏ فيه مِنْ حَطِيه عَلى تعمد نا أَوْ عَلى نِسِيانٍ ظَلَمْنا فيه 


نْفُسَنا أو انتهَكنا به حَوْمَهٌ مِنْ غَثرنا. 


ص: 0 


ِل على مطل وله و سنا بيرك وَاعْفُ عَنَا بِعَفُوك وَلا تَنْص نا فيه لاَغْيّن الشّ امِتِينَ» وَلا تٍَشط عَلَيِنا فيه أَلْمّنَ الطاغينَ 

وَاثْجَعْلْنا بما يَكونٌ حِطَه وَكَفارَةٌ لما أنكوْتٌ مما فيه بِرَأقتِككٌ الى لا تنقَدُ وَفَطْ بِكٌ الى لاينْقصٌ. اللّهُمَ صَلَّ على مُحَمَدٍ وَالِه 
ولص رو الور لجرا ورا للاد و لويرم ااانا مارو ماطا رارز و اا ين 
مِنْ ذَنُوبنا وَ ما عَلَنَّ. أَللَّهُ م اشلخُنا بالسلاخ هذًا الشّهْرِ م ِنْ تحطاياناء وَأَخْرِجنا بحرُوجه مِنْ سَيّناتناء وَاجِعَلنا مِنْ أَسْعَدٍ أَهْله به وَأجْرَلِهِْ 
نما فيه وَ أفرم حا نه وََنْ َعى عق هدًا ال عق رعايته وَحَفِظٌ حُرْمَتَهُ حَقّ حِفْظهاء وَقامَ بِْدُوده حَقَّ قيامها. 
وَانَّى ذُنُوبَهُ حَقّ تُقاتهاء أ تَقَوَبَ الوك بِفُوبَهِأَؤجَجِتٌ رضاك لَه وَعَطفْتٌ رَحْمَتَك عَلَيِ قَهَتِ لَنا مِثلهُ مِنْ وخ دك وَأعْطِنا 


امتيعافة وق تق ركنة مان تطلك الانقتن :ون كوا تك له الفط كل افيف زان عاة 3 اكتناتك لاس 4و إن عطافك للعطاة 
الشهيا 


َللّهُعَ صل عَلى مُحَمَدٍ وَ ال وَاكّْتْ لّنا مِثْلَ أجور مَنْ صامَهُ آؤ ؛ عبد لكك فيه إلى يَوْم الْقيامَه. لهم نا تَوبُ إليكك فى يَؤْم فِطَرنا 
ا وَمُحتمّدا مِنْ كل ذَْبٍ أذْتنا أو شو أَنْآَفْناك أو خاطر طَرٌ َضْمَونا 
و نْب مَْ لاينْطوى عَلى روح إلى ذَنْبء ب. وَلايَعُودُ بَعْدّها فى حَطيئو ول شوغ خلضة وز اللك وَالإرتِياب» تعكلها مِنا وَارْض 
عَنَا وَ يبنا عَلَئها. 


ا 0 2 


5 رقنا تحؤفٌ عِقَاب الْوَعيدِء وَشَّؤْقَ تُواب الْمَؤعُودٍ حتّى تَجِدَلَذَّهَ مانَدع وك به وَكَابَة ما نَشِتَجي رك مِنْهه وَاجْعلْنا عِنْدَكك مِنَّ 
الْتَوَابِ ل ال فقت جَبِتَ لَهُمْ محتتكء وَقَبلْتَ مِنْهُْ #راضعة طافيكه يا أغدال العادليت: الله 


ص: 16 


تَجِاوَرْ عَنْ اباثنا وَمّهاتنا وهل ديننا جميعا مَنْ سَكَفٌ مِنْهعْ ومَنْ بر إلى يَوْمِ القيامه. لهم صَلَ عَلى مُحَمَدٍ يناو اله كما ص ليت 
اي الح و رار م وا ساد بشت رو ا مرولا راصر استو و انوا ميدس لوا الى وات 
القاتح وانضل عق فلك ايك العالمية ختادة - َتلعُنا يَرَكّهاء وَيَنالنا تَفُعُهاء وَيُسْتَجَابُ لها دُعاوْنا إنَك أكْرَمٌ مَنْ رُحِْبٌ إلَيه » وَ 
أكفى مَنْ ُوكلَ عله » و أغطى مَنْ سُيْلَ مِنْ قَضْلِهء وَأنْتَ عَلى كل شَئْءِ قَديك 01١‏ 


)1 بشم الله التخمن الرّحيم |» الك لله رِرَب العاليية) الع 1 لاه الاقيى لَه اله ذلله الْعَلِي ار الكريم؛ اليم 
الإحيم؛ اللي الْحير لصتي لله. المشيوة علق تعماقه الس كرو علن 1/1 الذي لالس عق 1 زلبون بك بَحَيِّبُ مَنْ رَجِاهٌ وَلا 
يرْدٌ مَنْ عاك وَالْحَمْدٌَلله انق كرت سوام وَلا خالقٌ إل ]اقول اله عينم ول فقيوة الأو هده لاشَريك لَهُ 


لْحَمدُلله اذى ل شَيْءِ لِعَمَ لعَعَلمَتِه وَدَلَّ كل ,5 فوء لملكه وعففة والسقدلله الى تلم كل وو لنذرتة َتَضَع كل 
شَئْءٍ لِقَوّتَه وَالْحَمْ دُللَهعَلى جلمه بَغْدَ عِلَمِه الله على عَفْوه بَغْدَ قُدْرَتِه وَالْحَمْدُللَهِوَلِى كل نغمب وَمُنْتَهى كل رَغْيَه 
وَالْحَمْدٌللَه قاضى كََُ حاب ودافع كل فاؤوو و الكندااه ِالْذى نِْمَتِه أَصْبَخنا وَأَمْسَيِناء وَاْحَمِدُللَ اذى نوه اهْتَدَيْنا وَبِمَضْلِه 
اش قينا وَالْحَ ذُلله على الوا اراد الات وَالْحَو لله رب الْعالّمِينَ على كل حالء وَدالْحد_دُللهِ الُذى حَلَقَ 
القهوات وَالأّوْضَ وَجَعَلٌ الظلّمات وَالُوْرَ ؟ 4 م الّذِينَ كمَرُوابرَبّهِْ يَعْدُِوقٌ(1) كَذت العاولوق بالله ‏ 


.187 صحيفه سجاديه جامعه» ص 797 د‎ -١ 


7- سوره انعام» ايه ١‏ 


ص: 1 


وَالْمَفْتَدَونَ عَلَى الله الْكَذِبَوَالْمَدّعُونَ غَيِرَهُ إلهاء قَنْ ضّ لوا ضّ لال تعيداء وَحَِدَدُوا حت رانا مُبيئَا وَفَالْواقَوْلاً تحظيماء «مَا انَكَلَّ الله + 
مِنْ وَلَد وَما كان مَعَهُ مِنْ إله إذا لَذَهَتَ َب كل إل بما حَقَ ولحلا يض هم على خض سُِحان الله عَمَا يَصِفُونَ * عالم الْغَِبِ وَالشَّهادَهِ 
قتعالى عَمَا ُثْ ركُونَ»(١)‏ الْحَدُلله_الذى قدانا لدينه الذى لابَثْل عَمَل إلا باه وَ لا يَعْفدُ ذَنْيا إل ْله 


م 


افك لله الى أعانّنا عَلى ديام شَهْرِ رَمَضَانَ وَقيامهء وَنَحْنٌّ نَسألَ الله حَيْرَ مَسْؤُولٍ وَأكرَمَ انول أنْ يَسْتَجِيبَ دُعاءناء وَيَقْبَلَ ما 
موسا ويرك أغمالناء ويذكر سر غيناء ولا يَرَذّنا خائبينَ» وَ وَأَنْ يَعَلنا عِنْدَهُ مِنَ الْمَمْبُولِينَ وَفِى الآخرهٍ من الْائِزينَ انه هُوَ أَرْحَمُ 
الرَاحِمِينَ. أللْهُمَ إنا تعالكديا آغوه اللعردية وَيا آَكرَمَ الأكرَمِينَ؛ ويا مُجِيبٍ الْمُضْ طَرينَ» وَ يا جار الْمْس تَجيرِينَ» ويا ريح 
الْمُمتَض رخينَ» ويا غِياتٌ الْمُتْمَغيئينَ» ويا عِيادً الْمَكرُوبينَ» وَياقابلَ تَوْبَهِ الْمَدُنبينَ» وَ يا آمانّ الْحائِفِينَ وَيا مُعْطِى السَائلِينَ» وَيا 
قاصِع الْججارينٌ» ويا مُدَمٌرَ الْمُمَكِرينَ» ويا مُذْرك الْهاربِينَ» ويا عِصْمَة الْمَتوَكَلِينَ ويا وَلِ الْمَؤْمنِنَء ويا ذا الهو الْمَتِينَ ويا ناصِر 
الوم وَيا مالك 3 الدَّينء وَيا متتهن رَعَبَهِ الس ائلينَء يا يارازق الْمَقَلِيتَ وَيا راحم الماك نوها حر خَيِرَ الرَازِقينَ وَيائْقَهَ 
سيم د بد يا أَرْحَمَ الرّاجمين. لع صل على محمد و ال محمد ولا تنا خايين تقل ناتك 

نْتَ السَّمِيعٌ الغله ؛ اليك أشلقنا النهها طاففيك: :و لكك أشيها وض انا خاض عينٌ» وَببك امنا مُوقِنِينَ» وَعَلَيِكك تَوَكلنا عل 1 


تالبك نوصي أنها رافيية واليكه اانا واج ويك ذنُوينا مُعْتَذِرِينَ» فَاقبل عُذّرَنا يا أَرْحَمَ 


.615وة١ا سوره مؤمنونء» آيات‎ -١ 


ص: وخ 


الإايجمين. للع قد اكت العلّث وأغيتٍ الول إل عند ك: وضاقت المداهت: و الْقَطعتِ الطرقٌ إل إليكه وَدُرَسَتِ الأمالء 
وَانْقَطمَ الرّجاء إلا مْككء وَحَابَتٍ النقَه وَأَخْلَفَ لطن إلا بك وَكِذِبَتَ الأَلْشنٌ وَأَخْلِفَتِ العتداة إلا عِنْدَ ك. اللَهُمٌ إنَا نالك بكل 
دَعْوَهِ تَوَسّلَ بها إَيِك راج بف مله اث لت عاط خدودتك 00 َتْمَمْتٌ عَلَيْهِ نغمتك. أَؤ فَقَيد أَْلَيِتَ غناك ِلَب وَلتلَك 
الأقوو يوت هنك رلك أذ تضاى على مُحمَدٍ وَ ال مُحَمَدٍ وَأَنْ تَقْضىَ ّنا حوائجنا فى ير منْك وَعافيه وَأَنْ تَغفِرَ َناوَ 


اوتعط وال مد متك فَقَراءٌ يا أَرْحمَ 5 


لله م إنك أمَرْتَ بالصّلا وَالَدِيمٍ عَلى نيك مُحَمَدٍ ص لَى الله لَه وله ريض نك واج و كراة فاف ةله » و كاف 5 
مَلاتكيك بالصّلاهِ عَلَيِهءِ فَقَلْت: «إنّ الله وَمَلائَكتَهُ 0 عَلَى النبِى يا أنَهًا لفو انوا دا عَلَئه 5207 تشليما)(١).‏ 


الله تانشك شرافت ص لراتكة: و رامق لز كاتكده وأ تاك وانقل فالذيك :: الدافايكه: على تصن عبر كه قر لك 
وض فلك و تجفكة و املك وخيويك ين خلفكه: الذاغى اليك الك ران لي يلك وَالشّاِدٍ على عِبادِكك» والبشير 


الذي الشرج الْمُيرٍ صَلّى لمعيه وعلى ] هل بيتِه الطِبِينَ وَسَلّم. للَّهُمَ ابِعنّهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الذى وقذة قن الذوجة والمميلة 
وَالْكرامَة وَالتَّاعَة وَالذَّاعَه وَالْمَضيلَةء وَاجْعَلُّنا معن تُكَفَُهُ نشَفْعُهُ فيه برَحْمَتَكك يا أَرْحَم الرَاحمينَ. 


للَهُمَ رَبّ النَّبَْ العظيم فِى انُسلاخ هذًا الشَّهْر الْعَظيمء وَاسْتِقبِالٍ هذًا الْعِيدٍ 


. 69 سوره احزاب» ايه‎ -١ 


ص: ك0 


لَِّيفٍ الْمَشْهُورٍ صَلَّ عَلى مُحَمَدِ وَالِ مُحَمدِ وَاجْعلنا فى هذه السَاعَه مِنْ أَؤجه مَنْ تَوَجَه وَ هرب مَنْ تَقَوَبَء وَأنْجح مَنْ سَألَك 
وَدَعَاك وَطَِْ إِلْتِككه يا َنْ وَسِمَ كُلَّ طَيْءٍ رَحمَة وَعِلْماء لا ردنا خائِبينَ وَكَقبلُ هنا ديا فَإنْ كان اخر شَهْر صمْناه فاح آنا 
فيه بِالسّعادَهِ وَالشَّهادَهِ وَالْبَرَكه وَالرَّحْمَهِ وَالََولِوَاجعلْ ملا فيه مَقبولا وَسِغينا فيه مشكورا كنا لله ِوَ إن إلَيِهِ راجعُونَ عَلى راق 
شَهْر رَمَضانٌَ شَهْرِ الصّيام وَشَهْرِ القِيام رسو العراي وَغْرَرِ الا مقا شَهرَنا غير مود وَدَّعْناك» 0 
فارَفْناكء قَلَوْ كان يُقَالَ: جَرّى الله مم هُراء لَقلْنا: جزاك الله ديا غَهْرَ رَمَضانَّ عَنَا حَثِراء قفيكك عُئّتِ الْفُرُوجٌ وَالنفُوسُء وض كحت 


وت ب لدو «اخر الْعؤدٍ ينك ولا بكثه وَحَهَم لا فيكك بحر تقل ينا وحمو | ةط 


3 
كو 


وح حم الَاحِمينَ» لهم نت نا وَرَجاؤْناء وك عَوْلنا هومن وَعَلَيكَ توكلا فى أمورقاء وبارك لبانق العقبال شَهْرنا هذاء وَاهلهُ 
عَلَيِنا بعافيه 4 لياق انان وَاخْرَتنا. َللهُمَ نَا شالك لْعَفْوَ وَالْعَافيَهَ وَالْمُعافاةَ فى أَدْياننا اانا والفيكنا واهلنا واؤلأدتا واغوالنا 


ججميع ما آنعفت به عَلياء و ْنا فى هذا ليم الَْظيم الشَِّيفٍ لطاعتكك. وأجزنا فيه مِنْ مَغْصديتكك. وَاكفنا فيه شَّرٌ كل ذى شَّنٌ 
وَََّ كل داب أنْتَ اخدٌ بناصيتها إنّكك على صِراطٍ مُشتقيم. 


ار ا يم نبت 1 م الْمَبا 0 الْمَابَه الْمَشْهُوة المؤقوة الْنى أل في اللا 6 
لخم هلان حابن هذا وى ل عم مه الى واه يك حل اله 0 


ص: ال 
يشر مِنكك وَعَافيِهِ وَسَعَهِ ررق حلالٍ ياذًا الْجَلالٍ وَالإكرام. 


لله ال عورا ارو رقيات وَاْحَمْهُمْ كما رَبؤنا مد خاراء وَاعْفْةْ لكل والحن 0 
المفيسن والمه لمات وَالْمؤْمِنِينَ وَالْمُوْمناتَ الأَخْياء ء مِنّْهُمْ وَالأموات. اللَّهُمَ أذيل عَلَيِهمْ رَحْمَه مِنْ ركه دُعائنا لَهُمْ ما تنو 
قَتَورَهُمْ وَتَفسد يح به عَلَيِهمْ ضيقٌ مَلاحَدِهِمْ وَتَبَوُ به مَضاحِحَهُمْ هع 4 به الشّرُورَ فى الْجَنّهِ فى ُشُورِهِمء وَتَهَوّنُ به 0 
وَتؤْتّهُْ به مِنَ الْمرّع الأأكبر كك عَلى كل شَنْءِ قدي اهم و با كك لَنا فى الْمَوْتِ إذاكَزّلَ بنا كما تَزّلَ يهعء وفيما بعد الْمَوْتِ إذا 
قَدِمْنا عَلَيى واد . تير غائب تَْنَظَةٌ وَاجْعَلُ ما بَعْدَهٌ خَيرا لنا مِمَا تله وَاجْعَلٍ الآخرة حرا نا مِنَ الدّنيا. أَللّهُمَ وَ آهل 
لبور مِنْ جميع الْمؤْمنِينَ والقؤئات ولق كي لقف ينات نافع له هن سروس ركد علدو الل اميه زناف لاض 
عَنْ جتُوبهم وله نَضْرَةُ وَسْروُورا وَاجرِِغ جَنّهُ وَحريراء وَأَدْخْلْ عَلَتِهمْ مِنْ برَكدِ دُعائنا ما تَجْعلَهُ نج لَه مِنَ العذابء وَأمنامِنَ 
اتاب وَأَوْجِتْ لّنا بلك آخراء وَأَعْزِلْ لّنا به ذكرا. للع ص عَلى محمد وَالِ مُحَمَدٍ وَ أنْيحم ب عَلَينا ميك وَعيّنْ نا 
كرامتّكك» وَ آَندِيل عَلَدا سثرٌ كك وَ أؤزغنا شك رَككء وَأَدهْ عَلينا نمك وَعافيئَكء وَآَسِيمُ عَلينا رفك وَاكْفنا كلَّ مهم مِنْ أَهر 
دا وَالآخِرَهِ نك عَلى كل شَئْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ عَليِك يَسيرٌ. 

إلهَنا وَسِيدَنا إنْ غََوْتَ قَبقَضْ ليك وَإِنْ عَذَّبْتٌ فبِعَذْلِكء فَيامَنْ لا يُؤجى إلآ فَضْلَه ولا يُحْشى إلا عَذْلَُ من عَلَيِنا بمَضْلِككء وأجزنا 
ف تمذابك. إلهَنا وَسَيِدَنا إنْ كنت لاو : تر طاعتكك قَإلى مَنْ يَفْرَحٌ ال ذْيْبونَ؟ وَإنْ كنْتَ لاتُكرمٌ إلا آهْلَ الْوَفاءٍ بك كَالى 
2 كفت السدترة ؟ استعاتك ات كلك 


51١ ص:‎ 


مِنّ الظَالِمِينَ(١)‏ ما أَحْسَسَّ عَفْوَ كك وَاكَرَمَ فذْرَئَك, وعم رزقك. وَأَوْسَمْ نغمكك. ش بحائك ما أَعْظَعَ سَائَك. وَأعَزَّ سُْطائتك. 
وَقَهَرَ فر كك. وَأَعْدَلُ شك ك. نايك أقالك أن كك عل تكد وال 51 ب وَأَنْ تُعْتِقّى مِنَ النَار بِمَض لمك وَ تدْخِلَنِى 
الْجَنّهَ ب 0 برخمتكك. 


سه مرتبه: أَللُّمَ إنى أشالجك الْعَفْوَ وَالْعَافية وَالْمُعافاة فى الدّينِ والذنا والألخو سين بكرهدة باذ العلذل وَالإكرام ا ا 
رَحِيمُ اغْفِوْ لى م مَغْفِرَة تُطَهَرٌ بها قَلِْى» وَتَشْرَحُ بها صَدْرىء وَتُنَوّرُ بها تصرىء وَتَجَلُو بها الْعمى عَنْ قَلْبِى» وَتُوجِبٌُ لى بها رضوائئك 
وَالْجَنَّهَ يا أَرْحَمَ الرَاحِمِينَ. 


َللَّهُمَ اغْفِوْ لى وَارْحَمْنى وَاعْفُ عَنَى وَتَفَضَّلَ عَلَىَء وَاجْعلْنى مِنْ عُتَقاتِك وَطَلْقائَك وَمُخَرّربك مِنّ الذار. اللَّهُمَ لا تَدَعٌ لى فى 
هذه اليل الْعَظيمَه الشَّرِيفَهِ الكريمه ذَنْباالا عَمَوتَه وَلا عَِبا إلا سَتَوْتَه ولا هَمَا إل فَمَجْتَهُ وَلا غَمَا الآ كس منَهٌ وَلا سُؤالاً إل أغطية 
وَلا لاءً إلا دَفَعْتَهُ وَلا كوبا إلا فَدَجْتَهٌ ولا سُوءً الآ ص رَفْتَهُ ولا دَيْنا إلا قَضَ ينَهُ وَلا عَدُوًا إلا كَفَتتَهٌ وَلا غائبا الآ أدَّيتَهُ وَلا مَريضا الآ 
سَفَتَهُ وَلا طفّلا إلا رَبَيَتَهٌ ولا فايتدا إلا أَصْر لَحْتَهُ ولا تَسيرا إل , َه ولا حاتجة مِنْ ححوازتج اليا لخر كك فيها رضي وَل 
فيها ص لاح إلا قضّ ينها لى وَبَسَتها فى عافيه كك على كل لل ْءِ قَديرٌ. لهم صل عَلى ملانكيك الْمَقَريَ وَعَلى جميع ألبيايكك 
العممرية. اللي هل على جبرَئِيلٌ وَميكائيل وَ إشرافيل وَعِزْرائِيلَ» وَعَلى حَمَلَهِ العْشٍ أجْمَعينَ» وَصَلّ عَلى آبينا ام ونا سواه وما 
ولذامن المؤمتيق والقؤينات» والم ميق والقف لماك: الأَخْياءٍ مِنْهُمْ والاكراك جار الأَرَضينَ والكتماواات: للَهُمَ على 


و 1 


محمد 
2 


-١‏ سوره انبياء» آيه /اق/. 


ص: 505 


وال تكن البشير اللذيرة الشّراج لير ذَْنِكَدْم الْقِيامهِء أَللهْمَ وَصَللُ عَلى ككل هري لك و فاتك وتعرربكه يز كيك 
وَأمينكك عَلى وَخيكك» الْمُوفى بف كه الضاوع امرك التجافل فى شبلكدة الشاعى فى مَوَضاتَك» الرَؤُوفِ للحي بعبا د كك» 
الصَابِر عَلَى الاذى وَالتَكذيب فى مَحَتتك. 


لهم صم لَّ على محمد وَ الي محمد فى الأوَلنَه َه على مُحَدٍ وَل محمد فى الأأخرينَ» صل عَلى > مُحَمَّدٍ وَالٍ مُحَمَدِ رَوْمَ 
الذروه ول على تنقو وال لعفل كام ليت وبار كك على إتراهي وال إإزاهيع إلك سيد مجيث المع صل على معقد وال 
تعقكرة وأور اها فوم واف فنا رك أي وَاجخِلُ مَؤُوتَدا إلى جَتك غَيِرَ تايا وَلا- نادِمِينَ» فَقَدْ رَضِينا اللُوَابَ و أمنا اْهقاب» 
وَاطْمَاَنّتُ بنَا الدَارٌ فى جَنّاتٍ تَجرى مِنْ تَحْتِهًا الانْهانٌ «عَلى سور مُتَقَابلِينَ ؛ * لايَمَسُهُمْ فيها نَصَبّ)(1١)‏ وَلا يَمَسّهُمْ واكها الول راونا 
هُمْ مِنْها بمُخْرَجِينَ)(1) بمَنّكك وَطْوْلِك وَجودِكٌ وَقَضْ بك وَعافِيتك وَكَرَمِك يا أَرْحَمَ الرَاحِمينَ (رَبنا اتنا فى الدَّْيا حَمرنَهُ وَفَى 
الآخرَهِ حَسَئَهٌ وَقنا عَذابٍ النّارِ,(6(.)9) 


عا 


) رَيّنا قَاتنا هدًَا الشّهْرَ الْمَبارَك الّذى أَمَوْتنا فيه بالصّيام وَالْقِيام اَللْهُعَ ولا تَجْعَلّهُ اخرّ الْعَهدِ مِنَا به وَاغْفِرْ لَنا ما تَقَدَّمَ مِنْ ذتُوبنا وَما 
تلخن اولك خورلا وَلا تَحْرِمْنَا المقفرةه ولغ عا وَاغفه لنااوا قدا وثث عليناء واو زقناء واوض غتاء وَاشعلنا مل أؤلباتكف 


كط 


الْمهْمَدِينَ وَمِنْ آؤلياتك الْمتقِينَ بق مُحَمّدٍ وَالِ مُحَمَدٍ وَتَقيَلُ مِنَا هذًا الشَّهْر و لا تَجْعلَهُ اخر الْعهردِ ما به وَاْوُفْنا حجٌ بتك 
حرام فى عامنا هذا فى كل حا نك نت المغيلى 


. سوره حجرء آيات /ا# و5‎ -١ 


؟- سوره حجره آيات /ا# و5 . 


؟'- سوره بقره» ابه 5 
*- صحيفه سجاديه.» ص 7٠١‏ د57 1. 


ص: 517 
الرّازق الْكَنَانٌ الْمَنَانُ.(1) 


© الهم إنّى آشاً لك بحب ما دُعيتَ به وَأَرْضى ما رَضيتٌ به عَنْ مُحَمَدٍ صَلّى الله عليه وَالِه آنْ تُصَلَىَ عَلى محمد وَالٍ مُحَمدٍ 
ولا تَجعَلٌ وَداعى شَهْرَ رَمَصانَ وَداعَ ُرُوجى مِنَ الدّنْياء ولا وَداعَ اخر عاد تك فيه ولا اخرّ صَوْمى لكك وَازْزْفْيَى الَْوْدَ فيه ثُمَ 
لز فك وخ كايا تلن لمجي »ول ف لا لا جحل ى خا من الى لي ياك ايو ارت لذ انار 
وَجاعلّها يا ِنْ لٍْ قََهْرِء َب الللٍوَالَهارِ والْجبالٍ وَالبحارِء وَالظْلم وَالأنُوار وَالأرْضِ وَالصّماءِ يا بار يا مُصَوّرُ يا عمَادٌ يا 
مكاةجا الله يا وغبااياضم, با بدي لك الأشرماء التُشنى (وَالآمثال العي) وَالْكبرياء والآلائ» شلك باشجكك يشم الله. 
الوخمن الوّحيمء َنْ نض لَى عَلى مُححمَدٍ وَالِ محمد وَآنْ تَجعَلَ إش.مى فى هذه اللَِّّ فى الشُعَداءِ وَرُوحى مع الشْهَداء وَإخسانى فى 
عِلبِينَ» وإساءتى مَعُْورَةَ 


ون الى تقينا تباش به كه وايمانا ل يوب فَكك وَرِضئ يما تخت لىء وان متجنى فى الذنا غمتةوق الكمر عمس 
ون تقتنى عَذَاب التارء لم ال فيما تفضى وَتقدُ بن الأخرالْمشُوم؛ وفيا َفْرْقُ من الأئر التحكيم فى اذ من القَضاء 
الذض لا يْرَدٌ وَلا- يدل ل ولا د أن تكتبنى مِنْ محتجاج بتك الحرام: العيزور شه اللشكور معي لْمغْفُور ذَنُوبهُم لمكم 


مه سَععًا 


عَنْهُمْ ا سَيئانَهُةْ وَاجْعَلَ فيما تَقُضى وَتُقَدُرُ آَنْ تُغْيِقَ رَقبتى مِنَ النَار يا أَرْحَمَ الرَاجمينَ 


لهم إنّى أشا لكك وَل يَسأَلٍ الْعِبِادٌ متْلك مجودا وَكرّماء وَأَرْعَبُ اليك 


.8١7ص‎ .١ج سد ابن طاووسء اقبال الأعمال»‎ -١ 


ص: إرذكا 


وَل ف اتلك أَنْتَ مَوْضِعٌ مَسأَلَّهِ السَائِلِينَ» وَمتَهيرَغْبَهِ الرَاغِبِينَ أشالكك بَأغظم الْمَسائِلٍ كلها العزلية) و الوا ال فى 
للْعِبادٍ أَنْ يَسأَلُوك بهاء يا آللّه م يارخمانٌ لطي ماعَلِمْتٌ مِنْها وَما لَه أَعلَمْ 


وَبأشمائكك السكان»* وَأَمْثئالك الْعُلياه وَينعَكك الى لا ُخصى وَبِاكرم أشمائك عَلَبِكك وخا إليك» وآ شْرَفِها عِمْدَ كك ْله 


وََفْربها مِنْك وَسِيلَه وَاكْرْلهَا متك لوإناه واشرعها لكك ةا وَباشيكك الْمكتُون الْمَحْرُون الْحيّ الْعيُوم؛ الأكبر أجل الى 
تبه وَتَهُواك وَ تَوضى عَمَنْ دعاك به وَتَسْتَجِيبُ لَهُ دعاءة وَحَقَّ عَليِك أَنْ لا تُخيِتِ سائلك 


اك شرا لك بكلّ اشم هُوَ لَك فِى التَوْراء وليل وَالرُورِ َلْعَانِ َكل اشم دعاك به حَمَلهُ عَشِككء وَمَلائكُهُ .ماواتكك. 
سجميع لطر نا مِنْ لكك مِنْ لب أ صديقٍ أذ شّيء وبق الواغبين لكك الَْرقِنَ كه المتعوذينَ نّ بكك وَبِحَقٌّ مُجاورى 
يتك الخرا م اجا وَمُعْتمِرِينَ وَمُقَدّسينَ» وَالْمُجاه دين فى صَبيلكء وَبحَقّ كل عدب معي لَك فى بر آو بخرء أو سه جل أَوْجَجِل؛ 
أذوكك دعاء من قد اشْتَدّث اك و كوت نوب و عَم مجزقة وَضَعْسَ ذخف 5عاء من لا جد لتفيه ساذاء ولا لِضَغْفِه مقَؤيا. 
وَلا لِدَنْْهِ غافِرا غَثِرَ كء هاربا إليك, مُتَعوّذا بكك» ؛ مُتَعبّداً لك غَيرَ مُشتكبر ولا مُستدْكضٍ» خائفا بائسا قُقيرا مُشْتّجيرا بكك 


آساليك بعِرََّك وَعَظمَيك و و جد وتتكك اك وَبِمُلْكك, وَكها يتك وود كك 52 وبالايكك --5-52 عالت 
وَبقُوّك دعل هنا اوقت ير حافك أذقر كك وراك وق يفا وواشرة وونيق و تكدها وهلا وقا دعا والبكاناً والتاجه 
خاضها لكك لا إلهاإلة | نك وقد كه لاشريكه لكد 


ص: عو" 


با قُدَُوسٌ يا قدُوسُ يا وس يا للها اميا الم يا رَحمانٌ يا رَحْمانٌ يا رَحْمانٌ يا رَحِيمٌ يا رَحيمْ يا رَحيمه يا رب يا رب يا 
َب أَعُودُ يكك يا الراك 3 الاعك الصَمِدُ الْوثْر * الْكبيك الْمتعال وشا كك بتجميع ا كك به وباس مائكك الى تَمْلاءٌ أذكانَ 
عَوْشْكك كلها أن ُصَلّى عَلى مُحَمدٍ وَالِ مُحمَدِء وَاغْفِوْ لى وَارُحنىء وَوَسعْ على مِنْ فَضْلِك الْعظيم 


و 


َ بل مِنَى شَهْرَ رَمَضَانَ» وَصِيامَهُ وَتِيامَهُ وَكَوْضّهُ وَنَوافِلهه وَاغْفِوَلى وَارْحَمْنى وَاعْفْ عَنَى ولا تَْعلَهُ اخر شَهْرِ رَمَضانَ صُمْئّهُ َك 
وَعَمَدْتَك فيه وَلا تَجْعلٌ وداعى إيَاهُ وَداع خُوُوجى مِنّ الدّنْياء اللْهُمَ وجب لى مِنْ رَحْمتك وَمَغْفِرَتِك» وَرضُوانِك وَحَشْيتكك 
قف لّ ما أَعْطَيِتَ أعدا مِمَنْ عَتدَك فيه الهم لذ تشعلق لشت عن سالك هه ولععلن يق اغنفة فى هذا الشَّهْر مِنَ الا 
وَعَمَوْتَ لَهُ ما تَقَّدَّمْ مِنْ ذَنْبهِ وَما اخ و الكت له نفل ماتروجا كه واكله متكف ا | حم الرَاحِمِينَ» اَللْهُمَ ارْزُفَنَى الْعَوْدَ فى صدَيامِه 
4 وَعِبادٌيكك فيه وَاجعَلْنى مِمّنْ كتَتئّهُ فى هذًا الشَّهْر مِنْ يواج بتيكك ارام الْمئِرُور حَجهُمْ لْمغْفُور لَهُع ذَتبهَمء الْمتقملٍ 
عَمَلْهُمْء امِينَ امينَ امينَ رَبّ الْعالَّمِينَ» أللَهُعَ لا نَدَعٌ لى فيه دنا إل عَفَوتَةٌ ولا حَطِكهُ إل مَححؤْتّهاء ولا عَثْرةَ إل أفلتَهاء ولا ديا إل 
قَصَ ينه وَلا عَيلهَ إلا أعْنَيتّهاء وَلا هَماً الآ فَرَجْتَهُ ولا فاقَهَ الآ سَ دَدْتَهاء وَلا عُوياناً إلا كَسَوْئَهُ ولا مَرَضَاً الآ ف فَينَهُ وَلا داءً إلآ أَذْهَيَهُ 
ولا حابجة مِنْ واج اليا وَالخرَهِ إلا قضَيتها على أفْضَلٍ أملى وَرَجائى فيكك يا آز حم الرَاجِمِينَ اَللّهُمَ لاترِع قُلوبنا بعد إِذْ هَدَيتناء 
وَلَانَذِلَّنا بَعْدَ اذْاغْرَزْتناء وَلانَضَ غنا ]د رَفَعْتّناء وَلا تا بَْدَ ذا كرَمتناء ولا تفقونا د اذ أَعْنَيَتناء ولا تفنا فل اذ أَعْطيئناء وَلا 
تقرف دز كنا ولد 1 كيد شَيِئًا مِنْ نحمكك عَلَيناء وَإخسانكك 


ص: حا 


ِلثنا لِشَيْءٍ كانَ مِنْ ذنوبناء وَلا لما هُوَ كائِنٌ مِنَاء فِن فى كرّمكك وَعَفْوك وَفْض لكك سَعَهٌ لِمَغْفْرَهِ ذنوبنا فافز لنا وَتَجِاوَرٌ عَنَاء وَلا 
تعاقبنا عَليِها يا أَرْحَمَ الرَاحِمينَ» أللَهُمَ أ كرمنى فى مَجْلِسى هذاء كرامَةً لا تهيئنى بَغْدَها آرّداء وَأعِزَّنى عِرًا لا تذِلنى بَغْدَهُ تدا 
وَعافئى عافيّه لا تَبَتَلِينى بَعْدَّها ادا وَارْفْعْنَى رفعَهٌ لا نَضَ عُنى يَعْدّها أبَداء وَاضْررف عَنّى شَّيَ كل شَيِْطَان مَرِيدِء وَشَّ كل جَبار عَنِيك 


وَشَرٌ كل قريب أذ بَعيده وَشَرٌ كل صَغير أو كبيره وَشَرٌ كل داب أنْت اخذ بناصِيتِها إن وَبَى عَلى صراطٍ مُشتَقيم 


للم ما كان فى قَلْبِى مِنْ شك أؤ رَثْيهء أَوْ جحو أو فَنُوط: أو فرح أَوْ مرَح» أو بطر أذيتة؛ أوخبلاة, أو رياءء أَوْ سَِمْعَد أو 
شِقاقٍ أو نفاقء أو كف أذ قُسَوقِء أو مَعصديِ أو شَّئ لا تحت عَليْه وَلنا لَك فَأسْالّك (أنْ نص ا مُحَمَدِء وَ) أَنْ 
تفخو ةو فى 29 دلق مَكائة ايمانا بوَغْدك» وَرضىٌ بِقَضائَك» وَوَاءٌ عه دِكء وَوَجللا مِنْك. وَزُهْردا فى الدَّْياء وَرَعيه فما 
عِنْدَ ك. وَبْقَه بك وَطَمَأَنِنَُ لبك وَتَوْبَ توح إلَيِكء آللّهُمْ إنْ كنت بَلَعْتَنا وَإلا قحو اجالنا إلى قابل حَى ملعَناةٌ فى يشر مِنْكك 


وَعافِيَهء يا أَرْحَمَ حيجن الدع فقن وال كتور تارقف الهو كانه 


ىك العف لذ اذى بَلعنا شَّهرَرَمَضَانَء وعائنا على صيامه وقياهه حَتّى الْقَضَتْ اخ ليل مه وَلْ يتنا فيه باذتكاب مُكحوّم؛ 
كارا واوا ار وهوة سرر لرالقي يلايل بجرلا ويد الْبوائتي وَالْكبائء ونوا اْبلايَا الى كَد بل بها 
مَنْ هُوَ خَيِرٌ مِنّى) 

للَهُمَ لسك الْحَددُ شّكرا عَلى ما عاقَيئّنى» وَحُسْن ما ابتليّنى, إلهى أَثْنى عَلَوكك أَحْسَنَّ انا لآنَّ تلاك عِنْدى أَحْسَنٌ البلاى 


ا 


اوْقَز تنى نعماء وَأَوْقَوتٌ 


ص: لا 


لفت وبا كم ون زف اكدورا لبي لمق املق لم أر3 تحرهة ركا وا حَطيئهأَحْصَيتّها عَلَيَ أَسْتَخيى مِنْ ذكرهاء وَآخافُ 
خرّيهاء وَأَخْذرُ مَعة ؟ »إن لَمْ تغفث : َغثُ لى عَنَى أن ين اْخايرين إلهى فى أختر ف لَك بذُوى» وذح لكك حاجتى» وآشكو يك 
فكت وفاقق + وَقَقَوَة قَلىء وَميِل فسىء قانُك قلت: «هْمَا اسْتكانوا لِرَبّهُمْ وما يَتَضَدَعُونَ)١1١)‏ 


وها ا نا ذا قَدِ اشِتَجَوتٌ بككء وَقَعَدْتٌ بَيْنَ رَ دبك مش تكينا مُتَضَ دّعا إليِك. راجيا لِما أريدٌ مِنَ النُوابِ» بص يامى وض للاتى وَقَدْ 
ا وس الب تُ إلَيك هَرَب الْعَبِدِ الشُوءِ ِلَى الْمَوْلَى الكريم» يا مَؤْلايَ 
وَتَفَءَ كا بت إليك. قأسألك بوَخداييك لما ص لت على مُحَمَدٍ وَ ال مُحَمَدٍ صَلاة كثيرة هَ كريمَةٌ» َيف تُوجبُ لى بها سَفاعَتَهُمْ يَومَ 
0 : كبك الْمَقَدَبينَ وَأنييايكك الْموْس لين وشا لك يفك عليه أجْمَعينَ يق لها عفذك لى فى هذا 


الْيُؤم مَغْفِرهُ لا أشْقى بَعْدّها آبداء إنّك عَلى كل شَيْءٍ قَدِينٌ وَصَلَّى الله معَلى مُحَمدٍ وَالِهِ كثيرا وَرَحْمَهُ اللّهوَ ركاه 


آن كاه بكو: أَللْهُمَ لا تَجَعَلّهُ اخر الْعَهْدِ مِنْ صيامِنًا إِبَاهُ فَانْ جَعَلتَهُ فَاجعَلْنى مَرحوماً ولا تَجَعَلنى مَحْرُوماً.(1) 
١‏ أَللَهُمَ لا تَجِعَلْهُ اخرَ الْعَهْدٍ مِنْ صيامى لِشَهْر رَمَضَانَ وَاَعُودْ بكك أنْ يَطلَعْ فَخِرُ هذِه الله إلا وَقَدْ عََوْتَ لى.(80) 
-١‏ سوره مؤمنونء آيه 8/. 


؟- سيد ابن طاووسء اقبال الأعمال؛ ج ١‏ ص 67 وع8#. 
“- سيد ابن طاووسء اقبال الأعمال» ج ١‏ ص 67 وع8#. 


ص: 7 


بشم الل ارخمن الرَحِيمء الْححفدٌ لِلِّ اذى لا يُذرك الْعلّماء ملم :ول د يفت الشهال كلاولة يشي الخلوق ورلا 
فى عليه ما فى الصدُورء حَلقَ حلْقهُ ِنْ غير صل ولا يشاليه بلا تعب وَلا- صب ولا تَغلِيم» وَرَهَ السّماوات الْمَؤطوداتٍ بلا 
أضحاب ولا- أغوانه وبَسِط الأَرض عَلَى الّْهواءِ بير أذكانٍ. عَلِمَ بلا تَِليم وَحَلقَ بلا مناه عِلَمهُ َه قبل أن بكوْتهُْ كولمه 
بهم بخ عد تكو ينه لَهُم م يخي الْحلقَ لتَضدِيد ث أطان» ولا لحوفٍ من زول ولا تقُصاء ولا انعا بح على ضِد مكابر» ولا ند 


فشاون هاالشاطانة عد لذ تملك تناف لقنس ور قتسف 3ن تفلك وعلة كنا 


- 
ع 


لَه الْحَمدُ حمداً يَنتَهى مِنْ سَمائِه إلى ما لا نهائة لَه فى اغْتلائه» حَسَن فعاله وَعَظُمْ جلاله وَأَوْضَح بُوهاله. 


لهُ الْحَمِدُ زئة الْجبالٍ يِقْلاه وَعَدَ 


دِدَدَ الْماءِ وَانَرى وَعَدَدَ ما يُرى وَعَدَّدَ ما لا يُرى. الْحَمَدُ لِلّهِ الى كان إذا لَمْ تكن أزض مَدْحِيةٌ 
وَلا سماءٌ مَتِيِةٌ ولا جبال مَوْسِكِةٌ وَلا هدم تَجْرىء وَلا قَمَرٌ تشرىء وَلا لل رَدُجىء وَلا نَّهارٌ يض حى. | كتّفى بِحَمْدِهِ عَنْ حَمْدٍ 


غثره. 


2 


الْحَمْدٌ لِلهِ الْنِى تَفَدَدَ د بِالْحَدْدِ وَدّعا به فَهُوَ وَلِنُ الون وَمُنْ كه وَححَالقَهُ واف تلت لدو وَحَكمَ فَعَدَلَ 


كف الحقد وَقَرَارُهُ وَمِنْهُ مُتِكداهٌ وَإِلَيه مُنْتَهاهُ استخلصّ الْحَمْد لنفسهة وَرَضي نه من حمدة. 


وَاضاءَ فاش تَنارَ هر 


قَهُوَ الْواحَكُ بلا نشبهء الدَائِمْ بلا مُدَّو الْمُتفَرَهُ لَه الْمَتَوَحَدُ بالْقَدْرَهِ لَمْ يرل مُلكة عَظِيماً وَمَنهُ دِيم وَقَوْلَهُ رَحِيما وَأشِماوءة 


ظاهرَة» رَضِىَ 5 عباده بَعْدَ 0 أَنْ قالّوا: اعفد لله رَتُ الْعَالَمِينَ. 


وَاليل للد مكل عن يع ما خَلقَ ونه وَأحكاف ذلك اقدانا لذ تعض 


ص: 51 


على جميع نعمهء وعَلى ما قودانا وآنانا وان بن على ديام َّهرنا هذاء وَمَنَّعلينايقيام بغض لله وآتانا ما َم أله وَل 
مَوْجبهُ بأغمالناء فَلَك الْحَمْدٌ. اهوبا نت متت علا فى شَهْرنا هذا , كك لَذَايناوَاجتنابٍ شَهواتنء وليك مِنْ متك عَلَينا 
لا- مِنْ مَنّنا عليكء رَيَنا فلِسَ أَعْطَمَ الآء: مين عَلَينا حول اا حت 2 0 أَعْظَمْ الا رين وَأَجَل المصائب عِنْدَناء 
كرظن وق ورج مسري لعفي مسررويق» قد غات طلنها وكدت رثا 


فيا مَنْ لَه ضُمْناء وَوَعْدَهُ صَدَّفناء وَأَمْرَهُ انبَغناء وَإِلَيْهِ رَعْتناء لا تَجِعَل الْحومانَ حظناء وَلا الْحَيِبَهَ جزاءناء فَإنّك إِنْ حَرَمْتناء فأهل ذلكك 
نحن لِسُوءِ ص نيعناء وَكيْرَهِ تَطاياناء وَإِنْ تَعْفٌ عَنَا رَبَّنا وَتَمْضِ حوائجناء فَأُنْتَ أفهل ذلكك مَؤْلانا. فطالما بِالْعَفْو عمْدَ الذئوب 

مَمبلتَناء وبال حْمَهِ لَدَى اشتيجاب عُقَوتتِكك أذْرَكتناء وَبِالَجاوْزِ وَالسّْرِ عنْدَ ازتكاب مَعاصيكك كاقيتناء وَبِالصَعْصٍ وَالْوَهْنِ وَكنْرَهِ 
الدنُوب وَالْعَوْدِ فيها عَرَْتنا وبالتَجاوْنِء وَالْعَفوِ عَرَفناكك. 


رَبَنا فَمَنَّ عَلَئِنا بَفُوك يا كرِيم» فَقَدْ عَظْمَتٌ مدنا وَكثْرَ أس هُنا على مُمارَقَهِ سَّهر كبر فيه أملناء قَدْ حَفِى عَلَِنا عَلى أىّ الْحالاتٍِ 


فارقنا؟ وَبأَىٌ الزَاد مِنْهُ رجنا؟ أباختقاب الْحَهِه لِسُوءِ ص نيعناء أمْ جيل عَطائكك بِمَنّك مؤلانا وََِيدَناء على شَهرٍ صَوْيِناالْعَظِيم 


فيه رَجِاوءٌنًا السّلامٌ. 


َلَوْ عَقَلْنا مُصَيَِنا لِمُفارَقَهِ شَّهْر أئّام صَوْمِنا عَلى ضَّ حْفٍ الجتهادنا فيه» لاسَْد إتذلِك حُرْنّناء وَعَظُمَ عَلى ما فائّنا فيه مِنَ الإجتِهادٍ 


للَّهَُ فَاجْعَلُ عِوَضَنا مِنْ شَّهْرِ صَؤْمِنا مَغْفِرتَك وَرَحْمَتَكء رَبّنا وَِنْ كنْتٌ رَحِمْتَا فى شَّهْرنا هذا فَذلِك طَنا ونا تلك اميا 


فَازْدَدْ عَنا رضي. وَإِنْ 


ص: 52349 


كنا حُرمنا ذلك بْنُوبناء قَمِنَ الأآنِ رَبّنا لا تُفَرّقْ ماعنا حَتى 7 تَشْهَدَ لنا بعتّقنا وَتَعْطيَنا فَوْق أملناء وَتَرِيدَّنا فق طليتناء وَتَجْعَل 


شَهْرَنا هذا أماناً لَنا مِنْ تحذابك: وَعِضْ مه لَنا ما َبْقَين. وَإِنْ أَنْتٌ بلغتَنا شَهْرَ رَمَضَانَ أنْضاً فِلغنا غَيِرَ حائِدِينَ فى شَّيْءٍ مِمَا تَكرَ ولا 
مُخَالِفِينَ لِك ئيْءِ مِمّا نُحِبُ ثُمٌ باركك لنا فيه وَاجعَلنا أَش عد أَهْلِهِ به. وَإِنْ أَنَتْ آجالنا دُوَنَ ذلكء فَاجعل الْجَنّهَ مُْقَلبَنا وَمَصدَيرَناء 


واخول شونا ذا أماناً مان أخوال ما بر علدا واج زوين إلى مص انا ومين وجا ين بيع وبا ونوج" فى 
سابغاتٍ رَحْمَيَك وَاجِعلَنا أؤْججة مَنْ تَوَجَهَ إليك. وَأَهْرَب مَنْ تَقَرَبَ ليك وَأَنْجِح مَنْ سَأَلَك فَأَعْطَيتَه وَدَعاكٌ فَأَجتنَه. وَأَْلِئنا 
مِنْ مُصَلاناء وََدْ عَقَوْتٌ لَنا ما سَلَفَ مِنْ دُنُوبناء وَعَصَْتنا فى َيه أغمارناء وَأَسْعَفْتنا 0 ا وَالدَئمَا 
0 ولا مغص يه أبَدا ولا تُطعِمنا رقا كيف أبذل واعفل لاش الكلول قد فرحا وَمتّمعاً. اللْهُمَ وَنبيِك الْمْجِيتِ 
لْمَكوَمَ الواسِحَ لَه فى قُلُوبٍ آَم خالمة لأ نا د ل ا ا 
َيه على الْمُو نين مِنْ باد كك. 
َاخزِهٍ| لْهُءَ عَنَا أَقْفَّ ل ما حدم ْتٌ نبت عَنْ أَمْتِهه وَصَلّ عَلَيِهِ عَدَدَ كلماتكٌ التَامَات أَنْتَّ يه 00 
وَأَشْرَفِ الْْرَفِء حَيِتٌ يَغْبِطَهُ الأَولُونَ وَالاآخِرُونَ» وَنَضّدْ وجُوهَنا بالنّطر إِلَيِهِ فى جنانكك, وَأقة كناو 
بعْدَهُ ولا شَقَاء» وَبَلْ رُوحَهُ مِنْكك تبه نَحِيَهٌ وَسَلاماً مناه مُسْتَشْهداً لَهُ بالبلاغ وَالْنصِحَهِ. 


الهم وَقدل عَلى جمِيع القافكه وقة لك بلع أَرُواحهُعٍ نا السَلامَ» وَشَهادَئّنا لَهُمْ ؛ ِالنّص َه ه والبلاخ» و صل على ملائِكبكك 
ا 


جْمَعِينَ» وَاجْرِ ّنا عَنا 


ص: لمانا 


أفْضَلَّ الْجَراءِ. اللَّهُمْ اغْفِد لّنا وَلِمَنْ وَلَسدَّنا مِنَ الْموءْمِنِينَ وَالْمُودْمِناتِ» الأخياء مِنّْهُمْ وَالأءَئوات» وَأَذْختِلُ عَلى أش لافنا مِنْ أل 
الأويمان الوح وَالوخعة» وَالضياء وَالْمَغْفِرَة. اللْهُمَ انْضّوْ جَيِوش الْمَسْلِمِينَء وَاسْتَتْقَذُ أسارامة: وَاجعَلٌ جارك لَهُعْ جات النعيم. 


الهم اط يواج بدك الرام وعُت ارو البود» وس مل لهم اله وَاوْحعهُْ عانم من كل ين مَفضُورا لُكل دب ومن 
بت عله احج من مه محمد م لَى الله له وه فس لَهُ ذلك. وَافْض عَنْهُ فَريضَتَك. وَتَقبلها مِنّْه آمِينَ رَبّ الْعالَمِينَ. اللَهُمَ 
رَكرْحْ عَنْ مَكرُوبى ا ه أخترك وَمَنْ كان نهم فى عَمْ أذ دهم أو ضَ مك أذ مرضء ففَرَجٍ عَنْهه وَأَعْظِعْ أَجْرَُ. اللْهُمّ وَكما سَأَليَك 
فَافْعلٌ ذلك بناء وَب بجميع الْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنات وَأَشْرِكنا فى صالح دُعائهة, وَأَشْرِكهُْ ففى صالح دُعائنا. 


لا عه د ياي رعو جميع الْخيِر كُلَهِ فَأعْطِناك وما تَعُودٌ بكك منْهُ أ لم تَعذْ 
جميع ال هفنا مه بومتك وآننا فى الدَّئْا سه وَفى الآآخرَِ حَسَئه قا عذاب الثار. اللّهُمّ وَاجْمَعْ لَنا ب حير كف الاحده 


0 واعثناية هماما ا الوَاحَمِينَ. )١(‏ 


4 اللَهُمّ إِنى سأك با مدي دايا ويا مُصَورَ اراي وبا خالق الكسا وبا له من بف وَمَنْ مقضىء وبا من و الشما وطح 
الأقوض: وَببأنَك تبعت بعت أزواح أَهْلٍ البلايا بِقدْرَتِكك وَسِْلْطانِك عَلى عِبادرك وَإِمائكك الأعذلاى وَبأنَك > قت الكزقي» و لبيك 


الأم خا وَتشي العوتى: وَأَنْتَ رت الفخرف: وَمَنات 


-١‏ سيد ابن طاووسء اقبال الأعمال» ج١1‏ ص 72 وا88. 


ص: ملكو 


الثَالِيْهِ الأخرى. صَل على مُحَمَدٍ وَعَلى أهل بَئِت مُحَمدء عَدَدَ الخصى وَالثَرى وَصَل عَلى مُحَمَدِ وَعَلى أَهْلٍ ب بيت مُحَمَدِء ص لاهٌ 


وَاْرُقيِى بِمَتْرلته وَمثِْلتِهغ فى هذا الشَّهْرِ الْمَارَكِ النْهى وَالتّقَىء وَالصَّبِرَ عَلَى الْبَلاءء وَالْعَوْنَ عَلَى الْقَصاءِء وَاجعَلَنِى مِنْ أهْل الْعافيه 
وَالْمَعَافاة وَهَبْ لِى يقير قِينَ أَهْلٍ التّقَىء وَأَعْمالَ أَهْلٍ النْهى. 


فنك تَعْلَمْ يا إلهى ضَّ خفى عِنْدَ الِْلاءِء فَاسِمَجِتِ لِى فى طَجْ رك الى عَظمْتٌ بَرَكتَهُ الدّعاء. وَاجْعَلْنِى إلهى فِى الدَّين وَالدَنيا 
0 َنْ أنَوَلَى وأتَوالىء ولا لحف بم قضى مِنْ أغرل الحُودٍ فى هذه الدّنيا وى مع محمد وَأغْلي تيه عليه 

هم الشلامٌ فى كل عافيه وبلا وكل شد وََحَاء وَاحْشَْنى مهم يوم يُخطرٌالنامل ضحئء وَاضرف عَنّى تومته 
5 با لافنا اولك لعاف عت ان 1 


٠‏ الْحَمردُ لِلَهِ على نِعَمِهِ الْمُتَظاهِرَء وَأُيادِيه الْحَمَمَهِ الْجَمِيلَهِ عَلى ما أؤلانا وَحَصّنا بكرامَته انا وَقَضِْهِ وَعَلى ما أَنْعَمَ به عَلَيناء 
نص وم شَهرنَا امبارَكك مَفْضِيا ناما وض عَلينا مِنْ صِياه وقبامه. سأك أن مُصَلّ على مُحَمَدٍ وآلِهِ الطاهرين المِينَ؛ النية 


3 ع عَنْهُمُ لجس وَطهَرتَهُمْ تطهيرً» وََنْ كََبَلَ مناه وَأَنْ رقنا ما ُووْتِينا فيه مِنّ الأْعَخرء وَتُغطِينا ما أَمَلّنا وَرَجَؤْنا فيه مِنَّ 
اأواية وان توك أغهالناءوكقل لياق فاتك ولق التففه كلها والبكك الللفبة كروك وكزوكفه ميق راث العالمية 111 


-١‏ سيد ابن طاووسء اقبال الأعمال» ج١1‏ ص 52 وا88. 
؟- سيد ابن طاووسء اقبال الأعمال» ج١.‏ ص .68١‏ 


ص: 7037 
)١‏ ودر اقبال نيز و زاد المعاد اين دعاى وداع منقول است: 


اللَهُمَ ا أشألكك بأَحبٌ ما دُعِيتٌ بوه وَأَرْضى ما رَضِيتٌ بِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَنْ أهل بَيِتِ مُحَمَّدٍ عَلَيِهِ وَعَلَتِهمُ السَّلامُ أنْ تَصَلَى عَلَيِ 
وَعَلَّه عَلَيْهِمْ م آخِرَوَداع شَهْرى هذاء وَداع دوج من الذنياة وَلا وَداعَ آخرَ عِبادَتككء وَوَفْقَنَى فيه ليله الْمَدِْ وَاجْعَلَها لى 


# 


خَثِراً مِنْ ألْفٍ شَهْرِ م تَصاعُضٍ الاجر والاِجاتهء وَالْعَفْوِ كن الذَنْبِ بِرضَى الوب . 
جند نكته: 
احميرى ان نشكا متدين مدق سا يليه اللدارواكا فداه سكن اتموه: 


ادعيه ى وداع ماه رمضان در جه وقتى خوانده شود؟ برخى از اصحاب ما آن را در شب آخر رمضان و برخى در يايان روز ماه 
رمضان به هنكام روءيت هلال شوال كفته اند. 


در ياسخ آن در ضمن توقيع شريف آمد: اعمال ماه رمضان در شبهاى رمضان و دعاهاى وداع در آخرين شب رمضان خوانده 


سو د. 
اكر كسى بترسد كه ماه ناقص باشدء آن را در دو شب (شب بيست و نهم و شب سى ام) بخواند.(1) 


؟ امام سجاد عليه السلام مى فرمود: خداوند هر شب از شبهاى ماه رمضان به هنكام افطار تعداد هفتاد هزار نفر از اهل جهنم را 


از آتش جهنم آزاد مى كند ودر شب آخر رمضان به تعداد همه ى آنها آزاد مى كند.(750) 


” امام زين العابدين عليه السلام در آخرين شب ماه رمضان غلامان خود را به دور خود جمع مى كرد لغزشهاى آنها را بر مى 
شمرد» سيس مى فرمود: من از تقصيرات شما ككذشتم و شما را در راه خدا آزاد كردم؛ شما نيز از خدا بخواهيد كه از من 


بكذرد و مرااز آتش جهنم آزاد نمايد. 


؟- سيد ابن طاووسء اقبال الأعمال» ج١.‏ ص 858. 


ص: ”7037 


امام زين العابدين عليه السلام هيج بنده اى را بيش از يكك سال به خدمت نمى كماشتء و هر سال حداقل بيست برده مى 


كرد و روز عيد فطر سرمايه اى به آنها مى داد كه هركز به كسى محتاج نشوند و بتوانند زندكى خود را تأمين كنند. 


؟ امام سجاد عليه السلام هر سال تعدادى از برد كان سياه را مى خريد, آنها را به عرفات مى برد» در آن جا دستور مى داد كه 
راه حتجاج را هموار كنند و به آنها خدمات رسانى انجام دهند» جون از عرفات باز مى كشتء همه آنها را در راه خدا آزاد مى 
رق 


0 روزه داران كرامى شايسته است كه در آخرين لحظات بدرقه ماه مبارك رمضان. نه تنها ادعيه و مناجات حضرت 
فخرالشاجدين» بلكه كذشت» اغعماض» خدمت به خلق» اخلاق شايسته» عواطف انسانى» دستكيرى از مستمتدان» ايجاد اشتغال» 
3 ترش فرهنكك اسلامى؛ آموزش علمى و عملى تعاليم حيات بخش اسلام را نيز از آن ييشواى سالكان والككوى زاهدان و 


اسوة عانداث اموز فنك 


-١‏ سيد ابن طاووسء اقبال الأعمال» ج ١‏ ص 60 ع*؟. 


ص: ع 
باب دوم: اعمال روزهاى ماه مبارك رمضان 
اشاره 


* اعمال مشترككث روزها 


* اعمال مخصوص هر روز 


ص: 708 


روزهاى ماه مباركك رمضان همانند شبهاى آن بسيار با فضيلت استء براى روزهاى اد بن ماه ير فضيلت اعمال فراوانى 


بيشوايان معصوم عليهم السلام روايت شده كه شمارى از آنها را در دو بخش به روزه داران كرامى تقديم مى كنيم: 
١‏ اعمال مشتركك بين روزهاى ماه رمضان. 

؟ اعمال مخصوص هر روز از روزهاى ماه. 

اعمال مشترك بين روزهاى ماه رمضان 

اعمالى كه در ميان روزهاى ماه رمضان مشتركك است بسيار فراوان استء كه شمارى از آنها به قرار زير است: 


)١‏ از كتاب زيادات مصباح المتهتجد از حضرت باقر عليه السلام روايت كرده كه: اين تسبيح را در هر روز اين ماه يكك مرتبه 


بخوانند: 


شنحات الله 1د كل عَم بعلم اتن أل أَلْفٍ ف خفٍ خض وَبكلٌ ْم حمَله على الم وَالْحَمدُ هعد كلّ ْم بعلم آتئئ لف 
0 وَاللَهُ اكبيد كبر عد كل عِلْم َعَم يمان آلف آَلْفٍ خةخفٍ. وَبكلٌ عِلْم حملة عَلَى الهلم. 


تا اينكه نوشته شود براو ثواب هر فرشته اى كه در آسمان ها است وقتى كه از قبر بيرون آيد تمام آنها مى آيند نزد او واو را 


دلدارى مى دهند نا آنكه او را ببرند در جِنّْه الفردوس واد يمن است از حساب و فزع اكبر و ترسها. 
") ودر بعضى از كتب معتبره منقول است كه: در هر روز اين ماه روزى سه مرتبه يا هفت مرتبه اين تسبيحات را بخواند: 
سُبِحانَ الضَارٌ التافع» سُبِحانَ الّقاضِى بِالْحَقَّ سْبِحانَ الْعَلِيٌ الاءغلى. سُبْحائَةُ وَ تعالى, سُبِحالّةٌ وَ بحَمْدِهِ. 


ونيز منقول است كه اين استغفار را هر روز بعد از نماز ظهر و شام بخوانند: 


-١‏ صحيفه باقريه» ص 1/7 د189. 


ص: 7017 


أَسْتَعْفدُ الله الى لا إل إلا هُوَ الح الَُْومُ خَفَارُ الّنُوب و أَنُوبُ اليه به عبد ظاليم لا لكك لِنَفْهِ مَؤتا و لا حياة و لا نُشُورا. 


موءلّف كويد كه اين دو عمل را شيخ جليل مرحوم ملا محمّد باقر فشاركى رحمه الله هم در بعضى موءلّفات خود نقل فرموده 


اسيك 
*) خواندن اين دعا: 


اللي هذا منود وتشان الذي اث لكنفي الفذان مدق ناس وَبَيّناتٍِ مِنَ الْهُدى وَالْفْوْقَان وَ هذا شَهْرٌ الصّيام» وَ هذا شَهْرٌ القيام؛ 
وَهذا شَهْدُ الأناته» وَ هذا شسَهْدُ التّوْبَه وَهذا فو التخدقوةالتكينة مدا شَهْرٌ الْعيّق مِنَ النَار وَالْمَوْزْ بِالْجَنَّه وَهذا 7 شَهْوٌ فيه لَيلهُ الْقَدْرِ 
أت هى حَيرُ من آلْفِ طَهْر. الهم صل عَلى مُحَمدٍ وَ ال مح مُحَمَدٍ وَأعِنَى عَلى صديامه وَقِامِهوَسَ لَمْهُ لى وس لَْنى فيه وَتَسَلَمَةُ مِنى 
وَأعِنّى عَلَبِ بض لي عونك وَ وَففّْى فيه لطاعيكك وَطاعَهِ رَسُولِك وَ ؤلياتتك ص وات الله عَلَيِهِمْ وَفرَغْنى فيه لِعبادتِك 
وَدُعاتككء وَتِلاوَهِ كتابيك» وَأعْظِمْ لى فيه الْبرَكة» وَأَحْرِرٌ لى فيه لنب وَ أَحْسِنْ لى فيه الْعافية» وَأَصِدح فيه يَدَنَى» وَ أَوْسِْ لى فيه 
رزقىء وَاكْفنى فيه ما أَهَمَنىء وَاسَْجِت فيه دُعائىء وَبَلغْنى فيه أَمَلى وَرَجائى. 


للع 


2 00 
مَحَمَّدِ وَ ال مَحَسِّ وَجَديِنى فيه العلل السام َالْهْققَ والأخزات» وَالأَغْراضَ وَالأَمْراضَ وَالَْطَانا الو وَاضِرف عَنى فيه 
القوة والتعمات و الحدية 2 الود وَ النَّعَتَ 5 العناف إن سَمِيعٌ الدّعاءِ. 


للم مركن امال محمد وَآَذِْْ عَنَى فيه النّعَاسَ وَالْكمَلَ وَالعَأمَة وَالْمََْ وَ القَحوَهَ لعفل وَ لوه 


للُعَ عل ف ول مُحَمَّدِ وَأَعَذّنَى فيه من السَّئِطان الرَجيم» وََمْزِه وَلَمزِم وَتَفِْهِ وَنَفْحْه وا شوكقه وشيطف و بطي 


وَكَئْدِه وَمَكرِه 


7١08 ص:‎ 


وَحَسِائِل وَخْدَعِه وَأَمانِيّه وَعْرُورِه وَفَِْتَد وَحَيله وَرَجِلِه وَأغوانه وَشَّرَكه وَ أَنْباعِه وَِخُوانه وآخزابه وَأَشْياعِه وَأَوْلِيائِه وَشَرَكائه 
وَجَميع مَكائده 

لَه م 2 على مح وال وى تام تماد وبع الأملٍ فيه فى قبايه» وا كمال مايزضيكك على صبرا و اختسابا. 
وَإيمانا وَيتقيناء ثُمَ تَفَيَلُ ذإتكك مِنَى بالاض عاف الكثيره وَالأَخِر العظيم باك لالس تامغن تعفن :لاسي وان 
الْدَحَّ -- وَالْحِدَّ وَالإِجْتهائ. وَالْقوّه وَلنَصَاطَء وَالإنابَة وَالنَوْبَهَ وَالنوْيقَ وَالْقوبََ وَالْحَِرَ الْمَْبُولَ وَالرَعْمَه وَالرَهْبَهَ وَالنَضَوُعَ 
والسبوءة َالَف وال اص ادق وَحَدِدْقٌ الأأسانء وَالْوَعٍلَّ منْككء وَالوجَاءَ للك: وَال َكل َلك وَالقَّهَ بك وَالْوَرَعَ عَنْ 
مَحار كك مَعَ ع صالائح الْقَوْلِ وَمَعَبُولٍ 7 وَمْفوع الْعَمَلِ وَمْشِتَجاب الذغوق ولاتشل كن وكين ساعن ذلكك عرض وَلَا 
مَرَض» وَلالَهَمُ وَلاحَمّ ولا هم وَلا عه غفلهِ وَلا نِشْديان» يل التَعَامدِ وَالتحْفْظِ ليك كه وَالْوّعايَه لجف وَالْوَفَاءِ عوك وَ 
وعد كق؛ برَحْمْتكك يا أذحم الواحمين. 


لَه صَل عَلى مُحَمّدِ وَالٍ مُحَمَّدٍ وَاقيحم لى فيه أَفْضَلَ ما تَقْيدمَهُ بادك الضّ الِحينَ وَأَعْطِنى فيه أَقْضَ ل ما تُغطى أَوْلِياءةك 
الْمََبِينَ مِنَ الرَّحْمَه وَالمَغْفِرَِ» وَالنَحمْنٍ وَالإجِابَِ وَالْعَفْو وَالْمَغْفِرَهِ الدَائِمهء وَالْعَافِيهِ وَالْمُعافاوء وَالْعمْقٍ مِنَ انار وَ الْمَِْ الْجنه, 


وَحَثِرِ دنا وَالاخْرَهِ. 
للم م صل عَلى محمد وَ ال محمد وَاجقل دُعائى فيه ليك واصِللاء وَرَحْمَتَك و خي ركه إل فنه نازلا“ وعقلى فيه مفعولاء وشفيى 


كر رون قي روا شت كن اميق الل الا ول ا 1 صَل عَلى مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدِه وَ وَفْقَنَى فيه 
يل الْقَدْرِ عَلَفْضَلٍ حال تُحِبٌ أَنْ 


ص: لحان 


يَكونّ عَلَئِها أَحَدٌ مِنْ آؤليائتك وَأزْضاها لكثء ثُمّ امجعلها لى خَيْرا مِنْ أَلْفٍِ شَهُرء وَ ارْزُقنى فيها أَفْضصَل مارَرَقتَ أع دا مِمّنْ بَلغْتَه 
إيَاهاء وَاَكرَمْتَهُ بهاء وَاجعلن فبها من متقاتك من جَهَنّمَ وَطلقائكك مِنّ انان وها كل خَلقك بِمَغْفِرَتِك وَرِضوانِك يا أَرْحم 


الرَاحِمِينَ. 


الوق علن مهن وال مُححمَدِء وَارْزْقْنا فى شَّ هُرناهدًا الْجَدَّ وَ الإجتهات وَالْقَوّه وَالنَسَاطَ وَما تحب وَ تؤضى. اللَهُمَ رَ ب الْمَجْر 
وََيالٍ عَشْرِ وَالشّفع مورك ور اتاد وجرا اك قوير دراو ررك اوقل كاعر زر رفي جع الملايكة 
الْمُقرَبِينَه وَرَبّ إثراهيم وَإش ماعيلٌ وَاشِحاق وَيَعْقُوبَ ورا كوسى وعسى وحمي النِينَ وَالْمُوْسَلِينَ» وَرَبّ محمد خائم الِينَ 
صَلُواتّك عَلَيِهِ وَعَل نهم أجْمعينَ» شالك بحفّك عله وَبحَفهعْ عَليكء وفك العظيم لما صَِلَيتَ عَلَيهِوَالِ وغ هه أَجْمَعِينَ: 
وَنَظَوْتٌ ِلَىَ نَظْرَهُ رَحِيمَهٌ تَؤضى بها عَنَىه رضى لا سَِخَط عَلَىَ بَغْدَهُ دا وَ أعْطيتّى جميعٌ سُؤْلى وَ رَعْوْتى وَأَمييّتى وَ إرادتى» 
وَصَرَفْتَ عَنّى جَميع ما أكرَةُ وَ أخدّرُ وَ آخافُ عَلى نَفْسى وَمالا أخافٌء وَ عَنْ آَهْلى وَ مالى وَ إخوانى وَ ذَرَيّتى. 


أَللَهُمَ لَك فَرَرْنا مِنْ ذنُوينا قاونا تائِيينَ» وَنْتْ عَلَيِنا مس تَغْفِرِينَ» وَ اغْفِوْ لّنا مُتَعَوّذِينَ وَأعتَذْنا مس تَجيرينَ» وَآجؤنا مُسْتَّسممِينَ 
8ن دلا وافية »و امار قي انق ماف فلن لك سد ميعٌ الدّعاء فريك مُجِيبٌء اَللَهُمَ الك وى وأنا عند كده واكن 
مَنْ سال الْعَوِدُ رَبَهُه وَلَم يَش أل الْعِبادٌ متك كرما وَ جُودا. يا مَوْضِعَ شكرى الساندةونافقي يماقم التاغين ونا عبات 
الْمْثِتَعيتينَ» ويا مُجِيتٍ دَعُوَهِ الْمُضْ طَرَينَ» وَيامَلْجَاً الْهاربِينَ» ويا صَ ريح الْمُسْتَضْرخينَ, وَيارَبٌ الْمُسْتَضْعَفِينَ» ويا كاشِفٌ كوب 


المكر و انا 


ص: "٠١‏ 
فارج هم الْمَهْمُومِينَ» ويا كاشِفٌ الكزب الَْظيم. 


عا اللددمار كاذ برطي افق الو لطي عير على لعن والالتصفية و عرو الى .لوبق وين :و إساديق و طلث :وين 
ولشوافق عل تسن ؤاذا قن ون فلك وشتفكم باه لف كي قن كورواقن ع1 اخقة ل كلما لما در 
وَاعْصة منى فيما بَقَىَ مِنْ ُمْرىءوَاشمُر عَلَىَ وَعَلى والِنَدَىَ وَ وََدى وَقَراتَتى وَأَفْلٍ حُزانّتى وَمَنْ كان مِنّى بسَبيلٍ مِنّ الْمَؤْمنِينَ 
وَالْمُؤْمِناتِ فِى الدُّئْيا وَالأخِرَهء فَانَّ ذلك كله يك و أَنْتّ واسِمٌ م الْمَغْفْرَه فلا تَسَييِنى اسع زلا نوك لعاننء وله كل دض 
إلى كخترئ حت تَفْعل ذلك بى» وقغ تيت ب لى مي ما سَألتكء وَتَيدَنى مِنْ فَضْمك. فَانّك عَلى كل شَئْءِ قَدِينٌ وَنَحْنٌ اليك 


راغبون. 


َللّهُهَ لَك الأسماءٌ الحشنى وَالأمثالُ الْعُلِاوَالْكِريءً وَ لآلا شالك باشيكك بشم الله التخمن الرَحيمء إن كنت قَضَهِتَ 5 
الله تل لْملايكهِ الوح فيه أن مُصلّى على محمد وَ ال محم ون نجل اشمى فى الشعداوء و رُوحى مع الّهدا وإنخسانى 
قن علييق» وإساءتى مففووة و أن تهنة لى تقينا دونه قلين» وايمانا لاققوئة شك ورضئ يما طخت لىة واتتى فق الدّنيا 
نه وَفِى الاخرَهِ حَحَرنَه وَقنا عات الا وَإِنْ لَمْ َك قَضَيِتَ فى هه لَه تَرلَ الْملانْكه وَالرّوح فيهاءفَصَلٌ عَلى مُحَمّدٍ وَالٍ 
جعفة وأخو لق اكور ان نيوان كرك تكرت افك وعد لامدكمة وم عر العاو و الات رادل 
صَلَواتِك يا أَرْحم الرَاحِمِينَ. 


با 526 با 07 با رَبّ مَحَصَّلِ ِعْضَب اليم لب لِمحَمَّدٍ وَلإبْرار عِتْرَتَهِ وَاقَثّلُ َغداءَهُمْ ددا وَأخْصِهِمْ عَدّداء وَلا تَدَعُ عَلى ظَهْرِ الأض 


مِنْهُمْ أحخداء وَلا 


81 


غير تهع ارده يا خسن الشخيه ابعل تين حارم حم الزاجمينء الودىء الْوديعٌ اذى ليس كيئييكك طن ع وَالدَائِمٌ غَيْرْ 


لعافتل وَالْحَيْ التق ا ا أَنْتَ كل يوم يتأن أَنْتَ خَلِيِفَهُ مُحَمَد وَناصةر محمد وَتنضل محمد شالك أن ا حصي وعدي 
مُحَمَّدِ وَحَليفَهَ مُحَمّدِء وَالْقائِمَ بِالْقسْط م مِنْ أَوْصِياءِ مُحَمدٍ صَلَوانُك عَلَيهِ وَعَلَيهمْ إِعْطِفٌ عَلَيِهِمْ نَصْرَكك. 


يالا-إلة الأداَنْتَ بحي لا إله إلأدآَنْتَ صَل عَلى مُحَمَدٍ وَالٍ مُحَمَدِء وَاجعأَنى مَعَهُمْ فى الدَّنْيا وَالأخِرَو وَاجعلُ عاقبة أشرى إلى 
غُفْاك وَ رَحْمَيك يا أَرْحمَ م الَاجمينَ وك ذلك تََربتَ تَفْتركك يا سِيّدى باللطيفء بلى إنّك لَطيفٌء فَصَل عَلى مُحَمَدٍ وَ ال 
تون انلق لج ]نكن لطت لين ققد الول عَلى مُحَمَدِ وَالِه وَارْزْقنِى الْححٌ وَالْعَمْرَه فى عامى هذا وَتَطَوَّلَ عَلَىَ يجميع 


حوائجى للاخره وَ الدّنيا. 


مس سجر يه ون و شك : تخقد اللد موت وتاتونت' اليه إن وق فريك نقيت اشكنقة : * الله رَبَى وَآَنُوبٌ إلَيِه إنَّ رََى رَحَيمٌ وَدُودٌ 
سْتغْفِرٌ الله رََى وَ أتُوبُ إِلَيِه إِنَّهَ كان خَفَارا. 


للهُمَ اغْفِدْ لى نك أَرْحَمُ الاتجديقه ينك إلى غلك توا وطلفت تقس اكاففه ن ره لتبقوة الذ لوت إل انكه استقية اللسدالدى 
لاإلة إلا هُوَ الح الْمَيُومٌ الَْليمٌ الْعَظيمٌء الْعَلِيمُ الكريم» الْعْافةٍ للَّئْفِ لظي وَآَنُوبُ َيِه اسْتَغْفِرٌ الله إنَّ آللّه- كانّ غَفُورا رَحيما. 


سيبس مى كويد: اللَهُمَ إنَى آشالك أَنْ تْضَلمى عَلى مُحَمَدٍ وَالٍ مُحَمَّدِء وَآَنْ تَجْعَلَ فيما تَقُضى و ثُقَدّرُ مِنَ الاثر المَظيم الْمَحْعُوم فى 
ِل الْقَدْرِ مِنَ الْقَضاءٍ الى لا يرَدُ وَلا يبدل آَنْ تكتبنى مِنْ حتجاج بيتك الكرام, الْمَبرور حَبَهُم 


ص: ذاه 


المشكور سَ ْم يهم الْمَغْفُور دُنُوبهُم» الْمكفّر عَنْهُمْ سَياتهُْ أنْ تَجعل فيما تقضى وَتقَدَرُ أَنْ نْ تطيل عُمُرىء وَتَوَسّعَ رزقى» وَ تَوَدىَ 

عن أماتى ودث» امين ياوّت العالمين. 

للَهْعَ الى لى مِنْ أمرى فَرَجا وَمَحْرَجَاء وَارْزْقنى مِنْ حدث احْتّيِبٌُ وَ مِنْ حدْث لا اخْتَيِبُ, وَاخْوُسْنى مِنْ حَدِث اخ ّرس وَمِنْ 

خَيثٌ ل لشكرست» وَصَلَى الله« على امتقد وَاله وَسَلُم ليما كثيرا.401 

ع) سَيْحانَ الله بارىء لنَسَمء ستِحان الله الْمُصَوّر شيْحانَ الله خالق الأواج كلها سُتَحانٌ الله _جاعل الظُلّمات وَالُْونِ ستِحانٌ 

الله فالت الب وَالنَوى سُبْحانَ الله فاق كل كين فعا الله خالقٍ ما يُرى وَما لا يُرى سُبْحانٌ اللّه_مدادَ كلماته» سْبِحانَ الله . 
ب الْعالَمِينَ»سبحَانَ الله التشميع الذى لَدِسَ شن و ال ل لاا 

ا ا ل ا ل 

لا سيِحانَ الله بارىء النَسَمه شيْحانٌ الله الْمُصَوّر شيحان الله خالق اواج كلياء شيحان الله حاقل الظُلّماتَ وَالنُونِ سُبَحانٌ 

اللّه_فالت الْحَبٌ وَالنَوَى سُبِحانَ الله عالن كلقي سُبِحانّ الله خالِق ما يُرى وَما لا يُرى, سُبِحانَ اللّه_مدادَ كلماته. سُتْحان الله 

رَبٌ الْعالّمِينَ 


تيغاقالله البصير اذى ليس شيئ ل ل 


-١‏ صحيفه سجاديه جامعه.» ص؟737. 


ص: اا 


ولا تَفْضى بَصَِرَهُ الظلمة وَلا يمير ِنهُ بِشِترء ولا يُوارى مِنْهُ جدان وَلا يَعِيبُ عَنْهُ ٌَّ ولا بخن ولا يكن مِنْهُ جل ما فى أَطْ له وَلا 
قَلْبٌ ما فيه» ولا جَنْبٌ ما فى قَلَبه ولا ب يد نح خيد ولا يي ولا دمحف به ص خير ِصكَرِه ولا فى عَلَيِ َنْءٌ فى الأَدْضٍ 
ولافى الما مو الذى ضور كم فى الأفحاد كيف يشا لا إلة إلا هُوَ الْعزيرٌ الْحكيم.(1) 

لا سيْحانَ الله بارىء النَسَمء شيْحانَ الله الْمُصَوّر ستِحان الله خالق الأزواج كلهاء ستِحان الله تاغل الظُلّماتت وَالُْونِ ستِحانٌ 
الله فالِتٍ الْحَبّ وَالنَوىء سبْحانَ الله بالق كل ليود متحَان الله خالق ما يُرى وَما لا يُرى» سُبْحانَ الله يداك كلاق شفحان اللغر 
رَبٌ الْعَالَمِينَ 

سان الله اذى يع الشنحات الأقاله ونترئخ الؤغرذ يحويه والفلايكة ون حبئيه وبزييل الشوايقٌ» تيصب بها تن نشاء 
فتؤيل الأباع تفرئ يق بدئ زعفه» وتزل الماء وق الكماء بكلماته» وَينْتٌ الات بِقُدْرَتَه وَيَشْقِط الْوَرَقَ بعلْمه 


سْبِحانَ الذى لا يَعْرْبُ عَنْهُ مِنْقال ذَرّهِ فى الاؤض ولا فِى السَّماءء وَلا أَضْعْرَ مِنْ ذلكك وَلاً كبر إلا فى كتاب مُبين. 


لا سيْحانَ الله بارىء النسَمه شيْحانٌ الله الْمُصَوّر شيحان الله خالق اواج كلياء شيحان الله حاقل الظُلّماتَ وَالنُونِ سُبَحانٌ 
الله فالتق العك واللوس» شمحاث الله عالق كل شي شان الله خالق ما يُرى وما لا يُرىء سُببحان الله هداق كلباك «شمحان الله 


ثّ العالميكع ايعان اللهر الدع نوها شيل كن الى وما تقيض اهماد ونا َْدادٌ وَكلّ شئءٍ عِندَهُبمِقُدار » * عالمٌ الَْهِبِ 


-١‏ صحيفه صادقيه» ص 5725 د78م. 


ص: عام 


وَالشَّهاده الْكبيرٌ الْمتَعالٍ* سَواءٌ مِنْكم مَنْ أَسِ الْْلَ ومَنْ جهَرَ به وَمَنْ هُوَ مُِمَحْضٍ بِاللَلٍ وَسارِب بالنّهارِ: + لَهُ مُعقَباتٌ مِنْ ين 
لقعو لاوه يعار نة وق آذ الله رقن دوعا ندر لف فييك الحياء رتغي العو وينلقبنا كنس الاو وتهوه قد 
فى الارحام ما يِساءُ إلى أجل مُسَمَى.(5) 


لا سيْحانَ الله بارىء النَسَمء شيْحانَ الله الْمُصَوّر ستِحان الله خالق الأزواج كلهاء ستِحان الله _جاعِلٍ الظُلّمات وَالُْونِ ستِحانٌ 
الله فالِق الث واتري تهات الله رخالق كل كن شتِحَان الله خالق ما تر ونا لا قرع تداة الله داف كلهاته: فدات الله 


رَبّ الْعَالّمِينَ 


د ادر مالك الملك ث ب ري اام ا وام ل ا 1 


بغَئْر جساب)(10) 


لا سيْحانَ الله بارىء النَسَمه شيْحانٌ الله الْمُصَوّر شيحان الله خالق اواج كلهاء شيحان الله باعل الظُلّمات وَالنُونِ سُبَحانٌ 
الله فالقٍ الْحَبّ وَالَنَوَى سَمْحانَ الله يلق كل شغد تحن الله خالِق ما يُرى وما لا يُرى, سْتْحانَ الله مِداد كلماته سُبِحانٌ الله 


رَبّ الْعَالْمِينَ 


سبحانَ الله الذى عِنْدَهٌ مَفاتح الْمَببِ لا يَعْلَمُها إلا هُوَ وَيَعْلمُ ما فى الْيْرَ وَالْخر وَما تش مط مِنْ وَرَقَهِ إلا يَعلْمُها ولا حَبّهِ فى ظَلّماتِ 
رين ولا رَطْب وَلا يابس إلآ فى كتاب مُبين».(6 


.١١/8 سوره رعدء آيات‎ - ١ 

-١‏ صحيفه صادقيه» ص 579 د/0717. 
تاسوه الغدراقة آنات 2 ونا 
- سوره انعامء آيه 89 . 


ص: 16" 


لا سيحانَ الله بارىء نسم ش يْحانَ الله الْمُصَوّر ستِحان الله خالق الأزواج كلهاء ستِحان الله _جاعلٍ الظُلّمات وَالُْونِ ستِحانٌ 
الله فالِتٍ الْحَبّ وَالنَوىء سبْحانَ الله راق كل شه بْحَانٌ الله خالِقٍ ما يُرى وَما لا يُرىء سُبِحانَ الله رداك كلماته شييعا ن اللدر 


رَبّ الْعالّمِينَ 

تعحاة الله الذى لأ تقصى وتذعكة القادرةة ولا كرس بالأنه الشاكدوق العايدوق» وهو كما قال وقوق ها تقول واللةمك مدان 
كما أآنْنى على نَفْسِه «وَلا يُحيطونَّ بِشَيْءِ مِنْ عِلْمِه إلأيما شاء وَِسع كَزبِائةُ السّمواتٍ وَالأرْضٌ وَلايَؤْدُهُ حِفْظَهُما وَهُوَ الْعِنُ 
الْعَظي)(1) 

5 شيحان الله بارىء النّسَمه ش يْحانٌ الله الْمْصَوّر شيْحان الله خالق الأرواج كلها شيحانٌ الله _جاعل الظُلّمات وَالنُونِ سُبَحانٌ 


الله فالقٍ الْحَبّ وَالَنَوَى سَمْحانَ الله بالق كل شه تان الله خالِق ما يُرى وما لا يُرى, سُتْحانَ الله مِدادٌ كلماته سُبِحانٌ الله 


رَبّ الْعَالّمِينَ 


سبحانَ الله_الأذى يَعْلَمُ ماياتج فى الأْض وَمابحْوجٌ منْهاء وما بَنِْلُ ِنّ التّماء وما يرج فيهاء وَلا يَشْعَلهُ ما بنِْلُ ين الشّماء وما 
َغْرْجٌ فيها عَمَا يج فى الازض وما بَحْرْجٌ مِنْهاء وَلا يَشْعْلَهُ ما يج فى الأذض وَمابَحْرْجٌ مِنْهاء عَمَائَْزِلُ من السّماءِ وما بَعْرَجّ فيهاء 
ولا يَشْعْلَهُ عِلْمُ شَئْ ءِ عَنْ لم بل ع وَلا يَشْغْلَهُ خَلْقُ شَْءِ عَنْ خَلْقٍ شَْيِ ولا حَفْظ شَىْءٍ عَنْ حِفْظ شي ولا يُساويه شَْيٌ وَلا 
يعْدِلَهُ شَْءٌ لبس كَمئْلِه شَئْءٌ وَهُوَ السَميعٌ البصيرٌ. 


نا سُبِحانَ اللّه_بارئّء النّسَمء سْبِحانَ الله الْمُصَوَّرِء سْبْحانّ الله خالقٍ الازواج 


.6 سوره بقره» آيه‎ -١ 


7١8 ص:‎ 


كلياء تتوحاة الله رحاعل الطلمات والثوره تعحاة الله رفالق الحث والتوى شبحاة الله خالق كل شيو بحا الله _ختالق ما بر 
ومالاثرىئ» شعحان الله.مداة كلماتةه تفيحان الله وت العالية» شتحان الله «فاطر السّمواتِ وَالازض جاعِلٍ الملذركه ؤشاة اولقن 
جحي مَنْنى وَثَلاتٌ وَرْباعَ يزيد فِى الْحَذقِ ما يَشاءء إن الله عل كل 3 ء قدي : * ما يَفْتّح الله لئاس مِنْ رَحَمَهِ قلا مُمِك لها 
هكيك نري 00 بز افده قو ندر السك انيه 


نا سيْحانٌ الله بارىَء النّسم» محال الله الْمُصَوّر سّجحانٌ الله خالق الأزواج كلّهاء سجْحانَ الله جاعِلٍ الظلّماتِ وَالنُوِ سبحات 
الله رفائق العك واقوين» ترات الله حالق كل شود ُبِحانَ الل خالِقٍ ما يُرى وما لا يُرىء سْبِحانَ اللّ_,مداد كلماته سُبِحانَ اللّ. 
يك السالميت: ترجحان اللهر اذى ويفلع ماافى السموات ونا فى لض دايكوقة وق تغرى كقكه إلا قو رابتقه وذ هديا لاق 
ساوشهع ؤلا أذتى بين ذلك و1 ختر الأخو مفهع ينما كاثوا ثم كتفع بما عَمِلُوا يو القبائه إن اللدء بكل سنو غلية :183 


0 


إنَّ الله وَمَلائْكْتَهُ ؛ تق ارة فلي اليا انها الذي الذي ضارا عل قاقر 7 ينا لمكم يابو وقعة كه الله ضل على 
تخهن وآل تقد وبا رك على كمد وآل نهد كنا صليك وباوكك على إتراخية لال فامه لعي قود 


للم ارخ مُحَمّدا وَآل مُحَمَّدٍ كما رَحِدْتَ إثر برهي وَ آل !: ثراهيم. إنَك حَمِيدٌ مَجيدٌ اللَهمَ فلع على تعفد وال مُحَمَّد 
سَلمْتَ عَلى نوح فى 


5و١ سوره فاطرء آيات‎ -١ 


-"١‏ شيخ طوسىء» مصباح ١‏ 2 لمتهجد. له 


ص: لضن 


الْعَالَمِينَ اللَّهُمَ امنّنْ عَلى مُحمَدٍ وَآلِ مُحَمّدٍ كما مَتَنْتَ عَلى مُوسى وَهِارُونَ. اللَّهّمَ صَل عَلى مُحَمّدٍ وَآلِ محمد كما شَّرَّفتَنا بى 
اللَهُمَّ َل عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَدٍ كما كَدَبْتنا بد اللَّهُمَ قال لقنن 11 ناتسفو نهنة انا شود بنيطة بوزالالة لوط 


وَالاخرُونَ. 


على مح محمد وإ الشلام كلما لوت طخس أ عريَْه على مُحَمدِ و1 الام كلما طَوَفتْ عَينٌ أؤ بَوفْه َلى محمد وَآلِه 
الصَّلامٌ كلّما ذُكر الصَّلامُ على مُححَمد وَآلِهِ الصّلامُ كلباعك انملك أز تدم 


0 عَلى مُحَمَدٍ وَآلِهِ فى الأَوَلِينَ» السّلانمُ عَلَى مُحَمَدٍ وَآلِهِ فى الأ-آخرِينَ السّلامٌ على مُححَمَدِ وَآلِهِ فى الدَّنْياوَالآخِرَو اللَهُمَ 

تّ الايد د الحوام» وَوَبّ الّكن او الح وَالححرام؛ َيل مُحمّداً نيك وَآلَهُ عَنَا السَلاامَ. الهم ا يد محمد مِنّ البهاء 
اي وَالسّرُور وَالْكرامَه وَالْغتِطهِ وَالْوَسب) له وَالْمَئْْلَه وَالْمَقَام وَالشَّرَفِء وَالرَفعَهِ وَالشَّفاعَهِ عِنْدَك يَوْمَ م الْقِيامَهِ ه أَفْصَلَ ما تَعْطى 
أعداً مِنْ لتك وَأَغْط مُحمّدا وآلهُ فَؤْقَ ما تُغلى الْحَلائقَ مِنّ الْحيِر أضْعافاً كثيرة لا يُخصد يها غَِرُكك. لهم صَلَّ عَلى محمد 
وَآلِ محمد أَطيب وَأَطْهن وَأَزكى وَأنْمى. وَأَفْضَلَ ما صَِكَيِتَ عَلى أَعِدٍ مِنَ الأءَوَلِينَ وَالآخِرِينَ وَعَلى أَحَدٍ مِنْ حَلْقِكك يا حم 


الرَاحَمِينَ. 
7 عل على علق اضر كنيد وَوالٍ مَنْ والاه وَعادٍ مَنْ عاداة وَضاعِفٍ الْعَذَات عَلى مَنْ شرك فى ذَمِهِ. 


الَّهّحّ صَلْ عَلى فاطمة بنْتِ تَبتكك محمد وَالْعَنْ مَنْ آذى تَييِكك فيهاء اللَهّمَ صَلّ عَلَى الْحَسَن وَالْحْسَين إمامي الْمُسلِمِينَ» وَوالٍ مَنْ 
والامُماء وَعادٍ مَنْ عادامّماء وَضاعِفٍ الْعَذَاتٍ عَلى مَنْ شرك فِى دَمِهِما. 


71١18 ص:‎ 

للّهُمّ صَلَ على عَلِيَ بن الْححسَيئِن إمام الْمُسَلِمِينَ» وَوالٍ مَنْ والا وَعادٍ مَنْ عاداك وَضاعِفٍ الْعَذابٍ عَلى مَنْ شّرك فِى ذَمِه 
الهم صَلَّ على مُحَمَدٍ بن عل إمام الْمُسَلِمِينَ» وَوالٍ مَنْ والاهٌ وَعادٍ مَنْ عاداك وَضاعِفٍ الْعَذَابَ عَلى مَنْ شرك فى ذَمِهِ. 
لَه صَلْ عَلى مر بْنِ مُحمَدٍ إمام الْمُملِمينَ» وَوالٍ مَنْ والاهوَعادٍ مَنْ عاداك وَضاعِفٍِ الْعَذاتٍ عَلى مَنْ شرك فى مه 
لَه صَلْ عَلى مُوسَى بْنٍ عم إمام الْمُسلِمِينَ» وَوالٍ مَنْ والام وَعادٍ مَنْ عاداك وَصاعِفٍ الْعَذَابَ عَلى مَنْ شَرِكك فِى دَمِه. 
القع عد عانق ارين الرّضا إمام الْمُسْلِمينَ» وَوالٍ مَنْ والاه وَعادٍ مَنْ عادا وَضاعِفٍ الْعَذابَ عَلى مَنْ شَّرك فى ذَمِهِ 
ل صَلّ عَلى مُحمّد بْنِ عَلِّ إمام الْمُسلِمِينَ» وَوالٍ مَنْ والام» وَعادٍ مَنْ عاداق وَصاعِفٍ الْعَذَابَ عَلى مَنْ شرك فِى ذَمِهِ. 
ا صَلّ عَلى عَلِيٌ بن محمد إمام الْمَسْلِمِينَ وَوالٍ مَنْ والاه وَعادٍ مَنْ عاداة وَضاعِفٍ الْعَذَابَ عَلى مَنْ شَّرك فِى دَمِدء 


اللّْهُمَ مَ صل على الْحسَنٍ بن َل إمام الْمْتْبِمِينَ» وَوالٍ مَنْ والاهٌ وَعادٍ مَنْ عاداةٌ وَضاعِضٍ الْعََدَابَ عَلى مَنْ شَّرك فى دَمِهِ . اللَهُمَ 
ضر فق لشاف وه قد إمام الْمُسْلِمِينَ» وَوالٍ مَنْ والاه وَعادٍ مَنْ عاداة وَعَبَجل قَرَجَهُ. 


الهم م حل عَلَى الاجر وَالّقاسِم ال ِنّئ تيك الهم صَلّ على رقي اله 5 تبيِككء وَالْعَنْ مَْ آذى َبِيِكك فيهاء | َهُجّ صَلّ على أمٌ كلتُوم 
كك وال من آذى تيك يها هع صل على نر يك الهم انّْ بيك فى أَهل تتتهء اللَهُمَ مَكن لَهُمْ فى الأمزض» 


ص: علض 


الحق فى القد وَالْعَلانِيه. لهم أطللب يَدْحْلِهمْ(1) وَوتْرجِعْ(') وَدِمائهِمْ, وَكُفٌ عَنا وَعَنْهُ وَعَنْ كل مُوءْمِنِ وَمُوءْمِنه َس كل باغ 
َطاغ وَكل داب أَنتَ يد بناصيّتهاء نُك أَسَدٌ يَأسا وَأَهَدُ تذكيلا. 


وبكو به روايت اقبال: يا عُذَّتَى فى كرْتى» ويا صاجبى فى شِدَّتَىء وَيا وَلِبَى فى نِعْمتىء ويا غابَتى فى رَعَبَتَى أَنْتَ السَاتِرُ عَوْرَتَى) 
وَالْمُوءْمِنُ رَوْعَتَىء وَالْمُقيل عَثْرَتَىء فَاغْفْوْ لى حَطِيئَتَى يا أَرْحَم الرَاحِمِينَ (9) 
و نيز بكو: آللَهُمَ إنَى أذعُوك لِهَمٌ لاء بَقَدَجَهُ خيِد ككه وَلِرَحْمَهِ لا تال إلا بك وَلِكْب لا كيده إلا أت وَلرَغْبهِ لا ثتَُ إلا بك. 


الاك لأ بففديها إل آذك الله فكب كاذ وق شارك يا أزلك فى يو برق فداليك» وومضقى يدوق ذ كرك فيك ون شاركد 
0 ايا" لى فيما 0 ا ااانه 0 0 ا رت إل ل فد فين أ أكن هلا أَنْ أَبلمُ 


0 
م اهو ا ه 
فَلتَسَعْنٍ #8 ٠.‏ 


يا إلهى يا كريم» أشألك بوَجهك الكريم أنْ تَضّلمى عَلى مُحَمَّدٍ وَأهْل يَئِته وَأنْ تَفرّجَ هَمّى وَتَكشِفٌ كزبى وَعْمَى وَتَوْحَمَنِى 
برخمك. وَتَْرُقنى مِنْ فَضْلِك الواسع. إِنّك سَمِيعٌ الدّعاءِ (قَرِيبٌ مُجِيبٌ).(6) 


© اللهُمَ إنّى أهالكهووة لك بأقْضَلِهِ َكل قَضْ كك فاضلٌ» اللّهُمَ إنى أشألك َِضْ بيك كه للم إنّى أشألك مِنْ رزقك 
أَعَمّهِ كل رزقك عام 


- الذحل: الثأر. 
"- الوتر: الجنايه. 
؟- سيك ابن طاووس» اقبال ج ١‏ ص .750/817١6‏ 


ع شيخ طوسى» مصباح المتهجد. "_. سيد بن طاووس» اقبال ج ١‏ ص .5١5‏ 


ص: لور 


الهم 2 أَشألبك برزقك كله اللَّهُم إنَى أشاليك م مِنْ تحطاياكك بأَهنيها 1 عَطايا كك هَنِيكَةٌ هَنيئَةُ. اللَّهُمَ 3 شالك بعطاياكك كي 
الله إن شالك مِنّْ نْ حي كك بأَعْجِله 0 خَيِرِكك عاجلء الله أُشألبك 0 كلد الهم إنَى أُسألبك مِنْ إلخسانكك 
امه 00 إخسانك حَسَنٌ) نّ اللَّهُمَ 9 شالك بإخسانكك كله الهم 3 شالك يما ُجِيِبْنَى بهِ حِينَ أسألك ك فَأَجِئِنى يا اللهُ. 
وَصَل عَلى مُحَمّدٍ عَذِ يك الْمُوتّضىء وَرَسُولِك الْمُصْ طفىء وَأمِينك وَنَجيك دُونَ خَلقك. وَنَجيبك مِنْ عِبادِك وَبَبيكء وَمَنْ 
جاءً بِالصَّدْقٍ مِنْ عِنْدِكك, وَحبيبك لْمَمَضَّلٍ فل م تكنو ودر كه مِنّ الْعالَمِينَ» الْمْْدير الذي التشراج الْمَنِيك على أَهْلٍ بثته 
الأحَبْرارٍ الطاهِرِينَ. وَعَلى قلايكيك الَّذِيِنَ اشتخلط مَهُعْ لتفيتك وَحَجَتتَوٌخٍ ء لوك ؛ وَعَلى ألييابك الْذِينَ بُنيكُونَ عَدّْكك 
بِالصَدّقِء 


رُسْلِك الَّذِيِنَ اخْتَصَط نَهُمْ إوَخيبكء وَقَمَ 0 عَلَى الْعالَمِينَ برسالايككء وَعَلى عِبادِك الصّ الِحِينَ الّذِينَ أَدْحَلتَهُْ فى 
00 الآءَئْمَه ه الْمَهْتَدِينَ الْرَاشدِينَ» وَأَؤْلِيائك الْمُطهّرِينَ 


وَعَلى جَتْرئِيل وَمِيكائيل وَإِشرافِيلَ وَمَلَكْ الْمَوْتِء وَرِضُوانَ خازِنٍ الْجَنانِ وَمالِكِ خازِنٍ النيرانء وَرُوح الْقَمدّس وَ الرّوح الاءمِين 
وَحَمَلَهِ عَوْشِكك الْمَفَرينَه وَعَلَى الْمَلَكينِ الْحافظين علئة بالصلاو الى تحت أن نع لك بها علبهه أخل التمرات وهل ارش 
صَلاهَ طَيهٌ كثيرَة» زاكية مُبارَكَه ناميه ظاهِرَة باطتة» طَّ ريه فاضِدَله ين بها قَضْ لَهُعْ عَلَى الْأءَوَلِينَ وَالاَآخِرِينَ. اللَّهُمْ أغط مُحَمّدا 
الْوَلة وَالشَّرَفٌ وَالََِْيلَهه وَاجِْهِ عَنَا خَهِرَ ما جَرَيْتٌ يا اكه اللَّهُمَ أغطٍ يندا على الله عليه وال َع كَل زُلَفَهِ زُلفَهَ وَمَحَ 
7 قله ون توق 17 فقاكد نفيك ون 1 الوق كوف لي أعفد تكد واه 


ص: حور 


َوه م الْقِيامَه َأَنْصَل ما أَعْطَعِتَ أحداً من االو وين وَالآخَرِينَ. 


- 
5 


اله اجعل مُححهداً ص لَى اللهُ علي وَآل له أذ َى الْمَوسَ لين ينك ملسا وَأفْتحَهُمْ فى الج دك مَثزلاه 0 


َال وَل شافع وَأوٌل ل مشافعء وَأول قزل وَأَنْحح ساز تل وَابِعنْهُ المقام الْمَحْمُود الّذِى يفط به الأموَلُونَ وَالا1 خَرُونَ يا أزحمم 


الرّاحمِينَ. 


وَأشألك أن تصلح على تقد وآل تعقده وَأنْ اتح مز وَتجِيب دَعْوَّتَى» وَتَجاوَرٌ عَنْ حَطِيئّتَى» وَتَضْفحَ عَنْ ظلمىء وَتَنْجِحَ 


طلدتى» وَتفضاى حاجتى. وَتُنْجِرٌَ ى ما وعد تَنَى) و55 فى عَثْرَتى» وَتقبّل منى» وَتغفرَ ذنوبى» وَتعْفوَ عَنْ جر مِى» وَتقيبل عَلىّ») وَلا 


ُغرض عَنّىه وَنَوحمنى ولا ينه ونُعافينى ولا تتلينىء وتَذْقِى با أذحم الاين بن أطي رذقك وَأؤْترعه ولا نَْرِنى 
كك با وب وَافْض عَلَى ننى» وَضَعْ على ورى» ولا تُحلنى ما لا طاقة لى يه يا تؤلاي» وى فى كل حير دلت فيه 


- 
ع 


مُحَمّداً وَآلَ مُحَمّدِ وَأْخْرِجْنِى ف كل فيه لوقي ون تكد وال اد ورا الك فد وق عي هم أَجْمَعِينَ» وَالصَلامُ عَلَبِهمْ 


ا 


وفععة اللنحو كال 
اللْهُمَ إنى أدْعُوك كما أُمَرْئَِىء فَاسْتَجب لِى كما وَعَذَئَنَى سه مرتبه. 


و بكويد: اللَهُمَ إِنّى أشألك قَلِيلَا مِنْ كثيرء مع حاجه بى إِلَنِهِ عَظِيمَةٌ وَغِناك عَنْهُ قَِيمْ» وَهُوَ عِنْدِى كين وَهْوَ عَلَِك سَهْلٌ يسِيلٌ 
ادن عَلَىَ هه نك عَلى كل شَئْءٍ قَدِين آمِينَ يا رَبّ الْعالمين.(1) 


اللّهُمَ إِنّى أَدعُوك كما أَمَوَنى: فَاسِحَحِبْ لِى كما وَعَدْتَنِى سه مرتبه» اللْهمَ إِنّى أشألك مِنْ بهائك بأبهاهُ وَكل بهائك بهن 
| هُمَ إِنّى أُسألك يبهائك 
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ص: فض 


سه مرتبه: اللْهُمَ إنَى أذْعُوك كما أَمَوَْنِى فَاسْتَجِبْ لِى كما وَعَذْتَنَى 


بكو: اللَّهُمَ إنَى أشألمك مِنْ عَطَمَيك بأغظيها وَكل عَطَمَتك عَظِيمَةٌ اللْهُمّ إِنّى أشألك بِعَظَمتك كلهاء اللْهُمَ إِنّى أشالك مِنْ 
تورك بِأَنْوَرِهِ وَكل تورك تير الهم إنّى أشألك بورك كله الهم إِنّى أشألك مِنْ رَحْمَتك بِأَوْسعها وَكل رَحْمَتِك وابِدَعَةٌ 
اللَّهُمَ إِنّى أشألك بِرَحْمَيك كلها 


سه مرتبه: اللَّهُمَ إِنّى أذْعُوك كما أمَوَْيِى فَاسْتَجِتٍْ لِى كما وَعَذْئَنِى 


بس بكو: اللَهُمَ إنَى أشألمك مِنْ كمالك بأكمله وَكْلٌ كمالك كايلء اللهُمَ إنّى أشألك بكمالك كله اللهَُ إِنى أشألك مِنْ 


كلماتك بِأَتَمّهاء َكل كلماتك تام الله إنّى أشألك بكلماتك كلهاء الله إنَى أشالك مِنْ أسمائك بأكبرها وَكل أشمائيك 
كبيرَة» اللْهُمْ إنّى أشألك بأشمائك كلها سه مرتبه: اللّهُمَ إِنّى أَذْعُ وك كما أُمَويَيَى فَاسْئّجت لِى كما وَعَذْئَنِى 


بس بكو: اللَهُمَ إِنَى أشألمك من عِرَّيَك بأعَزَّها َكل عِرَّبَك عَرِيرَة اللَهُمَ إِنَى أشأليك بعِرّبَك كلها اللهُمَ إِنَى أشألك مِنْ 
ميك بأفضاها وَكل مَشِْتِك ماضِيّة اللَهُمَ إنَى أشألك بمشيتك كلّهاء اللَهُمَ إِنَى أشالك بِقَدْرَبَك الَتَى اسْتَطَلتَ بها عَلى كل 
نهر كل فاك محبيك انقو وى أعالك اروك كي 


سه مرتبه: اللْهُمَ إنَى أذْمُوك كما أَمَوَْنِى فَاسْتَجِبْ لِى كما وَعَذْتَنَى 


بكو: اللهُمإنّى أشألك مِنْ عِلْمِك بِأنْقَذِهِ وَكل عِلْمِك نافد اللَّهُم إنَى 


ص: إرفضن 


- - 000 


أشألك يعليكك حل لَه إِنّى أشألك بن تَؤلكك بأذضاة وكُلٌ وليك رَضِي الله إِنَى أشألك بمَولك كل الهم إلى أَسألك 
مِنْ مسائك بأَحبّها إلِك وَكلّ مسائِدَك إِلَوِك عَبِيك اللهمَ إنّى أَسألك بمسائتك كلهاء اللّهَُ إنّى أَذْعُوكَ كما 
فَاسْتَحِت لِى كما وَعَذْتَنى 


و الله 3 أشاليك من شرَفكك بأَشْوَفه 0 شَرَفك شَرِيفٌ الله إِنَّى أُشألك بشَّرَفْك كله الله 5 شالك م 
شأطابتكك َه َكل شأطايكك دان تم اللَهُمَ إِنَى أشأليك بش لطانك كل اللْهُمَ إِنّى أشألك ,م ِنْ لكك بِأفْكَرِهِ وَكُلٌ ملكت 
فاخك الهم أَسالك بيلككه 55 


3 
1 


اللَهُعَ إِنّى أشألمك مِن عَلائِك بأغلاة َكَل عَلائِك عالء اللَّهُمَ إنّى أشألك بعلائك كله الَهُمَ إِنّى أشألك مِنْ مَنَك 
ل ل ل م و 
شالك بآياتك كلها 


7 انيص- ” 


مما 


يس بككو: اللهُمَ إنى أشأل>ك مِنْ فَض مك بأفْض له وَكل فض لكك فاضلء اللَهُمَ إنى أشألك بِفَض بك كله اللَهُمَ إنَى أشألك مِنْ 
رزقك بِأْعَمّهِ وَ كل رزقك عاءٌ اللِهُمَّ إنى أشألكك برزقك كله اللهُمّ إنى أشألك مِنْ عَطائك بِأهْتَئِهِ وَكل عطائك هَنَىءٌ) 
اللْهُمَ إنَى أشألك بعطائكك كله. 


للم إنى أشالءك مِنْ خَيرك بأْغْجَلِهِ وَكلى خَيرك عاجلء الهم إنى أشألمك بِخيِرك كله» اللهُمَ إنى أشألمك مِنْ إخسانك 
بِأَحْسَنْهِ وَكل إخسانكك حَسَنٌ اللهُمّ إنى أشألك بإخسانك كله. 


ص: عم 


لَه إِنّى أشألك بما تُجِيئنى به حَيِنَ أَدْعُوك. فَأْجِينى يا الله نَع دَعَؤْتك يا الله اللّهُمَ إنّى أشألك بما أَنْتَ فيه مِنّ الشُْونٍ 
وَالْجَبَرُوتِء اللهُمَ إِنّى أشالك بنَأنِك وَجَبَرُوتِك كلها. 

للَّهمَ إِنّى أشألك يما تُجيئنى به حِينَ أشألّك بهء فَأَجِيِنى يا الله صَلَّ على مُحَمَدٍ وَآلِ مُححمّدِ. بس حوائج بطلب و بكو: 

للَّهُمَ صَل عَلَى مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمّدِء وَابعدْنَى عَلَى الاءيمان بككء وَالنَطْ دِيقٍ برَسُولِكء وَالْولايَه لِعلِىّ بْن أبى طالب عَلَيهِمَا السام 
وَالءيتمام بالأََئمه من آل محمد وااو ون أغدائهة فى قد ديت بلك يا ربَه الم َل على مُحَمدٍ آل محمد 


6م 6 


وَأَشألك حير الْهرِ رضوائك وَالْجَنّهه وَأَعُودٌ بك مِنْ شَّرٌ المَّدْ سَححْطِكك وَالنَار. 

اللَهُمَ صَلى عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدِه وَاحْفْظَنى مِنْ كل مُصَِيِبَهِ وَكل يَلِيّْهه وَمِنْ كل عُقَوبَهِه وَمِنْ كل فثَنْوِه وَمِنْ كل بَلاء» وَمِنْ كل 
شر وَمِنْ كَل مَكرُووه وَمِنْ كل مُحدَيبَه وَمِنْ كُلّ آقهَهِه تُِلَتْ أ َل مِنَ الَماء إِلَى الأْض فِى هذه الشاعهء وَفِى هذه اليل 
وَفِى هذًا اليم وَفِى هدًا الشَّهِْ وَفِى هِذِه السَنّه. 


اللَمُءَ ضَ 


مول َلى محمد وآل مُحمَدء وام لى من كل سررورء ومِنْ كل به وَعِنْ كل نرتقا ومن كل فرج وَمِنْ كل عافيد, 
2 تملاقهء وَعِنْ كل كرامهء وَمِنْ كل رذق وابع خلال طَيْبء وَمِنْ كل ينغم وَمِنْ كل حترئه تل أؤ تْرَلُ مِنَ السّماء 
إِلَى الاءَرْض فى هذه السَاعَهِ وَفى هذه لجف يفن هذا ايم وَفى هدًا الشَّهْرِ وَفَى هذه الْسَنّه. 


لكريم اذى لم فا يوخ 


ص: مض 


حبيبكك مما الْمْضِ طفىء وَبِوَجْهِ وَليِك عَلِنَ الْمُوئّضىء وَبِحَقَّ أؤليائك الَّذِينَ ان ُتَجَبِتَهُم) وَ 
ون رز لكك وما رادا ررديف والعرة عُمنات» وما توالدُواء دنُوبَنا كلّهاء ص غيرها وَكبيرَهاء وَأَنْ نْ تَحْتم لنا با 


و 


تَقْضىَ لَنَا الحاجات وَالْمُهِمَاتِ وَصَالِحَ الذَّعاءِ وَالْمَسألَه قَاسْتَحِثِ لناء بق مُحمَّدٍ وَآلِه. 


00 


اللمتصل غلن تشقك و لنكقية ارون انق ان فنا فاه للك قاو كول وذ 1ه لآ بالليه شيعا رتك وت الدزوقيا 
يَصِفُونَ» وَسَلامٌ عَلَى الْمُوْسَلِينَ وَالْعَيد انفد ب الْعَالّمِينَ. 


ين 'دسقها زاابهاخانب اسماق يليد كن .و كزدنت رامل دهدية سو دوش - جب و كريه كن واكر نيايد خود را شبيه به آن دار 


بالا إلة إل نت أُشأليك بِحَقٌّ من حَفهُ عَلوك عَظِيمْء بلا. إله إلأ أَنْتَ» أَسألَك يَهاءِ لا 


بجَلالٍ لا إل ه إلا أت يا لا إله إلا أنْت» أَألَكٌ بججمال لا إلة إلا أَنتَ يالا إلة إلا نت 
شالك بتُور لا- إله إلا أَنْتَ يا لا إله إلا أَنْتَ» أشألّك بكمال لا إل إلآ أَنْتَ يا لا إلة إلآ أَنتَء أشألك بعر لا إله إلا أَنْتَ يا لاإلة 
إلا أنْتَء أشألك بعِظَم لا إله إلا أَنْتّ يا لا إله إلا أَنْتَ 


0 


أ لانت 


شالك بِقَوْلٍ لا إله إلا 
إل إل أَنْتَ بالا إل إل 3 


نك نالا إله إلا اهيا لذ له إلا أَنْتَ» أشألك بِعَلاءِ لا 
نْتّ. يا رَبَاةُ يا رَبَاةُ يا وَبَاهُ آنقدر بكويد كه يكك نفس قطع 


ا 5207 


ص: لخر 


م ع 


شلك بكلّ دَعْوَه مُمِمَجابَهِ دعاك بها نين 


وَأْسَأُ 


لضا نا منتهى كان وعفاف نا 1 لاون أشألك فليِسَ كمئلك شَيْءٌ 
م أذ ملك قنك أو علد فر رشقت قَلَبَهُ ثلاويمان وَاسْتَجَيِتٌ دَعْوَتَهُ مِنْه 


م 
ع 


وَاتَوَ بهُ تيك بِمحَمَد تيك ني الرخمه. وَأقَدّمهُ ين َدَى عوائجى. تققد بارزكون اللمدياى أل 1 يجَهُ بك إلى 


كور ولاه هنين سراي ابا باه ما افا رَيَاهُ شالك بك فَلَبِسَ كُمئلك فط 0 


حبييكك وَبعِثْرَته الهاديه وَأقَدَمْهُمْ بت بَيْنّ يَدَىُْ خوائجى. 


أشأنك اللَهُمَ بحياتك الَّنِى لا تموث. وَبتُور وَحهِك الى لا بطفاء بيك الى لا تنام وأألك بق من عله عليكك عَظيم؛ 
أنْ تْصَ ل على مُحَمَدٍ وَآل محمد قبل كل َي وَبَعدَ كل شَئْبء وَعَدَدَ كَل شَئْب وَزئَهَ كل شَْي وَعِلٌ كل شَنء. اللْهُمّ إِنّى 
أشألبك أن نص لَى على محمد عَدِدِك الْمَط طفىء وَرَسُولتك الْمتّضىء وميك الْمُض طفى وَنْجِييك دُونَ خَلقِكك. وَحَبييك 

وَخي رتك من كفك ا النَذِير امثير السّراج انيز » وَعَلى أَهْلٍ ته الطيبينَ الطاهرينَ الْمُطَهَرِينَ الا خيار الادَبْرانِ وَعَلى 
ملائكتك الَّذِينَ الى لَضْتَهع لِننيك وَحَجَبتَهُمْ عَنْ حَلْقَكه وَعَلى أَنْائِكٌ الَّذِينَ يننُونَ بِالصّدْقٍ عَنْكك. 


5. 


عِبادِك الصَالِحِينَ» الَِّينَ أدْخَلتهُعْ فى رَخْميكء الأمَثمَهِ الْمهَْدِينَ الرَاشِدِينَ الْمَطَهَّرينَ» وَعَلى جبزنيل وه بيكائيلٌ وَإسْرافِيل 
َمل الْمَوْتِ وَرِضَوانَ خازِنٍ الْبَنّهه وَمالِككِ خازِنٍ النَارِ وَالرُوح الْعَدّسِء وَحَمَلَهِ الْعَوش وَمُنْكر وَنَكير و لفكي الْحافِظين 
عَلَيّه بالصَّلاهِ الى تحت أَنْ تُصَلَّىَ بها عَلَهِم صَلاة كيرَة طَببَهُ ُبارَكَهَ زاكية نامية» طاهِرَةٌ شَرِيفَهُ فاضلَة ين بها 


3 2 


ص: وغضر 


فَضَلَهُمْ عَلَى ولق وَالآخِرينَ. الهم إِنَّى أحالك أذ تَِعَعَ صَوْتَى) وَتَجِيبَ دَعْوَتَى» وَتَغْفْرَ ذنُويى) ع اي وَتفضاى 
حاجاتىء وَتَفْوَل قِصَّتَىء وَتُنْجِرَ لى ما وَعَِدْيَنى» وَتُقِيلى عَمْرَتَى» وَتَتَجَاوَرٌ عَنْ حَطِيئتى» وَنَط مح عَنْ ظُلْمِى وَتَعْفُوَ عَنْ جَزْمِى» 
وَفِيلَ علي ولا تعض عَنّىه وتَحمنى ول تذَينىه وتعافينى ولا تتلينى» وتَذقى من أطي الرذقٍ وأ 
شغ كر . وَلا- تَحْرِمَنَى يا رَبّ النَظْرَ إلى و د الكريم» وَالْموْرَ بالْجَنّه وَالْعنْقَ مِنَ النَاِ وَافْضٍ 520 


وض على ورى» ولادُحدى ما لا طاقة لى ببء يا ؤلاق» وى فى كل حير أت في مهد وَآل مُحَمَّد مُحَمَّدِء وَأْخْرجْنى مِنْ 
كل سو َخْرَجْمَهُمْ نه ولا تقَرقْ تين وَبيتَهُم طَْقَة ين أبداً فى الدُنْياوالأآخره. 


سد عه وَأَهْنَئه وَأَهْرَيه 


0 


- 


اللَّهُمَ إِنّى أَدْعُوك كما أَمَرْيَنِى فَاسْئَجِبْ لِى كما وَعَذْتَنَى 


بس بكو: اللَُمَ إِنّى أسألك قَلِيلا مِنْ كثير» مع حاجَهٍ بى إِلَيِهِ عَظِيمَة وَغناك عَنْهُ قَدِيمٌ» وَهْوَ عنْدِى كَثين وَهْوَ عَلِك سَجُل 


اللْهُمٌ برَحْمَتِك فِى الصَالِحِينَ فَأَدْخِلناء وَفِى عِليِينَ فَارْفْعْناء وَبكأس مِنْ مَعِين مِنْ عَئِن سلمسَبيل فَاسْقناء وَمِنَ الور العين برَخمتكك 
قرَؤّجْناء وَمِنَ الْولْدانٍ الْمُحَلِدِينَ كأَنّهُمْ لولوءٌ مَكنُونٌ قَأَحْدِمناء وَمِنْ ثمار الْجَنَّه وَلُحوم الطير فَأَطْعِمْناء وَمِنْ ثياب الشُنْدّس وَالْحَرِيرٍ 
وَالاد ستَبِرقٍ فَألْبسشناء وَلَيلَه الْقَدْر وَحجٌ تبك الكرام َكَل لا فى سَبيلك مع وَلِنِك فَوَفَقْ لَناء وَ صَالِيح | لدّعاء وَالْمَسِاَلَ قَاسكث اننا 


م 
ع 


خالقنا يعن وَاسِتَجِبٍْ لناء وَإذا جَمَعْتَ الاو لين وَالاَآخِرِينَ يوْمَ الْقَامَهِ فَارْحَمْناء وَبَراءَةٌ مِنَ النَارِ وَأماناً مِنَّ الََْذَابِ ات لَناء 


وَفَى جَهَنَمَ 


ص: ضر 


قلا تَتعَلناء و الاين قَلا تون فى هوايكك وعرذابكك قلا قا وَمَِ الوم والضَرِيع قلا تئناءوَفِى الا على ومجوهنا قلا 
تكببناء وَمِنْ ثياب الثَار وس رابيلٍ اران قلا شرن وَعِنْ كل شو يا لا إل ه إلا أن بي لا إله إلا أت قتبنا. اللُّمْ إنَى شالك 
ل شأ متك وَأَدْغَتُ عت كارا أرعت لو ظعويي ارت الت نز شا لماز وتتبوا روزيو جك تنوم 
بأقْفَ لي أشمائك كلها وَأَنْجَجِهاء يا الله يا رَحْمنٌ» وَباشجك الْمَخْرُونٍ الْمَضُونٍ الأ عر الأمجل الأمغظم الّذِى جه وَتهْواك. 
وَتَوضى ء عَمّنْ دعاك به وَتَسْتَجِيب لَهُ دُعاءة» وَحَقٌّ ليك يا رَبٌ أَنْ لاخر م سائلكك. 


أ | أ 


بخرء أؤْ سَهُل و جَبلِ أ و عِنْدَ بتتيكك تحرام 


أو ذ 


فى شَيْءِ 


- 
وش 


شْرَفَتْ عَلَى الْهَلَكه تَفْمْهُ وَلّمْ يَثِنْ بسَيْءِ مِنْ عَمَلِه 

ا ارك الح كرا ده هارباً إليك. مُتَعوّذاً بك. مُتَعبّداً لك. غَيرَ مُث تَْكفٍ وَلا 
: ب ولا مُشتخيةر ولا متحي ولا متَعظم؛ ١‏ ل بانس كيه خاي مدتيبرء أل ا لبا رمن يا حت با ناك با ود 
الغاات اررض ذا لمان ثرا أن تل على معش وا مُحَمَّدِ صَلاةٌ كثِيرَةٌ طَيْبَة مُبا مُبارَكةٌ نامِيَهٌ» زاكيه شَرِيفَهُ. 


م را قدي 0 4 وري ه .يدو م 2 ا 1ل 
فاذعوكك يا رَتْ دعاءَ مَنْ قل اشْمَدت فاقته وَعَظمَ جُرْمَه وَض خف كدخه. 


0 أَنْ تَد َغْفرَ لى فى شَّهُرى هذ وَتَوْحَمَنىء وَتُغْيِقَ رَقبتى مِنَ القارء وَتُعْطِينِى فيه لو ل 
خَيِرَ ما أَنْتَ مُغطيهء ولا تَجْعلَهُ آخرَ طَّهْر رَمَضانَ صَ مه لك مُنْدٌ أش كثتبى أَرْضَكٌء إلى يَؤْمِى هذه بَل ا جعله عَلَيَ أتَمَه 


2 
يه و 


ار جِدَلَهُ وَأَهْتَة. الأ يَّ 


ص: اضر 


إَى أعُوذُ بك وَيوَجهك ك الكريم وَملُكك الْعَظيم؛ أنْ َغْرتٍ الشَّمْسٌ مِنْ ييؤبى هذا أو يتقف بي هذا اليؤم» أؤ يَطْلَعَ الْمَجِرْ 


- 
- 


مِنْ ليلتى هذوء أ يَخْرّحَ هذا لَه ولك قيلى َع ا أو خَطِكدٌ تَرِيدٌ أن تايس نى بها أ لو الخد بهاء أ تُوقِفَنِى بها 
أ 


مَوْقِفَ خِزْيٍ فى الدَّنيا وَالاآخِرَه أو قدي يَوْمَ قاكك. يا أَرْحَمَ الرراجمِينّ. 


اَم إِنَى أَْعُوك لِهَمّ لا بفرَجَهُ يك وَلِرَحْمَهِ لا ثنالٌ إل بك وَلِكَوْبٍ لا يَكَبدَفُهُ إلا أنْتَ» وَلِرَغْبهِ لا مع إلا بك. وَلْحاجدٍ لا 
قُضى 5و تكك. للم كما كان ين كك ما أَرذى به من مشألكء ورَحفتى به ين وحْرِككه فين من أن الأنرججابة لى 
فيما دَعَوْتّك به وَالّجاهٌ ى فيما فَرِعْتٌ لتك له. أيا لين الْحَدِيدٍ لتداؤة عََِ الام أ أ كاه الضُرّوَالْكَوْبٍ لظام عَنْ 
بوبه وَمفرج عَم بَقُوبَه وَمْتفْسَ زب ددع ب سر راز دقر واف وو لت هله فنك أَهل التَقُوى وَأَهْلٌ 
الْمَغفِرَِ. اللَّهُمَ نت ْقَتى فى كل كوب وَرَجائِى فى كل شدَدٌوء وَأَنْتَ لى فى كل أمر تَزَلَ بى ِقَة وَعْدَّة كم مِنْ كوب يَضْ حُفْ 
وه التوناك وكقل وو اليك ويكذن وه الدق وينم نه اليدق أنركه بك رف لكك رن رن مد دك قله 
يواك» فوته وَحَفَفئه وحَفْهُ كنت وَلِكْ حل نغميه وصايِث كُلّ حصئوء وى حل خب أَعُوة بكلِماتٍ اللو القاقاتء نر 
ما حَلَقَّ مِنْ شَىْءٍ. اللَهُمَ عافِنى فى يَؤْيِى هذا عوءّى أنسىء الهم نَى أألمك بركة يؤهى هذاه وما تزَلَ فيه مِنْ عافيه و وَمَغْفِرَه 
وَرَحْمَهِ وَرِضْوانٍء وَرِزْقٍ دابع حَلالٍ 7 َثطهُ عََيَ وَعَلى وَالَدَىٌ وَوَلَدِى وَأَهْلِى وَعِيالِى وَأَْلٍ خَزائَتى» عو ف لعن 
وَلَدْتُ وَوَلَدَنِى» اللهُمّ إِنى أَعُودٌ بك مِن الَّكٌ وَالمّوكء وَالْحَمَد وَالْبِنْيء وَالْحَمِيِه 


أوا 


ص: كرون 


5 2 2 


وَالْكََ الم ب السّماوات السّئِع» وََبّ لأرَضدِينَ السَئْع» وما فيهنَّ وما بهن وَرَبّ العَْشِ الْعَظيم؛ صلل عَلَى محمد وَآلِه 
وَاكْفِتِى الهم م ِنْ أمرق غلك كت وَكيفَ شِنْتٌ 


سيس بخوان سوره «حمد) و «آيه الكرسى» را و بكو: 


الله | كك قلت ليك على الله َيِه آله عليهم السلام و لَسَْفَ يُغيليكك رَبك فتزضىء الهم إن يك وَوَسولك وَحبييكك 
1 ا لا يّمةدضى أن لدت ا مت داك بمُوالاته وَمُوالاه اقفن أَهْلٍ ته وَإِنْ كان فدنا خاطناء 


ف كاز هاه ناحو زا رت ول وله وقابها: وك لنكقو وال تعفر نا ريع الرَاحمينَ. 


با جابعاً بين أَهل الْجنَّه على تَأَلْفِ من الُْلُوبٍ وَمْدَدٌهِ الْمحتد نازع الْغْلَّ مِنْ ص دُورِجِمْ وَجاعِلَهُع إِخُواناً على ور مُتَقايلينَ» يا 
جابعا بن أَغهلٍ طاعَتهء وَيَنَ مَنْ حلفا له ويا مُفرجَ حزنٍ كل مَخْرُونء ويا منْولَ كل عَرِيبٍ. يا راجمى فى عَزيَى وَفِى كل 
أخوالى بيحشن الْحِفْظٍ وَالكلا, لى. يا مُفَرّحَ ماي نون الغْيق وَالْحَوْفَ هَل على معفه و آل تعفر والجضغ كت :وبق أَحتى 


وَقَادّتى وَسادّتى» وهَداتى وَمَوالِىٌ. 


يا وه الضف د عَلى مَحَمَّلِ وَآلِ محمد وَلا- تفْجَعْنِى 0 رُوءٌْبَهِ مَحَمَّلِ وَآلِ مَحمَّلِ عن وَلا بالقطاع رُوءْئتى 
عَنْهُه بل مبائلكة يااوت أذفرك إلهى, فَاسْئَجب دُعَائِى إِيَاكء با أرح الزاتحميقة 


القع إلى أعالك انتطاع حفى وزجوب عنيك أذ : 1 تغْفِرَ لى.» اللَّهُمَ إِنّى َعُوذُ بك مِنْ خزي يوم الْمَخَْرِ وَمِْ رما بق من 
الدَّهِْ وَمِنْ ٌّ الامغداى وَصَفِير الْقَناء وَعَضالٍ الذاءء وَحَيبه الجاء» وَزّوالٍ النْعْمَه اه النْقَمَه 


عر 
اللْهُمَ ال لِى قَلباً يشاك كأنّهُ يراك إلى يَوْم يَلْقاك.(1) 
اين را دعاء حي كويند كه در شب اوَّل و در هر روز از روزهاى ماه رمضان خوانده مى شود. 


4 اللهُمْ َب ب شَهِرِ وَمضَات الَذِى الَلْتَ فيه القْآنَه وَافِْرضْتٌ على عِبادِك فيه الصّبامء وَاْْنِى عوج بَتتكك الحرام فى عابى هذا 
وَفْى كل عام واف لى بلك الذّنُوبٍ الطام قإِنّهُ لا برا يرك يا َالْجلالٍ والأء كرام (08 


سد على باقى در اختيار مصباح كويد: هركس اين دعا را در همه ايّامِ ماه رمضان بخواند, خداوند كناهان جهل سال او را 
بيامرزد.0) 


)٠‏ يا عَلِىٌ يا عظيم» يا غَفُورٌ يا رَحِيمُ» أَنْتّ الوب الْعَظيمٌ» اذى ليس كمثله شَىءٌ وَهُوَ السَّمِيمٌ اليصيك وَهذا شَّهْدِ عَظمْتَهُ وَكَدَمتَهُ 
وَسَرَفَهُ وَفَصَّلَتَهُ عَلَى الشهُورِء وَهُوَ الشَّهْرُ الذى فَرَضْتَ صِامَهُ عَلَىَ» وَهُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ الذى آَْرَلْتَ فيه الْقَوَآنَ شُدىٌ لِلنَاس وَبَينَاتِ 
مِنَ الْوُدى وَالْفْوْقَانَ وَجَعَلَتٌ فيه ليله الْقََدْرِ وَحَعَلمَها حرا مِنْ ألْفٍ شَهُرِء فيا ذَالْمَنَ وَلا يْمَنُ عَليِككء مُنَّ عَلَّىَ بفَكاكك رَقَبَتى مِنَ 
الْنار فيمَن تَمنٌ عَلَيِه وَآدْجْلِنى الْجَنَّهَ رَحْمتكك يا أَوْحَمَ الرَاحمينَ.() 

١‏ اللَهّمَ أذخل عَلى أهل الْقبُورِ الشُرُونَ اللهُم آعْن كل فَقير 

َللهُمَ أشْبغ كل جائع, أَللهُمَ اكسش كل عُريانِ اللّهُمَ افض دَيْنَ كل مَدين 

اللَهُمَ فَرّخْ عَنْ كل مَكرٌوبء اللَهُمَ رُدّ كل غريبء اللَهُمَ فكك كل أسير» 

اللْهّمَ أَصْلِخ كل فَاسِدٍ مِنْ امُور الْمْسِا لَمُسْلِمينَ» اللهُمَ اشْفٍ كل مَريض 
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*- عللامه مجلسىء بحارالأنوار» ج48 ص .١7١‏ 
؟- مصباح | لكفعمي » ص 57١‏ 


صسص: 7777 

الَّهمّ د ففْرنا يخناكء اللَهُمَ عد سوءَ حالنا بشن حالك 

الهم نض عَنّاالدَّئْنَ وَأَْننا مِنَ الْمَفِْه نُك عَلى كل شَئْءٍ قدي (1) 

علامه مجلسى از دستخط شهيد اوّل قدس سره نقل مى كند كه بيامبراكرم صلى الله عليه و آله فرمود: 
هركس بعد از نماز واجب در ماه رمضان اين دعا را بخواند» من براى او تا روز قيامت استغفار مى كنم.(70) 
اعمال مخصوص روزهاى ماه رمضان 

اشاره 


علاسوه بر اعمال مشتركك روزهاى رمضان و كذشته از اعمال مشتركك روزهاى هر ماه؛ براى هر روز از روزهاى ماه رمضان 


اعمال خاصّى رسيده» كه در ضمن سى فصل بيان مى كنيم: 
)١‏ اعمال مخصوص روز اول ماه رمضان 
.١‏ دو ركعت نماز 


كذشته از نماز اوّل ماه كه در اوّلِين روز هر ماه قمرى خوانده مى شود. روز اول ماه رمضان دو ركعت نماز وارد شده. در 
ركعت اول بعد از حمد سوره (إنا قشنا لكك قَنْكا مُبيناا و در ركعت دوم هر سوره أى كه بخواهد» خداوند تا ماه رمضان آينده 


از حوادث ناككوار محفوظ مى دارد.(2) 

". دعاهاى خاص 

براى روز اول ماه رمضان دعاهاى فراوانى رسيده كه از آن جمله است: 

١‏ أَللْهُم قَدْ حَضَرَ شَهْرٌ رَمضانَ وَقَدِ افَْرَضْتٌ عَلَينا صِيامَهُ وََنْرَلْتَ فيه الْقَوَآنَ هُدىٌ لِلنّاس وَبَبّناتِ مِنّ الْهُدى وَالْفْوْقانٍ 
-١‏ مصباح الكفعمى» ص7١6.‏ 
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ص: ”777 


َللَّهُمَ أعِنّا عَلى صديامه اللهُمَ تَقبَلهُ مناه وَسَلممْنا فيه وَنَسَ لَه مِنَا فى يشر منْك وَعافيهه إنَك عَلى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ (يا أَرْحَمَ 
الاحمينَ).(1) 


شيخ مفيد كويد: اين دعا را به هنكام طلوع فجر نخستين روز ماه رمضان بخوان.(1) 


آَللَهُمَ إنى أسألْك باتك الّدى دان لَهُ كَل شَىَي رمك النى وَِعَثْ كل ضيه وَبعرتك التى قهرت كل شَئْءٍ؛ 
ويعَطَمَتِك الى تَواضَع لَها كل شَئْيء وبتك الى حَضَّع لها كل شَئْب* وَبِجبرُوتِك الى عَليثْ كل شَئْءٍء ويلك الّذى أحاطً 


عا 
لط 


يا تُورُ يا قدو نذيا آول قبل كل شو ويا باقن نقد كل شوو 

يا آللهء يا رَْمادُ صَلَّ على محمد وَالٍ محمد وَاغْفو يى الذّنُوب الى ث8 عيذ | واغقة لق الذتوت الت ِل لتق وَاغْفِ يي 
دلوك الّتى َْطَ التجاءء وَاغْفِوْ يى الذُوتَ الّتى تُدِيلٌ الاغداء اله الات الى تَددٌ د الدُعاء وَاْفدْ ل النُوتٍ الى 1 
لبلدة» وَاغْفِوْ ِى دنوب الّتى تبس غَيِتَ الماءء وَاغْفِوْ يى اذوب الى ككفت العطات وَاغْفه لِى الذنُوت التى جل الْقَناء 
َاغُِدْ ِى الذَّنُوبَ الى تُورِتٌ النَدَمَ وَاغْفرْ ِى الذَّنُوتَ الى تيك الْعِصَي وَالِْشَتَى درك الْحصيئَه الّتى لا ترام وَعافنى مِنْ شَرٌ 
ا ليا 


ليع قث الساوانت اشيج وَرَبّ ل التتعء وما فين وما َتْنَهُنَّ» وَرَنّ ب الْعَؤْش الظيم» وَرَبّ التنيع الثانى وَالْمََانِ الَظيم» 
لاص ره وَسَيدٍ الْمُوْسَلِينَ» أشالك بكك 
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صسص: 7776 


وَيما تيت بهء يا عَظيع آ نْتٌ الّذى كَمَنٌ بالْعظيم, وَتَدْقَمَ كل مَحدُورء وَتَغطى كل جزيل وَتُضاعِفٌ مِنَّ الْحَسَناتٍ الْكثيرَ بالْقَليل 


7 3 2 و 
9 ما تشاء. 


يا قَدِيرٌ يا آللهديا رَخمانُ صَلَّ عَلى مُحَمدِ وَالِ مُحَمَدِ وَلْبِشِنى فى مُنعَفْملِ سمتى هذه سثْرَ كه وَآَمِدَئْ وَجهى بو ركه وآخينى 
5 ميك وتلق رموالك وَفويف (كرافيك و جَزِيلَ تَطائك) وَأعْطنى مِنْ خَثرِ ما عِنْدَككء وَمِنْ خَثِرِ ما ا نْتَ مُغطيه أحدا مِنْ 
عن نك الك ع يا مَؤضع كل شَّكوى» ويا شاجتق كل تجوىء ويا عام كل حَفيِِ ويا داقع ما تَشاء مِنْ بده يا 
الك لاسر وى على مله إنراهيم وَفِطَرتِه وعَلى دين مُحمدٍ صَلَى الله معَلَيهِ وَالِهِ وَسْمتَهه وَعَلى حر الْوَفاهِ 
فى مُواليا لآؤليائك. وَمُعادِيا لآغدائكء اَللَهُمَ َامتغنى مِنْ كل عَمَلٍ َو فل َو قل يْباءدُنى مِنْككء وَاجْلئْنى إلى كل عَمَلٍ أ 
فغل أذكَْلٍ بعَربَى مِنَككء فى هذِو الثئهء يا آم الزاحمين» وامتغنى من كلَ َمل أذ فقل أذ قَْلٍ يَكُونُ مِنّى أخاُ شوء عاقته: 
وَأَخَافٌ مَفْتَك إبَاىَ عَلَيهِ جذارَ آنْ تَصْرِفٌَ وَجهَك الكريم عَنَى فَأَسْتَوْجِب به نَقْصا مِنْ حظ لى عِنْدَك يا رَؤُوفُ يارَحيمُ 
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َللَهُم امعلنى فى مس مَفْئل هذَه السَنَّهِ فى حَفْظِك وَجوا رك وَكُنَفَك وَجَلَلى عافيرتكء وَهَتْ لى كراميّك. عَرَّ جارك وَجَلَّ 
تنوك ولا إِله غَِرك» آللهُمَ الجعلنى تابعا صالحى مَنْ مضى مِنْ أؤليائك وَآلْحِقْنى بِهغْء وَاجْعَلْنى مُسَلّما لِمَنْ قالَ بالصّدْقٍ عَلَيِك 


هو 


مِنْهُمْ 


وَأَعُوذْ بكك يا إلهى أَنْ تُحيط بى حَطيئّتى وَظلَمى وَإشرافى عَلى نَفْسى وَاتباعى لِهَواىَ وَاشْتِغالى بشّهَواتى» فيحول ذلك بينى وَبيْنَ 
كمرك ووجوانكة تاخزة مترها عند كلو نط فنا لنكفااكه و11 


ص: إفكرور 


للْهُمَ وف َُى لكل مَل صالح تَزضى به عَنّى» وك تنى اليك زَُلْفى 


لهم فبذلكك فَاكفنى هَوْلَ هذه السَنّهِ وَافاتهاء وَأَسْمَامَها وَفِتَنَها وَشرُورَها وَأَخزائّها وَضيقَ الْمَعاش فيهاء وَبَلغْنى بِرَحْمَتِك كمال 
العَافِيَهِء يتَمام دوام النّعْمَهِ عنْدى إلى مُنْتَهى أَجَلى 


أشالكك ال 3ن ابناة وَظلََمَ وَاسْتَكان وَاعْْيَوَف أن فِْرَ لى ما تضى هن الذتُوب الّتى حَصٍرَتها نظ كه وَأَخْصَ نْها كرامُ 


لايك عَلَىٌ» وَآنْ تعد َنى اللُْمْ مِنَ الذَنُوبٍ فيما بق مِنْ مُرى إلى م تكب اكتريديا اللدس عبان فر عن تعس زاغل 
فك تشكر :وان كلما شالك وَرَعْئِتٌ فيه ليك فَانّك َمَوْتَنى بِالدّعاءِء وَ تَكَفَلْتَ بالآجاتَه يا رم الرَاجمينَ 10 


# العمذلكه الدى قدانا عمد تكلنانية أقلف تكرق لاعانينة القك ددعف سافل. لك وان لسعو 
ا إخثر مِنْ اله لنكون لاخسانهمن الشاكرين, وَلْتَجَرءَ لِك جزاءَ امسن 


وَالْكفد لله اذى حبانا بدينه» وَاحتصّنا بِملَتِه وَ يكنا فى سبل إخسانهء لتَشلكها بِمَنّهِ إلى رضوانهء حهدا يَتََيِلهُ من وَيَرْضى به عَن. 
وَالعقُدللة الّذى جَعَلَ م مِنْ تلك الشبلٍ شَهْرَة هُ شَّهْرَ رَمَضانَ» شَهْرَ الصّيام» وَشَهْرَ الإشلام؛ وََهْرَ الطهُورِ وَشَّهْرَ النمُحيص وَشْهْرَ 
ليام ١‏ «الْذى نْرلَ فيه الْعَوانُ هدىٌّ للناس وَييُنات كين القدق وَالْمْرْقان). قَأبانَ قَضيلتهُ على سائر الشّهُورِء بما جَعَلَ لَهُ مِنَ الْحْرْماتِ 
الْمؤفورَه وَلقَال الْمَشْهُورَو محم فيه ما حل فى عير إغظاماء حجر فيه الْمطام وَالْمشارِب إتغراماء وهل لش ونا كنا لاع 


3 


جَل 


#2 
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و 12 


م فَصَلَ لَيِلهَ واحدَه مِنْ لَياليه على ليالى أَلْفٍ شَّهْر وَسَمَاها ليله الْقَدْرِء «ترّلُ الْمَلائِكةُ وَ الرُوحٌ فيها باذْنِ رَبَهِمْ مِنْ كل مر سَلامٌ) 
ام الْبركهِ إلى طلوع الْفْرِ على م كناء رذ عادوسيا شك ول فصان 


للّهُمَ صَل عَلى مُحَمَدِ وَ اله وَالّهمنا مغرف فضْلِه وَ خلال حزمي وَالنحَفظ مما حَطَرْتٌ فيه وَآعِنا عَلى صِيامِه كف السجوارح عَنْ 
مَعاصيكك. وَاسْ يَعْمالِها فيه بما يُُضيكك, عَتّى لا نض خِى بأشْ ماعنا إلى لَعُوه وَلا نُشرِع بأنصارنا إلى لَهْوء وَحَتَى لاتَبشط أَبْدِيّنا إلى 
مَخظورء وَلا نَحْطَوَ بأفدامِنا إلى مَحبجورء وَحَتَى لاتعى بُطوننا إلا ما أَخلتء وَ لا تَنْطِقَ ألْدئتنا إلا بما مَكَلْتَّء ولا تَتَكلّفَ إلا ما يدنى 
مِنْ تَوابككء وَلا تتعاطى إلا اذى يَقى مِنْ عقابكك. ثم خَلصٌُ ذلك كله مِنْ رياء الْمَرائِينَه وَسْمْعَهِ الم مِعينَ» لانَشْرك فيه أحدا 
دونك لالكدن 9 به مُرادا واكك 


2 َل عَلى محمد و ليه وفنا في تَلى مواقيتٍ الصَلَواتٍ الحم بِحْودُوداالتى عو دّد 5و وعد ها الى فرطك و وطائقها 
الّتى ل وَأَوْقاتَها الّتى ةا وَأَنْرلَنا فيها مَنْْلَه الْمصت مب يبِينَ لمنازلهاء الحافظينَ 0 0 ما سدم 


5م مير 


عَبِدّك وَ رَسُولُك 0000000008 فواضلها عَلى ّم الطهُور و ين الخشو وَاَبْلْغه. 
م 2 


8 


وَوَفقَنا فيه لآَنْ نَصدلَ أَرْحامنا بِالْبرٌ وَالصَّلِّ وَآَنْ نتَعام لل كرد الجا سا ل اااي جر اليه 


بلخراج ال كواكه» وان ال ار نُسَالِم مَنْ عاداناء حاشا مَنْ 


ص: كوخرضا 
عُودِىَ فيك وَ لك. فَإنَّهُ الْعَدُوٌ الذى لا ثُواليه وَ الْحِرْبُ الذى لاتصافيه. 


وَأنْ تَتََرَبَ لكك فيه مِنَ الاغمالٍ الزّاكيّهِ بما تَطهرّنا به مِنَ الذثوبء وَنَعْص مُنا فيه مِمّا نَسِتَْنف مِنَ العُيُوبء حَتّى لابُورِدَ عَليِكك 
أَحدٌ مِنْ ملانكتكك إلا دُونَ مانُورِدٌ مِنْ آئواب الطاعَهٍ لكك. وَ أنُواع الْمَرْبَهِ اليكك. 


أللَهُمَ انّى شالك بِحَق هذًا الشَهرِ وَبِحَقّ مَنْ تَعَبْدَ لكك فيه من ائتدائه إلى وَقْتِ فنائه مِنْ مَل قَرَينهُ أو نَبى أَرْس لَه أَوْعَئِدٍ صالح 
اخْتَصَص نَهُ آنْ تَضّلمى على مُحَمَّدِ وَالِهِ وَأَهُلنا فيه لما وَعَردْتَ أؤلياءةك مِنْ كرامتكك. وَأَوْحِتْ لنا فيه ما اؤ جَقِتَ لاهْل الْمُبالعَه 
فيطاعتكك. وَاجْعَلنا فى نَظم مَن اسْتَحَق الرّفِيعَ الاغلى برَخمتكك. 


َللْهُمَ صل على محمد و اله) وَجَنْنَا الالحاد فئ تُوحَي د ك» وَالنَفْصِيرَ فى تُقجِي د كه وَالشّك فى د ينكه والْعمى عَنْ شبيلك): 
وَالإِغْفَالَ لحُومتك» وَالإنُخداعَ عدو كن الَّمِطان الرجيم. 


َللَّهُمَ صَلَّ عَلى مُحَمّدِ وَ اِهِ وَ ذا كانَ لَك فى كل لله ِنْ لَيالِى شَّهْرِنا هذا رقاب يُعْيقها عَفْوَكَء أو يَهَبها صَفْحكء فَاجعَلٌ رقابنا 
وق تلك الزقاتة ولتعلنا لقورا نوق اكور كل والشحافه 


َللْهُمَ صل عَلى مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَامْحَقْ ذَنُوبَنا مَمَ إمحاقٍ هلالِهوَاسْ لح عَنَا تَبعاتنا مَمَ الُسلاخ أَبَامِه حَتّى يَنْقَضِى عَنَا وَكَدْ صَفَيتَنا فيه مِنْ 
آلتخطيئات وَأَخْلْضْئّنا فيه مِنَ السَيْئاتٍ. 


وو 


للَهّمَ صل عَلى مُحَمَدِ وَالِه وَإنْ ملنا فيه فَعَدَلْناء وَإنْ زُغنا فيه فَقَّوّمْناء وَإنِ اشْتَمَلَ عَلَيْنا عَذَوّك السْيْطانٌ فَاسْتَنْقِذْنا منْهُ. اللْهُمَ اشْحَنَهُ 


بعبادّتنا إتاك. وَزَيّنْ أَوْقَاتَه بطاعتنا لككء وَأعِنَا فى نَهارِهِ عَلى صِيامِهء وَفى لَيلِهِ عَلّى الصَّلاءٍ 
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ص: كرض 
وَالتَضْرّع اليك؛ وَالْحْشُوع لك وَالذْلَهِ بَيِنَ بَئْنَ 52 حَتى لايشْهَدَ نَهَارَةٌ عَلَعْنا بعَفْلّد ولا عله تَفْريط . 


لهم و تدا فى سائر ِو الأوام ذلك ما عمتسا وَ انا مِنْ عبادِك اله الحينّ الَدينَ نون الفوَوْسَ هُمْ فيها 
خالِدُونَ» اوالذية ين ما انوا وَ فلُوبْهُْ وَجِلَهٌ نهم الى رَبْهِمْ راجِعُونَ)» وَمِنَ الّذِينَ «يسارعُونَ فى الْخَيِرات وَهُمْ لها 07 
لهم صل عَلى مُحَمَّدٍ وَالِهِ فى كل وَفْتِ وَكل أوانء وَعَلى كل حالء عَدَّدَ ما صَلَيِتَ عَلى مَنْ ص لَيِتٌ عَلَئِهه وَآض عافٌ ذلك كله 
بالأضعاق: الى لاتخصيها غيد كك زنك فغال لما ثرية3كة 

ل ا ا ل 
لَّهجُم عَلى مُقَدّس خض رَتِكك. آنا آتَوْصَلُ ليك بكلّ مَنْ 0 بعينُ ليك وَبجَمي الْمسائل لَدَيْك أن تَقْيَلَ اغترافى لك بِذّنُوبى» و 
ا 0 نه أن يكُونَ قصيرى إلى مَل رضاك فى آمان آل ال 


وَالْحَدْدٌ لَك جل جلالك إنْ بَقِيتٌ وَانْ مث وَإذا حملت إلَيَك فى الأَكْفانٍ عَلى أغواد الّمناياء وَِذا قَمْتٌ بَئِنَ يديك فى الْمَبُور 
أسية الناذيا و اقداياء وإذا مدعت اليك مَدْهُوشا بِصَ يِحَهِ الْحَشْرِ الّْهائله» وَإِذا وََفْث بَيْنَ عه تمان ار علق 
الزَّائِلهء وَإذا سَ التَنى وَشَهِدَتْ كن جوارحى» شرك و كان مكاي فى الدنااه يَقُومُ م بمصالحى» وَرَاكَ الانْبياءً والأؤلياء 
تقر في وقد طيولء وناك اانا ا عمقي ال يننفره و كك 1 
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0 عن 
وَالك كر ثالث 


فلك شتغرى. ما أَنْتَ صاتمٌ د كه الْعَهْدِ الْغادِر التاكث؟ وَل الشَّكرُ مِنّى كيف تَدَا َقَلَّهتُ فى الْحالٍ فى عَقَباتِ عَ ذلك وَعَرََصِاتَ 


شي وَإذا تَعَدَّمْتُ باثفصالى مِنْ بَئِنِ يَدَىْ هَوَّلِ ذلك اللَقَاى وَلَك مِنَى أَعْظمُ اي وَلَوْ حَمَلْتّنى إلى دار الشَّقاءِء وَتَقَيتَنى به مِنْ 
دارٍ دوام البقاءه ولكك يق سان الى ب ما وَصَلْتٌ ليه آوْ نَصِلْ امال أَحَدٍ أَوْ امالى مِنْ نَشْرِ لِواءِ الْحَمْدٍ وَالإعْتِرافِء فَلَك الْحيَهُ 
عَلَى بيجلاإتك. وَلَك الْحَودٌ َثِعَحفهُ عظيم حَفكك» وَجَسيم افْضالِك دائما ذلك مع دوامِككء ناهضا بِقُوٌَهِ إنُعامِك إلى غاياتٍ 
دَرَّجَاتِ الْعُيُودَبّه لِمُقَدّس مك 


0. 


أللّهُمَ صلل عَلى مُحَمّدٍ وَالٍ مُحَمّدء وَاجْعَلُ سرئى هذه مَفْرُونَه بصالعح الأغمال» وَوَفَفى فيها لعباّتكك. و تَقَبَلَ مِنَى فيها مي ما 
َدْعُوك به وَآَنَوَسَل إلتِكك. إنَك عَلى كل شَّئْءٍ قَدِيرٌ 11 


د اللْهّمَ إن هذا 3ه فاك الزى انرذلك فيه الاق قدي لئاس وَببِناتِ مِنّ الْهُدى وَالْفُْقانِ قَدْ حَضَرَ. 


يار ا بك فيه مِنَ النَِّطانٍ اجيم دون مَكره وَحمَلهء وَخةداعه وَحَبِائله» وَجُنُودهِ وَخَيْله وَرَجِلِهِ وَوَساوسِهء وَمِن نّ الصَلالٍ 


بَعْدَ الدى» و وَمِنَ , بَعْدَ الأريياة: وَمِن نَ التاق وَالْرَياءِ وَالْجِنَاياتِ» وَمِنْ 2 رٌ الوَسُواس الْنَاسء الى يُوَسُْوسٌ فى صدُورِ 


الل وَارْرُقَنِى صدَيِامَهُ َه و3 قِيامَهُ وَالْعَمَلَ فيه بطاعة يكت وَطاعَه رَسُوِنَك وَأُولِى الأثر عليه هم السّلامُ وما قَرَبَ منْكك. وَجَنَينَى 
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وى فيه َال اسل وَالْفََّلِوَاشِجِبٍ لِى فيه الدّعاءء وَأَصِِح لى فيه جش ى وَحَفْلىء وََوْْنِى فيه إطاعتكك وما قَوْبَ 
لكك يكن يِمُ يا عَوادٌ يا كَريم» صَلُِ عَلى مُحَمَدٍ وَعَلى آَهْلٍ بيت مُحَمَدٍ عَلَه وَعَلَيِهِمُ السَلادمٌ وَكَدْلِك فَافْعَلُ بنا يا أَرْحَمَ 


الْرَاحَمِينَ.10) 
© الهم هذا ود ونش الماكتم النق ]1 لكف القذاق: وَجَعَلَُْ مدي لِلنَاسء وَبِناتِ مِنّ الْهُدى وَالْفُوقَان قَدْ حَضَرَ 


مركا قد فيه وَسَلَمَهُ ناه وَتَسَلّمَهُ ما فى يشر نك وَعافِيهه وََسألَكٌ الله أن تَغْفْرَ لى فى شَهْرى هذا وََوْحَمَنى فيه وَتُغِْقَ رَقبتى مِنّ 
الَنَارِ وَتُعْطِينى فيه حَيِرَ ما أَعْطَيِتَ آع دا مِنْ حَلْقِك وَحَيِرَ ما أ نْت مُغْطيه ولا تَجْعَلَهُ اخرّ شَّهْرِ رَمَضانَ ص حتّهُ لك مُرْدُ أشكثتنى 
اأفكه إلى تقس هذا والشعلة علق القة عم وََعَمَُ افيه وَأَوْسَعَهُ رزقاء وق فاضا للَهُمَ انَى أَعُودٌ بك ور ني هك الكريم 
وَملك كك الَظيم أن تَْوْبَ السَّمْسُ مِنْ يؤمى هذا أ يَف ى بهذا افيؤم» لا بط الخو من ليلى هذى آزتخوج هذا ال 
او عار ح و عي روا االعردو رارك اويا روي لزت جزي فيلا لاجرو 


َللهُمَ إنى أذعُوك لِهَمٌ لا-بُفْرَجَهُ غَيرك. وَلِرَحْمَهِ لاتنال إلا بكك. وَلكوب لايكثةفة إلا أَنْتّ» وَلِرَعْبهِ لا- تبلغ إلا كك وَلْحَاجَه 
لانُقُضى دُوئكء اللَهُمْ فكما كان مِنْ سَأنك ما أَرَذْتَنى به مِنْ مشألك وَرَحِمْتى به مِنْ ذِكْركك» 


.١ ١8 سيد ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج٠١2 ص‎ -١ 


نم 


َِيِكنْ من شَأَنِك سَريّدى الأجابَهُ لى فيما دَعَوْتُك. وَالنجاهٌ لى فيما قَد فَِعْتٌ لَك له آله صَلَّ عَلى ميحد وَل ل وا 
لى مِنْ ححزائْن وخويكه رَحمَه لا تُعودبُى بتغيدها يدا فى الدَّلْا لاه اروف من قَض يك الْوايعٍ رِرْقا خلالاً طَيباء لا تُْقرْنى 
بَعْدَ ِغدّة إلى آخل سواك أنذا لزيدنين بذيك لَك شكراء وَإلَيِك فاقَه وََفْراه وَبك ء عَمَنْ واكك غِنِيَ وَتَعَفُفا اللّهُمَ إنّى أعُودٌُ بك أن 
كو جَرَاءَ كبا كن لأساف ول 


أللهُمَ إنَى عُوذُ كك أن أضه مح عَمَلى فيما يتنى وَبيْنَ اناس وَأَفْددَهُ فيما تتنى وتتتككء اله إلى أَعُودُ بك أَنْ تَخُولَ(1) سَريرتى 
يتنى وَبَِنَكك» أؤ تكونٌ مُخَالِفَهُ ِطاعتِكّ اللَهُمَ إنَى الوذبكه أن بكر 8 قاد الأشيان الك عند وخ طافيكة أللَهُمَ إنَى غود 
بك أنْ أَعْمَلٌ مِنْ طاعتِكك قَليلا أو كثيرا أَريدٌ به آحدا غَيْرَ ك» آؤ أَعْمَلَ عَمَلا بُخالِطهٌ رياءً 


للَهُمَ إنى أَعُودٌ بك مِنْ هَوىٌ يُؤدى مَنْ يَرْكبَه اللْهُمَ انى عُودٌ بك أن أَجْعَلَ شَيئا مِنْ شُكرى فيما أنْعَفتٌ به عَلَيَ َك أَطْلْبْ به 
رضا حَلْقكء اللْهَُ انّى غود بك أنْ أتَعدَى عدا مِنْ + دُودٍكء آَرَيْنُ بمذلكك لِلنّاسء وَآَرْ كن به إلى الدُّئْيء أَللَهُمَ إنَى أَعُودٌ 
بِعَفُ وك مِنْ عُقُوبَد يك وَأَعُودُ برضاك من مد خطك. وَاَعُودْ بطاعنكك من مَغصة يتك وَأَعُودُ بك مِنْك. جل نَناوّكء لا أخدى 
اللقاة فلوكه وو عوضةه وا لق كبا اليك على تذيتكك بعالك ويحورك» انهم زنن أَشِحَغْف دك وَآَتُوبُ إلوكك م مِنْ مَظَالِمَ 
كثيرَه ِعبادِك عِنْدىء فَيْما عَثلِ مِنْ عِبادِك. أَوْ أَمَهِ مِنْ إمانكك. كانت أ لَه قبلى مَظْلَمَةُ ظَلْمْتهُ إنَاها فى ماله؛ أؤْ رَدَنِهء آَؤْ عوضه: لا 


مقط آذاغ ذلك العدرولا اتحللها من فضا على 


- تحوّل» خ . 


ص: اع 


محمد وَالٍ مُحَمّدء وََرْضِه أنْتَ عَنَى بما شَِمْتَ وَ كيف شَمْتَ وَ مها لى, وما تَطمٌ يا سيْدى بعذابىء وَقَدْ وَسِدَعَتْ رَحْمَتَك كل 
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شئء؟! وما عَلدِكك يا رَبٌ أن تكرمّنى برَ خمتكك. وَلا تهيئزر يعذابك ولا ب بَنْقِضُك يا رَبّ انْ تفل بى ما سَا لتكك. وَا نْب واجد 


القع إلى ستَغْفِ رك وَآَنُوبُ إليكك مِن كل دنب تبث إليك ينه ' ْم عدت فيه» وَمِمَا ضَيّعْتٌ حفن فراتضكه واد تجفكف وق الشلاه 
له ره واشباغ الْوَضُوءء وَالْمُِلٍ مِنَ التجمابهء وقيام لير و كوه الذّكرء و كمَارَهِ اليمينِ؛ 
5ل دق ‏ لاسرو ارط كرك مور وروفو انوا را از داور اك ما وي ركنت 
نَ الكبائرِ وَآكَتُ من المعاصىء وَعَوِلْتٌ مِنَ الذَّنُوبٍء وَاتَرَحْتٌ مِنَ التئات وَآَصَِجْتٌ بن الشّهَواتِء وَباَوْتٌ من الحطايا ينما 


نيا 
ع 


عله وخ ذلك عهدذا أؤ خطاء يوا اواغلافة: فا انوت النكد يثة وهل شذكة الدَّمه وَعْقُوقِ الوالِدَيْن وقطيقه الحم َالْمَرارٍمِنَ 
الرخْفء وَقَذّْفِ الْمَخْصٍ نات» َكل أَمُوالٍ البشامق ظلماء وَسَهادَة الزُُور وَكتّمانٍ الشهاذف وان أ نَ اشْتَرىَ بِعَوِْدِك فى فيه كنا 
قَليلكٌ وآ كل الرّباء وَالْعُلُولِ وَالمُحَت لسّحْتٍ وَالسّخْر وَالإكتهانٍ والعلينقة وَالشّمككء وَاليَياء وَالسَرِقَه وَشْوْبِ الْجَمْرِ وَنَقُص المكيال 
وَبَحْس الميزان: وَالشَّقَاقِ وَالنّفاقء وَنَفُْضِ اكوك والفدته والمتكانة وَالْعَدْرِ وَإخَفار الْذَّكَه وَالْحَلْفِء وَالْغْيبَهِ وَالنَمِيِمَهِ وَالبَهْتان 
وَالْهَمْرِ وَاللَم وَالتنابر بالأقاب» وَأَذَى الْجار وَدّحُولٍ ب بئِتِ بغَير إذْنِء وَالْمَخْر كيرا والأشراكفة وَالإ ص رار وَالش تكبا وَالْمَشّي 


فيا الااضن رحاء الجر فى التكُم؛ اعد فى الْقضَسِء وَرحُوبٍ اليه و عد الظَالِم» وَعَْنٍ عَلَى الإنْم وَالْعَدُوانِ وَقلَّه 


ص: ”7837 


0 الآهيلٍ اولك وَرُ كوب الظنٌّء وَاتباع الهو وَالْعَمَلٍ السَّهْوَه لمر بالمتكر وَانَهْي عَنِ الْمَعْوُوفٍ وَفَسادٍ فى الأّْض» 

3 خخرو لسرن والاذ ته ا الكام بيرح وَالْمَكْر وال ديه وَالْمَْلٍ و قَوْلٍ فيما لا غلم وَا كل الْمَيَه وَالدَّم وَلَحْم كتين 
وما أهَلّ غير الله ب» وَالْحَسبء وَالْبْهى وَالدّعاءٍ إِلَى الْفاحِسَّهِ وَلنَمَنّى بما قضَّلَ الله وَالإعْجاب بالنّفْسء وَالّْمَنّ بالْعَطيه 
والإرتكاب إِلَّى الظلم؛ وَججيحُودٍ الْقَرْانِ وََهْر لبت م وَالْتهارٍ السلئليء وَالْحِدْتْ فى الأيمانء َكل يمين كاذْبَه فاجرَوء وَظُلْم آح يٍ مِنْ 


حَلْقِك فى أَمْوالِهمْ وَأشْعارِهِمْ وَأَعْراضِهِمْ وَأَبْشَا ره 


وَما رَاهُ بصي رىء وَسَمِعَهُ سَمْعىء وَنَطْقَ به لسانىء وَبَسَطْتٌ إلَيِهِ يَدىء وَنَقَتٌ إلَيِه قدَمى. وَباشَرَهُ جلدى. وَحَدَّنْتٌ به تفسىء مِمَا هُوَ 
لسك مَعْصِديَةُ َكل يَمِينِ زور وَمِنْ كل فاحِشْهٍ وَدْنْبٍ وَحَطَيَه 1 متها فى سَوادٍاللَلٍ وَّياض النهارٍ فى مَلاءِ أ حَلاءٍ مما عَِهتهُ و 
0 0 أنعفاء عق ينك في وى طزقة ين وفيسا بواهاء من حل أذ حرام ةيث فيه أ 


<2 


َلَهُمَ يا ذَا الم وَالمَضْي لكاتو الى د تعسوت ل عاق لقنتو وال لعفي وان ل تزيتن ناولاك 57ها الكترو دويق وها 


6. 


َشِرَفْتُ عَلى نَفْسى عَتّى لا أَرْجع فى ذَنْبٍ نبت تبث إلوك مِنْهُ فَاجْعَلْها يا عَزِيرٌ تَؤْبَهُ نَضُوحا صَادِقَةُ مبرُورَة لَدَيِك. عَفْبُولهُ مَوفُوعَهٌ 
: دك فى خزليك الى ذزتها ولاك حبن لها بتفع ورضيت بها عنهع. هم إن هو الأذى تفل عبدك» وعالك أ 


و 


3 70 معن مدرو ان عدر ران قدا لد ريا اميا ريه 


وراغع7 


الحطايا تَحوُرٌها مِنَ الات وَتَجعَلّها فى حِضْن حصين منيع لا يَصل اليه ذَنْتِ وَ لا حطيئة؛ وَلائفذُها عيب وَلامغصدية حتّى 
ألقاك يَوْمَ ألقِيامَهِ وَاَ نْت عَنّى راضء وََنَا مَشٍوُورٌ تَفِطنى ملائكتك. وَآَئْياوْكٌ وَجَمِيعٌ خَلْقَك وَقَدْ فى وَحَعَك تائبا طاهرا 
زاكيا عِنْدَك فِى الصَادِقِينَ 


للْهُمَ إنى َغتَرفُ لَك بِدُنُوبى» قَصَلّ عَلى مُحَمدٍ وَالِ مُحَمّدِ وَاجعَلْها ذُنُوبا لا تُظْهِرُها لإحَدٍ مِنْ حَلْقِك اعفار الذئوضه : يا أَرْحَمَ 
سيق عاك اللزه وو ركع عوك دو ولد نشي قعل على فقهن وان محل واغهر لا لكك الك كنود 
الرَّحِيمْ 

َللهُمَ إنْ كان مِنْ عَطائكك وَمَنّك وَفَضْ بلمك. وَفى عِلَدك وَقضائكك: أَنْ تَوْزُقَنِى النَّوْبَه فص لى على مُحمّدِ وَالِهه وَاعْص لمنى بَقِيَهُ 
حو حر مار في لكك وار قيهاد وولشياري الى نا تجار" ُوضىء وَالنّاطٍ وَالْفرَح وَالصّححِء حَتّى أب فى عِباد تكك 
وَطاعَيك الّتَى + بِحِقٌّ لسك عَلَىَ رضاك وَأَنْ , َوْزْقنَى برَحمد ميتكك ما أقيم به دود ديتككء وَحَتَى َكل فى ذلكك بثرمنٍ تييكك؛ 
صلواتك عليه واه وَافْعَل ذلك بتجميع الْمؤْمنِينَ وَالْمَؤْمنَاتٍ فى مَشارِقٍ الآزض وَمغاربها. الله نُك ' تَشْكدٌ البسير وَتَغْفدٍ الكثين 
َآَنْتَ الَُْورٌ الرّحِيمٌ سه مرتبه مى كوئى. و بس از آن مى كوئى: 

الهم اقيم إلى كلمنا لازن الاق جاور كر ا ل ارح اطي لفل كل 01 غطنى هَُدَىَ مِنْ كل ضَ لاله وَغْنىَ مِنْ كل 


ومع وك 


َف وقوه منْ كلل ضَآ خضٍء وَعِرًا مِنْ كل ذه وَرِفْعة ِنْ كل ضة عد وآمنا ِنْ كل ححؤفٍء وَعافِبة من كل بلي لَه ورف عمل 
َفْتّحْ لى بات كل يَقين» ويتقينا سد عَنّى باب كل شُِهو وَدعاءً قط لق قل الكحابة وتنا تيِسرٌ لى + كل وكين رمد 


ص: فرفر 
تَحول يَتنى وَبَيْنَ الذوبء بِرَحْمَتكك يا أَرْحَمَ الرَاحِمِينَ. 
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و مى كويى: يا مَنْ نهانى عَن المعاصى فَعَص يِنَه فلغ يَهْتكك سترى عِنْدَ مَعْصديَتهء يا مَنْ الس نى عافيتة فعض ينه فلم يس لبنى عِنْدَ 


با مَنْ آ كرَمَنى وَأَسْبعٌ عَلَْىَ نِعمَة فََصَيِتُُ قَلَمْ يِل عَنْى نِعمََة 

اع لضع ل كر حك الصياطة قلع تقد رخ ق عند تل تيفك 

يا مَنْ أؤصانى بوّصايا كثيرَهٍ لا ُخصى اشفاقاً مِنْهُ عَلَىّ وَرَحْمَهَ مِنْهُ لى ثْرَ كت وَصِيَتَ 
يا مَنْ كم سيّئاتى وَآَظْهَرَ مَحاسنى حَتّى كانّى لَمْ أزَلْ أعْمَلُ بطاعته 

يا مَنْ أَرْضَيِتٌ عِبادَهُ بِسَحَطه فَلَمْ يَكلنى الَيِهمْ وَرَرَقنى مِنْ سَعَته 


يا مَنْ دعانى إلى جَنَّتَهِ فَاحتَوتٌ النَارَ قَلّمْ يَمْنَعهُ ذلك أَنْ قح لى باب تَوْيَته يا مَنْ أَقالّنى عَظيع الَْثّراتِء وََمَرَنَى بالدَّعاءء وَضَمِنَ 


لى اجات 
يا مَنْ تَهى حَلقَهُ َن انْتهاكك محارمى وَآَنَا مُقِيمٌ عَلَى انها مَحارمِه 
يا مَنْ أَفْنِيِتٌ ما أغطانى فى مَعْصِيتِه فلَمْ يَخبس عَنْى عَطِيَْة 


يا مَنْ قَوَيْتُ عَلَى المعاصى بكفايته فلغ يَخذلنىء وَلَمْ يُخْرِجْنى مِنْ كفايته» يا مَنْ بارَرْتَهُ بالحَطايا فلغ يُمَثْل بى عِنْدَ جوآتى عَلى 


مُبارَرَّتهه يا مَنْ أَمْهَلنى حَنَّى اسْتَغْئيِتٌ مِنْ لذاتى ثم وَعَدَنى عَلى تَذكها مَغْفْرَتَةُ 
يا مَنْ أَدْعُوه وَنَا عَلى مَعْصِيَته فَيُجِيبنى وَيَقْضى حاجتى بِقَذْرَتَه 
يا مَنْ عَصَيْهُ بالل وَالنّهارِ وَقَدْ وَكلَ بِالاسْتغْفارٍ لى ملائكتة 


تق عض عافن الكبات والفشيت + وه ق كاناني ومنت ل بآأت وعمهه و فخ مشكو الور فى عغقلي» وتلسن الكدر ون كرامقة» با 
مَنٌُ 01 


ع8 


2 0 


ِعدْرَتِهِ وَنَجَانَى بلطفه. يا مَنِ اسْتَدْرَجِنى حَتى جائبِتٌ مَحَبتَهُ 


يامَنْ فْرَض الكثيرٌ لى مِنْ إجايته عَلى طولٍ إساءتى وَنَض ييعى فريض نَهُ يا مَنْ يَغْفْرٌ ظلمَنا وَحَوْيّنا وَجوَاتَنا وَهْوَ لا يجُورٌ عَليِنا فى 


يا مَنْ نتظالمُ فلا يَوْاخَذْنا بع بعلمه. وَيمْها حتى يُخضرٌ المَظلوم بَيْنته 
يا مَنْ يُشْرك به عَبِدَهُ وَهُوَ حَلقَهُ فلا َتَعاظمَةُ أَنْ يَغْفْرَ لَه جَريرتَة 


0 َه 


مَنَّ عَلَىَّ بتؤحيده. تفي عاق الدترت: وَأَرْجُو أَنْ يَغْفرَها لى بِمَشْيّتهه يا مَنْ أَعْذرَ وَاَنْذْرَ ثم عُدْتٌ بَعْدَ الاغذار وَالإنْذار فى 


با مَنْ بَعْلَمُ آنَّ حسّناتى لا تَكونٌ تَمَنا لصْكَرِ نمه 


- ومن 


يا مَنْ نت عُمْرى فى مَعْصِيته فلم يُغْلِقْ عَنَى باب توت 
يا وَيْلِى ما أ حيائى» وَيا سُتِحانٌَ هذًا الوب ما أعْطَع ييه 


وَيا وَيْلى ما أَقْطْعْ لسانى عِنْدَ الإثغهذار وما عٌذُرى وَقَدْ طَهَرَتْ عَلَىَ ححيَته ها آنا ذا بائحٌ بجؤمى. مُقِرٌ بدَنْبِى لِرَبّى لِيدْحمنى 


ويتعمَدَنى بمَغْفرَتِهه يا مَنِ الآرَضُونَ والسّماوات جميعا فى قَِضَته 


مه 


شَفتُ عقوي ها آنا ذا مقر بدئِى» يا من وس كل ل يىْء بِرَحْمَتِهء ها ا نا ذا عَبِدّك الْحَسيرٌ الْخَاطِيٌ اغْفْو لَه حَطيكَتةُ: يا 


مَنْ بُجيرُنى فى مخياى وَمّماتى. يا مَنْ هُوَ عُدّتى لِظَلْمَهِ اْقَِر وَوَحْشَّتِه يا مَنْ هُوَ بْقّتى وَرَجائى وَعُدّتى لِعذاب الْقَبِر وَفَ َيِه يا 


يا من اش 


مَنْ هُوَ غيائى وَمَفْرّعى وَعُدَّتى للُحساب وَدِقَّته يا مَنْ عَظع عَفْوُهُ وَ كرْمَ صَفْحَهُ وَاشْتَدتْ نِفَمَنَه 


- 


إلهى لا تَخذَلنَى يو يَومَ الْقيامَهِ فنك عُردٌَّتى لِلْميَانٍ وَحَفْتَه ها ا نا ذا بائح(1) بيجومى. مُق بدَنْبِى مُعْتَرفٌ ببحطيئتى, إلهى وَخالقى 
وَمَؤْلاىَ 1 9 مُحَمَّدِ 


-١‏ باح الشىء: ظهر وأشتهر 


ص: دض 
وَالٍ مُحَمدِ وَاخْتَمْ لى الشّهِادَهٍ وَالقشمه 


الله إلى سالك بك ار لكك نَّ عَلتِكك, فيه إجابَهُ الذّعاءِ إذا دُعيتٌ به وََسْألّك بِحَقٌّ 2 0 عَلَيِككء وَبِحَفّك ء 
تعر 0 حَق 


اح ان ازنك الس لى اعيا: نكن عر كف واه كه وال ا مُححمّدٍ عَبي لكك النجباءِ الْمَيامِينء وَمَنْ نْ أرادنى بِسُوءٍ قحلل بس لمعه 
هُ عَنَى بحؤلك وَقُوَتَك إنّك على كل شَيْءٍ قَديد 


ا 


وَبصَره وَمِنْ بئن يَدَيْه وَمِنْ خَلَفه وَامْتَعْهُ 


َللَهُمَ انا نُوغْتَ لبك فى دَوُلَّهِ كريمَه عر بها الأشلام وَأَهْلَهٌ نيا الثنات وَاهلةة شعلا تاها ف اللدعاه إلى طاعتكك وَالْقَادَهِ 
إلى سَبيلك ‏ وَتَرْرُقنابها كرامة الدنْيا وَالآخْرَهِ رمك ياأَرْحَمَ الرَاحِمِينَ 


َللَهُمَ إناتشْكو إلّبك غَتِبة نينا عند وَ كثْرَ عَِدُوّناء وَقِلهَ عَدّدِناء وَشِدَهَ الْفتّن بناء وَتَظاهُرَ الزَّمانِ عَلَيناد قَصَل عَلى مُحَمّدٍ وَالٍ مُحَمّدٍ 
وَأَعِنا على ذلك باَب بقح كك ل وَنَضْدرِ 0 وَسُلَطانِ > حق تُظَهِرٌةُ وَرَحْمَهِ مِنكك تجللناهاء وَعافيتكك فَالِْسَناها برَخمَتكك 


ع 


يا أَرْحَمَ الرَاحمِينَ 


َللَهُمَ ١‏ لى لَمْ غم لي الْحَسَئَهَ حَتّى أَعَطَبِتَنيهاء وَل أَغمّ لي الممِئَهء إلأ بَعْدَ آنْ ينها ل السَّتِطانٌ الوَجِيمُ أَللَهُمَ فَصَل على تكن وان 
محمد وَعُد عَلَىَ بعَطائِكٌء وَداو دائى بِدَوائَكٌء فَإِنَّ دائى الذَّنُوبُ امه وَدَواءَكَ وَعْدٌ عَفُوكَ وَحَلارَ 500 


1 2 لاك تؤحك دتري ولك ون عور وام رَوْعَتَى» وَأِلنى عَثْرتى» وَنَفْس كزبتى» وَاقْض عَنَى َيْنى وآمانتى» وَاخْرٍ زع 6 
وَعَدُوَّ ال مُحَمَّدٍ وَعَدُوَى وَعَدُوَ الْمُؤْمنِينَ مِنّ الْجنَّ وَالإنْس فى مَشَارِقٍ --3 وَمَغارِيها 


َللَّهُمْ حاجتى حاجتى حاجتى التى إنْ أَعْطَيّنيها لَمْ يَضُوّنى ما مَنغْتنَى 


ص: مع 


وان منَعْتَديهَا لم يَنْفَغْنى ما اغطيّنى وَهُْوَ فكاك رَقبتى مِنَ النَانِ فصل عَلى مُحَمَدٍ وَ ال مُحَمّدِء وَارْض عَنَى» وَارْض عَنَى وَارْض 
عَنَى تا يكك نفس قطع شود, و بكويد: 


للَهُمَ إاك تَعَمَدْثٌ بحاجتى» وبكك أنْرّلْتٌ مشكئتى» الس لتك اوناك تيا وقات المندي لعزن ولا دوه إلا بك 


أَئْنَ أطليك با توخودا قن كل مَكانء فئ الْعَيافى مره وَفَى الْقفار أخرى لَعَلَك تَسحَعٌ 5 التداى ل عَظمَ جَدمى» 1 حيائى 
َع تَفَلقَلٍ قلبىء وَبُعْدٍ مطلبى, وَكثْرَهِ أهوالى 
رَبِّ آَىّ أَهُوالى اتَذَكرْ ؟ وَايّها آَنُسى ؟ فَلَوْ لَمْ يكن إلا الْمَوْتُ لكفى, فَكيفٌ وَما بَعْدَ الْمَوْتِ أَعْظْمْ وَذهىء يا بِقُلى وَدَمارى وَسُوءَ 


0 


سَلْفى وَقَلََ تطرى لِنَفُسىء حت متى وَإِلى متى أقُول : لك الْعَتْبى مره َِدَ أخرى ثم لا نَجَدُ عِنْدى مد قا ولا وَفاء سالك بِحَقَ : 
اذى كنت لَه أنيساً فى الَلَماتِه وبحي ادن لم يَضَؤا ديام الها وبمكاترة, الل حت مَصَوا على الأبدئه ُذماز) مَحصَبُا 
اللّحاء بالدّماءء وَرَكَلُوا الوجُو بالتّرىء إلا عََوْتَ عَمَنْ ظَلّمَ وآساىى يا عَوْتَاةٌ يا أَللّه ميا رَبَاقُ 


اعُوذ بكك مِنْ هَوىٌ قد غلبنى, وَمِنْ عَدوٌ قد اشتكلت عَلىَ» وَمِنْ ذُنْيا قذَ تَرَيَنَتْ لى» وَمِنْ نفس امَارَهِ بالسُّوءِ إلا ما رَحِمَّ رَبّى 


فيان كنك د قدي فد وعفك يلق اعد وان كلك ق قيس فد فلك مأل فافلق: ياقق قبل الشهدة فافملد رامن للدي 
بِالنّم صَباحاً وَمَساءء قَدْ ترانى قريداً وَحيداً شاخصاً تصرى مُقَلّداً ما قَدْ َب جَميءٌ الْخَلق 


. قِدَماء م‎ -١ 


ص: وعم 
مِنّى» نَعَمْ وَابى وَامَى وَمَنْ كان له كدّى وَسَعْيِ 


الف د ا وَمَنْ يرمع مم ندائى. وَمَنْ تون وخدققة رين نطق الساق إذا عيبت فى التَّرى وكخدض 6 * شاك ينا انك اغلم 
به مِنّى» فَنْ قَلْتُ: قد فَعلْتٌ قََيْنَ لْمَهْرَبُ مِنْ عَذْلِكك؟ وَإِنْ قُلْتٌّ: لع أفْعَلَ قُلْتَ: آَم أكن أشاهِدّك وآراك. يا الله ميا كريم الْعَفُو 


مَنْ لى غَيِرُكك؟ إنْ سَأَلْتُ رك لَمْ يُغطنى. وَإِنْ دَعَوْتٌ غَيِرك لَمْ يُجثِنى 
رضاك يا رَبّ قَبْلَ لقائكك, رضاك يا رَبِّ قَبِلَ نُرُولٍ النِيرانٍ 
رضاك يا رَبّ قَِلَ آنْ تُكَلَ الأيدى إلى الاغناق 


شنا كك باوب ففل أن اتادئ فلا اجات الثداء 


5 ا ار مام وَالِ مُحَمَّدِ 
واشفل فلب عَظِ تأنكه واذيل متصيكه افد كف الناك وانداس كتفت كنا 


يا واجدٌء يا آَجْوَدَ الْمَنْعَمِينَ» الْمََكيْرُ الْمتَعالٌ صَلَ عَلى مُحَمّدِ وَالٍ مُحَمّدِء وَافُكك رَقَبَتى مِنَ النَار برَحْمَتِكك يا أَرْحَمَ الرَاحِمِينَ 


إلهى قل شكرى َيّدى فَلَمْ تخرمنىء وَعَظمَتُ حَطيئّتى سَيّدى فلم تَقْضَ خنىء وَرَاَبْتنَى عَلى المعاصى سَِيّدى فلم تَمَتَغنى وَلَمْ 
تَهْتكك سترىء وَأَمَؤْئّنى سَ يُدى بالطاعه قَضَّ يِعْتٌ ما به َمَوتّنى» فَأَىٌ قير أَفْمَر منّى؟ سَيّدى إِنْ لم تُفْننى» فَأَىّ شَقَىّ آشْقى مِنَى إنْ لَمْ 
د َعم الرّبُ آَنْتَ يا سَيْدىء وَنِعْمَ الْمَؤْلى وَبِنْسَ الْعَتِدٌ آنَا يا سَيّدى وَجَذْتَنىء أَىْ رَبَاه ها , نا ذا ييِنَ يدبك 


ص: ا لحكرا 


2 


مُغتَرفُ بَِّنُوبى» مُقوٌ بالأساءء وَالظَلم على تَفُسى» مَنْ أنَا يا رَبّ قَتَقَصَدٌ لِعَذابِى؟ أَمْ 0 تح .قن فقا لكك إن أَنْتَ رَحِمْتنى ؟ 
للْوّمَ إنَى آشالءك مِنّ الدَّنْيا ما أَسِدٌ به لسانى» وَأُحضّنٌ به َْجى وَأَوَدَى به عَنّى آمانّتى, وَآصل به رَجمىء وَأَنَّجِرُ به لإدخرتى» 
وَيَكونٌ لى عَؤْناً عَلَى الْحَح وَالْعَمرَه فَانَّهُ لا خؤلَ وَلا قو إلا بك 

وَعِرَّتكك يا كريم لآلَِنّ ليك وَلاطلبِن البك. وَلِتَضصَرّعَنَّ ليك وَلآبْسْطنَها ليك مع مَا اقتَرَهنا مِنَ الآثام 


5 ا ا ا ا ل م 2 د وسو سل 20 22 م2 ب م 0 
يا سَيِدى فبِمَنْ اغوذ. وَبِمَنْ الوذ؟ كل مَنْ اتَبِتّه فى حاجه وَسَالَتَهَ فائدهً فاليكك يُؤشدنىء وَعَلتِك يَذلنى» وَفيما عِنْدَ كك يُرَعْبُنى 


ل 


سالك + بق مُحَمَّدِ وَعَلِّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَن وَالْحْسَيِنء وَعَلِيَ بن الحس ين وَمُحَمَّدِ بْن عَلِىٌ» وَجَعْفْر بن مُحَمَّدِه وَمُوسَى بْنٍ ن حفر 
بك ف رم مق عرت زفق زد يتفي الل بن عَلئٌ» وَالْحمهِ الام بِالْحَقَّ صَلّوائُك يا رَبّ عا يهم أَجْمَعيرَ 


. 
ع م 


وَبالتّأَنِ اذى لَهُعْ عِنْدَ كء َانَ لَّهُمْ عِنْدَ كك 0 من الشآن أن 5 اع عق تحن وآل تنه ون تقفل بين اكذا وكذاا 


وسؤال كن حوائج خود را دنيويّه واخرويّه كه برآورده است انشاءالله» يس بكو: 


آلا ربا وَرَبّ كل ل نب مل التّؤدا وَالإنْجيلٍ وَالرّبُور لمان ايم فاق الب وَالتُوىء أعُود بكك ِنْ شَرٌ كل دابّه نت 
اخدِدّ بناصديتهاء ‏ نْتٌ الأَوَلُ فلم فلك م الا ليس ا 2و تك الطاهد قيس 0 500 
محمد وَالِهِ وَافْض عَبى الدَّيْنَ» وَأغْنِنى مِنَ الْمَفْرِِ يا حير مَنْ حُبدَء ويا أشْكرَ مَنْ محمد وَيا ألم مَنْ قَهَِ ويا أكرمَ مَنْ 


ص: 60 


قدو ونا اع امن تودق» :ويا اقرت كن ثوججى) ويا امَنّ مَن اسْتجِين وَيا أَرْآفٌ مَن اسرمغيتَ وبا أكزع من شرئل. ويا أَجْوَدَ مَنْ 
الى ونا ارم * مَن اسشبُوجم؛ صل عَلى مُحَمدٍ وَالِ محمد وَارْحَمْ قله حيلتى. وَاهنْنْ على بالْجنَهِ طوْلا م: ل 


هع إنى َطَفْتَك فى أحبٌ الأشياءٍ لَك وَهُوَ التؤحيدُ وَلَمْ أغصِك فى آ كر الأشْياءِ ليك وَهُوَ الشّرك فَصَلَّ على مُحَمَدٍ وَل 
تقل وا كف آمو ذو الله إذّ لك عدوا لأعالوتى خبالاء تصيراً بعيويى) خريصاً ع غواين »يراق هو وقيلة وخ عي لا 
رامع آَللَهُمَ قَضَِلَّ عَلى محمد وَالٍ محمد وَأعدَلْ مِنْ شَّرٌ شَّياطين الْجِنّْ وَالأمنْس أَنْفس نا وَْوالنا هلين وَأَؤْلادَنا وما أغْلِفَتْ عليه 
أَبوابناك وما أحاطتٌ به عَوْراتّنا 


الل وعدكن عليه كها خد دك عله الجن وَباِد بينى وَبيهُ كما باهَدْتٌ بَئِنَ الما وَالأَدْض وَأَبْعدَ مِنْ ذلك 
اللَهُمَّ إنّى أعُوذ بكك مِنّ الشْيِطانٍ الرّجيمء وَمِنْ رخسه وَنَصْبه وَهَمْزِه وَلمْزه وَنفْخه وَكئده وَمكره وَسخْره وَتَرْغْه وَِثَنتَه وَعْوائِله 


للْهُمَ إنى َعُودبيك مِنْهُمْ فى الدَّنيا لاخر و انا والعتسنات يا مسرم نَفْسِه بالآشم القى تق أذ حاجة مَنْ يَدْعُوهُ به 
مَْضِيَةٌ أشآلك به إِذْ لا شَفيعَ لى عِنْدَك أَوْنَقُ مِنْه أنْ عاك كلح ضهن :وان عكر ران عل فى كؤااو داو كادف تود را 


بحواة كف روا تت فاه نات الله قعالى نجعن كو 


لهم إن أذتحلتبى اله نت مَخمو وَانْ ع دبْتتى فَأنت محمد يا مَنْ هُوَ مَمُودٌ فى كل خصاله صَلَ عَلى مُحَمّدٍ َال محمد 
وانكل رقنا بق دالت ده مَشمُودٌ إلهى تراك مُعَذّبى وَكَدْ عَفَْتُ لك فِى الْثّرابِ حَدَى, تراك 


ص: إذنان 


مُعَذّبى وَحُمْك فى قَلْبِىء آما نك إِنْ فَعَلْتَ ذلك بى جَمَعْتٌ بَتِنى وَبَئْنَ قَوْم طالَّ ما عَادَيتهُمْ فيك 


8 


لهم إنى أشأليك بكلّ اشم هُوَ لَك بَحِقٌ عَلَدِك فيه الأجابَة للدّعاءِ إذا دُعِيتَ به وََسْالْك بِحَقٌ كل ذى عق عَليِك. وَبِحَفّك 


عَلى جميع مَنْ هُوَ دُونَك انْ تصَلى عَلى مُحَمَّدٍ عَنِدِك وَرَسُولِكك وَالِهِ الطاهرينَ 

وق اران أو اراك ادا عن شرا بِسُوءٍ فَحَذ بس معه وَبَضّ ره وَمِنْ بين يَذَيْ وَمِنْ خَلْفِه وَامتَغنى مِنْهُ بحؤلِك وَقَوّتكء اللَهُمّ ما 
غاب عَنّى م مِنْ أفرى» أ خض رَنى وَلَمْ يَنْطِيْ به لسانى وَلَمْ تَبلفهُ مش التى أَنْتّ افك موتو نضا على تعفن وال معد محمد وَآَضْهْ يخة 
لى؛ وَسَهُلهُ يا رَبّ الْعالَمِينَ 

«رَينا لا تُؤاخِذّنا إنْ نسينا آؤْ أخَطأنا رَبّنا ولا تخمل عَلَيِنا إصراً كما حَمَلتَهُ عَلَى الّذْينَ مِنْ قَثلنا رَبّنا وَلا تُحَمْنا ما لا طاقَه لَنا به وَاعْفُ 
عَنَا وَاغْفِوْ لَنا وَارْحَمْنا أَنْتَ مَؤلانا قَانْصُوْنا عَلَى الْقَوْم الْكافِرِينَ(1) 


ماذا عَلَيِك يا رَبٌ لَوَْرْضَِتٌ عَنَى كلَّ مَنْ لَهُ قبلى عه وََدْحَلْيى الْجَنّهَ برخمتك. وَغَقَوْتَ لى ذُنُوبى» فَانَّ مَغْفِرَكَك لِلْحاطِئينَ وا 
ا نه َاِْْ لى حطائى يا وب اْالميَ 


هع نك تَحْلّمْ عن الْمذَنِبينَ وَتَعضُو عن الْخاطِئينَ» وَآنَا عوك الْخاطِي الدب الْسيرٌ الشَّقِيُ الدج قَذافْرَعَتنَى ذتُوبىء 
وى تحطايائء وَلَمْ أجِذْ لها ساذاً وَلا غافرا غَِرَك يا ذا الْجَلالٍ وَالاكرام» إلهى اش تَعْبِدَئنِى الدَنْيا وَاس تَحَدَمَئْنَىء قَصِوْتٌ حَئرانٌ 
بَئْنّ أطباقهاء فيا مَنْ أخصصى الْقَِيلَ فشَّكْرَ وَتَجاوَرٌ عن الكثير فَعَفَرهُ بد أنْ ةفاقت ان انق فطافيكت وَتَقََلْهُ 


1 سوره بقره» آيه‎ -١ 


ص: 7037 
وَتَجاوَرْ عن الْكثيرٍ فى مَعْصبيتكك فَاغْفِوهُ فَانَهُ لا يغْفُِ الْعظيم إلا الْعظيم» »يا أَرْحمَ الرَاحمِينَ 


اللهُمّ ضَلى عَلى مُحَمَّدٍ وَالٍ مُحَمَّدِء وَاعِنَى عَلى ص لاه اللئِلٍ وَصديام النهار» وَارْزْقنى مِنّ الوَرّع ما يَحْجُرْنى عَنْ مَعاصيكك. وَاجْعَل 
عباداتى لكك ايام حياتى, وَاثْ تَعْملنى ايَامَ عُمْرى بِعَمَلٍ توضى به عَنَىء وَرَؤّدْنى مِنَ الذَنْيا التَعَوى, وَاجْعَل لى فى لِقائْك حلفا مِنْ 


جميع الدَنْياء وَاجْعَلٍ ما بَقَىَ مِنْ مْمْرى دَرَكا لما مَضى مِنْ اجَلىء 


كمالك أَرْحَمٌ الرَاجمِينَ فى مَوْضِتع الْعَضْو وَالرَحْمَو وَأضَدٌ المُعاقِبينَ فى مَوْضِتع التَكال وَالنَقَمَه وَأَعْظُمٌ المتوتري ف 
ا ا اس ترتى» فَكمْ يا إلهى مِنْ كريه كَدْ 
َرَجْتَهاء وَعَمْرَهِ قَدُ كُشَّفْتَهاء وَعَثْرَهِ قَدُ أَقلتَهاء وَرَحْمَهِ قَدْ نَشَّو ذتهاء وَحَلْقَهِ بَلاءِ قَدُ فَككتها 


اَلْحَمِدُ لله الى هدانا لهذا وَما كنا لِتَهْتَدىَ لَوْلا آنْ هَدانًا الله»12) 


لله ون أَشْهدك وَكفى بكك شّهيداً فَاشْهَد لى با : فى اسهد الك انك اللذه «الّذى لا إلة إلا آَنْتَ رَبَى» وَآَنَّ مُحَمّدأً رَسُولْك نَبيَى» 
وَأ اندي الذي كدق له د : َأنّ الكتاب الّذى انْرنت عليه كتابى وَآنَّ عَلِيَ بْنّ أبى طالب إمامى. وَأَنَّ اليم مِنْ ال محمد 
صَلّوانُك عَلَيهِ وَعَلَتِهمْ أَنِمّتى 

للَهُعَ إِنَى أشهدّك وكفى بكك شَّهيداً فَاشْهَدْ لى بنك 1 نْتّ الله الْمنْعِمُ عَلََ لا غَيركٌء لك الْحَمِدٌ ينغمتك تَيِم الصَالحات, لا 
إِلهَ إلا الله وَاللّه مآ كبن وَسْبْحانَ اللّه_وَبِحَمْدِهء وَتَبارَك الله وَتعالى, ولا حَوْلَ وَلا فو إلا باللّه_الْعلِيَ الَْظيمء وَلا 


.5 سوره أعرافء آيه‎ -١ 


ص: عم 


قلخا ولا يدا الله إلا لَه عَدَدَالشَفْع وَالْوَثِْ وَعَدَدَ كلمات رَتَى الطثبات الْسَبَاو كات صَدَقٌ الله عو ل اذه رةه وَنَحْنٌ على 
ذلك مِنَ الشّاهِدِينَ 


للهُم صَل عَلى مُحَمّدٍ وَالٍ مُحَمّدِء وَاجْعَلٍ الور فى بص رى وَالنَصِبِحَه فى صَذْرىء وَذِكركك باللئل وَالنَهِارٍ على لسانىء وَمِنْ طَيّبِ 
رِزقك الحلالِ- غَيِرَ مَمْنُونٍ ولا مَحْظور- فاززفنى 


لهم إَى شاك حير لمعيه َيه وى بها عَلى جميع حاجاتىء وَأنوم ل بها فِى الْحَبِاءٍ إلى اخرّتى مِنْ عر آَنْ تُْرقَنى فيها 
فَأَشْقى, وَأَوْسِعْ عَلْىّ مِنْ خلال رزقك, وَآفِض عَلَىّ مِنْ سَرِيِبٍ قَضْ لمك نِعْمَهٌ منْك سابعَةٌ وَعَطاءً غَيِرَ مَمْنُونِء ولا تَشّْعَلِنى فيها عَنْ 
شُكر نغمتك عَلَّىَ ياكثار لها فتَلْهينى عَجائِبُ بَهْجَته وَتفْينَى زَّهَراتٌ زيئته» وَلا بافْلالٍ منها فيِفْضُرُ بعملى كَدَّهُ وَيَمْلاه صَذْرى 
َه بل أغطنى مِنْ ذلك غِنىٌ عَنْ شرار حَلّقِكء وَبَلاغاً آنالٌ به رضْوائك يا أَرْم الرَاحِمِينَ 


َللْهُم انّى عُوذُ بكك مِنْ شَّرٌ اديه وَِنْ شَرٌ لها وَضَّرٌ ما فيهاء ولا َجعَلٍ الدَيا علَيَ سنا وَلا جل فراقها لى ححزْناء أجزنى مِنْ 
يها وَاجعَلْ َملى فيها مقبولاء ومرخبى فبها مَشْكوراًء حتّى آصِلّ بذك إلى دار الْحوان وَمساكن الأخبارء الهم إنى أَعُودٌ بكك 
مِنْ أَزْلِها وَزِلَالها وَسطُواتِ شلطانهاء وَمِنْ شَّرٌ شَياطينها. وَبَغْى مَنْ بَغى عَلّىَ فيهاء فَصَلَّ عَلى محمد وَالِه وَاعْص لحمنى بالسّكينَه 
وَلْبش نى دِرْعكك الْححصبئة» وَآجِنّنى فى سثْ رك الواقىء وَآضْحْ لى حالىء وَبارِك لى فى أَمْلى وَوَلَدى وَمالى. الله صَلَّ عَلى 
محمد وَالِهه وَطَهوْ فى وَجسَدىء وَرَكك عَمَلى وَاقْبِلٌ َغيىء وَاجعَلٌ ما عِنْدَكك خَيراً لى» سَيّدى آنا مِنْ حبك جاع لاأشْبعٌ» آنا مِنْ 
حبك طَمانٌ لا آوى. واشَوْقاٌ إلى مَنْ 


ص: دان 
يرانى وَلا أراةٌ 


يا حبيب مَنْ نَحَبَبَ إِليْهه يا قر عَئْن مَنْ لاذ به وَانْقَطعٌ إليِهه قد ترى وَخِدّتى مِنَّ الادَمِئِينَ وَوَحْسْتى. فصل عَلى مُحَمَّدٍ وَالِ وَاغْفِرْ 


لى» وَانِسُ وحُشتى وَارْحَمْ وَحدتى وَعَْرْبَتى 


للْهُمَ إنَكك عالمٌ بحوائجى غَيْرُ مُعَلم واسِمٌ لها غَيْرْ تَكلفٍ, فصل عَليمْحَمَد وَالِه وَافَْلُ بى ما آَنْتٌ أَعْلمُ به منّى مِنْ أفر دعاق 


وَاخرَتى 


لْلْهُمَ عَظْمَ الذَّنْبُ مِنْ عَبِدِكَ فَليْْمْن الْعَفْوْ مِنْ عِنْدِكٌء يا أَهْلّ التَفُوى وَأَهْلَ الْمَغْفر للهمَ إنَّ عَفْوَك عَنْ ذَنْبى وَتَجاوْرَك عَنْ 
حَطيئتى وص حك عَنْ ظَلْمى» وَسثْرك على قَببح عَمَلى وَحِذْمكك عَنْ كبير جؤمى عِنْدَما كان مِنْ حَطاى وَعَمدى أَطْمَعَنى فى 
أَنْ شلك ما لا أَشيَؤْجبِهُ نك الّذى رَرَفْى مِنْ رختبتك. وأآرَئتنى مِنْ ُدْرَتِك وَعَرَضى مِنْ إجاتتك. فَصدوتٌ آذه وك اينأء 
سالك مد تأنسا لا خائفاً وَلاوَجِلاء مدلا عَليِكَ فيما قَصَ دْتٌ فيه إلَيكٌء دن آنطا عَنَى عََبتٌ عَليك بجؤلى, وَلَعَلَّ الى أبطا 
عَنَى هو حي لى» وليك بعاقبه الأَُورء َل آرْ مل كريماً آضبر حلى عدي ليم ونكك عَلَئٌ» يا بنك مذونى قأولَى نك 
وَتَتحَبْبُ ِل فافض الوك وَتَتَودٌدُ إلى قلا فول منْكٌّ. كان لى اللتَطَوٌلَ عَليكء وَلَمْ يَمتَفَك ذلك مِنَ الرَحْمَه لى وَالخسان 
إلى وَالتَفَصْلِ عَلَىَ بججودٍك وَكرمكك, قَضَِ ل عَلى مُحَمَدٍ وَالِهه وَارْحَعْ عَدِدَك الْجاهدلَ وَخ د عَلَهِ بفَضْلٍ إخسانك إن جَواةٌ 
كرية: أ خواف أي كريه: 


سيس مى كُويى: بشم الله_الرّحْمن الرّحيمء بشم الله بشم اللهء بشم عالم الغئب) بشم مَنْ لئس فى وخ داتيته شكك وَلا رَيْبٌ: 
بشم مَنْ لا فَوْتَ عَلَِهِ وَ لا رَعْبَهَ إلا َيه بشم الْمَعلُوم غَير الْمَخدُودٍء وَالْمَعْرُوفٍ غير الْمَؤْضُوفِ» بشم 


ص: م 


مَنْ آماتٌ وَأخيى» بشم مَنْ لَهُ الآخِرَةٌ وَالاولى 

بشم العزيز الأعَرٌ بشم الْجَليلٍ الآ لىء بشم الْمخمرود عر الْمَخِدُودٍ الْمَِمحِقَ لَهُ عَلَى السّرَاءِ وَالضَّرَاء بشم الم كور فِى السّلَّه 
وَالوَّخَاءِء بشم الْمَهَيِمن الْجَدَارِ بشم الْحَمْانِ الْمَنَانِء بشم العَزيز مِنْ عر تَعَزَِِ وَالمَدِيرِ مِنْ غير تَقَدَرِء بشم مَنْ لم يَرَكَ وَلا يرول 
بشم اللّه_الذى لا إله إلا هُوَ الْحَيٌ الْمَيُومُ اذى لا تَأْحَذْهُ سِنَهُ ولا نَوْمٌ. 


سان كزنئ اليه 2 على تددر الهو طرق بدن التويت وا تشفى وله امو هوقو لىع الترفة ال عل عل 
تفقق الا واخطط نا ؤزارَنا بالوّحْمَهء وَأَرْجْ سنا ل الذي 


لق إن الى كذ كترظ ورفلة لق لقف واثوا قدي فرعي عر كوكص ف متف لواف عن 


لهم يلل على محمد والهء وَحْسْنْ طَنى سك وَحَفَفَةٌ وَبِضّه فغلى: وأغطنى من عَفْ وك بمقدار أعلى؛ ولا تجازنى نشوء عَم 
متولكي ذَان ركه يكل علق ندا زالق 1 أذ تن وقصر وغائدة واتا كك عايذ] نالك قار ا يتكه البكده كتخا بها وعدت مث 
الصّفْح عَمّنْ آَحْسَنَ بك طَنا 

20 12 عَلى مُحَمَدِ وَالْه» وَاغْفْوْ لى جلمد بار وَالنْفشَ دائرٌ واللسان ا الك مَنَْشْرَةُ وَالقْلامُ جارية وَالتَوَْه 
مَفْبُوله وَالنَصَ وح مَوْجُوٌ قَِلَ آنْ لا آَقْدِرَ عَلَى اس تِغْفا رك حينّ بَفْنَى الأجَل وَيَنْقَطِعْ الْعَمَلُ أللَهُمَ صَل عَلى مُحَمَدٍ وَالِه وَتَلَناه وَلا 


َسْتَْفِرٌ الله - اسْتغفاراً لا يَقَدِرٌ قَدْرَهُ ولا يَنْظرٌ َمَدَهُ إلا الله »الْمُسْتَغْفَرُ به وَلا 


ص: ا 
الو ها وول ورالاها ترفك والقرا كيد اد يال 
للْهُمَ إِنى أ كك لها رعذ تك يرق تنس 6 م أخلفك 


اسظرركه ليا لت ليكوت ” ثم عدْتٌ فيه وَآَسْمَغفِ رك لكل حير َرَذْتُ به نوكه ل شالق قيدها اعفن لكعار وات نود كن 
لكل ينمه افيثك بها عَلَىَ ثم كو و يت بها على مَعْصيتكك.(1) 


١‏ الع إنَّهُ قَدْ دَكَ1َ شَهْرٌ رَمَضانَ أَللْهُمَ رَبّ شَّهْر رَمَضانَ الذى أَنْرَلْتَ فيه الَْوَانَ وَجَعَلْتَه بداتٍ مِنّ الْهَدى وَالْفْرْقَانَ َللهُمَ 
قبارك لنا فى شَّهْر رَمَضانَ وَأَعِنَا على صيامه وَصَلا يه وَتَقَبَلَهُ منّا.(؟) 


6 اللَّهُمَ يارَبُ أَمْرِبَشْتٌ لا أذجو غَيركك؛ ولا أذعُو سواكء وَلا أَرْعْبٌ إلا لبك وَلا أَنَضَ َع إلا عل كنم ولا الوذ إلا بفنايك» 
إِذ لَوْ دَعَوْتُ غَيركك 7 يُجينى, وَلَوْ رَجَوْتٌ غَيرَك لأَمَخَُلَفَ رَجائِىء وَأْنْت بِمَتَى وَرَجِائِى وَمَوْلاحَ وَخَالِقى وَبارئى وَمُصَرّرى 
اصدعد دك تشكة ف كيف تشاك لا أَنلك لِنَفَيَى ما 5 وَلا أَشِعَطِيعٌ دَفْحَ ما اا اشعة مُوْتَهنا ِعَمَلِى) تأطيخ 
الادكز يبد عبرى. لهم | إنّى أَط بحت أَشْهدّكٌ وكفى بكك هيدا وَأَشْهِدٌ قلانكتك وَحَمَلَة عَوشِك وَأَنْبياءكَ وَرُمْلَكء عَلى 
الي ألو لى فق #لقة والوا يفن هه أخاينة وأزون يسا أترك على انافك وفف ركه اقخ صا فلى دق ع انم 
كبك وأصدّق تفلك ووو وخ لك وواوفن يفقد كه قانّ أخر الكلب مرك 


ه 
1-8 


للع إنَى ا بك من الققوط من عوك وَالتأس من رَأَفكك» َأَعذْنِى مِنّ الشكك وَالشَّمَك» وَالرَيْبِ وَالتّفاقء وَالَتياءِ 
وَالشُمْعَهِه وَاجْعَلْنِى فى جواركك 
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ص: لخن 
الَّذِى لا يرام وَاحْمَظْنِى مِنَ الشّك الَذِى صاحبهُ يُسْتَهانٌ. 


اللَّهُمْ وَكلّما قَصرَ عَنْهُ اشِعففارى مِنْ سُوءٍ لا يَغلمة خَيرٌ ك» فُعافنى مه وَاغفِرهُ لى, فَإنكك كاشِفٌ الحم مرح الهَم رمن الدّنيا 
والأاحنو ووحقوباه فاكن غلم الوه خمه الى ويعقت بها فلافكدك ولك وأؤلياه كك رق المرقريق والعرة 5-5 


اللْهُمَ رَبّ هذا الَيَوْم وما أَنْرَلْتَ فيه مِنْ بَلاءٍ أؤ مُصِيبهِ أؤ عَم أؤ هم فاضرفة عَنّى وَعَنْ أهل يَئْتى وَوَلْدِى وَإِخوانِى وَمَعارِفِىء وَمَنْ 


كال عي كيل ود الفوةميية والقر نات 


اللْهُمَ إنَى أَصْبِحتٌ عَلى كلمَهِ الاءخلاصء وَفِطْرَهِ الاِشلام وَمِلَهِ إثراهية» وَدِين مُحَمَّدٍ صَلُوائُك عَلَيِه وَآلِه. 


اللهع اعمطاى :و اكرق على «لكده ووس عَلَيِهِ وَابعذَنِى يَوْمَ نفك الخلفين فده لشفل اكل يز هناك اححاء واؤقطة تلقحاء 


- 
ع ع 


وَآخِرَهُ نُجاحاً برَحْمَتِك. فَانّى أشألك خَيرهُ وَخَيرَ أله وَأَعُودُ بكك مِنْ شرو وَطَرٌ هْلِه وَمِنْ س عه وَبَصَرهِ وَرِجْله وَكنْ لى مِنْهُ 
حاجزاًء عَزَّ جازك. وَجَل تناو ك. وَلا إِلهَ ء غيدك :الله إلى أشألك أن تَْرْكَنَى مَواهِبٍ الدَّعاءِ فى دُبْر كل صَلاوء وَأَسألَك حير 


يَوْمِى هذا وَفْتْحَهُ وَنَضْرَهُ وَنُورَةُ وَهُداهُ وَرُشْدَهُ وَيَشْراةُ. 


أطففة الله الذى ليس كمال شع ع مُمتنعاًء وَبِعِرٌَو الله الى لا ترام وَلا- نُضامٌ مُغتَص مأ وَبسدأْطانٍ الله اذى لا بَفْهرْ لن 
عاتتذا مِنْ شَّرٌ ما خَلَقَ وَذَرَءَ وَبرء» وَمِنْ شَّرٌ ما يِكنُ باللِّل وَيَخْرْجُ بالنّهارء وَشَّرٌ ما بَخْرْجٌ اليل وَيَكنٌ بالنِّارِِ وَمِنْ ضَّرٌ الجن 
َالءِنْسء وَمِنْ شَرٌ كل ذى سُلْطانٍ أؤ غَيِره وَمِنْ شَّرٌ كل داه هُوَ آخِذ بناصِيتهاء إنَّ رَبَى عَلى صراطٍ مُشْتَقيم (1) 


-١‏ سيد ابن طاووسء اقبال الاعمال» ج ١‏ ص 7718 و770. 


ص: 20> 


٠‏ أللْهُمَ الجلل صديامى ذ فيه صِدَيامَ الضّ ائمينَ» وَ قيامى فيه قيامَ القائمينَ وَ تَبْهْنِى فبه عَنْ نَوْمَهِ الْغافلينَ وَهَبْ لِى جُوْمِى فيه فيه يا اله 
العامة . 


للَّهُمَ إِنّى أشألك يا مَنْ لبس كمِثْلِهِ شَّىٌ وَيا مَنْ لَئِسَ فِى السّماوات الْعُلى وَالاءَرَضِينَ الُفْلى وَلافَوْقَهُنَّ وَلا تَحْتَهُنَّ وَلا يَتِنَهُنّ 
اله 0 2 وه لا-شَرِئْك لك. ا اسار لى خخ خاتهء 0 يرأ كرات يا 


غالباً فى اتفاعهء يا 5 فى امتتاعهء يا جواداً فى إِفْضَالِهِء يا ذَالسُلَطان ان لايع ؛ 31 الي لاخ با يا ذا الاك الفا باحاامياء 
لاه يا مَنْ به بحسي الظَنُونُ يا ذا الود وَالكرَم و الم وَالْكبرياءٍ يا باقياً لا يموت يا صر عداً لا يَطَمْ» يا قيوماً لا ينام يا ديرا 
لا يؤتابُ» يا حافظَاً لا يَجْهَلُ يا وايتعاً لا يَكلُفُه يا عَيِياً لا يَفَْقِرُ يا منيعاً لا يرام يا عَزِيزاً لا يضام يا كُوماً لا فلب يا جتباراً لا 
يُكلم يا مُحتجباً لا يُرى» يا جَجبَارَ السّماواتِ وَالاءَرْضء 1 القسارات وَالآءَرْضء يا بَدِيمَ السّماواتٍ لاض يا أكرَم اريت 

يا أَجْوَدَ الأمَجوَدِينَ يا أَرْحم الرَاحِمِينَ يا غِياتٌ الْمْثِ تَ تَِيِينَ؛ يا وَلِيَ الْمُوْمِنِينَ» يا عَِّ النَاصِرِينَ وَالذَّاكرِينَ» يا سَبيلَ الصَالِحِينَ» يا 
مُفَرّجأً عَن الْمَكرُوبينَ: 


-١‏ سيد ابن طاووسء اقبال الاعمال» ج ١‏ ص 77/8 و770. 


ص: لمانا 


يا كثير الرَاغبِينَ اله يا غَوْتٌَ الْمَلَهُوفِينَ» يا خَيِرَ مَنْ دَعاءٌ الذَاعُونَء أشكلكك أنْ تْضَلمى عَلى محمد وَآلِهِ وَأنْ تَجِعَل ع5 كك مِنْ 

- عبادكك اليو فيما ته مِنْ ُو تَهْدِى بِهِ وَرَحْمَهِ تَنْشْوُها وَرِزْقٍ تبش طهُ وَصْددٌ تَكشدفهُ وَبَلاءٍ نَضه رفهُ وَفِثنَهِ تكفها وَنُواب 
وآ أمر تُسَهَلهُ نك عَلى كل شَىءٍ قَدِيرٌ يا وحم م الرّاحمِين. 

". غسل 


از اميرموءمنان عليه السلام روايت شده كه هر كس در روز اول سال كه نخستين روز ماه رمضان مى باشد» در آب جارى غسل 


؟. استفاده از كلاب 


سيد ابن طاووس در ضمن اعمال روز اول ماه رمضان از امام صادق عليه السلام روايت كرده كه هر كس يكك مشت كلاب به 
صورتش بريزد» آن روز از فقر و ذلّت در امان باشد واكر كلاسب را بر سرش بريزد» در طول سال از «بترسام)(1) در امان 
اد 1 


") اعمال مخصوص روز دوم 

براى روز دوم ماه رمضان دعاهايى رسيده كه از آن جمله است: 

١‏ اللْهُمَ إليك عَدَوْتٌ بحاجتى, وَبكك أَنرَلْتٌ الْيَومَ فَقْرى وَمَسْكنتى» فَإنّى 
حبق ان طاووس» اقبال الاعمال» ج١2‏ ص157. 


؟- برسام ورم حجاب حاجز را كويند. 


3 سيك ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج١2‏ ص197. 


ص: مان 


ل 00 0 


غَيرك» ولا زيجو لإءَمر آخِرَتى وَدُنِْاىَ سِواكء يَوْمَ يُفْردنَى لاس فى حُفْرَتى وَأَقْضى إل ليك يا كرية. 
اللّهُمَ منْ تَهَيَ وَتعَأء وَأَعَدَّ وَاسْتَعَد لوفادهٍ إلى مَخْلوقٍ رَجاءَ رِفدِهِ وَطَلَتَ نائله وَجائْرَِه اليك يا رَبٌ تَهْيئتى وَتَعبَتى وَ اشتغدادى, 
اجاء هلك وَطلت تا تلك وتجاء كك قاذ يكت ذافن زاعة لا يفيت عليه الشانا ##ولا بنفضة ينْقُصهُ نائلء فَإنّى لَمْ تك َه بعَمَلٍ 
صالح عَمِلتَهُ وَلا لوفادهِ إلى مَحْلوقٍ رَجَوْتَه. 


تيك مقا بالأوساءء عَلى تَفيتى وَالُلَمٍ لهاء ؛ مُغترفا بأَنْ لا * لل ار 
الحاولين» َل يفكت مول عُكُوفهع على عَظيم جزم أَنْ عُدْتٌ عَليِهِمْ بالوحْمه 


قَيامَنْ رَحْمَتُهُ واسِعة وَعَفْوُهُ عَظِيمٌ» يا عَظِيمْ يا عَظِيم. 

بارَبٌ لبس يَرْدُ عَفَ بك إلآ جلمك. ولا يُنْجى مِنْ مس حك إلآ اللَطَوُعٌ لا و ع الل ل لا 
جارد بح جاع بيك جيب لِى دُعائى وَتعوْقنِى الأوجابة» فى طم الحافيه إلى 24 تقهى أخلوواولاً لوا 
مقف ل ذم لله علي ولا تكله وز عن عُنُقَى. إلهى إِنْ وَضَ ْتَنِى قَمَنْ ذا الى يَرْفعْنَى» وَإِنْ َكعْتَنِى فَمَنْ ذا الى يَض حنِى» وَإِنَْ 
فلكتتى فون ذا اذى تغرض لكك فى عو يك أذ اليك عَنْ أَطرِى وقد علدت أنه يسن فى يدعت طلم ولد فى تُقميك 
جه وَِنّما يَعْجلٌ مَنْ يَخافٌ الْقَؤتٌ» وَإِنّما يَتائج إلى الظُلْم الصَّعِيِتُ وَقَدْ تَعالَت عَنْ ذلك عُلََا 


سام 


2 


قشل على فل 1ل محمد تعللل والش وض واقونى والاعقت وانوي واد فوع واغفو لوقك فاق والمدكن» واشتيك 


حي مالقا سَأْتُكك َأَردةُ بىء وَقَدُوْه لى؛ وَيَسْوْه وَامْضه وبا رك لى فيه وَكَفَضَّلْ عَلّىَ بو وَأَسْعِدْنى بما تُقطينى مِثهُ. 


وَزْذْنِى مِنْ فَضلِك الْواسع سَعَهٌ مِنْ نكمكك الذَائِمَهه وَأَوْصِلٌ لِى ذلكك كله بير الاآخره وَتَعِيمها يا أَرْحَم الرَاحِمِينَ (1) 
؟) أَللْهُعَ قرَبنى فيه إلى مؤْضاتكء وَحَتْبنر حا سَحَطَك وَتقِماتك وَوَفَقى فيه لِقراءهِ اياتكك, بِرَحْمَهٍ خميك با ازعم الداحمية 1 


*) واين دعا به روايت سيد ابن باقى است كه در اين روز بخوانند: 


قد امم 


َللَهُمَّ إنى آشالكك يا مُيسَرَ كل سير و يا مَنْ هُوَ حَسَنُ النّدبي ويا مَنْ لا يَحْتائج إلى تَفُسيرء وَ يا مَنْ هُوَ كبر مِنْ كل كبير» و با 
مَنْ لا شّريكك لَهُ ولا وَِير وَإيا مَنْ لا صاحة لَه وَلا ضِدَّ وَلا د ولا مُعينَ وَّ لا ظَهيرَ 


باساراات الحدي »يا مُعِينَ البائس الْقَقِيِ يا خالِقَ السَّمْس وَ الْقَمَر المي يا مالك الْمَلَكِ الْمدِيرء يا راق الطفْل الصّغير 
أشالبك أنْ تَفدَّحَ مَسامِعٌ قَلبى اتوك لكر تيو ُبيائكك وَ الوَفاءِ ؛ بعوردك و الآيمان بِوَعْدِك. فَإِنَى يا إلهى 
بنُورك امْقَدَيْتُ وَ بِقَضْ بك الل ف كلو ويك ايقة و اعترية َه إلهى دُنُوبى كين ديك أ 25 تَغْفْدْ كك منْها وَ أَنُوتُ إليك؛ لا 


وخوين فى الأطرار و له تكو ى أقل القارء آخرين غياة حلي و توك وقاة طلية كريعة و 


.759 سيد ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج١2 ص‎ -١ 


06 سييّدك ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج 3 ص‎ -"١ 


ص: إوضانا 
لْحِمَنِى بالاثرار. 
'؟) اعمال مخصوص روز سوّم 


براى روز سوم ماه مباركك رمضان نيز دعاهايى رسيده؛ كه از آن جمله است: 


)١‏ يا مَنْ نحل به عُفَدُ المكاره» و يامَنْ يفنا به عد الشَّدائِيِ ويا مَنْ تمس هِنْهُ الْمَْرَجٌ إلى روح الْقَرَج دَلْثْ لتذوفكه الشعانة: 
ونش قث نْطفك الأه بابُ» وجَرى بعدْرَتَك الشفات وَمَهَدتُ عَلى إراديكك الآشياك فَهى ب بمشيتكك دُونَ كولتكه وز كدة: 
وَبإرادّ تك دُونَ نَهيك مُتْرَِرَةٌ. 


الك الْمَدْعْوٌ لِلْمهِمَاتِء وَأَنْتَ الْمَفْرّح فى الْمُلِمَاتِ لايَنْدَقٌ يلها الهج كل توق كينها لها عق نكن و13 ل اين رافك 
41 ان باكر لبي ماقا تق عطارو تررك شور كارك مي امار 
مَوْرِدَ لما أَضِْدَرْتَ) ولا صارف لِماوَءَ جََهْتَ» ولا فاتح لما أَعْلَقَتَ» وَلا مُغْلِقَ لما فَنَحْتء وَلا مُيسّرَ مَسّرَ لما عَسََْتَء وَ لا ناصةرّ لِمَنْ 
دم صل عت معد وال و ففخ لى يارب باب القرج بطولِككء واحيدو حلى لطت الهم بؤلككه وألنى + حَُسْنَ النّظر فيما 
شَكْتُ» وَأَؤفْنى حلادَة الع فيما سرألتُ» وَهَبْ لى م ون تنكم حم ورجا قيهاء راشي ل يز عتوك سيا وها دلا 
تشَْلَى بالإتِمام عَنْ تَعاهدٍ ُرُوضك وَاستْمالٍ سنك فَقَدْ ضِفّْتٌ ضِفْتٌ لما نَرَلَ بى يا رَبٌ ذَرْعاء وَامْتَلَادْتٌ بِحَمْلٍ ما حدّتٌ عَلَىَ هَما 
وأنك التاوؤعي كف ااقيكيه ودنويا وك ف 


مي م لظي وَالصلَطانٍ المَظِيم» »يا حير مَنْ حَلَوْنا به وَخددّناء ويا حَيِر مَنْ أَشَّ ونا ليه 
بَكمّناء تَسألك اللَهُمَ أنْ نْ تَلَهِمَا الْخيرَ وَتَعْطَيَناهُ تَصْرفٌ عَنَا السو وه تَكفِيناةٌ وَآن تَدْحرَ عَنا 


السَّعِطانَ وَتُبَعُدَناهُ َأ افوس وتنك ون فين ب حؤض معطي و ل صلوائك علي وَل وين وتذشوك باوبا 
نض عا وَحفَُ وََغَُْوََهْبَُ وَحَوْفَاوَطَمَعاه كك سرمِيع الذّعاءِ ود الله على مُحمَدٍ وَ اله. اللَهمَ إِنَى آشألك رمه مَنْ عاذّبكك 
نك وَلَتِأ إلى عِرّك وَاسعطَلٌ بدك وَاغتَصم بخيلك وَل: ل إل بك با ِل التطايا با كاك الأسارىء نت الْمَفْرّ فى 
الْمِْعَاتِ وات الم دْعُوٌ للمهئنات صَلْ عَلى محمد وَالِه وَاجْعَلٌ لى كرجا وَمسْرْجا وَرِرْقاً واندعاً بما يفت اذا شعت كيف شتت , 
أَرْحَمَ الرَاحِمِينَ 210 


كط 


" لهم فى (فيه) دهن اليه وَن'ددنى من الشَغاهَهِوَالموي اميل لى تصيبا فى 2 خَيْرِ أْرلَ فيه» بيجودك يا أَجْوَدَ 
الَجْوَدينَ (0) 


ْم آنَّ الله على كل شَئْءٍ قَدِيرٌ وَل إله إل ادمرب اعرش الْعَظيم الهم إَى شالك فى يَؤِى هذا وَفِيما قله وَفِيما بَْدهُ العفو يا 
خَيِرَ مَنِ اغْتَمَ عْتَمدَ عَلَِ الْمَعْتيدَدُونَ» ويا حَيِرَ مَنْ قَصَِدَهُ الّْقَاصِدُونَ ويا حَيِرَ مَنْ هَرَب إِلَِهِ الِْارِبُونَه وَيا حَيِر مَنْ سَأَلَهٌ السَائلُونَ» ويا 
حَيرَ مَنْ جاد فِى الْمُجْكَدِينَ ويا حَيرَ الرَازِقِينَ ويا ذَا الْقَوَه متي يا وَلِيَ الذَّاكرِينَ يا حَِرَ اْمَمؤْلِينَ» يا مُنْقتذُ العَرقى يا مُنْجى 
بْكى» با نح الاين ويا نور نارين يا آم الخايف» يا ص ريح المستض ينبا ما الاج با راق اَن ا افر 
ذنُوبٍ الْمِلَنِبِينَ» يا مُطَلِقَ الْمَثِسجُونِينَ يا مَنْ يَعْهُوا تن الْمََيئِينَ يا زائدَ الشّاكرينَ» يا مُعَذّبَ الْكافِرِينَ» يا سَبِيلَ الصَالِحِينَ يا غلم 
الْعَالِمِينَ يا أخكم الْحاكمينَ» 


-١‏ سيد ابن طاووس. اقبال الاعمال» ج ١ء‏ ص 5075 و105. 


-١‏ سيد ابن طاووس. اقبال الاعمال» ج١2‏ ص 5075" و105. 
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با مَنْ لا نيه الدّهُوٌ لسوت يا بازا باْمُومنينَ يا جار الْمََوَكلِينَء ا قدُوسا فى التسماوات» ويا قُدُوسا فى الأوَضِينَ با عَظِيما فى 
العَالِمَينَ يا مَنْ يَصْرِفٌ البَلتِاتٍ يا مَنْ هُوَ الم الْحَِيِاتٍ يا من بَأتى بالْحمناتٍ يا مل البركاتٍ يا رب الصّماواتٍ يا مفَرَج اكد بات 
احاح ور الس يار باد سور كر يري ا الاي ا زات اراق لانت بان 
حَضَ عَتْ لَمْرِهٍ الأَدَمواجٌ الْمَتلاطِماتٌ يا مَنْ تُْبَحَهُ الْحِيتانٌ الشابحاتٌ» يا مَن أَطاعَتَهُ اراح العامة فاتٌء يا مَنْ بعَدْرَتِهِ نَجْرى 
الْجوار الات يا منْ يمع ور الْمناجات» يا َنْ ينغميه ني الضالحاتٌ» يا ذَ الم الْعياِاتِء يا مَْ جل عَنٍ الصَفاتٍه وَعَطَمَ 
وَتعالى عَن الشّبْهاتٍ يا مَنْ يَعْلّمْ ما فى الْمر وبر وَالْمَلُواتِ يا ذَا الْمَضْلٍ وَالُكرامات, أشسألك أَنْ نض لَى عَلى مُحَمّدٍ وَ ال مُحَمَدٍ 
الطاهِرينّ وَتَغْفْرَ لى مَغْفْرَه عَرْماً جَزْماً لا تُغاوِرٌ لى دَْباً ولا تَكتَبُ بَعْدَها عَلَىَ حسابا وَآَنْ تَؤضى عَنَّى فِى يَوْمِى هذا رضاً لا نَعْضِبٌ 
عَلَىَ بَْدَهُ وَآَنْ تَغْفِرَ لى ما تَقَدََّ مِنْ ذَنْبِى وَما تَأخَر وََنْ تَقينى مِنّ الْعَدَاب الألرذني وَمِنَّ الَْذَاب الا كبر ان لطس ل 
باد َك وَبَضَ رأ فى كتابمك وَفِفْهاً فى خكيدك وَبُِيْضَ وَجهى بنُو رك نعل رات فِى لِقائِكٌ وَغِنائى فى تطاتِك وَرَخْتى 
فيما عِنْدَ ك إِنّك على كل شَيْءٍ قَدِيدٌ وَصَلّى اللّهمعلى سَئدِنا محمد وَ اله الطاهِرينَ وَسَلُمَ. 


؟) اعمال مخصوص روز جهارم 


١‏ يا كهْفى حِينَ تغب اذاهب وَمَلجأَى حِنَ نَل ب الحيل» ويا باز لف وشم ب ركنت عن خلين خهاء يا توعئدى 
اضر على أغدانى» وَلَوْ لا نض رك إِبَاىَ كنت مِنّ الْمَغْلُوبينَ» ويا مقِيلَ عَفْرتى» وَل لا سك عَوْرَتَى 


ص: م 


ويا مُْسِلَ الرياح مِنْ معادنهاء ويا ناش الْبركاتٍ مِنْ قواضعهاء ويا من حص تَفْسَهُ شوخ الوفْعو َأؤلياوة بوره يتَعَرَ رون وَيا مَنْ 
وَضَعَ قَهْرَ الْمدَلّهِ َلى أغناقٍ الْمُُوكء قَهُمْ مِنْ سَطَواتِه خائِقُونَ. 


أشألمك باش.مك الّذِى هُوَ مِنْ تو ركء وَأَشأأمك بو رك الْذى هُوَ من كَيثُوتيكء وأسأليك بكينُوتِك الْتى هى مِنْ كبر يائكك, 


سأك بكبريانك الْنى هى مِنْ عَطتكك, وَأشألك بعطمك الْتى جى من عِزّيك. وأشألك يورك الى لا ترام و بدك 


الي وَباش كك الآ حل الأمَغظم الْمبينِ؛ أَنْ فق لى عق تعفد والن وان لمعي على 


جع هج 2 


ديق و تفص , من الْقَفْرِه وَتُمتَّنِى بس لمعى وَبَضَ رىء وَتَجْعَلْهُمَا الوا نين منّى» وَأَنْ وى مِنْ قط لكك اواع» مِنْ حت أختييث 
ا اس ا ل ل را رقا 
أو حَمَ الرَاحِمِينَ. ل 


القع قوم كه عل اناف أى كم واد وسكي وى ) واذوقق هه أذ شك كن وك كه وافنطة «يعتطلكه 
حم ضوبى فيد الك م مر دك ب 2 صر ورعى بد رك جر 0 


قن كو يا او الناظر 13 
") واين دعا به روايت سيد ابن باقى رحمه الله است كه در اين روز بخوانند: 


َللَّهُمَ إنَى أشألمك يا مَنْ هُوَ أكبرٌ وَأَنْص رُ وَأَخْيرُ وَآَهْدَمُ وَآَفُدَرُ وَاطْهَرُ وَانوَرُ وَأَشْكْرٌ وَآَسْئرُ وَأفْحَرُ وَأَنْصَِ رُ وَأَعَرْ وَاكبرٌ وَأَشِمَمٌ وَأفنمٌ 


وَأعلن وَأَرْقمُ وَاخلف وَأَخُطف وَاوْاف 17 وَاحْمَل ركفل وَأَفُضل وَاشَلق وَأؤْققٌ شرن 


-١‏ سيد ابن طاووسء. اقبال الاعمال» ج ١‏ ص 6#" و/اه؟. 


-"١‏ سيد ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج١2‏ ص 708 ولاه ؟. 


ص: /ام 


وحم وجل عط وََخكم افو وف ولك وَأَرَقَ وف وآنْسط وَأسِعٌ حفط وأغنى وى واغلى وآذفى وَثلى وأغطى 
َأنْمى وَآكَلَاء وأثحخى وأدى وَأعَرُ لوقب وَأعْلْبُ وَآَهيبُ وَبحفّك الواجب عَلى مَنْ صام لوَجهكك الكرِيم فى هدًا الوم 
وَفِى هذًا المَّهْرِ مُنْذُ َرَضْعَهُ على مُحَمَدٍ نيك ص لَى الله تور ول الوا وياد لامرك رافك ربوك زيل 
عَمَاً إلا نَفَسْتَهُ ولا عُشراً الآ يَكَوْتَه وَلا فساداً إلا أَصْلَحْتَة وَلا دَيْناً إلا قَضَيِتَهُ وَلا مَرَضاً إلا سَفَتتَهُ وَلا عَتياً الا سَتَوتة 


اللَّهّمَ ادرف عَنّى فيه الآآفات وَالْعاهاتِ د وَابلُوى وَالْييِاتِ وَاغْفِْ لِىَ الْمُوبقاتِ» وَنُجخ لك الطلبات: وَارْفعْ لغ التوجانته وق 
للِصَالِحاتٍ وَأَدْخلنى اليَجنَاتِ مم الْمُومْمِنينَ وَالْمُودْمِناتٍ وَالْقائْلِينَ عَدُلاً مُخلِصاً لا إله إل الله موَخِدَهٌ لا شَّرِيك لَه اللَهُمَ إنَى 
ب ل ا ل ل ل 
والأآلايء يا من احرش من ثُوره يتلاءلا 

أسالك بما مَدَسْتُك به مِنْ آش ماك فِى يَؤْمِى هذا وَناجِيتُك بِهِ فى هذًا الشَّهْر الْمَيِمُونِ الْمَفْوُوض الْمُبارَكِ وَيما مَتَنْت بِهِ عَلى 
أَؤِيائكك وآنبيائتكك وهيل طاعتكك أن تُغيِقَ رَقبتى مِنَ النَارِ وََطه بح ل الشَّنَ وَتَهَب إلى حوائج الدَّنْياوَالْآخِرَهوَالأءمَْ وَالْعافية 
وَالْغنى وَالْمَْفِرَه إنَك على كل شَْءٍ قَدِيرٌ وَصَلَّى الله على مُحَمدٍ وَآلهِ الطاجِرينَ وَسَلّم. 


4) اعمال مخصوص روز ينجم 


0 0 


0 
2 
0 
95 
4 
ها 
| 
7 
ع 0 
0 


ص: ليان 


- 


قاف أوطتفاف» أؤغلله أمتطع أذ عفاء: أ ما تَكَرَمٌةُ كا مُوَ فِى قَلْبِى. الله درفي الكت فى أترى وَالْمَشَاوَ رَهَ مَعَ أهْل 
النَصِبحَد وَالْموَدِّ لى, بالتُواضْع فى كَلِْى» وَالْتِماس الْمرَكهِ فيما أَنْعَقتٌ به عَلَىَ. 


الهم ارْزْقْنِى سَلامَةَ الصَّدْرِء وَالسَّكِينَه إلى ما تحب وَتَوْضىء 
الله رفي شَوْحَ الصَّدَرِ وَانْفتاحه لما تح 1 تَؤْضىء وَنُورَ الْقَأْبِ وَتَفْهمَة لما < تحب لضي وضياء لعب كا الْقَلْبِ وَتَوَقَدَةُ 
فيما تحب وَتَوضى: وَحْسْنٌ القن وَإيمانه بما تحن لضي 


يا مَنْ بَِدِهِ صَلاحٌ الَْلْبِء أَضْلِحهٌ لى, يا مَنْ بيِدِِ سَلامَهُ الْقَْبِء فاجعَله سالماً لى, وَارْزْقَنِى ما سَأْلئُكء وَتَفَضَل عَلَىَ بما لَمْ أشأل. 


َه و 
أهله 


اللَّهُمَ ارْزقْنِى مِنْ فَضْلِك وَسَعَتَك وَجودٍك وك 2 مرَهِ نائلكك ما أَنْتّ 


الله م أَْفنى عَنْ طَلَبٍ ما لَم تُقَدد ه لى؛ وَسَهُلَ سَبِيلَ ما رَرَفتِْى مِنُْ وَسْقَهُ إلَىَ فى عافيه وَيِسْرِء وََحْمَهِ وَلْطفٍِء وَلاتْعَسَرْة ل 


6 


لله لا ترح مِنّى صالحاً أعْطَيَِيهه وَلا وى فى صَرٌ استنْقذيى منة واكفنى برؤقك مِنْ جميع حَلْقك, 


- 
ع 


الَُّمْ صَلَّ على مُحَمَدٍ وَآلٍ مُححمدء وَمَتغنا بأشماعنا وأنصارنا وَاجْعَلْهُما الاين مناه َه لا حؤلَ وَلا وه إل بكك.(1) 


١‏ أَللَهُمَ اجعلنى فيه مِنَ الم تغْفِرِينَ» وَاجْعلْنى فيه مِنْ عِبادِك الضّ الحينَ» وَاجْعلْنى فيه مِنْ آؤليائتكك الْمَتّقِينَ برَأفَيك يا أكرَم 
الأكرمِينَ.(7) 


”) واين دعا به روايت سيد ابن باقى رحمه الله است كه در اين روز بخوانند: 


-١‏ سيد ابن طاووسء. اقبال الاعمال» ج١2‏ ص 60#" و/اه1؟. 


-"١‏ سيد ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج 3 ص 708 ولاه ؟. 


ص: لمارا 


اللَّهُمَ |" ى أشألك بلا إلة إلا أَنْتَ يا لا إله إلا أنْتٌ آنْ نْضِ ل عَلى مُحَمدِ وَآهْل به الأخيار وَآنْ تَنُوتٍ عَلَىَ فى هدًا الشَّهْرٍ كما تبت 
على آبينا 5م عَلَيِهِ الصّلامُ وَأَنْ تُنجينى مِنْ كزباتٍ الدّنيا وَالَآخِرَهِ كما نَيَيِتَ تُوحا عَلَِهِ الام ٠‏ ِنَ الكزب الْعظيم وَأنْ تارك لى 
فى هذا الشَّهْر كما بارَكتٌ عَلى إثراهيم وَآلٍ إثراهيم إنّكك حَحمِيدٌ مَجيدٌ» وَآَنْ ترضى عَنّى ذ فيه كما رَضِيتٌ عَنْ إشماعيلٌ عَلَيِه الْسَّلامُ 
وَآنْ ب نض رف عَنَّى الْمَحْسَاءَ كما صِرَفْت عَنْ يُوْسْفٌ عَلَيِهِ الال وَآنْ تمن علي بالَْض لي كما مَننْتَ عَلى مُوسى وَهارُونَ عَلَيهِمَا 


ا ري م 


اح ا ل ل ا ا عا امل اد حجنت لرَكرا عل السلا ون تَكيدفَ 
عَنَى الضُّْ كما كَدَّهْتهُ عَنْ أَبُوبَ عَلَهِ السَلاُ وَأ تُنْجينى مِنَّ الأآفاتٍ كما تَسَيْتٌ ذا الْنُونِ مِنْ بَطن الْحُوتء وَأَنْ ترق لى مَثزلا 


2001 


تبازكا كما وفك لانمؤريس عليه الله مكاناً غلواء وَآنْ الى لهات عن ولنت لجنا ع شاط وا ل لعن دا 
سَلّمْتٌ إلياس عَلَيِهِ اللامٌ » وَأَنْ نَهَب إلى يتركته وَيُمْنِهِ مِنْ لَدْنك شلطاناً نصديراً كما وَعَبِتٌ لِسلِيمانَ عليه السّلامُ مُلكاً عَظِيما وَأَنْ 
ُكرٍمنى كما أكْرَستَ عيترى بن مزع لما السلا أن تَهدِيّنى كما هَدَيْتَ نينا محمد صَلَى الل عله وآ ون فى فيه هن 
انار بِمَسمَلَتِى إياك برخميك. وَأَنْ على كما حب وَتَرضى فى بجميع الأءمُورٍ انك على كل لط ينء قََدِيكٌ وَصَِلّى الله اعَلى 
مُحمَدٍ وَآلِهِ الطاهرينَ 


#) اعمال مخصوص روز ششم 
اشاره 


روز ششم ماه رمضان روز بسيار مباركى هست,ء در آن روز تورات بر حضرت موسى عليه السلام نازل شده است و بيعت بر 


ص: 7١‏ 
أ. زيارت امام رضا عليه السلام 


محدّث قمى مى نويسد: زيارت آن حضرت در ايام و اوقات شريفه مختصٌ به آن حضرت فضيلت بسيار دارد» خصوصاً در ماه 


رجبء بيست و سوم و ينجم ذيقعده و ششم ماه رمضان.210 


شيخ مفيد مى فرمايد: در آن روز شادى و سرور موعءمنان تجديد مى شود ودر آن صدقات و مبرّات به مستمندان مستحب 


استث.1 11 


"'. سياس فراوان 


شيخ مفيد مى فرمايد: در آن روز براى ييدا شدن حقّ آل محمد عليهم السلام و به خاكك ماليده شدن يوزه منافقان مستحب 


است سياس فراوان براى خداوند منْان به جا آورده شود.0). 
؟. دو ركعت نماز 


روايت شده كه دراين روز به شكرانه ظهور حق امام رضا عليه السلام دو ركعت نماز انجام شود» كه در هر ركعت يس از 


حمدل 0 مرتبه سوره اخللاص بخواند.50) 
ه. دعاهاى خاص 


)١‏ يا خَيِرَ مَنْ وَبََهْتٌ إِلنِه وَجْهىء يا خَبِرَ مَنْ شَكوْتٌ إِليِهِ وَحْدَّتَىء يا خَيِرَ مَنْ شَخْضْتٌ إِلئِه بتِصَرىء ويا خَثِرَ مَنْ ناجيت فى سِرّى. 


يا خيْرَ مَنْ بَسَطت إِليْهِ يَدِىء يا خير مَنْ رَجَوْته فى حاجَتى. 


با خَيِرَ مَنْ فكت فيه بَِلْبِىء يا خَيِرَ مَنْ أَطَّوْتٌ إِليِهِ بكفّى, الل أَفْضَلَ ص لواتك عَلى أَفْضَلٍ حَلْقِك مُحَمَدٍ وآلِهِ عَلَيهِ وَعَلِْهِمُ 
السَّلامُ وَاجْعَلَهُمْ وَإيَانا وَما تَمَصَلْتٌ به عَلَئِهِمْ وَعَلِنا فى كتفك وَحِوْزك. وَكفايتك وكلاءتك. وَسِثْر كك 


.207 شيخ عباس قمىء مفاتيح الجنان» ص‎ -١ 

.87 شيخ مفيد» مسارٌ الشيعه» ص‎ -١ 

- شيخ مفيد» مسارٌ الشيعه» ص 87. 

ع- سيد ابن طاووسء اقبال الاعمال» ج١1‏ ص 27؟. 


ص: اام 


لوا بن كل شوء ومحُوفٍ فى الذي لخر ا قدا سمَغْتيِنا وَاعْتصَ حمنا وَتَعزَزْنا بكك. وَأَنْتَ الْغالِبٌ غَيرُ الْمَغْلوبء وَرَمئِنا كل 


- 
ع 


عن أراة أغل يت معنو واضيافلة و اايقة بِسُوءٍ أؤ بِحَوْفٍ أو بأذئٌ» بلا إله إلأَ الله الْحَلِيمُ الكريم» وبلا إِلهَ إل الله الْعَلِيُ 
الْعَظِيمُ» وبلا إلهَ إلا اللَهُ رَبُ السّماواتٍ السَبِع وما فِيهنَّ» وَرَبّ الادَرَضِينَ | بع وما فيهن وَما بَتَِهُنَّ» وَرَب الَْْش الْعَظيم.(21 
") لهم لا نَحْذَلْنَى لِنََوْض مَعاصيك. وَأعِذْنى مِنْ يتياط نَقِمَِك وَمَهاويكك. وََجِرّنى مِنْ مُوجباتٍ سَخطكء بِمَنّك وأياديكك, 


يا مُنتَهى رَعْبَهِ الرَاغِبِينَ(5) 
*) واين دعا به روايت سيد ابن باقى است كه در اين روز بخوانند: 


ا ادي 77 


بَى وَإلهى وَسَيِّدى وَيْقَتى وَرَجائى وَآَمَلِى وَمَوْضِعَ شَكواى وَمَنْ إلَهِ ملْجَأى وَمَنْ هُوَ يُقّتى فى كل أخوالى إِنّى أَصْبِحْتٌ وَبِى 
الك فاقَةُ وَلِى اليك حاجاتٌ» وَلَكك عنّدى طلباتٌ» وَأنَا رتنه با اجترأتٌ فيها وَبارَرْئُك به مِنّ الْمعاصى وتكالنوها امول 

به وَتائبٌ ب يك مِنهاء فَاغفِزها لى من لَدْك بعظيم عَفْوك وَبِسَعهِ رفك وَرَحْمْيك وَجودِك كرك وََغْفِرَتِك كلها قَدبيها 
ا ار يري ل لس ترك ل نسي 1ب ياي 


شِدَّتى وَمُوذِيى فِى وَحْدَتَى وَكالِئى فِى وَحْشَّتَىء يا قَدِيمَ الْعَفُو يا حم حَسَنَ الْبَلاءِء يا إلهى وَإِلهَ آبائى وَإِلهَ الْحَلق أجْمَعِينَ 
له إنَى عَِدك الْعَلِيلٌ الذَِّيلُ الْحائِئُ الْمَسْتَجيرْ الْمتا إلَيك الْمَضْطَُ 


.177 سيك ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج٠١2 ص‎ -١ 
.127 سيد ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج 3 ص‎ -"١ 


ص: فض 


فى كر ألغواله إلى تجائقه اناغ ال الخطايايت] وقهفه انا د ؛ عون وانك عو ؤت ونوض انك العزاة بالعنيرة وإذا العواد 
بِالْمَعْصَيهِ آنا الْمْثِِتَوْجِبٌُ لِسَوابِقٍ سخطِك وَلِرّوالٍ كك أشألك يا إلهى بضة يانك وَبَهائِك وآلانك وكثريائك وَأَس ماك 
الْحسنى كلهاء وَكلماتك التَامَاتِ كلها وَآيادِيك الْقَدِيمَهِ عِنْدى أَنْ نض لَىَ عَلى مُحَمَّدٍ وآلٍ مُحَمَّدٍ الأخيار وَأَنْ تَعْتِقَ رَقبتى مِنَّ 
النار انك عَلى كل شَيْءٍ قَدِينٌ وَصَلَى الله عَلى مُحَمّدٍ وَآلِهِ الطاهِرينَ وَسَلم. 


17) اعمال مخصوص روز هفتم 


)١‏ اللّهُم آذك الى عق ابر على اعمالى وان أملى عنْدَ اقطاع الْحولي مِنّى» وَأَنْتَ رَجانى عِنْدَ تَضايٍ لول البلاء عَلَيَ؛ 
وَأَنْتَ عدّتِى فى كل شَدِيدهٍ نَل بى» وَفى كل محدييهِ دَحَلَت على فى كل كلفَهِ صارث عَلََ» وَأَنْتَ مَؤْضِعٌ كل شكوى. 
مرج كل تلوع: أن لكل عَظِيمَهِ ُزجى. لكل شَدِيدَهِ و تُذعىء إليك الْمشْتكىء وَأَنْتَ الْمُِنَجى اعرد والأولن: الهم ما 
أكبن عقن إن له تقوعة وأطون خزيى :إن لم الى ء وأغو ير خسناق إن لم فوهك وأحٌ هيزاتى إن لم تتقلك وَأرَلَ لساتى 


إذ لم تتبث وضع جدّى إن لم مَل فوت 


أَنَا صاحبٌ الذَّْبٍ الْكبير وَالْجو م الَْظِيم؛ نا الى بلحت بى سَوْءَتى» وَكُشِفَ قناعى. وَلَمْ يكنْ بين تكد سكات روي 
بنك فَلَْ عاقبتتى عَلى قَذْرٍ جزيى لَما رجت عَنّى طق عَين أبدا. 


لهم أنا الَلِيلُ اذى أعْرَرْتَ» وأا الضَعِثُ الَذِ قوت وَأنَا الَو اذى متت قا شَكْرْتُ نغمتك تمتك ولا أَونتٌ خفكف ذلا 
ترَكْتٌ مَعْصِيتكك. يا كاشِفٌ كؤب أَيُوبء وَسامِعَ صَوْتِ يونس الْمكرُوبء وَفالقَ البخر لينى إشرائيلٌ» 


مع متك يا آرم الاجمي 00 


أَللْوُعَ أَعِنْى عَلى م كيائة وتتامدة وعلط كيوايتة قث اله :واشافه وا ذفن + كت ولك كه يدوام مدايتك. يا هادىّ 
الْمُؤْمنِينَ (5؟) 


*) واين دعا به روايت سيد ابن باقى است كه در اين روز بخوانند: 


لا إل إلا الله موَحْدَهُ لا شَرِيك لَه له له املك وَلَهُ الْحَهدُ يُخيى وَيَمِيتٌ وَهُوَ حَيٌ لايمَوتُ بده الْخير وَ ُو على كل ل ىْء قَديت لا 
له إلا الله م وقد لأ شريك له ولا نفد إلة زناه لذ له إلأ اللممؤغدة له فريك 125 سداق الله ويضهدى لاله إلا الأدعالهاً والجداً 
وَنَحْنٌ له مُسْلِمُونَ 


َللَهمَ آنْت الْعالِمٌ بما طَهَرَ مِنّى وما حَفَِ عَنْ خَلْقك وَلَوْ لا سَْرك لى وَتَحترَك عَلَىَ لكنْتٌ مِنَ الْمَفْضُوجِينٌ» ميّدى ؤْقرئنَى 
نوي لديا عم تلاح وَل الطو لتفيتى لقو رَأيى» فَكمْ مِنْ ذَنْبٍ عَظِيم وَخَطِيئ طينّهِ مُوبقَه 

يت عَلَىَ فى سَواد اللّى وَضَوْءِ النّهارء أشِحخيى مِنْ ؤكرٍها دمي بن يدبك قش الْعَودُ آنا لنَفْسى وَنِغمٌ الب أنت لى 
ل 


أُسْألَك يا إلهى بالْصّدْرَهِ الّتى قَدَرْتٌ بها على ذُنُوبى وَإخصائها وَبالَحْمَهِ الى سَتَوْتَ بها ما قبح مِنْ ذُنُوبى أَنْ تْضَ ل عَلى مُحَمَدٍ 
وَآَهْل بَثِتهِ الاخيار وَتَعْتقَن ِنَ النارِ فى يَوْمِى هذا مِنْ شَّهرك الْمَيِمُونٍ الْمَْصُوم, وَأَنْ نَحتِم لى فى هذًا اليؤم بحَيرِ مع الْمُومْمِينَ 
وَالْمُوءْمِناتٍ الاخياء مِنّْهُمْ وَالآءَمواتٍ بما أَنْتّ 


-١‏ سيد ابن طاووسء. اقبال الاعمال» ج١2‏ ص 32# و/ا؟. 
-١‏ سيد ابن طاووس. اقبال الاعمال» ج ١‏ ص 32# ول/اكر؟. 


ص: عم 


هْلَهُ عَتّى أقولَ يا مَؤْلاحَ ؛ ا بشن ب وَكلى عَلذِكك وَبما جَرَتْ عادنّكك مع أنشالى مِنْ حَلْقتكء وَآَنْ تَوْزُقَنِى الآءمْن وَالْعَافِيَةَ وَالْعْنى 
وَالْمَغْفِرَهَ الك على كل عد كويد يا اذخ الزاحمين وَصَلَى الله “على محمد وَآلِهِ الطاهرينَ كلم 


4) اعمال مخصوص روز هشتم 


اللَّهُمَ !ن ى أَتَقَوَبُ ِلك بِمُحَمَدٍ وَآلٍ وا يم ركه ابعل متكي ابي تررم وعم فى للك نا زلا برو 


وَمِنَّ لْمُقَوَبِينَ» فَانّى قَدْ رَضِديتٌ بسذلك مرك 7: نَحفَهُ وَكرامَة فَنّهُ لانْخفة َه ولا كرامة فْصَلَ مِنْ رضوانك وَالتَعُم فى دارِكك» مع 
وليك وَأَهْلٍ طاعَتك. 


اللَهُمَ أكرنى بولاتيدك. وَاحَشَرَنِى فى زُغره أَهْلٍ ولا يتك اللَّهُمَ اجْعَلَنِى فِى ودائوتك الَتِى لا تضد. خ. وَلا تَرُدَّنِى خائبا يحفكك. 


500 5 جنزت عَقَهُ كه وَأشألك أن نص لَى عَلى مُحَمدٍ وآل مُحَمَده وتُعبلَ قر آل مُحَمَّدٍ وَفْرَجى مَعَهُمْ» وَ فْرَحَ 


مُوءْمِنٍ وَمُوءْمِنَه برَحْمْتكك يا أ م الداحمينَ.(10) 


0( أللَهُمَ الإرنض قم يخي الاثتنامى وَ إطعامَ الطعام» و افشاء السّلام واؤرفتى فيه طد هه الكرام» 5 اللثام» بطؤلكك يا أَمَلُ 
الاملينَ.(؟) 


") واين دعا به روايت سد ابن باقى است كه در اين روز بخوانئد: 


اعفد لله الناشى :فى الخلق عهدذة الطاهفن بالكراكه فشدةه الامظ والتورد 


.77١ ص 724 و‎ ١ سد ابن طاووسء اقبال الاعمال» ج‎ -١ 


70/١ سيد ابن طاووسء اقبال الاعمال» ج١2 ص 789 و‎ -1١ 


ص: هاور 


نكف الذى لا تنم حَرَائنهُ بس َه فض له وَكرّم غطابناف ولكتزيدة القظابا الخو وكيم وتنضلة واعسانا وَهُوَ الَْزيرٌ الْحَكيمُ 
الْكريمُ الْوَعَابُ الْعَدِ بم أله لك الْحَمْدُ كنْتٌ رَبَّنا كائئاً غَيِرَ مُكوّنٍ وَخدّك لا آحَدٌ مَعَك يبقى كبقائكك. بل تَبقى أبداً وَيَفْنى ما 
يزو اكت ولكه الخلق ذا لشَمد تا ناكم للسدوث العالميةه النه لله اذى لا مضادً لَهُ فى مُلكه ولا َب لَه فى ممت ولا منازع له 


فى أمْروء ولا نَظِيرَ لَهُ فى سُلْطانِه ولا شَرِيِك لَهُ فى حَلْقَه؛ يرث الأءَرْض وَمَنْ عَلَيِهاء بيده الْيرٌ وَهْوَ على كل شَىءٍ قَدِيرٌ 


إلهى آنا الذى بارَرْتك بتديثاتى وَكَشَفْتٌ قناعى وَلَمْ يَكنْ بينى وَبتتْكك سِيْرٌ توارينى وَلا حجابٌ يحجبنى: إلهى قما أَحْسَنّ بَلائكك 


عِنْدى وَأَظْهَرَ تغمائك عَلَيَ وَاَكثْرَ آياديك لََدَىّ إن شَكُوْتُها عَرَفْتٌ واجبّ حَقّها 2 حَقَهاء إلهى حَلَفْينى قدي رك وَ صَوٌَرْتَنِى فخت نْتّ 
وَآنْعَمْتٌ فَأَسْبَعْتٌ وَرَرَفينِى فَوَفْوتَ وَأَعْطَيِتٌ فَأَجِرَلْتٌ بلا إشتخقا خقاة ق مِنَى ذلك بِعَمَلِء وَلكن ابْتَدَأتَ بِالْكرّم وَالْجَودٍ لك الْحَمْدُ لا 
له إلأآَنْتَ شر حائك إِنْى كنْتٌ مِنَ الظَالِمِينَ يا عَفُوٌللّهُمَ إنَك عَفُوٌ تُحِتٌ الْعَفْوَ فَاعصٌ عَنَّى يا عَفُّ فى هذه الدُّنْياء وَتَكَوَمْ عَلَيَ 
وَارْزُفنِى الاءمْنَ وَالْعافِية وَالْغنى وَالْمَغْفِرَه إنَك على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ وَصَلَى الله ءعَلى مُحمّدِ وَآلِهِ الطاهرينَ. 


68) اعمال مخصوص روز نهم 


ع( اللهُمَّ اعفن ذنبى» وَاء عصِمْ عَم » وَاهْربِ قلمر ( وَاشْرَّح ص درى» وَيَسّرْ لى امْرى» وَحَوْدْ فهمٍ وخة خمف وزرى» وَامِنْ خؤفى» 


7 
6 
وَكتث 0 


قث حبتى» وَارْبط جَأشِى وَييِض وَجهىء وَازْكُمْ جاهى» وَصَدَّقْ قَؤلىء وبل حَدِيثى» وَعافِنى فى عَمْرى. 


ص: م 


وبا كك لى فى مُنْقَى» واي منى فى جبيع أخوالى؛ وَأَؤيعْ عَلََ فى رذقى وَل على مطاليى؛ وَأَغْيى من جيل عطائكك 
وَأعْصَلٍ ما أعْطَيِتَ أعداً مِنْ حَلْقِكك, نجاو عَنْ جميع ما عِنْدِى بشن لُطفك الَّذِى عِنْدَكك. الهم لا : تَشِثُ بى عدُوّى. وَلا 


كن ين اق ولا تنطعق فى لقيو واختيى ى جارعه وقث لى با إلهنى غمقة كريد ؤجيعة وخ قطايك الى لاقتر 
بَغدَة فَقَدْ ضَعْفَتْ قَوّتَىء وَانْقَطَعَ ء عَن الْحَلْقِ رَجائىء فَفدْرَتُك يا رَ 5 ]د نْ تَوَحَمَنى وَتُعافِينى كَمُدْرَتَِك عَلَِ أَنْ تُعَذْينَى وَتَتتَكدد 


فَاجعل باتزلاق فبدا فصت فير حَلاصِى بِنْ جمِيع ما أنَا فيه مِنَ الْمَكرُوه وَالْمَحَذَور وَالْمَشَقه وَعَافِنِى مِنْهُ كله» إلهى لا أَرْجُو 
لِدَفّ ذلك عَنّى أحداً مِنْ حَلقِكك كه كن يا ذَا اتَواٍ َال كرام ع أَحْسَنٍ من طَنّى بككء وَاهْدَنْعَلَىَ بذيككء و على كل داع 5عاكك 


عه م 


به يا مَوْلاىَ مِنّ الْمُوْ عمنينَ» وَانت يا سَيّدِى أَمَدتَ بالتعاووفيت لفن + ا فلك الأرجابة ووغذك ال الذى لا لف 417.21 


0( المع لقول ل قبه تعياية رَحْمَيك الوايتقو واشوق شه 4 بتراهييتكك الْفَاطْعَهء وَخْدَلُ بناص يتى إلى توفياتكه الجاففه: 
بتمحتييكك يا أَمَلَ الْمُشْتاقِينَ (5) 


*) واين دعا به روايت سيد ابن باقى است كه در اين روز بخوانند: 


لهم صل عَلى محمد وَآلهِ الطَاجِرينَ وَافْتْخ لى فى بَؤِْى هذا منْكك آَبْواتٍ الوَحْمه خم اللَّهُمَ فنك تَدِمَجِيبٌ الضلاة عَلى مُحَمَدٍ وَقَدْ 
اليك الصّلاة عَلئِِ فى يَوْمِى هذا وَما قله وَما بْدَهُوَفِى شَّهْرِى هذا كما اسْتَجَقِتَ لي كن قد صل لعلو هه أغل 
عَلَى الْبيانٍ بثيائه وَانِْهُ ْلَه ركه وَاجْعَلهُ 


-١‏ سيد ابن طاووسء اقبال الاعمال» ج ١‏ ص "/ا” ولا ؟. 


-"١‏ سيد ابن طاووس. اقبال الاعمال» ج ١‏ ص 5"/ا” و/ا؟. 


ص: ذاذر 


مَمُْولَ شاد مَرْضِيَ الْمَقالهِ كما حكم وعَدَلَ وَجهَد وَل يعض ونَصَح لمت وَجاهَدَ فى سبيلك وَصَبرَ على حَشن لايك حَتّى 
آتاءٌ اليقينٌ وَ صََى الله عَلَيهِ وَآلِهء إلهى آنا الى لَمْ أَرَلْ أَذْنبُ وَتَغْفِل وَأُخْطِئٌ وَتُحْسِنٌ لاو الاوك ا 


2 


بِييتىء آنا الْمُجِدَّدُ حَطِيئّتى. »آنا الْمُنْقَطِعْ بى وَقَد وَقَفْتُ نَفْيتى بَيِنَ يَدَبْك مَوْقِفَ الْمُذْنبينَ الْمُمَجَرّئِينَ ع عَلَيِكء الم تَحِفِينَ بيتحفكك 
وغ كه الاقيدين لعفكه وتؤقق عن أنقنة دون وا من حل ويك إهى قلاعم ايوم مه وعتى وعفرتى» وى ذل 
اجأ بد لأس ونوء امنب حسن لقن بك جين فى بين كد با مالك فى إذحضنى إلكك على كل 2 عع قلي 


)٠١‏ اعمال مخصوص روز دهم 


دهم ماه رمضان سالروز ارتحال جانكداز حضرت خديجه عليهاالسلام » روز يتيمى حضرت زهرا عليهاالسلام و روز غم واندوه 
حضرت خاتم الانبياء صلى الله عليه و آله مى باشد. 


آمدء مادر يازده خورشيد فروزان آسمان امامتء بانوى با درايتى كه با تمام قدرت از ييامبر رحمت حمايت نمود و آرامش 


خاطر آن حضرت را فراهم نمود» 


روز دهم رمضان سال دهم بعثت بعثت (سه سال ب كن اهبر )ندر كداعظلية ديد الدتمها ف قرو ست باهرا درك و اللاو 
به سنككينى كوه ها فرو برد.(١2‏ 


اين حادثه اندوهكين با فاصله اندكى از ارتحال جانكداز بزركك حامى ييامبر» حضرت ابوطالب عليه السلام اتفاق افتاد» از اين 


قابفة انق اس امزلاين ‏ اقدروق وا بسخاطار قوق قراواتى كه اين بالورض 


١-ابن‏ جوزى» تذكره الخواصٌء ج "2 ص ."١١‏ 
"- اربلى» كشف الغمّهء ج١1‏ ص15. 


١ ص:‎ 


كركتديو كزدؤ اش داردوسن مركاسر حياة كرا اذارنب قر دريف اشرو ر كران در سك ستيه ذو يه المعلى (رستان 
ابوطالب) قرار دارد. 


براى روز دهم ماه رمضان دعاهاى مخصوصى رسيده كه از آن جمله است: 


)١‏ اللَهُمَ يا من بَطعّهُ ضَدِيدٌ وَعَفْوٌهُ دِيم وَمُلكه مدقم وَلْطَفه شَدِيدٌ يا من سير علي الفح وَطَهَرَ بالْجَِيلٍء وََمْ يحل 
ُو وبا من أن لاد لبه ا مئ َم يك المَثْر إنِى الْقَِِ »يا من لا بعلم ما فى حَدِ الوا وس عزبونا 
مَأُوى كل هارب يا غاؤِيّ ما فِى بُطونٍ الأمْنّهاتٍ. با َيدِىء أَنْتَ لى فى كُلّ حاجه يرت بى؛ صَلّ على مُحَمَدِ وَآلِ مُحَمَدٍ 
َأحْفنى ما أَهمنى» وازرى من رذتكك الوايع رذق حلالاً طيء يا حئ با تومء بوخميك انرتقنك» فكك أشرى, وَأضلخ لى شَأنى 
كل ولا تَكلْنِى إلى نَفْسى طَرْقََ عن أبداء ما أَبْقَيتَِى» برَحْمَتِكك يا م الرَاجِمِينَ (1) 


١‏ أَللَهُمَّ اجعلنى م ال كلق فيك الَْايِرِينَ لَدَيَك, الْمَرَيينَ لِك بإخسانكك يا غايّة الطَالِبِينَ (؟) 


*) واين دعا به روايت سيد ابن باقى است كه در اين روز بخوانند: 


- 


لْحمدُ لله اذى مَنْ توكل عل كقلف إلهى فتك علَى فلم أَشْكَر وَبصَوتى فل أتِصَر وَوَعَطْتنى فل دك وَقَلتَ الع رات قل 
افصو وم وت الْعؤْرات قلع أ.: شت هذا شّهرٌ ومَضانَ شَهرٌ الضّيام؛ قيامَنْ عبت إل اأأضواتٌ فى الْمحافل بصُنُوفٍ اللْغَاتِء 


يَشتلُوتك الَْفْوَ بالْمُناجاٍ 
َللّهُم وَحاجتى الْيَْمَ إتيك عِنْقُ رَقبتَى مِنَّ | النَا وَآنْ تُقِيلّنى عَلى ما كان 


-١‏ سيد ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج 3 ص 7١1/6‏ و2/ا؟. 


-"١‏ سيد ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج 3 ص 7١1/6‏ و2ل/ا؟. 


ص: رم 


بتّى» يا مَلْيوأً كَل لاج وَوَلِيَ كل ناج» مَنْ أحْسَنَ يا مؤلاى فَبرحْمتِكك فال وَمَنْ آساء فَحَطِيئته يلك يا إلهى» قلا فْلِكنى وَآنْتَ 
مؤلاح وَبِنْك كان رجائى يا تلجأ إلهى قد تزحم عبد موق ا ل 
إلهى كما رَحِعَ مَخْلوقٌ لِمَحْلُوق» الله شتلك أن نض ل عَلى مُحَمَدِ وَآلِهِ وَأَنْ تَحْيِلَ عَنّى حطيئتى وَتَأحلَ إِلَى الََِْر ينام - 

أللَهُمَ أغطنى فى يَوْمِى هذا أَفْضَلٌ ما أَعْطَيِتٌ أحداً مِنْ عبادرك الصَالِحِينَ وتاج بيتك التحرام وَالْمغْمَمينَ لكك عم اواجمية. 


الهى وس جد انّى مُنْنِ أَحْسَنَ الثَناءِ لإءنَّ تلاكك عِنّدى أَحْسَنٌ اللاي إلهى كالى بتفيتى ونا ولق عق بتذيكه وقد الى فد 
لتوكلٍ عَلَيِكٌ فَانْظر إِلَى رمك فِى ذلك الْوَفْتٍ نر فور ذُ بها يئِنَ يَدَئْك مَغْفُوراً لى 


َللَهُمَ وَهدًا الدّعاءٌ الذى اه ناب وليك الاءجابَهُ كما ضَِنْتَ يا عل يا َف علا الْمشئله وََليِك الْعَِيه وَهذًا الطَلَبْ وَعَلَيَكَ 
الجا وَهدًا لد َلك التكلانٌ يا حم م الؤاحمينَء يا أَكْرَمَ الأكرَمِينَ يا مُتهى رَغْبِ الرَاغبِينَ نَ وَالطالِبِينَ والقية رتك على 
كل شَّئْءٍ قَدِيرٌ وَصَلَّى الله على سَيّدِنا محمد وَآلِهِ الطاِرينَ. 


)١١‏ اعمال مخصوص روز يازدهم 


)١‏ اللْهُمّ بدك مَقادِيرٌ الدَّْيا وَالاآخرو وَييِدِك مَقَادِيرٌ الْغنى وَالْمَفْ وَِبِدِك مَقادِيرْ الْحِذْلانِ وَالنَضِرء اللَهُمَ بارك لِى فِى دِينى 
وَدُنْيِاَ» وَبارك لِى فى آخِرَّتى وَاولاحَء وَبارِكك لِى فِى أُمْلِى وَمالى وَوَلدِىء وَبارك لِى فى سَ لمعى وَبَضِ رى وَيَدِى وَرِجْلِى 


وَجمِيع جَسَدِىء وَبارك لى فِى عَمَلِى وَذِهْنِى وَفْهُمِى وَعِلِمِى وَجَمِيع ما حَوَّلتَنى. 


ص: نل 


5 


اللهُمَ يغ َل من ؤفك الحلا وفك وَقتتى من | ناه وَأَدْلْنِى بوخميك دا الْقّارِ لهم إنى 0 
باذاعه والك الذّهْرِ وم يباتٍ اللّيالى وال يام اللَّهُمْ إن كَنْتٌ عَضِبِتٌ عَلَىَ وَأَنْتَ رب قلا نحل بى ب الْمستضْعَفِينَ» و 

شَرٌ الْجنّ وَالأمِنُس ََمنى؛ وَأَنْتَ رَبّى قلا تكلْنى إلى عَدُوّى ولا إلى ص ديقى. وَإِنْ َمْ تكن ب 0 ما أبالى» غير أن 
عافِيتَكٌ أَوْسٌَ لى وَأَخْناً لى. 


إلهى أعُوذ بنُور وَجهك الذى أَشْرَقَتٌ بِهِ السّماواتٌ وَالاءَرَضْونَ وَكشَّفتٌ بِهِ الظلمة عَنْ عِبادك مِنْ أنْ يَحُل بى سَخطك, لكك 
العْنْبى حَنّى تؤضىء وَإذا رَضِيتٌ وَبَعْدَ الرّضاء وَلا حؤل وَلا قوّة إلا بك.(1) 


؟) أللْهُمَ حَبّتِ 21 حَمتِ إِلَىَ فيه الاخسانّ, وَكرّة الَىَ فيه الْفُسُوقَ وَالْعِضيانَ وَعَرّمْ عَلَىَ فيه السَحَط وَالنِيرانَ بقُوّتك يا عَوْتٌ امه لَمُسْتغيثينَ.(؟) 
*) واين دعا به روايت سيد بن باقى است كه در اين روز بخوانند: 


لود لله _رَبٌ الْعالَمِينَ وَالْعاقِهُ للْمَتقِينَه لله إنَى أشأنيك بَكلّ اشم و الك مر عوك د نَفْسَك فَأَسْالَك بإشجك الْمَكتُونٍ 
المخزون فض عِلم اَهب عِنْدَ كك كك باشرمكك الْعَظيم الاءغظم النى كا غقا لك أ سيت ل دعاك بد وَأسألك 
بل حزٍ انه على وسى كليمكك وَبكلٌ زف آنل على عب عيسى وويدك وكلمتك» وبكلٌ عض الإ على ؛ معد م 
اللّهء عله وَآلِهِ ص فيك وَبكلٌ دَعْوَهٍ دعاك بها أعَدٌ مِنْ ملانكيك وَرُْلِك وَسائرٍ خَلْقَك فَاسِتَجَيِتَ تَجَمِتَ لَهُمْ أَنْ تَجَعَلى 


وَصِكحتى وَنْشْاطِى وَإدْلاجى وَعْدُوَى 


-١‏ سيد ابن طاووسء اقبال الاعمال» ج١ء‏ ص 7174 و10. 


"- سيد ابن طاووسء اقبال الاعمال» ج ١‏ ص 714 و180. 


ص: ين 
وَرَواحى وَمُنْقلبِى وَمَنُواىَ وَصَباحِى وَمَسائِّى فيما تحب مِنْ قؤْلٍ وَعَمَل 


وَأسكلّك اللَهُمَ يا رَبٌ أَنْ تَجِعَلَ فى قَلْبِى حُسُوع المَتََبِينَ وَحَوْفَ الْخائفِينَ وَرَهْبََ الراهِبينَ وَصِدِدْقَ الصَاوِقِينَ وَيَقِينَ الْمُومْمِنينَ 
عتى تملَنى بها دَرَجهَ الأمخياء الْمَوْرُوقِينَ فى الدَّرْجاتِ الْعلِى ء مِنْ جنات اليم ؛ اللْهُعَ كما قدصت هذًا الشَهْرَ الشَريفٌ عَلَىَ 
َتَفَيلَهُ مُنى يا مَؤْلاىَ بأَخسن قَبُولٍ» وَرَيُنَى فيه بزِينه الاء يمان واواخكلى فديق الاثقياء الأمخيار بدا رار وَفُك دقف قار 
وَارْقْنِى رضاك وَالْجَنّهَ وَجَتّدنى سحطك وَالنَارَ وَارْحَمْنِى فََنْتٌ أَهْلَ الوَحْمَيء وَتَقَمَ ل عَلَىَ قاذ نْتَ أَهْلّ الْقَضْلٍ وَالتَمَضْلِء وَأعْطِنِى 
حوازتج اليا وَالاآخرَه وَالاءمَ و العافية وَالخنى وَالْمَغِْرَة» وَحَاضْنى منْ مظالم العبادٍ وَاعَلنى مَِ الزدِ وَالْعباٍالكارجين لديا 
الرَاغِبِينَ فى الآآخِرَه إنُك على كل شَئْءٍ قَدِيدٌ وَآَنْتٌ أَدحمُ لداعي شان الله على مُحَمَدٍ وَآلِهِ الطاهرينَ. 


؟١)‏ اعمال مخصوص روز دوازدهم 


ل ا 


)١‏ اللَّهُّمَ غارَتُ نَجُومُ مشائكك: كافك كر الأركمه وعد أ أطوانك عاد كك و النامكمه وعلقق ترك الأتوضن لها أنواكهاء 
وُطافك علمها شد اشهاء وا حْتَجَبوا عَمَنْ يسأَلهُعْ حاجةٌ أو جم نهم فائدة. 


وَأَنْتّ إلهى حَيٌ قَيومٌ» لا تَأحَذٌ كك بَِنَةُ ولا نَوْمٌ ولامتتلك قن لاقن قود أنواك متساواتك :ير دعاك فلقهاك» راتكه 


اللّهُمّ إنى أشتَؤدِئُك وَأَس تخفظك بأنْ لا إِلهَ إلا أنْتَ الي المَيُومُ 1 القَمدٌوسٌء تَفيى وَرُوحِى وَرِزْقَىء وَمَحْياىَ وَمَماتى. 
وَانفْسَ أهمل بيت محمد وَأَنْقسَ أشياع مَحَمَّد) ل وَجَمِيعَ ما 0 2 يَ وَعَلَيْهِمْ حت خا وَ مَيّتاء مكنا وشَاهداً وَغْائْبِاء و نائما وَيَعَظاناء 


وَقائِماً وَقاعِداً وَمُسْتَحِفاً وَمُتَهاونا» بنُور وَجهكك 


ص: نكن 


0 الرَفيع الْعَظِيم القائم بِالْقَمْطِء لا إِلهَ إلا لا الله الْعريرٌ زْ الْحَكيمٌ بِمَحَمَدٍ وَآلِهِ الطيِبِينَ الطاهِرِينَ» ص لَوانْك عَلَيه وَعَلَيِهمْ 


وص 


ا وَلِيَ النِينَ وَالْمَوسَِينَ» وَملائِكيك الْمَقَوَبِينَ» ص لَوائك عَلَيِهِمْ يا رَبّ الْعالَمِينَ» وتيك امور وَالسَْع الْمنانى وَالْقَرْآنِ 
كر ا ا ص ل اا 
بر حَمَد شيكهيا أذعم الرَاحمِينَ .2001 


أللَهُمَ زَينَى فيه بالسّثْر وَالْعِفافِء وَاء: سشترنى فيه بلباس الُْوع وَالكفاء وَاخلنى فيه فيه عَلَى الْعَلُ ذل والإتضاف وانتى قوق كل ما 
أخاى» يمقميكه نا عضفة الخاطة ايه 


”) واين دعا به روايت سيد بن باقى است بخوانند: 


اللهُمّ إنى اشألك وَارْعْبٌ لبك ان تَزْزْقَنِى الثباتَ عَلى دينك الذى ازْتَض ينه وَتَبِصَرَنِى فيه وَتَوَفْقَنِى له وَتأخذ بقلبى اليه وَتَعَذَنِى 
عَمَا سِواهُ وَتَعْصمَنى عِضْمَهَ الأثرار وَتَجْعَلِنَى مِنَّ الْمُصَدَّقِينَ بكتابك الْمُتَمْسّكِينَ ْله نيك مُحَمَّدِ وَأَهْل بَثنه الطاهرينَ صَلى الله 


اللَّهُمَ لا تَح دُلْنَى أندا ول ا وازلاعارسيه تَْرَعْ مِنّى صالِحاً أغطيتّنى» وَافْنَحْ مَسامعَ قَلْبى لِذِكركك وَاتكَلئى اوهل 
بوَعْدِك وَأُوفِى بَعَهْدِ كه وَآَسْتَلَك يا رَبّ ََولهُ وَالْوَفاءَ به 


ل أشألك بَركَتَهُ وه وَيُمْنَهُ وَحَواتِيمَ لحر فِيهء وَأسألَك أن نَهَبَ لِى مِنْ أمرى رار 


وَحيرٌ تُواباً وَحيِوٌ عقا 


.5 سيد ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج 3 ص 7/7 وى‎ -١ 


-"١‏ سيد ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج١2‏ ص 7/7 و58لىل51. 


ص: إرثث/ين 


واد - 


وكيد مَرَدَاَ وَخَود آَمَلا وخٌ عاجاك وأنْ نِم لى الي وى رضاك وَالْنّه وَنُدنى مِنْ سرسيلك وَالنا ر وَتَعْطِينى حَوائج 
الذنيا الأ تهيو و الأرقق والحافة والحتى والعتفده نك على كل لل وو قوف وانا اك الك ياوت فقاوم دو عَلَفِكك عَقِيدُ 


عر عت 2 


وَعِندَ كك نَرْدٌ سي َفَصَلَ عَلَّىٌ بهِ يا أَْحَم الا با وا ا إلا بالله الع الَْظِيم» عَلَيه َكلت ويه أحتوين: وَهْوَ نت 
وَنِعْمَ اعون 97 الله عَلى سَيّدِنا مُحَمّدِ وَآلِهِ الطاهرينَ. 


روز دوازدهم ماه رمضان روز بسيار با فضيلتى استء در آن روز انجيل بر حضرت عيسى عليه السلام نازل شده؛ و در آن روز 
بركزيد.(1) 


دراين روز زيارت امير موءمنان عليه السلام از دور و نزديكك شايسته است. 
)١5‏ اعمال مخصوص روز سيزدهم 


اشاره 
روز سيزدهم رمضان نخستين روز از «ايام البيض» است» روزهاى سيزدهم و جهاردهم و يانزدهم را ايام البيض نامند. 


واز دعاهاى اين روز كه مشتركك است با دو روز بعد دعاى مجير است كه از حضرت رسول روايت شده و شيخ كفعمى رحمه 
الله نقل كرده 

ودر فضيلت خواندن آن درا ين ايام منقول است كه هركه بخواند كناهانش آمرزيده شود اككر جه به عدد دانه هاى باران و 
بركك درختان و ريكك بيابان باشد: 

بشم الله_الرّخْمن الرّحيم 

انك يا اللدته تَعالَيتَ يا رَحَمانَه أجؤنا بن الا با مُجيرء ثيمحاتكك يا وَحيم؛ تَعَالَيِتَ يا كريم جنا مِنَ النَار يا مُجيد 
سُبْحائَك يا مك. تَعالَيِتٌ يا مالكك. أعونا من الثار يا قحم شالك ودوك اتنا يا سلام أجنا مِنَ النَار يا مُجِيرٌ 
شتحائك نا مزيةء كمالك بامهفيةء أجزنامة الثار يا مجه 


-١‏ ترمذى» الجامع الصَحيح, ج 8 ص 07277 ح رمو 


ص: زكرا 


سُتحانكك يا عَزيرٌ تَعالَيِتٌ يا جَبَانٌ جنا مِنّ التَار يا مُجيرْ شّ ممحائكك يا مُتَكير تَعاليِتَ يامْتَجير جنا مِنّ الا يا مُجِين س بحائكك 
يا خالِقُ» تَعالَتتَ يا بارئ» أجؤنا مِنَ انار يا مُجِيرء سبحائكك يا مُصَوٌَنُ تَعالَدتَ يا مُقَدُّ أجزنا مِنَ النَارِ يا مُجيرِء سُبحائك يا هادى, 
تَعالَيِتٌ يا باقى» أجوّنا مِنَّ انار يا مُجِيرُ س محائكك يا وَهَابُ» تَعالَتِتَ يانَوَابُء أجزنا مِنّ الا يا مُجِين س بحائكك يا قَنَاحَ» تَعاليِتٌ يا 
مُؤتاح» أَجؤنا مِنَ الْثَار يا مُجِيرٌ شّبحائكك يا سَمدى» تَعالَيِتٌ يامَؤْلاىَ» جنا مِنّ النارِ يامُجيرُ س بحائكك يا قَرِيبٌء تَعاليِتٌ يارقِيبُ» 
جنا مِنّ الَارِ يا مُجير سمحاكك يا مُبِدِم تَعالَيتَ يا مُعيدُ أَجرّنا مِنّ النَارِ يا مُجيرُ سبحائكك يا ححميد» تَعالَتتَ يا مَجيدُ» أجزنا مِنّ 
اقاوها لجرو يالك ا قدو تالت عط جنا وق تأر فيل شهدا نكت را خرن بلقتي شكون لجنا نون الثار ب 
مُجِير ش جمحائكك يا شاهددء تَعالَيِتٌ يا شَّهِيدٌ أجزنا مِنَ النَارِ يا مُجيرء س بحائكك يا حَنّانُ تَعالَدِتَ يا مَنَانُ أجزنا مِنّ الثار يا مُجيرُ 
سُبحانَكك يا باعِتٌ نَعَالَيتَ ياوارتٌ» جنا مِنَ النَار يا مُجِير سبحاتكك يا مُخيى» تَعالَيِتٌ يامّميتٌ أَجِؤنا مِنَ الثَار يا مُجِينٌ 
سُبِحانَكك يا شَفيقُ» تَعاليِتَ يا رَفِقُ» أَجرْنا مِنَ النَار يا مُجِيرٌ سُّمْحائك يا آنيسء تَعالَيِتَ يا مُونِسٌء أَجنا مِنَ النَار يامُجِيرُ سُبحائئكك 
يا جَليل تَعاليِتَ يا جميل» أجزنا مِنّ الثار يا مُجِينٌ س محائكك يا حَبِيرُ تَعالَتِتَ يا بَصير أَجّنا مِنَ الْنَار يا مُجِيرُ سُبِحائكك يا حَفِيُ» 
تَعالتِتَ يا مَلِئ جنا مِنَ الا يا مُجينُ س بحانكك يِامَعْبُوٌ تَعاليِتَ يامَؤْجُودٌ أجزنا مِنَ الثار يا مُجِينٌ س ممحائكك يا غَفَانُ تَعاليتَ يا 
نإف أعونا ون القان با تعن تداك ران عزف تكاليك بامشكول: عونا ون قارو راون فياك يا عززاك تملحت زا معاد 
جنا مِنَ النَارِ يا مُجيرُ سّبِحائك يا جمالٌ 


ص: كين 


الا خلذل: جنا مِنَّ النَار يا مُجِيرُ سر بحائكك يا سايق تَعَالَتتَ يا رازق» أَجِرّنا مِنَ النَار بكسي تمكايكه ا صاذى: تعالية 
يا فاق أجؤنا َِّ الا يا مُجين شر بحائكك يا سرحيع؛ تالت يا موريع؛ جنا َِ انار يا مُجين شر بحاتكك يا رَفيعٌ؛ تَعالَيِتَ يا يديع 
جنا مِنّ النَار يا مُجِيرٌُ سُبْحانَكك يا فَعَالُ تَعالَيتَ يا مُتَعال أَجّنا مِنّ الْنَار يا مُجِيرُ سبحائكك ياقاضى» تَعالَيتَ يا راضىء أجزنا مِنَّ 
انار يامُجيك بحائكك يا قاهة تعالية باعلايت هدايق التان نا مص افك يا عالِم؛ ادك يا حاكم أجونا من الثّار با 
مُجِيرٌء سر بْحائكك يا دائع» تَعالَيِتَ يا قائِج» أَجوّنا مِنَ الا يا مُجِيرُء س بمحائكك يا عاصِم تَعالَيتَ يا قاسم أَجرّنا مِنَ النَارِ يا مُجير 
تبحا دك ,ا خنق) توالدة بقلت اونا وق الثان با امتهف كتكيحاتكك 239017 تعالمت :ا قر العدنا مك التارسا تجو محا تك نا 
كافى, تَعَالَيِتَ يا شافى, أجزنا مِنّ النَار يا مُجِيرٌ سّمحائكك يا مُقَدٌَم تَعالَيِتَ يا مُوَخَرُ أجزنا مِنَ النَارِ يا رسكني كن 
كسالك ءاشغب اجو ناي القاز يا تمت مشاتكف نا ظاهة تعالعت اباط .اوتا ون النان يا حي تكحا تكد زاك تعاليك 
ناناتجى ادونا نل الاردرامون تيعاتكه :ذا لمق تالكا ذا الطول اخونائوة اثثاز ااتحي شعداكه الغ تعالية :نا 
يوم جنا مِنَ ار يا مُجِيرٌ سبمحاتكك يا واحِدٌ» تَعاليِتَ يا أَحَدٌء أجزنا مِنَ انار يا مُجين سبحائكك يا سَيّدُ تَعالَيتَ يا صَمَدُ أجزنا 
مِنَ الثار يا مُجِينُ س بمحائكك يا قَدِينٌ تَعالَتَ يا كبيل جنا مِنَ انار يا مُجِينُ س بْحائكك يا والى» تَعاليِتَ يا عالى؛ جنا مِنَ النَار يا 
مُجيذ) تك نعل تعالفة انا اقل احونا مق التاويااندت عاك نانوك توالدك امون اونا ع انار افع 
سُبحائكك يا ذارئ» تَعالَتَ يا بارئ» جنا مِنّ الا يا مُجِيرٌ سُبحاتكك يا 


ص: كنا 


خافِض» تَعالَيِتَ يا رافعٌ» أجزنا مِنَ النَارِ يا مُجيرٌ س بمحائكك يا مُفْسِط» تَعالَتتَ يا جامعٌ» أجرنا مِنّ النَارِ يا مُجيرٌ ش بمحائك يا مُعر 
تعاليك يها قله أجونا و لقان امحل جاعج افك باتحافظ: تعاليت بالضنيط: أنجزنا وق انان باحق سنالك فاون تعاليكايا 
مُقْقَدِنُ أجزنا مِنَّ النَارِ يا مُجِينٌ س بحائكك يا عَليمُ تَعالَتتَ يا حليمٌ» أجزنا مِنّ الثَار يا مُجِينُ سر بْحانّك يا كم تَعالَيتَ يا حكيم 
جنا مِنَّ الا يا مُجِينُ س بحائك يا مُغطىء تَعَالَيِتَ يا مازع أَجِرّنا مِنَّ انار يا مُجِينُ س بحائكك يا ضار نَعالَتَ يا نافٌ» أجزنا مِنَ 
الثار يا مُجِيرُء شّبحائكك يا مُجِيبُ» تَعالَدِتَ يا حسيبُء أجزنا مِنّ الا يا مُجِيرُ سُتحائكك يا عادل» تَعالَيِتَ يا فاضِلٌء جنا مِنّ النَار 
يا مير سبحائكك يا لطيفٌ» تَعالَتِتَ يا شَّريِفُ» أجرّنا مِنَ ْنَا يا مُجينُ سُتحائّك يا رَبُّ» تَعالَتتَ يا حقٌ» أجرّنا مِنَ الْنَارِ يا مُجير 
سُتِحائَكك يا ماجدٌء تَعالَدِتَ يا واجدٌء أَجِنا مِنَّ النَارِ يا مُجِيرُء س بحائكك يا عَفُوٌ تَعالَيتَ يا مُْمْقِمٌ أجزنا مِنّ النَار يا مُجِيرُ سبحائئكك 
با واسِعٌ» تَعَالَيتَ يا مُوَسّعٌ» جنا مِنَ النَار يا مُجِينٌ س بحانَك يا رَؤُوفُء تَعالَتتَ يا عَطُوفُء أجزنا مِنّ الَارِ يا مُجيرء ش جمحائكك يا 
َو تَعَالَيِتَ يا وبْنُ جنا مِنَ الَنَارِ يا مُحِينٌ شبحاتك يا مُقِيتٌ» تَعالَيتَ يا مُحيط» أَجرّنا مِنَ النَارِ يامُجِينُ س بحائكك يا وَكيل» 
تَعالَيتَ ياعَدُلٌ» جنا مِنَّ النَار يا مُجِين سمحائكك يا مُبِينٌ» تَعاليِتَ يا مَتينُ» جنا مِنَّ الَار يا مُجِيرُ شر بمحائكك يا بَوٌ تالت يا 
وَدُودٌ جنا مِنّ انار يا مُجِينُ سمحائكك يا رَشْيدُ تَعالَيِتَ يا مُوْشِِدُ أَجرّنا مِنَ انار يا مُجِين س بحاتكك يا تُونُ تَعالَعِتَ يا مُنَوْنُ 
أجزنا مِنَ انار يا مُجِيرُ س بمحائكك يا نَصيرُء تَعاليِتَ يا ناصِرُ أَجِّنا مِنّ النَارِ يا مُجِيُ سُبِحائكك يا صَبُونُ تَعالَيتَ يا صايز أجزنا مِنَ 


الا يا مُجِيرُ سُبِحائكك يا مُخصىء تَعالَيتَ يا مُنْشى» جنا مِنّ الثَار يا مير 


ص: كن 


سُبْحانئَكك يا سَبْحانُ» تَعالَيِتٌ يا كيان أجزنا مِنّ الدَار يا مُجِير شبمحاتكك يا مُغِيثٌ» تَعالَيِتٌ يا غياتٌ» أجرنا مِنّ الا يامُجير 
مدائكك نا قاطت تحاليك يا حاضدرٌ أجزنا مِنّ الَار قدت تدينانكه يا ذَا الْعِرٌ وَالْجَمالِء تَبارَكتٌ يا ذَا الْجَبَدُوتٍ وَالْجَلالِء 
سبحائك الا إلة إلآآنْتَ سبحاتكك إنّى كنْتٌ مِنَ الظَلِمينَ» فَاستتنا لَهُ نينا من العم وَكذلك ُنجى الْمَؤْمِنينَ (1) وَصَلَى للدم 
عَلى مُحَمَّدِ وَالِهِ 521 


". دعاهاى خاص 


١‏ الله إنّى أَدِيٌك بطاعد عَتكك ولاك وَولايِهِ مُحَمّدِ بيك وَوَلايَهِ أمير الْمُومِنينَ حبييب نيك وَوِلاسيِهِ الْحَمَن وَالْحْسَِيِنِ 
يبنطئ بيك وَسَيْدَىئْ شَباب أَهْلٍ جنيك 


وَأَدِينّك يا رَبٌ بولايّه عَلِىٌ بن الْحُسَِيْنء وَمُحَمّدِ بن عَلِىٌّ» وَجَعْفْرِ بْنِ مُحَمَّدِء وَمُوسى بْن جَعْفْر وَعَلِىٌ بْنِ مُوسىء وَمُحَمّدِ بْنِ 


ينك يا رَبّ بطاَتِهم وَوِلابَتِهمء وَبالتَْلِيم بما فَصَلَْهُمْ راضياً غَبرَ منكر ولا مُشدكبر» عَلى ما أ لت فى كتابكك. 


الله 2 قر عق تفقو ال محمد وَاذقَع عن وَيكك وَحَلِيك ولسايكء وَالْقائِم شرك وَالْمََطم لخوميك. وَالْمُعبر عَنْكك 
زالقاطق بشكركد وعينكك التاظزي وأذرك اسايق وغاهد عب كه وكيك عل خليك: 
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7- مصباح كفعمى» ص /72. صحيفه نبويه» ص 26 0 دم . 


ص: 11 


وى مراة* 


وَالْمُجاهَدٍ فى سَبياكك. وَالْمَجْتَهدٍ فى طاعَتاكك. و اجعَله فى وَدِيعتتكك التى لا تيع وَأَيّدْةُ بجنْدك الغالبء وَأَعِنْهُ وَأْعَنْ عَنْهُ 
وَاجْعَلَنِى وَوالَدَىٌ وَما وَلّدا وَوَلَّدِى مِنَ الَذِينَ يَنْضِرُوئَهُ وَيَنْنَصدِرُونَ به فى الذَّنْيا وَالاآخِرَوء اشْعَبْ بهِ صَدْعَناء وَارْنقْ به قَتقَناء الهم 


أَمِثْ به الجَوْرَ وَدَمْدِمْ بِمَنْ نَصَبَ لَه وَاقِصِم رُؤْسَ الضلاله. عَنَّى لا نَدّع عَلَى الاءَرض مِنْهُمْ دَيَارا. 210١‏ 


") أللَّهُمَ طَهَوْنى فيه مِنَ الدَّنّس وَالافْذار وَصَيّدنى (فيه) عَلى كائناتٍ الاقدار وَوَفَقْنى له شرع ان باد كديا عَيِن 
السباكي 81 


*) للح إنَّ الطَلَمَهَ جح دُوا اياتك. وَكَفَّرُوا بكتاببك. وَكَذّبُوارْس لَك وَائْ يَْكفُوا عَنْ عبادك. وَرَغِدوا عَنْ مِلّهِ خَليك, 
وَبَدَنُوَاماجاء به رَسُولّكء وَشَْرَعُوا غَبرَ دينكك. وَاقَعَدَوَا هر هُداكء وَاسِْمنُوا بغر سريّتكء وَتَعَدّوًا حَدُود كك وَمَرِعَوًا مُعاجزِينَ فى 
ايايك: وَتَعَاوَنُوا على إطفاءِ تُوركك» 1و2 اباتك و كتد و قدمناء كمه وشنانرا ولا شرك وَ والَّا آغوداءكك. وَعادَوًا 
أؤلياء كك و عَرَهُوا نّم أنْكرُوا نغمقك وَلَمْ يَذّكرُوا الاك وَآمِنُوا ذك رك وَقَسَتْ فوب عَنْ ذِك رك وَا ملو اخرامفكء وَحَدَمُوا 

خلالك» و جْتَرَؤُوا عَلى مَعْصد يتك وَل افوا نفك وَنَمُو] لكك وَل دروا ا شككة وَاغْيَدّ وا ينغمتكك. أللَهُمَ وَانتَقِمْ مِنْهُمْ) 
وَاصْرِمثِ عَلَيهمْ واه امل صَأْكتهُم وَاقْطعْ دارم. وَضَعْ رم وَعِمَرُوتَهع وَانْرَعْ أؤتادَمُمء وَرَلزِلُ أَقدامَهُم وََرْعِثْ 
فلْوبَهُمْ أللَهُمَ نهم الكذواديك قغاك وعالكه ولك وميا كه كولك للَهُمَ اكفْتٌ عه وَافللٌ حَدَّهُمْ وَأَؤْهنْ نة 


وَأث شمثٌ عَدَوَّهُمْ وَاشْف 


-١‏ سيد ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج 3 ص /7/1 ولملا. 


-"١‏ سيد ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج١2‏ ص /7/1 ولملا. 


ص: اين 


إن 


ص دُورَ الْمُؤْمِنِينَ. أَللَهُمَ افنّتْ أَعْضَاءدَهُمْء وَاقَهَوْ جَبِابِرَتَهُمْ وَاجْعَل الذَائِرَه عَلَتِهمْوَاقَفٌ ض بُنْانَهُمْ؛ وَخَالِفٌ بَئْنَ كلِمَتِهم, وَفَرّقَ 
جَمْعَهُة وَشَّئِّتْ أَمْرَهُمْ وَاجكل بَأَسِهُمْ بَتِنَهُهْ وَ ابَعَثْ عَلَيِهُمْ ع ذابا مِنْ هَوْقِهِمء وَمِنْ تخت أَرْجْلِهِمْ » وَ اش فك بأردى الْمُؤْمِنِينَ 


3 وَ أؤرث الْمُؤْمِنِينَ أَرْض هُمْ وَ دِيارَهُمْ وَ أموالهُمْ. اللهُمَ ضلل أغْمالَهُمْ وَاقطغ رَجِاءَهُمْ وَادْحَض 0 واسارعه من 
ل ل 0 ته بالعذاب مِنْ عَيِتٌ لا يَفْعْرُونَ وَآنِْلُ بساحتهغ مايَخدَّرُونَ» وَحاسِبِهُمْ جسابا شّديداء وَعَذَْبْهُم انا كرا 


َل حاقة أترهة درا لهم إنّهُم اشْتَرَوًا باياكك تّمنا قَليلك وَعَتَوَا عيُوَا كبيرا. للْهُمَ فح ذَهُمْ أَخَْذا وبيلاه وَدَمُرْهُمْ تَدْميراء 
وَيدهُمْ تَثبيراء ولا تَجْعَلٌ لَهُمْ فى الأْض ناصراء وَلا فى السَّماءِ عاذراء وَالَْنْهُمْ لَغنا كبيرا. 


لَه انه أضاعوا الصلوات» واتبغوا الشّهُواتء وَعَمِنُوا القفات 
َلَهُمَ مَحَذْهُمْ ايلات وَأخيل بهمُ الْوَئلاتِء وَأرِهِمْ الْحَمَرات) 
يا ميا إله الأََضينَ و الماوات . الله صَلَّ على مُحَمدٍوَ ال محمد و ازحفنا بومتك يا آم الرَاحمينَ . 


للْهُمَ إنَى آديئك يارب بطاعتك وَوِلابتِك وَ لابه مُحَمّدٍ رَسُولِك ص نَّى الله عليه وَعَلى أَهْل ته وَ ولاب آميالْمُؤْمنِينَ عَلِى بْن 
آبى طالب عَلَيِهِ السلا وَولايهِ الْحَسَن وَالْحتِيِن تممطئ نيك وَ وَلَدَئْ رَسُولِك عَلَتِهمَا السَلامُ وَ ولاه الطاهِرينَ الْمَعْضُومِينَ مِنْ 
ديه لين : عَلِي بن الْحس يِنِء وَمُحَمَدِبْنِ عل وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمّدِ وَمُوسَى بْنِ جَغْمَرِ وَعَلِ بْنِ مُوسىء ومُحَمّدٍ بن عَلِى وَعَلِي 
بن مُحَمَّدِ وَالْحَسَنِ بن عَلِىء) سَ لام الله رو َكانه عَلَيِهِمْ أَجْمَعينَ» وَ ولايِه القاثم الَسَابِق مِنْهُمْ بِالْحَِراتٍء الْمُْتَرَض الطاعَه صاجب 
الزَّمان ْ 1 


ص: لجنا 


ملام الله علية. اد ركه يا وت بطاعتِهم و ولايتهخء وَالتَشِليم ال ع ين 
نرت فى كتابكك عَلى حَدُودٍ ما آتانا فيه» راضيا بما رَضيتٌ بهء مُسَلّما مُِرَا بذلكك يارَبٌء راهبا لككء راغِبا فيما لَدَيْكك. للَّهُم اذْمَْ 

عن وفك وايخ ن لبيك وَ خَلِفسك وَ بيك عَلى حَلْقَك وَالمَادِدٍ على عِبادِكٌء الْمُجاهَِدٍ الْمُجْتَهدٍ فى طاعيتك. وَ وَليِك 
ابلك فافع كو عله زف ويا سك ور كدو افعااتقى افك لبن لطي ع كان قنواة رحى جر رك الل لال 
وَ امِنْهُ بآمانكك وَاجْعَلَهُ فى كتفككء وَانْصُرَةٌ نض رك الْعَزيز يا إل الْعالّمِينَ. 


الهم اعْصََّحْه بالسّكينَهء وَالْبِسَهُ دِرْعكك الحصيئة» وَاعِنْهُ وَانْضِرْهٌ بِنَضِ ركك العَزيز نَضّْرا عَزيزاء وَافْتَحْ لَهُ فنّحا يسيراء وَاجْعَلٍ لَهُ مِنْ 


لَدُنْك سُلْطانا تُصيراء َللَهُمَ وال مَنْ والاه وَعادٍ مَنْ عاداقٌ وَانْضُوْ مَنْ نَصَرَهُ وَاخَذْلَ مَنْ حَدَلَه. 


03 


1 ات يَّ اش حك َب به صَدْعَناء وان به فقا وَالْمُْ به مكنا و كو به و تناد وَ عر به لتنا وَافُض به عَنْ مَغْرَمِناء وَاجْمْْ به كفنا َس 
نه كشا واغق به عائلناء ويك يه مش ركناء: و كف به وُجوهَناء وََنْجح به طلبتّناء وَاسْتَجِتْ به دُعاءناء وََعْطِنا به قؤق رَعْمَتناء وَاشْفٍ به 
صُدُورَناء وَاهْدِنا به لِمَا اخْتلِفَ فيه مِنَ الْحَقّ يا رَبّ نك تَهُدى مَنْ تَشْاءُ إلى صِراطٍ مُشتقيم. 


كِّ 


أللّْهُمَ آمِت به الْجَوْر وَأظْهرْ به ال يدوق ركذن خاذلة وققة 1 تصنت لل رافك و عَسَّه وَاقعَلُ به جبابرة الْكفْرء 


لَعَدْلَ وَ 
وَافْصِمْ رُؤُوسَ الضَّلالكَه وَسائرَا اهل الببدّع و مَُوْيَ البايدالء وَدَلّلَ به ابا بابيرَة) وَأبرْ به 7م 


م 


مَشْارِقٍ الازض وَمَغارٍبهاء برها وّ بخرها وَسَهْلِها وََتلِهاء لا تَذَرْ عَلَى الأْض ِنْهُمْ ديّارا ولا تق لَهُمْ اثارا. اَللهُمَ 


ضر اقم 


أَظهزة و افتّخ عَلى يَذَيْه الخورات» وَاجَعَل فرّجنا مَعَهُ وَبه. 


للَهُمَ عا عَلى شلوك المنْهاجء مِنْهاج المُبدئ: والمحه العُظمى: والطريقة الْوَشرطى التى يَوْجِمٌ إليَهَا الْغالى وَيَلحَقٌ بهَا التَالىء 


وَوَففُنا ِمتابَعته وَآداءِ حَقّهء وَامدنْ علا بِمتَابَعتِه فى الْيَأُساءِوَالضّرَائِ وَامعَلْنا مِنّ الطَالِبينَ رضاك بِمُناص حبتهء حتّى تَحشرَنا يوم 
القبافو و أقواك وا لماو عقر لوال افده و اقكل لكك لنابعالفيا يي 4 لتك ولفيهه ورا اكه ذا الت د حور كوول 
5 به سواكفه وَتُحلّنا 006 وككلنا فى الْحَير 0 وَاضِْرفٌ عَم فى آمره الصَّآمَه(١)‏ وَالْكَسَلَ وَالْفَيْرَهَ ولا نَث يبدل بنا غَيْرَنا» قَانَّ 
اثرتبد الك بنا غَهرّنا لِك يَسيرٌ وَعَلَينا تَسيرٌ وَقَد عَِمنا بمَضْ لُك وَإخسانكك يا كريمٌ» وَصِلَى الله على سيّدِنا محمد الب وَالِ 


32 


فح بره 
واين دعا به روايت سيد بن باقى است كه در اين روز بخوانند: 


) بشم الله_الرّخمن الرّحِيم وَالْحَم دُاله رَبٌ الْعالّمينَ وَ صَلَى الله عَلى آنْبيائهِ وَ مَلائِكته. الهم َب هدًا اليؤم الكريم مِنَ الشَّهْر 
لقوق الففليم ]إن أسالمك أن تو على :ناي والشياتكه تعلق ف نوى وميك وقلق وى بفقريرك: وفلى فاق 
بجاو ٍك وَعَلى إفرايلى بص كه وَعَلى ضَعْفِى بموتيك. وَعَلى فَفْرى غناك وَسَعتِككء وَعَلى بُوءسى بَفُضلِكء وَعَلى فتُوطِى 
يناييك. وعَلى عُشرى ركم انك يا رب ذو المَصْلٍ الَْظيم وَالْبَلاءِ الْحَسَنٍ الْجِسِيم وَالْمَضْلٍ الكريم يا أذحم اميق وَضَلى 
الله معَلى مُحَمَدِ وَآلِهِ الطاهرينَ. ا ِ ٍ 


-١‏ : الملاله. 
"- صحيفه سجاديه جامعه.» ص "757. 


ص: 597 

)١5‏ اعمال مخصوص روز جهار دهم 

١‏ اين ووز دومين روز از ايام البيض است و دعاى مجير در آن مستحب اسث. 
فدات خافن 


0١‏ الهم لا وءدينى بعقُوتتك» ولا تذكز بى فى حيلتتكك. مِنْ أن لى الت ولا بُوج 4 إل مِنْ نْدِككء وَونْ أ أتنّ لي الْنحَاة وله 
1 حاتري اسن اسْجَغْنى عَنَكَء وَل الْنِى أمناة حرج عَنْ مدْرَتَكك» يا رَتُ كد فر كمه والك دلق وَلَذْ لا 


2 عام 


الها ة قا إل 


العو ل اله الذى اذو باق إن كنك لقا جز وذغوق: والعة ل للد الل اشالة قط نون كلك قات جين 
يَسْتَفْرضبى. وَالْحَودٌ لله ِالْذِى وك ليه 4 مَأكرَمَنِى؛ وَل لكل ان اناس يَهبنُونِىء وَالْحَِدُ لله الَذِى تحب إِلَى وَهُوَ غَننٌ 
عَنّى. اله لا أج د شافعاً إليك إلا مَغْريتى بنك الع 3 نْ فض دَ إِلَيِهِ الم طْرُونَ أشالك مُقَرَا بن َك الول وَالقُوَ وَالْحَولَ 


0 


إن 


وَالشنية أن تبط عَنِّى وزرى الَّذِى قَدْ حنى طَهْرىء وَتَعْصمَنِى بن الَْوى الْمَسَلْطِ على عَقْلى وَتَجْعَليِى ين الَّذِينَ امجَتتهُعٍ 
لطاعيك.(1) 


") أَللَهُمَ لا تُواخذّنى فيه بالْعَثّراتِء وَأقِلنى فيه مِنَ الحطايا وَالْمَهَواتِ ولا تَجْعَلى عَرَضاً بايا وَالافات, بعِرّك يا عِرَّ الْمُسلِمِينَ (؟ 


* الهى وَسَيِدى بك عَرَفتككه وبكك امْتَدَيْتٌ الى سبيلكء وََنْتَ ذليلى عَليمغرقتككء وَلَوْلا آَنْتَ ما عَرَهْتٌ تَوحِيدَككء ولا امْتَدَيْتٌ 
إلى عِبادتكك. 


فلك الحمد عَلى مَاهَدَيْتٌ وَعَلهْ كه وَيَصَردك وق 4 0 2 


-١‏ سيد ابن طاووس. اقبال الاعمال» ج ١‏ ص 55١‏ و1975. 


"- سيد ابن طاووسء اقبال الاعمال» ج١2‏ ص 55١‏ و1973. 


ص: 7937 


من الصّراط المُشتقيم. 


وَالخة ل للذةر الذق اذعوة تحني : وإن كلت بطناضية #لدغوتن: والحقرك للم الذق أشالة مقطيى» وان كت خيلا ححين 


وَالْحَمْدٌ لله الذى لا أَرْجو غَيْرَه وَلَوْ رَجَوْتٌ غَيرَهُ لاخلفٌ رجائى. 


وَالْحَمِدُ لله_الذى وكلنى اليه فاكرمنىء وَلَّمْ يكلنى إِلَى الناس فيهِيُونى. وَالْحَدِدُ لله_الّذى تَحَبِبٍ إِلَى وَ هُوَ غَنِي عَنى . وَ الْحَمْدُ 
لله اذى يَحْلمُ عَنَى عَتّى كَانَى لا ذَنْتِ لىء قَرَبَى أخم د وَهُوَ آحقّ يحمدى. ياذًا الْمَنّْ وَلا يْمَنُ عَليِككء يا ذا الطؤل يا ذَا الْجَلالٍ 
وَ الأدكرام» لا اله إلا آَنْتَ طَهْرَ اللاجينَ» وَجِارَ الْمْشِتَجِيرِينَ» وََمانَ الْخائِفِينَ» ليك فَرَرْتٌ بِنَفْسى يا مَلْجاً الْحائفِينَ» لا أجَدُ شافعا 


الك إلا مَغرفتى نانك أفْضَ ل مَنْ فص دَ لَه الْمَقَصَرُونَ» وَ ام مَنْ لَك إليِهِ الخائفونَ» أشالك بِأنَّ لك الطؤل وَالْمَوّهَ وَالْعَدْرَهَ 


خذاع 


1 


وَالح ؤلء أن تَخ ط عَنْى وزرىء وَتَعْص نى وَتَجْعَلنى وان الذين الْتَجَتتَهُمْ لطاعدكك. وَاْخَلتَعمْ ببالتهوى فى سَعَهِ رَحْمَتكك 


وَرضٌوانِكك, يا أَرْحَمَ الرَاجِمِينَ» وَصَلَى الله على مُحَمَدِ النَبِى وَالِهِ وَسَلْم.(1) 
©) واين دعا به روايت سيد بن باقى است كه در اين روز بخوانند: 


َللّْهُمَ إنَّ رَخْمَرَكك خَيِرٌ مِنْ عَمَلى وَعَطِيَرَكك خَيْرٌ مِنْ مش ألتى فَبرخمتكك يا إلهى وَبكرَمتك وَعِزَّيَكك وَارْتفاع مكانتكك وَجَلالٍ 
ا 5 - 5 ير س 2ه 0 8 1 سي وه درك 2 إن 

وَجْهك وَقَدَْرَتك وَعَظمَتك وَسَعَهِ فضلكك اغطنى حَيْرَ الدْنيا وَالاآخرّه فى هذا الشهر الممكرّم وَارْزْقِنَى فيه شكراء وَاسْتَعْملنى فيه 

بطاعتكك. حَتّى أكون يَوْمَ فاقتى عَنياً فى لخدىء وَإذا 


-١‏ صحيفه سجاديه جامعه.» ص758. 


ص: عاوم 
أَفردتٌ فيه آمِناً مِنْ هَوْلٍ الْمُطلّء وأكرة قبل موق المشوط فى دار الذَّنيا بِسََهِ الرّرْقِ وَإصْلاح المَّأنِ 


لهم بك أَرْجو بُلوغ رضاك لا بِعَمَلِىء وََنتٌ يا إلهى مِنْ دل شََيْءٍ حش.بىء وَأَنْت يا إلهى بى رَومُوفٌ رَحِيمٌ يا رَبُ فلك 
لمت وَجهى فلك الْحَدِدٌ وَأسك الشكرٌ عَلى ذلكك الهم أنْت بُقتى وَرَجَائِى وَإلَيِك رَعْبَتى وَدُعَائِى وَأَنْت بحاجتى عَالمٌ غَيرْ 


مُعَلّم» وََسْألْكك با آللّه -آنْ تَجِعَلّنى فى هذًا اليو مِنْ عُتَقائِك مِنَّ انار وَآَنْ تَجِعَلَ اش جى فى أسماءٍ الأبرار وَالأَءَخيارِ انك عَلى كل 


2 


شَئْءِ قَدِيرٌ وَذْلِك عَلَيِك سَهْلَ يَسِيرٌ يا أَرْحَمَ الرَاحِمِينَ وَصَلّى الله على مُحَمّدِ وَآلِهِ الطاهِرينَ. 


أ 


6 1 


)١6‏ اعمال مخصوص روز يانزدهم 

اشاره 

روز نيمه ماه مباركك رمضان روز بسيار شريفى است و در آن جند رويداد رخ داده است: 

.١‏ ميلاد مسعود حضرت امام حسن مجتبى عليه السلام در سال سوم هجرى.(1) 

؟. ولادت با سعادت حضرت امام جواد عليه السلام در سال 148 ق.(1) و به نقلى در دهم رجب بوده است.(*) 


". ازدواج ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله با زينب بنت خزيمه؛ كه قبالا همسر عبيده بن حارث بود كه در جنكك بدر به شهادت 


رسيد.(0؟) 


روز نيمه» سومين روز از ايام البيض است و در آن اعمالى هست كه از آن جمله است: 
أ. دعاى مجير 


-١‏ شيخ مفيك» الارشاد» اج ص م. 

.7/7 طبرى» دلائل الامامه. ص‎ -١ 

و3 شيخ طوسى» مصباح المتهجد. ص ./٠١6‏ 
- محدّث قمىء فيض العلام» ص 8". 


ص: 596 

كه در ضمن اعمال روز سيزدهم بيان شد. 

؟. خيرات و مبرّات 

شيخ مفيد مى فرمايد: روز يانزدهم رمضان روز جشن و سرور موءمنان و صدقات و مبرّات در آن مستحب است.010) 
". شكر فراوان 


وى اضافه مى كند: مستحب است سياس فراوان كويد خداوند مئان را كه حجت و دين خود را با فرزند دختر ييامبرش ظاهر 


كرد و بريا ساخت.(7) 
". دعاهاى خاص 


نينا ذا العن والأوشبنانه ناذا العافل وال كرام؛ باذ[ الكود وَالأءِفْضالِء ياذًا الطَوْلء يالا إله هَ إلا أنه ظئُ اللاجينَ وَأَمَانٌ 
الخايية) إن كنك تق فن م الكتاب شيا قاكتينى عِنْدَك سيدا مُوََّقا َه وَامْحَ اشم الشَّقاءِ ع" عَنّى. فنك قُلْتَ فى الكتاب 


و 
0 


الى نْرنْتَ على نيك صَلوائك عَلَيِه وَآلِه: «يَمحُوا الله عابماة وَيثْبتٌ وَعِنْدَهُ أمّ الكتاب»(02. 


بطع 


ل نْ عَلّىَ ل وكيك سياس 


د و - 


اللْهُمّ إنّى أشألك السَعَة فى الدّنْياء وَأُعُودْ بكك مِنّ السَرَفٍ فيهاء وَأُسألك الزَّهْدَ فى الدنْياء وَأَعُودْ بكك مِنَّ الْحِوْص عَليِها 


د 


و التألكه ال ف الدنياء وغوه بك مِنَ الْمَفْر فيهاء اللَهُمَ | إنْ بََطتٌ عَلَىَ فى الدَّنْيا مَرَهُدْنَى فيهاء وَإِنْ كَنّوْت عَلَىَ رزقى قَلا 


") أَللْهُمَ ارْزُقنى فيه طاعة الْعابدِينَ» وَادْ شْرَخ فيه صَدّْرى يإنابه الْمُحْبتِينَ ؛ بأمانكك يا آماث الخائفية .(8 


.8# شيخ مفيد» مسارٌ الشيعه. ص‎ -١ 
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ص: انا 


*) ياذًا الْمَنّ وَالآخسان وَلا يِمَنّ عَلَيِكء ياذًا الْجَلالٍ وَالإكرام» ياذًا الطؤلء لا إلهَ إلا آَنْتّء يا ظَهْرَ اللاجينَ وَمَأمَنَ الْخائِفينَ» أشالك 
أنْ نص لي عَلى مُحَمَّد وَ ال مُحَمَد وَآنْ تَإْزْقَتى رؤقا خلالا- طيبا وابيتعا يكونٌُ لى غنئ عَنْ خَلقك. وَيَكونٌ لك الْمَنّ عَلَىَ فيه 
نه لفيا راقعل فق لكمننة اننا كر 


الله اع رمه مشا اق عقي افك بماك ونع ويك 
للَهُمَ إنَى شالك السَعَهَ فى الدَّنْيا وَالآخِرَو وَالزهْدَه وََعُودْ بكك مِنَ الْجِوْص فيها وَالقْبالٍ عَلَيها. 
للْهُمَ إلى اشالكك الل :فى الذنياء و أعود بكك مِنّ الوَعْبَهِ فيها. 


للْهُمَ إنَى أشالسك مِنَ الدّنيا وناافيها بورق خلالاً طَيّبا وايتعاء اللْهُمَ إنْ بَبطت عَلَىَ الدَّنْيا مَرَهُدْنى فيهاء وَإنْ قدت عَلَى ر زقى قلا 


اللّهُمّ اغَفْرْ لى ذنبى وَ وَسّعْ عَلى فى رزقىء وَبارك فيما رَرَقتَنى» وَارْرْقَنَى ما انَمَوَى به مِنْ فض لمك عَلى طاعَتكك إِنْهُ لاحؤل وَلا 
َو الا يكف, 


اله اذى بن فَضْلِكك رذقا حلالا ميا لا مع إلى أحدٍ يوالك. 


له إنَى آسألكٌ الشعة من طَيِبٍ رِْقِككء وَالْعَوْنَ على طاتكك وَالْقوّ على جبادتككء اللّهُمَ عافنى بخن عافيتك. وَارْرْفْنى مِنْ 
قَضمكك. واكفنى شَّرٌ جميع خَلقك. أللهُمَ اغَفِرْ لى ذَنْبِىء وَطَيثْ لى كشبىء وَقَنْغْنى بما رَرَقْتَنى» وَلا تَكلنى إلى تُفسى طَرْفَةَ عي 
آَبَدَا. 

للّهُمَ يا مُقَلْتَ الْقلُوبٍ قَلْبْ قَذْبى عَلى طايدككء آللَهُمَ اغة حمنى بتثتكك. و اررُقى مِنْ قَضْ بكك. وَ نَجَنى مِنْ عذابكك و أَيدْنَى 


نض رٍكك. اللَهَُ إنّى شالك تَعْجِيلَ ماتَغجيلهُ كان حيرا لىء وَتأَخيرَ ما تَأَخيرةُ كان حيرا لى. اللَهُمَ ما 


ص: كارا 


كني وز ور مجلا عاد عطاقي مير ساك روعاف رخال رس يماعلا جه لا ' تَبْثْ رَجاةك فى قلبىء وَاقْلعْ رَجائى 
ل ل العالمين. أشالك يا شعدى ولس متلك شق بكل كدَعْوه دعاك بها تخ 
سل وملَك مقرب آذ مون التحنت قَلْبَهٌ للايمان وَاسْتَجَئِتَ دَعْوَنَهُ وَآنَوَجَهُ اليك بِمُحَمَدٍ نيك نَبِى الوَحْمَ عه خلى اللد#عليه و 


اله 2 و ل راج 


يا رَبَاهُ يا رَبَاهُ يا رَيَاهُ يا آلله «آشالك بكك. فلس كمئلك َي وب وَجَهُ ليك بِمُحَمَدٍ نيك نبي الوَحْمَه و بِعيْرَتِهِ الطَاهِرينَ 
الطِينَ» وأقَدمه بن بَدَئْ حوانجىء أن ص ل على مُحَمَدٍ وال محََدٍ بل كل شَئبء وَبِغدَ كل َنْءء ونا نتف اليَومَ وَ والِدَىَ 
فقن ولد والقر عقي وَالْمُؤْضاتٍ مِنَ النارء ونرَجَنى مِنَ الور الْعينِ برَحميكك يا حم الرابميق ولائه لبق صالخ عامتلتا به 


عَلَىَ مِنْ مَبٌ محمد وَالِ محمد الطَيِبينَ الالخياره امينَ رَبّ الْعالَمِينَ» وَصَلّى الله معَلى مُحَمَدٍ الى وَ اله وَسَلّم (1) 
*) واين دعا را به روايت سد ابن باقى در اين روز بخوانند: 


َللَهُمَ يا واهِبّ الْحَيِراتِ هَبْ لِى شَّوْقاً إلى لقائك وَحََوْفاً مِنْ عَذابك وَحُبَاً لك وَإجلالا لذِكركء وَتوفِيقاً إوَجهك. إلهى ما كان 
مِنْ أثر هُوَ أَقْرَبُ إلى طاعتك وَآَبْعَدُ مِنْ مَغْصيتك وَرْضى لِنَفْسِك وَأفضى لحفك وَؤفى بِعَهْدٍ ك وَآَبْلعٌ لمحيّتك وَهْرَبُ لِلْخَلودٍ 
فى جَنّكك وََيِرٌ فى الْمَعَادٍ إلَِكك وَآمَنٌ لى مِنْ فَرّع يَوْم الْقِيامَهِ فَافْنَحَهُ لى بَيْشر منكك. وَأَعِنَى عليه وَاذْلَلنِى إلَئِهه وَوَففنِى لَه وَحذْ 


بناصيّتى وَيَدى وَقَلبى اليه 


.10١٠ صحيفه سجاديه جامعه.» ص‎ -١ 


ص: اخارا 


اللَّهّمَ وَهذا يوم النَصفٍ مِنْ شرك الْمَشَوٍَ الْمَعَظم الْمكوّم فخْصٌ يبدا مححمداً ص لَى الله عليه وَآلِهِ بكرامَهِ الدَئيا وَالآخِرَو 
ا ل و ا 
والقق لمق والقة لكات + عالدنا ولا اده اللو اغفر لى وا خفن وت عل وى واغعة نى؛ وفُكنى فيه فيه ل 
الأدؤزار وَسَيناتٍ الأغمالٍ» وَوَسّعْ عَلَىَ مِنْ فَضْ ميك كفل وزلتى فق وأضنات كل قاكد وك ءوضل على تامتكيكه 
لْمُقَوَينَ ّ وَآنْيائِك الْموْسَلِينَ وَاغْفرْ لى وَلِوالِدَىٌ وَوُنْدى وَالْمُودْمِنِينَ مِنْ عِبادِكك الصَالِحينَ وَالْمَسْلِمينَ وَالْمْشلِماتِ الاءخياء مِنْهُمْ 
وَالأ-ءمواتٍ وَاحْتِمْ نا فى هذدًا اليم بما حَسَمْتَ به لإءهيلٍ طاعدٍ تيك وَآنيا تك وَرُسْلِك وَخِيارٍ حَلْقَك وَنجّنا مِنَ انار بَعَفْوكك 
َرَفَك وَرَحْمِتَك الْتى وَيِتَعَتْ كل طّ ب وَاززنى حوائج الدنياوَالآخرَِ وَالآءمنَ وَالْعافِية واْغنى وَالمغْفِرةه وَضلِح لى دينى؛ 
الى كما حب وَتؤضىء وَحَلَطنى مِنْ مَظالِم الدّنْياوَآهْلها نك على كل لط يفوي وض لم الله على سَييْدِنا مُحَمَّدِ وَآلِهِ 
الطاهرينَ 


)١8‏ اعمال مخصوص روز شانزدهم 


)١‏ اللّهُم اعْفِدْ لى ذَنْيى وأؤستغ عَليّ زْقَىء وبارِك لِى فيما رَزَقتَنى وَلا- ُخوجنى إلى أعودٍ سواككه اللهُمْ ارْزْقنا مِنْ فَضِّكك» 
وَبا رك لنا فى رزقتك. وَأَغْينا عَنْ حَلْقَكء ولا تخرمنا رهد ك. للَّهمَ إِنا شالك السّعَة مِنْ طَيْبٍ رِرْقِكء وَالْعَوْنَ على طاعتكك, 
وَالْقَدة على عباذ تك :| أي عافن م1 اكد وازر نا م فشك راكنا هَّمَ حَلقَك.(1) 


6 ”" سيك ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج١2 ص‎ -١ 


ص: ووم 


© الَو 2-000 فيه مُرَافَقَهَ الافعران قزق يح ميك فِى دار الْقَراِ بالهتيسكك ياإلهَ الامَوَّلِينَ وَ 
لحري 3ه 


- 
- 


*) أَللَهُمَ يا رَحَمانٌ يا آللّه ديا آللّه ديا الله ميا رَحْمانٌء يا الله ديا رَحْمانٌَء يا آلله ‏ يارخمانٌ ياآلله ميا رَحْمانٌَء يا الله ميا رَحْمانٌ يا الله 


بأقكهاث ا اللدسرا كمان يا اللدعيا وَعَمان ها اللضيا ركماةه يا اللدعيا مان 
أشالك بأْمائكك الكبيفه الْعَظيمَهِ الرَضِيّهِ الْمَدْضِيهِ الْجَليلّهِ التَامّهِ الْمَشْهُودَهٍ التى لا يُسَمَى بها أَحَدٌ غَتْدُ 


يا الله مياذًا الْعَطَمَهِ وَالْجَلالٍ وَالإإكرام وَالْكبرِياء وَالْفدْسِ وَالشُوّق وَالمَحْمَهِ وَالْفْمدُرَهِ َالْمَضْلٍ الْعظيم الدّائم. يا آللّه ميا سيِدىء يا 
مُعيدٌ يا ليم يا حكيم» يا ظاهِرٌ يا باطِنٌء يارَفيعٌ يا مَنيعٌ. . يا كريمٌ يا عَظَيمُ» »يا فَوْدٌ يا و ان ده 
وارثء يا رَحْمانٌ يا رَحيم يا آللّهم 


أشالكك بكل إشم هُوَ للك سَمَيتَ به نَم كك أو ذَكوْتَهُ فى كتابكك أؤ عَلَمْتَهُ أح ددا مِنْ تَلقكء أو اشْتَانَوتَ به فى عِلم لَب 


أشآلك وَ آَتَوَسّلُ بأشمائك كلها ما عَلِمْتٌ مِنْها وَما لَمْ أغلّ 


00 


وَبِمْحَمَدِ وَ ال مُحَمّدٍ وَ نيياك وَرُسْلِكك وَملائكتك الْمُقَرِّينَ صَلَّ على مُحَمَدِ وَ ال محمد صَلاة كثيرة طيْبَه مُبارَكَة. 


سالك أَنْ لا تَدَع لى ذَنْبا إلا عَفَتَهُ وَلا حَطَيئه إلا مَحؤْتهاء وَلا عَْره إلا 


6 ”" سيك ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج٠١2 ص‎ -١ 


ص: لين 


5 


كَلتَهاء وَلا عَبِلَه إلا أَغْنيتَهاء وَلا فاقهَ إل سَدَدْتّهاء وَ لا غَمَا إلا كس مُتَهٌ ولا هَمَا | 2 ته وَ لا دَينا الا قَضَ ينه و لا عو يانا إلا كسَؤتة 


َوَجْنَه 
ولادقريها لآ لمعه 3 لاذه لآ أذمعة: ولا مكدوها اله ضدقة لاغ 1ن الا كلق 


َضَيتَها لى عَلى أَفْضَلٍ آملى. 


كمَيَه وَلا حاججهٌ مِنْ حوائج الدَّنْياوَالآخِرَه إلا 


ناؤلق الفزمية اكنق قتي واغيق انق ل أقص: كل ها تخي اكد قد ه مِنْ ََثِرِ الدَّنْيا وَالآخْرَه وَعَشّْنى سَررُورَ الدَّنيا و 
الأخِرَهِ إنك عَلى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ الهم صَلّ عَلى مُحَمدٍ وَالِ مُحَمَدٍ أَفْضَلَ ص لواتكء وَ بارك عَلَبهِمْ أفْضَلَ تركاتك. وَالسَلامُ 
لت وَعَلى أَرْواجهدخ وَأَجْسادِهِمْ وَالضّ الِحينَ مِنْ ذُردَاتِهِم وَرَخْهَهُ الله وي كاتة: وضلى اللد#على وشروله ترقدينا كفل واله 
وس 2 10 


؟) واين دعا را به روايت سيد بن باقى در اين روز بخوانند: 


َللْهُعَ يا مَنْ أَثرَلَ الْعَوَانَ مُصَدَّقاً لما : بين يَدَيْه وَآنرَلَ التُورية وَالنْجِيلَ مِنْ قبل هُدى لِلنَاسِ وَآْرَلَ الْمْقانَه يا مَنْ يْصَوٌرُ فى الاءحام 
ماعفاة كنت يناك ل اله إلا هو العغزية | كيم يا مالك | لملكف تردق ١‏ نى الْمُلْك مَنْ تَشاء وَتَتْرِحَ | ملك ممّن تشاء وَيّعٌّ من تَشَاءٌ 


وكذل ع ؛ يدك التيز الكك على كل شَئْءٍ قدي و! خ الليلَ فى الّهارِ وتوا النّهارَ فى اللَيلٍ وَتَسْرِجٌ الح مِنَ الْميتِ 


وَنُخْرِجٌ الْميّتّ مِنَّ الْحَىّ و وَتَزْقُ مَنْ تشاءُ بر جساب 
يا مَن اصطفى آدَمَ وَنُوحاً وآلَ إِبْراهِيم وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ ريه بَْضُها مِنْ بَغض واللَّهسَمِيعٌ علي 


يا مَنْ إنْ تكن حَسَئَهٌ يُضاعفها وَيُوءْتٍ مِنْ لَدُنْهُ آخرا عَظيماء يا مَنْ لَه ما فى 


.107١ صحيفه سجاديه جامعه.» ص‎ -١ 


ص: ا.ءع 


السّمواتٍ وما فى الأءرض وما بَينَهُما وَما تَحتٌ الثّرى وَكانّ الله معَتيَاً حميداًء يا مَنْ يَشْهَدُ بما أنرَلَ أله بعِلْمِهِ وَالْمَلائِكهُ يَشْهَدُونَ 
وَكفى باللّه_شَّهيدا يا مَنْ يَداهٌ مَمسُوطتانٍ يُنْفِقٌ كيفٌ يَشاءٌ لا إلهَ إلا هُوَ الْعَزيرٌ الْحَكيمُ 


لله إنَى أشألك بما مَدَحْتٌ به نفد ا ات وقاني ومدق وتفاعن التكمه وخصوضل 
بين رَدَيْكك فى يَؤْمى هذا وَفى شَهُرى هذا وَفِيما قَبِلَهُ وَفِيِما بَعِدَ وََوزْقنى حير ما رَرَفْت عِباد كك الصَالِحِينَ ميك يا أَرْحم 
الااحييق وضلن الله على شترنا تعقن وآلهالطاهريق: 


)١١‏ اعمال روز هفدهم 


در سال دوم هجرت جنكك بدر اتفاق افتاد»ء تعداد مسلمانان "١‏ نفر و تعداد مش ركان قريب هزار نفر بودند» ,/١‏ تن از سر كرده 


فاق مشر كان كمه شددو الاق از آتأآن ياست مسلمائان اسير كفت 


امروز روز جشن و سرور موءمنان» روز ذلت و خوارى مشركان, غم و اندوه منافقان» نزول ملائكه رحمت براى نصرت موءمنان 


و بيروزى مسلمانان به دست امير موء منان عليه السلام است. 
امروز امورى مستحب استء و از آن جمله : 

.)١1(ناوارف صدقات و مبرّات. ” سياس‎ ١ 

"١‏ دعاهاى خاص. 


)١‏ اللَّهُمّ لا نكا تَكلنى إلى نيد ى طَرْقَه عن أَرَدا ولا نوو جنى إلى 
بخيلك» ور فلن 50 وَنجَنى من نَّ النار بعَفْوك. 


عب مِنْ خَلقَك َبْثْ فى عَلى طاءً عيك. اللْهُمَ اغص مْنى 


-١‏ شيخ مفيد» مسار الشيعه» ص ؟5؟. 


ص: 507 


اللْهُمّ إنَى أشألك تَعْجِيلَ ما تغجيلهُ حَيِرٌ لى وَتَأخِيرَ ما تَأخِيرُْ د لى. اللَّهُم ما رَرَفَْنى مِنْ رِرْقٍ فَاجْعَلَهُ خلالاً طَيباً فى يُثدر منْكك 


وَعافيه» 


لمر 


3 


الله رد قفْرِى فى الدّنياء وَاجعَل ينا فى تيد ى؛ وَاجْعَلٌ رَغْيِتَى فيما عِنْدَك. اللْهّعَ تبث َبْثْ رَّجاءَك فِى قلْبى وَافْطَعْ رَجائى عَنْ 
حَلْقِكء حتّى لا أَدجَو أعوداً يرك يا رَبٌ الْعالّمِينَ. اللَهُمَ وَفِى سَ مَرى فَاحْفَظْنَى» وَفِى أَهْلِى فَاخْلَفنِى» وَفيما رَرَفْتَِى قَبارك لِى» 
وك ند ى هذى فى أَغْينٍ لاس فَعَطفنى» ولوك با رَبٌ َحتينى» وى صاإتح الأعغمال فونه ويشوء على قلا تبت أبى. 
وَبسريوتَى فلا تْضخيى. وَبِقَدْرِ ذَنُوبى قلا تُحْزِنَى َإليِكك يا رَ 4 ب أشْكو عُريتى: وَبُعْدَ دارى» وَقِلَه مَعْرِفتى» وَهَوانى عَلَى النّاسء يا 


؟ اللَهْمَ الممدِنى فيه لِصالِتح الاغمالء وَافْضِ لى فيه الْحَوائِج وَالامالَ يا مَنْ لا يَحْتَاحٌ إِلَى الشّوالِ يا عالما بما فى ص دُور 
الغالديى الله 
*) الْحَمْدٌ لله _رَبٌ الْعالَمينَ» الرّحمانٍ الرّحيمء أَلّذى «لَيِس كمِئْلِه شَئْءٌ وَهُوَ السَميعٌ الْمُصير0). 


وَالْحَم دُلله ِعَلى نِعَمِهِ الْفاضة لَه الثم ابعَهِ عَلى جميع لق لبر مِنْهُمْ وَالْفاجر. العف له ِعَلى يه الله البالقه على + جميع خَلقِهِ 
مِمَنْ آطاعَةٌ وَمِمَنْ عَصاء فَإنْ رَحِمَ فَبِمَنّهِ وَنْ عاقبَ قَبما قَدَّمَتْ أَنْدِيِهمْء وَمَا الله بظلام لِلعبِيدء ولا حل وَلا قو َوّهَ إلا باللّه _الْعَلِى 


العظيم» وَحَقتكا الله و نغم الوكيل. 
َلْحَمْدٌُ لله_العظيم سَأنَهُ الواضح بُوْهانُة أَحْمَدَهُ على شن الْبَلاءِء وَتَظاهْر 


-١‏ سيد ابن طاووسء. اقبال الاعمال» ج١2‏ ص 7١2‏ و/ا30,. 
-"١‏ سيد ابن طاووسء اقبال الاعمال» ج١2‏ ص 3١2‏ و/ا30,. 


79- سوره شورىء أيه 1١‏ 


ص: ارين 


العباب وخ قيقة فلن هآ اننا وق الذنا والكشروة:ة أل كل عَلَيِ وَكفى باللّه_وَكيل وَأَشْهَدٌ أنْ لا إل إلهّ الله موَحْدَةٌ لا شَرِيك لَه 
هُ املك وَلَهُ الْحهد يُخيى و يُمِيتٌ وَيُمِيتٌ وَ يُخيى وَ هُوَ عَلى كل شَئْءٍ قَديرُءإلها واحدا صَمَدا لَمْ يِذ صاجتةٌ ولا ولَداء وَل 
يُشْرِك فى كمه أعداء وت كل يا ركنا 3 ابائنًا لأَوِّينَ. وَآشْهَدٌ أن مُحمّدا عَدِدُهُ 0 ص لَى الله عليه وَالِه 0 
دَرْسَلَهُ بِالْهُدى وَ دين الْحَقَّ ِظْهرَُ عَلَى الدّين " كله وَ لَوْ كرة الْمُشْرِكونَ»(1) إزتضاه لَنْفْسِة راج لدينه» وَ اضر طفاةُ على ججميع 
حَلْقِه لتتليغ الرّسالهِ باحس عَلى عباده؛ َصَلّى الله َيه وَعَلَى الْأخْيارٍ مِنْ َهْلٍ ته وَالسَلامُ عَلَيِهِ وَعَلَيِهمْ وَرَحْمَهُ الله _وَ برَكاثة. 


للح صَلَ عَلى مُحَمَدٍ و ل محمد عَبدِك وَرَسُولِك الي الآمّي» جيك و خر كدي ليك إمام الْحَيء واد الح اشير 
الذي الداعى لَك باذ تك السّراجٍ المي لَُم صل عَلى مُححمدٍوَالِ محمد كافْط ل ماص لَيْتَ عَلى حب تن خلقتكك. مِنْ 
أنبياتكك شلك وأشفيائكه وَأَهْل الْكرامَه لتك وَعَلى آهل بثته الطيبِينَ الأخيار الصادقيق ليرا لي أَذْهَبَ اللهء معَنْهُمُ 
الرّجْسَ وَطهّرَهُمْ تُطهيرا. 


َم صَلٌ على مَلانكيك الْمَقَربينَ نَ وَآَنْيائِك الْموْسَلينَ» وَعِبادِك الصَالِحينَ وَاغْفِرْ للْمَؤْمِنِينَ وَالْمَؤْمناتِء وَالْمُسْلِمينَ وَالْمُسِلِماتِ 
الأخياء متهم وَالأَمُواتِء نك عَلى كل به يد قَدِيك أللهُعٍ إنَى شالك ياعظيمٌ اذى يمن بالغظيمء وََدْقَع كل مَخدُوره وَبُضاعِفُ 
نَ الْحَسَناتٍ الْقَليلَ بالكثيرءويُغطى كل جزيل وَبفَْلُ ما يَساك وَيَشَكُمْ ما يُريدُ. 


.4 سوره صفء أيه‎ - ١ 


ص: ع.ع 


َللَهُمَ الْبشنى سثْ ركء وَنَضّدْ وَجهى بن ركه وَآلْقٍ عَلََ مَحبْدَكء وَبَلفْنى رضوائك. وَغَرَفَ كراميكء وَجَسيع عَطائِك. وَاقْسِمْ لى 
ون خَيْر ما نت مقطيد دا من ليك فى الدّيا و الأخزوء الى مغ ذلك عاؤتك. يا مضع كَل شكوى» وَباشاهد كل 
نجوى» ويا عالم كَل حَفئَه 1 داقع كل ليه بكرم الْعَفُو ياحَسَنٌ التجاوْزِ تَوَهى عَلى مِلّه إتراهيم وَفِطرَتهه وَ عَلى دين مُحَمّدٍ 
وَسُئَّهه وَعَلى حر الْوفادَوءكتوَفنى مُوالِيا لآؤليائك. وَمْعادِيا لآغدائك» 


لله إنَى آشلك التَؤفِيقَ لكل عَمَلٍء أؤ قَولٍ آذ فغل بُمرْبَى ليك رُلفَى يا أذحم م الداحمين. 


للْهُمَ اجعلنى فى حَفْظك, وَفِى جواركء وَفى كفك وَجَللى عافيةك. وَمَبْنى كرامدّك. عَرَّ جارك وَعَلُ نَناؤّك. وَلا ِل 


لهم الجعلنى مِمَنْ تلْحِقُه بصالح مَنْ مضى مِنْ أَوْلِيائِكك الصَالِحينَ» وَاجْعلنى مُمَلَما لِمَنْ قالَ مِنّْهُْ بالصَدْقٍ عَليكك. 


وَاعُود بكك يا إلهى أنْ تحيط بى شيئا مِنْ خطيئّتى وَظلمى وَاسرافى عَلى نفس » وَاتباع أهوائى» وَاشْتِغالى بشهواتى: فول ذلك 
ا ل اه 


1 وَقْفَ: فى لكل عَمَلٍ صالح كذعناة على اوانقلافنى اليكت ١‏ لفن . 


َللْهُعَ وَكما كَفَيِتَ مُحَمّدا ص لَى الله عَلَيِهِ وَالِهِ هَوْلَ عَدُوٌه وَفَرَحْتٌ هَمَهُ اَللْهُمَ قاكفنى كل هَوْلٍ وَ افد وَسَقم وَفِتَنَهه وَشَرٌ وَحَزْن 
وَضيقٍ المعاشء وَبَفْنى رحد متك كمال الْعافيه دوا م النعمهِ إلى مُتهى أججلى يا دحم الراجمينَ» وَص ل الله على محمد وَالِه 
5 3 0 


.505 صحيفه سجاديه جامعه.» ص‎ -١ 


ص: 506 
*) واين دعارا به روايت سيد ابن باقى در اين روز بخوانند: 


للم قنى ع ذابك رَوْمَ نت عِبادُك وَأَعِدَذْنى مِنْ عِقابك وَسْوءِ جساببكء الله إنَى أشألك حُشسْنّ لآب وَحْسْنَ اللُواب 
والأءضن يم الاب والُسائيح توم البجسابء با من َل التمساوات الأ وجل امات وَاقُونَ با من يلم الو لج 
امسا كوضووة بعل 1 نكن لَهُ ما فى اليل وار وَعُوَالتَِيع الَْلِيم؛ »يا مَنْ يتقضدى بِالْحَقَ وَهُوَ - تَيِرْ الا لِينَء يا مَنْ عِنْدَهُ 
تفاخ الْعبٍ لاد مها إلا هْوَ َم ما فى ابر وابخر ويا من لَه املك وَمْوَ رع لحاسب الهم نّى أشالك بما مدخت به 


م 


تَفْسَ ك وَسَأَكَك به آنْ لا تدع لِى ذَنبا إلا غَفَوتَهُ وَلا عَنياً إلا م بشراة و9 خف إلا توت رلاعها را كش ظه ولا أئرا إلا اميل ولا 
خزا إلا اهنك وله ما الآ سَفَيت وَلا حاضة الآ قَضَيتهاء ولا آمائة إلا أذ نقها وله فاق الآ سَدكذتها وله عور إلا ستدتهاء وله في إلا 
غقفقه ا ولق كدنة إل خكها وله عثزة إلا أققهة وكشن وق متقايك فى هذا اليم وَفى هذا الشَّهْر مِنّ الَار رمك يا آَرْحمَ 
الداحيية قصل اللتعلى معدن تسل 19 له الطاهرية: 


)١‏ اعمال مخصوص روز هجدهم 


١‏ اللَهُمَ إنَّ الظلمة كفَرُوا بكتابك. وَجَح دُوا آياتك. وك دَبُوا رُشْلكء وَبَذّلوا ما جاء بِهِ رَسُولكك. وَشَرَعُوا غَيْرَ دينكك. وَسَعَوْا 
بِالفسادٍ فى أّضك وَتَعَاوَنُوا على إطفاء ورك وَشاقوا وُلاة أمركء وَوالَوَا أغداةك وَعادَوًا أؤْلِياةك. وَظَلْمُوا أهل بَبْتِ نَيّك. 


اللّهَُ فَانتقَْ مِنْهُّْ وَاصْْتِ عَلَتِهِمْ عذابك. وَاسَْأصِلْ كَأْقتَهُه اللَّهَُ إنَهُْ 


ص: .8 


00 دغل وَمالكك دولك وَعِبادَ كك حوَلاء اكقف بَأسمُم. و ؤْهِنْ كيِدَهُمْ وَاشْفِ مِنْهُمْ صُدُورَ الْمُوئ #منين: وخالف يدن 


اك 


تت كت أَمْرَمُم قعل مي بَتِنَّهُمْ وك فك بأذيى الوه دٌمِنِينَ دِماءَهَمْ) وَحَذْهُمْ مِنْ حَيثٌ لا يَشْعْرُون اللَّهُّمَ صَلّ عَلى 


م 


اللَهُمَ إِنَا تَشْهَدُ يَوْمَ الْقِيامَهِء وَيَومَ حَلُولٍ الطامّه أَنهُْ لم مرذيوا لَك ذَنْبَاء وَلْ يوك : وا لكك مغية يه وَل بق يض يعُوا لكك طاعَة وَ أن 
مَؤلانا وَ وداطماي تحان اماو اتير قتي لوباك ري فاشك بنا عَلى رَدَيْهِ مِنْهاج الْهٌُّدىء وَ الْمَحَمه 
العُلْمى وكا كل اسه ادا ينا شنا فى أغوانه وَأَنْصارِوء إِنُكك سَمِيمٌ الذَّعاءِ.(١)‏ 


25( أَللَهُمَ تبَهْنى فيه ه لبركاتٍ أشحاره. وَنَوّرْ (فيه) قَلْبى بضياءِ ألراره اوعد بكل عضا إِلَى اتباع اثاره» يا مَُوَرَ قلوب الْعارفينَ‎ ١ 


” أَللَهُمَ إنَى آشلمك ياذًا لْبهاءِ وَالْججلالٍ وَالْحمالِء وََدْعُوك كما أمَْتّنىء فَاِتَجِتِ لى كما وَعَدْتنى يا نمق لاتكلت الميعاكةانا 
عَظيمٌ يا رَحِيمٌ يا واس يا كيت يانم الكنايد را حدق لاسارويا كيه شاه » يا عَلِيمٌ يا قَدِيمُء يا عَزِيرٌ يا دائم» يا ذَا الشُلْطانء يا 
ذا امَك يا ذا الْججَلالِء يا ذا اْمَحْرِ يا ذا الْمَثدِد و الْيجَودِء يا عَلِيَ » يا كبيل يا ذا الْمََّ يا قَديم» يا ذَا الشََّنِ ارَفيع» يا ذَا البْوِهانِء 
يا ذَا الْجَبَرُوتِ. 1 


يا الله ءلا إله إلا نت أشالك بَوْلٍ لا اله إلا آَنْتّء أشالكك بِشَرَفٍ لقال الأ الككزيا لفزله إلة انك يا عَظيمٌ والزقافنيا اللدميا وناقه يا 
آللّه ديا رَبَاهُ آشآلك يا سَيّدى وَلَبِسَ مِتْلك شَئْءٌ» بكلّ دَعْوَهِ دعاك بها نَيِمْرْسَلٌ» أو ؛ غلك مقت أذ 


."١١و‎ 7"٠١ ص‎ ١ سيد ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج‎ -١ 
."١١و‎ 7"٠١ ص‎ ١ سيد ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج‎ -"١ 


ص: /ر.ع 


مُؤِْنٌ امْتَحدْتٌ قَلبَهُ بالأيسانء وَ ان مجنت دَعْوَئَهُ وَ أنَوجَهُ الوك بِنييّك مُحَمَدٍ نب الرّخْمدء وَأقَدْمهُ بَئِنَ رَدَئْ حوائجى. يا رَسُولَ 

الله ينابى أَنْتّ وَأمَى وَأَهْل ا الباتوجة هُ بك إلى رَبك وَ قد مك بِيِنَ رَدَْ حوائجى. يا ككاقتيا اللدكه عا وقلة يا الله 

نى نلك بك فلس كبذك شَئة, و موجه يك بمَحمَدٍ بي الخد وريه لطن مهم بن يد حواِجى أن تعتقَى 

مِنّ الْثَارِء وَكَكْفينى وَجَمِيعَ القرققة وَالْمَؤناتِ كل ما هّنا مِنْ أ الدّنيا وَالخرَِه نجنا فى متك يا حم الّاحمينَ» 
لّى الله معَلى َسُولِه سَيّدِنا مُحَمّدٍ الي وَل وَسَلُمَ تَشليما.(1) 


؟) واين دعا را به روايت سيد ابن باقى در اين روز بخوانند: 


الله إل أشألك إذْ وَكَفْتنا يام فا لمّهْرِ غناك وَدَعَوْنَنا فحنا كك ؤي نك لَناء وَآَموْتَنا بالصّلاء عَلى تَبيِكك فَقلْتٌ: «إنَّ 
الله وَعَلاركته ب لوق عاك اقرع با آنه الذي امتوانض لوا عليه وض لها تَشليماً» اللَّهُمَ فَصَلَّ عليه ذْ هَدَْتَنا به مِنَ الضَّلالَهِ وَانمَذَْنا 
به مِنّ الْهَلَكهِ 


ا ا 

ا وَالاءرْض | كن عقاءا نيه مَحْمُوداً يَغْبطَه به الأءوَلُونَ وَالآخروٌنَ» َللَهُمْ يض وَجْهَهُ وَأَوْضخ حَُجَه 
وَتَعَجل سَّ نه وَعظم بزهائق الهم فى القباعه عيلة وين مويه وأخل بيند وأميد اللمع اذثى فى سَمَتَى هذهو النَظَرَ إلى يتتكك 
الحرام وَأَرنِى الدّكنّ وَ الْمَقامَ وَآثارَ نيياك عَلَيِهِمْ السّلامُ وَالزّيارَة إلى قَبِرِ نيك مُحَمَدٍ الْمُصْطَفَى عَلَيِهِ وَآلِهِ السّلامُ 


.501 صحيفه سجاديه جامعه.» ص‎ -١ 


ص: 50/8 


لهم اله أَقْوَبَ النَيِينَ مك وَبَِيلهُ وَمئِلاوَأعْظَمَهُعْ عِنْدَك ربحاً وَغَرَقاوَأَعْلامُغ لَدَبِْك دَرَحَهَ وَعَرَفاء اللهُمَ آرنى فى الْقِيامه 
وَجْهَهُ اضر و التدر كقة العوه ل 2199 العوةه مِنِينَ وَإِمامَ الْمَُقِينَ نَبىَ الوّحْمَهِء أتى ِالْحَق بد يراً ونثيرا وداعا الى الله بإذنه 
وَستراجاً مُنير أَللَهُمّ اشِجَعْملْنى عَلى طاءً 9 001000 عَلى شَّرِيعَتِه وَاحْشْرْنِى فِى زمْرَته 
اش رق ولا الل فى شاه له دكا على مذ أنه ولع تل ولت على يده دي رايم يك و 

ملته ضَلَى الله كو ورور فى هذا النج ووفك علق نه ووخهة ويك ذا شئلك بِتَذْريفِك مُحَمّداً صَِلَى الله معَلَيه 


وَآلِهِ يَوْمَ نَجْمَمٌ الحَلا-يق لِقَضّ إلى الققضاء أنْ تُعْتِقَنى فى يَوْمِى هذا مِنَ الذار وَتَغْفِرَ لى مَغْفْرَة عَزْماً وَتَوْزْقَنى خَيْرَ الدّنيا وَالا-آخِرهٍ 
ولوق والحافة والفى والعقيوة بر حَمَد كك يا أضع اللعمين إلكن على كل 5 وقوه تفن اللسسهل وعنها فض واد 
الطاهرينَ 


6) اعمال مخصوص روز نوزدهم 
بن ابى سفيان و نخستين روز از روزهاى قدر مى باشد. 
از امام صادق عليه السلام روايت شده كه فرمود: روزهاى قدر نيز همانند شيهاى قدر است» بايد در عمل كوشيد.(1) 


براى روز نوزدهم رمضان دعاهايى رسيده كه از آن جمله است: 


2 


١‏ اللَهُمَ إِنَى أشألك بأنّك لا إله إلا أنتَ وَخِدَك لا شَرِيك لكك وَأنّ متقداً ص لواتك عَلَيهِ وَآلِهِ عَبدّك وَرَسُولَكء وَيِأَنَك 


.١١ علامه مجلسى» بحارالانوار» ج اال ص‎ -١ 


21014 كنا أل د وَبأنَك جَوادٌ ماحد رَخمن نا وَالاآخِرَهء تُغْطى مَنْ تاك وَتَحْرمٌ مَنْ تسا أَنْ 
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اللِهُمَ مَْ َنْ طَلَبَ حاجتٌَ إلى أحدٍ مِنَ الْمَْلوقينَ فَانّى لا أطلْبُ حاججتى إلا منْك وَحْدّك لا شريك لكك. لكك أنْ تضلمى عَلى 
مُحَمّدِ وَآلٍ مُحَمدِ وَأَسألك أن تَجْعَلَ لى أَنْ أَعْضٌ بَصرىء وَأَنْ حفط قْجىء وَأَنْ أكفٌ عَنْ محارمك. وَأَنْ أَعْمَلَ ما أَحْتئِت: 


وَأَنْ أذ ما سَخِْطْتَ.(1) 
") أللهُمَ وَهْو حَطَى مِنْ بركاته وَسَهّلُ سَبيلى إلى حِيازَِ حَراته وَلا تَخرمنى قَبُولَ حسمناتهء يا هادياً إلَى الْحقَّ الْمّبيين 50 


” أَللَهُمَ إنَى أشالك بنك اللّهء نكال له الك وقد كك ل فريك أكقه ان تسفدا غدل كن ور فو اكه والك واسد أخن همد صَعَدَه لع 
ول نلك وليك لك عا ع3 ولك وذ جره بذ تضة وس الث ولاج للدي مد ود 
ريد أن نص لَى على محمد و ال مُحَسَدء ون موق لي ادك َتَعْتِقى فيها مِنَ الذار وَتَسِتَجِيبَ لى فيها صالِتح الدّعاك وَ 
َورُقيِى الْدَحٌ إلى تيك ارام فى عامى ايك عام ىدا ما اتقكنين: تى؛ وزيازة محر مد الله مع وَالِهء وَتَجعَلنى عند كك 


مول مَرورا فى سَعَهِ رق ينك 


-١‏ سيك ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج 3 ص 95؟"؟. 
-"١‏ سيد ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج 3 ص 9؟"؟. 


ص: ٠ع‏ 


وَدَوا م عافيتكك. وَمُْقَبٍ كريم انك عَلى كل شَئ ع قنبية. َللَهُمَ وَاجْعَلَنى مِنّ الْمَحْفُوظينَ فى أَنْفْسِهمْ وَ أَذْيانِهغ وََهْلِهمْ وَأَوْلادِهِمْ 
وَ أ والهة» وَتَجْعلَ عَمَلى مُتَفًََا فى ينور مِنْك وَعافْيد وَفى مِدَححدِمِنْ جن.مىء وَسَلامَهِ مِنْ بَدَنى؛ وَ احلاص مِنْ قَلبِى» وَسَعَهِ مِنْ 


2 


ذات يدىء وَقَوَّهِ على جميع أثرى. 
َللّهعَ إِنَى أشألك أن تَفْضِىَ عَنّى ديْنىء وَمُوَدىَ عَتّى آماتتى» وأنْ تَخْيِم لى عَمَلى بما يُوؤضيكك عَنَى يا رَبّ الْعالّمِينَ. 


أللَهُمَ إنَى مذك أَطَلْبْ» وتاك آشآل» وَعلوك َكل دخ طلبتى» وأغطنى قن التى, ولا نحي َجانى, ولا : ََدَّنى خائبا وَلا 
جاريم لا ل ل 


وَأشالءك أنْ تَغْفْرَ لى ذَنْبى وَتَخْط عَنّْى وزرىء وَتَعْفْوَ عَنْ سَيّتَتىء وَتُعيئنى عَلِى عْض بص رىء وَ حَفْظٍ فؤجىء وَعَلَى الكف عَنْ 
فخا مكنم والقمل يطاغتكدة وَاللو كك لنا ته يتطكنء وانالك أن تفع على تققل وال تسكن وان تفع فا قدلا فشييلكك 
مَعَ أؤلِيائك تحت رايَهِ الحق مِنْ أل بَئِتِ تيك مُحَمَّدِ بْن عَدٍ الله ضّلمى الله عَليِه وَالِه مُقبلا فى ذلك عَلى عَدوّك غَْرَ مُدْي 
وَ تَجِعَلنى مِمَّنْ تَفْثّل به أغداةك وَ أغداءً ال رَسُولِك عَلَتِه السَّلامٌ. 


للّهمَ إنّى آشآلك أنْ مُصَلّىَ عَلى محمد وَالِ محم وآنْ تَجِعَلَ ليمع الرَسُولٍ سَبيلاء وَ وَسِلَهٌ إلى طاعَتِك وَ مَزضاتِك. 


حشبى الله ءوَ َعم الْوَكيلٌ» وَلا حَوْلَ وَلا قو إل باللّه_الَْلِى الْعظيمء وَصَا الله على رَ سولِه سينا محمد النّبِى وَ الِهِ وَسَلَم (1) 


.732١ صحيفه سجاديه جامعه.» ص‎ -١ 


راع 
؟) واين دعا را به روايت سد بن باقى در اين روز بخوانند: 


اللَّهُمَ إِنّى لك يا مَن قَوْلَهُ اْححق يم يُنْقَح فى الصُورٍ عالعٌ الْقَب وَالشَّهادِ وَهُوَ اللهمالْعَليُ اليد فاق الاءضه باح جاع اليل 
كا ولس وَالْقََرِ بحن بان ذلك نشدي لعزي لْليم» يا من حو لواش ماظَهَرَ ينها وما طن ألم وبق ؛ بعر الْحَقّه يا 
مَنْ حَلقَ الشّماوات وَالأوْضٌ كُمْ اشتوى عَلَى الْزش» يا مَنْ له لَه الْخلن والاء ف تباوسكك الله وب الْالِييٌ: يا من تصبلى إل فجعلة 
مس ا لي لي خمة فى هذا الم و فيماقَبهُ يما يده 

عَمَلِى صالحاً مَفبُولاً راضياً زاكباً ميض به وَجهىء وَتُكْرمُ به مَثْرِلَتى ونين به مواق ويم به أورعه وى به شئتى. 
وَتُعْطينى به مش كلَتىء وَتَشْهِى به نَفِيِ وروت الى كلي تااري وج اليه وَتَلَعُّ به غثى وَتَوْدُ به فى وَنْض لح به أمرى 
تو به هادتي» وى , به عَمَلِىء وَتُلْهمُنى بهِ رُشْدىء وَتعْصِمُنِى به مِنْ كل سُوءٍ فى | 0 
به رقت مِنَّ الناره إنَك عَلى كل شَئْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ عَلِيِكَ نَْرٌ وَعِنْدَ كك حقِيرٌ يَسديرٌ برَحْمتِكك يا أن رح حم الرَاحِمِينَ» وَصَلَّى الله على 


سَيّدِنا مُحَمَّدِ وَآلَهِ الطاهرينّ. 


١‏ ) اعمال مخصوص روز بيستم 


روز بيستم ماه مبارك رمضان روز فتح مكه استء ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله در ج: جنين روز با ده هزار سرباز تا به دندان 
م م ل ل ا ا ا 
سرتكون ساخت» مولاى متقيان باى ير وش وسول عالميان تهاده؛ بالاق كعيه رفتهه» ينها زا بر زفي اتداخث: 


آنككاه ييامبر فرمان عفو عمومى صادر كردء همه قريش بيعت كردندء بلال به امر 


5١١ ص:‎ 

آن حضرت بر فراز كعبه رفته» اذان كفتء سوره مباركه «إذا جاء نَصْرٌ الله در آن هنكام نازل كرديد.(1) 
براى روز بيستم اعمالى رسيده» كه از آن جمله است: 

.١‏ خيرات و مبدّات. 

ارمياس قراواة 

". ياد خدا و تقديس يروردكار(). 


*. دعاهاى خاص: 


١‏ آَم إِنَى أشألك باشيك الْمَرُونٍ الاجر المطَهر » يا مَن اشتّجاب لإءَبْعَض حَلَقَهِ لَه إذْ قال َنْظِوْنِى إلى لزع جر يتِعَتُونَ» قَانّى لا 


- 
ع 


كو كُ أشوة سالا وثة فيما تأ فكد» قاشكهت لى فيا عو كك : وأغطنى يا ب ما تأئككه إِنَى أنألك يا تريدى أن تصلق على 
تشقن 13ل اقنور ان تعد مِعَنْ تَنتَصدرٌ به إدينك» وَتقَاتِلُ بهِ عَدُوَّكء فِى الصّفَّ الَّذِى ذَّكَوْتَ فى كتابك. فَقُلْتَ فقلت :كانه 
ان 0 خَلْقِك ليك فى | اع الْمواطن لَدَيُِك. اللَهُمّ وَفى ص دُور الكافِرِينَ فَعَظمِيِىء وَفِى أَغن الْمُوءْمِنِينَ 


- 


تعللى وق لليكى زاغل دق فذلل: وَحّثْ إِلَىّ منْ بيت وَبَعْض إِلَىّ مَنْ أَبَْضْتٌ وَوَفْقْنِى لإةحبٌ الالمْمُور إليكئ. 


1د 


للم إنَى نك إلَيك أفِدِ وَلَيِسَ ذلك إلآ مِنْ حَؤْفِى عَذْلَككء وَ 56 


مِنْك فى لَيِل وَلا هار وَأَنَا عارفٌ برُبويتتِكك مُق بوَخ دايتيك, أطت يا إلهى 
ا: 


ياك أشألٌ بكك. لإَنهُ لس أحدٌ إلا ُوتك. ولا أقْدرُ أنْ أشتير 
حبرا بهل السّماوات وَأَهْلٍ الأءْضء لا لا يَْعَلَكك 


2 


ل 


- 92 
2 


- 


شَيْءٌ عَنْ شَييء لا إِلهَ إلا أذ نت نك عَلى كل شَئْءٍ قد قَدِيد.90) 


.8” محدّث قمىء فيض العلام» ص‎ -١ 
.50 شيخ مفيد» مسار ا لشيعه» ص‎ -١ 


7 سيك ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج١2‏ ص 705. 


ص: 517 
" اللَّهُمَ افتّخ لى آَبوات الْجنانء وََغْلِقْ عَنَى أَبُوات النيرانِ وَوَفَقّنى فيه لِتلاوَهِ الْقَوَانِء يا مُتْرِلَ السّكيئهِ فى قُلُوبٍ الْمَؤْمِنِينَ .01 


3 د إنى شالك يا خالِقَ الظلّماتٍ وَالنُورِء اذا القدْرَهِ وَلشلْطانِء وَالَْطَمَهِ وَالْحَبرُوتٍه وَالْكبرِياءِ وَالْملَكوتٍء «يا مَنْ جعَلَ اليل 
سَكنا وَالسَّةٍ - والقهه لفان «وَالْنُجُومَ تشخرات بآمرِهِ؛ لك الْحَلقُ وَالأَمْد تا كك وَتَعَالقت ياو ويك العالهي: 


ط 


يا آللّهيا عَظيمُ يا كريمٌ يا كبيزء ياححئ يا قَيُومُء يا واجدٌء يا أَححد ياقرْدٌ يا و 
فق تك واغطي هاتأ فكة: فلكم توق نا تقال كور هينات 


يا ضحد كر علج تدوز إل عسوو عت فا 


للع 0 عَلى مُحَمَّد وَالِ مُحَمَّدِ د وَافْعَلُ بى نالك أخلةه اكد َمل التقوى و غيل الفنين وَاجعَلنى ممَنْ تنتص نْنّصة رٌ به إدينك» 

وَتَفْقّلُ به عَدُوَّكَ فِى الصَّفّ الى وَصَفْتٌ به أهْلَّهُ فى كتابك: ١‏ كأَنّهُْ نيان شر فى أعك لفك للك فى اند الْمَواطِن 
لوك وَارْرُفنى س فك دماءٍ الْمَمْرِكينَ وَالناكثينَ وَالَْاِطينَ وَالْمارِقينَ وَالَْاتقينَ» وَالنَابِينَ وَالْمعَدّلِينَ وَثَبْتْ رَجَاءَك فى 
قَلبى وَتَبْتْ قَدَمىء وَأَفْرِغْ الصّبرَ عَلَىَ» وَعَلى دك 5 فَقَوّنى» وَفى ص دُورٍ اْكافِرينَ مَعَطّمنىء وَلِلْمَؤْمِنِينَ هَدََنى وَعَبْتْ إِلَى مَنْ 
فيك نكف الامة انشف زونتن كفك الاغون اليكه واوفياها لذفكدة وانضزها عند كه كه على كل قوع قدية. 


للْهّمَ صَ لى عَلى مُحَمَّدِ وَالٍ مُحَمَّدِ وَ أغتقنى مِنّ النَا فَانّى منكك اليك أفِدٌ فُلشتٌ آخاف بِعَيِر(1) عَذّلِكء قَايَاك أشآل بكك. لانَهُ 


نيس أححدٌ الا دوتك. وَ 


."06 سيد ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج١2 ص‎ -١ 


- غْيْنَ خ . 


ص: علع 


بْ ليك بنغمَتِك]. وَ أوِلٌ(١)‏ عَلَدك بإخسانِكٌ فَاغْفِرْ لى ما توت مِنْ غَث رك مِنْ ذَنْب» وَبارَؤْبكك بحَطيئّتى ء فك اد 
افر سسا الا كأوتعك لى نا طيفت هون رخميك» يه 
كك مع علْمى باك ترانى فى جميع حالاتى. لا درأ ير نك فى لَيِلٍ وَلانهارء فى بر وَلابخرء ولا بق مِنّ الأْض ولا 
سَماءء ولا هْلٍ ولا بل وَ نه لا بُوارى مِنْكك لَيلُ داج» ولا سما ذاتٌ آثراج» ولا أنرًل؟) ذاتٌ أنواجء ولا أَرْضُ ذاتٌ فجاج؛ 
ولا جبالٌ ذاتُ آثباج» عارفٌ يزبويتكك» مقر بوّخدانيبك. أخطت بر بهل سرماواتكك وآذضكءلا يَشْغْلك د ْءٌ عَنْ شي لا 
إله إلا َنْتَ وَخْدَك لاشَرِيك لكك وَآنْتٌ على كُلَّ شَىْءِ قَدِينٌ وَصَلَّى الله على سَيّدنا مُحَمّدٍ وَ اله وَ سَلّم.(9) 


0) واين دعا را به روايت سيد ابن باقى در اين روز بخوانند: 


للَهُمّ إنَى أشألكك يا مَنْ آحقَّ الْحَنَّ بكلماته وَقَطَعْ دابر الْكافِرِينَ يا مَنْ يَحَولَ بَيْنَ لْمَرءِ وَقَلبِه يا مَنْ يَقْبَلَ التَْبَة عَنْ عبد وَيَأحَدُ 
الصّدَقاتِء يا من الأ شترى من امو ينين نف يم واه بن لَُْ اله يا من من على الى وَالْمهاجرين والأنصار وَالَِينَ ابوه 
اعناق 321 عل افص نعي والقدر اورادو لز عار هي 4ق 31 لد فعييا رقو لشي التلبديريا ل شك بالكل وقد 
تَِرٌ الحاكمينَ يا مَنْ آَم التّماواتٍ والآْضٌ فِى سن آَم كان عَرْشَه عَلَى الْماءِ يا قَرِيبُ يا مُجيبُ» 


يا مَنْ هُوَ على كل شَيْءٍ قَديرٌ حفيظ» يا راجمٌ يا وَدُودُ يا مَنْ لَهُ عَدِبُ 


''- صحيفه سجاديه جامعه.» ص "327. 


ص: خرن 


القنماوات وَالأ-رض» وَالَيهِ يَدْجِعٌ الامو كله يا مَنْ لا يَتِاسٌ 0 م وَرَوْحِهِ إلا الْقَوْمُ الكافِرُونَ. شالك بما ناتك به مِنْ 
وتزشيكه ا اعت ا 0 تقض المخفدة أَعطنى > عونا شالك وعدي ثلث تعيها 
ظَهَرَ وَحَيِرَ ما بَطنَ وَحَيْرَ ما غاب وَخَثِرَ ما شَّهدَ وَحَيِرَ ما تَعل فى الم وَالأججلٍ وَلأملٍ و غم العيات نكي العمات 
وَحَيِرَ الْقَضاءِ وَخَثِرَ الََْدَر وكيه التجاله وَخَيْرَ الأجابه 0 الغطاء وَحَثِرَ اليل وََيِرَ انار وكود الذنيا ووه ع ير الاآخرف 
وَاجِعَلُ ذلكك فى يُشر مِنْكك وََافيهء فَانَهُ لا ماع لما أَعْطَيِتَ ولا لبا 


أللَهُمَ الى طب بما عِندِى رضوائك اليم لمق اأذى لايرول وَاحِْى على ولايه ني يك وَأَهْلٍ بَثتِهِ الطَاهِرِينَ» با أَرْحَمَ 
الرَاحِمِينَ نك عَلى كل شَئْءٍِ قَدِيرٌ وَصَلّى الله على مُحَمدٍِ وَآلِهِ الطاهرينٌ. 


)١١‏ اعمال مخصوص روز بيست و يكم 
اشاره 


روز بيست و يكم ماه رمضان سالروز شهادت جانكداز مولاى متّقيان اميرموءمنان عليه السلام » روز ارتحال حضرت موسى عليه 


السلام و روز در كذشت وصيىّ آن حضرتء يوشع بن نون مى باشد. 


شيخ مفيد معراج ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله و عروج حضرت عيسى عليه السلام را نيز در شب بيست و يكم رمضان ثبت 


نموده اشت :410 
براى روز بيست و يكم رمضان اعمالى ذكر شده؛ كه از آن جمله است: 
ا. زيارت امير موءمنان عليه السلام 


شدء ناكاه مردى شتابزده استرجاع كنان آمد و مرتّب 


.50 شيخ مفيك» مسار الشيعه» ص‎ -١ 


ص: 51١8‏ 
من كنك «امروز رشته خلافت ييامبر از هم كسيخت».(1) 


آنكاه در مقابل خانه اميرموءمنان ايستاد و آن حضرت را اين كونه زيارت كرد: 


رَحِم كك الله يا أيَا الْحَصَرٍ كت أوَلَ الْقَوْم إش لاما وَأَخْلْصَ هُمْ إيماناء وَأَفَ دَّهُمْ بَقِينا وَأَخحْوَفَهُْ لِله وَأَعْظَمَهُمْ عَنا وَأَحْوَطَهُمْ 
عَلى رَسُولٍ الله لى اللهظ ل ا جع كوا ل و بي 


اتركاج سات حي ررس رار بعس رين واتصواء را مت بيات برل ريني الا عد الم إِذْهَمَ 
اسان وَكَنْتَ خَلِيفََهُ ما لَغ تُتارّع وَلَمْ َه نض َع يرَعْم الْمُخَالِفِينَ (؟) وَعَبِظٍ الْكافِرِينَ وك الْحاسِدِينَ وَصدَعَر الاين َقَقَتَ 


بالأ مر جِينَ فَشْلُوا وتطفة هيم تَتَعْتَعُواء وَمَضْمِتّ بنُورِ الله إِذْ وََهُواه فَابَعُوكٌ فَهدُوا وَكنْتَ أَخْمَفَ هم صَؤْتا وأعلامع قوت 


و 


وَأَقلّهُمْ كلاما وَأ ممصا سير ار ل جنا مو لكل ل 
2 يغشوباً لِدّينٍ أَولا- وَآخراً. لازن يي زه لانن نؤاذا رصن دار عن لوه #منينَ أباً رَحيماً إذْ صارُوا عَلَيِكك عِيا 
تعملك تقال ناقلح متو و عفطلك ما احا قر لوو فيك ها لمعاو 2د تّ إِذ الجتمة اسرإارسيك تدرا نوميرت إذ أ.: 


-_ 5 


سْرَعْواء 
وَأَوْرَكْتٌ أ ؤتارّ ما طَبُوا وَنالُوا ببكك ما لَم يَحتتبُو 000 ئ نكا والقرةيقة ع دا وحطرءاء نطدت: زالله 


بتغمائها وَهْزْتَ بحبائها وَأَحْرَزْتَ سَوابقَهاء 


. به نقل از حضرت خضر عليه السلام‎ 3/١ شيخ صدوق» كمال الدين» ج07 ص‎ -١ 


؟- الْمُنافِقِينَ» خ . 


ص: /ااع 


وَذََّبتَ بقضائْلهه ل تُفكلْ جيك وَلَمْ يرع فبك وَلَمْ نَضْ حُضْ بَصديرئك وَلَمْ تجن نَفْسَك وَلَمْ تو كنت كلجل لا مد كه 
الفواييت و كنك كباقال ضان التاغليهو آله أمخ الثاة وى ضع 0000 


وَكنْتَ كما قال صلى الله عليه و آله : ضَ جيفاً فى بَدَنِك. قَويَاً فى أثر الله مُتَواضعاً فى نَفْسِك. عَظِيماً عِنْدَ الله كبيراً فى الاءَرْض 
جَلِيلاً عِنْدَ الْمُوءْمِنِينَ» لَمْ يكن لمعب ذ فيكك مَهْمَرُ ولا لقائل ذ فيك مَعْمَرٌ وَلا لامع ب ذ فيك مَطمَعٌ وَلا لاع د عِنْدَك هَوادَةٌ 


سرعم > 


ليت الكل نوتناك قر قور عي 1ك له رعتوو و اقرع لقو وتنك تروت 1ل عتى 1 12 يرنه لخن والقريك 1 
لبه كك فى ذلتكك سوائء نك الَْقُ وَالصَدْق وَالوفُْ ولك كم وحشي وَأَفوك حلم وحم ويك لم وََْمَ فيا 
كلك قد 2 يخ الشبيل وتدهل العيقية والؤتى قرا راقن كت اله ريق يك ارت لاه والصوة مون وَسَدِبَقّتَ سَقاً بيدا 
0 مَنْ بَعْدَ بدك تعبا سَدِيدا فلت عَنٍ البكاء وَعَظمَتْ رَزِيُْك فِى الشّماء وَهَدَّْ مُصيي تك 0 


- لظ 
- 


ونا العو احور 


2 


وقديناً عن الله قضاءة وَسَلقنا لله أد َك َو لله أ يُصاب الْمَسْلِمَونَ يثك أبدا كنت للْمومِنِينَ كففاً وحضا نأ وَقَنَةُ راسياء وَعَلَى 


2 
008 


الكافرية علْظة وقيطاء قالحتكك الله كعواولا أخدها اعرف ولا ألا ب 1 
؟. دعاهاى خاص 


)١‏ لا إله إلا نت مُقَلتَ مُقَلَتِ الْقُُوبٍ وَالآءْصار لا إل إلا أَنْتَ خالن الخلى راواساجه قركة 


من مُلكك دق لا له إل 


أت 


إله ! 


-١‏ كلينى؛ الكافى؛ ج ١‏ ص 6015. حليه الأبرار. ج 7 ص 78 ح/. 


ص: لمن 


الذرى لقان العاف ره مُشرى الّْماءِ فى الصَّحْرَهِ الصَّمَاءِ لا إل إلا أَنْتَ 


إ 


و 


نت مخصدى عَدد ما تخجرى به 


لم١‏ 
هه 


إِلَهَ إلا ار لاإ له إلا أَنْتَ مُحصِدى عَدَدٍ الْقَطر وما تَحْملَه السّحابُء لا إل 
القباء تاق الهواية ل إل إلا أنك7 مُخْصِى ما فى الْبحارٍ مِنْ رطب ويابس» 
نك متخن نا يدت فى لمات البخان.وقن اطياق الأرض: 


2و 7 


شالك با باذك الذى وه سَمَيت به تمك أو اشنا وت به فى عِلْم الْبٍ عِنْدَككء وَأَشألك بعل اشم م سَماك به أحدُ مِنْ حَلْقِككء 


أ 


وَأُشألك بحقك عَلى محمد وَأَهْلٍ بَنته ص لوائك عَلَيِهِمْ وَركانكك. وَبِحَقَهِمُ الى أُوْجَبِتَهُ على تفسككئ» وَأَتَهُمْ ب ار 0 
تصلخ قلي مُحَمَّدِ عَةٍ كك ووقتو لتكت التاهى إليك باذك ور اجكك التتاوج ين نّ عبادكك؛ فى أوضك وتساتكه 1 


و عهو 


ب العابجي كذ لور اترضاء به الَو موق شونا بجَزيلٍ تُوابكك: وَأَنْدَرنَا الأعليم مِنْ عَذابك. أَشْهَدُ لكيه ِالْحَقّ مِنْ عِنْدِ 
العو فعدق التوقتية واشهة أن الذي كنوه انرا الندات لالع 


أشأليك يا الله يا الله يا الله با يا رَيَاةُ يا رَيَاهُ يا رَبَاهَ يا سَيُدِى يا سَيُدِى يا سَ يدِىء يا مَوْلاىَ يا مَؤْلاىَ يا مَؤْلاىَء أشالكة فى سد 


القذاق امع على تسكن اعفن ر 


00 


نْ تَجْعَلنِى مِن أَوْفَرِ بادك وَسائلِيك نَصِيباء وَأَنْ تَمَنّ عَلَىَ بفَكاك رَقَبتَى مِنَّ النَارِ يا 


أ 


أَرْحَمَ الرَاحِمِينَ. 


-١‏ تجرى الرياح» خ 


سأك بتجبيع ما سأك وَمالَمْ أشألسك مِنْ عَظِيمٍ جلايك, ما لو علِمِه مالك به أنْ نض لَى عَلى محمد وَأهل بنته 


00 


دن لمج من بقَرَجد فرج أؤليائكك وَأَضْ فياك + وخ علوكمه وبو أيية الالميق ولولك: ككل كه ياه ل 
سُومْلِى يا ذا الْجَلالٍ وَالآء كرام فى تجميع ما سَأَلتَك لعاجل الدَّئْيا وَآجل الأآخره. 


أن 


يامَنْ هْوَ أَفرَبُ إلى مِنْ دل الوَرِبدِء أقِلنى عَثْرَتَى وَأَقِلِنِى بقضاءٍ حوائجى. يا خالقى وَيا رازقى؛ وَيا باعثى, ويا مُحيى عِظامِى 
وَهِىَ رَمِيمٌ» صَل عَلى مُحَمّدٍ وَآلٍ مُحَمّدٍ وَاسْتَجِتِ ل عار ا نه حم الوَاحِمِينَ.(1) 


اين دعا را حضرت صادق عليه السلام در صبح روز بيست و يكم رمضان بعد از نماز صبح در حال سجده خواندند» جون از 
سجده سر برداشتند» حمّاد بن عثمان عرضه داشت: من شنيدم كه شما در اين دعا براى تعجيل در فرج كسى دعا كرديد كه 


فرج او فرج همه اولياى الهى استء آن شخص مككر خود شما نيستيد؟ 
فرمود: نه او قائم آل محمّد عليهم السلام مى باشد. 

آنكاه نشائه هاى ظهور آن حضرت را بيان كردهء در يايان فرمود: 
وَتَوَفّْ فر صاحبك ليِلَك وَنَّهارَك)؛ 

«يعنى» هر شب و روز امر صاحب خود را اميد بدار».52) 


و الم وا 0 ين وما فى الُدُون ولا بيد 


بدو عاد سكت 


.788 سيك ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج 3 ص‎ -١ 


؟- علامه مجلسىء بحارالأنوار» ج48 ص 184. 


5١ ص:‎ 


سُتِحانٌ الله 4 بارئ ن النّسَمء شّ يْحانٌ الله ه الْمُصَوّر شيْحانَ الله ه خالق الآمزُواج كلياء شيْحانٌ الله 4 جاعل الظُلّمات وَالُْونِ شيْحانَ الله 
فالق الب وَالنُوىء س بحاتٌ الله خالتي كل م ئْءٍ» سُبِحانَ اللّهِ خالق ما يُرى وَ ما لا يُرى» سُبْحانَ اللّهِ مِدادَ كلماته. سُبِحانَ الله رَبُّ 


العالميق :410 

” الهم اجكل لى فيه إلى مؤضاتكك وليل ولا نَع لان فيه على سيبلا وَاجعَل الْحنّ ملا لى مقي يا قايدى حوائج 
الطَالبِينَ (؟) 

*) يا مُولِج اللي فى النّهِارِ وَمُوِج النّهارٍ فى اللثللء وَمُخْرِج الْحَِمِنَ الْمَيِّتِه وَمْخْرِجٍ الْمَيّتِ مِنَ الحى» يا رازق مَنْ يَسْاء بغَثر 
حجسابء يا اللدديا وكمان ميا اللساوعمات يا اللدفيا تغياف يا الل وكياك يا اللدمي وساف تك الأشماء الفدس والافال 
العُْيا وَالْكريا وَالآلا أشالك أنْ قن على اسفن وال تن َأشألكك ببشم الله الوخمن الوّحيم أن تقل اشبمن قن هذا 
اليؤم الّيفٍ بِنَ الشعدايء و رُوحى مع الشُّهَداء وعََلى مفبولاء وحهناتى فى لين وَ دنوب مغْفُورَة يارب العالمي. 


وأشالك أن تيت ل شنا صادقا اكد قل وإبمانا #ذفت النكم عق وامالك كلا خا كنا وعلما تافعاة زان لكك العافية يد 


وا 


وَأسألّك نمام الْعافيِه وَأسالك دَوامَ الّعافِيِء يا وَلِيَ الْعافيه حمل عَلَىَ بِالسَثْر وَالصَلامَهِ وَالَْافيهِ فى الدّين والذنا و اهدو 


َللْهُمَ إنَى آشالك أَنْ تبارك لى فيما قَسَ مت لىء وَ اتنى فى الدَّنْيا حَسَنَهُ وَفِى الاخِرَهٍ حَسَنَهُ وَقنى داب انا وَعَذابَ الْكحريق» 
وَعَذابَ السّعيرء وَعَذابَ الْججحيم, وَعَذَابَ الْحَمِيمء وَعَذابَ السَمُوم وَعَذابَ الْجْرْي فى 


-١‏ سيد ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج 3 ص 2" وؤع". 
-"١‏ سيد ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج 3 ص 2" وؤع". 


ص: ”ع 


الدَنْيا وَالاخِرَهء وَأعُوذ بكك مِنَ الاب الاذنى. وَأَعُود بكك مِنَ العذاب الاكبر. أللْهُمَ رَبّ مُحَمّدٍ وَالٍ مُحَمَدٍ صَل عَلى مُحَمَّدٍ وَالٍ 
مُحَمَدِ وَارْزُفنى فيهذِهٍ الله شكرك وَذْكرك و الرَعْبَهَ التبكك. وَالإنابة وَالِإِخْلاصٌ وَالْحْشُوعَ وَالإِخْباتٌ وَالْيَقِينَ لما يُضيك عَنَى 


أذعت | 


حَمَ الوّاحَمِينَ. 


أللَهُمَ قل على تعفد وال تعهن: ولدكدذى خانيا ولا مقبُوحاء وَامعَا ول العقرلة دوق الأضدوية الناقد و سعموكه نا 
أذ حم الرَاجمينٌ وَصَلّى الله "عَلى سَيّدِنا محمد الى وَالِهِ وما 4 )م 


©) واين دعا را به روايت سيد ابن باقى در اين روز بخوانند: 


يا مَنْ رَهعْ الشموات بير َكِب تَرَوّْها نم اشتوى عَلَى الكوش يُدَْرٌ الم ما مِنْ طَ يع إلا من بَعْد إذِه ا من يعْلَمْ ما تخببل كل 
َنى وما تَغِيضٌ الأعرحامٌ وَما تَزْدادُ وَكُلٌ طَىْءٍ عِنْدَه دار عالمُ المي وَالمَّهاده اكير الْممعالِ يا مَنْ ييح الوغْدٌ بخغريه 
وَالْمَلاْكَهُ مِنْ خِيفَتِه يا مَنْ يبذكرو تعمد التلوو ماقا اسك اما قا ويلك وعلمة 3 لكايه يان لا عدت أعذت لكين و3 
فرع العسايه يتن بدا ما لخنى وما لعل ونا بخ على اللدروق دي ءِ فى الآزْض ولا فِى السّماءء يا مَنْ جَعَلَ فِى السّماء 
بُرُوجاً وَرَينَها للِنَاظِرِينَ» يا مَنْ حَلَقَ الآءنْسانَ مِنْ تُطَمَهِ اذا هُوَ ححص يمٌ مُبِينٌ يا مَنْ جَعَلَ اللَيِلَ وَالنهَارَ لق لِمَنْ آراد أَنْ أن عَذ كر أو 


ع 5 


أراد اكوريا ة يشي لَهُ ما فى التّماواتٍ وما فى الأَرْض مِنْ داب وَالْمَلايِك وَهُمْ لا يَشمَكيرُونَء يامَنْ رَأمْرُ بالَدّلٍ 


والابكيان وَإيتاء ذى الْقَْبى» وَيَنْهى عَن الْمَحْسْاءِ وَالْمُْكر وَالْبِفْي يا مَنْ هُوَ مَمَ الَّذِينَ الَو والذيق قو مشيترة 


-١‏ صحيفه سجاديه جامعه.» ص328. 


ص: لمع 


َللْهُمَ إنَى أشألك يما ناجتتك به مِنْ تك فى يَؤْمِى هذا وَفِيما قَبلَهُ وَفيما بَعدَ بعد بما لو عَلِئُ لََألتَك به مِنْ أش.مائكك الهظام 
07 حَوْفَ الْعامِلِينَ وَعَمَلَ الْحَائِفِينَ وَحشُوعَ الْعَابدِينَ فعياك القافسية اورقية العقر كليك وَنوَكلّ الْمُوءْمنِينَ» وَإنابَ الْمُحيتِينَ 

ماه لك عاق الصَالِحُونَه وما َعْطَيِنَه اليِينَ وَالاءبْمَهَ الظاهرينَ وَالْمَلائْكَهَ لْمَقوِينَ نّ وَآَطهِ لخ لى تفي الْقابَيه وَكَلبِىَ 
ل ْنّ فِى الدُّئْيا وَالأآخروء وَأغْنى عَنْ حَلْقَك كلهم بِمَضْيِك يا 
أ الالحفيق وَضلى الأدمعن كرتا تعض وآاله الطاهرية ل 


)"١‏ اعمال مخصوص روز بيست و دوم 


)١‏ شبحان الله الْبِصِير الى لبس شَىْءٌ أَنْصرَ مه يض من فَقِ عَوْشِهِ ما تخت سَنع أَرَخِينَ» ويَِضْرٌ ما فى ظُلَماتٍ الب ابره لا 

دْرِكهُ الآءتْصارٌ وَفَوَيدر كك الأنقضاق وق لطبت الكين ولا تنش بصو الماك ولا يُسْتَيرُ منْهُ بسِثْرِء ولا يُوارى مِنْهُ جدارٌء 
وله تعد هن 37 ولا يضف ولا يكن مله نه جل ما فى أَطِلِهِ وَلا قَلْبٌ ما فيهء ولا َدْبٌ ما فى قَلْبِهه ولا نكن مِنْه ضر خية ولا كبيةة ولا 
يش تَحُفى مِنْهُ ص خيرٌ ص َو ولا يَحْفى عَلَيِهِ شَىئ فى الآءْض ولا فى السّماءء هُوَ الى يُصَوَّرْكُمْ فى الأءَْحام كيِفٌ يَسْاءٌ لا إل 


إلا مو عرز العكيم. 


ستحان الله بارئ النّسَمِ سربحانَ الله العظة كيدان الله عالق الازواج كلهاء سُتيحان الله جاعِلٍ الظلمات وَالُْونِ سْبِحانَ الله 
فاق الْحبٌ وَالنَوى سُبِحَانَ الله خالق كل شَيْءٍء سبِحانَ الله خالِقٍ ما يُرى وَما لا يُرى» سُبِحانَ الله ماك كلماك: كيهان الله وت 
العالميك 110 


-١‏ سيد ابن طاووسء. اقبال الاعمال» ج١2‏ ص "3/7 و/؟. 


ص: ع 


أَللَهُمَ افتّخ لى فيه آبُوات قَضْ بكك. وَأنْزِلَ عَلَىَ فيه بركاتككء وَوَففْنى فيه لِمُوجباتٍ مَزْضاتك. وَأَشِكِنّى فيه يُخبوة جنّاتكك. يا 
مُجِيب دَعْوَهِ الْمُضْطرينَ(١1)‏ 


*) يا سالج اللَِل مه مِنّ النّهارٍ فإذا هُمْ مُظْلِمُونَ يا مُجْرِىَ الشّمْس لِمُن تَفَرَها يتَفدِيرك يا عَلِيمُ» »يا مُقَدّرَ الْقَمر مَنَازِلَ حَتَى عاد 
كالْعرْجَونٍ الْقَّديم يتفْمديركك. يا عَليمُ يا مُنتهى رَغْبَهِ الرَاغبينَ» اول النَّعمَهِ عَلَى الْعالمِينَ» يا رَحْمانٌ يا قَّوسُ يا واحدَدٌ يا قَْدُ ا 
صَعََدُ 1و يا اللدعنا الله ديا آله لَك الأشماء الكحشنى وَالأئالٌ العا وَالْكبرياءوَالألائ: َلك الْحدٌ فِى لخر والأولى. 


أللَهُمَ إِنَى أشالك بنك حَيٌ لايمُوتُ وَخَالِقٌ لا-بُغْلْبُ وَصيرٌ لايَتابُء وَسَدِمِيعٌ لايك ماوق مكلت وقاده لابقا 
وَتدىء لايَنْقَدُ وَقَرِيبٌ لا يَبعْدُ وَقادِرٌ لا يَظْلِمُ وَصَ مَدٌ لا يُطعمٌ؛ وَكَيُومٌ لايَنامُ وَعَالِمٌ ابعل وَقَوقٌ لا نَضْعُفُء وَعَظِيمٌ لا تُوصَفْء 
وَوَفع لاد تخلت» وَعدل لاد تحيث: َغَنيَ لا تَفتَقَرِ وَمَكك انفد وَحَلِمْ لاتَجُودُ وَمُمتَيعَ لا تُفْهَنُ وَمَعْرُوفٌ لاتنكل وو كيل 
لطر رفاك لكرنا قم ؤزقه لحبد تافي» وكزة لالكمووة وقات لامل.: وََدريعٌ غ لا دعل وعواة لامبكل: وَعَرء لاقدل: 
افا لا ل وَقَائمٌ لا تنام ولوس لاترام» وَدائمٌ لا تبلى» وَباقٍ لا يَفْنى: وَأَحَدٌ لا يُدَعَهُ وَ مُعَتَدد لا يُنازَ وَمَعْبُودٌ لا تتسنى: 
أفالكة أذ تقلع غلن تقد وال خضل 


9 لمر ال يت ا ري لسري رار عد د بارع بك 
حم الرَاجمينَ» وَصَلَى 


-١‏ سيد ابن طاووسء. اقبال الاعمال» ج ١‏ صس 3/95 و/ا؟. 


ص: 578 
اللّهم على سَيدِنا محمد الي وَالِه وَ َل (1) 
*) واين دعا را به روايت سيد ابن باقى در اين روز بخوانند: 


ّم إْى أشألك يا من تسبح لَه الأءرضُونَ السعٌ وما يهن وما بن متهن ويا من لم يعْحذْ صاحه ولا ولد وََْ يكن له 
شرك فى الْمُأسكك وَلَمْ يكن لهُ وَل بِنَ الذَلَ كبر بير ياه مَنْ أَنْرَلَ على عَدٍِدِهِ الكتاب وَلَّمْ بَجْعلَ لَهُ عِوَجاً قيّماء يا مَنْ لا 
يُشْ رك فى كيهو ؛ يا من نادى مُوسى من جانب الطور الذَبْمنِ وَقَْبَُ َرأ يا مَنْ رَقْ ريس مكاناً عل يا من لَهُ ما نى 
التتطاراي رما في الاين وَما بَتِنَهُّما وّما نحت الثّرىء يا مَنْ يَعْلْمُ السّرّ وَآَحْفىء أَنْتَ الله ءلا إلهَ إلا آَنْتَ لكك الأشماءً اليا 
مخ أغظى كل قء خلقة قَهُ نَم دىء يا مَنْ حَشَعَتٌ لَهُ الألءضواتٌ قلا ند تحيين دعقا الله الى أشألك بما ناجتتّك به مِنْ 
بتذحتك فى يَؤْيِى هذا طَلَبا عوك وَحَؤْفاً مِنْ ع ذابك وَرَجِاءً لما عِنْدَكٌ وَطْمَعاً فى اخسانك وَرَغْمَهَ فى رضاك وَمَرِعَهٌ فى 
رِزقك وَتَفَضْلَكٌ أَنْ نص لى على مُحَمَدٍ وَآفْل بَثِتِه الطاهِرِينَ وَتُو نس وَحْخَتَى وَنَصِلَ وخ َتِى وَتُعزَ ذلّتى وَتَسْئر عَؤْرَتى وَتَثئر 
ذاقَىء أله نت وجانى وَبْقتى فَعِنَى عَلى مَنْ طَلمَنى وَانْضَ ؤنى على مَنْ بتغى عَلَى وآراد آِيّتى» وا مط نَفْسِى ومالى فى الذّنيا 
وَ الاآخزة وَلانْخو جنى نى إلى غَي رك بِقَضْ بك الْمَهِدُولٍ وَإخسانك الْمَأمُولٍ إنُك عَلى كل شَيْءٍ قَدِير وَهُوَ عَليِك يَسِيدْ وَصَلّى اللّهء 
عَلى سَيّدِنا مُحمّدٍ وَآلِهِ الطاهرينّ. 


9") اعمال مخصوص روز بيست و سوم 


روز بيست و سوم ماه رمضان آخرين روز از روزهاى قدر استء در ضمن احاديث فراوان بيان كرديم كه شب قدر بى كمان 
يكى از سه شب نوزدهمء بيست و يكم و بيست و سوم رمضان است و بدون ترديد در دهه آخرء در يكى از شبهاى فرد و به 
طور قطع يكى از دو شب بيست و يكم و بيست و سوم رمضان مى باشد. آنككاه ده حديث از معصومين نقل كرديم كه شب 


قدر شب بيست و سوم مى باشد. 


.52* صحيفه سجاديه جامعه.» ص‎ -١ 


ص: ”ع 
امام صادق عليه السلام مى فرمايد: روز قدر همانئد شب قدر مى باشد.(1١)‏ 


روى اين بيان روز بيست و سوم رمضان از نظر شأن و جلالت قدر جايكاه شب قدر را دارا مى باشد و اين نكته ايست كه بايد 
روزه داران كرامى از آن غفلت نكنئد. 


ماه رمضان ماه خداستء و لذا همه كتب آسمانى در ماه رمضان نازل شده است» صحف ابراهيم در شب اول رمضانء تورات 


در ششم رمضانء انجيل در دوازدهم(1)» زبور در هجدهم و قرآن در بيست و سوم رمضان نازل شده است.0) 


ازاين رهكذر شايسته است كه موءمنان در شب و روز بيست و سوم رمضان بخش عظيمى از وقت خود را به تلاوت آيات 


نورانى قرآن كريم اختصاص دهند. 


مهم ترين حادثه اى كه در شب قدر رخ داده نزول قرآن كريم است در آن. ومهم ترين حادثه اى كه در شب قدر اتّفاق مى 


اقعق كليو عوقوو الشر وى صسقبرظك بقيه الله اروانص ا قدادنى باشد حنان كدر احاديتك قرازاق بد أن تصريح شده استء 
فضل بن شاذان با سند صحيح از امام صادق عليه السلام روايت كرده كه فرمود: 

اينادى باشم القاِم فى لَيلِّ نَلاثِ وَعَشْرِينَ مِنْ شَّهْرِ رَمَضانَ وَيَقَومٌ فى يَوْمِ عاشوراء» 

«در شب بيست و سوّم رمضان به نام قائم عليه السلام ندا مى شود و در روز عاشورا قيام مى كند).50) 


در شب بيست و سوم رمضان است كه جبرئيل امين در شب جمعه» شب بيست و سوم رمضان ظهور آن حضرت را اعلام مى 
كند(0) 


واين ندا را همه مردمان شرق و غرب با زبان مادرى خود مى شنوند.(20) 


"١ شيخ طوسىء تهذيب الأحكام؛ ج؟؛ ص‎ -١ 
.١181 كلينى» الكافى» ج؟؛ ص‎ -" 

*- كلينى» الكافى» ج 7 ص 879. 

*- شيخ طوسىء الغيبه» ص 607. 

ه- شيخ صدوقء كمال الدين» ج 2١‏ ص 7/ا". 


ص: ”ع 


و مهم ترين حادثه اى كه همه ساله در شب قدر اتفاق مى افتد نزول فرشتكان آسمان به ييشكاه حيجت زمان حضرت بقيّه الله 
ارواحنافداه مى باشد» جنان كه منطق وحى به آن تصريح دارد.(1) وو از بركات شب قدر است كه مقدّرات يكسال به امضاى 


حضرت ولى عصر ارواحنا فداه مى رسد.(7) 


واينها نكات ارزشمندى است كه منتظران ظهور بايد در شب و روز بيست و سوم رمضان از آن غفلت نكنند و در هر لحظه اى 
از لحظات شب و روز قدر به دعاى شريف: «اللَهُمّ كن لِوَلئِك ...؛ رطب اللّسان باشند. 


از ديكر دعاهايى كه براى روز بيست و سوم وارد شده؛ دعاهاى زير است: 


اث الوض نتف الات التّقَالَ و يك يسح الوَعْدٌ بِحَمْدِه وَالْمَلائِكهُ مِنْ خِيفَتهه وَيدسِلٌ الصَّواعِقَ قَيصِيبُ بها مَنْ يشاءٌ وَيُوْسِلٌ 
الرّياح بُشراً : يذ يان وشفيه وين العاات الشماد ,كلما يلقت الاك درن ويعلطة الوق بولح 


سُبِحانٌ الله بارئ نْ النَسَم؛ شّ مْحان الله ه الْمْصَوّر شيحان الله ه خالق في الآمزُواج كلها شيْحانٌ الله 4 جاعل الظُلّمات وَالُْونِ شيحانٌ الله 
فالِقٍ الْحَبٌ وَالنَوى ش يْحانٌ الل خالق كل شَئْ نْ ع2 شيحانٌ اللْهِ خالق ما يُرى وما لا يُرى» سْتِحانٌ الله داك كلقاهة فيان الله رَتُ 
العالمية :لد 


؟) اَللْهَُ ا 17 فيه مِنّ الذَّنُوبِ» وَطَهْنى فيه مِنَ الْعيُوبِء وَامْمَحِنْ فيه قَبى ؛ تَفوَى الْقَلُوبء يا مُقِيلَ عَكّراتِ الْمُذْنِِينَ .(8) 
*) آللْهُمَ إنى شالك يارَبٌ ليله الْقَدْرِه وَجاعِلّها ثرا مِنْ ألْفٍ شَّهْر وَرَبّ 

.1017 كلينى» الكافى» ج ١ء ص/751‎ -١ 

.09 ص‎ 3 ٠ سيك هاشم بحرانى» تفسير برهان» ج‎ -١ 


7 سيك ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج 3 ص /7/1. 
5- سيك ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج 3 ص /7/1. 


ص: ع 


اللي وَالنّهارِ َنْبا لحار َالَُم وَالأُوارٍ و الأْض وَالصَماءء يا بار يا مُصَوٌن يا 4: 0 دم يا خالِقٌ يا جَبَارٌ يا رازق» يا مَنَانُ يا 

لله مهيا رما ب لهم يا ُو الله ياتيديع الشماوابٍ وَالأَْض يا أله يان عكل فى الشماء روجا ويكلَ فيها يتراج وقَرا 

ترا با الله» يامخ فل الليِل وَالنَهارَ خلفة لمن آراة أن يِذ كر أؤ آزاك شكورا»» 

الله عو فقي ا تراش وسييك ضيه وناغ لت اللبزويه الاسام للالاتياة اسمن بجاه مُحَمَّدٍ وَالٍ مُحَمَّدٍ 

صَلَ على مُححمَدِ وَل مم واعلنى من فر جبادِكك تصيبا من كل حبر أنْرَُ فى هذه الل فى هذا الهؤم أؤ أت مُمرِله : من 

نُورٍ تَهُدى به أو رَحْمَهِ تَنْدُوُّهاء أو رِزْقٍ ت: تدش عله > ل ل 
و3 أولاتكه القالسة #الدنة اشت ل م وَاسْتَوْجبُوا منْكك النّوابَ وَآمِنُوا برضاك مِنَ الْعَذاب يا كريم. 


َللَّهُمَ إى آشآلك مشالة الث كين الْمَش تكين. وَآنتغى مِنْكك انتغاة البائس الْفَقيرِ وَنَضَرَعٌ اليك تَضَّ و الضَّعيفٍ الصَّريرِء وَآبتهلٌ 
لَك ابْتهالَ الْمَذْنبٍ الذَّليل شال > لح حو امال رح ري حرا ترك عزوي ارارق لاك 


وم 


بخطيئّته» وَفاضتْ إليك عفر نع واتهقلت وك 21 ات عله خياكة وَانْقَطعَتٌ عَنْهُ ينه حَبته وَعْمَرَنَهُ وق وَأحاطث به خَطِيئَتهُ وَ 


غْرَقَْهُ إساءَتهُ وَلَمْ يَجِدْ لِضُرّهِ كاشفا غَيرَكء وَلا لكزبه مُفَرّجا سواك وَلا لِما كزلنة متقذا الا انك. 


تاساليكة أذ نع ين علق تكد وال ك3 كما الك أغلة وكيا تند وال تقل اخلفه و أن تعطين انض ها اعطليةة السسا تيوت 


عِبادِك الصَالِحينَ وَأفْضَلَ ما تُغطى الْباقِينَ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ وَ أَفْضَلَ ما تُغطى مَنْ تَحُلْقَهُ مِنْ أؤلياكك 


ص: مرا 


يا كرية» وَ أغطنى فى مَجلِسى هذا مَغْفِرَهَ مُؤْمِتى بها مِنْ ذتُوبى» وَاعْصِمْنى فيما بَقِى مِنْ عُمُرىء وَازْرُقْنَى الي وَالْعمْرََ فى عامى 
هذا مُتَمَبَلاَ تي ا ا ل اس ل ا ا 


د 


وه إلا بالله الي لظي ل بمُحَمَّدِ ا الله وول اماف و ثمّتى عَنْ يعينى وفتعالى قوب , 7 ليك زلفية 
وَأ كيد بهم مِنْ ع عوذابكك» وَلا- جد أح نذا انْوجَه جه به به اليك وََتَعَحَُ به أَوْجَهَ وَلا- أَقَرَبَ مِنْ مُحَمَّدِ وَالِه كن الله عَلَيْه وَعَلى اله 
افيه وَعَلى أَرُواجِهمٌ وََ أجسادهم. 
اللهَمّ اخشزنى فى زَمْرَتِهسم, وَادخلنى فى شَ فاعَتِهم» وَاجْعَلنى بهم وَجيها فى الدَنيا وَالاخْره وَمِنَ الْمُقرّبِينَ برَحْمتكك يا ارْحَمَ 


الرَاحِمِينَ. 
ما شاءً الله موَ لا حول وَ لا قو إلا بالل _الَْلِى العظيم؛ وَصَلَى الله عَلى حَيِرِ حَلْقِه أَجْمَعِينَ مُحَمّدٍ وَ اله الطَيبِينَ وَ سَلَمَ.(1) 
©) واين دعا را به روايت سيد بن باقى در اين روز بخوانند: 


َللهُعَ إِنَى أشأنيك يا مَنْ حَعلَ اللَيِلَ لباساً وَالنَوْم ثباتاً وَجَعَلَ النّهارَ تُسُورء يا مَنْ أَرْصَلٌ البّياح بُشْرا بين وَدَى رَخْميه وَآْرَلَ مِنّ 
السّماءِ ماءً طَهُوراًء يا مَنْ جَعَلَ فى السّماءِ بُرُوجأَء وَجَعَلَ فيها يتراج وَقَمَراً يراه يا مَنْ مَرَج الْبِْرَيْنٍ وَجعَلَ يَتِنَهُما بَؤرّخاً وَحججراً 
تحور يا مَنْ ججعَلّ الليِلَ وَانهارَ خِلَمَة لمن أراة أَنْ يدّكر أؤ أراد شكورأء يا مَنْ أؤحى إلى موسى أَنِ اضرب بعصاك البخر 
َائْقََنَ قكا كل فرق كَالطودٍالَْظيمء يا مَنْ جعلَ الأْضٌ قرارا وَجعَلَ خلالها 
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ص: ارون 


0 


نهاراًء وَجَعَلَ لها رَواسِى وَجَعَلَ بَئِنَ الْبَخرَين حاجزاًء يا مَنْ يُجيبٌ الْمُضْطرٌ إذا دَعاهُ وَيَكَففٌ القوة 


اه هه 


أُسألك يا الله ء #بما ناجيّك به فى يَوْمِى هذا أَنْ نْصَلَى عَلى مُحَمّدٍ وَآلِه الطَاهِرِينَ» وَاجْعَلُ لى مِنْ أمْرى مَخْرَجاً وَمِنْ أمرى يُش را 
وَمِنْ هَمّى قَرَجأ وَاْرْقنِى مِنْ حَيِثٌ أَحْتَِبُ وَمِنْ حَيِثٌ لا أَحْتّسِبُ فَإنَك تَأتَى باليشر بَغْدَ الْعَشْرِ وارعاوي الحو مووي 
اهلاي وَبِالوَحْمَه بَغْدَ الْقَنُوطِء وَببالْغنى بعد الْمَفْر ا ل ا ل ل 
برَحْمَتَكك يا أَرْحَمَ الرَاجِهِينَ» انك عَلى كل شَْءٍ قَدِيرُء وَصَلّى الله على سَيدِنا محمد وَآلِهِ الطاهرينَ. 


1") اعمال مخصوص روز بيست و جهارم 
0١‏ سربحان اذى بعلم 5 يتل كل أنثى وما تَِيضٌ الأءوْحامٌ وما تزداد َكل ل يْءٍ عِنْدَُ بمّدارِء عالم الْغبِ وَالشَهادَِ الكبير 


ْمَل سَواء منكم من سر الل وَمَْ جه به ومَنْ هو مشت بالل وَسارِبٌ اهار يميت الاخياء وَب: بُخيى الْمَؤتى. وَبَعْلٌ ما 


م :ننه 


تَنْقَصٌ الاءَرْض مِنْهُمْ وَبُقِرٌ فى الآءرحام ما يِشاءٌ إلى أَجَلٍ مُسَمَى 


سُتِحانٌ الله ه بار النّسَمء تان الله لْمُصَوٌّر شيْحانَ الل خالت الأَزُواج كلهاء شر حانَ الله جاعِلٍ الطلمات واشوره هيحان الله 
فاق الب وَالنُوىء س بحن الله خالقي كل طَّ ئْء» سبْحانَ اللْهِ خالقٍ ما يُرى وَما لا يُرىء سُبِحانَ الله يعدا كلقافه شفحاة للد وت 
الْعالمِينٌ .217 
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ص: رضنا 
1( أللَهُمَ ا أشالكه قهما #اضيكفه وأغوذ بكك فيه مما يُؤْذيكك وَالنَوْفيقَ بآَنْ أطيعكك وَلا أغصيكك. يا عالما بأخوالٍ السَائِلِينَ (1) 
*) يا فَالِقّ الام باح وجا 

ام يا آلا 


وَالْجَلالٍ وا الإكرام 
“ايا الله ميا الله » لَك الأش ماء الح نى وَالأمْثالُ العا وَ الكبرياء وَ الآلام. آشالك أنْ تُصَلَّىَ عَلى مُحَمّدِ وَالٍ مُحَمَدِ وَأَنْ لا تَجْعلنى 


َل الول شك وَالسّمْس وَالْقَمَرِ حش باناء يا عَزِيرُ ياذًا الطؤلٍ وَالْمَنَّ وَالْمَوّ َالْحَوْلٍ وَالْمَضْلِ وَالإنْعام 
كنا تيان يا َو مؤي با مهعم ديا اللدتباظاهت يا اللدديا باطة ديا ألله كرا غم لأ اله إلا اكد ها الله 


ممّنْ ةا سََ قم خاف وَإِذَا اش تخي فينَ» وَإِذًَا افْتَقَوَ خافّء وَإذا مض تات» وَاذا ع عوفى عاد وَلا مِمّنْ + بحت 
الصَالِحِينَ ولا يَعْمَلُ عَمَلَهُعْوَ خض الْمُسيئينَ وَهْوَ أَحَدّهْمْء وَبُظهِرٌ السّيكَه مِنْ أخيه وَيَكتُمَها من نَفْسِه وَلا ينه رَعْبَهُ َلّى الْعَمَلء 
وَلا تَمْنَعْهُ رَهْبَتَهُ عن الْكسَل. 


ألْلَّهُمَ إنْى آشالك الْوٌدى وَ التّقُوى وَالْعِفّهَ وَالْغنى عَمَا حوفت عَلَّىَء وَالْعَمَلَ فى طاعتكك فيما تحب وَتَوْضىء رَبّ اضرف وَجهى 
عَن النَارِ وَاضِْرفٍ الْنْارَ عَنْ وَجهى. الله إلى شالك نا لهي وتكة» ) اعنها عد يا مَنْ الم يَلدٌ وَل يُولَدُوَلَمْ 1 ا 
أده ياذًا الْجَلالٍ وَالإأكرام» يا قاضِدى الحاجاتء يِامْتَفْسَ الْكرْباتِء يا وَلِيَ الرَعَباتِء يا مُعْطِيَ المّؤُلاتِء يا كافى الْمُهِمَاتِ اكفنى 
ما أَهَمَنىء وَافْض دَيْنى وَطَهْ قَلْبِى وَرَّك عَمَلىء وَاكْْبْ لى بَراءَةٌ مِنَّ الَارِ وَآمانا مِنَّ الَْدَابِء وَجَوازا عَلَى الصَّراطِء وَنَصيبا مِنّ 
العنه وا ذ علق مكل صَذقة واؤزقى قرائقة تغهد وال تقد فى 


-١‏ سيد ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج١2‏ ص 57"؟. 


ع8 


عاك الل وَسوووَ امد فى دار لمرو متكت وف لكين ذا الْجَلالٍ وَالإإكرام . لله وها عل تي وال ققد واشتعت إلى 

دُعائى, وَارْحَمْ تَفْ وُعى وَ شّكوائَ, وَلا تَقْطْمْ مَك تجائى يا غِياتٌ الْمْش تَغيث افق على ء ونا جاة الفرويق عروتي 00 

لص الِحينَ أعِنَى» يا حبيتٍ الدائبين نت عَلَىَء يا رازقَ الْمَقِلينَ اررُقَىء يا مُمَرّجا عن الْمكرُوبِينَ قَرَخ عَنَى» ياذًا لقو المتين صل 

عَلى مُحَمّدِ وَالٍ مُحَمدِء وََبْتْ قَلْبِى عَلى ديك وطاعَتك عَتَى آلقاك وَأَنْتَ عَنّى راض غَيِرَ عَضْ بان انك ذُوالْمَنْ وَالْمُفْرَان(ربنا 

اتنا فى الذَّنْا سه وَفِى الآخِرَه حَسَئهُ وَقنا تَذَابَ الْنَار)» برَحمتكك يا أَرْحَم اسيم وصلل الله معَلى رَسُولِهِ سَيّدِنا محمد اللَبِي وَ 

الهاو مل.3 

*) واين دعا را به روايت سيد ابن باقى در اين روز بخوانند: 

للف إلى 00 © العو ني الاخرلن وَالأآخري وَلَهُ الحكم وَالَيهِ يدِحَعٌ الأمذد كلة بال قو انه بما فى ص دُور 

00 يِامَنٌ ن دو الَلق ؛ ع بعِذة وهو أشن علعدة وله الْممَلٌ الأخْلى فى السّماوات َالأمَرْضٍ وَهُوَ الْعَزيرٌ الْحَكيم» يامَنْ 
عفة كل قيوه وبَأ َلْقَ الأءنسانٍ مِنْ علين» يا مَنْ مُوَ الْحَق وَهُوَ يَفِدِى السَِيلَ؛ »يا مَنْ رَدَ الّذِينَ كَفَرُوا َه لَمْ يَنالُوا 


0 للدم لشرديية الْقَتالٌ وَكانَ الله قَوياً عزيزاً يامَ؟ مَنْ يَعلّمْ ما فى الاءَرْضِ وما بَخْرجٌ منهاء وما يَنِلَ مِنّ السّماءِ وَما بَعرْجٌُ 
فيها وَهْوَ العَفورٌ الرّحِيمُ 


شرمائك كلها وَبما اجَتك به فى يَؤْمِى هذا أَنْ ب تكتتنى حَنّى لا أَزوْلَ وَ أَنْ 


م 
5 
5 
5 م 
ع 
5 
6 
ف 
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نْ أشايع فى سَ فك ذم ولا تَوّيَنى عَلى ظُلْم أَحَدء ولا تَجْعَلَنى مِنَّ الْقَوْم الطَالِمِينَ» ولا تَجَعَلنَى 
ار ع اح عن ارج رسي وانوي تاراما إى اللا 
060 أو , 1 بى ش خطكك» ؛ أذ أن قوى بعَِرِ مد منكك أذ أقُولٌ لِلّذِينَ كوا هوءلاء 
ا ل ام دن يا جَسَدى عَلَى النار وَتَعَلِى يا رب من 


الاثرار» الكف روفق رَحِيمٌ) بر خميتكك يا أَرْدَعَ الوّاحِمِينَ انك على كل شو قوة عن الله على سَيُدَنا مُحَمَدِ وَآلِهِ 
الطاهرينٌ 


0) اعمال مخصوص روز بيست و ينجم 


١‏ رحان اذى غلم ما فى الشماوات وما فى الاَؤض: ما بَكونٌ مِنْ تجو ثَلائه إلا مو رايهّء ولا حمس إلا مو سادسْهُع ولا 
أذنى مِنْ ذلكك وَلا أكثرَ إلا هُوَ مَعَهُ أَيدّما كاثواء ؟ يتنه بما عملا اناه عل ور ءِ عَلِيٌ» سر بْحانَ اللَهِ بارئ 
اليك ارا الو الس اج ا ل 


سبِحانٌ الله خالق كل شَيْءِء سُبِحانٌ الله خالق ما يُرى وما لا يُرىء سُبِحانّ اللَِّ ِدادّ كُلِماتهء سُبِحانٌ الله رَبُّ الْعالَمِينَ ١11‏ 


") أَللْهُمَ اخعلنى محا لإؤليائك. وَمُعادِيا لإغدائكك. وَمُتَمْسَكا بِسُنّهِ آنبيايك. يا عَظيما فى قلوب النَّبِينَ (5) 


-١‏ سيد ابن طاووسء. اقبال الاعمال» ج١2‏ ص 96" و99؟. 
-"١‏ سيد ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج١2‏ ص 96 و99". 


صسص: 5177 


49 للهُمَ ياجاعل اللي لباساء وَالنّهارِ مَعاشاء وَالاْض مهاداء وَالْجبالٍ أوتاداء يا آله ميا قادِرٌ يا الله ميا ين يا الله يا حَنّانُ يا الله ء 
يا مَنَانَُه يا آللّه ديا سَمِيعٌ» يا الله ديا قَرِيبُ» يا أَللّه ميا مُجِيبُء يا آللّه ديا باعثٌء يا لله ميا وارثُء يا آللّهء واعنانا اللوساق كل الله 
“با كيز ريا اللدديااوخه ا الله ةراققية نيا للدم عيثه ا الله درااغديل ]الله #باجميل »ا الله ياتوية يا التدعنا ذا العطعة 


دوا وَالْمَضْل وَالإحْسان. وَالعن وَالسّلَطانٍ. 


أاوا 


معان الى العصق. كل تعلق مجان الذفن عَمَ الْحَلائِقَ ررْقُهُ سبحاتك «لا إله إلآ أنْتَ سُبحائك إِنّى كنْتٌ مِنَ الظَالِمينَ). 


ل ل ل 
لخمى, وَنُورا فى دّمىء وَنُورا عَنْ يَمينى, وَنُورا عَنْ شمالى, وَنُورا مِنْ فُؤقى» وَنُورا مِنْ تختىء وَنُورا مِنْ بن رَدَىٌ» وَنُورا مِنْ 
حلفي ات أغطنى ورا وكك ل الوزاكواتكل لى وزلذيا ثرو الشتتاواك ولا نض ورا أخضم ال حمق 


ليه إلى أشاليك أن نض لّى عَلى محمد وَالِ مُحقده وَأنْ تُعتقّى مِنّ الذارء وَتدْخلنى جنات ترى مِنْ نَحْتِهَا الأثهاٌ انك واحِدٌ 


عزيز غفار. 
أللَهُمَ انك تَعْلمْ سِرّى فَافبل مَعْذِرَتى, وَتَعْلمُ ما فى نَفُسى فاقلنى عَثْرتىء وَتَعْلمُ حاجتى فَاَغطنى مَشالتى, يا أَرْحَمَ الرَاجِمينَ. 


و 


امالك أذ تقر ل فلل تعقن وال لفقو وان مسق خنع كدرسن تمسق فل عرق د انمجن عقي اطربحاف العنات رد 
حَلْقَكء بِفَضْلِك وَجُودٍك وَ كرَمِك لا باشتخقاقى ا 


آخينى بِعِزِّك الْقاهِرَه وَساطانِك الْعَظيمء فَإنْك حي قَيُومٌ لا يَمُوتُ 


ص : مع 
الله محلى سينا محمد اليب وَ اله وَسَلّم تَشليما(1) 
؟) واين دعا را به روايت سد بن باقى در اين روز بخوانند: 


للم إنَى أشأليك يام شح ناذه الْجِبِالَ والأدن له العنيتهباق؟ مَنْ يسك السّماوات أنْ َع عَلَى الارض إلا بِاذْنِهء يا مَنْ 
يُمْسك السّماوات وَالدْءَوْض أَنْ ولاب قم اموق وَكَكدَبُ ما قَدَّمُوا وَآثارَهُمْ وكل 5 قو أعضهاة هُ فى إمام مُبينِء يا مَنْ خَلقَ 
اللتزواع كلونايقا اث الادوسن وَمِنْ 0 وَمِمَا لا يَعْلْمُونَه يا مَنْ بُحيى الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيعٌ» يا مَنْ مَنَّ عَلى مُؤسى وَهارُونَ 
ناما مِنَ الكزب الْعَظِيم؛ ا شيفت كلفنة نادو العرس ل وَالْمُودْمِنِينَه يا مَنْ اتى داو الْحِكمَه وَقَضْلَ الْخطاب يا مَنْ 
سَخْرَ لمان الوِيح جر بأو ُخاء عدت أَصابء يا غاؤر لذب وَقابَ لقب سَدِبَ اليقاب, ياذَا الول لاإلة إل مو إل 
لْمَصِيرٌ يا مَنْ يَْلّمْ خائتَة الاءغيّن وَما تُحَفِى الصدُورٌ 


5000 


الله إن الاي كوو دَؤْمى هذا رَجاءً عَضْوِك أنْ تَعْفُ فو عَلَى تتح لى أَبوابَ الْخثِر كلها بكرم تك وَالوَحْمه 
واللتفويقيد كلار اذ ار نب إلى كك الأغمال لَك وَأَنْ تُوشدَنى إلى ما يُزْلِقِى عِنْدَك وَيُلِْمْنى رضاك. وَأَنْ تت دُدَنِى 
إلى أَطْيب الْقَوْلِ عِنْدَ كك 7 نخشرنى يؤم القالك مع حير تكد وت ا ا 
حِرْبهم وَمَوالِيهِمْ وَتَرْرْقَنَى خَيِرَ الدَارَيْنِ وَنَضِْ رف عَنّى شَرَ تَفْسى وَسائِرَ ما دَكرَهُهُ مِنْ أَحَدٍ مِنْ حَلْقِكك نك ارال شَىْءِ قَدِيرٌ 
ِرَحْمَتَكك يا أَرْحمَ الرَاجمينَ» وَصَلَّى اللّهعَلى سَيّدِنا محمد وَآلِهِ الطاهِرينَ. 


.3 7١ص صحيفه سجاديه جامعه.»‎ -١ 


ص: ممع 


2") اعمال مخصوص روز بيست و ششم 


0 شحان الله مالك الملكك اه فى املك مَنْ شاك ونع املك معن تشاك» وهر من تشاة وتذلٌ » لمر ال لك 


- 


عَلى كل شَّيْءٍ قََدِيٌ توج للَبلَ فى النّهار وَتُولِجٌ النّهارَ فى اللّبل وَتَخْرِجٌ الْحَىَ مِنَ الْميّتِء وَتَخْرِجٌ الْمَيتّ مِنَ الْحَىٌ وَنَوْرْقَ مَنْ 


سُبِحانَّ اللّهِ بارئ النّسَمِء سمْحانّ اللّهِ الْمُصَوّرِ سبْحانَ الله خالِقٍ الأءَرُواج كلهاء س بِحانَ اللّهِ جاعل الظُلَّماتٍ وَالْنُوِ س تِحانَ الله 
فالِتٍ الب وَالنَوَى 


سُبِحانَ اللَّهِ خالِق كل شَّيْءٍِ سُبْحانَّ اللّهِ خالق ما يُرى وما لا يُرىء سُبحانَ اللَّهِ مدادَ كلماته» سُبْحانَ اللّهِ رَبّ الْعالّمين.(1) 


") أَلَهُمَ اجعل سَغيى فيه مشُكورا وَدَنْبِى فيه مَغْفُوراء وَعَمَلى فيه مَقَبُولاء وَعَتبى فيه مَشمّوراء يا سايخ أضوات الْمُيتهِينَ (؟ 


ما 


*) يا جاعدلَ اللول وَالهار اب ين يا ماجى ايه الِب وَجاِلَ اي اهار مُنِص رَء لت قَضالا نه وَ رضواناء بالفقل كل شين 
تَفُصيلاء يا مات السّماواتٍ أَنْ تَمَعَ عَلَى الاْض إلا باذْنِهِ وَحافِظَهُما أَنْ تَرُولاء'وَلَيْنْ زالّتا إنْ امشكيباف عدي تيدان كاذ 
غليما غَمُوواا: 


با اللدعيا ولحت يا اللدهيا أغذه يا اللدهعيا ض هذديا الأددنا وقاتهيا اللدعيا ختواذا للفكل :ا الله لك الأشياة السقس + والاخقال 
الكلياج الكترياة قاكامنيا خهرة وما أصيثك عنيا فق لق #الئة رتك عطعة: 


لهم إتى شالك العطيهة ملياة:ز أن لذ تجعلى مِمّنِ اطمّ أن ايها وََخْلْدَاليهاء وَاتمَعَ هواة. الهى وشقدى» كه لى من ذَنْبِ بَغدَ 


ذه وَسَرَف بَعْدَ 


-١‏ سيد ابن طاووسء. اقبال الاعمال» ج١2‏ ص 99" و960؟. 
"- سيد ابن طاووسء اقبال الاعمال» ج١2‏ ص 994"”؟ و960؟. 


ص: ومع 


سَرَفٍ مَرِمَوْتَهٌ يا رَبٌ وَلَممْ تَكيدث مدير كد عَنَى: دَلْ مَدَعَوت الْعَوْرَةء كعْرَتُ مِنّى الأساءة وَعَظمَ حَلْمكك عَنْى خِفْتٌ نت ان اعون 


مُسْتَدْرَجا. 
الهى وَسَِيّدىء هذه يَدَىَ وَناصِيّتى يك مقر يذنبى مُعْتَررف بخطيئّتى» فَانْ تَعْفْ فَربّما عَفؤْتٌ وَصَفْحْتٌ وَاحْسَنْتَ فتَفضلتٌ, وَا 
تَعَذْ ئ نى قَبما قَدَّمَثْ يَداىَ» وَما أَنْتَ بظلام للعبيد 


لم إَى أائّكٌ أن مصأ على مُحمَدِ وَل مُححمده يا مالك الدْيا الخو يا من لهُ الشماوات وَلأَوْض» يا من لَه للق ولأَمر 


ه يم 


عق ده لكوت كل ل ل ا ا اا ال 
َال مُحَمَّدِ وَأنْ تُجيرّنى مِنّ الََارٍ فى يَْم الدَّينٍ يَوْمَ يُخطَرٌ لظا لون يَوْمَ لا- نفع مال ولا بَنُونَ إلا مَنْ آتَى الله بقلب م ليم 
لله م َل لى قَلبى من الي وَالْحسَد وَالْكبرِ وَالْمجب وَالوياءِوَالنَّاقٍ وَسَوءِ الألحلاتي. للْهُمَ إنى َعُودٌ بك يا إلهى مِنْ غِنى يُطغى» 
وَ مِنْ قفر ينُسىء وَمِنْ جار يُؤذىء وَأعُودذٌ بكك مِنْ قُضلاتح الْقَفِْوَمِنْ مذَلَهِ الدَّيِنِ وَمِنْ شَمائَهِ الَْدُوٌ للْهُمَ إِنى عُوذُ بكك مِنْ 
مَوْقَنفٍ يُعْرض فيه الصَّديقٌ» لت ا رار بي مو لضي بود ارح وا كرد قري لديف وَأَعُودْ 
بك يارب َنْ عاد لَك وَلِباء أو أوالى لَك عر دُوَاء َو َقُولَ لِحَقّ هذا باطلء أو أَقُولَ 0 هذا عق أو أَقُولَ لِلّدِينَ كمَرُوا هؤلاء 
افق هن الدية اكوا هيكة اللي تلَمنى و سول لى دينى » وَأعِنَى عَلى طاعيِكك » 3 و فى لِمَوْضاتِك. وَاجْعَلْى مِمَنْ يَغْتَصدحْ 


بخيتك. وَ مِمَنْ بْلى خلالك. وَبُحَوّمُ خراركك. وَيُؤْمِنُ بيك و : تَوَكلٌ عَلِوِكك و ا م 


وَأَسْلَمْتٌ تَفُسىء وَاَلْجَأْتُ طَهْرى فلا تكلنى إلى نَفْسى ولا إلى مَخْلوقٍ 


ص: وخرفرا 


وَآَنْتَ حَلقتَنى» وَل نس مط عَلَىَ مَنْ لا يَوْحَمُنىء وَلا تَجَعَلنى عِبْرَةٌ ِغَيِرى» وَخْرْ لى فى جميع امُورى خيرَةَ فى عافتهء وَسَِجُل عَلَىَ 


امُورَ دُنِياىَ وَاخْرَتى. 


إلهى وَسَِيّدىء عَبْذٌك وَابْنُ عَبْدَبْك يَشالك وَيْتَضَ رَّعٌ اليبك. أشآلك أنْ تَضّلمى عَلى مُحَمَّدٍ وَ ال مُحَمَّدِء وَ أَنْ تُعيتنى عَلى جهادٍ 
تَفسىء وَنَثْ عَلَىَ وَاعْصمنى. فَانّى فَقِيدٌ اليك فَاغن فقرى. رَبِّ هَبْ لى تَوْبَهُ نَضُوحا وَنْيَِهٌ صادقةً؛ وَمُكتسَبا خلالاء وَعَمَلا مُتَقَبَلاء وَ 


اجزنى مِنّ الْجَهْلٍ وَالنَار. 


لله إنَى آشالمك الْعَفْوَ وَالْعافبة» أَللَّهُمَ إنّى أَتَترِك هاربا مِنْ ذْنُوبى تائباء وَلِمَغْفْرَتك طالباء وَ لَك راغباء فَصَلَ عَلى مُححمَد وال 
مُحمدٍ وَاغْفِوْ لى وَارْحَمْنى وَ اغص منى وَنَبْ عَلَىَه إنَك أَنْتٌ التَوَابُ الرّحِيمُ وَصَ لى الله عَليرَس_وَلِه مدنا مُحَمَدٍ النَبِى وَالِِ 
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") واين دعا را به روايت سبد بن باقى در اين روز بخوانند: 


للْهُمَ إِنّى اكاك ا 4 احبى ع جارك وبااي رقي ن وَأوْحى وده بحي وما هوا 
00 وَهُوَ الْوَلِنُ ا لمي با مَنْ َل سار عباده وَنْجواهُم 2 ١‏ نه بكثون با مَن لَه الْكبرياءٌ فى السّماواتٍ وَالارزض 
وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكيمٌ» يا مَنْ يُخبى وَيّمِيتٌ رَبُنا وَرَبُ ا 9 وا 


ص 
- 
أ 


رَضْدَى عَن الْمُوءْمِنِينَ إذ يُبايعُونَك نحت 3 ل الحو فعَلِمَ ما فى قُلوبِهم فَبْرَلَ الشكيئة عَلَتِهِمْ وآثابَهُمْ م قحا قَرِيبا يا مَنْ أذقل رشولة 
بالْهُدى وَدِب بن الْحَقّ ليِظْهرَُ عَلَى الدّين " كله وَكفى بالل شهيداً 


احير 


شالك يا إلهى بما مَدَحْتَك به أَنْ تُصَلَىَ عَلى ختيرتك مِنْ حَلْقَك وَأَهْل بثته 


.73 صحيفه سجاديه جامعه.» ص75‎ -١ 


ص: كرفا 


الاتطهار الاءَخيار وَمَنْ آمَنَ بهم وَصَ دَّكَهُمْ وَعَمل بطاعتع دنتسي يب ركاتكك د نومع عَلىَ مِنْ كك وَفَضْبمك. وَْتمَ 
فلن فقي كت 4 هَنْينِى بكر اميك وَتَجْعلَنى مِنّ الشّاكرينَ لكك وغوق اليك ونب وى عليك وذلى لك قوعي هد 
وك يعوب كه ركلف ولداك ولزعه الزامله أوَلا مَنْجا ولا مُلْنَججأْ مك إلا ليك وَأنْ ” هد 
يفك رقب عن الثان وَأنْ تخ تَخشّرَنى مع أَهْل بيت بيك الأءخيار الأءثرار إن عَلى كل له يكن قذيةه وَعْوَ عند كك بسيةة و الال 
غناك تقف وبل اللندفاى مره عضن وله الطاهرية: 


)١17‏ اعمال مخصوص روز بيست و هفتم 


)١‏ سربحانَ اذى بَِدِهِ مَفاتِحٌ الْعَبِبِ لا يَعْلّمّها إلا هُو وََعْلَمُ ما فى الْر وَالْبْخر وَما نش مط مِنْ وَرَقَهِ إلا يَعلَمُهاء ولا حَبّهِ فى ظَلْماتٍ 


الأؤضي ولآ طب :ولأ بانس الاافى كتانة ثنيق: 


سُتِحانٌ الله 4 بارئ ن النّسَمء شّ يْحانَ الله ه الْمُصَوّر شيْحانَ الله ه خالق الآمزُواج كليان شيْحانَ الله 4 جاغل الظُلّمات وَالُْونِ شيْحانَ الله 
فالقٍ الب وَالنَوى ستِحان اللْهِ خالق كل شَئْ ع2 شيْحانَ اللّهِ خالِقٍ ما يُرى وما لا يُرى» سْتِحانٌ الله عذاة كلشاقه تعحات الله رَتُ 
الْعَائْمِينَ.(1) 


آَم 


") أَللَهُمَ ازْزفنى فيه فض ل لله الْقَدْرِِ وَصِيْز 
الالح 11 


*) يا مادٌ الظلّ وَ لَوْ شِمْتٌ لََعلتَهُ ساكناء كُمْ سعَذْتَ المّمْس عَلَهه دَليلاء 


-١‏ سيد ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج١2‏ ص ”507 و6805 
-"١‏ سيد ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج١2‏ ص ”5*7 و8058 


ص : ولع 


5 
- 
ف عا اس 


ثم قَبِضمَهُ الإكك قبضا يسيراء ياذا الحَوْلٍ وَالطوْلٍ وَالكترياء وَالالاء» لا اله الا انتَ عَلَامُ عيوب والحهاةة اومان يا رَحِيمٌ لاالة 
لا نت يا قَُوسٌ يا سَلامٌ يا مؤْمِنٌ يا مهَِمنُ يازيزٌ يا جار يا مكبر يا خالقٌ يا بار يا مُصَوَنُ يالل ياالله لَك السْماءً الف 


َالامئال الْعُليا وَالْكبرِياُ وَالألاة. أشآلك باشيمكك بشم الله التخمن ن الرَّحيم ان نص ان لا ا وول لو اد د اق 
فى هدًا اليم فى الشُعَداءِء وَرُوحى مم الشّهَدائِ وَحَسناتى فى عَلئِينَ وَإساءتى مَفْقُورَة يارب الْعالَمِينَ. 


لله هك لل بقها تباشد رُ به كَلبِى» وَإيمانا دائما بذْحِبُ الك عَنَْى» و يُوضِينى بما قَصفتٌ لىء وَاؤرفنى شُكْرَك وَذْكرك و الوخية 
لتك وَالابَه وَالَوْفينَ» وَاجعَلٌ ما يقرب اليك مِنْ طاعتكك خالصا لَك يثِهِ صادقّو وَعَزْم إرادَهِ فى عَثرِ فَخْرِ ولا كثر يا كريمٌ 


للْهُّةَ الجدل لى قلبا بخفاك كانه يراك عتى يلقا كد يا رَبّ السّماواتٍ الْمَئِتاتِ وَمافِيهنٌ م قارو شرف ايخ درم 
المفتوظاة وما فين مِنَ الْحَلائِقٍ وَالْبَِيَاتِء ويا رَ ب الْجبالٍ الرَاسِدياتء وَ يا رَبّ ب الرّياح الذَارِياتِ وَيارَبٌ السّحاب الْمَمْسَ كات 
الْدقَاتِ بَينَ الأرضينَ والتبلوات: وعاوة بجوم الم خراك دعر القماء خافياتٍ و بادياتء ويا عالِمَ الماع ويا سامح 
الأْضوات» ويا ميب الدّوات» و يا رفي الدّرَجاتِء ويا قاد ى الضاحات رونا نانسا بِالْحَهِراتِ» ويا افك الغو انق ل نا كادف 


الْكرْبات» ويا مُقِيلَ لْعَراتِ. 


- 


أشالك الدج ابره وَ منى وَعَرَفاتِء وَاسشالك بهلهٍ الأ ماء العبار كاك توفق أَهْلٍ الهُدى) وَعَمَل آهل اليَقين وَ مُناضَ َه اهل 
التَوْبَهء وَعَرْمَ أل 


ص: رض 


لصَبرء و عزم أخلي اليه وَسَْقَ آهل الْجَنِّ وَطََبَ أل الوَخْبِ وَِْفانَ آهل الْعِلّم» تق آهل الْوَرَع. حَتّى أخاقك اللَهُمَ مَخاقَه 

تَحْجرٌنى بها عَنْ مَعاصيكك. وَعَتَّى أَعْم لَّ بطاءَ ب ل ا يا را 
اخلض الك التصيكة فيا لكنه: و1 لصا ضيه دحاة عالق الور وَضلن اللدمعن زفوله 
سَيّدِنا مُحَمَدٍ الى وَالِهِ وَسَلّمَ تَسُليما 


؟) واين دعا را به روايت سيد ابن باقى در اين روز بخوانند: 


لهم إَى أشألك يا من حَلقَ الَو عن الذّكرَ والأنى ين نطق إذا تمفتى يا مخ اتلكديطادا الكوان لكو د هما أبقى وَقَوم وح مِنْ 
قل إِنُمْ كانوا ه َم أظلم وأطغىء يان تتح أبوات التصماء بماء نهر وجو الأنض يون فالتَقَى الما على أَرٍ تقذ قن با تن 


2 و ار لخر لمن مدر با من تجى آل أوسا تدر يقمة من دوه با من لق كل نء در ا من أحَدَ آل عد 


رسن عو 


الك : 000 العو الاجر وَالاين وق يكل مه ليم ' 


- 
- 
ع 


3 


3 تفكق رَقَيَتى من الْنا 


أن 


ا لَهُم !ن ى أُشألّك بما ناجيئّك به مِنْ مذحتك فى يَوْمِى هذا أَنْ تُصَِلَى على محمد وَعِْرَتِهِ الطاهِرينَ؛ وَ 
باعل أبادي وق ل م و لضام الذى َل و كك شيا مذ كورا وَفضلَى على كثر ين 


9 
هه 


حَلَقَ فى الررْقِء وَالْحَدُلله وَأَسْ تَغْفِدِ : > الله مِنْ كل ذَنْب وَأ سكلهُ فى يَؤِْى هذا وَساعَتى هِذِهٍ وَرّمانى أنْ يَتَكرَمَ عَلَيَ بالَْفُو مِنْ 


عَذَابهِ وَ 


-١‏ صحيفه سجاديه جامعه.» ص7728. 


ص: اعم 
الاءقالَهِ مِنْ عقابه وَ الْقَبُولٍ لما قَرَض عَلَيَ وَأَنْ يَرزْقَنِى خَيِرَ الدّنْيا وَالا-آخرَه وَالأََمْنَ وَالْعافِية وَالْغنى وَالْمَغْفِرَه نُك عَلى كل 
شوو قوية وصلى اللدنغلن شسيرنا تعمل وآله الطاهرية: 

/) اعمال مخصوص روز بيست و هشتم 

)١‏ سبِحانَ الَذِى لا بخصى يَِدْحَتَهُ الْقائَلونَ» وَلا يَجْرى بآلائه الشَاكِرُونَ الْعابدُونَ» وَهْوَ كما قال وَقَوْقَ ما تَقولء وَاللَهُ كما أثُنى 
عَلى نَفْسِهِ ولا يُحِيطونَ بِشَىْءِ مِنْ عِلْمهِ إلا بما شاةء وَسِعْ كرْسِيّة السّماواتٍ وَالاءَرْضٌ ولا يَوءْدة حِفْظَهُم وَهْوَ الْعلِىُ الْعَظِيمٌ. 


سُبِحانٌ الله 4 بارئ نْ النّسَم» سْمِحانَ الله ه الْمْصَوّر سَْمِحانَ الله 4 خالق في الآء زواج كلها شّمحانٌ الله عامل الظلّماتت وَالنُوِ سَْمِحانَ الله 
فَالِقِ لحت وَالنُوى سَتْحان الله واخالق كل شدي نْ ع2 شيْحانَ اللّهِ خالقٍ ما يُرى وَما لا يُرى» ستِحانٌ الله مدا كلماته؛ سُبَحانٌ الله 4 رَتُ 
الْعَائْمِينَ(1) 


لهم وهو تَطَى فيه من لوال َكْرِطنى فيه باخضار الأخلادم فى الْمَسائال؛ وكوت وسيل الوكين ين الوسائ امه لذ 
بنفله الجا اح الْمَلحينَ 270 


با خاز اليل فى الوا وان الُوِ فى اتساب ومائع الشماء أن َع على الأْض إل به وحار يما كولاه احفر ةنا 
رَحيمٌ يا رَبَاهُه يا الله نيا باعكو يا الله دنا د له ونه يا المت الله قباالله” ملك الاسْماء الْحْسْنى وَالمْثال الْعلِيا وَالْكبرياء وَالالا. 
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ص: ؟عع 


الك انتما هل تقو وال تكن ران : نَع تغْفِرَ لى ححطيئتى وَجَهْلى وَظُلّمى وَإشرافى عَلى نَفْسىء وَ ما أَنْتَ أغلَمُ به مِنّىء اللّهُمَ 
ا أشالك أن تنك لى نا فدشك ونا حورت وما اغلقت وها شروت 


اللهُمّ عافنى وَاعْف عَنّى وَسَدَدْنى وَاهْدِنَىء وَقنى شه تَفسى وَبارك ليفيما رَزَقتَنى» وَاعِنّى عَلى ما كلفتّنى» وَقنى عَذابَ النّار. 
َللَّهُم إن أَعُودْ بك ف الْمَخْر وَالْبِ وَأَعُوذْ بكك أنْ أَرَدّ إلى أَرْدَّلٍ الْعُمْرِ وَأَعُوذْ بك مِنْ فَِنَهِ الدَنْيا وَالاخْرَهِ وَعَذاب النَار. 


م 


للْهُمَ إنى أعُودٌ كك مِنْ مَل يفِدى إلى طَمع؛ وَمِنْ طَمَع حينَ لا طمَع» وَعُودٌ بك أن شأ غير كه أطت مِنْ واكك وأو" 
إلا عَلبِكك. 


للم صل عَلى مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَده وَجَنْبنى مُدْكرات الاهْواءٍ وَمُبَتَدَعاتِ الاغمالء وَمُعْضة لات الاذواء. أَللهُمَ إلى أغود يكنا ول اله 
وَالتيرن والكض تو عله الك فيه وَعَلَهِ بَِياد» وَ أَعُوذْ بكك مِنْ فثْنَهِ اميا وَالْمَماتِء وَأَعُوذ بكك مِنْ جار السُوءِ وَقَرِينِ الْشّوءِ فى دار 
الذثا ولعو 


أللهُمَ إنى أعُودٌ بك مِن الْعَفْلّهِ وَالْمَسْوه وَالْعَيِلهِ وَ الذْلَهِ وَالْمَسَْكّه. 
ََعُودٌ بكك + ِنَ الْكفْر وَالْمَْرِ وَينْ وَسْوَسَهِ الصَّدْرِ وَتَمْتِيتِ الأثر. 
وَأَعُوذْ بكك مِنّ الرّياءِ وَالشّمْعَِء وَمِنْ تَخويل الْعافيهه وَمِنْ حَهْدٍ الَّلاء. 


للم اغْفِوْ لى ذَنْبىء وَ آَذْهِبْ عوط قَلْبِى وَغِلَ ص درىء وَاَجِرْنِيدَنَ الشَّيِطانٍ الرجيم للم , بكك أخيا وَببك أَمْوتٌوَالَيِك 


الهو وَآنْتَ على كل شَئْءٍ قَدِينٌ اللْهُمَ ألى كلك قوراف ا رمي لع ناف هاة لتك قاد امك 


آشالك أنْ تَصَلى عَلى مُحَمَّدٍ وَالٍ مُحَمَّدِء وَأنْ تَوْزُقَنى رزّقا خلالا طيْبا مِنْ 


ين 


سَعَهِ قَضْ لكك تَزيدّنى بذلك شّكرا وَلَبِك فاقَهُ وََقْراه وَبك عَمَنْ بوا كه هسنا وف الهم يكو لى فا أخاف غهرة: وَسَهْلُ ل 
ما آخافٌ حُرُوتتهُ ورج عَنَى ما آخاف ص يِه وتفْس عَنّى ما آخاف عَمَهُ وَاكْشِفْ عَنّى ما آخافٌ كزبة» يا مفَرج اكوب الْعظيم 
رخ كزبى و كرب كل مكزوب مِنَ الْمُشِلمِينَ وَتَقبلْمِنّى سَغيىء وَرَّك عَمَلى ولا يرن خائبا ولا مَفبُوحاء يا أو حَمَ الوّاحِمِينَ. 


إلهى وَسَيِّدى إِيَاك قَصَدْتٌ بدُعائىء وَإبَاكَ رَجَوْتٌ لمشآلتىءوَبك طَلْبتٌ لفاقتىء وَإلَيِك قَصَدْتٌ لحاجتى, وَآَسْالَك بجاه مُحَمّدٍ 
ال غير أن كن وجا دنا فيما بس طتٌ مِنْ أمَلىء وَلا تَمْطَعْ رَجائى بسو ءِعَمَلىء وَلانَاخِذْنى بقَبيح فغلى. وَلا تَوُدّنِى خائبا لِفَسادٍ 
نيتى» تعن على بجودك و ريتك وَآَضْحْ مِنّى ما كان فاستداء وتتقل مت بها كان صالحاء وَشَمْ فى محمد وَ ال مُحَمَّدِ 
وَاسْتَجِبْ دُعائى وَارْحَمِ تَضَدٌعِيوَشَكواىَ: وَافْضٍ لى جميع حوايجىء وَاعْتقُنى مِنَ النَارِ وَأَدْخِلْبِى الْجَنَّهَ بجَودك وَ كريك وَمَنُكك 
اسيك ياآذخم الالسيق» فلكت تنو ل ما كناف وتشكة ها ريد وق لى اللسعلك وشروله د قينا مُحَمَدِ النَبِي وَالِه سل 


؟) واين دعا را به روايت سيد بن باقى در اين روز بخوانند: 


5 5 
2 1 


لله إِنَى أشألك يا مَنْ كب لآخْيبِنٌ آنَاوَ رُسلى إن الله-قَوىٌ عَزِيرٌ 


يا لله »املك 1 0 اا امايو ار ا سه 000 
ا 4 اي 
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صن +ع 


وَيُعلْمُهُمْ الكتاب وَالْحِكُمَة: يا حير حَرَ الرَازقينَ» يا مَنْ لَه امَك وَلَهُ الخير 3 وفو عل كل شوو قدو ياغ عَان الوك والحيه 

يلوك أبُكَمْ أَخسَنٌ م عملا وَهُوَ اير اعون الهم إنَى أشآلك يما ناجبيّك به فى يَؤى هذا وَشَهْرى هذًا اذى عَطَفِته وَ وف 

ان اعوط فور ذل براااي ماري سوك وان لعا على اا راد لبتم ساو واي 

شُروءلى وَرَعَوَى؛ فنك عالع يماقى تُذيتى فَاعْفو لى دنوب وَافْضٍ لى سائرٌ حوائجى. 1 لى شَأَنِى» وَاروُفنِى حير الدَّيا 

ا صر دير وَأَنْتَ عَلى كل شَّ نب قَديك وكا ليك كيد 
اللدفعلى شقينا تحن اللي 1 


6) اعمال مخصوص روز بيست و نهم 


)١‏ شومحات الى بعلم ماب فى الأمؤض وما يرج مهاه وما بَنِْلُ مِنَّ السّماءِ وما يَعْرْ ج فيهاء ولا يَشْعَلهُ ما يَنزِلُ مِنَّ السّماءِ وَما 
َعرْحٌّ فيها عَمَا يلج فى الأءْض وما بَخْرْحٌ منْهاء وَلا يشْعَلَُ ما يج فى الأءَرْض وما يَخْرْجٌ مِنْها عَمَا يَنِْلَ مِنّ السّماءِ وَما يَعوْجٌ فيها. 


ولا يَْعْلهُ لم ءِ عَنْعِلَم بل واوا 1ن شَْءِ عَنْ خَلْقٍ شَنْءِ ولا حِفْظ شَئْءِ عَنْ حِفْظٍ شَّْءٍِء ولا يُساويه شَْىٌ وَلا 
َْدلَهُ شٌَْ لهس كمِثْلِه شَئْء وَهُوَ السَمِيعٌ الْبِصِيرٌ. 


ااو كر ياي 1 اراي لكا قي الادَزُوا ليان ل قبساق الله دام ل الظَلّماتٍ وال نُورء سر بْحانٌ الله 
اج 


ص: مع 
مدادّ كلماتِه سْبْحانَ اللَهِ رَبّ الْعالَمِينَ. )١(‏ 
)الل عد فيه بِالكَحْمَه 4 وَالتَْفِيقٍ وَالْعِضْمَهء وَطَهر قَلبِى مِنْ عَياهب النهَمَه يا رَؤْفاً بعبادِه الْمَؤْمنِينَ (0؟) 


© با مكرّر الول عَلَى التهارء و مكو النّهارٍ عَلَى اللي يأغاك يناعي ارك لباب يا سَيِدَ الشّادات يا اللّه» لا إلهَ إلا أَنْتَ 
وَحْدَك لا شرك لكك يا من هُوَ أَفْرَتُ إِلَى من حثل الْوَرِيدِء يا آللّه ميا آلله ميا الله لَك الأسْماءٌ الْتحشنى وَالأمثالٌ الْعليا وَالْكثرياءٌ 
الاق 


ذلك إن تفرك على لسن وال اليه 0 لنَّ صَوْمَنا وَصَلائَنا وَقِيامَنا وَعِبِادَتَنا وَشُكرَنا 
تقل ينا هيع لو فووا ب يت ا ع ل اعد ا نت 
اميد نيَ؛ وآخرجنا بن لمات إلى ثور يا قن الفسيد علب لسرن بس مو ّنا قَضاءَ حوائجناء وَاسْتَحِبْ لَنا دُعاءَنا يا مُجِيب ذَعْوَهِ 
الْمُضْطَرَينَ» وَأَعْطِنا ما سََلْناك يا مُعْطِى السَائلينَ» وَاْرُفنا يا حَِرَ الَازقينَ قَانَك تَوْرُق مَنْ تَشاءٌ بغَئِر جساب. 


١ 


5 


وَاجْعَلنا إنعْحَك من الذا كرين. َل 


هع رنَى سنك حَوْفٌ العالمين» وحوح العابديئ» وعِبادة الْمَخلِصِينَ» وَإخْلاص الْحاشِعينَ وَيَقينَ الْمتوَكُلينَ» و مكل الْفائزينَ 
القكفية وَتَفَكْرَ الذّاكريي» وَذْكرَ الْمُحْبستِينَ وَإِخْمِاتٌ الْمْث_تَقيمِينَ» وَاس_يِقامَة الْمَهْكَدِينَءوَمَدَى الْمُسْلمِينَ؛ وَإشِْلامَ 
القزملية: وَاجعل ذلك خالصا برَحْمْتِكك يا أذحم م الاحمينَ. يا رَبّ الْير كله اليد كله عات وعد كفم وكات قن كان دُعَاوٌةُ 
لِك وَكلُ حير نيلَ آؤ أصيت قن كير مضْلِك. إلهى 


-١‏ سيك ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج١2‏ ص شرم 
-"١‏ سيد ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج٠١2‏ ص لفرة 


ص: وعع 


وَسِيّدى فاأغطنى مِنْ فض لمك وَسَِعَهِ رَحْمَتك غفرانَ خَطَيئّتى وَسَيْرَ عَؤْرّتى» وَ إقالة عَثْرّتىء وَتَحْقِيقَ رَجائى. وَبُلوغ أَمَلى» فَإنّك 
ثقتى وَعُددَّتى وَآَنْتَ حشبى وَكفى وَنِعْمَ الْوكيلء وَلا-حَوْلَ وَلا قوَّهَ إلآ- بالله_الْعَلِسالَْظيمء س بحائك لا إلهَ إلا أَنْت إِنَى كنت مِنَّ 
الظالمية: 


َللَهَُ إنى أَسِتَؤدِعْك نَفْسى وَدِينى ومالى وَوَلّدى وَكُلّ ضَيْعَهِ ِى لى» و إخوانى فيكك مِنَ الْمؤْمِنِينَ» وَآسْتَخفظك ذلك كله كانه 
لا يضيعٌ ضَتِعَنَهُ عَلَى وَآَنْتَ حافظاء بَلْ أَنْت حيِرٌ حافظا وَآَنْتَ أَدْحمُ الرَاحمِينَ» وَكفى بكك صاحبا. أللَهُمْ اذْكونى وَ جميع الْمُْلِمِينَ 
امات وَالْمَْمِنِينَ وَالْمَؤْسَاتٍ فِى الْمَلآءٍ الأغلى بتر وَآَوْجِتٍ لى وَلَهُْ ِنْ رَحْمتَكٌ آْضَلَ ما أوْجبِت لد مِنْ بادك 
الصَالِحينَ. آَللْهُمَ اغْفِرْ لى وَلِوَاَِدَىٌ وَ ارْحَمْهُما كما رَيّيانى ص غيراء وَاجَزِهما عَتْيسَيِراء وَ ألْحِقّنى بِالصَالِحِينَ» وَ عَرَفْ يَئِنى وَ بَتِنَّهُما 
فى مُث جَفَرٌ رَخمتكك برَحْمَتِكك يا أَرْحم الرَاجمينَ. أللْهُمَ اح لَنا بحَثِر وَاخْتمْ لَنا بحَيْرِء وَاجْعَلْنا مِنْ آهل الْكَرء أللّهُمَ بعلمك الْغَب 
وَقَدرَتِك عَلَى الْحَلْقِء آخينى ما عَلِمْتَ الّحياة حيرا لى. 


الله إق أشالك غنيك :فق القني: والشهاكةة و كلقة ال ذل فى الدقنا وَالْعْصَبه واشالك قد عَين لا تَنْقَطِعٌ عو بكك مِنْ 


ضَرَاءَ آؤ مَضَرٌَِء أؤ فَِنَهِ مُضْلَهِ وَأَعُوذ بكك مِنْ خزيك وَكشْفٍ سثرك. وَنْسِيانِ ذكرك. 


0 


اللهُمّ إى فى كتفتك وَحِفْظِك وَحِوْزك فى لثلى وَنهارى. وَنَوْمِيوَقرارىء وَظْعْنى وَاسْ فارى, ذكركك شعارى. وَدُعاك دثارى؛ 
لاله إلا انك تنيها لِوَجهك العَظيمء أَجرْنى مِنْ عَذابكك الاليم» وَمِنْ شَّدٌ أغدائك. وَآَصْفٍِ عَلَىَ سّرادقاتِ حفْظك. سّتحائكك يا 
ذا الْجَلالٍ وَ الإأكرام» بكك امَنْتُء وَعَلِيِكك 


ص: اع 


تَوَكلتٌ, وَالتكك 0 وَآنْتَ حشبى وكفى وَنِعْمَ الوّكيلء ولا حؤل وَلا قَوَّة إلا بالله_العَلِىِ العَظيم, وَصّلمى الله على رَ 
ككونا كيل ب الب وَالِهِ و 1 


؟) واين دعا را به روايت سد بن باقى در اين روز بخوانند: 


َللّهُمَ إنَى أشالك بامَ؟ َنْ هوَ َعَم بم امتدىء وَأشألك يا منْ َلقَ وي تحاوات طباقاً وجل الََرَ هن ورا ولس رادا 
باد ادي ذوك للهداء ياه تق أحاط نيما [33ق و أحضنى كل 3 يىْءٍ عَدَّداَ يا أهْلَ التَقُوى وَيا أَهْلّ الْمَغْفِره يا مَنْ هُوَ قادرٌ 
على أن تين المؤه تى» يا مَنْ أعَردٌ للْكافِرِينَ سَ لاسِلَ وَأَغْلالا وس جيرا با مُْسِلَ الم لاتٍ وَالّْعاصةِ فاتٍ والناشدرات وَالْفارقاتِ 
وَالْعلقيات ذكرانياة كلق اروف عفان أخياف بو اموا وَتْقل فيها رَوَانِتي شايخات وَأشقى عِبادة ماء قُراتً شلك بأنَك أن 
الله الأول والذاعنة والظاهة والباطة وان 0 شَيْءِ عَلِيمٌ» وَيما سَأَلَك بهِ السَابقُونَ دهان كل الشا لمي اذ زفي ذل 
الْحَيِراتِ وَالْعَمَلَ الصَالِح وَاجْتابَ الْمَواحِش وما لا تؤضى بهِء يا مَنْ لا يُعْجِرُهُ شَئ : أَادةُ ويا مَنْ لا يََاظَمَهُ خُفْرانٌ الذَّنُوبٍ 
اظام با مَنْ يقل الْعائرِين وَبَعضُوا عن الْمِدنِينَ» ويَكرَمْ عَلَى الْمَسيئِينَ وبَفْمَحُ باب التوتّه لُخاطِئينَ إذحفنى فإلك أزحم 
الؤاجميئٌ: وَأعْيِقْنى فى يؤمى هذا مِنّ الثار نُك على كل شَيْءِ كدير وَصَلَى الله على سَيّدِنا مُحَمَدٍ اللي وَآلهِ الطاهِرينَ وَسَلَّم. 


غ2 


)1١‏ اعمال مخصوص روز سى ام 
روز سى ام ماه رمضان يايان يك مكتب تربيتى يكك ماهه است»ء 


شخص روزه دار بايد در رفتار و كردار خود نيكك بينديشد كه آيا در مدت 


.58١ صحيفه سجاديه جامعه.» ص‎ -١ 


ص: معع 


يكماه جقدر دك ركون شده. جقدر به تهذيب نفس يرداخته» جقدر از كناهان و لغزشهايش را رها كرده» جقدر با عبادت و 
اطاعت يرورد كار عالم انس كرفته است؟ اكر نتيجه اين ارزيابى مثبت باشدء خدا را سياس كفته. از خداوند منّان تداوم اين 
حال را مسألت نمايد واكر نتيجه منفى باشدء توجه كند كه آخرين فرصت است و در احاديث فراوان تأكيد شده كه محروم 
كسى است كه از مغفرت يرور دكار در ماه رمضان محروم باشد.(١)‏ 


يس توبه و انابه كندء از خداوند مان طلب آمرزش نمايد» براى شمول الطاف الهى تضرّع كند, با ريزش قطرات اشكك خودء 


اسا ايات اهلبيت السلام شياطين در ماه رمضان در بند هستند و با يايان يافتن ماه رمضان از بند رها مى شوند» 
بر اساس رواب ببنا عد م.شباطين در هادان رد واباجايان امسن مامار زاك رغامى سو 


يس اندوخته هاى خود رااز مكتب تربيتى ماه رمضان به كار بسته» خود را براى نبرد دائم با شياطين مها سازد. 


واينكك شمارى از دعاهاى مخصوص سى امين روز ماه رمضان: 
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١‏ الهم إنكك أَرْحَمُ الرَاحِمِينَ لا إل إلا أَنْتَء نه 
افْتَرَصْتٌ عَلَيْنا مِنْ صديام شَّ مرك شَهْر رَمَضَانَ فلك الْحَمْدٌ بمحامِدك كلها عَلى جميع تغمائك كلهاء حَتّى يَنْتَهِى الْحَمْدٌ إلى ما 


و 
2 


حب وَتؤضى. 


عَليِنا فَيَدَيتَناء وَمَنَنْتَ عَلئنا فَعَرَفتَناء وَأَحْسَّ نْتَ إلينا فَأَعَنْتَنا عَلى أداء مَا 


وَهذا آخِرٌ يَْم مِنْ شَّّهُرِ رَمَضانَ فَإِذَا القَضى فَاخْيِمةُ لَنا بِالسّعادَهِ وَالرَّحْمَهِ وَالْمَغْفْرَ وَالرّرْقٍ الواسع الكو المترية لذي ل قيرات 
فيه ولا عذاب عَلَيِهء وَالَْرَكه وَالْقَوْز بِالْجَنّهء وَالْعتّق مِنَ انار وَلا تَجِعَلَهَ آخر الْعَهْدِ من وَأَهْلَهُ عَليناء بأفْصَّل الْسَير وَالَْرَكهِ وَالشّرُور 


"88 مجلسىء بحارالأنوار» ج42 ص‎ -١ 


صر عع 


كر 0 هنذا كيه وتعباة الذى َنْرَلْتَ فيه الْقََآنَء مد لِلَنَاسِ وَبَيْناتٍ مِنَ الْهُّدى وَالْمَرقَانِ وَهَدْ توه و بوَجهكك 
اللكريم ّْ خ تفيت الشّمْسٌ مِنْ هذًا الوؤم» أَْيَطْحَ الْمَجِر ِنْ هذه اله َلك قَبلى ذَنبَ أو تع ريد أن تُعدينِى ليها ؤم 
َنّقاك. أ نكم اليد لاه د أَْ كاشِفّ الْكَْبٍ الْعَظِيم عَنْ أبُوبَء صَلّ على محمد وَعَلى أَهْلٍ بئِتِ مُحَمَدِء وَعَثِ لِى فَكاكك 
رَكبتَى مِنَ الثَارِ وَكلَ عه َنْب لكك قبلى» وا خْتِم لِى بالرّضا وَالْجنَّه. 


- 
ع 


5 غم الوابعيةضل عق امد وَعَلى أَهْل بَثِته الْمُبارَكينَ الآ خيار و وَسَلّمَ تَشليماً (1) 


أللَهُمَ اع فاص قي لفك والقتوله على ها تاقناة وتوضياة اقول تشكهة ندوعة هُ بِالصُولِ» + بق معكد وَالهِ الملبيت 
الطاهِرينَ الخيار الاثرار صَلَّى اللّهِ عليه (5) 


عجان الله رَبٌ السّماواتٍ وَالأْءَرْض جاعِلٍ الْمَلائِكه رُ قي اول أجِنِه مثنى وَثُلاتٌ ورب يَزِيدٌ فى الْحَلَقٍ ما يَسْاءُ إن الله 
عَلى كل شَْء قَدِينٌ ما يفتّح الله لئاس مِنْ رَحْمَهِ قلا مُميِك لَها بدا وق كه ذل لور ليق لوز وَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيمُ 


سُبَحانٌ الله بارئ نْ النَسَم؛ شيحان الله الْمْصَوّرِ شّبحانٌ الله خالق ي الأمْواج كلّهاء سُبَحانٌ الله جاعلٍ الظُلّمات وَالْنُونِ سُبَحانٌ الله 
فالِق العك واثرف تبحا الله جداد كلماففه ححا الله خالِق ما يُرى وعالأثري تبات اللهدريداة كلماقه حا الله يرث 
العالمية (30 


-١‏ سيد ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج 3 ص 588 رةه 
-"١‏ سيد ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج 3 ص 688 رةه 
3 سيد ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج 3 ص 688 للرفة 


ص: شك 


©) الْحَمْدُ لله لاشّريك لَه وَالْحَمْدُ لله كما يَْبغى لِكرَم 3 هه وَ عِرَّجَلاله وَكما هُوَ آَهْلهًُ. يا قدّوس يا نُورٌ يا قدّوسٌء يا سُبُوحٌ يا 
ته التَشبيح يا رَحمانٌ يا مهي ا با آلله ميا لَطيفٌ ياجليل» يا الله ديا سَميْعٌ يا بَصيرٌء يا لله ميا الله ديا الله 
“لك الاقماك اش وَالمثالُ الْعَلِياوَ الْكبرياءً و الالامن 


شالك باشريكك الوافى بشم الله الوخمن نِ الوّحِيم أَنْ تفغ اضيع التقدايو زرح مد لدي يوار لخدتن قن عمق وساي 
اقل عتدكه با نكم رار يعمتوورا رت العال 


َللَهُمَ الى اشاليكه وَل يش اَل الْعِبادٌ متك. وَأَرْعْبُ إليك و لَمْ يَوِغَب الْعبادٌ إلى ملك أَنْتَ مَوْضِعٌ رَعْبَهِ الرَاغبِينَ» وَمُنْتَهى غايّه 
الطالِبينَ. شالك باَعْظّم الْمسائل كلها وَآنْجحها وَ أفْضَلِهًا الّتى يَْبِغى للْعبادِ آنْ يلوك بهَاء يا آللّه ديا رَحْمانٌ» يا آَللّه ديا رَحْمانٌَ» يا 
لله ميا مان 


أشالك بأشمايكك ما علِمتٌ مِنْها وما َم غلّم» وبأشمائكك الْحُشنى وَيتِعَمَك الّْنِى لاتخصى. َكل اشم مو لَك مت به تَفْسَكك 
وَأَنْرَلنَهُ فيك ون كه وعلط عد ون سلاكم آراط ثرت ب ف ىتلا بادك أنائه لى فلي : حَمَّدٍ وَالٍ مُحَمَّدِ 


وَان تجيرّنى مِنْ عاب النَار وَمِنْ عاب الْحَرِيقِ» وَمِنْ عاب السّمُوم وَأَنْ تَوْزُقَنَى فى هذا اليم م الظيم وَفى هذه اللثله ه السَّرِيفَهِ 
ذكرك وَشُكْرَك وَالصَّلاَ علو تفوكه شقان الله اله 


َللهُمَ إنَى آشآلك يا مدر الأمُور وَ يا عالِم ما فِى الصَّدُورِء وَ يا مُجْرِىَ الْبُحورء وَ يا باعِتَّ مَنْ فى الْقبُورِِ يا الله يا رَحْمانٌ يا 


8 


8 » يا رَحْمانٌ يا رَحِيمْ» يا الله ديا أَحَدُء يا فود يا صَمَدٌء يا وَ ثريا متعالىءيا مَنْ يمو ما يَشَاءٌ وَ ينبت وَ عِنْدَهُ أمّ الكتاب». 


الله دده ب الْمَخِرِ وى الْعَذْرِِ وَوَبٌّ شَجْر رَمَضانَ الى َنْزِلَ فيه الْمَوَانُ و ال كا برل ا 
محمد 01 عَلى مُحَمَّدٍ وَالٍ مُحَمَّدِ وَازرْفنى مِنْ فَضْ بك وَرَأَفِك وَرَحْمَِك مَغْفْرَة دنوب وَمَحْوَ تيئاتى. وَقَبُولَ عَمَلى» وَتذْكية 
صيامى وَصّلاتى وقِيامى. ولا تَجْعَلَهُ اخرّ شَهْر رَمَضَانَ صُمْتُهُ لك وَقُمْتٌ اليك فيه وَعَبَدْنَك فيهء ولا وَداعى إِيَاةُ وداج مَنْ رَحَدْتَ 
ليه عَمَلَهُه وَلَْ تَفْوّلُ مِنْهُ صَيامَهُ وَقِيِامَهُ وَعِبِادَتَهُ وّلّْ تُوجبُ لى فيه رَحْمَتَك وَمَغْفرَتَك وَ رضوائك وَصَنَنَك وََفْضَلَ ما أَغْطَيِتٌ 
عدا من عِبادِك وَتَعْصَ حُنى فيما بَقَى م من عَمُرى» وَ 5-0 نغميّك عَلَّىَء ولا نش مِنى صالحح ها أقطيتن ري قف ركم وتفونكك 
لفاك نا كرنة 4 الف مسقنا ارك درو ون دلوي قاونىء وَلَِكك الا را لي مام ا رايم 
َأَعَذّنى» مش جيرا فَأجونى» مُه تَغيئا فَأعِثْنى مش ما فلا تَخوُلْنىء هاربا قَامِئّى, داعيا فََسِ هِفْنى» سائلا قأغطنى» طالبا قلا تُحَيّبنى 

راجيا قلا تَفُبخنىء امال لِمَغْرُوفِكك وَ رَخمتك فبلْفْى برخمتك ما أؤجو مِنْ رخميك» عن 
تكن وال فل محمد وَاغْفِو ل ذَْبى و كل َنْب سَلْفَ مِنَى عَمدا آؤ تحط وَاغْفِو لى كل َنْبٍ عه ينا وَهُوَ يدك عَظيمٌ. 

لله إلى اذ قر كنا بالات كوها و طهها تو زعا رقنا ولط فكانه رمحت حا( الحافا والبداجاء دُعاءً مَن اشْتَدَّتُ فاقتّهُ اليك. وَ كترتْ 
ُنُوبهُ لَدَيْكء وَعَطَ جُرْمُهُ عِنْدَكء وَضَعْفٌ عَمَلَهُ وَكَلَّ كدح وَسَعْيْهُ : فيمؤضاتِك. دُعاءَ مَنْ لايَجدٌ 


ص: 5807١‏ 
لِذَنْبه غافراء وَ لفاقته مُسِدَاء وَلا لِضَعْفه مُقَوّيا وَلا لِعَثْرَته مُقيلاء وَلا لكزيّته كاشفاء وَلا لِعَمّه مُفَدجا 


إلهى وَسَرِيّدى فَاسِْئَجِتِ دُعائى وَتَقبَل مِنّى عَمَلىء وَلا- تَرْدُّ عَلَىَ» ولا نَضْرِبْ به وَجهى, ولا تُخبط به أخرىء ولا تُنطل شرغيى» 
وَأَضْبِخ لى دين الذى هُوَ عِصْمَهُ أفرى. وَأَصْلِح لى دُنْياىَ التى فيها مَعيسَّتىء وَآضْلِخ لى اخرتى التى إلَيِها مُنْقَلبِىء أَللهُم صَل عَلى 


مَحَمَّدِ وَالِ مَحَمَّدِ ناكل اوعفري خْيرَهُ وَحَيِرَ حَمَلى حَواتِمَهُ وَحَيرَ آتَامى يَوْمَ ألقاك. 


لالجل حياتى ما فى زيادَة لى فى كل حر وَ كل وفاتى إذا َوه نو فيدٌ: فى راححة لى ِنْ كل سويء َكلت عَلى ليحي الدى 
لايمُوتٌ وَ «الْحم دُلله اذى لَمْ يَحَدْ وَلّدا وَل يكن 1 5020 وَلَْ يَكَنْ لَه وَلِيَ مِنّ اذل وَكوةُ تُكبيرا»» أللّه ]كيد 
كبيراء وَالْحمدُللَهكثيراء وَسِْئْحَانَ الله انكر واشيرة !ادك عقن لتقف ريك كدرل اللو ضر كلى تعمد وان 
محمد و با رك عَلى محمد وَالٍ محمد كما ص لنت وَ بارَكتَ و تَرَحَْتَ على لإراهيع و ال إثراهيع لكك ححميدٌ مجيدٌ. آللهُمَ أثْر َل 
مُححمّدا فى أَشْرَفِ مَنازلِ الأثرار وََغلى وَرَج الأخيارٍ فى أَشْرَفٍ رَحْمَتِك وَأفْضَلٍ كراميك فى أغلى عِلَِينَ وكْرَم مَنازل النتِيَ. 


لهم ا كول مُححمّدا آوَلَ شافع وَأَوَلَ مُشمع» وَوَلَ قز تل وَ أنْجدح سائل. 1 ْم صل عَلى محمد وَ ال ميحد ريد الْمزْينَ امام 
الْمَتّقِينَ وَقْضّلى الْعالّمينَ وَحَثِرِ النَاطِقينَ» و قا اله الْمَحجلينَ» وَرَسُولٍ َب الْعالمينٌ. اَللَّهُمَ أحيِن عَنَا جزاءة وَعَظمْ حباءة 
وَأَكرم مَفْواك» وَتَقبَل شَفاعَتَهُ فى أَمته 


ص: 587 
وَفى مَنْ سواهم مِنَ لقم وَاعَنا من 7؛ شَفَعهُ فيه» وَ اجعلنا برَحمتكك مِمَّنْ يَرِدٌ حؤْضّهُ يَوْمَ الْقِيامَه. 
أَللَهُمَ اتعنه عه لقا م الْمَحْمُودَ للع وك اناد الدّوغة والؤسلة الى الله يها الأرارة بالأعزوة وق شيك 


أللَهُمَ نَا لذهذى 3 مُحمّدا قَد بَلَمَ رسالاتك؛ وَ عادى كر ولك وَحَوّمَ خرامكك» وَوَ : فَىَ عِنْدَ رك وَأُوذِىَ فى 
فيلكة وام 32و كك وعد هخ آناة لقي 


أللَهُمَ اكالكم ان افد ف وس 1 سحيو الكواوو افقل ماه كوي اللفية عن ام مَمِهِمْ وَالْمْوْسَلِينَ عَمَنْ أَرْسَ لْتَهُمْ 
لبهة. أَللهُمَ صَلّ على مُحَمَدٍ وَالٍِ مُحَمْدِء وَصَلْ على قلائكيك الْمُقَربينَ نيياك الْموْسَلينَ» وَحَمَلَهِ شك أَجْمَعينَ؛ وَمَنْ حول 
مِنَ الْمْبّحِينَ» وَاضُ ص مُححمّدا بأْضَلٍ الصَّلاء وَالتسْلِيم صَلّى الله عله وَعَلى أَهْلٍ بَثِته الطيبِينَ لأخيار الضادة 17" ارك 
َدْهَبَ الله معَنْهُمُ الرَجْسَ وَطَهّرَهُمْ تطهيراء وَ سَلامُ الله عَلَيه وَعَلَيِهُمْ كثيرا.(1 


©) واين دعا را به روايت سد ابن باقى در اين روز بخوانند: 


َللّهُمَ إنى أشاليك بحَقَ الأنوشم الى قُلْتَ لِلسَماءٍ كونى به قَقَامَتُ وَأَسْألُك بحَق الأنوسم الى دعاك ا 0 
وَرَحَمْتٌ عَبْرَنّه نَهُ وَأسا لبك بالأدشم لذ دعنك به عَوَاءٌ َالْمَرْوَءِ فَاشِتَجَقِتَ لّهاء وَأَسَلَك بالاعشم لذن دعاك بها نُؤْحٌ 
وَمَنْ مَعَهُ فى الْفْلَك الَْظيم» 


-١‏ صحيفه سجاديه جامعه.» ص5/17. 


ص: مع 


وَأُسْأَلبك بالأوشم الى دعاك ب+ شُعَيِبٌ قَنَجَييهُ مِنَ الوَجِفَه وَأشالبك بالأوشم النض لما بصارخ فالكقة ف امس 
وَأُسْأَلبكك بالألوشم لقان ل به ه الْغْارَ يدا وَسَِ لاما وَأَسْأَلك بالأوشم الّذى دعاك به إش.ماعيل فَنَمجَفِتَهُ مِنّ ليح وَأُسَألَك 
بالأوسم الى دعاك بِهِ مُوسى فَكَلْمتهُ على جلي طور سَيْناةء وَأَسأليك بالأوشم الى دعاك به أُنُوُ كدف 2 الوم 
رفاك بالأوشم الت بيت به 0 ع الوك ار بالأوسم الذى داك به محمد يَوْمَ م الغار وَأَسأَلْمك ببق 
الكرام الْكاتِبِينَ وَبِحَقّ عترثيل وميكائيل وامسوافيل أن كه تَجِيبَ دُعائى فيما سَأَلنَك به مِنْ أَوّلِ امون إلى ا اليم وَأَنْ يق 
ا 0 لَه وَافبأنى بِفَضْلٍ مِنْك عَلى ما كان مِنّى تَفَصَلا نك عَلَيَ 


َلّهمَ لا تقْطّغ فيه رَجائى ولا نَحَبٍ فيه سَغيى وَدُعائى» ولا نهد فيه بلائى بَعْدَ صَؤْمى لَه ولا تُقْمِتْ لى فيه أغدانى, نك أَنْتَ 
لهل إل لانت تئدى وتؤلاق وخالة لت ووضاقه هم ابخنى فى ساغتى هذء اله أن بعك علو بولك لى على 
ما كانٌ مِنّى حَتّى ألم أنْك قَدْ رَحَمْيتى وَعَقَوتَ إلى وَتَكَوْمْتٌ وَتَفَضَّلْتٌ وَتَطَوَلتٌ وَمَتَنْتَ على عَدِ دك الّذى حَلَفتَُ وَأنْتَ مؤلاة 
وَمَنْجاهٌ وَمَلْجَه وَعَايَتهُ وَمْنتَهَى رَغَْتِه 


- 


الَلَّهُمَ اجَعلَنى مِمّن فارّ فيه مِنْ عِبادِك الصَالِحينَ بَقبَولِك إِيَاكُ أللْهُمَ لا تَرَدّنى خائباً وَأنْت قادِرٌ على إجابتى وَأَنْ تقض حاجتى, 
َللْهُمَ لا تَجعَلَهُ آخرّ الْعَهْدِ مِنّىء اللَّهُمَ وآخينى إلى مِثْلِهِ سِنِينَ وَدُهُورا 


عَلَيِك السَّلامٌ يا شَهْرَ رَمَضَانَ أَللْهُمَ يا صادق الْوَعْدٍ لا تَجْعَلَ شَهْرَ رَمَضانَ 


ص: 6 


آخِرَ الْعَهْدٍ مِنَى به أَشِمَوْدٍئُك الله يا شَهْرَ رَمَضانَ دِعَهُ راضِيهٌ مَوْضيَة ضِيه مَفبُولة» اللّهُمّ يا رَبٌ لا مُخْرِجْة عَنّى بأس مِنْ رَحْمِيكك لى 
وَعَفْوك عَنَّىء اَللهُمّ > حَقَقْ طَنّى الْحَمَنَ فيكك, يا مَنْ لا تَشْمَبهُ عليه الظنُونٌ» يا مَنْ لا يَنْسى مَنْ ذَّكْرَ يا جواداً فى عَطِيهه يا كريماً 
فى جَوائِزهِ يا مُخبدنا فى عَفُوهِ يا واستعاً فى رَحْمَتِهِ يا سريِحاً فى نَجاوْزِه قَدْ ناجترك فى أََامِهِ كلها مُتَوَسَلا برَحْميِك إلى 
عَفْوكء وَبِجَو دك إلى كروك وَبِطَوْلِك إلى إخسانكء أرَزْقْنِى حلاوة الوَحْمَه وَلا تَجْعَلْ عِنْدَ إنصرافه فى قَلْبى مِنْهُ حشر 


أللُمَ وى لَه المَبولٍ وَطِيبَ الَو لهم شر بْ قَلبِى لَذْه الإجابه حتى أغلّم أنك قَدْ رَحِمْسى تَفَصَلا منكك عَلَىَّ وإحسانا يا ربا 
يا سَيِدَاةٌ يا مُولاياةٌ يا مَنْ إذا 7 وَل علي الْدُ كفاك وإذا َال أغطاف َه ا رفعاي ومل واف و عطي نابا با قرسا إذا 
دُعِىَ» يا م جيباً إذا نُودىَ َللَهُمَ وَانشر شود كك كك الْعَظِيمَ عَنَا ما نك أغله َللهُمَ زدْهُ شَوَفا ا وَتَاءلاء وَكرامَةٌ وَزْلفَى 

للْهمَ إِنَهُ قَدْ فرح عَنْهُ قلَوبُنا وَ أضاءَث به أَبْصارُنا وَقَلْتْ به تحطاياناء 

2 8 4 لعفل على خلرلةة وََكك الْحَم د عند قدوهه وقول وَتَمامِه وكماله وَمَعُوّننا عَليِهِ حَتّى تهتنا برضاك. اللْهُمَ فلك 
الْحَمِدُ على طعْنهء 

أللهُمٌ وَصّل عَلى خَيْرِ حَلقِكه محم ب عو كك وَرَسُ ولك وآْلٍ تنه مه فتك و خيرتكك و عَلى جميع آلبيانكك و رُسلِك وَ مَل 
دوشكد كنا نالطبلا عَلَيهِْء إن حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَأَنْتَ على كل شَىءٍ قَدِينٌ غَفَرَ اللهمفى هذا العام وَفِى هذا الَّهْر وَفى هذا 


الوم وَفَى هِذِهٍ التاعَهِ لِصُوَام شَّهِر رَمَضانَّ مِنَّ الْمَوْمِنِينَ وَالْمَوءمِناتٍ الاءخياء مِنّْهُمْ وَالآءَمُوات ولا إِلهَ إلا الله وَاللّهم أكيرُ وَلا 
حَؤْلَ ولا قوّه ! 


ص: م 


- 


بالله الْعَلكٌ الْعَظِيم آللُمَ وآخينا إلى أفناله حباة َي وَاغْفِ نا ونا وَل نا صالتح أغمالياء وتسافي 1اوة وَمْ عا عَلَينا وَتَجاوَرْ 


نا وَهَتٍ لَنا رضاك وَالْيِنه دنا من رلك وَالناِوَارْزنا احج إلى بتبكك ارام وَزيارَة َب كك محمد وَمَشْاهِدٍ الأَثمّه 
من بد من أَهلٍ بتو وَاحشَرْنا فى رُخْرتهِمْ وَاجعلنا من نتيعتهم وَوَففنا لطاعتهم فإِنّهُمْ الاب إيكك» ويه يار ّ رك 


ازا الأَسن وَالْعافيه وَالِْنَى وَالْمغْفرَه إنّك على كل شَى ءِ قََدِينٌ وَأنْتَ أكرمٌ الاءكرَمِينَ» وَخصٌ اللَييَ مُحَمّد وَآلَهُ بأفضّلى 
الصّلاهِ اشيم يا أَرْحم م الراحمينٌ. 


شايسته است روزه داران با ايمان و باور داران با اخلاص ماه مباركك رمضان را با ديد كانى اشكبار از فراق آن توديع كنند كه 


سفره عام و خوان كرم بى دريغ يروردكار در حال برجيده شدن است. 


دعاهايى به عنوان وداع ماه رمضان از يبشوايان معصوم رسيده كه شمارى از آنها را در ضمن اعمال شب سى ام آورديم؛ در 


ص: لامع 


وداع وايسين جمعهى ماه رمضان 


جابر بن عبدالله انصارى كويد: در وايسين جمعه ى ماه رمضان به محضر مقدّس بيامبراكرم صلى الله عليه و آله شرفياب شدم 


جون مرا ديك فرمود: 
اى جابر! اين آخرين جمعه ى ماه رمضان است. يس آن را وداع كن و بكو: 
اَللَهُمَ لا تَجِعَلَهُ آخر الْعَهْدِ مِنْ صِيامنا ايا قَانْ جَعَلتَهُ فاعلنى مَوْحُوماً وَلا تَجْعَلنى مَخروماً 


«يعنى» خدايا! آن را آخرين روزه مااز ماه رمضان قرار مده و اكر جنين مقدّر باشد» يس مرا مورد رحمت خود قرار بده و مرا 


از محرومان قرار مده).(١)‏ 


.877 سيد ابن طاووسء اقبال الأعمال» ج١. ص‎ -١ 


ص: /580 

باب سوم: مشترك شبها و روزهاى ماه رمضان 
اشاره 

* اعمال و ادعيه ورود به ماه رمضان 
يدها رعل اق انما دهاض والكن 

* تلاوت قرآن در ماه رمضان 
]داب تلاوت قرآن 

*# مدت ختم قرآن در ماه صيام 
]كات القاق در ماه ومضاكن 

* فضيلت افطارى دادن در اين ماه 

* آزاد كردن برد كان در ماه رمضان 
0 عفو و كذشت 

* اعتكاف 

* نمازهاى مشتركك 

* دعاهاى مشتركك 

سا جتوفن كير 

* توبه و استغفار 

* تقويت اركان ايمان 

* زيارت معصومان در ماه رمضان 


2 ييونك امام زمان با ماه رمضان 


* وداع ماه رمضان 
* شب عيد فطر 


* روز عيد فطر 


ص: 61 


ص: ين 
أ. اعمال و ادعيهى ورود به ماه رمضان 


)١‏ شيخ صدوق با سلسله اسنادش از ابو صلت هروى روايت مى كند كه مى كويد: در آخرين روز جمعه ى ماه شعبان به 
محضر مقدّس امام رضا عليه السلام شرفياب شدمء فرمود: اى ابا صلت! از ماه شعبان بيشترى سيرى شده؛ امروز وايسين روز 
جمعه از آن مى باشدء در اين جند روزى كه باقى هستء تقصير و كوتاهى هاى خود در اين ماه را جبران كنء تنها به 
جيزهايى اقدام كن كه به تو سودمند باشدء دعاء استغفار و تلاوت قرآن فراوان به جاى آورء از كناهانت توبه كن» تا ماه 
رمضان را با اخلاص به يرورد كار دركك كنى. 


امانتى بر عهده ات نباشد» جز اين كه ادا كرده باشى؛ كينه و عداوت موءمنى در دلت نباشد» جز اين كه بيرون ريخته باشى؛ 
مركب كاه حا عد اب كه او اؤادل كندهياقى» اذ خدا تقوابيضه كو وهر همدي امور ا شكان وتهاة ير خخداوتد توكل 
نماء كه: 


سركي رخات كل كنده خداوقة او را كفا معني كد خداويه قرمان خود رانه باياة عن ستل كداولك راق هر سوس 


ميزانى قرار داده است)».(١)‏ 

در روزهاى باقى مانده از ماه فراوان بكو: 

لُْع إِنْ لَمْ تَكنْ عَفَوتٌ لنا فيما قضى مِنْ شَّعْبانٌَ فَاغْفِدْ نا فيما بَقَى مِنّْهُ؛ 

«ايعنى» خدايا! اكر در روزهاى سيرى شده از شعبان ما را نيامرزيده اى» در روزهاى باقى مانده از آن ما را بيامرز). 


خداوند جماعتى را در ماه شعبان به احترام ماه رمضان از آتش جهنم آزاد مى كند.(؟) 


." سوره طلاق» آيه‎ - ١ 


.2١ شيخ صدوقء عيون أخبار الرّضا عليه السلام » ج 7. ص‎ -١ 


ص: امع 


؟) امام صادق عليه السلام فرمود: هركس سه روز آخر شعبان را روزه بككيرد و آن را به ماه رمضان وصل كندء خداوند ياداش 


دو ماه روزه متوالى براى او مى نويسد.(١)‏ 
") امام صادق عليه السلام در آخرين شب از ماه شعبان و اؤوّلِين شب از ماه رمضان اين دعا را مى خواند: 
للْهُمَ إنَّ هذا الشَّهْرَ الْمُبارَكك.... .(5) 


؟) حضرت موسى بن جعفر عليهماالسلام فرمود: هركس اين دعا را در طليعه ماه رمضان بخواندء فتنه و آسيبى به او در طول 
سال د ودين ودثيا وجانش ترسد وراؤ شة آن سال خداوند او را نكه من ذارد: 


© از روى دستنويس سبد مرتضى علم الهدى نقل شده كه به هنكام فرا رسيدن ماه رمضان بكو: 
الله إن هذا مَوَوَ رَمَضَانَ الذى انزلك...:181 

©) امام صادق عليه السلام فرمود: به هنكام فرا رسيدن ماه رمضان بككو: 

لله هذا مَهْرَ َمَضَانٌ المبارك» الذى....(8) 

)١‏ ييامبراكرم صلى الله عليه و آله به هنكام ورود ماه رمضان اين دعا را مى خواند: 


اللَّهُمَ إنَّهُ د دَحَلَ شَهْرُ رَمَضانَ» آَللَهّمَ رَبّ شَهْر رَمَضَانَّ الذى أَنرَلْتَ فيه الْقَوْانَ وَجَعَلَتَهُ ِناتِ مِنّ الْهُدى وَالْفرْقَانَ» أللَهُمَ قبا رك لَنا 
فى شَّهْر رَمَضانَ وَأَعِنْا عَلى صيامه وَصَلا يِه وَتَمَيَلَهٌ منا.(2) 


موءلّف كويد: غالب دعاهايى كه شايسته است به هنكام فرا رسيدن ماه رمضان خوانده شود در ضمن دعاهاى شب اوَّل ماه 


رمضان و در بخش دعاهاى روءيت 


.07 شيخ صدوقء الفقيه» ج 21 ص‎ -١ 

.1١8و‎ ١١و‎ 7 ص‎ ١ سيد ابن طاووسء اقبال الأعمال» ج‎ -١ 
.1١8و‎ 1١١0و‎ 57 ص‎ ١ سيد ابن طاووسء اقبال الأعمال» ج‎ -“ 
ص 57 و0١1١ و118.‎ ١ سيد ابن طاووسء اقبال الأعمال» ج‎ -* 
ه- سيد ابن طاووسء اقبال الأعمال» ج١ء ص/1193771.‎ 

#- سيد ابن طاووسء اقبال الأعمال» ج١.‏ ص/171. 


ص: ”عع 
هلال آورديم. 
؟. دعا بس از نمازهاى واجب 


دعاهايى كه در ماه مباركك رمضان بعد از نمازهاى فريضه خوانده مى شود: 


١‏ أللَهُمَ اذى حب بتك الْححرام فى عامى هذا فى كل عام, ما بيت فى يدر منْك وَعافِيَه وََرِعَهِ رِزْقٍ» وَلا تُْلِنى مِنْ تلك 
الْمَواقتٍ الكريمه وَالْمَساجِدٍ اريف يار فريك صَلواتكك عَلَيهِوَ اله فى جميع حوائج اليا وَالخرهِ فَكنْ لى 


اللهّمَ إنى اشالعك فيما تضى وَتَقَدَرٌ مِنَ الاشر المَحْتوم فى ليله القَذَّرِء مِنَ المضاءٍ الذى لا يُرَدْ وَلَا يدل أن تَكتبنى مِنْ نْ محتجاج 
تتتدكك الكرامء الْمُبْرُورِ حَجَهُعْ المذكور س خْيَهُعْ الْمغْفور ذتُوبْهُع المكفر عَنْهُمْ سيِتاتهُمْ وَ الجعل فيمائقضى و تُفَدَّرُ آَنْ تُطيل 
عُمْرى فى طاعتتك. وَتَوَسّعَ عَلَىّ رزقى. وَنَوَدَىَ عَنَى أمانّتى وَدَْنىء امينَ رَبّ العالمينَ(1) 


)١‏ يا عَلِحُ يا عَظيمٌ» يا غعَفُورٌ يا رَحِيمء أنْتَ الوب الْعظيعء الُذى ليس كَمِثْلِهِ شَىء وَهُوَ الهميعٌ البصين وهذا شَهْرٌ عَطْمْتهُ وَكَرَمتهُ 
وَكَوْف وَقَمَله على الشّهُورِه وَُوَ المَّهْرْ اذى فَرَضْتٌ صياقة عَلَىَ» وَهُوَ شَهرْ رَمَانَ الى آنْرنْتَ فيد الْقُوانَه مدي لاس وَبَينَاتٍ 
مِنَ الْوُدى وَالْفْوْقانِ نِ وَجَعَلْتَ فيه لله القَدْرِء وَجََلتَها حرا مِنْ آلٍْ شَّهْرء قبا ذَالْمَن وَلا يُمَنُ َليك. مُنَّ عَلَىَ بفَكاك رَكَبتى مِنَّ 
انار فيمَنْ تَمَنٌ عَلَيهِ وَأَدْخِليى الْجَنّهَ برَحمتكك يا أَرْحم الراجمينَ.(70) 


الهم أذجدل على أغل القتور شور الله أعْنِ كل فقي لَه أشيغ كل جائع. اللَهُمَ الكش كل عزيانء الله انض دَبْنَ كل 
دينء الله رج عَنْ كل 


./4 سد ابن طاووسء اقبال الأعمال» ج١1 ص‎ -١ 
5١ ا مصباح الكفعمى» ص‎ 


ص: انوع 


مكروبء الهم 53 كل غَرني + الله فك كل آسيرء اللّهمٌ أضلخ كل فاسد وق أثور المقلميق» الهم اشن كل مريضية الهم سد 


ْنا يخناكء الله عَيْد سُوءَ حالنا بشن حالكك. اللَهُّمَ اقُض عَنا الدَّئْنَ» وَأغْينا مِنَ الْقَفِْه نُك عَلى كل شَئْءٍ قَدِيرٌ.(1) 


4 


0١‏ امعو 
1١‏ 


:2 قلاوت قرآن در ماه رمضان 


قرآن كفاره كناهان» مانع از آتش و امان از عذاب است. براى قرائت هر آيه. ياداش يكصد شهيد و براى تلاوت هر سوره 


باداش بيامبر مرسل عطا مى شود. 


براى قارى قرآن ر حب الهى تازل شود فرشيكان يزايقى ظلب ١‏ مزرقن كنندء بهشت به او مشتاق شود و مولا از او خشنود 


كردد. 


نورى به او مرحمت نمايد كه از صراط عبور نمايد. جون قرآن را ختم كند خداوند به او ياداش سيصد و سيزده ييامبرى كه 
تبليغ رسالت نموده باشند» عطا فرمايد. كويى همه ى كتب آسمانى را كه بر يبامبران نازل شده قرائت نموده است و خداوند 


بدنش را بر آتش حرام كند و بيش از آن كه از جايش برخيزد» خداوند او و يدر و مادرش را مى آمرزد.(7) 
؟) اميرموءمنان عليه السلام در ضمن وصيّت بسيار طولانى خود خطاب به فرزند بز ركوارش محمّد حنفته فرمود: 
بر تو باد به تلاوت قرآن و عمل به آنجه در آن است و التزام به واجبات آن و عمل به احكام آن» رعايت حلال و حرام و اوامر 


و نواهى آنء تهتجد به آن و تلاوت آن در هر شب و روزهء كه آن ييمان خداوند تباركك و تعالى به سوى بندكانش 


.17٠١ بحار الانوار» ج48) ص‎ .6١1 مصباح الكفعمى»‎ -١ 


"- تاج الدّين شعيرىء جامع الأخبار» ص 4". 


ص: 686 
من باشذة بر هر مسلماق واج است كاهر ووزببه ييمان وه يتكرد اكر جه بنحاه آي باشل 


بدانكه درجات بهشت به تعداد آيات قرآن استء روز قيامت به قارى قرآن كفته مى شود قرآن بخوان و بالا برو» يس در روز 


قيامت بعد از ييامبران و صدّيقان» كسى مقامش بالاتر از قارى قرآن نباشد.(1) 
*") امام باقر عليه السلام فرمود: براى هر جيزى بهارى هست و بهار قرآن ماه رمضان است.(7) 


؟) ييامبراكرم صلى الله عليه و آله در خطبه مشهور خود كه در آخرين جمعه ماه شعبان ايراد فرمود» در ضمن شمارش فضايل 
ماه رمضان فرمود: هركس در ماه رمضان يكك آيه قرآن تلاوت كند همانند كسى است كه در ديكر ماه ها قرآن ختم كرده 


©) امام صادق عليه السلام به ابو بصير امر فرمود كه قرآن را با تأمّل و تدبّر بخواند» جون به آيات آتش برسدء انديشه كند واز 
آنتش دوزخ به خدا يناه ببرد ودر كمتراز سه روز ختم نكند كه رمضان همانند ديكر ماه ها نمى باشدء بايد حق و حرمت آن 


رعايت شود و در حدٌّ توان نماز فراوان در آن خوانده شود.(). 

؟. آداب تلاوت قرآن 

اشاره 

براى تلاوت قرآن آداب فراوان هست كه به شمارى از آنها بسنده مى كنيم: 

.١‏ طهارت و نظافت 

)١‏ خداوند مئان به حضرت عيسى عليه السلام وحى نمود: كتاب مرا در حال طهارت بخوان.(2) 
؟) امام رضا عليه السلام از تلاوت قرآن بدون وضو نهى فرمود.(2) 


.7/7 شيخ صدوق. الفقيه» اج ص‎ -١ 

3 كلي: » الكافى؛ ج / ص .21"٠‏ 

*'- شيخ صدوقء عيون اخبار الرضا عليه السلام » ج١‏ ص ١"7؟.‏ 
*- كلينى» الكافى» ج؟ ص .8١9‏ 

ه- علامه مجلسى, بحارالأنوار» ج5١‏ ص 197. 

ع- علامه مجلسي 3 بحارالأنوار. ج47 ص ١؟.‏ 


ع8 


*) بيامبراكرم صلى الله عليه و آله فرمود: راه قرآن را ياكيزه نكنّه داريد. يرسيدند: راه قرآن جيست؟ فرمود: دهانهاى شما. 
عرضه داشتند: جكونه ياكيزه نكّه بداريم؟ فرمود: با مسواكك نمودن.(1) 


*) مولاى متقيان اميرموءمنان عليه السلام فرمود: هركز بنده اى بدون طهارت قرآن تلاوت نكند.70) 


©) امام صادق عليه السلام فرمود: براى قارى قرآن, اككر آن را در نماز و در حال ايستاده تلاوت كند براى هر حرفى صد حسنه 


ودر حال نشسته ينجاه حسنه. در غيرنماز در حال طهارت بيست وينج حسنه وبدون وضو ده حسنه عطا مى شود.(0) 
". رو به قبله 


به جز مواردى كه از استقبال قبله نهى شده؛ در هر حالى رو به قبله بودن مطلوب استء حتّى به هنكام خواب مستحبٌ است كه 


انسان رو به قبله بخواند. 
غلاية سلى ذو كات قافنا عى ترميفة در حال قفاوك ونان رو للميو دن سكي سث. 


صاحب مفتاح الكرامه در شرح آن مى نويسد: در حال دعاء ايستاده يا نشسته» و در همه ى حالات» جز در مواردى كه حرام؛ 


مكروه و يا واجب مى باشد.(25 


شيخ جعفر كاشف الغطاء در كتاب «منهج الرشاد» به استحباب استقبال قبله در حال تلاوت قرآن فتوا داده و سيره بيشوايان 


معصوم نيز بر آن استوار بود» جنان كه مأمورين متوكل به هنكام كزارش دستكيرى امام هادى عليه السلام مى كويند: 


ما در خانه ى او جيزى نيافتيم و او را در حالى دستكير كرديم كه رو به قبله نشسته به تلاوت قرآن مشغول بود.(0) 


.2١ طبرسىء مكارم الأخلاق» ص‎ -١ 

37- شيخ صدوق» الخصالء ج ".2 ص 71١‏ م. 

"- ابن فهد» عدّه الدّاععى» ص7/7. 

*- عاملى» مفتاح الكرامه؛ ج 27 ص .٠١6‏ 

ه- علامه مجلسىء بحارالأنوار» ج ١ل‏ ص .5١١‏ 


ص: ومع 


اميرموءمنان عليه السلام به هنكام تعليم دعاى عشرات به امام حسين عليه السلام فرمود: هركز اين دعا را جز با وضو و رو به قبله 
نخوان.(١)‏ 


روى اين بيان عبادت؛ اطاعت,ء دعاء مناجات و تلاوت قرآن شايسته است كه در حال طهارت و رو به قبله باشد. 

". استعاذه 

قرآن كريم امر فرموده كه به هنكام تلاوت قرآن استعاذه كنيم: 

هَإذًا قَرَأَتَ الْقَوَآنَ فَاسْتَعِل بالله_مِنَ الشَِّطانٍ الرّجيم؛(1)؛ 

«يعنى» هنكامى كه قرآن تلاوت كردىء از شيطان رانده شده به خدا يناه ببر). 

در تفسير اين آيه از امام صادق عليه السلام يرسيدند: جككونه يناه ببريم؟ فرمود: 

كويد اميل الله الشميع اليم مِنَ الشّيطان الرّجيم:؛ «يعنى, به خداى شنواى دانا از شيطان رانده شده يناه مى برم».(27 
ابن مسعود از وجود مقدّس ييامبراكرم صلى الله عليه و آله روايت كرده كه فرمود: 

بكو: «أَعُودْ باللّه _مِنَ الشَّيطَانِ الرّجيم؛ كه جبرئيل اين كونه به من آموخت.() 

6. قرتيل 

قرآن كريم مى فرمايد:'وَرَثّلٍ الْفَْآنَ تزتيلا:(ه)؛«يعنى» قرآن را با ترتيل بخوان». 

مفسّر حقيقى قرآن كريم يبامبر اكرم صلى الله عليه و آله در تفسير اين آيه فرمود: 

آن رابا تدّبر و تأمّل بخوان» همانند ياشيدن ريكك و بريدن يشم نباشد» بلكه در شكفتيهاى آن درنكك كنيد» دلهاى خود را با 


آن به جنبش در آوريد و هدف شما تنها به يايان بردن سوره نباشد.(2) 


./6 ص‎ 4٠ علامه مجلسىء بحارالأنوار» ج‎ -١ 
.48 سوره نحل» آيه‎ -؟١‎ 

'- عتياشى» التّفسير» ج 7 ص .717١‏ 

؟- نورى» مستدركك وسائل» ج؟؛ ص 788. 
ه- سوره مزمّل» آيه ؟. 


_- قاضى نعمان» دعائم الإسلام» ج ا ص 2١‏ ا. 


ون 9 


اميرموءمنان عليه السلام در همين رابطه فرمود: آن را روشن و آشكار كن ... و دلهاى سخت خود را با آن به خشيت آوريد و 


هدف شما به يايان بردن سوره نباشد.12١)‏ 


امام سجاد عليه السلام از همه ى مردم خوش صداتر بود هنكامى كه قرآن تلاوت مى كرد سقَّاها بر در خانه اش توقف مى 


كردند و تلاوت آن حضرت را استماع مى كردند.(7) 

امام صادق عليه السلام در تفسير ترتيل فرمود: ترتيل آن است كه در آن درنكك كنى و با صداى زيبا بخوانى.() 
ه. بى تكلم 

در ادعيه؛ احرازء تلاوت قرآنء مناجات و اذكار لازم است كه در ميان آن حرف نزند» مكر به هنكام فبوووك: 
ع. تدبّر و تفكر 

قرآن كريم به تدر در آيات قرآن امر نموده مى فرمايد: 

اكاب أَنرََاه لَك مُبارك لدَيَرُوا آياته وَلِيَذَ كر أَولُوا الأثياب»؛ 

«يعنى» كتاب مباركى به سوى تو نازل كرديم» تادر آيات آن تذثر كنيد وصاحبان خود آن راعتذكر شوقده :683 
آنكاه در مقام تحريكك و تشويق و هشدار مى فرمايد: 

اَمَك يَتَدَيَدونَ الْقَّوآنَ 1 عَلَى قُلُوبٍ أتقالهاةة 

«جرا در آيات قرآن تدر نمى كنند؟ مككر بر دلها قفل زده شده؟!0(0) 

امام رضا عليه السلام در سه روز يكبار قرآن را ختم مى كرد و مى فرمود: اككر بخواهم در 

-١‏ كلينى؛ الكافى» ج ا ص 215 و218. 

1- كلينى؛ الكافىء ج ا ص 215 و2128 

“- طبرسى» مجمع البيان» ج ١‏ ص /1/ا". 


- سوره صء آيه 08 


6- سوره محمّدء ابه يه 


ص: ممع 


نازل شده است»ء از اين رهكذر در سه روز يكبار ختم مى كنم.(١)‏ 


/. عمل به قرآن 


مهم ترين شرط بهره ورى از قرآن عمل به احكام قرآن است, همه ى ياداشهاى تلاوت قرآنء كتاب قرآن. تعليم و تعلم قرآن. 
براى آشنايى با حقايق قرآن و عمل به احكام آن مى باشدء از اين رهكذر مولاى متقيان در شب بيست و يكم رمضانء در مقام 


توصيه به قرآن مى فرمايد: 
آله - الله - فى الْقَرآنء لا يَسْبفَتّكم بالْعمل به غَثِرْكن؛ 
«يعنى» خدا راء خدا راء در مورد قرآن» كه در عمل به قرآن ديكران بر شما بيش نككيرند».(7) 


مجان اليك 


آرى بايد نسخه را به داروخانه برده» دارو را تهّه كرده, از آن استفاده كنند» اككر نسخه را قاب كرده به ديوار بزنند» نتيجه نمى 


كيرند. جاب زيباء صحافى زيباء خط زيباء تزيين زيبا و ديكر آرايشهاى ظاهرى براى رعايت حقوق قرآن كافى نيست. 
امام صادق عليه السلام به اين معنى اشاره كرده مى فرمايد: 

«الحافظ لِلْقَوَآنِ العامل به مم السَفَرَه الكرام الْمرَرَه)؛ 

«يعنىء آن حافظ قرآن كه غامل به آن ياشد با فرشتكان بز ركواز و تيكوكار مى باشد»:(1 

8 . دعاى تلاوت 

اشاره 


از بيشوايان معصوم عليهم السلام دعاهايى براى تلاوت قرآن رسيده كه برخى بيش از تلا-وت و برخى ديكر بعد از تلاوت 


قرآن خوانده مى شود: 


1- شيخ صدوق» عيون اخبار الرضا عليه السلام جك ص 3 
؟- نهج البلاغه» بخش نامه هاء نامه ى /ا©. 
“- كلينىء الكافى» ج ا ص ا:2. 


ص: بسع 

الف) دعاى بيش از تلاوت 

.١‏ امام صادق عليه السلام يبش از آن كه قرآن را بخواند و ييش از آن كه آن را بككشايد» قرآن را با دست راست بر مى داشت 
ومى 5ة كفت: 

(بشم الله ) الله إنَى أَشْهَدُ آنَّ هذا كتابّك الْمَمْرَلَ مِنْ عِنْدِك عَلى رَسُولك مُحَمّدٍ بْن عَدِدِ الله وَكلامُك النَاطِقُ عَلى لِسانٍ 
بيك (وَفِيهِ حكمك وَشَرايعٌ دينكك أنْرَلنهَ على نيك وَ) جَعَلتَهُ عَهدا مِنْك إلى خَلقك. وَحَبِلا مُتّصِلل فيما يتنك وَبَئْنَ عِبادِك. 


ل إنَى نََْتٌ عَهْدَك وَكتابك. اللَّهَُ ذَاجْعَلْ نَطرى فيه عِبادة» وَقراءتى فيه فكراء وَفكرى فيه اغتباراء وَاجْعلْنى مِمّن انعط تيان 
مواعظكك فيهء وَاجْكَنَ معاصيكك) ولا تَطبَعْ عند فاق على قلبي» ولأعلى شحفي: وله تقعل على "بض رى غشاوف ول كما 
فراةتى قراءة لا َدَيُرَ فيهاء بل الجعلنى نديد ايائه وَأحكامة: اخهذا بش رايع دينككء وَلا تَجْعَلٌ نَظرى فيه غَفْلَهَ ولا قراةتى هَذَّرا انك 
أَنْتّ الكَوّفُ الوحيم.(1) 


؟. وابه هنكام تلاوت قرآن اين دعا را مى خواند: 
أللَهُمَ زكنا لك الكهرله أ نك المتوخد بالسذوو والفلطاق العدين ولك العفرك» أ نك المتعالى بالعزّ والكبرياي ولوق الشماوات 


وَالْعَوْشِ الْعَظيم 


رَبَنا وَلَك الْحَمدُ» أ نْتَ الفكتفى بعلمك. وَالْمَحْتاجٌ اليك كل ذى عِلْم» رَبّنا وَلَك الْحَمرِدُ» يا مُثْرِلَ الآياتٍ وَالذّكر الْعظيم رَب: 
لك الْحَمْدُ بما عَلَمْتَنا مِنَ الْحَكمَه وَالْقَوَانِ العظيم الْمَبِين 


00 واس 0 ام 8 ا 3 5 ب 5 د 
اللَهُمّ | نث عَلمْتَنا قئل رَعْبَتِنا فى تعلمه وَاحْتَصَصْمَنا به قثل رَعَْبَتَنا بتفعه 


.57"١ سيد ابن طاووسء اقبال الأعمال» ج١. ص‎ -١ 


ص: 016 
للْهُمَ قإذا كانَ ذلك مَنا مك وَفَضَلًا وَجُوداء وَلطَفا بنا وَرَحْمَهً لّناء وَاتتنانا عَلنَد مِنْ غَثِرِ حَوْلِنا وَلاحيلتنا وَلاقوّنا 
َللْهُمَ مَحَبّبِ إلَِنا حَسْنَ تِلاوَتهه وَحِفْظ اياته» وَإيمانا يمُتَشابهه وَعَمَلا مكمه وَسَببا فيتَأويله» وَهُدَىٌ فيتَديره وَتَصيرَة بنُوره 


َللَّهُمٌ وكما آنْرَلْنَهُ شآفاءً لإؤليائك. وَسْدقَاءَ عَلى أغدائك. وَعَميَ عَلى أَهْلٍ مَغْصببتكك. وَنُورا لهل طاعَتِك. فَاجْعلْهُ نا حض نا مِنْ 
عر ا ار ل ا افر ار ار ل ل 
فى خَلْقك وَنجُورُ به على صدرالك. وَنَهَْدى به إلى + جتكء اللَهُمَ إنا َعُودُ بك + مِنَ السَّفْوَهِ فى مله وَالْعَمى عَنْ عَمَلِه وَالْجَوْرِ 
عَنْ كمه وَالْعُلوَ عَنْ قَضده وَالتَفْصير دُونَ عه الهم اخمل عَنَا بقْلهه وََوْجِثْ لَنا َخرَة» وََوْزِغنا شُكرَة» وَاجْعَلْنا ثُراعيه وَتَحْفَظَهُ 


َللَّهمَ الجعلنا تتبعْ خلال وَنَجيِبُ حراقة» وَنْقِيمْ خ دُود وَنُوَدَى فَرائِضَك أللهُمَ ارقا لاه فى تلاوّته وَنَشاطا فى قبايه وَوَجَاد 
فى تزْتيله. وَقَوّهَ فى اشتغماله؛ فى اناءِ اليل وَطرافٍ الّهار 


لله #راعقاي الوم بالسير وَأَبْقِظْنا فى ساعَهٍ اللّلِ» مِنْ وُقادٍ لاقو فيدر عزنا عه تساي ال ا تهات نا اللعاء كه 
الْوَسْنانِينَ 1 ل م المجعل ونا ذَكاء عِنْدَ عَجائبهِ الّتى لاتنقٌضىء وَلَذَادَهٌ عِنْدَ تؤديده. وَعَثْرَهَ عند 0 00070 


أللهمَ إنَا نَعُودْ بكك مِنْ تَحَلفْهِ فى قلوبناء وَنَوَسّدِه عِنْدَ رُقادِناء وَنَِذِهِ وَراءَ ظهُورِناء وَنَعُوذْ بكك مِنْ قَساوَهِ قلوبناء لما به وَعَََنا 


َللْهُمَ اْمَغنا بما صَرَّفْت فيه من الاياتٍء وَدَكرنا بما ضَرَبْتَ فيه مِنّ الْمَقَلاتِ 


ص: 5/١‏ 
وَكنذعنًا كأويله الققنات» وضاعص لتنا به خزاء فى الكفناث: واوققانه كوانا فى الدّوجات» ولقنابه التشرى تعدّالممات 
للْهُمَ اجِعَلَهُ نا زاداء تَقَوينا به فى الْمَوْقَِفٍ (وَفِى الْوقَوفٍ) بَيْنَ رَدَبْكء وَطريقا واضحا نَّثِ للك به الِكك. وَعِلْما نافعا نَشْكرٌ به 


2 0 7 2 عه عاهضة ساهاى 0 ررض 1 ا 0 70 0 ا 
تغماءكك وَتَحْسْعا صادقا نس بح به اش..ماءةكك, اللهُمّ فاك اتَحْذتَ به عَلئِنا خُحَبَهُ قطغْتٌ به عُذْرَّناء وَاضْْ طَنَعْتٌ به عِنْدَّنا نمه قر 


عَنْها شونا 


أللَهُمَ عله نا ولا يتا مِنَ الزَّلِ وديا 56 لصالح الْعَمَلٍ وَعَْنا (و) هاديا يَُوَمُنَا مِنّ الْمَئِلِ وَعَوْنا يُقَوينا مِنَ الْمَلْلِ حتّى 
َثلُّ با آضَلَ الأملء اهُمْ امجمله نا شافعا بو لقا قت انعا يوْمَ الرْتِقَاءِء وَححجيجا يَوْمَ الْقَضَاءِ وَنُورا يَوْمَ الظَلْماءء يَوْمَ لا آرْض 


وَلا سَماءَ يَوْمَ يْزى كل ساع يما سعى 


هع اجعلة لنا ريا يم م اَمَأ وَقَوزا ذم م الجزاءء مِنْ نار حاِيه قَليلهِ اليا عَلى > مَنْ بها اشطلىء وَبِحَرّها تَلَظَىء اللَهُمَ اجعَلهُ لّنا يُؤهانا 
على وس الْمَلآَى يَوْمَ 2 يَجْمَعَ فيه هل الأزضن وَأغْل السَماء أللَهُمَ رقنا مَنازل ل الشودات وَعَفِشْنَ السَّعَداءِ وَمُرافَمَة الأثبياء» نُك 
سَمِيعٌ الذَّعاءِ (1) 


ب) دعاى بعد از تلاوت قرآن 


امام صادق عليه السلام هنككامى كه شمارى از آيات قرآن را تلاوت مى كرد اين آيه را شفاءً وَرَحْمَه وَجِوْا وَدْخْراء أللَهُمَ 
اجَعَلهُ لى انْسا فى قثرىء وَانْسا فى حشرىء وَانْسا فى تَشُرىء وَاجْعَله لى بَرَكه بكل ابَهِ قرَأتهاء وَارْفْْ لى بكل حَوْفٍ ذَرَسْتَهُ دَرَجَهَ 
فى أغلى عِلتِينَ» امِينَ يا رَبّ الْعالَمِينَ 


اللَّهُّمَ ص / ص عَلى مُحَمّدٍ بيك وَصَ فِتيِكك وَنَجِِكك وكللكم وَالذاعى الى يلكت علق آمر ينين وليكه. كييك ب3 تعد 
رَسُوإِحَكك وَعَلى أؤْصةيائهما المت تَحْفَظِينَ فلكم الْمْتْمَؤْدَعِينَ دك وَالْمُسْتَوعِينَ لتك يهن أَجْمَعينَ نّ السّلامٌ وَرَحْمَهُ 7 
كانه 21 


ج) دعاى بعد از ختم قرآن 


اللَّهُمّ اشْرَخ بالقَوَانِ ص ُرىء وَانْتَعْمِلَ بِلْقَوَانِ بَدَنىء وَنَوّرْ ِالْمَوَانِ بص رى وََطَلِقْ بِالْمَوانِ لسانى, وَأعِنَى عَلَيِهِ ما أبقَيَنى فَانهُ لا 
عَول وَلا قو ف إلا بكك 6 


؟. امام سجاد عليه السلام بعد از ختم قرآن اين دعا را مى خواند: 


لهم نك أَعَنْتَى عَلى حَثم كتابسكك الّدى أرََهُ ورد وَحَعَلهُ مهئيمنا عَلى كل كتا ب قوفل على كل عدية تقض 


وَفوْقانا قَرَفْت به بَيِنَ حلالكك ورامك وَقَوْانا أَعْرَبْتَ به عَنْ تراغ أخكامك. وكتابا فَصَّلْتَهُ لعبادك تَفْصِيلا وَوَحيا أَنْرَلتَهُ على 
نيك مُحَمَّدِ نع لوا كت عليه والة تتْزيلا لعفل روا تدع ِنْ ظَلّم الصَّلالَه والياله باتَباعه وطدفاء لمن انصنت بفهم النَصدْيقٍ 


إلَى اش تماعه؛ وَميزانَ شط لا يَحيفٌ عَن الْحَقَ سال وَنُورَ مدي لا يَطفَاً عن الشّاهدِينَ وعانه ول بكار لال تن ام د 
سه ولا تَنال 


-١‏ كلين ( الكافى» ج ".2 ص "/ام. 
35 مجلسي ؛ بحارالأنوار ج47 ص8١7.‏ 
3 شيخ طوسى» مصباح الههة لمتهجد. ص .777١‏ 


ص: اع 


أتذئ الْهَلَكاتٍ مَنْ تعلق بِعْروَهِ عض مَتِه. أللْهُمَ مَاذ د ]ند ا امقر م عن تلذر هوف هلك حواة لْسِنّنا بشن عِبارَتِه فَاجعَلنا مِمّنَ 
ل ل ل ل 
كاعر تل ل عليه وَالِهِ مُجَمَلاوَ الْهَمْتَهُ عِلْمَ عَجائبه مُكمّلاٌ وَ وَرَننا عِلْمَهُ مُفَسَرا وَقَضَلتنا عَلى مَنْ جَهِلَ عِلْمَهُ وَقَوينا يتنا 
عَليِِ وفنا فوْقَ مَنْ لَمْ يُطِقْ خغلة. 

لَه قكما حلت وتنا لَه حمل وعوفْناوخمتكك غَرَفهُ ْلَه فَصَلَ عَلى محمد التَطيب به وَعَلى اله الْحَانِ َه وَاجعَأنا ِمْ 
يَغيرِفُ بن ِنْ فك عتى لايعارضّ نا الك فى تَط ديقه و لاحتنا لزع عَْ طب طريقه. للَهُمَ ص ول عَلى محمد وَل 


وَاجعَلَنا مم يَعقصِمْ بحثله. ويَأوى بِنّ الْمَُشاِهاتٍ إلى حِزْزٍ مَعْقِلهه وَيَشِكُنُ فى ظِلّ جناجه وَيَهْتَدى بِضَوْءِ صَباجه ويَفْتدى تبلج 
إشفاروء وَيَسْتَصْبحٌ بمضباجه. وَلا يَلكَمِسٌ الْهُدى فيغَئره. 

َلَهُمَ وَ كما نَصَبِتَ به مُحَمّدا عَلّما لِلدَّلالهِ عِيكء وَأنْهَخِتَ باه سبل الرّضا إلبككء َصَلَ عَلى مُحَمَدٍ وَ اله وَاجعَلٍ الْقَْانَ وسيل أن 
إلى أَشْرَفٍ مَنازلٍ الْكرامَهء وَسُلَّما تَعرْحُ فيه إلى مَحَل الصّلامَه وَسِبا تجْزى به النّجاة فى عَوْصَه الْقِيامَه وَ ذَريعةٌ تَقْدُمُ بها عَلى نَعيم 
دار الْمُقَامَف 

للم صَلَ عَلى مُحَمّدِ وَ الهه وَاخطط بِالَّْانِ عَنا بقْلَ الأؤزاره وَهَبْ لَنا حَسْنَ سَّمائلٍ الأثرار» وَافُتُ بنا اثارَ الّينَ قامُوا لكك به انا 
لل وَآطْرافٌ الها حَتّى تُطهرَنامِنْ كل دنس بتَطهيره وَتَقْفَُ بنا اثار الّذِينَ اشتضاءوابتوره» وَلَمْ بلْهِهمْ الل 2 عَن الْعَمَلِ فَبِقْطعَهُمْ 


حم جره 


م صَلَّ عَلى محمد وَ اله وَامجعل الْقُوَانَ نا فى ظَلَم اللَيالى مُؤْنْساء وَمِنْ 


ص: وفنا 


َرَعْاتِ الشَّمِطانٍ وَحَطْراتِ الْوّساوس حارساء ولاتداينا عن نمنها الن المعاضتن حايساء وَلِإليكينا عَنِ الْحَْض فى الْباطِلٍ سُْ د 
تحر راي ري ع حراج لكام راز كا رتل1 َ ص مح الأغتارٍ ناشتراء حتّى تُوص ةل إلى قُلُوينا هم 
عَجَائبهِء وَ زَّواجِرَ مناه الّتى ضَعْفَتِ الْجِبالٌ الرُواسى عَلى صَلايَتها عَن التماله. 


1 1 م صَلَّ عَلى مُحمَدِ وَالِهه وَآدِمْ العا ص لاح ظاهرناء وَاحيجثٍ - يجت به حَطَراتٍ الْوَساوِسٍ عَنْ مِدَححَهِ ضَمائرنء وَاغْسِل به دَرَنَ قُلّوبنا 
وَعَلاجْقَ أؤزارناء وَاجْمَعْ به مُنْدَسَ 0 عر أمورناء وَارْو به فى مَؤْقِضٍ الْعَْض عَلَيك طَمَاً مواجرناء وَاتئرنا به حل الأمانٍ َم الْمَرَع الأكبر 


فى نُشُورنا. 


لله 2 صل على مُحَمّدٍ وَ لله وَاجز الْقَرَانِ حَلتَنا مِنْ عَدّم الإملا.قء وَسْقْ لتنا به رَعَدَ الع وَخَْضْتَ سه الأززاقء وَجَنئِنا به 
العرافك ال 3 وَعَدانِيَ الأحلاقيء وَاعْصد منا به مِن هوه الكفْر وَدَواعِى التّاقء حتّى يَكودٌ لنا فى الْقيامَهِ إلى رِضُواتتك و 
جنانكك قائداء وَلَنا فى الدَئْيا عَنْ سَحَطِك و تَعَدَى حَُدُودِك ذائداء وَلِما عِنْدَك بتَخليل خلاله وَتخريم حرامه شاهدا. 


ال 21 ِالْقَوَانِ عِنْدَ الْمَوْتٍ عَلبائْفيةنا كوت السّياقَ وَجَْدَ الأننين» وَ تَرادْفَ الشارج ٠‏ «إذا بَلَعَتَ 
القُوسُ التراقى وَقبلَ مَنْ راقي» وَتَتلَى ملك الْمَؤت لمَبفدبها , ِنْ جب الُْيُوبء وَرّماها عَن قَؤْس الْمَنايا بشم وَحْشَّهِ اراق 
وَدافَ لها مِنْ فعاف الْمَْتِ كأسا منموقة اله داق وَدَنا بن إلَى الآخره رَحيلٌ وَانِْلافُه وَصارَتٍ الأمالٌ قلا د فى الاغناق» 
وَكانت الْقبُورٌ حِى الم أُوى إلى ميقات يَوْم الثّلاقِ. آَللَّهُمَ صَلَّ عَلى محمد وَالِه وَبا رك لَنا فى حُلُولٍ دار البلى وَطُولٍ الْمقامَه بئنَ 
أطباقٍ الثّرى» 1 


ص: عع 


وَاجْعَلٍ الْقبوْرَ بَعْدَ راق الدَّنْا حَثِرَ مَنازِلِناء وَافْسَحْ لَنا رَحْمَتِكك فى ضيقٍ مَلاجِدِناء ولا تَقْضَّ نا فى حاضةر الْقِيامَه بمُوبقاتٍ اثامناء 
وَادْحمْ الْقُوَانِ فى مَوْقِفٍ الْعَوْضِ عَلَيك 0 مَقامِناه وَتَبَتْ به عِنْدَ ال طراب جنير جهن يذ الْمَجاز عَلَيِها رَلَلَ أقدامناء وَنججنا به 
مِنْ كل كب يَْمَ الْقِيامَهِ وَسَّدائَدٍ وال يم الطامّه وَبَيْض وُجُوهَنا يَومَ تعر تعره املعو اق يم الْحَتِرَهِ وَالنّدامَِه وَاجَعَل لَنا 
فى صُدُور الْمُؤْمِنِينَ وُدَا ولا تَجِعَلٍ الْحَياة عَلَيِنا نَكدا. 


' 


لَه مَ 0 عن تققد عَهِدِ كك شرك كنذا َل رسالككئ, وَصَدَعَ مرك وَنَصَحَ لِعبادِكء اللَهُمَ الجعل نَبينا ص لَوانك عَلَبِه 

الله يَوْمَ الْقِيامَهِ أقرَب النَيِينَ منْكك مملساء وَأَمْكتَهُمْ منكك فَّ فاعَهٌ وَأَجَلَهُمْ عِنْدَ كك قَدْرَا وَأَوْجَهَهُمْ عِنْدَك جاها .للْهُمَ صَلٌ 
عَلى مُحَمَّدِ وَالٍ مُحَمَد وَشْرّف بنيائة وَعَظمْ يُوهائَه وَثقل ميزائة» وَتَقكّل ش فاعتة وَقَرّبْ وَسِيلتَه وَيفن وَحَهَهُ وَآتِمٌ 0 وَارْفعُ 
دَرَجَتَهُه وَآَحْينا عَلى نه نوفا على ملكاة وها متواقةه املك كا تيلا والشفلنا فق أهان امي والخذونا فى ١‏ نزم واور ذف 
عوط ةو واه نا بكأْسِه. ا اللَّهُمَ عَلى مُحَمَدٍ وَ اله ضّلاة تَلعُهُ بها فض لّ مابَأملُ مِنْ خَيرِ كك فلك و كز تكله لكل ذو 
رَحْمَهِ وايتعو و قل كريم. لهم اجو بم َل مِنْ رسالايكك» وى ِنْ اباتك نصح لماء كمه اوجاف د ف بلك فصل ما 
جَرَئْتَ أعددا مِنْ ملائكيك الْمَقَرَبِينَ َنْبا يتك الْمُوْسِلِينَ الْمَضْ طَفِينَ» وَ الصَلامُ عَليْهِ وَ عَلى اله الصويك الطناهريق ووعضة الله 
وَيَدكاتة.17) 
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". اميرموءمنان عليه السلام فرمود: بيامبراكرم صلى الله عليه و آله به من امر فرمود كه ب يس از ختم قرآن اين دعا را بخوانم: 
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اللْهْعٌ إنّى آشا لكك إخْبات الْمَحْبِحِينَ ولكفت الفرق بوك ققة الا ثرا وَاسْيِحْقَاقَ ححقائقٍ الأيمانء وَالْعَنيمَةَ مِنْ كل بر 


وَالسَّلامَهَ مِنْ كل إِنم؛ وَوْجُوبَ رخميك: وَعَرْائمَ م مَغْفِرَتك. وَالْمَوْرَ بالْجَنّه وَالنّجاة مِنّ النَار.(1 
8. درنك در آيات رحمت و عذاب 
مولاى متقيان در فرازى از خطبه ى متّقين در وصف بيرواييشكان مى فرمايد: 


هنكامى كه به آيات رحمت مى رسند به آن اميد مى بندندء و دلهايشان به آن اشتياق مى يابد» كويى آن نعمتها را با جشم 
خود من ينك ... ورعتكانى كيه آياتث غذات في وستته با كوش ذل آذ رامن قصونة وديدة هايقان يه اتياخيره مى قود 


يوست بدنشان مى لرزد»ء دلهايشان به وحشت مى افتد» كوبى فريادهاى دوزخيان را با كوش جان مى شنوند.(7) 
.٠١‏ مداومت بر قلاوت قرآن 
مولاى متّقيان اميرموء منان عليه السلام در فرازى از وصبّت طولانى خود به فرزندش محمد حنفيه مى فرمايد: 


بر تو باد به تلاوت قرآن و عمل به معارف و تعاليم آن و رعايت واجبات و احكام آن و ييروى از حلال و حرام و اوامرو 
نواهى آن و تهتجد و تلاوت آنء در هر شبانه روزء كه آن ييمان خداوند تبارك و تعالى است بر مردمان» يس بر هر مسلمانى 


واجب است كه همه روزه در ييمان خود مكرة ع ان اتقو ادن ينجاه آيه ازآن.0*) 

از ويزكيهاى شيعيان كثرت تلاوت قرآن استء جنانجه امام باقر عليه السلام فرمود: 

شيعيان على عليه السلام فراوان نماز مى خوانند» فراوان دعا مى كنند و فراوان كتاب خدا را تلاوت مى كنند.50) 
انول بحارالأنوار. ج41 ص .٠١2‏ 


بوك شيخ صدوق» الفقيه» اج ص 7/7. 
16- شيخ صدوق» صفات ا لشيعه» ص ١م.‏ 


ص : 517/8 

مولاى متقيان در جنكك صفْين به بيروان خود امر مى فرمود كه: بسيار تلاوت قرآن كنيد.(1١)‏ 
ه. مذت زمان ختم قرآن در ماه رمضان 

در مورد اينكه در جه مدّتى ختم قرآن شايسته است به اختلاف سخن رفته است: 

)١‏ برخى از اصحاب ييامبر جون حبيب بن مظاهر قرآن را در يكك شب ختم مى كرد.(1) 
؟) حضرت امام رضا عليه السلام در سه روز يكك ختم قرآن مى كرد با تأمّل و تدبّر.0*) 


*) امام صادق عليه السلام كمتر از سه روز را توصيه نمى كرد و مى فرمود: نبايد قرآن با شتاب خوانده شود ماه رمضان 


حقوقى دارد بايد رعايت شود.(5) 


*) و كاهى كمتراز شش روز را توصيه نمى كرد و مى فرمود: اصحاب بيامبر آن را در يكك ماه و كمتراز آن ختم مى 
كردند.00) 


©) و كاهى مى فرمود: اين كه قرآن را در كمتر از يكك ماه ختم كنى خوش وفت نيستم.(2) 


*) ولى هنكامى كه على بن مغيره به امام عليه السلام عرضه مى دارد كه من در ماه رمضان جهل بار كمتر يا بيشتر قرآن را ختم 


از بررسى احاديث ياد شده به اين نتيجه مى رسيم كه مدّت زمان مناسب براى ختم قرآن بر حسب اشخاص فرق مى كندء آنجه 


مسلم است اين است كه بايد شتابزده نباشد, بلكه با تدبّر و تأمّل در آيات قرآن انجام شود و اين كمتر از سه 


.170 نصر بن مزاحم» وقعه صفين» ص‎ -١ 

؟- ابو مخنفء مقتل الحسين» ص .٠١8‏ 

“'- شيخ صدوقء عيون اخبار الرضا عليه السلام » ج 7: ص .18١‏ 
؟- كلينى» الكافى» جا. ص 217 و818. 

ه- كلينى؛ الكافى» ج 7 ص 217 و/81. 

*- كلينى» الكافى؛ ج 7 ص/7١ء‏ ولماء. 

- كلينىء الكافى» ج 7 ص 2١7‏ و81/8. 


ص : //51 
روز اتّفاق نمى افتدء زيرا امام رضا عليه السلام به آن تصريح فرموده(١).‏ 
واز ييامبراكرم صلى الله عليه و آله نيز روايت شده كه فرمود: 


الا-يَفْقَه من قرأ الْقَوْآن فى أقل من ثلانث)؛ ايعتى» كسى كه قرآن رادر كمتر از سه روز بخوائد به معارف آن واقف ثمى 
شود).(5) 


كسى كه نمى تواند قرآن بخواند ويا نمى تواند صحيح بخواند بايد در ياد كرفتن آن تلاش كند كه امام صادق عليه السلام 


فرمود: 

شايسته اسبث كه مودمن :از دنيا يبرو ترود حجز اين كه قرآان زافرا كرفعه اشن ويا مشغول فراكيري آن باشد:0ة 
واكر نتواند» حداقل كسى را اجير بككيرد كه از طرف او قرآن بخواند. 

ي. آداب احسان در ماه رمضان 

اشاره 

يكى از فلسفه هاى تشريع زوزة كاه شدن اغنياء از وضع فقرا و دلسوزى آنان بر احوال بينوايان مى باشد. 
و لذا شايسته است كه در ماه رمضان از وظيفه ى انفاق و احسان غفلت نشود. 

براى انفاق و احسان شرايط و آدابى هست كه به برخى از آنها اشاره مى كنيم: 

)١‏ انفاق و احسان از مال حلال 

قرآن كريم مى فرمايد: 

ديا يها الّذِينَ آمتُوأ أَنفِقُوا من طَيْبَاتِ مَا كُسَيكُم)؛ 

(يعتىء هان اى كساتى كه آبمان آورده اذه از اموال ياكيزه اى كه كنبب كرده ايد انقاق كتيد».(4 

؟) انفاق با حفظ آبروى اشخاص 


ولذابه حتذقدغ نهاق تاكبد شيده و آهذه اسه اضدقة اليد تطنة خفت: الكت) ايت «انفاق نياك ان عقب خذا را 


خاموش مى كند).(0) 


.18١ شيخ صدوقء عيون اخبار الرّضا عليه السلام » ج 7 ص‎ -١ 
."0٠ ص‎ ١ ؟- دارمى» السنن» ج‎ 

'- كلينى» الكافى» ج 7 ص /207. 

ع- سوره بقره آيه /721. 

ه- شيخ مفيد» المقنعه» ص .18١‏ 


ص: 517 

") انفاق بهترين ها 

قرآن كريم مى فرمايد: 

«يعنى» به نيك وكارى نمى رسيد جز هنكامى كه از آنجه دوست داريد انفاق كنيد».(١)‏ 

©") انفاق بيش از سوءال 

برائ حفظ آبروئى اشخاص بهتر استث كه بيقن از اظهار حاجت» السان حاجت افراد مستمئد را روا سازد. ضاب تبريزق كويد: 
از تلخى سوءال كروهى كه واقفند فرصت به لب كشودن سائل نمى دهند 

0) انفاق بدون منت 

قرآن كريم مى فرمايد: 

ديا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوأ له تنطلواً صَدَقَاتَكُم بالْمَنّ وَالأَدَى) 

«يعنى» اى كسانى كه ايمان آورده ايد صدقه هاى خود را با منت نهادن و اذيّت كردن باطل نسازيد).(7) 


كسى كه دست بذل و بخشش دارد بايد همواره خداى را سياس كويد كه او را بى نياز ساخته و محتاج ديكران نكرده است و 


بايد نياز ديكران را به او يكى از نعمتها و هديه هاى الهى بشمارد. كه در حديث شريف آمله: 


فقير هديه ى يرورد كار است بر غنى» اككر حاجتش را روا سازد هديه ى الهى را يذيرفته واكّر روا نكند هديه ى الهى را رده 
كرده است.20) 


اداسوره آل عمرافه أيه 3 
1- سوره بقره» آيه فيه 


- مجلسىء بحارالأنوار» ج42: ص .17١‏ 


ص: 51/4 

از ييامبر رحمت يرسيدند: كدامين صدقه برتر است؟ فرمود: 
«على ذى اليم الكاشح» «يعنى» برخويشاوند تهى دست). 
«كاشحا) در لغت به دو معنى آمده: ١‏ تهى دست. ١‏ قطع رابطه. 


در اينجا هر دو معنى مورد نظر استء اككر خويشاوند انسان تهى دست باشدء حتماً بايد او را مقدّم بدارد و اكر فاميل انسان با 


اتناف سر خاتتار كار و الجبانا فس معز قارةة انسان با صله ى رحم رفع خصومت و عداوت مى كند. 

در حديث شريف آمده است: 

«لا صَدَقَهَ ود جم مُختاح) 

انا خويشاوندى نيازمند است» صدقه بر ديككرى روا نيست).(1١)‏ 

سن أز خويشاوتنان» همسايكاق» آبرومندان» داتشمتدان و:دوستان اهلبيت بر ديكران مقدّم هستند. 

امام كاظم عليه السلام فرمود: هركس نتواند در حقّ ما صله كند براى مستمندان از شيعيان ما صله كند.10) 
قرآن كريم مى فرمايد: 

االو تك اذا لون قل كا أَنَنكم مْنْ حير كَلوَالِدَيْن وَالأقربينَا 

(أز تو من .برسئد كد جه جيزى وا اثفاق كنند» بكر انه از حير انفاق كتيده براق يدر مادرن خريشاوتدان ...1 
انسان بايد از نزديكترين آغاز كندء سيبس به ديكر مستمندان و نيازمندان برسد. 

1) رعايت زمان و مكان 

زمان و مكان در افزايش ياداش انفاق تأثير دارد. 


قرآن كريم مى فرمايد: 


ال 
لل أ 


الآ تشتوى منكم من أَنقَقَ من قبل الْمَمْح وَكَائَلَ 


2 


أنققوا من بَعْدٌ وَقَاتلوا/؛ 


- 


١ط-‏ شيخ صدوق» الفقيه» ج'3 ص78. 
ا شيخ مفيك» المقنعه» ص /75. 


7 سوره بقره» آيه 16. 


ص: الا 


كسانى كه ييش از فتح انفاق و جهاد كردند با كسانى كه يس از آن انفاق كردند و جهاد نمودندء برابر نيستند» آنان درجه ى 


بيش از فتح مكه مسلمانان يريشان و ضعيف بودند» ولى يس از فتح مكه از قدرت و شوكت برخوردار بودندء آنان كه در آن 
اتام بريشانى و ندارى انفاق و يا جهاد كردند با انفاق كنند كان زمان ديككر فرق مى كنند. 


دو عنصر زمان و مكان در ياداش عبادات» از جمله انفاق» تأثير ككذار است و لذا كسانى كه در جنكك بدر شركت كردند با 


ديكر مجاهدان فرق دارند. 

و اينكك شمارى از احاديث صريح در اين رابطه: 

١‏ امام باقر عليه السلام فرمود: خير و شرٌ در روز جمعه جندين برابر مى باشد.70) 
؟ وفرمود: حسنه و سيئه در روز جمعه مضاعف مى شود.202 


"' امام صادق عليه السلام فرمود: يدرم هر روز جمعه يكك دينار صدقه مى داد و مى فرمود: صدقه در روز جمعه به جهت 


شرافت جمعه بر ديكر روزها جندين برابر مى شود.(5) 

؟ يبامبراكرم صلى الله عليه و آله يس از بيان ياداش قرائت سوره توحيد فرمود: و آن در ماه رجب جندين برابر مى شود.(82) 
(2) امام صادق عليه السلام از ييامبراكرم روايت كرده كه ياداش حسنات در ماه شعبان هفتاد برابر مى شود.(/) 

8 و فرمود: صدقه در روز جمعه جندين برابر مى باشد.(80) 


/او در حديث ديكرى فرمود: كسى كه در ماه رمضان صدقه بدهد خداوند هفتاد نوع بلا را از او دفع مى كند.(8) 


.٠١ سوره حديله آيه‎ -١ 

.١7١ شيخ صدوقء ثواب الأعمال. ص‎ -١ 

*- كلينى» الكافى» ج*؛ ص .5١8‏ 

- شيخ صدوقء ثواب الأعمال. ص .5١9‏ 

ه- شيخ حرّء وسائل الشيعه. ج ٠١‏ ص 580. 

8- شيخ حرّء وسائل الشيعه. ج ٠١‏ ص 588. 
- شيخ صدوقء الأمالى» ص 59. 

8- شيخ صدوقء ثواب الأعمال. ص ١77‏ و171. 


9- شيخ صدوقء ثواب الأعمال» ص ١77‏ و١11١.‏ 


ص: ا 


يبامبراكرم صلى الله عليه و آله در اين رابطه فرمود: ياداش حسنات در ماه رمضان به جندين برابر مى رسد و اعمال خير در 


آن مورد قبول قرار مى كيرد.10) 


4 يبامبراكرم صلى الله عليه و آله در حديثى از جايكاه حرم مكه سخن كفتند و در يايان فرمودند: از اين رو خداوند حسنات را 


در حرم مضاعف و سيّئات را نيز در حرم مضاعف فرموده است.70) 
٠‏ ييامبراكرم صلى الله عليه و آله در فرازى از وصاياى خود به ابوذر فرمود: 


اى ابوذر! براى هر نفسى كه در مسجد بكشى» خداوند درجه اى در بهشت عنايت فرمايد» فرشتكان براى تو درود مى فرستند» 


براى هر نفسى ده حسنه مى نويسند و ده سيّئه محو مى كنند.20. 
براساس احاديث فوق و دهها حديث ذيكر عنضر زمان و مكان در ياداش اعمال تأثير فراوان دارد. 


ازاين رهككذر بايد در شبها و روزهاى ماه رمضان از خدمت به خلق» كره كشابى از امور موءمنين و صدقه به مستمندان و 


نيازمندان غفلت نكرد. 
/) رعايت جايكاه افراد 


يكى از صحرا نشينان به محضر امام حسين عليه السلام رسيد و اظهار حاجت نمود؛ امام حسين عليه السلام فرمود: من از تو سه 
يرسش مى كنم» اكر يكى را ياسخ دادى يكك سوّم, اككر دو تا ياسخ دادى دو سوّم واكر هر سه را ياسخ دادى همه نياز ترا 


اشرو در ةده 
(بحشش به مقدار معرفت و شنا خت). 


جون ياسخ داد. امام حسين عليه السلام هزار دينار طلا و يكك انككشترى قيمتى به او عطا فرمود.(6) 


.187' ابن فتّال» روضه الواعظين» ج25 ص‎ -١ 
.32 ص‎ ١ عياشى» التفسير» جَ‎ -” 


ماين بحارالأنوار. ج68 ص 198. 


ص: الع 


از اين زهكةنشاسعه امحت كه در اثقاق و احسان شخصقت و هرية اقراذ منظور شود و براق ه ركسي دن مون شأن و 
جايكاهش عطا شود. 


9) به خير اموات احسان كند 


يدرء مادرء» حق داران» بى وارثان و بد وارثان كه از دنيا رفته اند و نامه ى اعمالشان مختومه شده و قدرت يكك (لا له إلآ الله 
كفتن را ندارند» بر روزه داران و باور داران شايسته است به شكرانه ى اين كه زنده مانده» و يكك بار ديكر بر سر سفره إنعام 
الهى در ماه خمدا قرار كرفته اند» به عنوان نيابت از سوى آنان نمازء دعاء تلاوت قرآن» دستكيرى از نيازمتدان وخيرات و 


ميات از سوى آنان انجام دهد. 


هر عملى مستحبى كه انسان انجام داده ياداش آن را به يكى از شيعيان اهداء كند ياداش آن به آن شخص مى رسدء بدون اين 
كه جيزى از ثواب اهدا كننده كم شود. اين عمل در مورد خويشان نوعى صله رحم ودر مورد يدر و مادر نشانه بارٌ بودن و 


كسى از ييامبراكرم صلى الله عليه و آله درخواست وصيّت كرد در ضمن وصيت خود به او فرمود: از يدر و مادرت اطاعت 
كن و در حق آنها نيكى كنء جه در حال حيات باشند يا در حال ممات.(1١)‏ 


)٠١‏ هدتّه به بيشكاه حضرت بقيّه الله 


اكر يكك لحظه حيجت زمان در روى زمين نباشد» زمين ساكنانش را در كام فرو مى برد و لذا همه ى موجودات زنده به طفيل 
متخيرت بقن الله وده عطق وملا عدي كينت در ورا عقوت كالت ونوظائنى دارس از عله ابى كدما بك شموارة براق 
سلامتى آن حضرت دعا كنند و صدقه بدهند. 


دكي 


.178 كلينى» الكافى» ج ".2 ص‎ -١ 


ص: 5/7 

/ا. فضيلت افطارى دادن در ماه رمضان 

در احاديث فراوان به فضيلت افطارى دادن در ماه رمضان تأكيد» تشويق و ترغيب شده. كه به شمارى از آنها اشاره مى كنيم: 
١‏ امام باقر عليه السلام از ييامبراكرم صلى الله عليه و آله روايت كرده كه فرمود: هركس در ماه رمضان موءمن روزه دارى را 


افطارى بدهدء ياداش آزاد كردن يكك برده و آمرزش كناهان كذشته اش مى كردد. عرضه داشتند كه همه ما بر آن قدرت 


نداريم» 


فرمود: خداوند همين ياداش را به كسى مى دهد كه تنها توانايى جند عدد خرما ويا شربتى از آب شيرين و يا شير داشته و با 
آن افطارى دهد.(١).‏ 


؟ امام صادق عليه السلام فرمود: هركس روزه دارى را افطارى دهد همانند ياداش روزه او را خواهد داشت.10) 


“"' ييامبراكرم صلى الله عليه و آله فرمود: هركس روزه دارى را افطارى دهد همانند ياداش روزه او را خواهد داشتء بدون اين 


كه از ياداش او جيزى كم شودء و همانند ياداش هر عمل خيرى كه وى از اين افطارى نيرو بككيرد و آن را انجام دهد.(9) 


؟ امام باقر عليه السلام فرمود: هركس موءمنى را افطارى دهد در شبهاى ماه رمضان» خداوند ياداش آزاد كردن يكك برده 


موءمن به او مى دهد.(ع) 
ه امام صادق عليه السلام فرمود: اين كه موءمنى را افطارى داده» شادمان كنى» بيش از روزه ات ياداش دارد.820). 


* و فرمود: كسى كه موءمنى را افطارى دهدء خداوند هفتاد ملكك مويلل كند تا جنين شبى از سال آينده براى او تسبيح 


امام صادق عليه السلام در حيره بودند» بعد از نماز عصر زراره اذن مرخخصى طلبيد» فرمود: جرا با اين عجله؟ كفت: امشب 
تعدادى از دوستان شما براى افطار منزل ما هستند. فرمود: عجله كنء. عجله كن. 


-١‏ كلينى» الكافى» ج؟» ص58 ول6. 
"- كلينى» الكافى» ج؟» ص 28 ول6. 
- شيخ مفيد» المقنعه» ص 767 و617؟. 
*- شيخ مفيد» المقنعه» ص 767 و7617. 
ه- شيخ مفيد» المقنعه» ص 767 و7817. 
*- شيخ مفيد» المقنعه» ص 767 و7817. 


ص: عع 


اتكاءايعقيه زوق كردتك و ذرمودتدة هر كس :مروت :نا اقطارى ذه كثارء كتاهانس تخر اه داعا سال اتدهه وهر كس دو 


نفر را افطارى دهد بر خداوند شايسته است كه او را وارد بهشت نمايد.(١)‏ 


6 امام باقر عليه السلام فرمود: اكر كسى در هر شبى از شبهاى ماه رمضان موءمنى را افطارى دهد» خداوند براى او ياداش آزاد 


كردن سى برده موءمن براى او نوشته مى شود و يكك دعاى مستجاب در نزد خدا خواهد داشت.(27 


9 و فرمود: اين كه فرد موءمنى را در خانه ام افطارى بدهم براى من محبوب تر است از اين كه برده اى از فرزندان اسماعيل را 


هسث: الف) دبدار برادران ايمانى. 
ب افطارى دادن به روزه داران. ج) تهجد در آخر شب.220 


بسيار جالب توججه است كه در اسلام به همان مقدار كه افطارى دادن ثواب دارد» قبول دعوت برادر ايمانى نيز ياداش دارد» 
امام صادق عليه السلام در اين رابطه مى فرمايد: افطار كردن تو در خانه ى برادر مسلمانت» هفتاد بار بيش از روزه كرفتنت 


ثواب دارد.20) 


شايسته است كه روزه داران دعوت برادر ايمانى خود را بيذيرند و در مجالس افطار شركت كنند و در حدٌ توان در افطارى 


دادن دريغ نورزندك. 
4. أإزاد كردن بردكان 


يكى از افراد ضربه يذير در جامعه برد كان مى باشندء ازاين رهكذر دين مقدّس اسلام به آنها توجه خاضّرى مبذول داشته. 


فوانين ويزه اى براى آزادى آنها به 


67 شيخ مفيد» المقنعه ص‎ -١ 

؟- شيخ مفيد» المقنعه» ص 767 
#ضيرق + المخاسة. 

؟- شيخ صدوقء الفقي ج؟؛ ص .528٠‏ 
ه- شيخ مفيد المقنعه» ص 67 


ص: م6 


صورت قهرى و اختيارى تشريع فرموده؛ براى آزاد كردن آنها به عنوان كقاره و ديه دستور داده و آن را يكى از عبادتهاى مهم 


تل كردق دوبرواباك فراواة به ابن تين فرمرة: 
هركس بنده مملوكى را آزاد كندء خداوند در برابر هر عضو آن عضو اين شخص رااز آتش جهنم آزاد مى كند.(1١)‏ 


در سيره اميرموءمنان عليه السلام آمده است كه هزار برده رااز يولى كه با كدذّيمين و عرق جبين به دست مى آورد خريده و 
آزاد كرده؛ به اميد ياداش بهشت» خشنودى يرورد كار و رهايى از آتش جهنم در حالى كه به خانواده اش سركه؛ زيتون و 


خرماى عجوه مى داد و خود جامه ى كرباس مى يوشيد.72) 


حضرت سجاد عليه السلام هر سال تعدادى برده مى خريد آنها رابا معارف اسلام آشنا مى كرد و در شب آخر ماه رمضان 
اهنا وا ازاذم كرد وغانا تحداة اتينادوحووو نس كر يرف انيار ! راس كرفوس كرعوه تخداوفن ذوهر شين اذ 
شبهاى ماه رمضان هفتاد هزار هزار از آتش جهنم آزاد مى كند و در شب آخر رمضان به تعداد همه ى آنها آزاد مى كند» من 


دوست دارم كه خداوند ببيند كه من رقبه هايى را در اين دنيا آزاد نمودمء تا رقبه ام را از تش جهنم آزاد نمايد.0) 


امام صادق عليه السلام فرمود: خداوند متعال هر شبى از شبهاى ماه رمضان جمعى رااز آتش جهنم آزاد مى سازد؛ به جز سه 


كروه: 

)١‏ كسى كه با شراب افطار كند. 

كدي كد كنهى سلفاق راقودل داشيه باش 

*) كسى كه شطرنج بازى كند.(50) 

در زمان ما به بركت تعاليم عاليه ى اسلام برده اى در ممالكك اسلامى وجود 
-١‏ شيخ طوسىء تهذيب الأحكام؛ جل ص8١5.‏ 

"- شيخ صدوقء الخصال» ص 8؟5. 


*- سيد ابن طاووسء اقبال الأعمال. ج١‏ ص 608*. 
- كلينى» الكافى» ج2. ص 570. 


ص: 6 


ندارد» ولى جقدر انسانهاى كرفتار» مبتلاء در بند» قرض دارء حاجتمند و مستمند هستند كه رسيدن به آنها و رفع كرفتارى آنان 


از آزاد كردن برده كمتر نيست. 


اميدوارم كه همه ى روزه داران در طول ماه مباركك رمضان با رفع كرفتارى افراد نيازمنده ياداش آزادسازئى برد كان را به 


دست آورده. خود را به اين وسيله از آتش جهنم يله ورها سازندك. 


سيره ييامبر اكرم و اهلبيت آن حضرت عفو و كذشت بودء جنان كه رسول اكرم صلى الله عليه و آله به هنكام فتح مكه اعلان 
عفو عمومى كرد و جون يكى از مسلمانها فرياد: «اليوم يوم الملحمه)؛ «امروز روز انتقام است» سر دادء به مولاى متّقيان امر 


فرمود كه فرياد برآورد: (آلْيوْمُ يَْمٌ الْمَوِْحَمَهِا؛ امروز روز محبت و مرحمت است.(1) 


رابه صورت يكك جانبه آزاد كرد و فرزند برومندش حضرت بقتِه الله ارواحناه فداه به هنكام ظهور اعلام مى فرمايد: 


«ما اهلبيت رحمت هستيم710.0) 


عفو و كذشت سيره معصومان است و روزه داران بايد از يبشوايان معصوم بيروى كرده؛ كينه و عداوت برادران ايمانى را از دل 
خوديروق كتمدو ان كنا كدديه آنها جدئ كرد انك كزيفاته و صحمينانه يكذرس كذ اق ترعى اثفاق و الحسان .هه هار من 


ايد. 

در كلمهى طيبه كويد: انفاق و احسان ينج قسم است: 

١)قلبى‏ > اتعدير ان كود دونية دارة براق يكرا تودموست )دار 

؟) جوارحى: به وسيله ى اعضا و جوارح يار و مدد كار برادران ايمانى باشد و در رفع مشكلات آنها تلاش كند. 


”السانى: اكر جه زبان نيز يكى از اعضاى جوارح استء ولى به جهت اهميت 


.٠١8 مجلسىء بحارالأنوار» ج١7 ص‎ -١ 
مجلسىء بحارالأنوار» ج ”شه ص07‎ -١ 


ص: /ا/ع 


ويزه آن جداكانه نام برديم؛ به ويزه نقش آن در صلاح ذات البين كه مولاى متّقيان در شب بيست ويكم رمضان در فرازى از 


وصاياى خود بر آن تأكيد نموده و آن رااز همه نمازها و روزه ها برتر معرّفى نموده است.(١)‏ 


©) عفو و كذشت: عفو و كذشت از جرايم اشخاصء به ويزه اموات» كه دستشان از اين دنيا كوتاه شده و بيش از همه نياز به 


اكر انسان بداند كه يكى از بندكان خدا به بيمارى سختى كرفتار استء آنجه در توان دارد براى رفع آن تلاش مى كندء اكر 
بداند كه بنده اى در عالم برزخ كرفتار كناهان و مظالم خود مى باشدء اككر برخى از آن مظالم به اين شخص مربوط باشدء 


شايسته است كه با عفو و كذشت موجبات آمرزش آن شخص را فراهم نمايد. 
.٠١‏ اعتكاف 

اعتكاف التزام به توققّف در مسجد به مدّت حدّاقل سه روز مى باشد. 

اعتكاف يكك عمل مستحبى استء ولى با نذر وعهد و قسم واجب مى شود. 


اكر كسى دو روز در مسجد اعتكاف كندء روز سوّم خود به خود براو واجب مى شود همجنين روز ششم و نهم وهكذاء مكر 


ييامبراكرم صلى الله عليه و آله بعد از هجرت يكك سال دهه ى اوّلء سال بعد دهه ى دوّم و سال بعد دهه ى سوّم ماه رمضان را 


در مسجد اعتكاف نمود بعداً همه ساله در دهه ى سوم اعتكاف مى نمود.(5؟) 


0007 3 ع #2 ٠.‏ 3 حَ 3 5 ٠. ٠.‏ 
شخص معتكف حق ندارد از مسجد بيرون رود» مكّر براى ضرورتء و جون براى ضرورتى بيرون برود بايد در زير سايه نرود 
تا به مسجد ب ركّردد.(*) 


اصل در اعتكاف مسجد الحرام» مسجد النبئى» مسجد كوفه و مسجد بصره استء كه در آنها معصوم عليه السلام نماز جماعت 


خوانده است. 


.©/ نهج البلاغه» بخش نامه هاء نامه‎ -١ 
.١78و‎ ١78 كلينى» الكافى» ج؟؛ ص‎ -" 
.١18و‎ ١78 كلينى» الكافى» ج؟. ص‎ -" 


ص: //5 

اعتكاف بدون روزه و در غير مسجد جامع جايز نيست.(1) 

سكن سن ندال خوائلين دو صارج ال سعه رااغدازس سوؤر نك جامد كدح كنا شاقن بن قاقد 1ن 
آنجه روزه را باطل مى كندء اعتكاف را نيز باطل مى كند.220 


بر شخص معتكف هركونه ارتباط جنسى» خريد و فروش (به جز ضرورت روزانه)» بحث و جدل و استفاده از عطر حرام 
امعك:1 12 


در ميان شيعيان اعتكاف در ماه رجب مرسوم شده؛ زيرا با اين عمل سه عبادت مهمٌ را جمع مى كنند: 
)١‏ اعتكاف. ؟) روزه ايام البيض. ") عمل ام داود. 


ام داود» مادر شيرى امام صادق عليه السلام بود» يس از كشته شدن عبدالله محض» داود بن حسين (يسر ام داود) را با زنجير 


رسيدء امام از وضع يسرش يرسيد» كفت: هيج اطلاعى ندارم و ديكر از او نوميد هستم. 


امام عليه السلام عملى را به او تعليم فرمود كه به عمل ام داود مشهور شده. امر فرمود روز سيزدهم؛ جهاردهم و يانزدهم رجب 
را روزه بككيرد» روز بانزدهم نزديكك ظهر غسل كرده. سوره هايى از قرآن تلاوت كرده؛ دعاهايى را بخواند.(0) 


متن كامل عمل ام داود را شيخ طوسى به تفصيل نقل كرده است.(2) 


يكى از روزه هاى مستحبٌ موء كد در هر ماه» روزه ايام بيضء. يعنى: روزهاى سيزدهم» جهاردهم و يانزدهم هر ماه مى باشد»/٠‏ 
كه استحباب آن مورد اتّفاق علماى شيعه است.(8) 


.١78 كلينى» الكافى» ج؟؛ ص‎ -١ 

-١‏ محمّق حلى» شرايع الإسلام؛ ج ١‏ ص/77 و/755. 
“- محقّق حلى» شرايع الإسلام؛ ج ١‏ ص/757 و/75. 
؟- شيخ طوسىء مصباح المتهيجد» ص 807 17. 
ه- محمّق حلى. شرايع الإسلام؛ ج ١‏ ص 9/81؟. 

#- عاملى؛ مداركك الاحكام. ج8, ص 187. 


ص: 5/94 

روى اين بيان كسى كه در ماه رجب (سيزدهم تا يانزدهم) عمل اعتكاف را انجام مى دهد به ياداش روزه ايام بيض نيز نايل 
مى شود و در ضمن به انجام عمل ام داود نيز توفيق بيدا مى كند. 

در مورد وظائف شخص معتكف به يكك حديث اشاره مى كنيم: 

اميرموءمنان عليه السلام فرمود: شخص معتكف بايد از مسجد بيرون نرود» همه اش مشغول نمازء تلاوت قرآن و ياد خدا باشد. 


سخن دنيا نككويد» شعر نخواند» خريد و فروش نكندء به تشييع جنازه و عيادت مريض نرودء با زن خلوت نكند با كسى مجادله 
نكند» هر جه كمتر با مردم سخن بككُويد براى او خير است.(1١)‏ 


ييامبراكرم صلى الله عليه و آله فرمود: ده روز در ماه رمضان اعتكاف نمودن ياداش دو حج و دو عمره دارد.70) 


شده كه فرمود: 


عمره در ماه رمضان معادل حج است» يكك شب اعتكاف در ماه رمضان برابر با حج استء يكك شب در مسجد ييامبر در كنار 
قبر آن حضرت معادل يك حجٌ و يك عمره مى باشد. هركس دهه آخر رمضان را در كنار قبر امام حسين عليه السلام 
اعتكاف كند همانند كسى است كه در كنار قبر ييامبر اعتكاف انجام دهد و آن از يكك حج و يكك عمره برتر استء بعد از 
حيّجه الاسلام.000 


امام رضا عليه السلام فرمود: كسى كه به زيارت امام حسين عليه السلام مى رود بسيار تلاش كند كه شب جهَنى رااز دست 


ندهد و آن شب بيست و سوّم رمضان است كه اميد شب قدر مى رود. 


.7/17/ قاضى نعمان» دعائم الإسلام» ج١ ص‎ -١ 
.١7١ شيخ صدوق» الفقيه» ج "2 ص‎ -١ 
سيد ابن طاووسء اقبال الأعمال» ج١. ص/8".‎ -* 


ص: لجنا 


كسى كه يكك ساعت در شب بيست و سوّمء در ميان مغرب و عشاء در كنار قبر امام حسين عليه السلام باشد نصيب خود رااز 


شب قدر به دست آورده است. 11 


شب قدر ملائكه و روح به ببشكاه مقدّس حضرت بقتتِه الله ارواحناه فداه شرفياب مى شوند» وجود فيزيكى آن حضرت بايد در 
يكى از نقاط روى زمين باشدء با توجّه به اين كه آن شب شب زيارتى امام حسين عليه السلام مى باشدء از هر نقطه اى شايسته 
عدقيرك بز و كتريق سعادات من باشد كه تظبرى برا أ ياقث تمى شوة: 

؟أ. دوازده ركعت نماز 

در جمال الصالحين آمده است: هركس در ماه رمضان دوازده ركعت نماز بخواند» كه در هر ركعت بعد از حمد بيست و ينج 
مره سووه ةق سو الله اتحده بكو افدنو جعك اق قراظت ان تماق عقفاد مره كريد تت جنا الله والعسذلله وله إله إلذ الله مواللهه 
أكبرُ وَلا حَؤْلَ وَلا قو إلا باللّه_الْعَلِيٌ العظيم. 

و هفتاد مرتبه بكويد: أ جَغْفِرٌ الله الذى لا إله إلا هُوَ الرَخمنٌ الرَحيمٌ» الْحَيٌ الْمَيُومُ وَأَتُوبٌ إلَيْهِ. جشمه هاى حكمت از دل او به 
سوى ربانش جارى من شود و زبانقن به حكمت كويا شود از آقات دنياو آرت ابمنخ كرددة حون ان ديا برود به سللامت 


وارد بهشت شود. 


كننى كه اين تماز را كواتد سر از سجده بر تداشعهه كتاعانشن امرزيدة شود وياداشن هقتضد .روؤه داز وش أزؤتدة دارق 


هفتصد هزار حج و عمره به او عطا مى شود و اككر در آن سال بميرد ياداش * شهيد به او داده مى شود. 
“'أ. ادعيه مشترك سه ماه 


فركس دز شب يا ووز ماه رجب: ماه شعبان و ماه رمضان: هر يكك از اذكار و ادعيه و سوره هاى زير راسه بار بكويد: 


."8/ سد ابن طاووسء اقبال الأعمال» ج١. ص‎ -١ 


صن اع 


0/ سوره حمد. ؟) آيه الكرسى. *) قل يا أبها الكافرون. ©) قل هو اللّه أحد. 0) قل أعوذ برب الفلق. 2) قل أعوذ بربٌ الناس.‎ )١ 
)9 سبحان الله والحمدللّه ولا اله إلا الله واللّه أكبر ولا حول ولا قوه إلا باللّه العلي العظيم. 6 اللّهُمْ صلّ على محمد و آل محمّد.‎ 


أستكفر الله وأقوت البه: 


بيامبراكرم صلى الله عليه و آله فرمود: سوكند به خداوندى كه جانم در دست قدرت اوستء هركس اين عمل را در ماه رجب» 
شعبان و رمضان انجام دهد» خداوند كناهانش را بيامرزد, اكر جه به عدد قطره هاى باران و بركك درختان و كف درياها باشد. 


خداوند مان در روز عيد فطر او را ندا دهد كه تو براستى دوست من هستىء براى هر حرفى كه قرائت كردى براى تو نزد من 


شفاعت مقبوله اى است براى برادران و خواهران موءمن خود. 


سبس فرمودند: سوكند به خحدايى كه مرا براستى به بيامبرى برانكيخت, هركس اين عمل را انجام دهد در اين سه ماه اكر جه 
فقط يكك بار در عمرش باشل خداوند براى هر حرف آن هفتاد هزار حسته عظا فرمايد كه ستكين تراز كوههاى دثيا باشد و 
هفتصد حاجت او را به هنكام مردن روا سازد و هفتصد حاجت او را در قبر» و هفتصد حاجت او را به هنكام بيرون آمدن از 
قبر» و به همان مقدار به هنكام تطاير كتبء و به همان تعداد در كنار ميزان» و مثل آن را در نزد صراط عطا فرمايد. و او را در 


زير سايه ى عرش خود جاى دهد و حساب او را آسان فرمايد و هفتاد هزار ملكك او را مشايعت كنند تا وارد بهشت شود. 


به راستى براى او ياداشى مها هست كه آن را هيج جشمى نديده و هيج كوشى نشنيده است. 
1. دعاى امام جواد عليه السلام 
على بن مهزيار از امام جواد عليه السلام روايت كرده كه مستحبٌ است اين دعا را از اوّل ماه تا آخر ماه در هر وقتى از اوقات 


شب و روز فراوان بخوانى: 


5 
و2 سي 


ياذًا الذى كات قَبِل كل شَيْءء ثم خَلقَ كل شَْي ثم يتثقى وَيَفْنى كل شَّيْء: 


ص: حرا 


5 


ويا ذا الدى لمق فى القماوات القلى ول فن الأوَضيق الشفلى وله تؤكهة ولا يكو ول تعقو اله تمد 1162 


دعاى بسيار با فضيلتى است كه آن را بيكك وحى در يكى از جنككها به بيشكاه نب مكرّم صلى الله عليه و آله آورده و ياداش 
عظيمى براى آن بيان فرموده است.70) 


امام حسين عليه السلام مى فرمايد: يدرم به من امر فرمود كه آن را حفظ كنم و كرامى بدارمء بر اهل و عيالم آموزش دهم و 
بر كفن يدرم بنويسم.90) 


دعاى جوشن كبير صد بخش است و در هر بخشى ده نام از اسامى مقدّسه حضرت احديّت را در برابر دارد» به جز بخش ينجاه 
و ينج كه شامل يازده نام استء در نتيجه دعاى جوشن كبير هزار و يكك نام از اسماى حسناى الهى را مشتمل مى باشد. 


جبرئيل امين به ببامبراكرم صلى الله عليه و آله عرضه داشت: هركس اين دعا را در ماه رمضان سه بار حداقل يكك بار بخواند: 
خداوند بدنش را بر آتش جهنم حرام فرمايد و بهشت برايش واجب شود و خداوند دو فرشته به او بككمارد كه او را از كناهان 


واينكك متن دعا كه شامل صد بخش است: 
هر بخشى با بسم الله شروع مى شود و بعد از هر بخش كفته مى شود: 


اشرمحاتكه. با لاله الأدانك: الْعَوْتَ الْعَوْتّه [صل عَلى مُحَمَدٍ وَآلِ مُحَمّدِء و[ لض نا مِنَ النَار يا رَبَّء يا ذَالَجَلالٍ وَالأكرام يا 


أَرْحَمَ الرَاحِمِينَ |). 
بشم الله الرّخمن الرّحيم 


(؟) اللَّهُمّ انى آشآلك باشمكك يا آللّه» يا رَحْمانٌ يا رَ 
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١ط-‏ شيخ مفيدك» المقنعه» ص در 
-١‏ مجلسىء بحارالأنوار. ج95 ص 787 و85 
*- مجلسىء بحارالأنوار. ج95 ص 787 و78 


16- شيخ مفيد» | لمقنعه. ص ."773١‏ 


ص: #وع 


"يا سَيِدَ الساداتء يا مُجِيبَ الدّعَواتِء يا راف الدَّرَّجَاتٍ يا وَلِىَ الَْسَناتِء يا غافرَ الْخَطيئات, يا مُعْطِى الْمَسَأَلاتِء يا قال التوْباتِ 
يا سامع الاضواتء يا عالِم الَْفِتَاتِء يا داقع الْبََاتِ 


“يا حبر الّافرينَ» يا حير الْفاتحِينَ» يا حَِرَ النَاصدِرِينَء يا حَثِرَ اْحاكمينَء يا حَيرَ الرَازقِينَ» يا حَيرَ الُوارثينَ» يا حَثِرَ الْحامِدينَ يا حَيرَ 


الذاكري نزاقيه المازلية نيا عو المقييين 


#نا مز له المزة والجمال» انق له الْقدرّة والكماليا 3 له الملكك والعلال؟ عق هو الك المتدال با تيدع التحاب الثقال 


ه>و و 


يام مَنْ هُوَ شَديدٌ المحال» يا م عن مو ريع اجساب» يا من ُو ديد العقابء يا تن ده حي الثواب, يا تبن ُو ده هأ الكتاب 
ه اللَّهُمَ إنَى سالك باشمكك يا عَنّانٌُ يا مَنَانّ يا دَيَانٌ يا بُْهانٌ يا سُلْطانٌ يا رضُوانٌ يا عُفْرانٌ يا سْتِحانٌ يا مُسْتعَانٌ يا ذَا الْمَنَّ وَالْتِيانٍ 


* يا مَنْ تَواضَمَ كل شَى ءِ لِعَظَمْته ؛ يا من | تشم كل شَْءٍ لِقرَتِهء يا م ذل كل شَئْءِ لزه يا من حَضَع كل شَئْءِ لهتيتِه ا من 
انقادَ كل شئ ب فييي ف فد مق لجال رذ اتيم با عن قدت ت السّماواتٌ يآمرهء يا من اسْتَفَرَتِ الارَصُونَ بإذنِهء يا مَنْ 
يُسبحْ الوَعْدٌ بحَمْدهء يا مَنْ لا يَغْتَدى عَلى أهْل مما مَملكته 


ليا غافِرَ الحطاياء يا كاشِفّ البلاياء يا مَُْهَى الرّجاياء يا مُجْزْلَ العطاياء يا وَاحِبٍ الْبّداياء يا رازقَ الْبراياء يا قاضدى الْممناياء يا ساي 
الشكا باه نا ناعك الراناء :نا فطلق الاساوف 


اذا الكمن والشاية"يا ذا الفكر والتهاءءيا ذا المكنا والستناى يا ذا اعد 


ص: عاوع 
وَالْوَفاءِء يا ذَا الْعَفُو وَالدِضِائٍء يا ذا الْمَنَّ والّقطاءء يا ذَاالْمَضِل والْقَضِاءء يا ذَا الْعِرٌ وَالْبَقَاءِء يا ذَا الْجَودٍ والسَخاءء يا ذَا الآلاءِ وَالنَعْماءِ 
4 اللهُّمّ إنى اشالكك باشمكك يا مانت يا دافم يا رافٌ» يا صانحٌ يا نافٌ يا سامحٌ يا جام يا شافحٌ» يا واسِمٌ يا مُوَسّعُ 


٠‏ يا صانم كل مَصْنُوعء يا خالِقَ كل مَخْلوقِء يا رازقٌ كل مَرْزُوقٍِء يا مالك كل مَمْلُوكء يا كاشفّ كل مَكرُوب. يا فار جج كل 
مَهُمُومء يا راجم كل مَوْحُومء يا ناصِرٌ كل مَحُذُولِء يا سار كل مَعْيُوب»ء يا مَلْبَاْ كل مَطَرُودٍ 


١‏ يا عدْتى عِنْدَ شدتى» يا رَجائى عِنْدّ مُصيبتى» يا مُونسى عِنْدَ وَحُشتى؛ يا صاحبى عِنْدَ غزْبّتى, يا وَلِنِى عِنْدَ نِغمتى» يا غياثى 


عِنْدَ كزتتى» يا دَليلى عِنْدَ حَثِرَتى, يا غنائى عِنْدَ افتقارى, يا مَلِجَأى عِنْدَ اضشطرارىء يا مُعينى (مُغيئى) عِنْدَ مَفْرَعى 

يا عَلَامَ الغيُوبء يا غَفَارَ الذّنُوبِء يا سَمَارَ الْعيُوبِء يا كاشِفٌ الكرُوبء يا مُقَلْبَ الْقَلُوبء يا طَبِيبَ الْقَلُوبء يا مُمَوْرَ القلوبء يا 
نيس الْقُلُوبٍء يا مُفرَجَ الْهُمُوم» يا منفْسَ الْعُمُوم 

٠‏ اللَّهُمَ إن أَسآلك باشمكك يا جَليلٌ يا جَميلٌ يا وَكيلٌ يا كفيل يا دَليلُ يا قَبيلُ يا مُديلٌ يا مُنيلٌ يا مُقِيلٌ يا مُحيل 

٠١‏ يا دَلِيلَ الْمَتَحَيّرِينَ» يا غِياتٌ المت مَغْيئِينَه يا ص ريح الْمُسْتَضْ رخينَء يا جار الْمَتِمَجِيرِينَ يا آمانَ الْخائفينَ» يا عَوْنَ الْمُؤْمِنِينَ» يا 
راج اننا 8 با ل العاصينٌ» با غافِرَ الْمَذْنبِينَ با مُجِيبَ دَعْوّهِ الْمَضْطرَينَ 

0 ياذًا الْبجُودٍ وَالاخْسانء يا ذَا الْمَضْل وَالإمْتِنانِء يا ذا الامن وَالامانء يا ذَا الْقَدّْس وَالسّبِحانِء يا ذَا الْحِكمَه وَالْمِِانء يا ذَا الدَحْمَهِ 


وَالتضْوانْء يا ذَا 


ص: 6 


الْحْسجَهِ وَالْبْدَهانَء يا ذَا الْعَظَمَهِ وَالسّلَطانِء يا ذَا الرَأقَهِ وَالْمَسْتَعَانَء يا ذَا الْعَفُو وَالْعْفْران 


0-8 


ا ا م 0 م د لوي ل 


ويَفْنى كُلّ شَئْءٍ 
٠١‏ الهم إنّى آشآلك باشمكك يا مُؤْمِنُ يا مُهَِمنٌ يا مُوّنُ يا مقن يا مين يا مهَوّنُ يا مُمَكنٌ يا مُرَيّن ا معِِنٌ يا مُقَسَمُ 


8 يا مَنْ هُوَ فى مُلكه ميم يا مَنْ هُوَ فى سُرلطانه قَديمٌ» يا مَنْ هُوَ فى جَلاله عَظيمٌ» يا مَنْ هُوَ عَلى عِباده رَحيمٌ يا مَنْ هُوَ بكل 
شَيْءٍ عَليمٌء يا مَنْ هُوَ بِمَنْ عَصَاءٌ ليم يا مَنْ هُوَ بِمَنْ رَجِاهٌ كريمٌ» يا مَنْ هُوَ فى ص عه حكيمٌ؛ يا مَنْ هُوَ فى حكمّته لطيف. يا مَنْ 
هُوَ فى لطفه قديمٌ 


يا مَنْ لا يزجى إلا ْلَه يا من لا مأل إلا ويا من لاير إلا بر ا من لا يُخافٌ ل عله ا من لا يدُومُ إلا ملْكة» يا من 
نك لقان ا لطانقة يالتن وردعة: كل الوق لخم امن سق و كه فقن رانين انعا ركز كع وعلقة راقن امسن عد 


مثْله 


2 


'٠٠‏ يا فار ج الْهَمّ يا كاشفّ الْعَمّ يا غافِرَ الَّنْبِء يا قابلَ النَوْبِ يا خالِق الْحَلّقَء يا صادِق الْوَعْدِء يا مُوفِيَ الْعَوْدِء يا عالِم السّنٌّ يا 
فالق الكت يا رازقٌ الأنام 


١‏ اللْهُمَ إنّى شلك باشمكك يا عَلِي يا وَفِنُء يا غَنُِء يا مَلِيٌء يا حَفِيٌ يا رَضْتٌء يا رَكيٌء يا بَدِىٌّء يا قَوىٌء يا وَلِنٌّ 


ص: .ع 


7 يا مَنْ آَظْهَرَ الْجَمِيِلَ» يا مَنْ سَثَرَ الْقَييحَ» يا من لم ود بالعريزها يائن لم بزيكه العنوزيا عطي العتره.يا عنان اللجاززة با 
واسع الْمَغْفِرَه يا باسط الْيَدَيْنِ بِالوّحْمَهِ حم يااضاجت كل تُجوىء يا مكهى كل شكوى 


“3 يا ذَا الْنعَمَهِ الشَابقَهء يا ذَا الرَحْمَهِ الْواسَعَهء يا ذَا الْمِنّهِ الشَابقّهِ يا ذَا الْحَكمَه الَْالعَه يا ذَا الْقَدْرَهِ الْكاملهء يا ذَا اليه الْقَاطعهء با 
ذا لكر اق الكلاهزى يا ذا الوك الذافته ها ذا الفقو السكذه: 0 5 التطلمه المفيعة 


؟" يا بَدِيعَ السّماوات» بأاجاعل الظلّمات يا را< حِمَ الْعَبراتِء بامقيل العثرات» يا ساد د العؤراتة 5 يا مُنِْلَ الايات 
يا مُضَعُفَ العسنات» با ماعدين التعئات6 ا شديد اللقماتك 


ه اللَهّءَ ان آشالك باشمكك با مُصَوّرٌ نا مُقَدّرُء با مُدَيك نا مُطَهّة نا مُتَوّر نا مُمَسّدء با مُتَشْدُ با مُنْذْرُء با مُقَدَمُ نا موه 
ع ع ا مصون :. رر 0 ميو وما ممييير 6 د رمسييا0 1_2 و 


2 يان بّ الْيتِ التحرامء يا رب الشَهر التحرامء يا رَبٌ لبد الْححرام» يا وَبٌ الوُكنٍ وَالْمَقامه يا وَبٌ الْمَشْعَرِ ارام يا وَبّ الْمَشِجدٍ 
الححرام» يا رَبّ الْحِلَ وَالححرام» يا رب النورِ وَالطّلام يا رب لتحي وَالصَلامه يا رب الْقدْرَ فى الآنام 


7" يا أخحكم الحاكمينَ» يا أَعْدَلَ الْعادِلِينَ» يا أَصْدَّقَ الصَادِقِينَ» يا أَطهَرَ الطاهِرينَء يا أَحْسَنَ الْحالِقِينَء يا شرع الْحاسِبِينَ» يا َعَم 
الامعينَ» يا أَنْصَرَ النَاظِرِينَ» يا َشَْعَ الشَّافِعينَ» يا أكرَمَ الاكرَمِينَ 


8 يا عمادً مَنْ لا عمادً لَه يا وان 11 املد لل جا 3 غ32 لاد شير لنووى ا عدر 52 الأقيزر لقا شاك 2ن اكفاك لني فو 3 


لافتو لد باع من لاعر له بامعية عق لذ معين له يا انس من لالش له ياءامان مونلا آمان له 


ص: /591 
4 اللَهّمَ إنى سالك باشمكك يا عَاصِمٌ يا قائِمُ» يا دائمُ يارا- حم يا سال يا حاكتم» يا عالِمٌُ يا قاسم يا قابض يا باسط 


ااظاص عو افد كر وام قور سْتَوْحَمَةُ يا غافرَ مَن اش مَغْفرَهُ يا ناصِرَ م من اسَْنْصَرَةٌ» يا حافظٌ مَنِ اسْتَحْفَطَه يا مُكرِمَ مَن 


اسْتَكرَمَةُ يا عاق ازقك تا مرت فى الاتش رخا من إتن تحتل با نيك لين اللتدافة 


"١‏ ياعَزيزا لا يْضَامُ يا لّطيفا لا يرام يا قيُوما لا ينام يا دائما لا يَفُوتٌء يا عتا لا يمُوتٌ» يا مَلِكا لا يَرُولُ» يا باقيا لا يَفْنىء يا عالما 
لا بَجْهَلُء يا صَمَدا لا يُطعَمُ يا قَويّا لا يَضْعْتُ 


؟" اللَّهُمَ إنَى أشالك باشمكك يا أَحَدٌ يا واجدّء يا شاهِدٌ يا ماجدٌ ياحامِدٌ يا راشِدٌ يا باعِثٌ يا وارتٌ» يا ضار يا نافع 


”يا أغطم مِنْ كل عظيم؛ با كوم مِنْ كل كريم , بارحم مِنْ كل رَحيمء يا عَم مِنْ كل عَليم؛ يا آخكم مِنْ كل حكيمء يا دم 


ى ماع 0 


ِنْ كلّ قديم؛ يا كبر مِنْ كل كبيرء ا لْطفَ مِنْ كل لَطيٍ» يا أجَلَّ مِنْ كل تجليلء يا عر مِْ كل عَزيزٍ 


ايا كود يم الصّفمحء با عَظيع الْمَنِّ يا كثير الح يا دِيم الْمَضْلٍ يا دائِم اللَطَضٍِء يا لَطيفٌ الصّنْء ؛ يا مُنَفْسَ الكؤب, يا كاشفٌ 
الفا مالك الملكة يا قاضى الْححقّ 


0 مَنْ هُوَ فى عَهْدِه وَفِىٌّء يا مَنْ هُوَ فى وَفائِه قوئء يا مَنْ هُوَ فى فوته عٌَِ» يا مَْ هُوَ فى عُلوٌه قريبٌ» يا مَنْ هُوَ فى فيه لطيف 
يام مَنْ هُوَ فى لَطَفِهِ شَّرِيفٌ» يا مَنْ هُوَ فى شَّوَفِه عَزيرٌ يا مَنْ هُوَ فى عِرَّهِ عَظيمٌ) »يا مَنْ هُوَ فى عَظَمَتِهِ مَجِيدٌَء يا مَنْ هُوَ فى مَجْ يده 


3 


حميد 


ص: /594 
ع" اللَهُمَ إنّى شالك باشيكك يا كافى يا شافى» يا وافى يا مُعافى يا هادى يا داعى» يا قاضى يا راضى» يا عالى يا باقى 


"ايا مَنْ كل ضَّ ْءٍ خاضع لَه يا من كل َئْءِ خائع له يا عن كل ل ل كر م ءِ مَوْجودٌ بهء يا مَنْ كل شَىْءٍ 
ين كقات بف باقن كل طق ان اله يكن كل ف ءِ يدمح بِحَمْدِهء يا مَنْ 


8" يا مَنْ لا مَفَرَ الأ اليه يا مَنْ لا مَفْرَحَ إلا اليه يا مَنْ لا مَقْصَ دَ إلا لَه يا مَنْ لا مَنْجا مِنْهُ إلا َيه يا مَنْ 
ل ل 0 


- 


نا كي المدهويية باخ المطلويق باعي الموغوية يا خينالمتؤولق نا غير المتضوه رز كنا كي العد كورية ا ند 
الْمشّكورينَ يا حَبِرَ الْمَتبُوبِينَ» يا حَيرَ الْمَدْعُوينَ» يا حَيرَ الْمُْتأنْسينَ 


*٠‏ اللَّهُمَ إنَى شالك باشمكك يا عَافِرٌ يا ساتِرٌ يا قادِرُ يا قار يافاطِرٌ يا كاسِرٌ يا جايرٌ يا ذاكرٌ يا ناظِرٌ يا ناصِرٌ 


١‏ يا مَنْ خَلَقَ قَسَوَىء يا مَنْ قَدَّرَ قهَّدىء يا مَنْ يَكشِْفٌ البلوى يا مَنْ يَسِمَعٌ النَخْوىء يا مَنْ يُنْقِذْ الَؤقى» يا مَنْ ينْجى الْهَلكى. يا 
كلف الموعي ناف امجكه وانك ورااقة اماخة عاك تفن خلن ]لقم الك كو الاق 


"© يامَنْ ذ فى الْبر ابر سبل يا مَنْ فى الآفات ايان يا مَْ فى الآيات بُزهالة» يا مَنْ فى الّمَماتٍ مدْرَتُهُ يا من ذ فى الْقبور عِبرَئه 
للق تقاف فلك 


م 
مَنْ فى الْحساب مَِيَنهُ يا مَنْ فى الْمِيزانٍ قَصاؤٌة يا مَنْ فى الْجَنّهِ واب يا مَنْ فى الَارِ عِقَابَه 


١ ©‏ مَنْ إلَِِ يَهْرَبُ الْحائِفُونَ يا مَنْ اليه يفرح الم يبون يا مَنْ إلَِهِ يَقْضِ دُ الْمنبُونَ يا مَنْ لَه يَدعَبٌ الرَاجِدُونَ» يا مَنْ اله يلجأ 
الْمُتَحَيَرُونَه يا مَنْ به يَثِتَأنِسٌ الْمَرِيدُونَه يا مَنْ به بَفتَحِرٌ الْمُحِبُونَ بامَنْ فى عَفْوِه يَطمَعٌ الْخاطِؤُونَ يا مَنْ ليه يَشِكنٌ الْمَوقنُونَ يا 
مَنْ عَلئِهِ يَتوَ كل الْمَتوَكلون 

*5 الهم إنَى أشالكك باشمكك يا حبيبٌ يا طَبِيبٌ» يا قَريبٌ يارَقيبُ» يا حسيبٌُ يا مُهِيبٌ» يا مُِيبٌ يا مُجِيبُ» يا حَبيرُ يا بَصيرُ 


- 


5 يا أقْرَبَ مِنْ كل قريب» يا حب مِنْ كل حبيب» يا أَبِصرَ مِنْ كل تصيرء يا أَخْبر وِنْ كل تبيرء يا أَشْرَفٌ مِنْ كل شَرِيضٍء يأر 


مِنْ كل رَفيعء يا أُوى مِنْ كل قَوىٌ» يا أَعْنى مِنْ كل عَِئٌ» يا أَجْوَدَ مِنْ كل جوادء يا آَرْءَفٌ مِنْ كل رَؤُوفٍ 


** يا غالبا عَِرَ مَغْلُوبِء يا صانعا غَيِرَ مَصْه نوع يا خالقا عَبِرَ مَخُلُوقِء يا مالكا عَيرَ مَعلُوككء يا قاهرا غَِرَ مَفْهُورِ يا رافعا عر مَوْفُوع 


يا حافظا غَِرَ مَحْفُوظِء يا ناصرا غَثِرَ مَنْضُورء يا شاهدا غَثِرَ غائب» يا قريبا هر بَعيدٍ 


5 يا نورّ النُورء يا مُنَوّرَ الُورء يا خالِقَ النُورء يا مُدَبّرَ الور يامُقَدَرَ النُورء يا تور كل نورء يا نورا قبل كل نورء يا نورا بَعْدَ كل نور 
ياثورا فَؤق كل ثورء يا ورا ليس كمثله نُورٌ 


عو ج 7 


0 نا عن غطاوة شومتة باقن فكلة 1 لَطيفٌء يا مَنْ لطفة مُقِيمٌ يامَنْ إخساتة قَدِيمٌء يا مَنْ قَوْلَهُ حقء يا مَنْ وَعْدَّهُ صِدْقء يا مَنْ عَفْوُهُ 
فضلء يا مَنْ عَذَابَه عَذَلء يا مَنْ ذكرْة خُلوٌء يا مَنْ فضله عَمِيمٌ 


ص: 6٠١‏ 
4 الله إَى آسآلك باشمكك يا مُسَهَلُ يا مُمَصّلٌه يا مبدلُ يا مدَلَلُ يا مَل يا وَل يا مُفْضِلٌ يا مُجزِلٌء يا مُمْهلٌ يا مُجمل 


١ل‏ بنا من ترى ولا ير با من يخلق ولا يخلق» با من يؤودى ولا يدعي يا من يتبى ولا بي يا من يشال ولا اله با من 

يطعم ولا يطعم » يا مَنْ يُجِيرٌ ولا يُجارٌ عَلَيِهِ يا مَنْ يَقُضى ولا يُقُضى عَلَيِهِ يا مَنْ يَحكمٌ وَلا يخكم عَلَيِهِء يا مَنْ لَمْ يلد وَلَمْ يُولَدْ 

وكيك له كنرا اعد 

-00-000 يا نعم الطَبيبُ» » يا نِعم الرّقيبُء يا نِغم الْقَرِيبُء يا نغم الْمُجِيبٌء يا نِعْمَ الْحَبِيبُ» يا نعم الكفيل» »يا َعم الوكيل» 
نِعْمَ الْمَوْلىء + با نِم النَصِيرُ 

١ه‏ يا سَرِوُورَ العارفِينَ» يا مُنَى الْمَحِبِينَ» يا آنيس الْمُرِيدينَ ياحبيب التَوَابِينَ» يا رازق الْمُقِلَينَّه يا رَجاءَ الْمّذُنبيينَ» يا قَرّه عَئن 

الْعابدينَ» يا مُنَفْسَ عن الْمَكرُوبِينَ» يا مُفَرَحَ عن الْمَعْمُومِينَ» يا إلهَ الاوَلِينَ وَالآخِرينَ 

د اللّهُمَ إنَى شالك باشمكك يا رَيّنا يا إلهَناء يا سَيدَنا يا مَؤلانا ياناصرنا يا حافِناء يا وَلِيلَنا يا مُعيئناء يا حبينا يا طَبينا 


عه يا رَ ب النبِينَ وَالأِرارِه يا رَبّ الصّديقِينَ لياه يا َب الجن وَالَاِ يا رب الصّعارٍ وَالكبارء يارب ابوب وَالنَمار يا وب 
الأثهار وَالأَمْجارِء يا رَبّ الصّحارى وَالْقََارِء يا رَبٌّ البرارى وَالْحارِء يا رَبٌ الل وَاهار يا رَبٌ الأعْلانٍ وَالأسْرارٍ 


هيا مَنْ تَفذ فى كل شَيْءٍ مره يا مَنْ لحقّ بكل شَيْء عِلمَهُ يامَنْ بَلَعَتْ إلى كل شَئْء قَدَرَتة يا مَنْ لا تخصى العبادٌ نِعَمَةُ يا مَنْ 
لاتبلعغ الْخَلائِقٌ شَكرَةء يا مَنْ لا تُدرك الأفْهامٌ جَلالَه يا مَنْ لا تَنال الاؤهامٌ كنْهَهء يا من الْعَظَمَُ 


ص: 6٠١‏ 
وَالْكبرباء زداؤة ناامن لا تددٌ الْعِبَادٌ قضاءة» يا من لا ملك الا ملكة يا من لا غَطَاءَ إلا عَطاؤة 


ءاقن له امكل الاغلى ماه َنْ لَهُ الصّفَاتٌ الْعلْياء يا من لَهُ الأخرة وَالأولىء يا م آ له لاون لكات الكتو باق 
لك الاشاء الْحَشنىء يا مَنْ لَهُ الْحَكم وَالْقَضاء يا مَنْ لَه الّْهَواءٌ وَالْمَضِاٌء يا مَن لَه الْعَْش وَالْدرىء يا مَنْ لَه الماواتٌ الْعلى 


و 
ع 


اللَهّمَ إِنَى شالك باب كء باق عدون يا قوق با عكر بارز رف ا غطوت 11 ولدخا ةو شونا لو 


شيا مَنْ فى السَّماءِ عَظَمَته امن فى الأْض ايان يا من فى كل َئءٍ قلا لائلهُء يا مَنْ فى الْبحار عَجاتبَُ» يا مَنْ فى الْجبالٍ حَرائته 


يامَنْ يَتِدَوْ الْحَلقَ ثم يبد ينان اليه يوج الالذو كلةه با قن طهر فى كل شلوء لطنةة ياكة احص كل شن علفة اعد 


تَصَوَفَ فى الْحَلائقٍ قَذْرَتَهُ 


وماضيت لافيت له باط لافيت لناب السك 11 الا فحت للحا شفق 11 لا سفن لد فاترفيق من لذ رفيق لها 


يا مُغيتٌ مَنْ لا مُغيتٌ لَهُه يا دَلِيلَ مَنْ لا دَلِيلَ لَه يا آنيس مَنْ لا آنيس لَه يا راحم مَنْ لا راجم لَه يا صاحِب مَنْ لا صاحب لَهُ 
*٠‏ يا كافى مَن اش تكفا يا هادِىّ مَن اسْتَهْداة يا كالى مَن اشرتكلاة» يا راعى مَن اسْتّرْعاة يا شافى مَن اسْتَش فاه يا قاضدى مَنِ 
اشتفضاة يا مغْنِىَ مَن اسْتَغْنادٌ يا مُوفِي من اشتؤفاة» يا مُقَوّىَ مَن اسْتَقُوافٌ يا وَلَِ مَن اشتؤلاةُ 


و 


١ء‏ اللَهُمَ انّى شالك با شمك: يا خالِقٌ يا رازق» يا ناطِقٌ يا صادِقٌ يا يا فالق يا فارقء يا فايَقٌ يا راتُِ» يا سايق يا سامِقٌ 


ص: ذاه 


10 


١‏ يا مَنْ يُقَلبٌ اللوِلَّ وَالّهارَ يا مَنْ جل الظلّماتِ لوا ِامَنْ خَلَقَ الظل وَالْحَرُورَ يا مَنْ سَِخْرَ السَّمْسٌ وَالَْمَنَ يا مَنْ قَدَّرَ 
لحر وَالَرٌ يا مَنْ حَلقَالْمَوْتَ وَالْتحياةء يا مَنْ أ َه الكَقُ وَالأمْرُ يامَن لم ؛ كد و ا لل له جريك فى انلكف امن لم 
لك ولك لي الال 


و 


الاسومه الهو موه اسان سعديه نْ يتملك 
يج اله ائلِينَ» يا مَنْ قبل عدر التَائِينَ؛ يا مَنْ لا يض بح أَعْمالَ الْمَفَتدينَ يا مَنْ لا يُضِيمٌ أَجْرَ الْمُحبنِينَء يا مَنْ لا يبد عَنْ 


قلوب ب العارفيق يا أَجْوَدَ الاجوَدينَ 


2 يا دائم الْبَقاءء يا سام الدّعاءء يا واسِمَ الْعطاءء يا غافْر الْخَطاءِ يا بَديع السّماءِء يا حَسَنَ الْبَلاءِء يا ميل النَناءِه يا ديم السّناءِء يا 
كثير الْوَفاِء يا شَرِيفٌ الْمجراء 


دء اللَّهُمَ إنَى آشآلك باشمكك يا سَتَارٌ يا غَفَارٌ يا قَهَارٌ يا حجبارٌ ياصَبَارٌ يا بار يا مُحْتَارُ 


5 
م 

37 
6 
6١ 
ع4‎ 
6 


58 يامَنْ خَلقّنى وَسَوَانَىء يا مَنْ رَرَقَنى وَرَبَانَىء يا مَنْ أَطعَمّنى وس قانى» يا مَنْ فََبَنَى وَأَدْنانىء يا مَنْ عَصَ حَنِى وَكفانىء يا مَنْ 
حفظنى وكلانىء يا مَنْ أعَزَّنى وَاغنانى» يا مَنْ وَفْقَنى وهَّدانىء يا مَنْ انَسَنى وَاوانى» يا مَنْ آمائّنى وَآخيانى 

ايحن َ الْحَقّ بكلماته» ا من يبل اله عَنْ عباده نا درل قو الع وَل امَنْ لاتنْقٌ الشَّاعَهٌ إلا بِإذنه» يامَنْ هُوَ آَل 
من صَلَ عن سيله يان لا 2 د كف يا مَنْ لا راد ِقَضَائِهء يا من اناد كل نل يْءِ لآثرهء يا مَن السّماواتٌ مَطَويَاتٌ بيمينه» يا 


ص: وله 


يام عل ارد وان مت 2د عطر تعبال اانا ا مَنْ جَعَلَ السَّمْس يتراجاء يا مَنْ جَعَلَ الْقَمَرَتُوراء يا مَنْ جَعَلَ الليِل 
لياساء يا مَنْ جَعََلَ النّهارَ مَعاشاء يا مَنْ جَعَلَ النَوْمَ سّرباتاء يا مَنْ جَعَلَ السّماءً بناءً» يا مَرْ مَنْ جَعَلَ الأَْياءَ زُواجاء يا مَنْ جَعَلَّ النَار 
مدصادا 


4 اللَهُمَ إنَى سالك باشمكك يا سَمِيعٌ يا َفيمٌ» يا رَفيعٌ يا مَنِيعٌ ياسَريعٌ يا بَديعٌ» يا كبيرٌ يا قدي يا مُنِيرُ يا مُجِيرُ 


باعتا قَبِلَ كل ا 
إلى ححئٌ» يا حي اد ميت كل ييه يا حي اذى يق كل حبئٌء يا حي َم يرث اليا مِنْ ححيٌء يا حي اذى يخهى المؤتى» يا 
حي يا كيو لاتأحَذَهُ سن ولا َو 


الاي له دك لا نس اام اله لو لالطو باقن لل 31 له اتلك لا ولت لاثاة لامشدن امل 1 
خلذل لتكت اق 2 كال لا مدر كاف له تنماء لا نو نيا ف قات كال مدل يقن له قوت لا تكله 


"ليا رَبّ الْعالّمِينَ» يا مالكك يَوْم الدّينء يا غايّة الطالبينَ» يا ظَهْرَ اللاجينَ» يا مدْرك الْهارِبِينَ» يا مَنْ بحب الصَّابرِينَ» يا مَنْ 
بُحِبٌ التَوَابِينَ» يا مَنْ يُحِبٌ الْمُتطهّرِينَ» يا مَنْ بحب الْمُحْسِنينَ» يا مَنْ هُوَ أعلَمُ بالْمَهَْدِينَ 


“” اللَهُمَ إنّى شالك باب مك اس د ل اعت ا يت يا مُغيثْ مُعيتٌ» يا مُعِرٌ يا مُذْلء يا مد يا مُعيدٌ 


ص: 6٠5‏ 
عَزيرٌ بلا ذل» يا مَنْ هُوَ عَنِىٌ بلا فَقَرء يا مَنْ هُوَ مَلِكك بلا عَزْلِء يا مَنْ هُوَ مَوْضُوف بلا شَبِيه 


يا مَنْ ذِكرْهُ شرف للذاكرينَ» يا مَنْ شكرُةُ فؤز للشاكرينٌ يِامَنْ حَدردَة عِرْ للحامدينَ يا مَنْ طاعَتّه نجاةٌ لِلمُطيعينَ» يا مَنْ باه 
مَفْتُوحٌ لِلطالِبينَ» يا مَنْ سَبيلهُ واضِحٌ لِلْمَيبينَ» يا مَنْ ايان بُوْهانٌ للنَاظِرِينَ» يا مَنْ كتابه تَذْكرَة للمْتّقِينَ» يا َنْ رِزْقَهُ عُمُومٌ للطائعينَ 
والعاصينَ» يا مَنَ رَحْمَته قريب من المَخْسنينٌ 

*/يا مَنْ تَبارَك اسْممَة يا مَنْ تعالى جَ ده يا مَنْ لا إل غير يا مَنْ جل تَناؤَة يا مَنْ تَقَددَّسَتْ أشماؤة يا مَنْ رَدُومٌ بَقَاؤة يا مَن 
الفطفة تهاؤة: باقع الكير را توداؤة يامو لا تخصى الآؤة: انمق لا تعن تعماؤة 


1" للم إنَى شالك باشمكك يا مُعينٌ يا آمينٌ يا مُبينٌ» يا مَتينٌ يامكينٌ يا رَشِيدٌ يا حميدٌ يا مجيدٌ يا شدي 


يا شَهِيدٌ 
8ه ذا الْعَوْش الْمَحِيدِء يا ذا الْمَوْلِ السَّدِيدِء يا ذَا الْفْغْل الَشيدٍ ياذًا البطش الشَّديدء يا ذَا الْوَعْدِ وَالْوَعيدِء يا مَنْ هُوَ الْوَلِي الْحَمِيدٌ 


» يا مَنْ هُوَ فتال لما يُرِيدَء يا مَنْ هْوَ قريبٌ غَثْرُ بَعيدِء يا مَنْ هُوَ على كل شئءٍ شهيذء يا مَنْ هَوَ لِئِسّ بظلام لِلعَبيدٍ 


4يا مَنْ لا شّريك لَهُ وَلا-وَزِين يا مَنْ لا شَببة لَهُ ولا تُظير ياخالِقَ الشّمْس وَالْمَمَر الْمَيِ يا مُغْنَِ البائس الْمَقيِ يا رازقَ الطفل 
الصّغيرء يا راحم الشَّفِح الكبيرء يا جابرَ الْعَظْم الكسيرء يا عِضْمَه الْحائِفٍ الْمُْتَجِيرء يا مَنْ هُوَ بعباده تبيرٌ بَصيرٌ يا مَنْ هُوَ حَلى كل 


شىءٍ قديرٌ 


٠١‏ يا ذَا الود وَالنَّم يا ذَا الْمَضْلٍ وَالْكَرَمء بان اللويع وَالَْلّم يا بارئ 


ص: 6٠60‏ 
َ المع با ذا اليس وَالتَّم لوكا لترت اودفاوت الخو حل دعاك لقوق ليع الك انفكا وا لمرو اام 


حَلَقَ الاشياءَ مِنَّ الْعَدّم 
اشالكك تا شيك نا فافل يا امل ونيا قال با كامل يافاصل باتواصل )يا عادل باتغالت يا طالك نابؤافك 


١‏ الله إنَى ا 

3١‏ يا مَنْ الْعَمَ بطؤلهء يا مَنْ اكرَمَ بجوده. يا مَنْ جادَ بلطفه. يا مَنْ تَعَزَّرَ بِقَدّرّتهء يا مَنْ قَدَّرَ بحكمته. يا م بتَدُبيره» يا مَنْ 

بر بعِلّمه يا مَنْ تَجاوَرٌ بحلمِهء يا مَنْ دنا فى عُلوٌّهه يا مَنْ تلا فى دُنُوٌه 

8 يا مَنْ يَخُلقُ ما يشائء يا مَنْ يَفْعَلَ ما يَشائ» يا مَنْ تيهدى مَنْ يسا يا مَنْ يُضِل مَنْ يَشائء يا من يُعَذْبُ مَنْ يشاك يا مَنْ يَغْفر لمَنْ 
يُصَوٌّرٌ فى الارْحام ما يَساءُ يا مَنْ بخ بَخْنَصٍ ِرَحْمَتِه مَنْ يَساءٌ 


ا 
66 يا م مَنْ َم يتَحِذٌ صاحبة وَلا وَلّداء يا مَنْ جَعَلَ جَعَلَ لكل م وولاراراج لاك كني شك لعبلايا قشعلل العلائكة ةا 
تداك ون اخاط ركل 


عقر فى الداء توتجاديا عق فل الاوض عزاو التاق خلق وك الماء شرا 32 جه جَعَلَ لكل شن 


ال 
سالك باشمكك يا ول يا 0 


5 اللَهُءَ إنَى ود يا ونْوُ يا صَمَدٌ يا سَرْ 
فْضَلَ مَعْبَودٍ عبد يا أجل مذكور شكرَ يا عر كور ذُكر يا أغلى مَحْمُودٍ مد يا أقدَمَ مَؤْجُودٍ 


8 يا خَيِرَ مَعْرُوفٍ عُْرفَء يا أفصَل م+ 


ص: 6١8‏ 
مَؤْضُوفٍ وُصِفَه يا أكبرّ مَعْصُودٍ قُصِدَء يا أكرَمَ مَسْؤُولٍ سْئْلَ يا أَذْرَفَ مَخوب غُلِمَ 


ميا حبيب الْباكينَ» يا مَِيْدَ الْمَتَكلينَ» يا هادي الْمَضَلِينَ» يا وَلِىَ الْمَؤْمِنِينَ» يا آنيس الذّاكرينَء يا مَفْرّع الْمَلْهُوفِينَ» يا مُنْجى 
الصَادِقِينَ» يا أقدّرَ الْقَادِرِينَ» يا أَعْلَمَ الْعالَمِينَ» يا إِلهَ الْحَلقٍ أَجْمَعِينَ 


68 يا مَنْ عَلا فَقَهَرَ يا مَنْ ملك فَقَدَرَ يا مَنْ بَطَنّ فَحَبَرَ يا مَنْ عُبدَ فَشَّ كر يا مَنْ تحصدى فَعَفَرَ يا مَنْ لا نويه الْفْكرٌ يا مَنْ 
لابْدركةُ بَصَرٌء يا مَنْ لا يَخْفى عَلَيه آثرُ يا رازق الْبَسَرء يا مُقَدّرَ كل قَدَرِ 


ال يا ار يا ناهى 


النمة إل هو يا من لاقت الوب إل ُو يا من لا يأر إل و يا من لا متو ايت إل و يا من لا شط الوق إل مو 
لاببخيى الْمَؤتى إلا هُوَ 


١‏ يا مُعِينَ الضعَفاءء يا صاحبَ الْعُرَباءِه يا ناصِر الاولِياءِء ياقاهِرَ الأغداءء يا راقع السّماءٍء يا آنيس الأصْفِياءِء يا حبيبَ الْأثْقِياءِء ياكثرٌ 
الْمَقَراِ يا إلهَ الأعْنياءِء يا أكرم الكرماء 


الام ره يا انما غلى كل ل م ل ا ل ل 


فد و جاري 


وَسِعَتْ رَحْمَتَهُ كل شيئء 


ص: 6١37‏ 
* الله إنى شالك باشيمك يا مُكرمٌ م يا مُطعمء يا مُنْمُ عدنا تفظى بامغى بااثقتى امف با مك ءانا فواض يا منج 


؟5 ياوَّلَ كل ءاخر با إله كل شين دء وَكليكةُ 2 يْءٍ وَصَانِعَة» يا بار كل ل ْءٍ وَحالق يا قابض كل شََيْءٍ 
ونابخطة بافقد > ا حوفي اق كل اش ودونقد 4 فكون كز فو ومن رمعي كل لف ورسقة امه 


كل شَيْءِ وَوارِنَه 


0 يا - ل م 0 ير شال وَمَهُون) يا - ل نه 


8 يا مَنْ هُوَ لِمَنْ دَعاهٌ مُجِيبٌء يا مَنْ هُوَ لِمَنْ أَطاعَةُ حَبِيبٌ يامَنْ هُوَ إلى مَنْ أَحَيَهُ قَريبٌ» يا مَنْ هُوَ بِمَن اسْتَحْفَظَهٌ رَقيبٌء يا مَنْ هُوَ 
بِمَنْ رَجاهٌ كريمٌ» يا مَنْ هُوَ بِمَنْ عَصاهٌ حَليمٌ يا مَنْ هُوَ فى عَظمَتِهِ رَحِيمٌ» يا مَنْ هُوَ فى جكمته عَظَِيمٌ» يا مَنْ هوَ فى اخسانه قديمٌ) 
يا مَنْ هُوَ بِمَنْ أرادَهٌ عَلِيمٌ 


3 


اللْهُمَ إنّى شالك باشمكك يا مُسَيْبُ والمطف ا ان عن ا ناو او روا 3 ياالد موزايا ف يقت 


8 يا مَنْ عِلْمَهُ سابقٌ» يا مَنْ وَعْرْدُهُ صادِقء يا مَنْ لَطْفَهُ ظاهرٌ يِامَنْ أَمرْهُ خالِبٌء يا مَنْ كتابهُ مُخكم, يا مَنْ قَصاؤةُ كائِنٌ» يا مَنْ قُوْائه 
مَجِيدٌء يا مَنْ مُلكة قَدِيمْ» يا مَنْ قَمُ 0 عَمِيمٌ» يا مَنْ عَوْشْهُ عَظِيمٌ 


4 يا مَنْ لا يَشْعَلهُ سِحْعٌ عَنْ سلمع. يا مَنْ لا يَمْنَعَه عل عَنْ فغلء يا مَنْ لا يُلْهيه قل عَنْ قَْلِء يا مَنْ لا يعلط سوال عَنْ سُوْالِء يا 


٠ 


6 5 روم 2 .فى مه 
مَنْ لايَخجيّه شئء عَنْ 


6٠08 ص:‎ 


شَئْءٍء يا مَنْ لا يُمرِمُهُ الحاح الْمَلِحينَ» يا مَنْ هْوَ غايَةُ مُرادٍ الْمُرِدينَ» يا مَنْ هو مُنَْهى هِمَم الْعارِفينَ يا مَنْ هُوَ مُْتهى طُلَب 
الطالبوة ويا قن ل خف عليه ذكة فى العالميث 

نبغري لابن ديا غوادا كيفك يا عبادةا ها تكرت باوقانا لا هربا قاهرا له بكي عكلينا لوا تررضت اعرذ 
لايحِيفٌ» يا غَبيَا لا يَفْتَقِر يا كبيرا لا يَصْعُر يا حافظا لا يَغْفلُ 


سُتبحائكك يا لا إلة إلأانْتَ» الْمَوْتَ الْعَوْتَّه صل عَلى مُحَمّدِ وَالِه وَحَلض نا مِنْ النار يا رب ياذًا الّجَلال وَ الأدكرام يا أَرْحَمَ 


الوَاحِمِينَ.ل1) 


علامة مجلين :در فمق بر شبرةن اعمال مشتر كه شبياى قلرزمى تسد در عقي أو رواناث وارد شدهاست كه وعاى جوقةس 
كبير را در هر يكك از اين سه شب بخواند.(7) 


موءلف كويد: دعاى جوشن كبير جايكاه بسيار رفيعى دارد و ياداش بسيار فراوانى از شخص رسول اكرم صلى الله عليه و آله 
نراق افاساة شددو آنيا بدقدوض زبافاسة كدامكه انك رع كرقه نظراق اتواواكة كمازة احجان يه ابيز اذو 


ولى بايد توبجه كرد كه قدرت يروردكار بسيار وسيع است و نعمتهايى كه خداوند منّان براى بندكان شايسته اش مهيا ساخته» 
از محدوده عقل ما كسترده تر استء به عنوان يكك نمونه به وسعت بهشت برين اشاره مى كنيم كه خداوند مئان در قرآن كريم 
مى فرمايد: «بشتابيد به سوى مغفرت يرورد كار خود و بهشتى كه يهناى آنء يهناى آسمانها و زمين است و براى يروا ييشكان 
آماده شده است).() 


با توه به اين كه تاكنون بيش از دويست مليارد كهكشان كشف شده و 


معاي + بحارالأنوار. ج46 ص 5/". 
؟- مجلسى» زاد المعاد» ص .١228‏ 
بوك سوره آل عمران» ابه 11 


ص: 0 


براساس آموزه هاى قرآن همه آنها جزو آسمان اوّل است» زيرا قرآن كريم در وصف آسمان اوّل مى فرمايد: «ما آسمان يايين 
را با زينت ستا ركان آراستيم».(1) 


تاكنون آنجه بشر با دانش بسيار كسترده خود از اجرام آسمانى كشف كرده مربوط به آسمان اوّل است واز ديكر آسمانها 


هبيج اطلاعى در دست ندارد. 


خداوند بهشت را با اين وسعت و يهناورى براى بندكان صالح و يرهي كارش آفريده است و توسّط حيجتهاى كرانقدرش اطلاع 
رسانى كرده كه در , - بهشت براى بند كان شايسته اش نعمتهايى فراهم شده كه نه جشمى ديده؛ نه كوشى شنيده» نه بر دل كسى 


خطور كرده است. 


روى اين بيان اكر برخى از ياداشها كه در اين كتاب از زبان بيشوايان معصوم نقل كرديم براى برخى از خوانند كان باور 
نكردنى باشد» سعى كند كه دريجه هاى فهم خود را كسترش دهدء در وعده هاى يرورد كار شكك و ترديد نكند و خداى 


ناكرده به استهزاء و استنكاف بر نخيزد. 


ازاعمال بسيار مهم در ماه رمضان توبه و انابه و استغفار از كناهان مى باشدء جنان كه رسول اكرم صلى الله عليه و آله در 


خطبه ى مشهور خود در آخرين جمعه ى ماه شعبان در شمار تكاليف مردمان در ماه رمضان مى فرمايد: 
أيّهَا النَاسٌ إنَّ أنْفْسَكمْ مَوْهُونَهٌ بأغمالكم, فَفُكوٌّها بِاسْتغفاركة؛ 


(يعتى» هان ا مردمان! حجان شما دريرابر اعمال شمادن كرو مى باشدء با تويه و اسغفار» آن را آزاد كتبد واز كرودن 


آوريد).0) 


امام صادق عليه السلام توسط يدران نور كواوتق از اميرموء منان عليه السلام روايت كرده كه فرمود: َك م فى شَّهْرِ رَمَضانَ 
بكَثْرَِ الستْفار وَالدّعاءء كما الدّعاء يدك عَدكمْ به البلاة وَأمَا السْتغفارٌ تتفحى به ذُنُوبْكم؛ 


9 سوره صافات» ابه‎ -١ 


.18 سيد ابن طاووسء اقبال الأعمال» ج١. ص‎ -١ 


6٠١ ص:‎ 


«يعنى» بر شما باد در ماه رمضان به كثرت دعا و استغفار, كه دعا بلاها را از شما دور كرداند و اما استغفار» كناهان شما به 


وسيله آن زدوده مى شود).(0١)‏ 


اميرموءمنان عليه السلام در يكك بيان جامع مى فرمايد: استغفار مرتبت بلند جايكاهان مى باشد و آن واه اى است كه بر شش 


)كيبا ال كردا 

؟) تصميم جدّى بر تركك و عدم بازكشت به سوى كناه. 

*) اداى حقوقء تا به هنكام ملاقات با خدا بى آمدى برعهده اش نباشد. 

#اخنةافى كرايقن زا وارسى كته ورحدق انهاءا ادا كتد 

©) كوشتى كه از حرام روييده» با غم واندوه آب كندء تا كوشت ديككرى از حلال برويد. 
كلش اطاصف رانو دج عر يظانته انكرنه كلذك كاه واعفافيده ررد له 


شايسته است كه در طول ماه رمضان به هنكام توبه و انابه» با كمال تضرّع و نهايت شكستكى و يشيمانى» دعاى اعتراف و توبه 


وهر سوه 


َللْهُمَ نَّهُ يَخجبنى غم قدا لحك خافل تلقث وتم دون ملستاعلة وانعوه يعس أنه آمَوت به فَأنْطَأتُ عَنْهُ وَنَهْى نَيكى عَنه 
فَأَسْرَعْتٌ اليه وَنِعْمَُ أن نْعَمْتٌ بها عَلَى فَقَضَّرْ صَوْتٌ فى شكرها. 


وَبَث دُونى عَلى مَشألتك تَفُضلدك عَلى مَنْ أَقْوِلَ بوَجْهِه اليك. و وَهْدَ بخشن ظَنّهِ الوك.إذ جَمِيعٌ إخسانتك تَفَصلء وَِدْ كل 
نعمكك ائتداء. 


فها آنا ذا يا إلهى واقِفٌ ساب عِزّك وُقُوفَ الْمُستيم الذَليلِ» وَساتمك عَلَى الْحباء مِنّى سُؤالَ البائس الْمعيلٍ مُقِرٌ لك ِنَم 
د لغ وَقْتَ إخسانكك إل بالإفلاع ع عَنْ عِضْيانِكء وَلَمْ أل فى الْحالاتٍ كلها من امتنانك. فَهَلْ يَتْفعْنى يا 


-١‏ شيخ صدوق» الأمالى» ص04. 
3 علامه مجلسى» مهار الأثو اوه جل ص /5. 


6١١ ص:‎ 


الفيخ افرازق عن دك بو :| اكتدية وغل ننجت ونكة اذ ترافى أسكك بقبيح قرا اكت آَم أَوْجَيِتَ تَ لى فى مَقامى هذا 
حار ا و ار ا مرو لكت راو هللااي 
الطَاليِم نيف اليسكى ِحَوْمَه وله الف فطقت له ملكا اوت اناقة تر ليت 

حَتّى إذا رَأى مده الكل قد الْقَضَتْء وَعْايَه الْعمْرِ قد انمّهَتْء وَآئِفَنَ أنه لا محيصٌ لَهُ مك وَلا مَهْرَ 
ولص لَك التؤَة» ققام لَك بقلب طاهر ار الا 


ا و ل <و1 .موي 7 ف وم 2 تي 
ازعشت خشيته رخِليه؛ وَعْرَّفتَ دموعه خدنه. 


7 ا ا ا تَوْحِمُونَ» ويا أَعْطفٌ مَنْ آطاف به الْمْدْتَغْفِرُونَه ويا مَنْ عَفْوْهُ أكثْرٌ مِنْ 
نقْمتِهه ويا مَنْ رضاة أَؤقَرٌ مِنْ سَِحَطِه ويا مَنْ تَحَمَدَ إلى حَلْقِه بشن التّجَاوّزٍ ويا مَنْ عَوّدَ عِبادَهُ بُولَ الآنابه» وَيا مَن اشتط شت لح 


ع لان رسن 


ب تاغل ضدى من فخ ببسي با عن كلا بع بلك وبا من دين هع جالعب ويا عن ودف 
عَلى نَفْسِه بِتَفَضْلِه * اكوا 


1 


ما آنا بأغصى مَنْ تحصاك فَعََوتَ لَه وَ ما ما آنا بوم من اعْدَوَاِيكك فَفَْتَ مِنّْه » وما آنا لم مَنْ تاب اليك فَعُدْتٌ عَلَيْه. 


انوت الدك فن قا هذا ل ال ار 


الذَّنْبِ العظيم لايتعاظه كدة كن ا عَن الادلم الْجَليلٍ لائة كن وان اعمال الْجناياتِ الْفاحِسَّهِ لا 26 اك 
اكت ليك مَنْ ترك الاشتكبار 


ص: لاله 


- 


0 ره 7 0 و 
مد رفوك نا قغروك قله 


ييا حتت 


َلك وَجَائَبَ الأطي رار وَلمَ الأسِتِغْفار. وَ آنا ثرا لَك من أن آنتكين وَأعُودُ بك مِنْ أن 
نجعي بك عَلى ما عَجَوْتٌ عَنْه. أََلهُمٌ صَلَّ عَلى مُحَمدِ وَالِه وَهَبِ لى ما يَجِبُ عَلََ لَككء وعافنى مما َسْتَؤْجبهُ نكك, و أجؤنى 
يننا بخافة أشل الأساعدة 

نك مَلِيّ ” بالْعَفْوِ مَوجُوٌ ِلْمغْفرهه مغْرُوفٌ بِالنَجاوْزء لئس لحاجتى مَطلّبٌ سواكء ولا لِدَنْبِى غافرٌ يكت حاشاكك وَلا أخافُ 
على تَفُسى إلآ إياكء انك آهل التَقُوى وََهلُ الْمغفرَه صَلَّ على مُحَمَدٍ وَالِ محمد وَ اقْضِ حابجتى, و أْجخ طلِبتىء وَاغْفِرْ ذْبى» و 
امِنْ حََؤْفٌ نَفْسىء نك على كُلَّ شَئْءٍِ قَدِينٌ وَذْلْك عَلَيِك يسيرٌ امينَ رَبّ الْعالّمِينَ (1) 


/ا١ا.‏ دعاى فرج 


از دعاهاى بسيار مهمّى كه بايد انسان در طول سال در تمام ساعات شب و روز به آن مترنّم باشد, در ماه رمضان, به ويزه در 


شب بيست و سوّم بر آن تأكيد فراوان شده» دعاى فرج استء كه در ضمن دعاهاى شب بيست و سوّم نقل كرديم. 


شايسته است كه نخست دعاى مأثور از امام صادق عليه السلام را بخواند» تا زمينه ى استجابت دعا حاصل شودء جون امر شده 
كه بين آذ هدعا اسان حمد و ثناق يروارد كاز .به حجان آوردهء .نه اشزق كاكات دوو بترسعد» يس اذ آن بدندغائ مورى نظن 


خود بيردازد.72) 
يكى از دعاهاى لطيفى كه حمد خداى و درود بر رسول خدا را در عباراتى كوتاه آورده اين دعاست: 
لْحَمِْدُ لله الذى علا فَمَهَرَ (وَالْحَمْدُ لله الذى ملك فََدَرَ) وَالْحَمِدٌ لله الذى 


-١‏ صحيفه سجاديه» ص 1/2 دع". 


؟- ابن فهدء عدّه الدّاععى» ص .١12١٠‏ 


ص: ٠م‏ 
بَطَنَ حبر وَالْحَمْدُ لل الذى يُميثٌ الاخياء وَيْحي المؤتى. وَهُوَ على كل شَئْءٍ قَدِيرٌ.(21 
آنكاه دعاى فرج را مى خوانى 


اللَهُمَ ك3 لوَيِك: لْقَائِم بأَخ رك الشف تعد بن الْحَسَنِ الْمَهْدِئُ» عَلَبِه 4 وَعَلى آبائه يل الصَلاه العم فى هذه السَاعَهِ 


000 


وفن كل ساعده ولا وسافظاً وقافداء وناغيرا وَدَليلاوَمُوعَيدا حتّى تَسْكنة اكه طفع و عل قباط لاعفا الجعلة و كد 


وك 


مِنَ الاءَيمَه الوارئِينَ. 


.- انْض وه وَانْنَصَو به واكك النضرة رَ مك لَهُ لَه وَعَلى دَدِهِء وَالْمَْحَ عَلى وَجْهِه ولا تَوّجَه الا قْرَ إلى غثرِهِ) اللهُمَ َظْهِز به ديك 


- 


- 


سْنهُ يَككه حَنَّى لا يَسْتَحْفِىَ بش ِنَ الْحَقّ مخاقة أَحدٍ مِنّ الْصَلق. 


- 


للَّهُمّ إنّى أَرْعَبٌ لوك فِى دَوَلَه ا تعر بها الاءِش لام وَأَهْلَكُ وَتَذْلَ بِهَا التنْفاق وَ 
والقاكه ان فيلكهه واتاى الذن ا كفتك ون الاعدى عمنة: وكنا عذات الثار. 


َو 


هله وَتَجعَلنا علا فيها مِنَ الدّعاهٍ إلى طاعتكك, 


أ 


م ودمة 


وَاجْمَعْ لنا حر الذاراي والح اشر ا حت ليما 0 جل آنا فى ذلكك الْجِيرَة , مححك وتتكهد فى عافد أمين وت 
لْعالَمِينَ وزذنا ون َضْبِك وَيَدِك العلىيء فَإنَ كل مغل مث فص مِنْ ملكو وعطاو ةك يَزِيدٌ فى لكك .00 


امام عليه السلام فرمود: اين دعا را در شب بيست و سوّم ماه رمضانء در حال نشسته. ايستاده» سجده؛ ركوع و در هر حالى» در 


كل ماه رمضانء و هر وقتى كه مير شود در طول عمر خود آن را تكرار كن.220 


.5377 صحيفه صادقيه» ص‎ -١ 
.1 27 كليتى: الكافى» ج؟؛ ص‎ -7 
5١ لمتهجد. ص‎ - ١ شيخ طوسى» مصباح‎ -1١ 


6١5 ص:‎ 

. تقويت اركان ايمان 

مهم ترين شرط يذيرش عبادت ايمان است و اركان ايمان عبارت است از: 
)١‏ شناخت وحدانيت حضرت احديّت. 

؟) شناخت رسالت حضرت ختمى مرتبت. 


ا نكا مقام رفيع ولاديت دوازده امام نور و جايكاه رفيع ام الأثثنه النجباء» فاطمه الزّهراء عليهاالسلام كه بدون شناخت او 


دركك شب قدر امكان يذير نيستء جنان كه از احاديث فراوان استفاده مى شود. 

امام صادق عليه السلام فرمود: 

فَمَْ عَرَفَ فاطِمَة حقٌّ مَعْرفتها فَقَدْ أذرَك ليله الْقَذْر؛ 

«يعنى» هركس حضرت فاطمه را آنكونه كه بايد بشناسد» شب قدر را دركك كرده است».(١)‏ 
ودر حديث ديككرى فرمود: 

وَهِيَ الصَّديْفَهُ الكبزى وَعَلى مَعْرقَتها دارَت الُْرُونٌ الأولى؛ 

«يعنى» او صدّيقه ى كبرى است كه همه ى قرون بيشين بر محور شناخت او دور زده است).(270 


روزه داران كرامى به مدّت يك ماه تمام در مكتب تربيتى روزه قرار مى كيرند» با تهتجد شبانه و روزه روزانه به تهذيب نفس» 
تركك كناه» كسب معرفت و بهرورى از فيوضات اين ماه مباركك مى يردازندء از اين رهكذر مناسب به نظر رسيد كه نككاتى 


براى ترقى و تعالى شناخت و تقويت و تكميل اركان ايمان در اينجا تقديم كردد: 


١‏ محبت و مودت اهلبيت عصمت و طهارت كه شرط ايمان است و اين محبت بايد براساس معرفت و شناخت استوار باشد و 


هر جه تقويت شود موجب تكميل ايمان است. 


١-فرات‏ كوفى» التفسير» ج "2 ص ١/م.‏ 
-١‏ شيخ طوسى» الأمالى» جك ص "2 


6١6 ص:‎ 

؟ برائت و بيزارى از دشمنان آنها و لعن و نفرين بر قاتلان و غاصبان حقوق آنهاء كه از شرائط ايمان است. 
'" مسرّت و شادمانى دز حَشَن ؤ سرور انها و اندوهكين بودن در اندوه آنان. 

كريستن و كرياندن در مصائب آنها. 

ه ذكر فضائل و مناقب آنها به نظم و نثر. 

تشكيل مجالس و شركت در مجالس ذكر مناقب و مصايب آنها. 

/ا توسعه و نشر و احياى امر آنها با قلم و بيان. 

8 طلب مقام معرفت آنان از خداوند منْان. 

4 تجديد بيعت با آنهاء به ويه با آخرين حبجت يرورد كار و بذل جان و مال در راه آنها. 

٠‏ طواف خانه خدا به نيابت از سوى آنها. 

١‏ انجام حب عمره. زيارت؛ تلاوت قرآن:وساير عبادات و اهذائ ثوات آنها به بيكشاه آثان: 

١‏ نايب كرفتن براى انجام امثال اين اعمال به نيابت از سوى آنها. 

٠‏ صدقه دادن از طرف آنها به ويزه براى سلامتى حضرت ولى عصر امام زمان عجل اللّه تعالى فرج الشريف. 
١‏ رساندن سهم امام و سهم سادات به موارد تعيين شده از سوى آنها. 


بذل مال و منال و صرف جه و مقام در راه ييشبرد مقاصد آنهاء با تشكيل مجالسء نشر آثار» ترويج شعائر» تأليف كتب و 
توسعه فرهنكك اهلبيت عليهم السلام در اقطار و اكناف جهان. 


8 صله آنها از طريق كره كشايى از دوستان آنها با هر وسيله ى ممكن. 
١‏ توسّل جستن به آنها از طريق وسيله قرار دادن آنان به سوى يرورد كار و شفيع قرار دادن آنها براى حوائج دنيا و آخرت. 
استغاثه به آنها در هر مشكل و حادثه اى كه رخ دهد. 


4 اقتدا به آنان و الكو قرار دادن آنهاء كه قرآن كريم ييامبراكرم صلى الله عليه و آله را «اسوه 


ص: 017 


حسنه) معرّفى كرده و اميرموءمنان عليه السلام را نفس يبامبر دانسته استء بايد همككان در هر حالى به ويه در ماه رمضان به 
اين جهارده نور ياكك اقتدا كتند و از آنها الكو بكيرند. 


6 استعانت از آنها براى رفع مشكلات» كه آنها مظهر اسماى حسناى يرورد كار هستند. 


از امام رضا عليه السلام روايت شده كه فرمود: هنككامى كه سختى به شما روى آورد از ما استعانت بجوييد و به وسيله ى ما از 


خداوند يارى بطلبيد واين معناى كفتار يرورد كار است كه مى فرمايد: 
«وَللَهِ الأشقاء الخفتى فَادْعُوهُ بهَا)؛ 
١ايعنى»‏ براى خداوند نامهاى نيكويى است»ء يس او را با اين نامها بخوانيد».10١)‏ 


سيس فرمود: امام صادق عليه السلام فرمود: به خدا سوكند نامهاى نيكوى خدا ما هستيم كه خداوند از كسى جز با شناخت ما 


مثلا-در طلب روزى: يا رازق» در طلب شفاى مريض: يا شافى مى كويدء به هنكام توسّل به جهارده معصوم نيز يكك سلسله 


ابوالوفاء لتبرازق كويةة عدتى در كرمان در زندان «أبو إلياس) بودم كه خيلى در فشار بودم. خيلى به خدا شكايت كردم و به 
يبشوايان معصوم عليهم السلام توسّل جستمء تا شبى در عالم روءيا به محضر مقدّس رسول اكرم صلى الله عليه و آله رسيدم؛ 
فرمود: در امور دنيوى هركز به من واين دو فرزندم حسن و حسين توسّل مجوىء ابوالحسن عليه السلام انتقام ترا از دشمنانم 


3 


عرضه داشتم: او جكونه انتقام مرا مى كيرد در حالى كه ريسمان به كردنش 


1/8 سوره اعراف» ابه‎ -١ 


7- تفسير عياشى» جك ص 722 .١‏ 


ص: 7ه 


انداختند و حقّش راغصب كردند و حق خودش را نككرفت؟! فرمود: آن به جهت بيمانى بود كه من ازاو كرفته بودم واو به 


عهد خود وفا كرد. 


آنكاه رسول اكرم صلى الله عليه و آله براى او توضيح مى دهند كه در هر حادثه اى به كامى معصوم توسّل شود؛ كه علامه 
مجلسى آن را به شرح زير نقل مى كند: 


براى توفيق در عبادت و رسيدن به مقامات معنوى به ييامبراكرم؛ امام حسن و امام حسين صلوات الله عليهم. 
براى رهايى از بند و انتقام از دشمن و دفع بلاى بدخواهان به اميرموءمنان عليه السلام . 

براى نجات از دست سلاطين و دامهاى شياطين به امام ستجاد عليه السلام . 

براى امور آخرت و رسيدن به طاعت و رضوان الهى به امام باقر و امام صادق عليهماالسلام . 

براى عافيت و تندرستى به امام كاظم عليه السلام . 

براى سلامتى در سفرهاى دريائى و صحرايى به امام رضا عليه السلام . 

براى ريزش روزى و وسعت روزى به امام جواد عليه السلام . 


عسكرى عليه السلام . 


ولى هنكامى كه كارد به استخوان رسيد به امام زمان عليه السلام )١(.‏ 


١‏ درود فراوان بر خاندان خاتم ييامبران» كه شايسته است بيش از هر دعا و بعد از هر دعا انجام شود تا اجابت دعا را تضمين 


كندء كه در احاديث فراوان آمده اسيت: 
الق) لازال الذعاة تغهرا عق يدان على تقد وال تيد 
«يعنى» دعا همجنين در يرده مى ماند تا برمحمّد وآل محمّد صلوات بفرستد).(70) 


ب) دعا بالاى سر دعا كننده ير مى زند» جون به محمّد و آل محمد صلوات فرستاد بالا مى رود.0) 


.1060١ مجلسى» بحارالأنوار» ج؟١٠, ص‎ -١ 


؟- ابن فهدء عدّه الدّاععى» ص .١128‏ 


ابن فهد» عدّه الدّاعى» ص .١1228‏ 


ص: 018 


ج) كسى كه حاجتى دارد» نخست صلوات بر محمّد و آل محمد بفرستد. حاجتش را طلب كندء آنكاه سخنش را با صلوات بر 


"7 اهداى قرآن به خاندان عصمت و طهارت,ء كه ياداش فراوان دارد واز ثواب شخص جيزى كم نمى شود. 


على بن مغيره از ختم قرآن در ماه رمضانء از محضر امام كاظم عليه السلام يرسيد و در يايان كفت: يدرم در ماه رمضان جهل 
قرآن ختم مى كردء من نيز در همين حدود ختم مى كنم و روز عيد فطر ثواب يكى از آنها را به ييامبراكرم صلى الله عليه و آله 
هديه مى كنمء يكى را به اميرموءمنان عليه السلام » يكى را به حضرت فاطمه عليهاالسلام » سيس به اثمه عليهم السلام تا برسد 
باشعا براق عن ا باقضبيلتق يراض انه كار هبتك؟ 


فرمود: روز قيامت با آنها خواهى بود. راوى كفت: الله اكبر» جنين فضيلتى براى من خواهد بود؟ سه بار فرمود: آرى.(7) 


هنكام به او كفته مى شود كه اى فلانى! هديّه و تحفه ى تو به ما رسيد و اينكك هنكام آن فرا رسيده كه ما ياداش آنها را به تو 


عطا كنيم» ديد كانت روشن باد و الطاف بيكران حقّ تعالى بر تو مباركك. 
راوى يرسيد: نماز را جككونه اهدا كنم؟ فرمود: تت مى كنى كه ثواب نمازهايم را به روح مطهّر رسول خدا هديه مى كنم. 


سيس فرمود: اكر بتوانى هر روز علاوه بر ينجاه و يكك ركعت نمازه دو ركعت يا بيشتر نماز بخوانى و آن را به يكى از 
معصومين عليهم السلام هديه كنى بهتر است. 


نماز هديه بر معصومين را همانند نمازهاى واجب با هفتء سه. يا يكك : تكبيره الاحرام آغاز مى كنى» در ركوع و سجده. بعد از 
ذكر ركوع و سجده سه بار مى كويى: صَلى الله معَلى مُحَمَّدِ وَآلِهِ الطَيْبِينَ الطاهرين. 


.١121/ص ابن فهد, عدّه الدّاعى»‎ -١ 
.61/8 كلينى» الكافى» ج 7 ص‎ -" 


0١9 ص:‎ 


ْم أَنتَ اللا وَنْك الصَلام م اذا اللاي وَالأءٍ كرام صَلَ عَلى محمد وَآل محمد الطَِنَ الاي نَ الاخيار, وََبلغْهُمْ مِنَى 
أَقْقَلَ النَحِِ وَالصَلادم الهم هذه الك كعا تَ تِ يِب منّى إلى عَدِدِك وَرَسُولك وَنَيَك مُحَمّدٍ بْن عَذِدِالله حاتم البتينَ وَسََيِّد 
الْمَرسَلِينَ» الله تَجَلُها من وَآَئِلِفْهُ إيَاها عَنّى» وَأ ينى عليه أ لَ أملى وَرَجَانى فبك وَفِى بيك عل الام وَوَصدى تيك 
وَفاطِمَة الزّهْراءِ إبنَهِ نيَكء وَالْحَسَن وَالْحْسَيِن سِبِطَى نَبيكك وَآوْلِيائك مِنْ وُلْدِ الحُسَين عَلَيِهِ السّلامْ(21 


كُويى: 


اللَهُءَ إنَّ هانَيِنٍ الو كتين هَدِيةُ منى إلى عَددِك وَوَليِكك وَائْنِ َم نيك وَوَصِيْه أعرالقيه دمِنِينَ عَلِىٌ بْنِ أبى طالب عَلَيِهِ السَّلامُ 


اللَهمَ فتَمَبَلهُما مِنّى وَآَئلِفْهُ إِيَاهّما عَنّى وَآَنئنى عَلَتهِما قْصَلَ أَملى وَرَجَايّى. تا آخر دعا.(؟) 


؟) نماز هديه به حضرت فاطمه عليهاالسلام را نيز همان كونه به جا آورده و همان دعا وَلِيَ الْمُوءْمِنِينَ (؟) 


.١الو‎ ١2ص سيد ابن طاووس» جمال الاسبوع.‎ -١ 


؟'- سد ابن طاووس» جمال الاسبوع. ص ١1‏ ول .١‏ 


ص: 6٠١‏ 
*) در نماز هديه به امام حسن مجتبى عليه السلام مى كُويى: 


اللَّهُمَ إنَّ هاتيِن الرَكعَتَين هَدِيّةُ منى إلى عَدٍ دك وَابْن عَدٍِ دك وَوَلِيِكك وَائْن وَلتكك الْحَسَن بن عَلِىٌ عَلَبِهِمَا السَلامُ اللَهمَ فَتَمَيِلْهُما 
مِنّى وَآَئْلِْه إيَاهُما عَنّى وَاَثْئنى عَلَئهِما أفْضَلَ أَمَلى وَرَجَائَِى فيك وَفِى نيك وَوَلِيِك وَائْن وَلتِكك. سه مرتبه يا وَلِيّ الْمُوْمِنِينَ (21 


*) در نماز هديه به امام حسين عليه السلام مى كويى: 


الْحْسَهر بن لِك الج ل 


#ى 


©) در نماز هديه به امام زين العابدين عليه السلام مى كويى: 


َللَهُمَ إِنَّ هاتين الم كعتين هَدِيَة مِنّى إلى عَبِدِك وَابْن عَبِدِك وَوَلِيِك وَائِن وَليِككِ مط تَبيِكك رَيْن الْعابدِينَ عَلِيَ بن الحْسَين عَلَيِه 
السّلامُ. تا آخر.(20 


#) در نماز هديه به امام محمّد باقر عليه السلام مى كويى: 


َللهُمَ إِنَّ هاتئن الوكين مَدِيّةٌ منّى إلى عَذِدِك وَ ابن عَدِدِك و وَلِيكك وَابْنِ وليك يبط بيك مُحَمّدٍ بْن عَلِيٌ الْباقر عِلمَكك تا 
آخر.() 


/) در نماز هديه به امام صادق عليه السلام مى كويى: 


ب 


َللَّهُمَ إِنَّ هاكين الرّكمّ ين هي َه م ِنّى إلى عَدٍادِك وَ ابن عَذِ دك وَوَلِيِك وَائْن وليك بيبط نَريِك جَغْفَر بْن مُحَمّدٍ الضّ ادق عَلَيه 


الصّلامٌ تا آخرله ‏ 
8) در نماز هديه به امام كاظم عليه السلام مى كويى: 
لله إنَّ هاتين الم كتين هَدِيةٌ منّى إلى عَنِ دك وَ ابن عَنِدِك و وَلِيك وَائْن وَلِيِك سِبطِ نَبيِك مُوسَى بن حمر تا آخر.(ع) 


-١‏ سيد ابن طاووسء جمال الاسبوع؛ ص18 و19. 
؟- سيد ابن طاووسء جمال الاسبوع؛ ص18 و19. 
- سيد ابن طاووسء جمال الاسبوع؛ ص18 و19. 
؟- سيد ابن طاووسء جمال الاسبوعء ص18 و19. 


0- سيد ابن طاووس» جمال الاسبوع. ص ١8‏ و19. 


8- سيّد ابن طاووسء» جمال الاسبوع. ص18 و19. 


65١ ص:‎ 


الهم إِنَّ هاتَئْن الرّكتركئن مدِيّةُ مِنّى إلى عد دك وَ اؤين عَدٍِدِك و وَليك وَارْنِ وَلِبكك بتَبطٍ نَبيك عَلِىٌّ بْن مُوسَى الرّضا إِبْن 


الْمَوَضْبِينَ تا أحريزة 


)٠‏ در نماز هديه به امام جواد عليه السلام مى كويى: 


لاه اس 


َلقِك» يا ولي الْمُْنِينَ ثلان(:0 


للع إَّ هاتَينٍ الوكين رديه منى إلى عت كك وَ ائْنٍ عَبْدِك و وَلِيِكك وَائْن وَلبِكك يبط نَبيّك فِى أَرْضك وَحجتكك على 


)١١‏ در نماز هديه به امام هادى عليه السلام مى كويى: 


الل إنَّ هائّين الرَكتركين هر دِيّةُ م" منّى إلى عَدٍ دك وَ ابن عَدِدك وَ وليك وَابْن وَِبِكك بط نيك فِى زف كك وَحُدِك عَلى 
حلْقِكك, ياوَلِيَ الْمَؤْمِنِينَ ثلاث 80 
)١‏ در نماز هديه به امام حسن عسكرى عليه السلام مى كويى: 


اللَهّمَ إنَّ هائّين الرَكتركين مَردِيةُ مِنّى إلى عَذِ دك و ابن عَذِدِك و وَلِيِك وَابْنِ وليك سمط نَبيِك فى أزضة كك وَحُبيك على 
تَلُقكء يا وَلِيَ الْمَؤْمِنِينَ ثلاثاً.() 


1) در نماز هديه به امام زمان عليه السلام مى كويى: 

للم إنَّ هاتين الرَكعرتين مَدِيّةٌ ِنّى إلى عَذِ دك وَ ابن عَوِدِك و وَلِيِك وَابْنِ وَليِكك بط تيك فِى رض كك وَحُبك عَلى 
للتكني ا كر قله 

نشوا بالكاة علاعة عور شيع ارق علا ووش كلمن عرد زنن از تشريح نمازهاى هديه به معصومين عليهم السلام مى نويسد: 


ممكن اسشديه نظر شما اين هدابا جالب تباشند وبكريى كاه علبهم السلام الإهداباق شمابى ثباز سهد آري آتها بى 
نيازند» ولى اد بن شما هستيد كه به شدّت نياز داريد كه با اهداى نماز» صدقهء قرآن و امثال آنها در دل آنها جاى كنى و نظر 


آنيارا سيوف كر منطرق داره ان كتاخداونة كان ا عاذات نان قاذ اسك 


.5١و‎ ١9 سيّد ابن طاووسء». جمال الاسبوع. ص‎ -١ 
.5١و‎ ١9 ؟'- سد ابن طاووسء» جمال الاسبوع. ص‎ 


*'- سيك ابن طاووسء» جمال الاسبوع. ص ١9‏ و١5.‏ 


- سبد ابن طاووسء» جمال الاسبوع. ص ١9‏ و١5.‏ 


ه- سبّد ابن طاووس». جمال الاسبوع. ص ١9‏ و١5.‏ 


ص: 7ه 
ولى ما نياز داريم كه از فرمان او اطاعت كنيم؛ بلكه مورد عنايت و مغفرت حقّ تعالى قرار بكيريم. 


به هنكام تقديم هديه به بيشكاه معصومين عليهم السلام توججه داشته باش كه اين يكك لطف و عنايت است از سوى يرورد كار 
كه تو را به معرفت و شناخت اين بز ركواران كرامى داشته استء و اين بز ركواران هستند كه تو رابه سوى تعاليم حقه و 
معارف والاى دين مبين رهنمون شده اند و در يرتو هدايت اين هاديان شَمْلء به سعادت جاويدان و خلود در دار رضوان توفيق 
يافته اى» يس تو را منتى نيست كه به آنان هدايا تقديم مى كنىء بلكه بر تو منت است كه هديّه ات را مى يذيرند و تو را در 
سِلك سالكان كوى و راهيان طورشان راه مى دهند.(١)‏ 


؟١‏ اهداى نماز به معصومين عليهم السلام به شيوه اى ديكر.(؟) 


روايت شده كه انسان روز جمعه هشت ركعت نماز خوانده؛ جهار ركعت آن را به يبامبراكرم صلى الله عليه و آله و جهار 
ركعت ديكر را به حضرت فاطمه عليهاالسلام هديه مى كند. 


روز شنبه: جهار ركعت به حضرت اميرموءمنان عليه السلام . 

روز يكشنبه: جهار ركعت به حضرت امام حسن مجتبى عليه السلام . 
روز دوشنبه: جهار ركعت به حضرت امام حسين عليه السلام . 

روز سه شنبه: جهار ركعت به حضرت امام زين العابدين عليه السلام . 
روز جهارشنبه: جهار ركعت به حضرت امام باقر عليه السلام . 

رول بتجبةجهان ركعت به ضرت اماع صادق عليه السلام:: 

روز جمعه: هشت ركعت به ييامبراكرم و حضرت فاطمه عليهماالسلام . 
روز شنبه: جهار ركعت به امام كاظم عليه السلام . 

روز يكشنبه: جهار ركعت به امام رضا عليه السلام . 

روز دوشنبه: جهار ركعت به امام جواد عليه السلام . 


."١ سيد ابن طاووس» جمال الاسبوع. ص‎ -١ 


1- شيخ طوسى» مصباح المة لمتهجد. ص .77١‏ 


ص: 077 

روز جهارشنبه: جهار ركعت به امام حسن عسكرى عليه السلام . 
روز ينجشنبه: جهار ركعت به امام زمان عليه السلام . 

يس از هر دو ركعت اين دعا را مى خواند: 


ٍِ 


الخ اعافد وك رهم َلك يَعُودٌ السّلامُ ينا َبّنا بالسّلام» اللّهُمّ هذِهٍ الرّكعاتٍ كَردِ يه م ِنّى إلى فلانٍ بن فلان و به 


فَضَلى عَلى مُحَمدٍ وآلِ مُحَمَدِ وَبَلْهُ إنَاها وََعْطِنى أَمَلِى وَرَجَائى فيك وَفِى رَسُولِك ص لوانُك عَلَيِهِ وَآلِهِ.(1) يس دعا كن به 


آنجه دوست دارى. 
شايسته است كه در طول ماه رمضان اين نمازها را دوبار دوره كند به همان طريقى در بالا ذكر شد. 


0 زيارات معصومين عليهم السلام از دور و نزديكك؛ اكر كسى بتواند به حرمين شريفين و عتبات عاليات شرفياب شود وهر 
يكك از معصومين عليهم السلام را از نزديكك زيارت كندء واكر موقق نشود از راه دور زيارت كند. 


در «ابواب الجنّات» از «منتخب مصباح» منقول است كه حضرت رسول را به اين طريق زيارت توان كرد: 


سر سسا م ا او 0 سَفلَ وَالْمهتِمنِ عَلى ذلك كله و 
رَحْمَهُ اللَِّ وَبركاَهُ السّلامُ على صاجب السَكِيئه؛ الشلامٌ عَلَى الم دْقُون بام ينه الشلام عَلّى الْمَنْصُور الْموءَئِد الكلامٌ على أبى 
و 


و نيز هركس بخواهد قبر مطهّر حضرت رسولء. حضرت فاطمه. اميرموءمنان و ديكر امامان معصوم عليهم السلام را از راه دور 
زيارت كند. در روز جمعه غسل زيارت 


.77١ شيخ طوسى» مصباح المتهجد. ص‎ -١ 
.1١ح‎ ١١218ص‎ ٠٠١ ؟- بحار الانوار. ج‎ 


ص: 075 
كرده به صحرا برود» جهار ركعت نمازء با هر سوره اى كه ميشر شود بخواند, آنككاه رو به قبله ايستاده جنين زيارت كند: 


الام عَلَِك أَبّها الّْيُ وَرَحْمَهُ الل وََرَكاتهُ السَلامُ م لكك 5 الخ التوسل َالْوَحدىُ 4 الْموتضى وَالسَمِدَةُ الكبرى وَالِسَعِدَهُ 
الزََهْراءُ الصاو اوضر امار مُمناء الْمُنتَجبُونَ جدْتٌ القطاعاً ليك م إلى ابائكم وَوََدِكمْ الْتََفِ عَلى 
بعس ع تقار وى اعرف لب م ا إلى لمن الْقَائِينَ بمَضْلِكم؛ 
مقر برَجْعَْتِكُم لا أنكر بل مذرة ولا زعم | إلأاما شاء الله سمْحانٌ الله ذى الْمَلَك وَالْمَلَكوتء يتب الله بأ مائه جَمِيعٌ حَلْقَه 
وَالشلام على أَزو اكع وأجساكع م وَالصَلامُ عَلَِكُمْ وَرَحْمَهُ الله وَبركائ (1) 


براساس روايات» زيارت از راه دور را مى توان از ب بشت بام و يا جاى مرتفع نيز انجام داد. . كسى كه به زيارت معصومين عليهم 
لاد لم ل الاي ل درم ل ا ا ا 
زيازث همه ى معضومات راقفقث كرده ؤيازت جامعةى كبيرةة ؤيارث جامحه اه الموعمتية و ناهر زيارث جافعه د يكرى را 


بخواند. 


ده ها زيارت به عنوان زيارت جامعه رسيده, كه با هر يكك از آنها مى توان هر يكك از امامان و يا همه معصومين را زيارت كرد 
كه صحيح تر معتبرتر» جامع تر و والاتراز همه ى آنها زيارت جامعه ى كبيره استء كه آن را شيخ صدوق» شيخ طوسى» شيخ 
كفعمى و علامه مجلسى با سند معتبر از امام هادى عليه السلام روايت كرده اند.(؟) 


؟- زيارت جامعه ى كبيره با سنك معتبر در منابع زير آمده اسينة: شيخ طوسى» تهذيب الأحكام. جع, ص 446 شيخ صدوق» 
الفقيه» ج ؟, ص 2:9؛ هموء عيون اخبار الوّضا عليه السلام »جك ص //ا”؛ كفعمى» البلد الأمين» ص 917 7؛ علامه مجلسى» 


بحا رالأنوار» ج7١٠‏ ص 8؟١؛‏ محدث قمىء مفاتيح الجنان, و .. 


ص: 010 
زيارت جامعه ائمّه الموءمنين نيز مضامين بلندى دارد كه سيّد ابن طاووس آن را نقل كرده است.010) 
زيازث اميق اللدامير باستد مسار ست :روايث شده وال زبارزات ساسع فى باضه( 


مداومت به زيارت عاشورا نيز در طول سال با تأكيد فراوان؛ ياداش محر العقول با ضمانت امام باقر وامام صادق عليهماالسلام 


از يدوا يزركوارشات؛ از شخص بيامبراكرم صلى الله عليه و آله » از ييكك وحىء از خداوند منْانء نقل شده است.0) 


با توجه به شأن والاى ماه مباركك رمضان شايسته است كه روزه داران ارجمند هيج روزى ازآن غفلت نكنند. ودر صورت 
امكان با صد لعن» صد سلام» دعاى علقمه و ديكر آداب آن را انجام دهند. 


در همه ى مشاهد مشرّفه ودر زيارت ييشوايان معصوم عليهم السلام متن زيارتنامه اى از امام رضا عليه السلام نقل شده كه 


فرموده: در همه مشاهد مشرّفه كافى است كه بككويد: 


الصّلاامُ عَلى أُولِياءِ الله_وَأَض مياه الام على أمناء الله _وَأَحِبائِهِ الصَلامُ مُ على أَنْصار اللّه_وَخُلفائِهه السّلامُ عَلى محال مَعْرقَه الله 
السّلامُ عَلى مساكن ذِكر الله السلا م عَلى مُظاهر أَمر اللّه. وَنَِيه السّلامُ عَلَى الدّعاه ِلَى الله السَلامٌ عَلَى الْمْسْمَقِرينَ فى مَْضاهٍ 
الله السّلامٌ عَلَى الْمَمَكصينَ فى طاعَه الله الام عَلَى الأَدِلاءِ عَلَى الله السّلامُ عَلَى الّذِينَ مَنْ والاهُمْ فَقَدْ والَى اللَّهوَمَنْ 
عاداهُم فَقَدْ عادى الله -وَمَنْ عَرَفَهُمْ ققّدُ عَرَفَ الله وَمَنْ هلهم ققد جَهلَ الله وَمَنِ اعْتَصَع بهم فَقَدِ اعْمصَع بالله. وَمَنْ تَحَلَى 
مِنْهُمْ فَمَدْ تَحَلَى مِنَ الله 

أَفْهِدُ الله دان قله لقن سالفكة رفوك لف سداتكو اتوقية ا وَعَلانتكو مُفوَضٌ فِى ذَلِك كله إليكم لَعَنَ اللهعدُوَ 


آل مُحَمَدٍ مِنّ 


-١‏ سيد ابن طاووس» مصباح الزائر» ص لع وع/ا8, 
37- سيد ابن طاووس» مصباح الزائر» ص ع وع/ا8, 
- شيخ طوسى» مصباح المتهتجد» ص 1/8١‏ 


ص: 0 


لحن والأء لمي 12ق ا إلى الله مِْهُغِ وَصَلَى الله دعلى مُحَمَدٍ وَآلِه الطاطرية الأكا ار ياناة قزمرة ابن مدن مهمه زيارتها كفابت 
مى كندء و فراوان درود مى فرستى بر ييامبر صلى الله عليه و آله » آنككاه يكك يكك امامان را نام مى برى و براى آنها صلوات و 


سلام مى فرستى واز دشمنان آنان به خدا بيزارى مى جويى» سبس هر جه خواستى در حقّ خودت دعا مى كنى.(1) 
حقير كويد كه مرحوم والد رحمه الله كفته دور نيست كه اكر جنين بككويد كافى باشد: 


أللَهُمَ 0 على مُحَمَدِ سَيّدٍ الْمُوْسَلِينَ وَعَلٌِّ سَيّدِ الْوَصِبِينَ» وَفاطِمَةَ سَيّدَهِ نِساء الْعالَمِينَ وَالْحَسَنِ الزَّكىٌّ الناصح الاءَمِين» وَالْحْسَيِنٍ 
الشهيد بَأِدِى الظَالِمِينَ» وَعَلِىٌّ بن الْحُسَِيِن رَيْن الْعابدِينَ» وَمُحَمّدِ بن عَلِىّ باقر عِلَم لَه وَجَعْفَر بن محمد الضَادِقٍ الاءمِئْن 
وَمُوسَى بْنِ جَعْفْرٍ كاظع عَيِظٍِ المعازتدينَ» د عل بْن مُوسى النُورِ الْمَيينِ وَ مُحمّدِ بْن عَلِيٌ الْبارٌ المكين, وَ عَلِىٌ بن محمد الْهادِى 
إِلَى الْحَقَ وَ وَ الِقين و وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىّ إمام الْمُوْمِنِينَ» وَالْحَلَْفٍ مِنْ بَعْْدِهِ خاتم الْوَحِدَتِينَ اللَّهُمَ عَجَلْ فَرَجَهُمْ وَاجْعَلّنا مَعَهُم فى 
الذنا ولا وو والعة َعْداءَهُمْ أَجْمَعِينَ: وَاغْفِد لِلْمُوءْمِنِينَ وَالْمَوئْمِنات برَحْمْتِك ا اع التاحميق. اتن . 


اين متن را در هر روزى از روزهاى ماه رمضانء و در هر جمعه اى از روزهاى جمعه در طول سال بخواند كفايت مى كند. 
68 زبارت امير موءمنان عليه السلام در ماه رمضان 

بسيارى از شبها و روزهاى ماه رمضان با وجود مقدس مولاى متقيان ييوند ناكسستنى دارد: 

0( در روايات فراوان ماه رمضان نخستين ماه سال معرفى شده() و در احاديث 

./4 كلينى» الكافى» ج5؛ ص‎ -١ 


"- كلينى» الكافى» ج5؛ ص 21/4. 
*- سيد ابن طاووسء اقبال الأعمال» ج ١‏ ص ."١‏ 


ص: 6717 

فراوان آيه شريفه: إن عِدَّهُ الخو عند اللّه_اثنَا عَشَرَ شَّهْرًاا(١)‏ به دوازده امام عليهم السلام تفسير شده است.(؟) 
ماه رمضان نخستين ماه از ماههاى دوازده كانه و اميرموءمنان نخستين امام از امامان دوازده كانه مى باشد. 

”) ولايت اميرموءمنان عليه السلام در شب قدر مقدّر شده("2) و شب قدر بودن ترديد در ماه رمضان است. 

*) نصرت و ييروزى مسلمانان در جنكك بدر به دست تواناى اميرموءمنان تحّق يافت و آن در هفدهم رمضان بود. 
*) تطهير كعبه از لوث بتها به دست مولاى متقيان اتّفاق افتاد و آن در بيستم ماه رمضان بود. 

©) عقد ازدواج مولاى متّقيان در بيست و جهارم رمضان در آسمانها خوانده شد. 

©) شهادت مولاى متقيان نيز در بيست و يكم ماه رمضان اتفاق افتاد. 


شايسته است كه در همه اين ايام روزه داران به ياد مولاى متقيان باشندء از دور يا نزديكك به زيارت آن حضرت تشرّف بيدا 


شدء ناكاه مردى شتايزده استرجاع كنان آمد و مرتّب مى كفت: «امروز رشته خلافت بيامبر از هم كسيخت6(.0) 
آنكاه در مقابل خانه اميرموءمنان ايستاد و آن حضرت را اين كونه زيارت كرد: 


رَحِمَكك اللَهُ يا أبا الْحَمَن كنْتٌ أُوَّلَ الَْوْم إشلاماً....(0) 


-١‏ سوره توبه» آيه وان 

3 نعمانى» الغيبه» ص .//١‏ 

3 مجلسى» بحارالانوار» ج/317, ص8 1. 

16- شيخ صدوق» كمالك الدين» ج07 ص 0/١‏ به نقل از حضرت خضر عليه السلام 5 
0 در ص 1/8" در باب زيارت امير المؤ منين عليه السلام مده است. 


ص: 018 
*". وصيّتنامه ى مولاى متقيان در ماه رمضان 


كه در شب بيست و يكم ماه مباركك رمضان خطاب به امام حسن مجتبى و امام حسين سيد الشهداء و همه ى فرزندان» 
خويشاوندان و ييروان خود تا روز قيامت وصدبت نموده استء كه براى تذكر خود و خوانند كان كرامى» ترجمه اش را در اينجا 


مى آوريم: 


مخوريد بر جيزى از آن كه به دستتان نيايد» حق را بككوبيد» براى ياداش آخرت كار كنيدء با ستمكر بيكار كنيد و ستمديده را 
يارى كنيد. 


شما راء فرزندانم راء كسانم را و هر كسى را كه اين سفارشم به دست او برسد. سفارش مى كنم به: 


)١‏ ترس از خدا. ؟) نظم در امور. *) آشتى با يكديكر كه من از جدٌ شما شنيدم كه فرمود: آشتى دادن بين مردمان از هر نماز 


وروزهاى برتراست. 
*) خدا راء خدا را! درباره يتيمان» آنان را كرسنه نككذاريد مبادا كه آنان با حضور شما ضايع شوند. 


) خدا راء خدا را! در مورد همسايكاقة كه آنان سفارشن شده ييامبر شمايند» ييوسته درباره آنان سفارش مى فرمود. جندان 


كه كمان مى كرديم كه براى آنان در ميراث سهمى قرار خواهد داد. 
©) خدا راء خدا را! در مورد قرآن. مبادا ديكران در عمل به احكام قرآن برشما بيشى بككيرند. 
/) خدا راء خدا را! در مورد نماز» كه نماز ستون دين شماست. 


8 خدا راء خدا را! در مورد خانه يروردكارء نا دراين جهان هستيد آن را خالى نكذاريد, كه اكر رها شود به شما مهلت داده 


9) خدا راء خدا را! در مورد جهاد در راه خداء با مال و جان و زبان. 


)٠‏ بر شما باد بيوستن به يكديكر و بخشش به همديكر. 


ص: 0 


)١١‏ دور باشيد از روى كردانى و كسستن از يكديكر. 


5) هركز امر به معروف و نهى از منكر را وا مككذاريد كه بدترين شما بر شما سيطره بيدا كنند و آن كاه هر جه دعا كنيد به 


اجابت نرسد. 
؟13) اى فرزندان عبدالمطلب! نبينم كه با شعار و بهانه ى «اميرالموءمنين كشته شد) خون مسلمانان را بريزيد. 
؟1) هركز به جز قاتل من كسى را نكشيد. 


) نيكك بنكريد» اكر من با ضربت او كشته شدم, شما نيز تنها يكك ضربت به او بزنيد و هركز او را «مثله؛ نكنيد (دست و ياى 
او را نبريد) كه من از رسول خدا صلى الله عليه و آله شنيدم كه فرمود: «هركز احدى را حَتّّى سكك هار را مثله نككنيد».(1١)‏ 


"١‏ زيارت سالار شهيدان در ماه رمضان 


د 8 . 
ديكّر برترى دارد؟ فرمود: 


هر وقت بتوانيد به زيارت آن حضرت بشتابيد كه زيارت آن حضرت بهترين عمل استء هركس زياد انجام بدهد ياداش 
فراوان نصيبش مى شود و هركس كمتر انجام دهد» ثواب كمترى عايدش مى كردد ولى سعى كنيد كه اوقات شريفه را دركك 


ازآن حضرت در مورد زيارت امام حسين عليه السلام در ماه رمضان يرسيدندء فرمود: كسَو كه با قصد قربت با خشوع و 
استغفار در يكى از سه شب ماه رمضان: 


)١‏ شب اوؤل:: 9) شس ثيمه: #) شب آخرء نه ؤيارت آن عضرت عشدق شود همه كناهانش همائئد بر كك درغحان كه باد شزان 


بر آنها بوزد مى ريزد او همانند روزى كه از مادر زاده شده از كناهان ياكك مى شود و ياداش حج و عمره به او داده 


-١‏ نهج البلاغهء بخش نامه هاء نامه /ا8. 
؟- سيد ابن طاووسء اقبال الأعمال» ج١1‏ ص 68. 


ص: 0م 


من كونفدو قفرشهه اوازا ندا كمه بد طروي كدعدة و الس عند ى جاتداران شتوئله: يكى كريد اق مده خند ا ياك شدئ 


عمل خود رااز سر بككير» ديكرى كويد: اى بنده خدا! احسن بر تو» ترا با مغفرت و فضل يروردكار بشارت باد.(١)‏ 


امام رضا عليه السلام فرمود: كسى در ماه رمضان به زيارت امام حسين عليه السلام موفق شود بسيار تلاش كند كه شب جُهَنى 


رااز دست ندهد و آن شب بيست و سوم رمضان استء كه اميد شب قدر مى رود.(7) 


امام جواد عليه السلام فرمود: هركس در شب بيست و سوم رمضان كه اميد شب قدر مى رود وهر امر استوارى در آن ارزيابى 
مى شودء به زيارت امام حسين عليه السلام برود روح صد و بيست و جهار هزار ييامبر و فرشته با او مصافحه كنند, كه آنها در 


امام صادق عليه السلام فرمود: جون شب قدر فرا رسد كه در آن هر امر استوارى جدا مى كرددء منادى از درون عرش ندا 


برآورد كه خداوند مان هركسى را كه امشب به زيارت قبر امام حسين آمده آمرزيد.50) 


آمرزيده مى شود: 

)١‏ شب نيمه ى شعبان. 7) شب بيست و سوم رمضان. ”) شب عيد فطر.(8) 

اوّل: زيارت مخصوص امام حسين عليه السلام در شب قدر و عيدين (فطر و اضحى) به اين شرح است: 

آلسّلامُ عَلَيِك يَائِنَ رَسُولٍ الله آلسَلامٌ عَليِك يَابْنَ آمير الْمُؤْمِنِينَ أَلسّلامُ عَلَيِك يَابْنَ الصَّديِقَهِ الطاهِرَهِ فاطِمَة سَيدَهِ نساءٍ الْعالّمِينَ' 
َلسَلامُ عليكه يا تؤلاق يا آبا عفد الله وَرَحْتمَهُ الله وبركاتة أشَهَدٌ انك قد أقفت القبلاة وَاكيك الذكاة وامذت ِالْمَغْؤُوفٍ وتيك 


2 ا 0 5 6 5 9و 
عَن الْمَنْك وَتلؤت ا لكتات عق تلاوّته. 


.44 مجلسىء بحارالأنوار» ج١١٠. ص‎ -١ 

؟- سيد ابن طاووسء اقبال الأعمال» ج ١‏ ص 8/8" و”887. 
*- سيد ابن طاووسء اقبال الأعمال» ج ١‏ ص88" و887. 
5- سيد ابن طاووسء مصباح الزائر» ص 5"74. 


- سيد ابن طاووس» مصباح الزائر» ص 7739. 


ص: م 


وَجَامِدْتٌ فِى الله حَقٌّ جهادوء وَصَبَوْتٌ عَلَى الأةذى فى جَدْبِهِ مُشتّيتباً حتّى أتيكك الْيقينٌ» وَآَشْهَدٌ أنَّ الّذينَ خالَفُ ك وَحارَبُو ك 
ون الّذِينَ َه دَنُوك وَالَذينَ قََلُوك مَلْعُونُونَ عَلى سان الي الآءمّي» ود خاب مَنِ افتّرىء لَعنّ الله الطَالِمِينَ كم مِنَّ الأ وَلِينَ 
وَالأخِرينَ وَضاعَفٌ عَلَبهِمُ الاب الأ َلِيمَ ؛ الشرك يا مؤلاق ات نّ رَسُولٍ الله زائراً عارفاً يفك قرالا اونا كد مايا 
لإغدائك مُسْتَنِصِراً بِالْهُدَى الّذى أَنْتّ عَلَِِه عارفاً بضَلالَهِ مَنْ خالفك فَاشْفَْ لى عِنْدَ رَبك 


٠‏ با ٠‏ 3 > حج. ٠‏ ا ٠‏ حَ 
يس خود را به قبر بجسبان و يهلوى روى خود را بر آن كذار يس برو به نزد سر آن حضرت و بكو: 


السَّلامُ عَلتدِكك يا حب الله فى ارْضِهِ وَّ سَمائه» ضَّلمى الله على رُوجدكك الطيّب وَ جَِ كك الطاهر, وَعَلتِكك السَّلامٌ يا مَوْلاىَ وَ 
رمه حْمَةٌ الله وَ بَرَكاتة. 


يس باز خود را به ضريح بجسبان و ببوس و نزد سر مباركك دو ركعت نماز بكن و بعد از آن هر نماز كه مير شود بكنء 
سىآبرةبه ترد ناعاي ] ن تحضرت واغلق بن الحسين را زيارت كن بكر 

لسَلامٌ عَلَدِك يا مَؤْلاحَ وَابِنَ مَوْلاحَ وَرَحْمَهُ الله ِوَبَرَكاتُة لعن اللّهءمَنْ ظَلَمَك وَلَعَنَ الله مَنْ قَتَلَك وَضاعَفٌ عَلَيِهِمْ الْوذات 
الل 

وهر دعا كه خواهى بككن يس از جانب ياى منحرف شو و رو به قبله شهدا را زيارت كن و بكو: 


أَلسَلامُ مُ عَلَيكَمْ أبّهَا الصّدْيقُونَ لسَلام يكم بها لش داء الصَابِرُونَ أَشْهَدُ نكم جاهَك نم فى سَبِيلٍ الله . وَصَبَدتَ تَمْ عَلَى الاهذى فى 
جَنْبِ الله وَنَصَحْكُمْ لله وَلِرَسُولِهِ حَتّى اتيك الْيَقِينُ آشْهَدُ نكم أخياءً عِنْدَ د رَبك ُوزَقُونَ» قجزاكمٌ اللّهء 


."6١ بحار الانوار» ج١١٠ ص‎ -١ 


ص: م 
عَن الاءشلام وَأَهْلِهِ أفصّل جزاء الْمُحْسِنينَ وَجَمَعَ ينا وَبَينَكُمْ فى محل النّعيم. 
يس برو به سوى قبر حضرت عباس و حون نزد قبر بايستى بِكو: 


صلاخ عَلَئِك وَابِنَ آمير الْمَؤْمِنينَ» آَلسَلامُ عَلَدِك يها الْعَدِدُ الصَالِح الْمَطيعٌ لله وَلِرَسُولِه َشْهَدُ انك قَدْ جام دتٌ وَنْضَ ختٌ 
وَصَبَوْتٌ حَتَى آتيكك الْيْقِينٌ» لَعَنَ الله الظَالِمِينَ لَكم مِنّ الادَوَّلِينَ وَالاءخِرينَ وَاَلْحَمَهُمْ بدَرَكِ الْجحيم.(1) 


دوّم: زيارت عاشوراست كه از جمله زياراتى است كه بسيار معتبر و اشرف و افضل زيارات آن بزركوار است و در بسيارى از 
كتب معتبره از مزار و غيره روايت شده با فضيلت بسيار كه مقام ذكرش نيست و ما به اصل آن اكتفا مى كنيم و آن دو طريق 


دارد. 


يكى آنكه در فرمايش حضرت امام محمّد باقر عليه السلام است كه از علقمه روايت شده مطابق روايت شيخ طوسى به نحوى 
كه در بحار است كه اوّل خود زيارت را بخواند و صد لعن و صد سلام تمام و دعاى اللَهِمْ خصٌ و دعاى سجده و بعد دو 
ركعت نماز و بنابر آنجه از شيخ شهيد نقل روايت شده قبل از شروع در زيارت صد مرتبه تكبير بكويد جنانجه كفعمى رحمه 
الله نيز كفته. 


طريقه ديكر آنجه در عمل حضرت امام جعفر صادق عليه السلام است كه: از صفوان روايت شده موافق روايت شيخ نيز كه آن 
حضرت در حرم حضرت امير عليه السلام زيارت مذكوره را خواندند با صد لعن و صد سلام تمام و دعاى اللّهِمْ خصّ و سجده 
و بعد دو ركعت نماز و بعد از آن دعاى معروف به دعاى علقمه بر خلاف معروف را خواندند و جون اين دعا مشتمل بر وداع 
حضرت امير عليه السلام است جنانجه مشتمل بر وداع حضرت سيد الشهداء است از اين جهت دلاللت مى كند كه قبل از 
زيارت عاشورا بايد زيارت حضرت امير عليه السلام نمود وهر دو طريق در هر فرمايش هر دو بزركوار مذكور است براى 
قريب و بعيد و بعد از آنكه در خصوص عمل حضرت صادق عليه السلام به اين زيارت شريفه در حرم حضرت امير عليه 
السلام خوب ملاحظه شود در 


١‏ - شهيد اوّل» المزار. ص157. 


ص: م 


خبر صفوان واضح مى كردد كه درا ين دو طريق به نحو مذكور اشكال نيست و به هر طريقش عمل شود به نصّ روايت عمل 
شده و محتاج به احتياطاتى كه كفته اند نيست و حقٌ مطلب واضح مى شود در كتاب رسائل مرحوم حتجه الإسلام حاج سيد 


مجدن ناف زفق علي للم يقامة 


البته مقدّم دارد بر غير آن خصوص در اين ماه كه علاوه بر آنجه در دو فصل سابق كذشت فائز كردد به اضعاف مضاعف به 
آن فضائلى كه در شرح اين زيارت بيان فرمودند يس اككر وقت و حال اقتضا نكند عمل كند به روايتى كه روايت كرده مرحوم 
والد رحمه الله از كتاب صدف مشحون موءلّف عالم جليل ملا شريف شيروانى رحمه الله كه به اسناد خود روايت نموده از 
حضرت امام على نقى عليه السلام كه فرمود كسى كه بخواند لعن زيارت عاشوراء مشهوره را يكك مرتبه يس بككويد: «اللّهمَ 
العنهم جميعاً) را نود و نه مرتبه مثل كسى است كه صد مرتبه تمام خوانده و كسى كه بخواند سلام آن زيارت را يك مرتبه 
آنكاه بككويد: «السَلامٌ على الحُسين وعلى على بن الحسين وَعَلى أولاد الحُسين وعلى اصحاب الحسين» را در نود و نه مرتبه مثل 
كسى است كه خوانده باشد صد مرتبه تمام از اوّل لعن و سلام نا آخر آنها انتهى. 


و زيارت اين اسريت: 


لسّلامٌ عَلَِك يا آبا عَدِد الله ألسَّلامٌ عَليِك يَابْنَ رَسُولٍ الله آلسَلامُ عَلَبِكك يا خيرة اللّه_وَابْنَ خِيرَتِهِ آلسَّلامُ عَلَيِك با بن أمير 
ازع وَائْنَ سَيِدٍ الْوَصِكِينَ» آلسَلامٌ عَلَيِكك يَا بْنّ نّ فاطِمَة سَيِدّهِ نساءٍ الْعَالَمِينَ» أَلسّلامُ عَلَيَكك يا ثارَ الله ِوَابْنَ ثارهء وَالْوثرَ الْمَؤْنُونَ 
َلسّلامُ : َك وَعَلَى الأتزواح الى حَلّتْ يفنائيك. عَلَيكمْ مِنى جميعاً تلام الله دا ما بَقيتٌ وَبَقَى اللَّيلٌ وَالنهانُ يا أب عدب الله 
قلعتي آرت وجل رم - الشدنركد عدا وعى جع اناا وبا وُعَظفَت اقضيك فى الشّماوات كك 
جميع أَهْلٍ السّماواتء فَلعَنَ 


ص: عم 


الله امه سه سَمَتُ آساسس الظلم الحو كع أخرل الْعِيتِ نتء وَلَعَنَ اللّه *أمَهَ * كم عَنْ مقايكغ. وَأزالتَكمْ عَنْ مراتيكم الى رتبكم 
الله ءفيهاء وَلَعَنَ الله داه فَتَلدْك وَلَدَنَ نَ اللمده الْمَمَهدينَ لَهُْ لكين مِنْ قتالكم. بَرِنْتٌ إلى الله يكم مهمون َْياعِه 
وَأتْباعِهِمْ وَأَوْلِيائهخ» يا آبا عَبِدِ الله نَى ملم ِمَنْ المع وَححَزْبٌ لِمَنْ حارَيَكم إلى يَوْم ايام وَل الله آل يادٍ وَآلَ مَرُوانَ 
َلك نَّ الله بنى أمَيَةَ قاطِبة وَلَعَنَ الله *ابْنَ مَوْجِائَة وَلَعَنَ الله معُمَرَ بْنَّ سعد وَلَعَنَ الله «شهرا وَلَعَنَ الله *آمّهُ أَسرَجَتٌ وَالْجَمَثْ 
وَتَنَقَيَثْ قث لقتالكك» يآبى أَنْتّ وَأمَى قد عَظُمْ مُصابى بك فَأَسْئلٌ الله الى أَكْرَمَ مَقامك وَأكْرَمَنى بك أن يَْزُقَنى طَلَْبَ ثارك مَعْ 
إمام منْصُورٍ مِنْ آَهْلٍ بت محمد صَلَى الله علي وَآلِهء لَه اجعلنى عِنْدَك وَجيها بحسن عل السَلامٌ فى الدَنْا َالاءخروء يا أب 
عَثِدِالله انى اتَقَت إلى .الله إلى رَسُولِهء وَالى آم رالمُؤْمنِينَ» و إلى فاولمة وَالَى لسن وَالَِكك بم والاتككء وَبابرانّهِ ممَنْ قاتلك 
وَنَصَبَ ب لكك الحبَ» و بابرا مم تس آساست الللم الجر عل ور إلى الله إل ليقن أسلق اشاس زرك وني 
عليه باه وجرى فى طَلْهِوَجوْرِه َلك وَعلى أَشْياعِكمه نت إلى الله واكم مِنْهُة وَاتَقَوَبُ إِلَى الله ؟ م يكم بموالاتيكم 
ولاه كمه بارال ِْ آغدابكم والناصبينَ لكم الْحزب» وبابراله من ياه باهم َى سملن امَك وَحَوْب لمن لمن 
حارَبكم؛ ولي لِدنْ والاكم؛ وعَددوٌ لِ نْ عاداكة, » فَأَسْجَل الله اذى أكرمنى بتغرقيكم. وَمغْرقَِ أؤليبايكم. وَدَزََى اله عَرائَةَ من 
أغد ايك أن يَشعَلى مَعكم فى الدُّنيا وَالآخر وآ يبت بت لى عِنْدَكمْ تدم مدق فى الدياوَالآحَء َكل أن ييلنى المقا 
امود 5 لك عِنْدَ الله ون يوق طلَبَ ثارى مع إمام مدي ظاهر نايل بالق نكمء وَآَسْئلٌ الله بك 


ص: لفلوله 


وَبالتَأنٍ اذى لكم عِنْدَه أن ُغيلينى بمُصابى بكغ أفْضَلَ ما يُغطى مُصاباً بُصبيته» مُصيَه ما أَعْطّمها وَأعْطمَ رَزِيتها فى الأو شلام: 
وَفى بجميع السّماواتٍ الا ضء اللَهُمَ اكعل ف فقا اهذاء وكا كاله يتك صَلَواتٌ وَرَحْمَةُ وَمَغْفِرَه أَللْهُمٌ اجعل مشياى مشا 
مُحَمَدٍ وَآل محمد وهماتى مات مُحَمَدٍ وَآلٍ مُحَمَده أللَهُم إنَّ هذا(١)‏ جَوْمٌ تَرَكتْ به بو أميهه وَائْنُ آكلَه الأ باد اللّعين اب 
لين تَلى لِسانكك وَلِسانٍ كته ص لّى الله عليه وَل فى كل مؤطن وَمَوْقِفٍ وَقَفَ فيه تيك صَِلَى الله َيِه وَآلِهِ الهم الَْنْ 
آبا س هُيانَ وَمُعاوِيَةَ وَ يَزِيدّ بْنّ مُعاوِيَة عَلَيِهمْ مك الَغنه اود 57 وَهذا يَوْمٌ فَرِحَتٌ به آل زٍِ اد وَآلَ مَُوانَ بقَيْلهمُ الْحَسَ ين 
وات الله عله ْم ضاف عَليِهم اَن بك وَالْعذَاتَ الاء يد كمهت ليك فى هذا اليم وَفى مؤقفى هذا ونام 
حياتى بالْبرائه مِنهمْ وَاللْنَهِ لهم وَبالْمُوالاتِ لبيك د وَآلٍ تَييِكك عَلَيه و هم ألسّلام. 


فن فى كرات كيك وات ! ا لس للد َللَهُمَ الْعن الْعصابَة التى 
حافك القهدكه وفايقك وبائقة ونا بعت على قَيلِهء لَه الْعَنْ يحيها 


بس مى كوئى صد مرتبه: آلسَلامُ عَلَيِكك يا آبا عَتِدِ الله وَعَلَى الأَواح الى عَلَّتْ بفنائك. عَلَيِك مِنّى تلام الله _أبَداً ما بَقِيتٌ 
وَبَقَى اللَيِلٌ وَالنهانُ ولا جَعَلَهُ الله آخِرَ الْعَهْدِ مِنّى لِزيارتكم» آلسّلامُ عَلَى الس ين وَعَلى عَلِىٌ بْن الْحْسَِيِنء وَعَلى أَوْلادٍ الْحسين» 
و أضحاب الْحْسَيئْن. 


0 


فى هن كن : لهم حص نت أَولَ ظالم باللّغن مِنّىء وَابدَْ به ولا 


-١‏ در غير عاشورا به جاى «هذا» بكويد: ايوم قَثْل الخسين): 


2 


لان وَالثَالِتَ وَالرَابِعَ آَللهُمَ الْعَنْ يزيد خامساًء وَالْعَنْ عُبَِيِدَ الله بْنَ زيادٍ وَائْنَ مَوْجِائَه وَعْمَرَ بْنّ سَعْدٍ وَسْمْراَ وَآلَ أبى سُفيانَ وَآلَ 
زياد وآ ل مَرُوانَ إلى يَوْم الْقِيامه. 


يس به سجله برو و د بكو: الهم لك الْححمِدٌ مد الشّاكرينَ لَك عَلى مُصابهعء الْحَمْدُ لله ل ل ل 
الْحْسَ : ين عَليِهِ السَّلامُ يوم م الْوَرُودِ وَتَبْتْ لى قََدَمَ ص دْقٍ مَعَ الْحَسَِينِ وص حاب الْحْس ين ألّذينَ ام مهَجَهُمْ دُونَ الْحْسَ ين ن علي 
الصَلام 010 


سوّم: زيارتى است كه در تحفه روايت شده از ابوالحسن فارسى رحمه الله كه كفت من بسيار به زيارت امام حسين عليه السلام 
مى رفتم يس جندى به سبب كمى مال و ييرى توفيق زيارت آن حضرت نيافتم يس شبى حضرت رسول را در خواب ديدم كه 

حضرت امام حسين عليه السلام و حضرت امام حسين عليه السلام در خدمت آن حضرت بودند جون من به نزديكك ايشان 
رسيدم امام حسين عليه السلام فرمود: يا رسول الله اين مرد مرا بسيار زيارت مى كرد و اكنون تركك كرده است حضرت رسول 
متوججه من شده و فرمود كه آيا تركك زيارت مثل حسين عليه السلام مى توان كرد كفتم: يا رسول الله قت مال و ييرى مرا مانع 
ادراك اين سعادت كرديده است حضرت فرمودند كه هر شب بر بام نحانه خود بالا رو و انككشت شهادت به سوى قبر آن 


حضرت اشاره كن و بكوى: 


السَلامُ مُ عََبِك وَعَلى جَدّك وَأبيك» السَلامُ عَلَيِكَ وَعَلى أَمَك وَأَحِيِكٌ المَلامُ عَلَبِك وَعَلَى الآءَئمهِ مِنْ نيك السّلامٌ عَلَيِك يا 
صاحب الدَّمْعَهِ الشاكبه السَلامُ م لكك يا صاحبٍ الْمُد به الزَايبه لَقَدْ ضح كتاب الل فيكك مَفيجوراً وَرَسُولَ ال فيكك مَخرُونا. 
وَعَلَيِك السّلامُ وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَبَرَكاتةُ السَلامُ مُ على أنصار الله وَخُلَفَائه السّلامُ قن كناد الله وَأَحِبائه السَّلامُ عَلَى 


-١‏ صحيفه باقريه» ص ١١6‏ دلاما. 


ص: ام 


مَحالَّ مَعْرقَهِ الله وَمَعَادِنٍِ كمه الل وَحَفَظَهِ بتر الل وَمَلَهِ كناب اللَِّ وَأَوْصِياءِ نبِيَ الل وَدريّهِ رَسُولٍ اللِّ صل الله معَلَيِِ وَآلِه 


ووخهة اللبو كانه كه 
يس هر حاجت كه خواهى از خدا طلب كن يس اكر جنين كنى زيارت تو از نزديكك و دور هر دو مقبول است. 


جهارم: ابن قولويه رحمه الله روايت فرموده كه حضرت صادق عليه السلام به سّدير فرمودند جه مى شود بر تو كه زيارت كنى 
قبر حسين عليه السلام را در هر جمعه ينج مرتبه و هر روز يكك مرتبه كفتم فدايت كردم ميان ما و آن حضرت فرسخهاى بسيار 
است فرمود بالا مى روى به بام خانه خود آنككاه به جانب راست و جب ملتفت مى شوى آنككاه سر به جانب آسمان بلند مى 
كنى يس از آن رو به قبر حسين عليه السلام مى نمايى و مى كوبى: الصّلامٌ عليكك يا اباعبدِاللّه التّدلامٌ عليكك يَابِنَ رسول الله 
السَلامُ ليك وَوَحْهَهُ اللهر وير كاثة, 


از امام صادق عليه السلام در مورد زائر امام حسين عليه السلام در شب نيمه ى رمضان يرسيدندء فرمود: به به» كسى كه در 
شب نيمه ى رمضان در كنار قبر امام حسين عليه السلام بعد از عشاء علاوه بر نماز شبء ده ركعت نماز بخواند كه در هر 
ركعت افسركة عساو ميان قل هو الله اسه و كو اتن يه هذا بعاد يرد دونه او بنا: دسم او يز ال زا هد كان از 
آتش جهنم قرار دهد و نميرد جز اين كه فرشتكانى را در عالم روءيا ببيند كه او را با بهشت بشارت مى دهند و فرشتكانى كه 


به او نويد رهايى از آتش مى دهند.70) 


آنككاه در مورد كسى كه در شب قدر در كنار قبر مطهر امام حسين عليه السلام دو ركعت يا هر جه ميشر شد نماز بخواند واز 
خداوند تقاضاى بهشت كند واز آتش جهنم به خداوند يناه ببرد» فرمود: خداوند آنجه را كه خواسته عنايت مى كند واز 
آنجه يناه جسته؛ يناه مى دهد. و در يايان فرمود: خداوند شفاعت او را در مورد ده نفر از خاندانش كه مستوجب آتش شده 


.7/5 ص‎ ٠١ ١ بحار الانوار» ج‎ -١ 
.195 ؟- سيد ابن طاووسء اقبال الأعمال» ج١1 ص‎ 


- مجلسىء بحارالأنوار» ج١١٠.‏ ص 44. 


ص: اذه 


اين همه تأكيد بر زيارت امام حسين عليه السلام در ماه رمضان علل فراوانى دارد» از جمله اين كه ماه رمضان مكتب تربيتى 


موءمنان است و تركك زيارت امام حسين عليه السلام موجب نقص ايمان مى باشد» جنان كه در حديث شريف آمده است: 


هركس به زيارت امام حسين عليه السلام نرود دين و ايمانش ناقص است و اكر وارد بهشت شود. جايكاه يايين ترى از ديكر 
موءمنان دارد.(١)‏ 


امام رضا عليه السلام فرمود: براى هر امامى عهد و ييمانى بر عهده دوستان و شيعيانش هستء كه از كمال وفا به عهد و حسن 


روى اين بيان شايسته است كه روزه داران در حدٌ توان به زيارت حرمين شريفينء عتبات عاليات» به ويزه زيارت امام حسين 


"'". مرابطه با امام زمان عليه السلام در ماه رمضان 


فيواة شو و ارال ادلب اسه رامد در كام بواعانع نيان ووز :دو طازل شمر شنانا هيام ينا وان ةعور اراة ور يد 
فزوةانه ماع :عصدرو نان وس وجمقكيي عنفتر يك يقي الله ارو العاه دان راشتعددو هر 14 الحظه اق وتحفت خفات 
نكنند» ولى به جهت ارتباط خاصٌ ماه رمضان؛ آن حضرت در اين ماه بالخصوص بايد نام نامى و ياد كرامى آن حضرت لحظه 


اي ال ميفحد ول ياكك تشوة غلل وغوامل ازقاط:ويؤة ا ماديا آن حشرت قراواة اسث؛ أذ جملة: 

الت وللانة امامافةه او افير هومناق #ابحية سان قر عاد ركاه در ب قدي ققد وى لاله انبر 11 

؟) امضاى تقديرات يكك ساله ى جهان به فرمان يروردكارء در ماه رمضان» در شب قدرء به امضاى آن حضرت مى رسد.(6) 
©) رول ترشتكان اق آسمان برائ عرف اذب به ييشكاه سليمان زهاثه در ماه ومفضان در شب قدر خواهد بود.(قة 

.57١ شيخ حرّ عاملى» وسائل الشيعه» ج15١ ص‎ -١ 

”- ابن قولويه. كامل الزيارات» ص .173١‏ 

اجام بحارالأنوار. ج31, ص18. 


ه- على بن ابراهيم» تفسير قمى» ج 7 ص 79١0‏ و671. 


ص: 0594 

؟) بانكك آسمانى» توسط بيك وحى براى اعلام ظهور آن حضرت در ماه رمضان؛ در شب قدر خواهد بود.(١)‏ 

ه) ظهور موفور السّرور آن حضرت. از كنار كعبه» در ماه رمضانء در يكّاه روز بيست و سوم رمضان خواهد بود.72) 
2) بيعت جبرئيل امين با آن حضرت در ماه رمضانء در بامداد بيست و سوم رمضان خواهد بود.(220 


) بيعت سيصد و سيزده تن ياران خاص آن حضرت در ميان ركن و مقام در ماه رمضانء روز بيست و سوم رمضان خواهد 
بود.(2) 


) ظهور معجزات باهره. همانند يد بيضاى حضرت موسى عليه السلام از آن حضرت در ماه رمضان در همان روز ظهور 


4) اوّلين خطبه ى آن حضرت در نخستين روز ظهورء در ماه رمضانء روز بيست و سوم آن خواهد بود.(2) 


)٠‏ يايان دوران ستمكران و آغاز حكومت جهانى حضرت بقيّه الله روز بيست و سوم رمضان خواهد بود» كه بيكك وحى در 


ضلى الله علية و آلهقدرث را به دسث كرقة» يس به سو مكه يشتابيد و به او يييوتكيد:(/ 


شايسته است روزه داران در طول سالء به ويزه در طول ماه رمضان به وظائف ويزه منتظران» از صدقه دادن براى سلامتى 
حضرت,. دعا كردن براى تعجيل در امر فرج مبادرت كنند. كه در صفحات ييشين به صورت خلاصه اشاره كرديم و مشروح 


آن را والد معظم قدس سره در آثار ارزشمند خود, از جمله: 
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8/7 شيخ صدوقء كمال الدين» ج 7 ص‎ -١ 
عتباشى» التّفسير» ج 7 ص /ه.‎ - 

؟- علامه مجلسىء بحارالأنوار» ج ”شه ص "77؟. 
ه- علامه مجلسىء بحارالأنوار. ج27 ص8 وه . 
*- علامه مجلسىء بحارالأنوار. ج27 ص8 وه . 


لا شيخ مفيدك» الاختصاص» ص .7١/8‏ 


ص: رده 


)١‏ كنزالغنائم. ”) مكيال المكارم. ”) نورالأبصار. ©) وظيفه الأنام, به تفصيل آورده است. 


والد معظم در كتاب مكيال آثار و فوائد دعا براى حضرت را در ضمن نود فصل و علل و انككيزه هاى دعا براى حضرت را در 


ضمن بيش از صد و بيست عنوان به ترتيب حروف الفباء بيان فرموده است. 
در اينجا فقط شمارى از آثار دعا براى حضرت را فقط نام مى بريم: 

)١‏ احياى امر ييشوايان. ؟) اداى اجر رسالت. 

*") اداى بخشى از حقوق آن حضرت. ؟) اظهار محبت قلبى. 

نكال "قوناق خرن :2) امتثال فزمان انان 

/) ياداش اداى امانت. 8) ياداش ييروزى بر دشمنان خدا. 

9) ياداش تعاون در امور خيريه. )٠١‏ ياداش نيكى به يدر و مادر. 

)١‏ تابيدن نور آن حضرت در دل. )١١‏ تعظيم آيين خدا. 

1) تقرب به ييامبراكرم صلى الله عليه و آله . )١‏ جذب نور قرآن. 

١6‏ جلب شفاعت ييامبراكرم صلى الله عليه و آله . )١8‏ جلب شفاعت حضرت. 
)١7‏ جلب عنايت حضرت. 18) رهايى از فتن آخر الزّمان. 

9) طولانى شدن عمر. 23٠١‏ قرب ظهور. 

١‏ كشايش فردى. 77) مايه استجابت دعا. 

1) مايه دفع بلا. 3) مايه ناراحتى شيطان. 

موسجيا :نار كقث در هنكام رجعت. )١9‏ نشانه هاى انتظار. 

)3١‏ وسيله ى ديدار حضرت. 18) وسيله ى كشايش رزق. 


4) وفا به عهد و ييمان. )"١‏ وفور نعمت. 


اين بود نمى از يم اندكى از بسيار و مشتى از خروار» كه فقط به اشارت نام برده شدء علاقمندان به كتاب «مكيال المكارم) 


يادآور مى شويم كه در ضمن وظائف شب بيست و سوّم ماه رمضان دعاى فرج «اللهم كن لوليكك ...ا را آورديمء در اينجا به 


يكى ديكر از وظايف منتظران اشاره مى كنيم و آن زيارت آل ياسين است كه از ناحيه مقدّسه صادر شده است: 


ص: فده 


بشم الله الوّحمنٍ ن الوّحيمء لا لامر تَعْقَلُونَ وَلا- مِنْ ا لُونَ» جكمةٌ بالِقَهُ فما تُفْنِى النذّيُ آَلسَّلاامْ ء عَلَينا وَعَلى عبادالله ر 
الال 


هر كاه خواستيد توجه كنيد بوسيله ما بسوى خداوند تبارك و تعالى و بسوى ما يس بككوييد جنانكه خداى تعالى فرموده: 


سَلامّ على آل يسآ لسلا لم عَليكك يا داع الله وَرَيَانَىَ آياتهء ألسَّلامُ عَلَيِك يا باب اللّه ِوَدَيَاكَ دينه» آلسَّلامُ عَلَيِكك يا خَلِيفَة الله 
وتام ده م ميج الله _وَدَلِيلَ إرادتِهء أَلسَّلامُ ليك يا تاليى كتاب الله وَتَجَمائُ آلا ليك فى آناء يلك 
وَأطراف نَها ركء أَلسَلامُ عَلَيِكك يا بَقَيّهَ الله فى أَرْض4 آلصَّلامُ عَلَيِكك يا ميثاقَ الله الْدى أحَذَّهُ وَوَكُدَهُ لام عليكك يا وَغدَ عُدَ الله 
اذى ضَمِئَهُ آَلصَلامُ مُ عَلَيِك ايها الَْلَمُ الْمنْصوّبٌء وَالْعلْمْ الْمَضْبوبُ وَالْعَوْتٌ وَالرَحْمَُ مَهُ الْواسِعَهٌ وَغداً غَرَ مَكذوْب» 


الشادع لوكت يق تنوم الفلقع ملع عي تنؤك العا غلب بن رار ين آلسّلامٌ عَلَيِك حينَ نص لَى وَتَفْدّتٌ آلسَلامُ 
عَلَِك حينّ تَرْكمٌ و دِجِدُ اللا علّوِك حينّ ” َكَل كبن السلا عَلك حين تخ دُ وََدِمَغْفلُ آلسَلامُ عَليِك حينّ نط بح 
وَتفسى» لسّلامُ عَلَدِك فِى لل إذا يَعْشَى وَالنّهارِ إذا تَجَلَّى» آلصَلامٌ عَلَك أَبْيَا الأِمامٌ الْمَأْمِوْنُ آلسَلامُ عَلَيِك ايها الْمَقَّمُ 
الْمَأمِولُ َلسّلامُ عَلَيَك بتجوامع السّلام 


أشي كف ياعؤلاق ات أمنهد آذ كانه إلا اللددو عذة لاشريكا له ل 
اي 2 حَسحتَه حَسسنّه وَالْحْسَيْنَ ته وَعَلِىَ : ْنّ الْحْسَيِن حسم خَيبَتَه وَمُحَمَّلَ * : نْنَّ عَلِيّ ينه وَجَعْفْرَ بْنّ 


2 


ص: إفرده 


مؤسى ُيده وَمُحَمَدَ بن عَلِيّ به وعلِيَ إن محمد * َيه وَالْحَسنَ بن عَلِنّ حسقهُ وَآَفْهَدُ انك عَحَهُ الله أ الأول 
ولاخ وَآنوَعتَكمْ عق لريب فيها يم لابخ نا ينها نكن التشرون نبل و كني فى ينها حيراء راد العو 
عق وَأنَّ ناكراً وَتكيراً عق وََشْهَدُ آنَّ النَهْرَ عق وَالْبِعْتَ حقء وَآنَّ الصّراطً عق وَالْمِوصادَ عق وَالْميَانَ حقَ» وَالْحَشْرَ حقٌ 
وَالْحسِابَ عق وَالْجَنّهَ َالَارَ عق وَالوعْدَ وَالْوَعِيدَ بهما حَقٌّه يا مَؤلاى شَتِِئَ مَنْ خالفَكمْ وَسَِجِدَ مَنْ أطاعَكم فَاشْهَدْ على ما 
أشْه دك عليه وَآنَاوَلِنّ لك بترىة مِنْ ع دوك فَالَْقٌ ما وَصيتُموْة وَالباطِلٌ ما أَشيحْطْتَموة وَالْمَغرُوفٌ ما متم مكرما 


َم عَنّهُ فنَفُسى مُؤْمئَُ بالله ونخكة لاشريك لَه ووَسُولِهِ وبآمير المؤمنيق وبكع ياعولاى اولك وآخ ركب وتضرى + 1 
وَمَوَدٌ تى خالِصَةٌ لَكَمْ آمينَ آمينَ.(1) 


دعايى كه بعد از آن بايد بخواند: 


للهُءَ إِنَى آشا لك أن على محمد ب وختيتكك. وَكَلِمَهِ تورك وََنْ تملا كَلبِى نُورَ اليقين» وص ذرى تُورَ الأيمان وفكرى 
نوو اللبات وَعَرهى لوز رَ الْعلْم؛ وَشَوّتى نُورَ الْعَمَللِء وَإسانى نُورَ الصّذْقِء وَدينى نور البصائر مِنْ عِنّْدِك. وَبَضرى تُورَ الضياءء 
وَسَ مْعى تُورَ الْحكمَي وَموَدتى تور الْمُوالاءٍ لِمَحَمَدٍ مد وَالِهِ عَلَِهمْ الصَلادمُ» ع تّى ألّقاك وَقَدْ وََيِتُ َف دك وميثاقتك. كُتُعُشّينى 
تشمتكه يا ولق يا حميدُ اللَهُمَ صَلَّ على مُحَمَدِ بر بن الْحَسَنء ميك ل الكو وش يك فى رركو والقاس إلى ينات 
وَالّقائْم بقشطك وَالسَائْر بأمرك» 


-١‏ بحار الانوا ج35 ص 5 ح5؟. 


ص: 6م 


اله بف وَبَوار الْكافِرينَ 5 الظْلْمَ وَمُِيرِ الْحَقَ وَالَنَاطِقٍ بالْحكمه 4 وَالصَدْقٍء وَكلمَتتك الام فى أَزخِةكك. الْمُوتَقبِ 
الْخَائٍ. وَالْوَلِكَ التَاصٍح» يله اللحادة وَعَلَم القدَف وَنُور أْصار الْوَرى وَخَيْر مَنْ تقفض واتدى: 8 العُقَائه لد 25 
لأَوْضَ عَذْلَدً وَقشطاء كما م1 مقت ظَلْنا وكؤراء إلكه على كل شوب قدرد 


0 صَلَّ على وَلِيككَ وَائنِ أؤليائكك» الّذِينَ فَوَضْتٌ طاعَتهُع وَأَوْجَفِتَ حَفَهُة وَأَذْمَبِتَ عَنْهُمُ الإجْسء وَطهرْتَهُمْ تطهيرا 


لَه انْضِرْه وَاننَصِرْ به لدينكء وَانْضُ به أؤلياةك وَآؤلياةة» يعت و نْصارَه وَاجعلنا نه الْهم أعِذُْ مِنْ شَّرٌ كل باغ وطاغء 
وَعِنْ شر بجميع ححلقِكء وَاْفَظَه مِنْ بين َي َِنْ له وَعَنْ يَمينه وَعَنْ شماله» وا خوشه وَاهَغُ مِنْ أن يُوصَلَ لَه بشو وَاقَط 
نوك نكن وال رَسُولِك وَآَظْهر به الْعَدْلَ وله بالنّضْرِء وَاْصرْ ناصريه وَاخذَلُ خاؤليه وَافصِمْ قاصميه وَاقْصمْ به جبايرة الف 
اَل به الْكفَارَوَاْمَافِقينَ بجع الْمَْحِدِيَه حت كنوه مِنْ مشارقٍ الآض ومَغاربها برها و ويك بخرها وَاملاة به الأزض عَذُلاً: 


وأظية بدي 6 فك ب الله عَلَعِهِ وَالَهء وَاجعلئِ الله مِنْ أنْصاره وَأَغْوانِه» وَأثباعه وَشيعته 


وَآرنى فى الِ مُحَمّدٍ عَلَِهسمْ السَّلامُ ما اماو وَفى عَحدُوٌّهِمْ ما يَخ دَرُونَ إله الْدَقَّ امينَ» يا ذَا الْجَلاِ وَالا-كرام, يا أَرْحمَ 
الرَاحِمِينَ. ل 


ص: عم 


روزه داران ارجمند در طول دوازده ماه» به ويزه در ماه مباركك رمضان از زيارات وارده براى آن حضرت,ء به خصوص زيارت 
آل ياسين غفلت نفرمايند. 


“ال. وداع ماه رمضان 
به طورى كه در ضمن اعمال شب سى ام و روز سى ام ماه رمضان به تفصيل كفتيم» روزه داران ارجمند شايسته است در شب 
آخر و روز آخر با دعاهاى مأثور از معصومين عليهم السلام » ماه مباركك را توديع كنند. 


سالك وارسته و عبادتكر شايسته اى كه از مقام رفيع و جايكاه منيع ماه رمضان آكاه و با فضيلتهاى آن آشنا مى باشد و به 
مدّت يكماه در اقيانوس بيكران الطاف الهى به بركت اين ماه با عظمت غوطه ور بوده؛ طبعاً از سيرى شدن آن درغم و اندوه 
عميق فرو رفته» اشكك حسرت بر رخسارش روان ساخته. از خداى مئان خواهد خواست كه آن را آخرين رمضان عمرش قرار 
تنشد اكرحوين مقتدر شده باشده او را اذ سرحومان قراز :وعد ال محزؤمان قرار دهده ذر فصلياى شين برا ا خريق 
جمعه ماه رمضان نيز وداعى نقل كرديم كه غفلت نشود. 


©". جمعه هاى ماه رمضان 


شبها و روزهاى جمعه بر شبها و روزهاى جمعه برترى دارد» ولى شبها و روزهاى جمعه هاى ماه رمضان بر تمام شبها و 


روزهاى جمعه هاى ديكّر ماهها برترى دارد. 


امام باقر عليه السلام در روزهاى جمعه ماه رمضان زودتر از ديكّر روزهاى جمعه به مسجد تشريف مى برد و مى فرمود: برترى 
جمعه هاى ماه رمضان بر جمعه هاى ديكر ماههاء همانند برترى ماه رمضان بر ديكر ماهها مى باشد.(١)‏ 


ودر حديث ديكرى فرمود: برترى جمعه هاى ماه رمضان بر جمعه هاى ديكر ماههاء همانند برترى بيامبر اكرم صلى الله عليه و 


آله مى باشد بر ساير ييغمبران.70) 


.679 كلينى» الكافى» ج ”7 ص‎ -١ 
6 شيخ صدوق» ثواب الاعمال» ص‎ -37 


ص: لفكرده 


بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: خداوند مان در ماه رمضان به هنكام افطار هزار نفر را از آتش جهنم آزاد مى كندء 
جون روز جمعه و شب جمعه فرا رسدء در هر ساعتى هزار هزار نفر از افرادى كه مستوجب آتش بودندء از آتش جهنم آزاد 


از جناب جابر روايت شده كه كفت: رفتم به خدمت حضرت رسول صلى الله عليه و آله در جمعه آخر ماه رمضان جون نظر 
آن حضرت به من افتاد فرمودند: اى جابر اين آخر جمعه است از ماه رمضان يس آن را وداع كن و بكو: «اللّهمَ لا تَِعَلَهُ اخر 
العَهْدِ من صيامِنا انَاهُ فَإن جَعَلتَهُ َاجعّلنى مَرحُوماً ولا تَجِعَلنَى مَحرُوماً 

زيرا كه هر كه اين دعا را در اين روز بخواند به يكى ازدو خصلت نيكو ظفر يابد يا به رسيدن به ماه رمضان آينده. يا به 


و مرحوم والد نقل فرموده از كتاب مرحوم ذ فقار كن وومةه كد اذ الحله عليا :اق دوز تحيدة اخ | ين ماه اين حروف را در 
سطر طولانى بنويسد و با خود دارد تا سال آينده از همه آفات و بلتئات محفوظ ماند و وقت نوشتن آن از بعد از نماز ظهر است 


تا غروب آفتاب و آن اين است: 


بشم الله الوَحْمنٍ الرّحيم 


لا الا إلأ الاوك يا الله «مُحيط به عِلْمُك ك ل س ل ه و ن وَبِالْحَقَّ نْرَلناهُ وَبالْحَقَ تَرَلَ وَما أذك تناك الاق شا نمياو 
فرموده كه در بعضى از نسكه ها در همان سطر طولاتى بعد از لللْعالّمِينَة بنويسد: آلله محمد عَلِق فاطمة الْحَسَنٌ الْحس ين علي 
محمد جَغْفْرٌ مُوسى عَلِيٌ مُحَمّدٌ عَلِيّ الْحَسَنٌ الْمَهْدىٌ الحضر قخطوبى قطيوى روح سحع قيصور تَوَجَهُ حثِث شِنْتٌ فَإنْك مَنْضُورٌ 
بالكفراك موقق تومي سيق الله ير حافظا وَهوَ أَرْححمُ الرَاحِمِينَ سوايا ترابٌ أبا تراب أبا تراب». 


ونيز نقل فرموده: هر كه اين آيه را در جمعه آخر بنويسد و با خود دارد از سر 


.٠١ تاج الذّين شعيرى؛ جامع الاخبار. ص‎ -١ 


ص: ع0 


اه رٌ جَمِيعًا). 


ه. برترين عمل در برقرين روزهاى رمضان 


جقدر مى باشد؟ فرمود: يكصد بار و هر جه بيشتر بهتر.(0١)‏ 
امام باقر عليه السلام فرمود: در ميان عبادتهاى روز جمعه؛ جيزى در نزد من برتر از صلوات بر محمّد و آل محمد نيست.(7) 
فرمود: جون روز جمعه نماز را بجا آوردى بكو: 


اوكرت ل عل ا بدو آل تعفن الاعوف يان العو ين بض لى ص لواتك, وبا رك عَلَيِهِعْ بق لى بكار يتك وَالسَلامُ عَلَيِهِ وَ 
عَلَيِهمْ وَرَحْمَهُ الله وَبَركاثة.() 


#". يند واندرز فخر ساجدان در روزهاى جمعه ماه رمضان 


فخر ساجدانء زينت عابدان» يبشواى سالكان» حضرت امام سجاد عليه السلام روزهاى جمعه ماه رمضان در مسجد النْبى موعظه 
مى كرد و كسان خود رااين كونه يند واندرز مى داد: 


3 


يها اناس انوا اله وَاعلمُوا نكم إل بُجَعُونَ ف اند كل َفْس ما عَمِلْتْ مِنْ خَيرِ مُخضّرا وما عملَتْ ِنْ سُوءٍ تود و 
وَيَتْنَهُ أَمَداً د 0 1 الله مكفسة(8 ويك ناو آدَمَ الغافل وَلَعِسَ متنرل عَنْهُ 


يَائْنَ 51 دم إن جلك أشرّح شَْءٍ إلَبكء كذ أقبِلَ خوك عي تطلبك» وبُوشكك 


-١‏ كلينى» الكافى» ج ”7 ص 57/8 و6879. 
"- كلينى» الكافى» ج ”7 ص57/8 و679. 
"'- كلينى» الكافى» ج ”7 ص 57/8 و879. 
- سوره آل عمران» آيه 70. 


ص: ام 


أنْ يذ ركك. وَكأَنْ قَد أَؤقيِتَ يت أَجَلَكٌ وَقَبِض الْملك رُوحك. وَصِرْتٌ إِلَى قَبِرك وَحِيداً فرك لَك فيه رُوحك. وَافْتَحم عَلَيِكك 
فيه ملكاكك نار وَنَكيٌ لِمُساءَلتِك وَشَّدِيدٍ امتحايك, 


أ 


لدوَِنَ أَوَلَ ما يَشألآبك عَنْ رَبك الّذِى كنْتٌ تَعوْدُه وَعَنْ بيك الّذِى أَرْسِلٌ إليك. و عَنْ ينك الَّذِى كُنْتَ نَدِينٌ به وَعَنْ 

كتابيك الّذِى كنت تَثلوة» وَعَنْ إمامتك الّذِى كنت , وَل كُمْ عَنْ حُمْ رك فيما كنْتَ أنه وَ عَنْ مالكك مِنْ أَبِنَ اكُتم ينهُ وَفيما 
أن َنْتَقك مَكّدْ حذرت وانط لتنسك: و َأَعَِدٌ لْجوَابٍ قَبلَ الأمتحان وَالْمَساءَلَهِ وَالْتبار فَإِنْ تكك مُوؤمناً تقياء عارفاً ديك 
متِعاً ِلضصَادِقِينَ مُوَاِيَا لاءوْلِاءِ الل لفاك الله »حجتك. وَأَنْطِقَ يساكك بالصّوَابٍ كا : حَبَدتٌ الْجَوَات» وَبُقُوْتٌ بِالرَضْوَانِ وَالْجَنّهِ من 
الله وَ الَِْراتِ الْحسان وَانْتَفبلتَك الملائكة بالرّوْ ح وَالوَبْحانه وَإِنْ ل تكن 4 ذلك تَلْجْلَجَ إسائك وَدَحَضَتْ بتُك وَعَيِيتَ 


عق الضوات» وده مْوْتٌ بِالثَار وَاسْتَفْلنُكك مَلاْكةُ الْعذَابٍ الو يم رطم يه جحيم 


م 


وَاعْلَمْ يا ْنَ آَم إن مِنْوََاءِ دا طم وَأَفْطَعٌ وَأَوْجَمُ لي القِيامهِ «ذلِك يَوْمٌ مجفوع ل النّاسٌ وَذْلْك يَوْمٌّ مَشْهُودٌ»(1) 
0 وَالا-آخِرِينَ ذلك يَوْمٌ ينفح فى فى الصُورٍ و ب فك النيرة وذ لك يَوْمّ الاآزقَه آذ التلوث لدف 
الحناجر كاظمِينَ)(1) وَذَإِيَك يَوْمَ 0 تقال قد عَثْرَةٌّ ون مِنْ أخوقه فَدَيَةٌ وَل تمل 0 
مُسْتَعبلٌ تَؤْبَهء ليس إلا الْجَرَءُ بالْحَسَناتٍ وَالْجَرَاءُ باليّئاتِء قَمَنْ كان مِنَ الْمُوءْمِنِينَ َمِل فى 


مِنْ أحدٍ مَغْذِرَكٌ وَل لمعب فيه 


1١# سوره هود. آيه‎ -١ 


؟- سوره غافر» آيه 18. 


ص: ارده 


527 الدَّنيا منْقَالَ در ِنْ تَثِرِوَجَدََ وَمَنْ كان + فك التوقييية غيل فى هدو الذنيا مثقال در من شَّرٌ وَجَدَهُهفَاخذّرُوا يها الَامٌ 

نَ الذّنُوبٍ والتعايدى كذ نهاك الله ء *عَنْها وَحَدَرَكمُوها فى كتابه الصضَادِقٍ وَالْبِانٍ الَاطِقٍ ولذ كَأمنوا مكو الله ويد أخله عند 
ما مَاوَدُْوكُمْ ليه السَّتِطانٌ اللي مِنْ عاجل النهواك واللذات فى رده الدَّنْياه قن الله يَقُولَ: «إنَّ الَّذِينَ انه نوا إذا مَسَهُمْ طائفٌ مِنَّ 
الَّئِطانٍ تَذَكرُوا فَإِذا هُمْ مُبِصِرُونَ»(01 


- 
ع 


ا ل وَعِدَكمْ الله فى مزجفكم ! َه ِنْ شن َوَابِ كما قَدْ حَوَفَكمْ مِنْ سَدِيدٍ الجقاب, 
َنْ حَافٌ طَيتاً ح ِرَه وَمَنْ حَذِرَ طَيناًتَوكَه(1) وَل تَكُوئُوا ون الْكَاذلِينَ الْمَائلينَ إِلَى زَّهْرهِ اليا الدّنيا متَكونُوا مِنّ الَذِينَ 
لي م 


03 


. 


«أَقَأَمنَ الّذَينَ مَكدوا الكثئات أنْ يِف الله بهم لض أز يَأتِيهُمُ الَْذابٌ مِنْ حَيْثٌ لا يَشْعْرُونَ 0 


- 


وريه * أؤ يَأحُدَهُعْ على تَحَوّْفٍ فَإِنَ يك لَرَؤْفُ تس اله 


دروا ما حََذَوَكمْ الله و انُعظوا بما قتلى يللم فى كتايه ولا تَأمنُوا أن ينِْلَ بكم بَعْضٌ ما تاد دلقم الظَالِمينَ فى 
الكتاب. الله _لَقَّدْ وُعِظتْ َي رك فَإنَّ السَعِيدَ مَنْ وَعِظ بِغَيرِه وَلَفَّدْ أشمعكم الى اْكتاب ما كََلَ ْم الَالِمِينَ + مِنْ أَهْلٍ 


0000 


الُْرَى قَبلكَجْ عدت قالَ: «وَك خ أخلكنا بن قري كانث ظَالعة : * وَأَنْكَأنا بَْدَها قَؤماً آخَرِينَ * كلما أَحَسُوا بَأمنا إذا م مِنْها 
7 كح يق لواو لكر كضُوا واؤجقوا إلى ما انرق فيه واساء: كتكم : عَلْكمْ 


5١ سوره اعراف» آيه‎ -١ 
. نكله» ب‎ -١ 


بوك سوره نحل» ايه فد 


ص: احرده 


ع ال اليا ينا نا كنا ظالِمينَ * ما الت تلك َعْواهُمْ حتى جَعَلْناهُمْ حد يدا خامِدِينَ 1 وَأَئِم الله 
1 عله أيه لكا وق نوف إن انعطمْ يفم ثم ربع إلى الْقَولِ نالل ى اكتاب عَلَى َل المعايدى والدنُوب فقا او 
دك مَسَمْهُعْ نَفحَةٌ مِنْ ع .داب رَبك لفون يا وَيْلنا إِنَا كنا ظالِمينَ(1) فَِنْ قل أَبّهَا النّاسُ إِنَّ الله ِ عر وجل نما عنى يدا أل 


-_ 


. 


الشّدك فَكيِفٌ ذلك وَهُوَ يَقُولٌ: «وَنَضَْ الْموازِينَ القشط ؤم الْقِيامَهِ قلا تُظْلَمْ نَفْسٌ شَّيْئا وَإِنْ كان مِتْقَالَ حَهِ مِنْ حَوْدَلٍ نينا يها 
وَكفى بنا حاسِبِينَ() 


اغلَمُوا عِباد الله أن أخلّ امرك لآ ينْصَبٌ لَه الْموَازِينٌ وَلا ينْمَرٌ لهم الدواوِينَ؛ وَإِنّما يُحدَّرُونَ إِلَى جَهْنُمَ زُمَرا وَإنّما تنْصَِبٌ 
الْموَاِينِ وَتْمَّرُ الدّوَاوينٍ لإمهْلٍ الاوشلام فَانقُو الله -عِباد اللّهء وَاعْلَمُوا أَنَّ الله عر وجل ل 4 سك ره ه الذَّْا وَعاجلّها لإمَحَدٍ 

مِنْ أؤليائهء وَلَم ُعبهُمْ فيها وَفِى عاجلي زتها وَظاهِرٍ بَجتِهاء وَإِنّما حَلقَ لديا وحَوَ أَهلها يلوم فيها أب م أَحْسَنٌ عَمَلٌ 
لإِآخريهء وَأئمْ الله لَقَّدْ ضَوَبَ لَكم فيه الأَفثال 3 صَكُفٌ الآبات و بختارة لا كوه إلا بالل فَاؤْمدُوا فيما رَعَدَكمْ اللّهمعرَ 


قل قه مِنْ عاجلي اناه الذناء فَإِنَ الداع وَحَل يثُول وكولة الع راتما كل العاء الدنيا كمان الإلناة مق الكماء #الشعلطه 


5 


2 


ع ساد ل دان وس نت َتْ وَعَلنّ ألا أنه قاِرُونَ عَليها أتاها أمرنا َل 
أذ هارا ججعأناها ححية يدأ كَأَن لم تن مس ك ذَلِك تُمَصّلُ الآباتٍ عَم اتكدوق ره كر تواعياة الله منَ الَْْم الي 
تَفَكرُونَ ولا تَوِكنُوا إِلَى اد نيا قد نّ الله كد كَالَ 


0 سوره انبياء» آيات‎ -١ 
سوره انبياء» ابه ع؟ ولاك‎ -1 
سوره انبياء» آيه 52 ولاع.‎ -* 


*- سوره يونس: آيه يه 


ص: للذله 


ِمُحَمّدٍ نييه صلى الله عليه و آله ولأصحابه : «ولا تَْكنُوا إِلَى الِّينَ ظَلْموا فتَمَسَكُمٌ النارُ:(1) وَل تَْكتُوا إِلَى زَهْرهِ اليا لديا وَما 

فيها رُكونّ مَن انّدّها دار قَرارِ وَمَْزِلَ اشتيطانء فَإنّها دار فُلْعَهِ و وَ ْم وَدارُ عَملِء دودو الآءَغْمالٌ الضالكة منها قبل أن تخرجوا 
يها ول انراق ون الله فى تحرابها فكانّ قَدْ أَخْرَتها الَّذِى عَمّرَها أَوّلَ ره وَابعَأَها وَهُوَ وَل ِيراثهاء وَ أَألُ الله -لنا وََكُم 
القؤة على 437 اكترى 5 لفو فين ععكا الله موإيَاكمْ مِنَ الَادِدِينَ فى عاج زَهَِْ اتا لديا وَ الرَاغِيينَ العاِلينَ لإآجلٍ 
تواب الأآخِرَ فَإِنّمَا نْنٌ بِهِ وله وَصَلَّى الله مغل تسم التق و الو اوفك اوالقلدة عليكع وزهفة الله َب ركاثه».(7) 


خلاصه معنى ا ين خطبه انيقه و موعظه بليغه به فارسى جنين است كه مى فرمايد: ائ كروه مردمان تقوى ييشه خيود سازيك و اق 
خدا بترسيد و بدانيد كه بازكشت شما به سوى او است» يس هر كس عمل خيرى انجام داده باشد نزد وى حاضر مى شود, و 
هر كس كار بدى انجام داده باشد نزد وى حاضر مى شودء در آن حال آرزو مى كند كه ميان او و آن عمل مسافت دورى 


باشد به جهت بدى آنء و خدا شما رااز خويش مى ترساند و برحذر مى دارد. 


واى بر تواى فرزند آدم كه از ياد خدا و ذكر ملكك الموت غافلى و ايشان از تو غافل نيستند» به درستى كه اجل تو از همه جيز 
به تو نزديكتر است و به سوى تو مى شتابد و نزديكك است تو را در يابد» يس جنين فرض كن كه اجلت فرا رسيده و فرشته 
مركك روح تو رااز بدنت بيرون كشيده و تو را در خانه تنهايى و بى كسى قبر كذارده اند» و روح تو به بدنت بازكشت نموده 


و دو ملك مامور يرسش يعنى منكر و نكير براى سؤال بر تو وارد شده اند. 


كاه باش! اول حيزى كه از تو.مى يرستد دزماره يرود كان تواست كه برسكسن او كردئ: انكاه اق بيغمبرق كه به سوق ثو 


فرستاده شد واز دينى كه متدين به آن 


-١‏ سوره يونس: آيه نفة 
3 علامه مجلسى» بحار الانوار» ج8// ص 57 ذحة. 


ص: 060 


بود )وار كفاق كددس خواتدى و از اما كةا ارا اوست م .فاشو فروق من تمودئ 6و ارعس كران نهنايت كدر 


جه كارى تباه كردىء و از مال و ثروتت كه از كجا بدست آوردى و در جه راهى مصرف نمودى. 


يس آمادكى بيدا كن و بيناى كار خود باش و جواب ملكين را مهيا كن ييش از آن كه مورد سؤال و آزمايش قرار كيرى» 
زيرا اكر مؤمن باشى و در امر دين خود با معرفت باشى و آل محمد عليهم السلام را ييروى نمايى و دوستان خدا را دوست 


بدارى خداوند حيّجت تو را بر تو تلقين فرمايد» يعنى عقايد حقه تو را به ياد تو آورد و زبان تو را به آن كويا كرداند. 


يس جواب نيكو دهى و تو را به بهشت و رضوان بشارت دهند و فرشتكان رحمت تو را با روح و ريحان استقبال كنند» واكر 
جنين نباشى يعنى در امر دين معرفت نداشته باشى و يبروى آل محمد عليهم السلام كه مراد از صادقين هستند ننمايى و داراى 
ولايت دوستان خدا نباشى زبان تو لكنت بردارد و حيجت تو مغلوب شود واز جواب باز مانى و تو را به آتش دوزخ خبر دهند 


و ملائكه عذاب تو را با حميم و وعده جحيم استقبال نمايند. 


و بدان اى فرزند آدم كه در عقب اين هولء هول هايى است عظيم تر و سخت تر و دردناكك تر براى دل ها در روز قيامت؛ آن 
روزى است كه تمامى مردم كرد مى آيند و حاضر مى شوند و شهود اداء شهادت مى نمايند» و خداوند در آن روز اولين و 
آخرين را جمع مى فرمايد» آن روزى است كه در صور دميده مى شود و قبرها شكافته مى كردد آن را آزفه مى كويند براى 
آن كه نزديكك است «و آن روز جانها به كلوكاه مى رسد» آن روز از هيج كس بلا كردان و عوض نمى يذيرند» و توبه قبول 
نمى كنند وعذر نمى يذيرند وهركسى را به مقتضاى عملش جزا مى دهند 


يس هر كس از مؤمنين در اين دنيا به اندازه ذرّه اى خوبى كرده باشد آن را مى يابد» وهر كس از مؤمنين در اين دنيا به 


اندازه ذره اى بدى كرده باشد آن را مى يابك. 


يس اى مردم بترسيد واز كناهان حذر كنيد. به تحقيق خداوند شما راز آن 


ص: 7ه 


نهى فرموده و شما را از آن در كتاب صادق و بيان كويا و رسايش ترسانيده» و جون شيطان لعين شما را به شهوت هاى 
زود كذر و لذّتهاى فائيه دنيا دعوت كند از عقوبت خدا بترسيد وفريب شيطان را نخوريد زيرا كه حق تعالى در صفت 
برهي زكاران مى فرمايد: «به درستى كه اهل تقوى كسانى هستند كه هركاه شيطان ايشان را وسوسه كند متذكر مى شوند يس 
بينا مى كردند» و خوف خدا را شعار(١)‏ خود نماييد و آن جه را كه خداوند در بازكشتن به سوى او به شما وعده فرموده است 
از ثواب هاى نيكوء و ترسانيده شما را از عقوبت هاى سخت به ياد بياوريد» زيرا هر كس از جيزى بترسد از آن حذر مى كندء 
وهر كين اذ جيزى حدر كنل انرا تركه من كيد وا زغافلان نباشيد كدافيل ها به ؤينت ولد كاتن دثا الست 


يس بوده باشيد از آن هايى كه مرتكب معاصى شدند و خداوند درباره آن ها فرموده است: «آيا آن كسانى كه مكر نمودند و 
مرتكب سيّئات شدند در امانند از آن كه خداوند آن ها را به زمين فرو ببرد» يا بر آن ها عذاب از سوئى كه ملتفت نباشند وارد 
شود يا عذاب آن ها را در حالت رفت و آمد بككيرد يس نتوانند دفع كنند» يا در حال حذر كردن و كريختنء عذاب ايشان را 


فرا كيرد. 


يس از آن جه خدا شما را ترسانيده بترسيد» و به آن جه نسبت به ظالمان فرموده و در كتاب خود خبر داده يند بككيريد» وايمن 
نباشيد از آن كه نازل شود به شما بعضى از آن جه قوم ظالمين را به آن بيم داده استء به تحقيق كه شما را به غير شما يند 
داده» يعنى امت هاى سابقه را براى شما مايه عبرت قرار داده استء و همانا خوشبخت كسى باشد كه از حال ديكران يند كيرد 


و نصيحت يذيرد» خدا به شما در كتابش از آن جه با قوم ظالمين نموده خبر داده آن جا كه در كلام مجيدش فرموده است : 


ه 
ع 


«وَأْنْشَأنا بَعْدَها قَوْمًا آخَرينَ)0) 
يعنى ايس از ايشان قومى ديكر را ايجاد نموديم) 


١‏ - شعار آن جامه اى را كويند كه ملاصق بدن و زير همه لباس ها استء و آن استعاره است از قرار دادن شخص صفتى را 
ملازم خود كه به او جسبيده باشد و جدا نككُردد. 


؟- سوره انبياء» ايه 1١‏ 


ص: 0607 
و فرموده: اتَلَمَا أَححسُوا بَأْسَنا إذا هُمْ مِنْها يَْكضَونَ(1) 
«يعنى» جون عذاب ما را مشاهده نمودند از آن مى كريختند» » 


وفرموده: الا تَؤْكضوا وَ ارْجِعُوا إلى ما أَْرقتُمْ فيه وَ مَساكيكغ لَعَلَكُمْ تُشِمَلونَ)(؟) «يعنى» نكريزيد و باز كرديد به سوى آن جه 
متنكم شديد در آن و مسكن هايتان شايد يرسيده شويد» يس جون عذاب به آن ها رسيد كفتند: اى واى بر ما به درستى كه ما 
ستتمكار بوديم). 


يس اكر بككوئيد اين عقوبت ها و وعيدها مربوط به اهل شرك است و براى مسلمانان عقوبت و وعيدى نخواهد بود يس 
جكونه مى توانيد جنين جيزى بككوئيد و حال آن كه حق تعالى مى فرمايد: «وَتَضَعْ الْموازِينَ الْقِسْط لِيَوْم الْقِيامَهِ قلا تظَلمْ نَفْسُ 
شَيِنَاوَ إِنْ كان مِثْقالَ عه مِنْ حَوْدَلٍ أتينا بها وَ كفى بنا حاسبِينَ (5). 


«ايعنى؛ ميزان هاى عدل را براى روز قيامت قرار مى دهيم يس به هيج كس ستم نمى شود, و اكر عملى هموزن دانه خردلى 


بدانيد اى بندكان خدا كه براى اهل شرك ميزانى نصب نمى شود(؟) و ديوانى باز نمى كرددء بلكه كروه كروه به جهنّم برده 


مى شوند» و جزاين نيست كه نصب موازين و نشر دواوين براى اهل اسلام خواهد شد. 


8 يق .- 2 ح ٠.‏ 
أن ودر زينت زود كّذر و بهجت 


أت اسوزه الدات ا 1 
دعوو ال 1 
لد سووه اترنانة آي 67 
- به جهت آن كه ميزان براى موازنه كردن عمل خير و عمل شر است و جون شركك حبط مى كند جميع اعمال خير را يس با 
شرك عمل خيرى باقى نمى ماند تا با اعمال بد او موازنه شوده و به اين مطلب اشاره شده در آيه شريفه: «فَحَبِطتُ أَعْمالّهُمْ قَلا 
تُقِيمُ لَهُمْ يَْمَ الْقِيامَهِ وَرْناً» واز فقره اى از خطبه ظاهر مى شود كه مراد از «وزن' در آيه شريفه معنى حقيقى آن است نه آنجه 
صاحب مجمع البيان كفته كه «وزن» به معنى عزت و منزلت باشد زيرا آنجه او ذكر كرده مجاز است و شكى نيست كه اصل 


ص: مم 


ظاهره آن مايل نفرموده است. بدون ترديد دنيا و اهل آن را آفريده تا آن ها را بيازمايد و نيكك و بد ايشان واضح كردد كه 
كدام يكك براى آخرت بهتر رفتار مى كنند» و به خدا قسم كه در دار دنيا مثل ها براى شما زده است و آيات(١)‏ و نشانه هاى 
هدايت را مكرر كردانيد براى كروهى كه ييروى عقل بنمايند» يس بوده باشيد اى مؤمنان از آن هايى كه ييروى عقل مى 
نمايند و نيروئى نيست براى كسى در اطاعت خدا و ترك معصيت او مككر به مدد و يارى خداوند عالم؛ و به حيات جند روزه 


ذثيا دل البتديك ؤيرا كدندق معان من فرمابك و كدان او هوست)اسك: 


2 


إنّما َكَل الحا الدّنْيا كماءٍ أَنرَلْناةُ مِنّ السَّماءِ فَاختَلْط به نات ألأرض اما كل اقايخ 3 0 حََى إذا ادف اذو تخرنيا 


كت نَتْ وَ طن أَهْلّها أَنّهُعْ قادِرُونَ عَلَيِها أتاها أ: مدنا لتلا أ تَهِارًا مَجَعَلْناها حصيدًا كأنْ ل : بألأنس كذلك تَُصَلُ ألآياتٍ لقَوم 
يم 


يعنى؛ «جز اين نيست كه مثل زند كانى دنيا مَكَل آبى است كه آن را از جانب آسمان فرو فرستاديم يس آميخته شد به آن كياه 
زمين از آن جه مردم و جهاريايان مى خورند تا جونكه فرا كرفت زمين ييرايه خود را و آراسته شد به محصولات كوناكون و 
ثمرات وكارنك و كماث بردقد اهل آث زعين كه اشان توانا سد بر يزوبائيندة آن ناتات ذا انك شبن نا روقى فرمان نا 
آمد و آن را اجون درو شده كرديم كويا ديروز جيزى نبوده استء اين جنين نشانه هاى قدرت خود را بيان مى كنيم براى 
قومى كه تفكر نمايند».(*0 


1". شب عيد فطر 


روزه دار موءمن و متديّن يكماه تمام در مكتب تربيتى روزه روحش يرورش وارتقا مى يابد» شناخت و معرفتش به حقايق 
تابناكى دست مى يابد» از سيرى شدن ماه فياركك رمضان اتدوهكيق اسثهولن ازا ين كه بار رابه مقصد رسانيده و وظيفه 


-١‏ مراد از آيات و نشانه ها انبياء و ائمه عليهم السلام هستند كه بى در بى حق تعالى فرستاده است. 


1- سوره يونس: آيه زفة 
*"- كلينى» الكافى» جل ص .5:٠‏ أبواب الجنات» ص //6805. 


ص: ههه 
روزه رابه سلامتى انجام داده» به عبادات ويه شبها و روزهاى ماه ير فيض توفيق داشته بسيار خرسند و شادمان اسن 


خداوند حكيم يايان بخش ماه رمضان را شب عيد فطر قرار داده و آن را براى امت اسلامى عيد تعيين كرده و آن را اشب 


جايزه هاا مقرن واشتده كه در آن شب ياداشئن عبادت يشكان را بدون عصاب عنايث هى فرهايد:[41 

براى شب عيد فطر اعمال فراوان هست كه به شمارى از آنها اشاره مى كنيم: 

ال 

در روايتى آمده است كه غسل شب عيد را ييش از مغرب انجام بدهد(1) ولى از امام صادق عليه السلام روايت شده كه 
فرمود: جون خورشيد غروب كرد غسل كن.270 

؟. تكبيرات 

بعد از نماز مغرب» عشاء صبح و عيد بكويد: الله اكبر» الله اكبر» الله اكبرء لا اله إلا الله واللّه اكبر» وللّه الحمد على ما هداناء وله 
الشكر على ما أولانا.() 

". دور كعت نماز 

در شب عيد فطر بعد از فراغت از نمازها مستحب است دو ركعت نماز بخواند» در ركعت اول بعد از حمد هزار مرتبه سوره 
دقل هُوَ الله » أحذ» ودر ركعت دوم حمد و يكبار «قل هُوَ الله أذ را يكويك:[هة 

؟. يس از نماز ياد شده بككويد: 


يا اللّه ميا اللّهميا اللّهء يا رَحَْمانٌ يا الله» (يا رَحِيمٌ يا اللّهم) يا ملك يا اللّه» يا قَدَّوسٌ يا اللّهء يا سَلامٌ يا الله يا مُوءْمِنٌ يا اللّه» يا 
مُهَيِمنٌ يا الله» يا عَِيرٌ يا اللّه» يا جَبَارٌ يا الله» يا مُتَكبرٌ يا اللّهء يا خالِقُ يا اللّهم يا بار يا الله م 


.779 مجلسىء بحارالانوار. ج48 ص‎ -١ 

-١‏ سيد ابن طاووسء اقبال الاعمال» ج١.‏ ص 017؟. 
*- كلينى» الكافى» ج 5 ص .١121/‏ 

- شيخ طوسىء مصباح المتهتجد. ص 968. 

ه- شيخ طوسىء مصباح المتهجد. ص 969. 


ص: 060 


يا مُصَوّرٌ يا اللّهء يا عالِمٌ يا اللهء يا عَظِيمٌ يا الدع يا كريم يا اللّهء يا حَلِيمُ يا اللّدء يا حكيمٌ يا اللهء يا سَمِيْعٌ يا اللّهء يا بَصِيرٌ يا الله 
يا قَرِيبٌ يا اللّهء يا مُحِيبٌ يا اللّه» يا جوادٌ يا الله يا واحدَدٌ يا اللّه» يا وَلِيّ يا للم يا وَفٌِ يا الهم يا مَؤْلى يا الله يا قاضى يا 
اللّهء يا سَرِيعٌ يا الله يا شَّدِيدٌ يا الله يا رَومفُ يا اللّهء يا رَقِيبٌ يا اللّهء يا مُجِيبٌ يا اللّهء يا جوادٌ يا اللدء يا ماك يا اللّهء يا 
علق يان للد فيط يا اللمهايا سيط يا اللدسا هقد الساداك كظ يا اللميا أزل يا اللدم يا عدي اللدنو ظاسد ي اللدسيا باق 
نآ اللدض باقاطة با اللده باقاهة يا الله يا وتاة يا اللده يا واة ها الهم نا وتاة نا اللداه با وتاة با اللدم ياوتاة يا اللده (با وتاة يا الله م: 
ياوَدُودٌ يا اللّهء يا ثُورٌ يا اللّهء يا دافعٌ يا اللّه» يا مانْعٌ يا اللّه» يا راقع يا اللّهميا فايسحح يا اللّهء يا تَفَاحٌ يا الله »يا جلِيل يا اللّه» يا 
جَمِيلٌ يا اللّهء يا شََهِيدٌ يا الله يا شاهِدٌ يا اللهدء يا مُخِيتٌ يا الله يا حبيبُ يا الله يا فار يا اللّم يا مُطَهرْ يا الله ميا مالكك يا الله 
» يا مُقْعَدِرٌ يا الله يا قابيض يا الله » يا باسط يا اللّهء يا مُحيى يا اللّهم يا مُمِيتٌ يا اللّه» يا مُجِيبٌ يا اللّهه يا باعِثٌ يا الله » يا مُعْطى 
يا الله» يا مُفْضَلُ يا اللّهء يا مُْعِمُ يا الله يا حَقٌ يا الل يا مين يا الله م يا طَبِيبٌ يا اللهء يا مُحَسِنٌ يا الله » يا مُجملٌ يا اللّهم يا 
الج سات ماو وا رفي برع و ناسو سيا كار با لسر لات يد الم ا اك بام 
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عَمَانٌ يا اللّهم يا مَنَانٌ يا اللّهء يا ذا الطولٍ يا اللّهء يا مُتَعَالِى يا الله » »يا عَدِدْلَ يا اللّهم يا ذَا الْمعارج يا الله يا صادق يا الله ديا تاد 
يا الله » يا باقى يا اللّه» يا ذَا الْجَلالٍ يا اللّه» يا ذا الآءكرام يا الله م م يا مَعْبُودٌ يا الله يا مَححمّوةٌ يا الّهء يا صاتعٌ يا با اللدسي تي ا 
للدي تكوةٌ با اللدعيا قغال يا الله با متها لمعي عدن باللله را لترقي اللدسيا لكرقي لفقا يالك » يا حَنّانٌ يا 
الله » يا قَدِي يا الهم 


-١‏ 5 السَادّهو» م. 


ص: ااه 

يا وتاة با اللده نا ونا يا اللدظ ياوتاة يا اللده يا واف يا اللدع يا عتاة يا اللده ناوثاة يا الله» يا اللدفيا اللد» يا الله» 

أسأ سيوع لمحيسان مده ارس لسو 
في اغييت ور عع 4 اختوقه لي قزالك لبق فى أ لأسيو كتيزولا جد أعداً أَسْألهُ غَيرك يا أَوْحَم الرَاحِمِينَ ما شاءً 
الله لا قو إلا بالل الْعَلِيَ الَْظيم.(1) 

فيك از دعاق اذ شام نه كاده رقة دو حال مسحده كويل: 

يا اللّه ميا اللّه» يا رَبّ يا اللّه» يا رَبّ يا الله » يا رَبِّ يا الله» يا مُئْرِلَ البركاتء بكك تُتْرّلُ كل حاجه. 

شالك بكلّ اشم فى مَخْرُونٍ الب عند كك والأسرماء الْمَشْهُوراتِ عند كه الْمَكنُوبَه ء على سادق عَرْشككه أنْ نُضِلى عَلى 
عد وال تفل ران َفوِلَ مِنّى شَهْرَ رَمَضانَء وَتَكمنى فى الْوافِدِينَ إلى بتك الرام؛ وَنَضر تح لى عدر نِ الذَنُوبٍ الِظام؛ 
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*. غسل ديكرى در آخر شب انجام داده و در عبادتكاه خود مشغول تهيجد شود تا طلوع فجر.() 
/. دعاى بعد از نماز مغرب 
مستحن أسث يعد از ثماق مقرب :دستها وابه سوع اسمات برافراشته يكويل: 


اذا ال وَالطوْلِء يا ذا الْجَودِء يا مض طِفِىَ مُحمَدِ وَناصِرَةُ صَلَّ عَلى مُحمَدٍ وَالِ مُحَمَدء وَاغْفِوْ لى كل ذَنْبٍ أخصَيتهء وَهْوَ عِنْدَكَ 
فى كتاب مُبين. 


سيس به سجده رفته» در حال سعد مان كوي «أثوبٌ إِلَى الله ).(ع) 


.20١و‎ 754 شيخ طوسىء مصباح المتهجدء ص‎ -١ 
.20١و‎ 754 شيخ طوسىء» مصباح المتهجدء ص‎ -١ 
.20١و‎ 754 شيخ طوسىء مصباح المتهجدء ص‎ -'"* 
.١188ص ع- كلينى» الكافى» ج؟؛‎ 


ص: هه 

آنكاه حوائج خود را از خدا بخواهد كه انشاء الله برآورده است. 

در بعضى از كتب جنين است كه بعد از فريضه مغرب و نافله آن بكو: 

يا ذا الْجَلالٍ والإإكرام» يا ذا الول ةا نل في تقفن راصش على لفن وال مُحَمَدِء وَاغْفْوْ لى كل ذَنْبٍ اَذَه وَكَسَيهُ أنه 


وَهْوَ عِنْدَ كك فى كتاب مُبين. تا آخر. 


و انيز بعد از نماز مغرب و بعد از نماز خفتن اين شب و بعد از فريضه صبح اين شب و بعد از نماز عيد بخواند اين تكبيرات را: 
الله +]كيث الله ء أكيد الله مأك لا اله الا الله واللّه «اكبَئ وَللّه الْحَمِدُ وَأللّه +اكبد عَلى ما هَدينا. 


احياى شب فطر 
)١‏ شب اول رجب. ؟7) شب نيمه شعبان. ”) شب عيد فطر. *) شب عيد قربان. 


بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: كسى كه شب عيد و شب نيمه شعبان را احياء نككه بدارد» روزى كه دلها مى ميرند دلش 


نمى ميرد.10) 
شب قدر كم اهميت تر نيست.710) 
9. جهارده ركعت نماز 


در روايت آمده است كه هركس در شب عيد فطر جهارده ركعت نماز بخواند كه در هر ركعت بعد از حمدء يكبار آيه 


الكرسى وه يار زقن هوا الله كاده بكر اتنجم هد اوفك هو راد سر ركفي وافاقن تغيل مال عاد جتهلوى بافاشن كس .را كد 
اين ماه را با نماز و روزه سيرى كند.0) 


.// شيخ صدوقء ثواب الاعمال» ص‎ -١ 
ص 607 و#اعع.‎ ١ ؟- سيد ابن طاووسء اقبال الأعمال» ج‎ 
سيد ابن طاووسء اقبال الأعمال» ج١1 ص 687 و“اعع.‎ -“ 


ص: 00 
6 ده ركعت نماز 


از رسول اكرم صلى الله عليه و آله روايت شده كه هركس در شب عيد فطر ده ركعت نماز بخواند» در هر ركعت بعد از حمد 
ده بار «قل هو الله احد) بخواند» در ركوع و سجده بكويد: «سَبْحانَ الله _وَالْحمِدُللَه ولا اله إل الله موَاللّه كيرا وام ال شن فو 
ركعت سلام دهد» يس از فراغت صد مرتبه بكويد: «أَشتَغْفِرٌ الله وَأَتُوبُ إِلَيِه آنكاه به سجده رفته» در حال سجده بكويد: «يا 
حي يا قَبُومٌ يا ذا الجَلالي وَ الأأكرام» يا رَححمِنّ الدُّئْيا وَرَحيع الأآخِرَو يا أكرمَ الأءكرمينَ» يا أَرْححم الرَاحجمينٌ» يا إله الأءولِينَ 
والأاعرية اخ توي تقل ا وض الاق وقبامي» سر از ستجده ب تداشته خداوند او راهورة آمروش قران ذادةة 
عبادتهاى ماه رمضانش را مى يذيرد.12) 


در يايان رسول اكرم صلى الله عليه و آله فرمود: اين ياداش»ء عنايت ويزه حقٌّ تعالى در حقّ من و امّت من مى باشدء به هيج 
كه اذ اير ان كتحص عناض نشد اسح للا 


سلمان فارسى از ييامبراكرم صلى الله عليه و آله روايت كرده كه هركس در شب عيد فطر شش ركعت نماز به جا آورد [در هر 


ركعتى بعد از حمد ينج بار «قل هو الله احد»] در مورد خاندانش شفاعتش يذيرفته مى شود.(*) 
.١١‏ دعاى (يا دائم الفضل على البريّه) 
كقعمى در اعمال شيه غيد قط كويد: 


در هر شب عيد و هر شب جمعه ده بار بكو: يا داثم الْمَضْلٍ عَلَى الْبَربّه يا باسط الْيَدَيْن بالْعَطِيّهه يا صاحب الْمَواهِب السَييِهه ضَلى 


6 كت 


على مكل و آله ير الؤرق سبكة و اغْفْو لنا با ذَالْعَلَى فى هذه العشيه 480 


والد معظم اين دعا را با فضيلت و ياداش بزركك در اعمال شب جمعه آورده» سيس از منتخب مصباح نقل كرده كه هركس 


آن رادر شبهاى عيد» همانند عيد فطر واضحى. ده بار بخواند همان ياداش را خواهد داشت.(80) 


-١‏ شيخ. صدوقء ثواب الأعمال» ص ه/ و2/. 
؟- شيخ صدوقء ثواب الأعمال» ص / و2/. 
'- شيخ؛ صدوقء ثواب الأعمال» ص ث/و2/. 
- كفعمى» المصباح» ص /9161. 

ه- موسوى اصفهانىء. أبواب الجنّات» ص .١78‏ 


ص: 68٠‏ 
.١‏ دعاى «اللّهم انك عفوً) 


مرحوم ملا محمّد باقر فشاركى در كتاب «آداب الشريعه؛ از آداب شب فطر بر شمرده كه يكصد بار خوائده شود: اَللَهُمَ إنَىك 


عار دك لعل لاقت عقو 

.١6‏ زيارت امام حسين عليه السلام 

امام صادق عليه السلام فرمود: هركس در شبى از سه شب امام حسين عليه السلام را زيارت كندء. خداوند كناهان كذشته و 
)١‏ شب فطر. 7) شب اضحى. ”7) شب نيمه شعبان.010) 


شهيد اوّل براى شب عيد فطر و شب عيد قربان زيارتنامه ى ويه اى به شرح زير آورده: در آستانه ى حرم توقف كرده به 
سوى قبر شريق اشاره نموده» اين كوثه اذن دخول بحواث: 

يا ملاح يا آبا عَفِدِاللَه يَاْنَ رَسُولٍ الله عَثِدّك وَ ابْنٌ عَذِدِك وَ ابْنٌ متك الذَلِيلَ بَئِنَ رَدَبْك وَ الْمُصَ عَرْ فى عُلوٌّ هَدْ رك و 
الفغترف يتتكد» جاء ك فد تجيرا ركد قاصدا إلى عروكك: وخا الى تقابركده متوشل إلى الله تال ركد #أفخل باولا 
ََدْخُلَ يا وَلِيَ اللّى عَاَدْخَل يا ملائكة اللّه_الْحافْينَ الْمُحْدِقِينَ بهذًا الْحَرَم الْمُقيمِينَ فى هذًا الْمَشْهَدِا) 


شهيد اوّل براى شب عيد فطر و قربان زيارتنامه ديكرى نقل كرده كه با شب قدر مشتركك مى باشد: 


َلسَلامُ تلك يَابنَ رَسُولٍ الله ألسَلامٌعَلَكك يَابنَ آمير الْمؤْمنِينَ آَلسَلامُ عَليِكك يَاِنَ الصَدَيقَهِ الَاهِرَه فاطِمَة بريد نساء الْعالَمِينَ: 


و 


آلسّلامُ عَلَيِك يا مَؤْلاىَ يا آبا عَثِدِاللّهوَرَحْمَهُ الله وَبركاتة أَشْهَدُ انك قَدْ أَقَمت الصّلاة وَآنَيِتَ 


.07' شيخ مفيك» المزار» ص‎ -١ 
.18١ شهيد اوّل» المزار. ص‎ -" 


ص: واه 


الرّكاة؛ وَآمَوْتٌ بالْمَغروْفٍ وَنَهَيِتَ عَن الْمَمْكرء وَتَلَوْتَ الْكتات عَقٌّ بِلاوَتِهه وَجامدْتٌ فِى اللّه_حَقٌّ جهادهء وَصَبَوْتٌ عَلَى الأءذى 
فى جَْبهِ مُشتّيدباً حتى أتيك الْيِقِينُ وَآَشْهَدٌ أن الّذِينَ خَالَفُوك وَحارَبُوك وَآنَّ الّذينَ ل ذَلُوك وَالَّذِينَ مكلُوى مَلْعُونُونَ على 
ِسانٍ الي المي وَكَدْ خاب من افْتّرىء لََنَ الله الظَالِمِينَ كم مِنّ الأمَوَلينَ وَالآآخِرينَ» وَضاعَفٌ عَلَئِهمُ الْعَذابٍ الأءَليم» نيك 
با مؤلاى يَابْنَ رَسُولٍ الله زائراً عارفاً فك مُوالِياً لاءَؤليآيك. مُعادِياً لإتغدائك مُشتبصراً بِالْهُدَى الّذى أَنْتّ عَلَيِه عارفاً ِضَلال 
مَنْ خالقك. فَاشْفَعْ لى عِنْدَ ويك 


يس خود را به قبر بجسبان و يهلوى روى خود را بر آن كذار يس برو و به نزد سر آن حضرت و بكو: 

َلسَلامُ عَلَيك يا محبة الله فى أَرْضِه وَ سَمائهِ صَلى الله *على رُوجك الطيِب وَ جَسَدِكك الطاهر وَعَلَيِك السَّلامُ يا مَؤْلاىَ وَ رَحْمَهُ 
الله وَ يركاثة. 

يس باز خود را به ضريح بجسبان و ببوس و يهلوى روى خود راء و نزد سر مباركك دو ركعت نماز بكن و بعد از آن هر نماز 
كه مير شود بكن يس برو به نزد ياهاى آن حضرت و على بن الحسين را زيارت كن و بكّو: 

لالم غلوككه نا قؤلاق وازق مؤلاك ووعهة الله ويركالة لعن اللمديخ طلم كه وَلعق اللدءفة تلك وَضاعَفٌ عَلَيِهِمُ الَْذَاتَ 
الاءَلِيمَ و هر دعا كه خواهى بكن يس از جانب ياى منحرف شو و رو به قبله شهدا را زيارت كن و بكو: 


َلسَلامٌ م عَلكمْ بها ادفو آلصَلام ليم بها الشهَداء الضابروت أَشْهَدُ أنَكُمْ جاهذتم م فى سَبِيلٍ الله و صَبَوْتُمْ عَلَى الاَذى فى 
جَنْبِ الله _وَنَصَ ب ّم لله ولِرسُولِه عتى آنيكم ليقن آشّْهَدُ َم آخياء عند ربكم مُورقُون فتجراكم الله عن الأوشلام وله فضَلَ 
ججزاءِ الْمُحْسنينَوَجَمع ينا وَينَكمْ فى محل اللّعيم. 


."6١ بحار الانوار» ج١١٠ ص‎ -١ 


ص: زهونة 


يس برو به سوى قبرحضرت عباس و جون نزد قبر بايستى بكو: 


َلسَلاهمٌ عَلَدِكك َابْنَ آمير الْمَؤْمِنِينَ» َلسّلادمُ عَلَوكك ايها الْعَوِدُ الصَالِح الْمَطِيعٌ لله وَلِرَسُولِه أَشْهَدٌ أنَك قد جام دْتٌ وَنَصَ ختٌ 
وَصَبَوْتٌ حَتَى آتيكك الْيَقِينٌ» لَعَنَ الله الظَالِمِينَ لَكم مِنّ الادَوَّلِينَ وَالاآخرينء وَاَلْحََهُمْ بدَرَك الْجحيم.(1) 


امام صادق عليه السلام فرمود: هركس امام حسين عليه السلام را در سه شب از يكك سال زيارت كندء خداوند ياداش هزار حج 


قبول شده و هزار عمره قبول شده به او عنايت فرموده» هزار حاجت دينى و دنيوى او را بر آورده مى كند.(270) 
. زكات فطره 


كسى كه هزينه ئ يكك سالكن راحارد يااشغلى دارد كه هزينه ى زند كى اثن دن طول سال از آن تأمين فى شود: واجب اسث 
كه در شب عيد فطر از سوى خود و همه ى كسانى كه نان خور او به شمار مى آيند» زكات فطره را ادا كند. 


هنكام وجوب آن يس از روءيت هلال ماه شوّال» و هنكام اداى آن به مستحق بيش از نماز عيد است. زكات فطره از خوراكك 
غالب انسانء از خرماء كشمشء برنج» كندم, جوء كشكك و امثال آنهاست. 


مقدار زكات فطره يكك صاعء هر صاع جهار مد هر مد كرم مى باشد. 


حل مصيرك 31 فقراق شيعن رادو متقلوو اق فقير كس انث كه نزيتةى ركه سال خوى وعائله اشن 'راقدارد:ى كني كد 


هوينة اتن از ان تأمرى شود راتدارك. 

زكات فطره آثارئ كارد كه از آن جملة:است: 

[1 تضمين سلامتى السناق در يرابر خطر مركك,‎ )١ 
موجب كمال روزه است.20)‎ )" 

ادشهية اقل العوان هن 157 

1- سيد ابن طاووسء مصباح الزّائْن ص 798". 


'- كلينى» الكافى» ج؟ ص .١75‏ 
16- شيخ طوسى» تهذيب الأحكام؛ جع, ص .١١9‏ 


ص: افده 


*) موجب رستكارى انسان استء حجنان كه تعداوتد متعالى فرموده: دقل فلح مَن تر كى»؟؛ رستكار شد كسى كه زكات فطره اش 


را بيرداخت.(01) 
#اعوجس كول :رول اسقه كدا| كر سس هود داخف قد وؤده اكن يول فم الوه 


) موجب ختم شدن روزه به عمل صالح مى شودء كه امام صادق عليه السلام فرمود: كسى كه روزه اش را با قول صالح يا 
عمل صالح ختم كند» خداوند روزه اش را مى يذيرد» يرسيدند: قول صالح جيست؟ فرمود: شهادت به وحدائئت يرورد كار و 
عمل صالح عبارت است از يرداخت زكات فطره.(75) 


*) موجب تكميل زكات مال مى باشدء جنان كه اميرموءمنان عليه السلام فرمود: كسى كه زكات فطره اش را يرداخت كندء 
خداوند نقايص زكات مالش را كامل فرمايد.20) 


/) موجب تطهير قلب مى شود از آلودكى هاى معنوى جون بخل و امثال آن.(25 
4. عيد سعيد فطر 


شيخ صدوق با سلسله اسنادش از اميرموءمنان عليه السلام روايت كرده كه در روز عيد فطر خطبه خواندند و فرمودند: هان اى 


روز عيد شبيه روز قيامت استء جون از خانه هاى خود بيرون مى آييد به ياد آوريد بيرون آ مدن خود را از قبرها به سوى 
محشرء و به ياد آوريد به هنكام كرد آمدنتان در مصلىء درنكك خود را در محشر در برابر يروردكار منّانء و به ياد آوريد با 


بازكشت خود به منازلتان» بازكشت خود رااز محشر به سوى جايكاه خود در بهشت يا دوزخ. 


بدانيد اى بند كان خدا! كمترين جيزى كه خداوند به مردان و زنان روزه دار 


.5 ١7ص‎ )5 سوره اعلى» ايه ع تفسير قمى» ج‎ -١ 
ا شيخ صدوق» الأمالى؛ ص 0م.‎ 

.١١59ص‎ 2" شيخ صدوق» الفقيه» ج‎ -1١ 

- مجلسى» زاد المعاد» ص/97١.‏ 


ص: عم 


عنافتة عى كلد ازغ اسك كه ووق آخر ومضان فرشعه اى ندا سر دهد كد اى يتد كان سعدا كناهان كدشته ع كما امرز يده شد 


اينكك ببينيد كه در آينده اعمال خود را جكونه از سر مى كيريد.(1١)‏ 


امير موءمنان عليه السلام در برخى از اعياد فرمود: امروز عيد است براى كسانى كه خداوند روزه اش را بيذيرد و تهتجد شبانه 


اش را سياس مى كويد. هر روزى كه در كناه نكرده باشى آن روز روز عيد است.(75) 


امام باقر عليه السلام از ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله نقل كرده كه فرمود: جون روز اوّل شوال فرا رسد منادى ندا كد: هان 


اى موءمنان بشتابيد به سوى جايزه هاى خود. 
سيس فرمود: اى جابر! جايزه هاى خدا همانند جايزه هاى سلاطين نيسثك. 
آنكاه فرمود: آن روز» روز جايزه ها مى باشد.2). 


امام حسن مجتبى عليه السلام در روز عيد فطر جماعتى را مشاهده كرد كه به خنديدن و بازى كردن مشغول هستندء به 
اصحاب خود فرمود: خداوند ماه رمضان را ميدان مسابقه بند كانش قرار داده؛ كه با عبادت و اطاعت از يكديكر ييشى بكي رند. 
كروغى ببشس. كر فتتد و جايزه. .در ياقث كردئده كروه ذيكرى عقت هاتدئد و باخسر ان مواجعه شدئده شكفها دن يتيخ روذع كه 
نيك وكاران جايزه كرفته» بدكاران ضرر كرده به خسارت افتاده اند» عدّه اى به خنده و بازى مشغولئد. به خدا سو كند اكر يرده 


ها كنار برود نيك وكاران با جايزه هاى خود و بدكاران به كناه اعمال خود مشغول مى شوند.() 
اميرموءمنان عليه السلام در فرازى از خطبه مفصّلى كه ايراد كردند فرمودند: 


امروز ووز مسابقه و فردا زوز مكافات استء» جايزه برند كان بهشت و كيفر بازند كان آتش است.(8) 


.84 شيخ صدوق» الأمالى؛ ص‎ -١ 

.878 نهج البلاغه» بخش كلمات قصارء حكمت‎ -١ 
.١128/8 كلينى» الكافى» ج 5 ص‎ -* 

- شيخ صدوق» الفقيه» ج ا ص7”7”5 و70 "3. 


م شيخ صدوق. الفقيه» حّ ا ص 3775 و70 "3. 


ص: 0 


امام رضا عليه السلام فرمود: خداوند روز فطر را براى مسلمانان عيد قرار داده كه در آن كرد آيند و در برابر نعمتهاى الهى 


خداى را بستايند» در آن روزء روز انفاق» روز اميدوارى و روز تضرّع به سوى يرورد كار مى باشد.(1١)‏ 
."'٠‏ اعمال روز عيد 


براى روز عيد فطر اعمال بسيارى رسيده كه از آن جمله است: 


١‏ تكبيرات» كه در اعمال شب عيد فطر كفتيم. 
" دعا بعد از نماز صبح روز عيد كه از ناحيه مقدسه رسيده: 


ا 0 2 


ل 36 و" جَهْتٌ اليك بِمُحَمَّدٍ أمامى, وَعَلِسٌ مِنْ حلفى (وَحَنْ كَمينى » اق عَنْ تسارى) كيد عدم سْتيرٌ بهم مِنْ عَذابك» وَاَتَقَدَبُ اليك 
زُلْفَىء لذ احد اع دا اثدت ارك مِنْهُمْ) فَهُمْ الكش شام بهم نَمؤفى ون عقا سك ولك وَأَدْجْلْنى بر خميك فى عبادرك 
الصَالِْحِينَ 


أَصْرِ بحت ببالله رفزها مُوقنا مُخْلِصا عَلى دين مُحمَدٍ وَسِنته وعلى دين علق لني وَعَلى دين الأؤْصدياء وَسرِنتهِمْ امَنْتّ برهم 
وَعَلاتتِهِ» وَأرْعَبُ إِلَى الله .فيما رَبَ فيه محمد وعَلٌِ وَالأَوْصِيائ ولا حَؤلَ ولاقو 17 اللي ولا درك زلاوع رلا قلطن لالكه» 
الْواحَدٍ الْقََارِ العزيز الْجارِء تَوَكَنْتٌ عَلَى اللّهى وَمَنْ يَتوَكُلْ عَلَى الله_قَهُوَ حترية إنَّ الله بالِعُ آثرهء اللهَُ إِنَى أُريدٌك فَرِدْنى 
وأَطْلْبٌُ ما عِنْدَك قَبِسَوْهُ لى» وَافْض لى حوائجى. فَإِنّك قُلْتَ فى كتابيك. وَفَولّك الْحَقٌُ: (َهْرُ رَمَضانَ الى أ نَرِلَ فيه الْعُوَانَ 


هُدَىٌ للناس وَبَينَاتِ مِنَ الهُدى وَالفَوْقانِ) فُعَظمْتٌ حَُرْمَةَ شَهْر رَمَضَانَ بما ا نُرَلتَ فيه مِنّ الْقَوَانِء 


-١‏ شيخ صدوق» الفقيه» ج١2‏ ص لريرة 


ص: 0 


وَحَصَّطْ نه وَعَظمْتَةُ بن جَعَلتَ فيه لله القَدْرِء فقلت: «ليلهُ القَدْرٍ خَيْرٌ مِنْ آلفٍ شَهْرٍ * تَنرّلَ الملائكة وَالرّوحُ فيها بإذنٍ رَبّهُمْ مِنْ 
كل امر * سَلامٌ هىّ حتى مَطلع الفخر)(١).‏ 
َللْهُمَّ وَهذِه أَيَامُ ااا لا ام وَقَدْ صوْتٌ مِنْهُ يا إلهى إلى ]لت اعلع يهنوتىة وحصي لِعَدّدهِ مِنْ 


عَدّدىء فَأسْالَك ا لفن ما تالكديه تلاوكنك ف المقريون وَأنْبياؤك العدت لوم زعباة كك القالكوة أن قا على تصن وال 


لقن وان نعل ون كلقا كلما تََرَبتٌ به إلَبكك فيه ا ل ل ل 


أعُوذ بِحَوْمَهِ وَجهك الكريم, وَبِحَوْمَهِ نيك ص لى الله معَلَيِهِ وَالِه وَبرْمَهِ الاوْصِياء عَلَيِهِم السّلامُ آنْ يَنْصَرمَ هذا اليم وَلَك قبلى 
عه تريدٌ أن تُؤاخذنى بهاء أ ذَنْبٌ تُريدٌ أنْ قايس نى به وَتَشْقِينى وَتَعْضَ حنى به آؤ خطيئة تريدٌ أَنْ تُقايسنى بها وَتَفمَضّها مِنَى لَمْ 
تَعْفْوها لى 


وشا لك بعرم وَججهك الكريم [الفكال لما تريةة الذى تتول للتيده : كن فَيكونٌ لا إلة إل مُق اللّهُعَ إنَى آشاً لكك ] بلا إلة إلآ] 
كاذ #ضتى غلىء وإذ كلك رديت على فى .هنذا الشور آذ تريلات قا فى رن ترق وشا وان كنك لو قرس على بقن بهذ 
المَّهْر قَمِنَ الأنَّ هَارْض عَنّى السَاعَه السَاعَه الشاعَة» وَاجعَلْنى فى هذه السَاعَهِ وَفَى هذا الْمَجْلِس مِنْ عُتَقائك مِنَ النَارِ وَطَلَقَائِك 
مِنْ جَهَنّم وَسْعَداءٍ خَلْقَك بِمَغْفرتك وَرَحْمَتِك »يا وحم 


.2 ” سوره قدر: آيات‎ -١ 


ص: ده 


الَاحمين» الهم إَى آشاً لكك بوه وك الكريم أَنْ تَجْعَلَ شَهُرى هذا خَيرَ شَّهْرِ رَمَضانَ عبَدْبُك فيه وَصُمْتْهُ لك. وَتَقَرَئْتُ 
به لِك مُنْذٌ آضكنتنى الاْض أَعْطَمَهُ أجراء وَآََمَهُ نِعمَه , وََعَمَهُ عافية وَأَوْسَعَهُ رزقء وَأَفْضَلَهُ عِنْقَا مِنّ النَا وَأَوْجَبَهُ ةو افيه 


مَغْفِرَه وا كُمَلَهُ رضوانا وَآفْربَهُ إلى ما نْحتُّ وَتّدضىء أَللَهُمٌ لا نَجْعلَُ اخر شَّهْرِ رَمَضانَ صَمْتُهُ َك 


و 


وَارْزْقنِى الْعَوْدَ ثم الْعَوْدَ (فيه) حَتّى تَوضى وَبَعْدَ الررّضا (وَحَتَى تُخْرجنى مِنّ الذدَّنْيا سالماء وَأ نْتّ عَنَى راضء وا نا لك مَوْضيٌ) 


لهم الجعل فيما تَُضى وَتُصَدّرُ مِنَ الأثر ولعتو التق زر لايدَل أن تكتبنى مِنْ 0 مُستجاج بتك الْتحرام فى هدًا العام وَفى 

كل ام اله #أوو اقم المشكرور دعي لوو ر ذْنُوبَهُ ْمَل عَنهُْ منايتكهع. التمادن على أذ فارع لْمُغبلِينَ على 
تت كب الْمخفُوظينَ فى أَنْيتهم (وَآَذْيانِه) وَآُوالهغ وَذَراريهة وَل ما ً تُعَمْتٌ به عليه َللَهُمَ اقلئنى مِنْ مَجُلِسى هذاء فى 

شَهْرى هذاء وَفى يَؤْمى هذا وَفى ساعتى هذه مُفْلِحا مُنْجحاء مُشتّجابا دُعائى» مَرْحوماً صَوْتى مَغْفُورا ذَنْبِى مُعافيى مِنَ النَار, 


وَمُعْتّها مِنْها عِنْقا لا رق بَغْدَة آداء وَلا رَهْبَه يا رَبّ الازباب» اللَهُمَ إنْى آشأ لك أنْ تَجْعَل فيما شَمْتٌ وَأرَدْتَّه وَقَضَْهِتّ وَقَدَّرْتَ 


9 


خب 


وعتقت وا فذك ]ن طم خترى» وان ده فيأجلى وَأَنْ تَقَوّىَ ضَ خفىء وَأَنْ تَغْنِى فقرىء وَأَنْ تخبر بر فاقتى» وَأَنْ وحم مَثد 
ا ذلنة وَآنْ تقح ضَ عَتى» وَآنْ تَغْنَ غائلتي و 2 


عيش وََنْ تكفينى ما أََمّنى مِنْ آفْرِ دُنْياىَ وَاخرتىء ولا تكلنى إلى تفي ى فَأَعْجَرَعَنْها » ولا إلى النّاس فيَرْفَضُونى وَأنْ تعافينى فى 


فق وشت وإن تُكثر قلّتى» وَآنْ تدر رزقى» فى عاضِه 0 وخفض 


دينى وَبَدَنى وَجَسَدى 


ص: /0 


وَوُوحىء وَوَلَدى وَأَهْلى وَأَهْلٍ مَوَدّتى وَإخُوانى وجيرانى مِنَ الْمُؤْمنِينَ وَالْمَؤْمِناتِ وَالْمْشِيِمينَ وَالْمُسلِماتِء الاخياء مِنّْهُمْ وَالامواتٍ 
وَأ تمن عَلَىَ بالأشن وَالأيمانٍ ما أبْمَيتنىء فنك وَلِِى وَمَؤْلاى» وَقّتى وَرَجائىء وَمَعْدِنٌُ مث التى» وَمَوضِعٌ شّكوائ. وَمُنْتْهى 
رَغْبَتى» فلا تُكيْئِى فى رجائى» يا سَِيّدى وَمَولايَ وَل نبل طَمَعى وَرَجائىء فَقَّدْ تَوَجَهْتٌ اليك بِمُحَمَدٍ وَالِ محمد وَقَدَمتهُ 
لتك آمامى وَآَمامَ حاجتى, وَطَلِبتى وَتَضَ وُّعى وَمَشْالتى فَاجعلْنى بِهِمْ وَجيها فى الدَنيا وَالأخِرَهِ وَمِنَ الْمُقرَيين فنك مَنْنْتَ عَلَيَ 
بمَعْرفَتِهِمء فَاحْيِمْ لى بِهمٌ السّعادة» نك عَلى كل شَئْءِ قَدِيد. 


ودر روايتى آمده اسنت: 


2 


نت عَلَىَ بغ فَاحتِْ لى بالسّعاةهٍ والصّلامَه ‏ وَالَمْنِ وَالأْيمانٍ وَالْمَغَِِْ وَلَضُوانِء وَالّهادهِوَالْحفْظِء يا مرُولا به كل حابجوء يا 
الله ديا اللهدبا الله م 1 تك لكل شاه ناه قصل على ققد والده وعافاء وله ثم لط علدا اونا مق خلفك يك لاطاقة لايد 
وَاكْفِنا كل آم مِنْ أَمُور الذَّنْياوَالأخِرَوء يا ذا الْجَلايِ وَالكرام» صل عَلى مُحَمّدٍ وَالِ مُحَمّدِء وَبا رك عَلى مُحَمّدٍ وَالِ مُحَمّدِ؛ 
وَتَرَحُمْ عَلى مُحَمَدٍ وَالٍ محمد وَتَحذَّن على مُحَمّدِ وَالِ مُحَمّدِ كَافْضَلٍ ما ص ليت وَباَكتٌ» وَتَرَحَفْتَ وَتَحْتَ عَلى إزراهيم وَالٍ 


اثراهيع؛ انك ححميدٌ مَجِيدٌ.(1) 
كي كشيعي فر كن اسه واه كاه ارا اتح كاقيقه د17 


هشر منت كه غسل غيد فظر در ثهر خارى باشله اكر مشر نشنا دن زبر سقف و مكان بوشيده باشد. 0د 


.62/ سيد ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج 3 ص‎ -١ 


7- علامه 1 تذكره الفقهاء. ج ".2 ص .١15١‏ 
7 سيك ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج 3 ص 6/ا5. 


ص: 084 

دعا به هنكام غسل: 

جون مهيّاى غسل شدى بكو: 

اللّهُمّ اإيماناً بككء وَتَصْديقاً يكتابك. وَإتَباحَ سن نبيِكك مُحَمدٍ صلى الله عليه و آله ». 
و جون از غسل فارع شدف يكو 

اَللْهُمَ اجعله كَفَارَه لِذْنُوبى وَطَهَوْ دينىء الهم أَذْهِث عَنَى الدَّنّسَ».() 


ؤتزييف ستشحب ات يمن اذ عسل نيف ريق جامة هايقن وا تيوشد» غظر يؤتده غمامة بر سنن تهندة عيا بز دوكن بكيرة ويا 
متانت و وقار به سوى مصلى حركت كند.72). 


* جون مهيّاى خروج شد بكُويد: 


عي .عه لضفي اي حير ابن 


ته وافداحه واؤيظادى وجا رفك وجوي ركه وفك لم صل عى معاي تروك وتعرلك» ود 000 

لك وَعَلى أمر الؤيننَ» وَوصِي وَسُولكده وَصل ا َب عَلى تقو الْمُؤْمِنِينَ ين الْحَسَن وَالْحْسَهِن وَءَ ِىٌّ وَمُحَمَدٍ وَجَعْفَر و مُوسى 
وعع و تصقن و وَ الْحَمَن و الْحسهِ : بن الْحَسَن صاحب الزَّمانٍ. َللّهُمَ افّخ لَهُ نحا يسيراء وَانْضِوْهُ نضرا عَزيزاء أَللَّهُمَ َظهر به 
ديك سمه زولك عتى لاي فى ذنم مِنَ الْحَقَّ مَخاقَة أح د مِنَ الْكَْق» للّهُمَ إنا تََعَبُ لَك فى دَوُلَّهِ كريميء تعر بها 
الاش لام هله وَتُذِلٌ بها التّفاقَ وهل وتكغلنا فها مه الذغاة إلى طاعتكك وَالْقَادَهٍ إلى سَبيلك» وَنوْزَنا بها كرامة الاو الوه 


أللَهُمَ ها الكننا وز خق قعة فناةه وما فقون عله قلخا 


-١‏ سيد ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج 3 ص 6/ا5. 


ص: ١٠م‏ 
يس دعا كن به آن بزركوار و نفرين كن به دشمنان ايشان و سؤال كن حاجت خود را و آخر كلام تواين باشد: 
وأيضاً روايت شده در اقبال از آن حضرت كه فرمودند: در عيدين و جمعه وقتى كه مهيا شدى براى خروج اين دعا را بخوان: 


لَلهُمَّ م مَنْ تَهَيَا فى هذًا اليم أو تَعتأَء آؤ أعدّء أو اَعَد لوفادَهِ إلى مَخْلوقِ رَجاءً فده وَنَوافِلِهِ وَقَواضِلِه وَعَطاياة فَنَّ إتيِك يِاسَتّدى 
َيكتى وتغكتى» وَإغ.دادى وَاشتغدادى» رَجاءَ رفك وَجوائِ رك وَتَوافلِك وَقُوافِةِ لَك وَعَطاياكء وَقَدَ عُدَوْتُ إلى عيل مِنْ أغياد 
مه نيك محمد ص لُواتٌ الله عليه وال وَلَْ فد اليك اليو بعملٍ صالتح أَبقُ به دمت ولا َوَجَهْتٌ لِمَخْلُوقٍ مله وَلَكنْ اتيك 
خاض عا مُقدا بللوبى وإساءقى الي نَفُسىء فيا عَظيمٌ اغْفْ لِى الْعَظيم مِنْ ذنُوبىء فَإنَّه لاعف الذَّنُوتَ الْعِظامَ إلا أَنْتَء يالاإلة إلا أَنْتَء 


يا أَرْحَمَ الرَاحِمِينَ 270 


/او در بحار و غيره اين دعا از حضرت امام زين العابدين عليه السلام منقول است كه: در صبح عيد فطر بعد از نماز صبح و 


تعقيبات آن جون آفتاب طلوع كرد رو به قبله بايستد و دست مقابل صورت بككيرد و بخواند: 


- 


الين ومتقدى انك لطوك واقة اق كلق :الى الشاعة واكك الن ول ضاق يكم عله ودوك ل غناك وو زا لا الذاقياء 
المت نى أحة نهدا جا وكتتى بنكك با العم والكفاه ملفلا نان حي عمل عمق تعلط بلى ُجاتتى عه ب 
كان كد بنك تَطَوُلا عَلََ وَاتنانا. 


١‏ - صحيفه باقريه» ص اا د94" ١‏ اقبال» ص 7/ا5. 
-"١‏ سييّدك ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج 3 ص 2/ا5. 


ص: ١لا‏ 


فله] بَلَخْكَ بى أجل الكتاب مِنْ عِلْدكك بىء وَ وَفْتنَى لِمَعْرفَهِ وخ داتئيتك وَالأقْرار بربُوييه يتك فَوَحَذمك مُخْلِصا لَمْ أذ لك 
شّريكا فى مُلكككء ولا مُعينا على فُدرَتككء وَلَعْ نيب لكك صاحبة ولا وَلّدا. لما لفت بى تناهى الوه عه ونك عنثت على من 
مٍّ لي عور القاطارزر اد قا يول الاوز متخلط عور و لحرو رمتكي ناز الجو اوضر كار 
ميك 95 اللددهلقة وله زلف كافك عل كه وَأَكرَمَهُمْ ْلَه لتك فَشَهدْتٌ مَحَهُ بالْوَخداتيه» وََفْرَدْتٌ لَك بالرّيُويئه و 


بالرّسالَه وَأَوْجَفِتٌ لَه عَلِىَ الطاعَة فَأَطْفْتهُ كما أَمَوْتَ» وصردةة نيما لكيت. وَحَصَطتَهُ بالكتاب لْمَتْرَلِ عَلَيِهء وَالصَئْح الّمثانى 
الموهاء: العو 100 وَاكنَتنَهُ الْفْْقَانَ العظيع. قَقُلتَ جَلَّ اش ممك: ووَلَقَدُ اتيناك سربجعا مِنّ الْمثانى وَ الْقُوَانَ الْعَظيمَ) ولك 


0 وليك لَه حينّ اخْتَصَصنَهُ بما فككة و3 الاشحاء: هما ]اندلا عَلَشِك الْقَوَانَ لتَشْقَى). وَقَلتَ عَرَّ قَوابك: اريس وَ الْمَوْآنِ 
اْحكيم). وقَلتٌ تَقَدَّسَتُ أشْماؤك: نص وَالْقَوانَ ذى الذَّكرا» َكلت عَظمَتٌ الالؤّك: دق وَالْقَوَانِ الْمَجيدء فَحَصَصعَهُ آنْ جَعَلتَه 
ف مكدستن ليقي و انك القران روخباصق كا كارن ساد هب والقورن ترك فيه إلا ومافاقة وذلك شرف حرظة به 
وَقَضْلٌ بَعنتَهُ اليد نز الآلشيٌوَالافْهمٌ تحن وَضٍْ مرا دك به وَتَكلٌ عَنْ عَم تناك عليه تفلت عر ججلالَك فى تأكيدٍ الكتاب 
وَقبُولٍ ماجاءَ به: «هذا كتابنا بلق عَلَيِكُم بالْحقٌُ» ولت عَرَرْتٌ و جِلَلْتَ: اما قوَطنا ففى الكتاب مِنْ لَدئْ عا وَقَلْتَ ارك شالك 


فى عامّه اثتدائه: «الآر تلك اياتٌ الْكتاب الحكيم)» ودالآر كتاتثٌ أحكمتٌ ايانهُ)» ودالآر كتاتثٌ 


ص: "/اه 
َتنا وَ«الآر تلكك آياتٌ الْكتاب الْمُبين»» وَ«الآم ذلكك الْكتابُ لارَيْبَ فيه). 


وَفَى آمثالها مِنْ سُوَرٍ الّواسين َالْحواميم فى كل ذلك بَينْتَ بالكتاب مع الْقَسم اذى هُوَ اشم مَنِ اْمَصَضْتَهُ لو خيكك. وَاسْتَوْدَغْتَه 
مر َفِيكك» وَْضّح لا مله شُُوط فرانضككه و أبانَ عَنْ واضح بتك وَأفْصضَحَ لَنا عَنِ الْحَلالٍ ارام وَآنارَ لنا مُدلَهمَاتِ 0 
وَجتبنا وكوب الآثام» وَالْرَمَنَا الطاعةء وَوَعَوِدّنا مِنْ بَعْدِهَا السّفاعَه. د أَهْرَهُ وَأَجَابَ 0 


ار اي ا مك: كِب عَلَكمْ الام كما كيب عَلَى الَينَ ِنْ 
1 م تتَقُونَ). م إنَك أنه حقلت عَرَرْتَ وجلل «شَهْرٌ رَمَضانَ الْض ِل فيه الْعَانه. وَقَلتَ: ال ني رك الك لشف 
وَرَعْيت فى ال حي بَغد د َوَضْئهُ إلى تيتكك الذى عَوْته متة. فقت جل اه مكك: «وَلله ا 


0 اذ فى اناس تخ يتك رجلا على كل ضاير وت من كل ف عميي» هوا مقع هم وذ كزها اشم 


َللَّهُعَ إنَى شالك أنْ تَجْعلَنى مِنّ الّذِينَ يَسْمَطيعُونَ إلَيِهِ سَبيلاء وَمِنَ الرّجالٍ الّذينَ يَأنُونَهُ لِيشْهَدُوا مَناقع لَهُْ وَلبِكبرُوا الله عَلى ما 
هَداهم. 
وَأَعِنّى ا لَهُمٌ َلى جهادٍ عَذُوك فى سبيلك مع وَليِكك.؛ ٠‏ كما قُْتَ جل ؤلك: «إنَّ الله اشترى مِيَ الْمَؤْمنينَ هع وَآمْوالهُ بن 


لَهُمْ اله يُقاِلَونَ فى سَبِيلٍ الله ولك علت أممار كد نكم حتى غلم المجادةدينَ نكم وَالصه ابرينَ لتو أَخْبارَكمْ»» 
َللْهُمّ قآرنى ذلك السَبيلَ حَتَى أَقَاتِلَ فيه بنَفْسى وَ مالى طَلَّتَ رضاك قاكونَ فيه مِنَ الْايْرينَ. 


ص: ام 


الفى اذ الْمَفرٌ عتكك؟ قلا يَسَعَُى فى يقد الك الا جاه جِلْمك. فَكنْ بى رَؤُوفا رحيماء وَافبلنى وَتََبَلَ منى وَأعْظِمْ لى فى هدًا الْيؤْم بتركة 
امَف وَمنُوبَة الآخرء وآرنى صِححة اتيت بما الت ون نت عَم إلى عام مثله ويَوم مثله ولع َل اخر الى فَأعنَى 
بلتفِيقٍ على بُلْوْ رضاك. َأَشْ ركنى يا إلهى فى هذًا الي فى دُعاء مَنْ أجبهُ مِنَ الْمُؤْمِنينَوَالْمَؤْاتِء وَآَشْرِكُهُمْ فى دُعائى إذا 
جتِتَنى فى مُقامى هذا بَئِنّ يديك قَانَى راغِبٌ إِلَِك لِى وَلَهُمْ وَعائدٌ بك لى وَلَهُءْ؛ فَاسْتجت لى وَلَهُمْ يا أَرْحَمَ الرَاحمِينَ )١(‏ 


4و در مصباح كفعمى رحمه الله اين دعا منقول است كه: جون به سوى نماز رود در راه بخواند تا برسد به امام در نماز و اكر 


جيزى از آن فوت شد بعد از نماز بخواند: 


اللهُم ! لوك وَجَهْتٌ وَجهى وَعَلَك تَوَكلْتٌ الله أكبرٌ كما مد يناء الله أكبرٌ إِلهُنا وَمَؤلاناء الله أكبرُ عَلى ما أؤلانا وَحْشْن ما 
أثلاناء الله ء أكبك وَِينَا الّذى المتباناء الله ه أكبد وَبنا الى برأناء الله كيد الّذَى أَنْشَنا. 


الله أكيَرُ اذى بِقدْرَتِهِ كر ديناء اللهء أكبرُ الى حَلَقَنا قسؤيناء الله أكبرٌ الّذِى بسدينه حباناء الله أكيرٌ الى مِنْ فِنتِهِ عافاناء اللَّهء 
أكبرٌ الى بالآءش لام اضر طفاناء اللّه أكير الّذِى قَصَلَنا بالآءش يلام عل مل سواناء الزمء | كي وا كدق لطاناء اللمدا كةو اغلة يهان 
الله » أكيَد وَأجَل سُبحاناً. 

الله أكبرٌ وَأَقُدَمٌ إخساناًء الله أكيرٌ وَأَعَزٌِ َفْراناء اللّهء أكبرٌ وَأشنى شَأناء اللّهء أكيرُ ناصدرٌ مَن اسْتَنْضَ ن الله ٠‏ أ كيد ذُو الْمغْفِرَِ لمن 
استَغْفَرَ الله ء أكيد الّْذى حَلَقَ وَصَوَّرَ. الله ء أكيد الّذى أماتٌ وَأْقْب الله أكي اذى إذا شاء أَنْسَّن الله *أكيد وَأَغْلا وَأكيى الله أكيد 
َأقْدَسٌ مِنْ كل شَئْءِ وَأَطْهَرُ الله أكبر وَبّ الْحَْق وَالبرَوَالْمخرء الهم أكبز 


.١8عد‎ ":١4 صحيفه سجاديه. ص‎ -١ 


ص: عام 
كُلّما سبح الله طَنْء وَكبِء الل أخْبدُ كما يْحِبُ رَبنا أَنْ مكهر. 


اللَّهُمّ صل عَلى مُحَمَدٍ عَوِدِكٌ وَرَسُ وك وَنيْك وَصَ فيك وَنجيبسك وأمِيتك» وَحبييسك وَصَ فْوَتَك مِنْ خَلْقَكء وَخَلِيلك 

خاصّيك. وَخْيْرَتِكك مِنْ بيتك الهم ل عَلى مُحَمّدِ عَتِك الذي كَرِدَبْتَنا بهِ مِنَّ الْجَهالَهه وَبَصَّوْتَنا به يق لفو انق به 
عَلَى الْمعسّبه العُْظمى و ل الَهُوَىء كما أَزْشَ تنا وَأَوَجتنا به مِنَالْعمَراتِ الى جميع اخيرات وَأَنَْذّْئنا به مِنْ شَّ اجر 
الْمَ|كات. اللُمّ د لس سوال تفل امطل زاك ل و اشرق واعت يرطت آله وَأَء وَأزكى 0 
اعضو حول ناف لحك على يدوك المالمة: اللهُمَ َرْفْ بيئك وَعَطَمْ بُرْهائَهه وَأَعْلٍ مكائة وَكَرّمْ فى الْقِامَهِ مَقامَك وَعَطَمْ 
عَلى رُؤُوسِ الْحَلائِقٍ حالة. 


اللْهُمَ اعد كه ل عله ب يَوْمَ الْقَيامَه أَقَرَبَ الَْلَقٍ م : 7 مَنِْلَه وَأَعْلاهُمْ م 04 مَكانا وَأفسَحَهُمْ لدَيك ْلَه اليا 
ََعْطَمَهعْ عِنْدَك غَرَفا وَأَرْفعهُع مَنِلاء اللَّهُمَ صَل على محمد اليه الْهُدَى الْمهتدِينَ» وَالْبجج على حلقِكثء وَالأءدِلاءِ على 
تلك والات الدع من توفقن زاكر الحم شيك كما سَيُوا تك الْنَاطقِينَ كك وَالسَهَدَاء عَلى تَلقَك. 


اللهّمَ صَل عَلى وليك المنتظر أفركك. المُنتظر لِفْرَج أؤليائك. 


للم اشْعَبْ به الصّذْء وَازْئْ به التق وَأمِتْ به الْيجؤر وَأَظْهر به الْعَدْلَه وَرَيّنْ بطولٍ بَقائهِ الأْضٌء وَأَيدْهُ بط رك وَانْضرْهُ 
الاتطاواز قرفي وات دز حار ليع وقلع علق كن لعب اهنوكل على مق صدهع وفوخ بهم ادويق الصلالا وهار 
البدّع» وَممِيئة الشلّهء وَالْمتَعزَِينَ بال وَأعِزَ بهم الْمَودْمِنِينَ» وَأَذِلَ بهم الكاذيينَ وَالْمنافقِينَ وَجَمِيعَ الْملحِدِينَ و 


ص: هلاه 


المُخالِفِينَ» فى مَشارقٍ الاَرْض وَمَغاربهاء يا أزدع الرَاحمِينَ. الهم وَصّلى عَلى جَميع المُوْسَلِينَ وَالئِينَ الْذِينَ بَلغوا عَنَككَ 
الى وَاعْتَقَدُوا لَك الْمَوائِيقَ بالطاعَهء وَدَعَوًا الْعبادَ لَك بِالنّصِبِحَده وَصَبَرُوا عَلى ما لَقُوا مِنَ الاءَذّى فى جَتبكك. اللَّهُمّ وَضَ( 
عَلى مُحَمَدٍ وَعَلتِهمْ, وَعَلى ذرار يهم وَأَهْللٍ يُوتاتِهم وَأَهْلٍ مَوَدَاتَهِمْ) وَأَزُواجِهمٌ الطاهرات» وجي أشياعِهم. منّ الْمروءمنينَ 
والفوعيوارك اله لين الشف لمات الأقياء ء مِنْهُمْ ادق ات وَالسَّلام عَلَيِهمْ كيدا فى هذه السَاعَهِ وَفَى هذًا اليم رمه 
الله وَبَركاثة. اللَّهُمَ اخقيض ان يت لعن تكد فاتك العامة التطيفيةه النين ا دقيك عَنْهُمُ الرّجْسَ وَطَهوْتَهُمْ تطهيراً 
بأفْصَلٍ ملرائكة ونواقى بر كاتكك» وَالسَّلامُ عَليِهِمْ وَرَحْمَهُ الله وَبرَكاثة.١1)‏ 

4و در مصباح كفعمى و غيره منقول است كه جون متوجه نماز شدى بخوان: 

اللْهُّمَ مَ؟ من ته فى هد اليؤم؛ أؤ تَعَأ أؤ أ 
ستل رَفادتَى وَتَفيأَتَى وَتَعَباتَى وَإِعْدادِى وَاسْتِعْدادِى رَجاءَ رفك وَجَوائ كك تفلك 


عَدَّ وَا وَاسْ تَعَلٌ لِوَفَادَهٍ إلى مَحُلُوقٍ» رَجاءَ رفْدِهِ وَطَلَْتِ جَوائزه وَقَواضةلهِ وَنَوافِله فَإلَيِك با 


قلا نحيبٍ اليؤم رَجانى يا مولا يا مَنْ لا يَخِيبُ عليه سائل ولا يَنْقصْهُ نايل» إِنّى لَمْ بتك اليؤم بَعملٍ صالتح قَدَمِنهُ ولا شَّفاعَه 
مخُْوقٍَحَْته وَلكنْ انك مرا بالظلم والأمساءه على تَفْيتى ولاه حب لى ولا عد سأك يار ب أن تُقطينى مش ألتى 
وَتَقَلٍ ل وك للعَظيم؛ أشألك يا عَظِيمْ أن : تع َغْفِرَ لِى الْعَظِيم لا 


لاانت هم صَلّ على مُححمدٍ وَآلٍ مُحَمَدٍوَارْزْفْيِى حر هذا اليم الذض 


كذ 


له ! 


.5/15 قطعه. اقبال» ص‎ ٠؟عد‎ "0١ صحيفه مهدبه» ص‎ - ١ 


ص : 0/7 

َف وَفصَلتهُ تلن فِبه مِنْ جميع ذُنُوبى وحَطاياي» وَزذنى مِنْ فَضْلِك إنكك أَنْت الْوَهَابُ(1) 

وسنّت است كه نماز عيد را در زير آسمان بخوانند و بر روى خاكك باشد. 

٠‏ جنانجه در جند خبر وارد شده و در اقبال اين دعا از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه: جون بايستد رو به قبله 
براى نماز تكبير بككويد و بخواند: 


الك 7 كار لط سار تر وا العو كذا الوك مايا مخ ذثرن اليكده واززا (لك) وحن قَ الزَائِر عَلَى 
لْمَرُورِ الْنَحْفَهُ قال 5: : ُحفَتى مك وَتُحْنَئك لى رضاك و الْجَنَه أللُْمَ إنَك عَظمْتَ حُرْمَه شَهْرٍ رَمَصانَ» ثُم أنْرَلْتَ فيه الْقُوَانَه 
أَىْ رَبّ وَجَعَلْتَ فيه ليله حرا مِنْ أَلْفِ شَهْرِء ثم مَنَنْتَ عَلَىَ بصيامه وَقبامه» فيما مَتنْتّ عَلَىَ ف كَمْمْ عَلَنَ متك وَرَحْمَبَك 


أن وَتٌ إنَّ لك فبو عُتَقَا فَان كنت مقن أغتذكتى فيه 5 تم عَلَيَ» ولا تَرْدّنى فى ذَّنْبٍ ما فى وَإِن لم تَكنْ فَعَلْت يا رَبٌّ 
ِضَ مف عَكر ل أذ لظم َنْب بكم كك وَفَضْ مك و رَحْمَتك وكتابك الّذى أَنْرَلْتَ فى شَهْرِ رَمَضانَ لل الَْدْرِ وَما أَنْرَلْتَ فيهاء 
0 محري لبيك اما جار كد راك يلسارم جَهُ اليك بِمُحَمَدٍ و وَبِمَنْ بَعْدَه صَلّى الله عليه 


60 يجَهُ بكم إِلَى اللهء يا آلله ماغْتقنى فين أَعْتَقْتَ عْتَمَتَ السَاعَه بِمَحَمّدِ صلى الله عليه و آله .270 


١‏ طريقه نماز بناير آنجه سيد در اقبال فرموده دوازده تكبير دارد هفت تكبير در ركعت اوّل و ينج تكبير در دوّم به اين طريق 
كه يكك تكبير مى كويد يعنى تكبيره الاحرام ومى خواند حمد و«سبح اسم ربّكك الاعلى» را وقنوت مى خواند به اين دعا: 


اللمُعَ آ: نْتَ أَهْلٌ الكرياء [الفطفق وَأَغْل الغو والسخركه أن الْعَفُو 


. 826 كفعمى» المصباح» ص‎ -١ 
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ص: لام 


وَالَحْمَه 5 أشألكم رفز بق هذًا الْيؤمء الى جَعَلئهُ للم ِلِمِينَ يدا وَلِمُحَمّدٍ صَلَّى الله عَليِهِ وَآلِهِ ذُخْراً وَشَّرَفا 


ترمد أذ نت عى تعغد آل تعد وا م ى عل خخ أدعت م تعددا وال مععب وذ فى من كلم 


- 
عو 


أخرغت ينه نعهدا وآلّ تعفد م وائك غليه وعلنية أعمفين: الله إلى أهالك + خَمِرَ ما سَألَك به عِبادٌكَ الصَالِحُونَ وَأَعَو 
كن يا كماد ونه عياذ كه القالكرة 31 


واككر نتواند اين دعا را بخواند» بخواند آنجه بتواند و تكبير دوّم را بككويد و قنوت بخواند به همين دعا و تكبير سوّم را بككويد و 
قنوت بخواند به همين دعا و همجنين تا شش تكبير و تكبير هفتم را بككويد و به ركوع رود و سجدتين به جاى آورد و برخيزد 
براى ركعت دوم يس بخواند حمد و والشّ.مس وضحيها را و تكبير بكويد و قنوت بخواند به دعاى مذكور و همجنين تا جهار 
تكبير و تكبير ينجم را بككُويد و ركوع و سجده را به جاى آورد و تشهد و سلام دهد» يس تسبيح فاطمه عليهاالسلام را بككويد و 
تكبيرى كه در شب فطر كذشت بخواند. 


؟١اين‏ دعارا بخواند كه در اقبال روايت كرده: 


- 
وَأنْ م 


الله 1 ى سأك أنْ فى ديام شَهرٍ وَمضانَ» وَأَنْ تحِنَ وى عَلَيه. 
باتكك وحشن مَعوتكك» وكش هيل أَشباب تَؤفقَك وَأحْسَئتَ + رت 
نامك ه تاك | لقن قل ها ررق ون د كه وفل ها أغناف له 


لله هذا يوم عَظَمْتٌ قَدْرَه وَكَوَمْتٌ حالَهُ وَطَدَفْتَ حُرْمَتَهُ وَجَعَلتَهُ عيداً لِلْمَس مين وَأَم موت عِبادَ كك أَنْ يَترْزُوا لكك فيهه لِتُوَفَى 


كل نفْس ما عَِآتْ 


-١‏ سيد ابن طاووس: اقبال الأعمال: ص هفء. 


ص: ذه 


وَنَوابَ ما قَدَّمَتْء وَلِتَمَصْلَ على أل النَقْص فى الْعبادَه» وَالنَفْصير فى الاجتهاد فى أداء الْمَرِيِضَهِ مِمًا لا يَمْلكهُ غَيرك. وَلا يَفْدِرُ 
عَلَيِهِ سواكك. 


اللَهمَ وَقَدْ وافاك فى هذا اليؤم فى هذًا امام مَنْ عَبِلَ لك عَمَا كَل ذلك العمل أذ كثرء كله بطب أخر ما عله وَل 
لياه مِنْ قَضْ كك فى نَوابٍ صَوْمِهِ سك وَحِباديهِ اكه على سب ما قُلْتَ يشل مَنْ فى السّماوات وَالأءرْضٍ كل يم هُوَ فى 
شَّأن. ؛. الهم ونا بدك الْعارفُ بما ألرَتِىء َالَو بما أمتيى, الْمَعتَرفُ بَنقْص عَملى والتقِْيرٌ فى اجتهادىء وَالْمُخِلٌ بِفْدْضِك 
عَلَىّ وَالتَاِك لما ضَمِدْتُ لك عَلى نَفْسِى. 


اللْهْك وقد شيفت» فشيفت ضُوْمَى لكك فى أخوال الخطاء وَالعقدة وَالنَمِيَانَ وَالذ كن والحفظ» بأشياة نطق مها لاتق » ]95و انها عند 
وَعَوَنُها تَفتَى, أَوْ مالَ إليها هَواىّ وَأَحَبَها قَلبِى» أَؤْ اشْتَهَئْها رُوجىء أَوْ بَسدطتٌ إِلَيها دى. أَوْ سَعَيِتٌ ليها برجلى مِنْ حلايك 
باح بأفرك. إلى خرامك الْمَخظور بنَؤيكك. 


الهم وَكُلٌ ما كان بنّى مخصئ عَلَئَ عي مُجآلَ بَلِلٍ ولا كثِء ولا ص جر ولا- كير لوهذ بَوَزْتُ ليك وَحَلَوْتُ بك 
ترف لكك بَنقْص عَعلى. وَتَقْصِِيرى فبما بلِْمى» وَأشألك العؤة علي بِالْمَِْرهِ وَالْعائِدَه الست عَلَىَ؛ بحسن رَجائِى وَأَقْفَ ل 
أَمَلِى وَأَكْمَل طَمَعَى فى رضوانك. 


اللَّهُمّ فص فص ل عَلى مُحَمدٍ وَآلِ مُحَمّدِ وَاغْفِدْ ى كل نَقْصء وَكلّ تَقْصِرِء وَكلٌ إساءوء وَكلَ تَفْرِيطِء كل جَهْلِ» كل عَفدِء وَكل 
خَطإْ دََهَلَ عَلَىَ ذ فى شَُّرى هذاء وَفِى صَوْمِى لَه وَفِى فَوْضِةِك عَلَىَ» وَهَبِهُ لى وَتَضِ دَّقْ به عَلَىَّ وَتَجَاوَزْ لِى عَلَهّ ياغايّة كل 
رَغْبَه ويا متتهى كل مَسألَهه وَافْلينى مِنْ وَجهِى هذا وَقَدْ عَطَّفْتٌ فيه جارّتى, وَأَجْرَلتٌ فيه عَطِيتى وَكَوَمْتٌ فيه جبائى وَتَفَضَّأْتَ 


- 


عَلىَ 


نا الله جا الله يا الله يا لاسا ا ركه ل لي تر وار 


ع 


فى هذا اليَوْم وَفَى هذه الس اعَهِ. يا رَبّ كل شَيْء وَوَلِيَهَ افْعل ذلك بى: وَنْبِ بِمنّك وَقَضْ ليك وَرَأَقَتَك و كه عَلَىَ» تو 


يا آله يا الله يا الله يا آللَهُء يا الله يا أَللَهُ يا الله لكك الأءَمثال الْعُْيا وَالآَءَسْماءٌ التحترنىء أَعُودٌ بعك مِنَ النّكك بغ اليقينء وَمِنَ 
لكر بَْدَ الأويمان. مرو 0 سوم نت عَلّىَّه يا إلهى ارْحَمنى» يا إلهى ارم فَقْرىء يا إلهى 
اقم ذلىة ينا إلوى ادم فد كته يا إلهى احم عبتى» يا إلهى لا مُئنى ون أذ وك ولا تعذيى وَأنا أهتففزك . الله 
نُك قُلْتَ تيك علي وَآلِهِ السَلام: «وَ ما كان الله ليع بع وَأَنْت فيه وما كان الله م ذَيَُمْ َم يس تَغْفِدونَ(0) أ سْتَغْفدٍ كك يا 
1 الريك إليك أ أش مَغْفِدُ الله أَتِكَغْفرٌ الله مِنْ جمِيع دُنُوبى كلهاء ما تَعَمذتٌ ينها وَما َخْطَاتٌ وما حَفِظتٌ وَ ما نَِدِيتٌ. اللَّهُمَ 
إِنَك قُلْتَ لتك عَلَيد وَآلِه الصَّلاةٌ وَالصَلادمٌ: «وَإذا سَأَلْك عبادى عَنّى فَإِنّى قَرِيتٌ لبيك دَعْوَةَ الداع إذا دعان فَلِْثِمَجِيْبُوا لى 
وَليوينُوا بى لَعلّهُع يَوْشُدُونَ10) الله إِنّى أَدْعْ وك كما أَموييى» فَاشِحَجِتٍ لِى كما وَعَدْتَنِىء نكت لا تَخْلِتُ الميعاة. اللهُمْ صل 
عَلى مُححمَدٍ وَآلِ محمد الأتؤصةياء الْمَوضِدبِينَ» بأفْضَلٍ صَلُواتكك. وبا رك عَلَيِهمْ بأَفْضَلٍ بركاتك. وَأَدِْلْنِى فى كل خير أَدْسَلْتهُ 
فيه يه وَأَخْرِجْنِى مِنْ كل شوءٍ أ أَخْرَجْتَهُمْ مِنْهُه فى الدَّنياوَالآَآخِرَوء يا 

انسوية الال عر 
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6/١ ص:‎ 


أَرْحَمَ الرَاحِمِينَ. | ل #ظر عل نققن آل أكقد ين رَقتَى مِنَ الا عثقا بلا لا رق بَغْدَه أبَداء ولا حوْقٌ بالنَارِ ولا ذل وَلا 
وَحْسَّه ولا رُغْبَ ولا رَوْعَهَ ولا فَرّعَهَ وَلا رَهْبََ ا بأَفْضَلٍ حظوظ أمْيِهاء وَأَشْرَفٍ كراماتهة, وَأَجْرّلِ عطاك 
لَهُمْ وَأَفصَل جَوائِزك إِيَاهُمْ وَحَثِرِ جبائكك لَهُمْ. 


اللّْهُّمَ صّل عَلى مُحَمَدِ وَآلِ مُحَمَّدِ وَأقلِئنَى مِنْ مَجْلِيِتَى هذاء وَمِنْ مَخْرَجى هذاء وَلا م بق إلى فيما تتنى وَبيِنَ أَحَدٍ مِنْ خَلقك: نا 
سباي ا ست ل ا م اذى 


هَبنّها لى, وَلا كوب إلا وَكَدْ خَلْصئَنَى منّْهاء وَلا دَبْناً إلا قَضَيِتَهُ ولا عائلهٌ إلا أَعْنَينها. وَلافاقَهٌ إلا سَدَدْتَهاء وَلا عَوِيا إلآ كَسَوْتَهُ 


ه 


َيه وَلا حَوْفا إلا آمَنْتكُ ولا عُثر إلا يسدنه وَلا 


وَل مَريضا إلا شَّمَتتَكٌ وَلا سَ يما إلا داوَيتَه وَلا هَمَاً إلا فَدَجْنّهٌ وَلا غْمَا إلا أ 
أذ 


ضَغفاً إلآقَوَئَْهُ ولا حاحجه مِنْ حوائتج الذَّنياوَالآخِرَه إلا قَصّ ينها عَلى 


كل شَيْءِ قَدِيرٌ. 


فَضَلٍ الاَمَلٍ وَاغقين الجا وَأكمل الطمع» نك عَلى 


لله | نك أمََْنِى بالدّعاءِء 0 عليه فاشك وَوَعَ دْئَنى الأجابة» فَتَنَجَرْتٌ بوَغريك. وَأَنْتّ الصَادِقٌ الْقَولٍ الَْفِيُ الْعَؤد 
اللَّهمَ وَقَدْ قلت «ادْعُونى سج لكم(1١)‏ وَقُلْتَ: «وَ سْكَلُوا الله مِنْ قَضْلِه(5) وَقُلْتَ: «وَعْدَ الصَّدْقٍ الى كانُوا يُوعدُون» 020 الله 


- - 
مَأ أ 


دأنا أذقر كد كما اموي الصحيع الاير تفن وأغطتى كل ما وقد لو نوكل ال كل 
-١‏ سوره غافر» آيه 5# 
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6/١ ص:‎ 


و لكل 000 كتقى كك رك 5200-0-0 رك لبان ره ثابتاً فى طاعيك, م مُتَرَدّداً 
اا ام امار ل م شْ يْءِ مِنْ معاصِيككء ولا فى مُحَالَفَهِ لام رٍكك» ل 


لكل وت العالهية: اللَّهُمّ وَكما وَفُقْننَى للعائكه قضل عل تفهد وآل نكل ووئن لى إجاككه إلكك على كل شو قد 


- 
ع 


أو اس تَعَدٌ لوفادّه إلى مَخْلوق» رَجِاءَ رفده وَجَوائِزهِ وَنَوافلهِ وَفَضائلهِ وَعَطَاياةٌء فاليكك يا سَيُدِى 


- عي ٠‏ غتو 
أة كأ أ 


اللَّهُمَّ مَنْ تهَتأ أو تَعتِأء أو 

نت تَهييتى وَتَْبَتى» وَإغدادى» وَاشِتغدادى, رَجاءَ رِضْدِك وَجَوائِزِ كك وَقُواضة لمكء وَنّوافْلِك وَعَطاياك. وَكَدْ عَدَوْتُ إلى عِيدٍ 
أغبادٍ مه كك مُحَمَدٍ َل الشلام. وَلَمْ آبكك الهؤم بعملٍ صاليح أَق به دك ولا توَجَهْتٌ بمخلوق رَجَوْنه. وَلكنّى أَتَييَك 
خاضدعا مُقِرَاَ بذْنُوبى» وَإِساءَتَى إلى لَفيدِ ىء وَلا حب لى وَلا عُذْرَ لى, أَتفّك أرْجو عَظِيم عَفْوكٌ الَّذِى عَفَوْتٌ بِهِ عَن الْخاطئينَ؛ 
أت الى عَفَت لَه عَم مجزيهم. لم يتك طول عُكُوفهم على عظيم جزيهع. أَنْ عدت عَليهم بالوخمه ع قباد نعية 
واسِعةٌ» وَفَضْلَهُ عَظِيمٌ. 


أ 


3 
عل 


ياعَظِيمُ ياعَظِيمُ ياعَظِيم كن عي ل ان وَآلِ مُحَمّدِء وَعْدُ عَلَىَ برَخمتك. وَامْئْنْ عَلَىَ بِعَفُو 
وعافيتكء وَتَعَطَنْ على بعَض مكك, وغ عَلَىَ رذقك. ناوسا إله لم د 2 0 
وَلا- يُجيرُِنْ عقابيك الأ وحم ب بلك اذا بك قش على ل كفن وآل تضكل ونث إن يا الف قوها 
الْقَدرَه الى بها تُخبى أَموات الْعبادء وَبها تمر مَهِتَ الْبلاد. وَلا تُْلكُنَى يا إلهى عا 


ع 


-١‏ ١تَهُمَتى)‏ در مصدر به اين شكل آمده است. 


ص: 0/1 


عت تَشْتَجِيتٍ لىء وَتُعرَقنِى الأءجاّة فى دُعائىء وَأَذْفْنِى طَعْم الْعافِيه إلى مُنْتَهى أجلىء وَلانْفْمِتْ بى عَدُوَّىء وَلا تُمَلطَهُ عَلَئَ» ولا 
تمكنه مِنْ عُنقِى. 

يارَب! إِنْ رَفْعتَتَى فَمرنْ ذَا الّذَى يِضَّ منى» وَإِنّْ ف فين دز الل لقف 231 لالد فين إن ف دكت 1 12 ذا الذكن 
يعدي إن رحتفتى »اومن ذا الذى كرتي إن أمتكى: وَمَق ذا الذى تيت إن كرك ور أملككتتى قم ذا الّذى عض لكك 
فى عَدِدِككه أَؤ يَشألك عَنْ أثرو. وَهَدْ عَلِمْتٌ با إلهى أنه ليس فى خكمك جَؤْرٌ وَلا ظَلْم وَلافى عُفُوتِك عَجَلَك وَإِنّما يَعْجَل 
َنْ يَخافٌ الْقَْتّ. وَإِنّما يَختاج إلى الظُلْم الضّحِيفُء وَكَدْ تالت عَنْ ذلك مَيِدى عُلَوَاً كبيراً 


٠ 


وَأقلنى عَثْرتىء وَ ارْحَمْ 


و 


الجا ورا مُحَمدِ ولا تَجعَليى الاح قا ولك فرك لع لا زرولي وفري 
تَضَرّعى» ولا فد بِنِى ببلاء عَلى أَثَّ بلا فَقَد تّرى ضَعْفِى وَقِلَهَ حيلتَى و َصَدّعِى إلَيك. 


- 0 0 
أ أ أ 


الي ورد لعككه نحل على وار ل ل ار 
واعوي واشوسك تقل ف عقف وال وا دعق ادك 5 

عَلى مُحَمدٍ وَآلٍ محمد وَانْض نِى؛ وَأَء ا تجظو ا بي رلك صل على مخفا ]رمد 
ور وا شتغصة مك فيما بَقىَ ِنْ عُغرى» فَصَلَ عَلى محمد وَآلِ مُحَمَّدِ تعفن واغد فى :و21 تَغْفْرك لما سََلْفٌ مِنْ ذُنُوبى قَضَِلى 
عَلى مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمّدٍ وَاغْفِرْ لى» فَإِنّى لَنْ أَعُودَ لَِئ ءِ كرِهْتَهُ إِنْ شعت نت ذلكك. يا رَبَّء يا حَنَانٌ يا مَنَانُء يا ذَا الْجَلالٍ وَالإإكرام» 


ةا 


ص: م/م 


وَاسِْتَجِبْ مَجب لِى مي ما سَأشُككء وَطليتُهُ منكك. وَرَعِئِتٌ فيد إبك. وَأَرِدْهُ وَقَدَّرْه وَاقْضِهِ وَأَمْضِه. وَخْرْ لى فيما تَقَضدَى مِنْه» وَتَفَصْل 
عَلَيَّ ؛ به وَأَسِِْذْنِى بما تُغطينى مِنْهُ وَزْذْنَى مِنْ قَضْليِك وَسََعَهِ ما عِنْدَك» فنك واسِعٌ كرِيمٌ» وَصآَلى ذلكك كله بخير الاآخرّهِ 


وَنَعِيمهاء يا أَرْحم الرَاحِمِينَ» إِلهَ الْحَقّ رَبّ الْعَالَمِينَ. 


| هم صل عَلى مُححمَدٍ وَآل محم وَاففْخ لَهعْ نحا ديرا وَاعَل لَهُمْ من لدْنْك شي لطانا ند يراه اللَّهُمَ أذ 
نيك عَلَيِهِ وَآلِهِ السّلامُ حَتّى لا يَسْتَحْف بشََْءٍ + مِنَ الْحَنَّ مخاقة أَحَدٍ مِنّ الْخلق. 


7 م إِنا نَوْعَبُ لوك فِى وَوْلَهِ كريمي فهر بها الأء شلام وَأهْلَهُ وَتَذْلَ بها النَفاقَ وَأَهْلَهُ وَتَْعَلَنا فيها مِنّ الدّعاهٍ إلى طاعتكك, 
وَالْقَادَهِ إلى سَبيلك» رقنا بها كرامة الذّتنا والا1خدة. 


الله ما أنكنا من الْحَنّ فَعَدَفْناك وما قَصُنا عَنْهُ ماف اللّهُمَ وَاسْتحت لناء وَاجعَلْنا مِمَنْ يتل كد قَتتفَعُهُ الكرى 
لله وقد عدوكة إلى عيقا ين أغيا الو توه إلى الله عليه آله وَلَم أ بغي ركه وَلَمْ 1 يك د عمل صاايح 
تَوَجهْتٌ بِمَخُلُوقٍ رَجَوْئهُ اللَّهُمْ باركك لَنا فى عِيدِنا هذا كما هَدَيْتنا لَه وَرَرَفنا وَأعِنًاعَلَيه. 


| ل وتام 1 نت عَنَا فيه مِنْ حتف وما قَضَيِتٌ عَنَا فيه مِنْ قَرِيضَيء وَمَا اتّبغنا فيه مِنْ سن وَما تَتَفَنا فيه مِنَ نافلو» وَ ما أَذْنْتٌ لنا 
فيه منْ تَطوُع» وما تقَوَبنا بك + مِنْ تَُككء وَمَا اسْتَعْمَلنا فيه مِنَّ الطَاعَهِ وَما رَرَقتنا فيه مِنَ الْعَافِيه وَالْعبادَء اللَّهُمَ تَعبَلُ منَا ذلك كله 


زاكياً وافيًء يا أَرْححم الرَاجمِينَ. 


مد نا بَعْدَ إِذْ وَفَفْتنا تنا ولا نهنا بَعدَ إِذ أكرمتناء ولا تُفقِونا بعد إِذْ 
أ 


غَنَتْتّناء وَلا تَ: تَمَْغْنا يَعْدَ 


ص: م/م 


أ 


غطيئّناء وَلا تَخرمنا بَعْدَ ذْ رَرَفْتناء وَلا تعَيْد شَيناً مِنْ نعمكك عَلَيناء ولا إخسانكك إِلَبنا لِشَْءٍ كان منّاء وَلا لما هُوَ كائنٌ. 


قَإِنَّ فى كروك وَعَفْوك وَقَضْ لك سَعَه لِمَغْفِرَهِ ذُوبنا برَخمتك. فَأَعْتِقْ رقنا مِنَ الَارٍ بلا إلهَ إلا أَنْتَّء يالا إله إلآ أنْتَ أشالك 
جيك الكريمء إِنْ كنت رَضِديتَ عَنّى فى هدًا اشر أن تَرْدادَ عَنّى رضاً لا س خط بَهْ باخ ارد عق رإدذكت لم ارم رسي 


م مير :انه #2 


وأَعُودُ بكك مِنْ ذلككء فَيِنَ الآآنَ قاض عَنَى رضاً لا ترط بده عَليَ أتدا وَارْحَمنى رَحْمَة لا ثم دق اندها أَيَد 
قعاءة لا أشقق بغتنها أعدا و أَخيى عب لذ قفر يقد 0 أمْصَلَ جائرّتك لِى الْيْمَ كاك رَكَبتَى مِنَ النار. 


وأفقي وق اهما انك أَهْلكُ وَإِنْ كنت بلا يله الْقَِْ إلا َو آجالنا إلى قابلٍ حتى مُبَلَناُ فى ندر مك وعافيه» يا حم 


الرَاحِمِينَ» ولا تَجْعلَهُ آخر الْعَهْْدِ مِنّا بَّهْر رَمَضانَ يط جميع انين وَالْمُودْمِناتِ ما سَأشك لتَفْيتَى» برخميك يا أدحم 
الرَاحجمِينَ» ما شاء الله ءلا حَؤْلٌ وَلا قوّهَ إلا باللّهه حشرينًا الله موَنِعم الْوَكيلٌ» وَل الله «عَلى خَير حَلِْهِ مُحَمّدٍ وَآلِهِ وَسَِلُمَ تن ليما 
اللَهمَ إن ات ِالْمنْطر الأتغلى» كان لقي ولوق تكله النوو فى تلك لاد انوك الدالميي ولك 
اعون فق اعرد عاك دولك الكفة ون السلمات وَالنُوِ ولك الود فن الظل وَالْحَوُونِ وَلَك الْحَمردُ فى الْقّدُوٌ وَالآصالٍ, 
وَلَكك الْحَمْدُ فى الأءَزْمانٍ وَالأخوالء وَلَكك الْحمدُ فى قثر أْضِككء وَلَك الْحَمْدُ على كل حال. 


إلهى ضَ اينا حَمْسَ ناء وَحَضّنا فوُوجَناء وَضّ هنا شَّ جرَناء وَأْطْعْناكك رَيّناء وَأَذَّيْنا ركاة رُؤُوستنا طَيْبَهَ بها نفوسّ ناء وَحَرَجْنا إليك لاءَ خذ 


جوائرنا. 


ص: زغيلة 


ص ل عَلى مُحَمّد وَآلٍ مُححمَب ولا تحتبداء َاهْدن علتنا بالنَوْبَهوَالْمَغِْرَهه ولا تَردّنا على عَقَبناء وَلا ترح قلوّنا بَغدَ دَ إِذْ د دَثتناء ولا 


تَجِعَلَهُ آخر الْعَهْدِ مناه وَارْرْفنا صِيامَةُ وَقيامَهُ أتداً ما أَثقيتنا. 


وَامْثْنْ عَلَينا لَه وَنَجّنا مِنَ الَنَارِ وَرَوّجْنا م ِنَ الور الِينء آمِينَ رَبٌ الْعالَمِينَ» نك عَلى كل َّ قوق وى الله فعلى 
خيرَتهِ مِنْ حَلْقهه مُححمدِ الى وَآلِهِ الطَيبينَ الطاهِرِينَ» وَسَلْ تَشليماً(١)‏ 


)١‏ بيش از نماز جيزى بخورد. كه در نماز عيد فطر مستحب است بيش از نماز عيد جيزى بخورد. ولى در عيد قربان يس از 
بازكشت از نماز.(؟) 


(١‏ افطار با خرما و زيتون» كه نوفلى به امام هادى عليه السلام كفت: من روز عيد فطر با خرما و زيتون افطار كردم» فرمود: 
بين سنت و بركت را جمع كردى.(1) 


دراين حديث ١تين)‏ تعبير شده كه به معناى انجير مى باشد» ولى علامه مجلسى در شرح آن فرموده: اين حديث دلالت مى 
كند بر استحباب افطار در روز عيد فطر با خرما و تربت امام حسين عليه السلام .50 


يعنى ايشان «تين» را «طين» معنى كرده است. با توجه به حرمت روزه در روز عيدء منظور از افطار معناى لغوى آن مى باشد» 
يعنى خوردن جيزىء نه شكستن روزه؛ كه ثبت روزه در آن روز حرام است. 

0. نماز عيد را در زير آسمان محل بدون سقف بخواند. 

8. نماز را روى زمين» بدون فرش و زير انداز بخواند.(2) 


.١‏ نماز عيد فطر و عيد اضحى در عصر ظهور و حضور امامان واجب استء ولى در عصر غيبت مستحب ستء مى توان آن را 


با جماعت و يا فرادى به جا آورد. 


.648 سيد ابن طاووسء اقبال الاعمال» ص‎ -١ 
.6١7ص‎ ١8ج مجلسىء مرآه العقول»‎ -١ 
."/١ مجلسىء بحارالانوار» ج 40 ص‎ - 

- مجلسى, مرآه العقول» ج18١‏ ص7١8.‏ 
ه- مجلسىء بحارالانوار» ج 40 ص 8/١‏ 


ص: 6/2 

8. مستحب است امام براى نماز عيد يابرهنه و بياه برود.2١)‏ 

49. نماز عيد دو خطبه دارد» كه بعد از نماز ايراد مى شود و ايراد آنها بيش از نماز از بدعتهاى بنى اميه بود.(؟) 
."٠‏ نماز عيد دو ركعت استء در ركعت اول ينج قنوت و در ركعت دوم جهار قنوت دارد. 

.١‏ بهتر است كه در ركعت اول بعد از حمد سوره «اعلى) و در ركعت دوم سوره «الشمس» خوانده شود.0) 


آنكاه دعاى ندبه را بخواند كه در جهار عيد بزركك اسلامى به آن امر شده. و آنها عبارتند از: عيد فطرء عيد قربان» جمعه و 


واينكك متن دعاى ندبه كه يايان بخش اين كتاب مى باشد: 


َلْحَقِدٌ لله اذى لاإله إلا ُو وَلَهُ الْحَمْدٌ رَبُ الْعالَمِينَ» وَصَ ل اللَهُ عَلى مُحَمَدٍ ني وَالِه وَسِكم نش ليماء الهم لك الْحَمْدٌ عَلى ما 
جرى به قَضَاؤَك فيأؤليائكء الَذِينَ استخلط تَهْعْ لتَفيَك ودينك. إذ اختز تَ لَهُمْ جَزيلَ ما عِنْدَكء مِنّ النّعيم المقيم؛ انال 
زول له ول اشمغاكل: نفد أن َرَطْت لبهم لرَّ فى درَجاتٍ هذه اليا الت وَرُْوْفِها وَزِْجها قَمََطوا لكك ذلك. وَعَلَِتَ 
ِنْهمُ الفا به فَفَبلَْهُْ وكَرَجَهُعْ وَهَدّرْتَ لَهُمْ الذَّكرَ الْعَلِىَ» وَالنَناء لْجَلِيَ» وَآهْبطْتٌ عَلَبهِمْ ملانكتك و َمنَهُمْ بوخيك وَرَفَدْتَهُ 
لمك وَجَعَلتهُمْ الذّريعَة اليك وَالْوَسيلَة إلى رضوانك. فَبَغض أشكنّة جَنَتَك إلى أن أَخْرَجْتَهُ مْها. وَبغضٌ حَمَلْتَهُ فى فلككك. 
نجه وَمَنْ امَنَ مَعَهُ مِنَ الْهَلَكه برَخمتكك. وَبَعْضٌ انّحَذْتَهُ لنَفْسِك خَليلا وَسََلَك لِسانَ صِدْقٍِ فى الأخَرين فَأَجِبَِهُ 


-١‏ شهيد اوّل؛ ذكرى الشيعه. ج؟؛ ص 1١1١‏ و176. 
-١‏ شهيد اوّلء ذكرى الشيعه. ج؟؛ ص 1١1١‏ و176. 
*- شهيد اوّلء ذكرى الشيعه ج؟؛ ص .١19١‏ 

؟- علامه مجلسىء زاد المعاد» ص 688. 


ص: وله 


وَجَعَلتَ ذلك عَلِدَاء وَبغض كلفتة مِنْ شَجَرَهِ تكليما وَجَعَلتٌ لَه مِنْ آخيه رِذءا وتنا تقض ارده مِنْ غَث رب وَانَينَهُ البيّنات» 
وَاكَدَنه برُوح الْقدْسِء وَكُ/َ ل نَحَيَدتَ لَه أؤصدياءَ مُسْتَخفظا بَعْلَ مُشتخفِظ؛ مِنْ مُذَّهِ إلى مُدَّهِ 


إقامَهُ لدينك وَ اه عل ناد كن 1ق بل ول الك م مقرو ويكلت البأطل على أغلهء نولا يفول اع لوللا اذه لك الا وشو 


مُنذِراء وَآقَمْت لنا عَلّما هاديا قح اياتكك مِن قَبل أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزى 


إلى أن اتتَهِيتَ موه سس ا اي د يد 

وَأَفُضَلَ رن اجَرَمَيتة وَأ كرَمَ من تم دْتَهُ قَدَّمتَهُ على ا ثبياتك وعد 5 الثَََيِنِ مِنْ عباِك, وَأوْ طَأَنَه مَشارِفَك وَمَغْارِبَكك 

وَمَدِحوْتٌ لَه الباق وَعَرَحِتٌ به إلى سمائك وََوْ ما كان وما يود إلى نضاء لكت 5 ْم نَصَ وْتَهُ بالّغبء وَحَفَفتَ 
بِجبِرئيل وَميكائيل وَالْمُسَوّمِينَ مِنْ ملايكتك. وَوَعَذْئَهُ أن نا هِرَ ديه عَلَى الدّينِ كله وَلَوْ كرة القبثر كوت 

وَذلّك يَعْدَ أَنْ بَوَأَتَهُ مُبوَّأْ دك ذَُقٍ مَنْ أَهْلِه وَجَعَلْتَ لَه وَا مُه آَوّلَ بت وض ناس للّذى يبكة مباركاء وَمدى لِعالمنَ» فيه اياث 

بَيّناتٌ مَقَامٌ إثراهِيم» ويخ # كله كاذ اضاء وفلك نما تويك الله رذحب عَنكمْ ارس اهل الْبِبِتِ وَيُطَهرَ كم لطوين]) كلك اعد 

محمد صَلَّى الله عليه وَالِهِ مَوَدٌتَهُعْ فى كتايبك وَقُلْتَ: «هُلْ لا آشالكم عَله آخجرا إل الْموَده فى الْقوبِى) وَقلْتَ: «ما سَالَكُمْ مِنْ أ 


ع 2 
م م(" 
دهو 


ص: //6 
وَقلكٌ: ١ما‏ سكم عَلَِهِ مِنْ جر إلا مَنْ شاء أَنْ يتَخدٌ إلى ريه سَبيل:(1) فَكانُوا هم السّبِيلَ إليِكء وَالْمَْلك إلى رضوانك 


فلمًا الْقْضَِتْ أ نَامُهُ أقامَ وَلِيَهَ عَلِىّ بْنّ أبى طالب ص لوأك عَلَيِهِما وَالِهما هادياء إِذْ كان 1ك : قم هاد, فَقَالَ وَالْمََاءُ 
كلك نولا كملق وول لهم وال مَنْ والانء وَعادٍ مَنْ عاد وَانِْوْ مَنْ تَصِوَه وَاخْحَدَلَ مَنْ حَ ذَلَهُ وَقالَ: 32 كنت أثا 
بيه فَعَلِيٌ أميرةُ وَقَالَ: آنا وَعَلِيٌ مِنْ شَجِرَهِ واحَدَوء وَسائِرُ الّاس مِنْ شَجَرِ شَّنَى ال مر أَنْت مِنّى 
مَئْْلَهِ هارُونٌ مِنْ مُوسى إلا آنَّهُ لا نب تغدىء وَزَوّجَهُ ابه مَِيدَه نساءٍ الْعالّمِينَ وك لايية معيو ماضل لوق الأنرات إلا 
باب َم أَؤدَعَه عِلْمَهُ وَحِكَمَتَهُ قَقال: آنا مرديئَه الْلّم وَعَا ئ بابّهاء فَمَنْ آراد الْمديئه وَالْحِكمَة ليها مِنْ بابها. ؟ ثم قال لَهُ: ا نْتّ أخى 
وَوَحِدَيَى وَوارِئى» لكك ين أخمى؛ وفك بن دمى وي شك يتذمى» وَحريك عزبى» والأبماكٌ شخايط مك وفك ما 
خالّط لَخمى وَدّمىء وَآَنْت عدا عَلَى الْحوض خَلِيِفَتى وَآَنْتَ تَقُضى دَيُنىء وَتْجِرُ عتداتى» وشيعتّك عَلى مَنابر مِنْ ثُور مُتِيضّة 
وُجِوٌمهُمْ حؤلى فى الْجَنَّهِ وَهُمْ جيرانىء وَلَوْلا-أَ نْتَ يا عَلِيُ لَمْ يُعْرَفٍِ الْمُؤْمنُونَ بدىء وَكانّ بَعْدَهُ مدىٌ مِنَ الصَّلالِ وَنُورا مِنَّ 
الْعمىء وَحَثلَ لل ل بِقَرابهِ فى رَحِمء ولا يساق فى دين ولا يلْحَقّ فى مَنْقبهِ مِنْ مناقيهه ل 
ذو الأشول ضرلى الله دعليه واله» و يُقَاتلُ عَلَى التأويل وَلا تَأَحُدُهُ فى الله _لَوْمَهُ لام د وَنَو فيه ص ناديد الْعَوَبِء وَقتلَ أتطالَهُمْ 


02 


وَناوّشُ ذَؤْبائَهُمِ وَأَوْدَعَ قَلوبَهُمْ أخقادا بَذَرِيَة وَحَمْبَرِنَة وَحَنَيِيَةٌ وَغَتْرَ هُنَّ» فاضت 


-١‏ سوره فرقان» آيه /ام. 


ص: 6/4 
عَلى عَداوَتِه وَأَكبْتٌ عَلى مُنابَدَّتهء حَتّى قَتَلَ الذاكثِينَ وَالْقَاسِطينَ وَالْمارقينَ 
وَلَّمَا قضى نَحْبة وَقَتَلَهُ آَشْقَى الآخرين بَنْبعٌ شْقَى الَوَلِينَ لَمْ يُمْتثَل آَمرُ رَسُولٍ الله صَلَى اللَهُ عَلَيِهِ وَالِهِ فى الّْهادينَ بَعْدَ الْهادِينَ 


وَالامَّهُ مُصدرّ ؛ على عَفْي مُجتَِعَة على قَطيعه رَحمِه وَافْصاءِ وُلْدِمء إلا الْقَيلَ مِمَنْ وَفى لِرعابه الْحَقّ فيهة, فَميلَ من قله وَسبَ مَنْ 
سَبىّ» وَأَفْصدى مَنْ أقصى. وَجَرَى الَْضاءٌ لَهُمْ يما يُؤْجى لَهُ سن الْمَقُوبَهِ إذْ كانّتِ الازض لله يوز نها قن نشاء هن عتادة والعاقة 
لْمتّقِينَ وَسْبْحانَ رَبَنا إن كانَ وَعْدٌ ربا لَمَْعُولاء وَلَنْ يُخْلِفَ الله موَعْدَه وَهُوَ الْعَزيرٌ الْحَكيم» 


قل الأطايب مِنْ أَهلٍ بَيِتِ محمد وَعَلِىّ؛ صَّلمى الله م عَلَيِهما وَالِهِما فَلِككِ الباكونَ وَإبَاهُعْ فلينْدُب النَادِبُونَ» وَلِميْلهمْ فَلَرْذْرَفٍ 
الدّمُوعٌ, يض وخ الضَار حون وَيَطه جح الضاحُون» وبَعح لعا و ين الْحَشَنٌ ين الْحس يِنُ »أبن أثْناءٌ ارين ُ صالحٌ بَعْدَ وه 


وَصادق بَعْدَ صادقٍ ؟ أَبْنَ اليل بَغْْدَ الصَبيلٍ ؟ آَيْنَ الحيدة ب د الكو ان النقونتك اللائقه +1 ِنَ الَقُمارُ امير ة ؟ أَيْنَ الانْجِمُ 
الزّاهِرَهُ ؟ ا بن أعلامٌ الدّينٍ وَقَواعِدُ الْعِلم ؟ 


ات بق الله الى لاد محلو مه 1 ره الطاهِرَ ؟ أبِنَ امعد لقع دابر الطَلمَِ ؟ ئَِ َ امَو لإقامه الأئتٍ وَالْعَوَجٍ ؟ أَبْنَ الْمُوتَجى 
5000 ِنَ الْمِدّحَرُ لَِجدِيدٍ الَْائِض وَالسنَنِ ؟ َيْنَ نَ الْمَتخيَر لإعاةه الْمِلّهِ وَالشَّريعَهِ ؟ ا الْمَوَمَلُ لإحياءِ اكتاب 
وَحَدُوده ؟ آَبْنَ مُخبى مَعالِم الدّين وَأَهْلِهِ ؟ آَبْنَ قاصِمٌ شَوْكه الْمُغْمَدِينَ ؟ آيْنَ هادم أَبْهِ الوك وَالنَفاقٍ ؟ آَيْنَ مُبِيدٌ د أَهْلٍ الْمُسُوقٍ 
وَالْعِضْيانِ وَالطفْيان ؟ أَيْنَ 0-0 فرُوع الْعَىَّ وَالشَّقَاقٍ ؟ أَْنَ 


ص: 0 


طامِسٌ اثار الزَيْعْ َالَو ؟ ا: بْنّ الم حباز تتلى الك لَب وَالإفتراء ؟ أآَئْنَ مُبِيدٌ الْعتاِ وَالَْرَدَِ ؟ آئنَ مُتَِأصِلٌ آهل الْنادِ وَالنَضْلميل 
وَلإْْحادٍ ؟ أبن معز الاؤليائ» وَمُذِلٌَ الأغيداءِ ؟ا: بْنّ جاممٌ الْكلِمَهِ عَلَى النَقُوى ؟ ا: ِنَ باب الل اذى به يؤْتى ؟ أن جه الل اذى 
اليه مْوَي الأؤلياء ؟ ]: ِنَ الب الْمقِّلُ ين الأَرْض وَالصّماء ؟ يسناج ْم الْففْح وَنائِمٌ رايَه الُدى ؟ أَئْنَ 5 مُوَلّثُ شَّمْلٍ 
الصّلاح وَالرّضًا ؟ أَبْنَ نَ الطَالِبٌ بدّمحولٍ الأثبياء وَأَبناءِ الأثبياء؟ ا: الطَلِبٌ َم الْمَقعُولٍ كرْبَلاء ؟ آبنَ الْمَنْصُورٌ عَلى مَنِ اغتدى عَلَيه 


وَافتَرى ؟ 


03 بن الْمَضْطَُ اذى يُجَابٌُ إذا دَعا ؟ أَيْنَ ص دُرُ الْخَلامئِقٍ ذو الْرٌ وَالنَفُوى ؟ ا: ئْنَ ابْنّ ايخ الفط علقي وَاْنُ علي الْمؤتضىء وَابْنُ 
اتيك العا ا ل م ل تاق الساكو لمق في نات الا ءِ الا كرّمِينَ» 
تاك الفداة لوي نان الخيده 00 الْعَطارقَهٍ 1 نجَبِينَ» يَايْنَ الْحَصَارمَهِ الْمنتَجبِينَ» يا َابْنَ الْقَماقِمَهِ اورم اك 
الأطايب الْمَطَهرينَ َب 507 35 بن الشُرُج العفعةة ناه ْنَ الشَّهُبِ الثَاقبهء با؟ الأنجم 0 يا ْنّ الشّبِلٍ الُواض يحو يَابْنَ 
الأغلاهم اللأيَحَدء يَابهَ نَ لْعلُوم الكامله؛ يَابرَ ْنّ السّئَنِ اليو 1 ): بن الْمعَالِع 5 نَ الْمْعْجاتِ الو ان الدَّلائلٍ 


الْمَْ ا الصّراط الم مُشتقيم» يا: َابْنَ انبأ الْعظيم؛ » يَايْنَ مد مَنْ هُوَ فى آَم الكتاب لد اللَّهِ علِنّ حكيمٌ 


ان الأ نات والقطاكة نان الدَّلائلٍ الاهراتء َابنَ الْبَراهِين الباهرات» يَابْنَ الموج الْبالغات» يَابْنَ العم السَابغاتِء يَابْنَ طه 


والتشكنافة يَابْنَ يس وَالذَارِياتِء يَائْنَ الطور وَالْعادِياتِء يَابنَ م دنا َدَلَى كان قاب قَوْسَِين ن أو آذنىء دُنُوَا وَافترابا مِنَ الْعَليٌّ 
الأغق » ليك كقرى أل ققدت يك الترع + 


0841١ ص:‎ 


© امي لز +ع 


ل أكُ آذ تُقذُكك أو تَرى ؟ رض وى آم برها آم ذى وى ؟ عَزيرٌ علي أن أرَى الْقَ ولا رىء ولا رمع لكك حسيسا ولا 
تجوى. عزيرٌ عَلَىَ آنْ تُحيط بكك دُونِى الْبَلُوىء وَلا يَنالّك مِنّى ضَحِيجٌ ولا شَكوى 


بنفُسى أ نْتَ من مُعَيِبٍ لم يَخْل مناه بنَْسى َنْتَ مِنْ نازح ما ترَحَ عَنَاه بنَفْسى أ نْتَ أيه شائق يَكمَنَى» مِنْ مُؤْمنِ وَمُؤْمَِ ذَكرا فنا 
بنَفُسى أ نْتَ مِنْ عَقيدٍ عر لا يُسامىء بنَفُسى أ نْتَ من أثيل مَحدٍ لا يُجازىء بنَفْسى أ نْتَ مِنْ تلادٍ نم لا مُضاهىء ينفْسى أ نْتَ مِنْ 
نَصيفٍ شَرَفٍ لا يُساوى. إلى تمتى أحارٌ فيك يا مَؤْلاىَ ؟ وَإِلى مَتى وََىّ خطاب أَصِفُ فيك وَأىّ نجوى ؟ عَزيرٌ عَلَيَ آنْ أجابَ 
دونك وأناغى. عَزِيرٌ عَلَيَ آنْ لكك وَبَخْ ذلك الْوَرى. عَزيرٌ عَلَىَ أَنْ يَجْرى عَلَدِك دُونَهُمْ ما جرى. هَل مِنْ مُعين فَاطيل مَعَهُ 
العو وانبكاء ؟ هَل من جوع كأساعِد جره إذا حلا ؟ هَل قذي عَينَ فساعدثها عينى على القدى ؟ عل للك باب أخمة سبل 
تُلْقَى ؟ هَل يَنَصِل يمنا ونكك بعد نشطى ؟ قتى ترد مناجلكك الرَويّ وى ؟ متى تق ِنْ عذْب مانعك قَقَّذ طالَ الصّدى ؟ 
و ا اي ا و 
الأَوْضَ عَذَلا وَاذفتك أعذاء كم هو انا مهفا وزردك الكناة والعلدل 4 لحن زو لفك دابرَ الْمتَكبْرِينَ واكك اشول الطالهتة وكة 
لل تعفد لسن وه نالك 


َللْهُءَ آ : نت كناف لكب واللوىء َلك آشكغدى فَهِندَك الكِ.ذوىء وا نْت َب الأجرو والأولى, فََضِتُ يا غِياتَ الْمك تفينين . 
يك الى وميد با شدي لُوى وأو ع به الأسى وى وت يل بام على لش استوى ونإ الج 


وَالْمَتَهَى َللْهُمَ وَنَحْنٌ عَبيدّك التَائْقُونَ 


ص: 04 


إلى َلك الْمِدَكر بيك وَبتيِك عَلَفْئَهُ ذا عِصْرمَهُ وَمَلاذا وَافَفنَه لناقواها ومعناذاء وععلتة للْمَؤْمِنِينَ ما إماماء فَبَلَعْهُ ما م تحِيّهٌ 


وس لاماء وَزدْنا ذلك يَارَتُ اانا وَاجعَل قة نا مُسْتَقَرَا وَمُقاماء وَأنْمِمْ نغمتَك بتَفُدِبِيكك إيَاهُ أمامّناء حَتّى تُورِدَنا جنائكك» 
وَمُرَافقَه الشهّداءِ مِنْ خلصائكك. 


21 َل عَلِى َبتك وَوَلِيَ أئركء وَصَلَّ عَلى ج ده مُحَمَدٍ وَسُو لَك اليد الأكبرء وَصَلَ عَلى عَلِىٌّ آبيه اليد الَْسْوَرِه وَحامِلٍ 
اللَّواءِ فى الْمخشر» وَساقى َوْلِيائه مِنْ نَهْرِ الْكؤتَرء وَالامير عَلى سائر الْبََّرِ اذى مَنْ امن به فَقَدْ َف ومن لم يُوْمِْ به ققد حَطَرَ 
وكنف هن الله فلكة وقلى عو به وعَلى نَجلِهِمَا الاين ار ما طَلَتُ شَمْسٌ وما أضاء قَمرْ وَعَلى جَدّه الصَدَيقهِ الكثرى فايلمة 
الزَّهْاء بنْتِ مُحمَدٍ الْمْضٍ طَفىء وَعَلى مَن ام طَفَيِتَ مِنْ ابائه الْبَررَهِ وَعَلَيهِ أقضَ ل و كمَلَ وَأَنَمَ وََدومَ وأكثْرَ وََوْفرَ ما صَ ليت عَلى 
َحَدٍ مِنْ أَصْفِيائِك وَخْيَرَتَك مِنْ حَلْقِك 

وق علي ص لذ غاب نوها توالا نواه 4 كفا ول تناه لام وه وآ به اله وض به ابايلل» ِل به ؤياء كك 
يلولاك ويه ا هم يتنا وَبَِنَهُ وْصْدِلَهُ تُوَدَى إلى مُرافَقَهِ ف لقن شملا ا د جرت وَيَْكتٌ فيظلهم» ونا 
على تَأدِيهِ فوته إل وَالإْجْتِهادٍ فى طاتتهء وَالأختناب عَنْ مَعْصيته وَاهدنْ نْ عَلَينا برضاك وَهَتْ لَنا َأكتَهُ وَرَحْمََه وَدُاءهُ وَخَير قِرَهُ ما 
نمال به سَعَه مِنْ رَحْمَيكء وَفَوْزا عِنْدَ كه وَاجعْلُ ص لاثنا به مَفْبولَهه وَدْنُوبَنا به مَغْقُورَ وَدّعاءنا به مُشتُجاباء وَاجعَلَ أَرْزاقَنا به 
مداه وخا وعد يا انكؤيةا وعو افيا عذو ب ازازيل أبن بوتجهدك الكرهي :واف ل تزه لكيه و نر اليا نوا رسيم 


تَسْتَكمِلٌ بها الكرامة عِنْدَ ك. ثُمْ م لا 


ص: ذه 


000 


- نض رفها عَنّا بود ك. وَاشْ تنا مِنْ حؤض + ه صَلّى الله عَلَيهِ وله يكأسِه وَيدَدِه رئاء رَوِبّا هَنيئاء سائغاء لا ظَمَا ١‏ بَْدَةُ يا أَرْحَمَ 


الّاحمينَ.00) 


جون ازاين دعاها فارغ شدى طرف راست صورت خود را بر زمين بككذار واين دعا را كه از حضرت صادق عليه السلام 
وؤانتك قد انك بكرا 

سَيّدىء وَكَم مِنْ حاجَدٍ قَدْ قَضَ يت فَاجِعَلٌ حاجتى فيما قَضَيِتّ) سَِيْدذى مريدىء وَكَعْ مِنْ كيه قَذْ كد هْتَء فاجعل كزتتى فيما 
كقية: ترجدى عتدى» وك ون اتعتفيت لذ أغلك كه فاجغلن فيمَن أَغْنت كه ستدى سد كؤ نين دعوو كذ أجبت جَدِتٌء فاجعل دَغوقى 
فيما أَجَتْتٌَ سَيِدى سَيّدىء ازغ شّجودى فى السَاحٍِدِينَ» وَارْحَمْ عَبْرّتى فى الْمْشِتَعْبرِينَ وَارْحَمْ تَضَ رّعى فِيمَنْ تَضْرَّعَ مِنَّ 
الْمُمَضَرّعِينَ» سَيّدى سَيّدىء كم مِنْ قير قَدْ هئ غُنَئِت فَاجَحَل فَقُرى فيما أَغْ عَنَيِتَه سَيّدى سَيّدىء ارْحَمْ دَعْوّتى فى الدّاعينَ 


سجدى وإلهىء أت وَظَلَعْتٌ وَعَِلتُ شو وَاعْترَفتٌ بِذَئْبى وَبنْس ما عَمِلْتٌ» فَاغْفِولى يا مؤلاى» أ كريغ أي عَزيرٌ أ جَمِيلٌ. (3 
7 اين دعا را كه امام سجاد عليه السلام در روز عيد يس از نماز مى خواند» بخوان: 
يامَنْ يَدْحَمُ مَنْ لا يَدْحَمَهُ الْبادٌ ويا مَنْ بَقْمِلَ مَنْ لا تَقبَلُ الْبلاد وَ يا مَنْ لا يَختَقرٌ آهل الساحه القدء ويا مخ لا يكت الملشحيه 


عَلَيهِ ويا مَنْ لا تَحْبَة بالرّد أَهْلَ الذَالَهِ عَلَيِه وَيا مَنْ يَجْتَبِى صَغيرَ ما بُنْحَفُ به 


. 6١085 سيد ابن طاووس» اقبال الاعمال» ج١2 ص‎ -١ 


.21 صحيفه صادقيه» ص 5/8 د097. اقبال ص‎ -١ 


ص: 00 


وَيَشْكرٌ يَسيرَ ما يُعْمَل لَه وَيامَنْ يَشْكرٌ عَلى 0 وَيُجازى بِالْبجَليل» ويا مَنْ يَدُنُو إلى مَنْ دَنامِنهُ» ويا مَنْ يَدْخُوالى نفسِه مَنْ 
ذْبَرَعَنْهٌ ويا مَنْ لا يقد النْعْمَة ولا يباور بِالنَقَمَه ونااهن لكية الحد كه عت كلقيها وبكجاوز عق سين حَتّى يُعَفِيَهاء انْصَرَفْت الامال 
دونَ ممَدى كرَمك تاجات وَامْتَااتْ شتف الخد كه اوه الطلباكه و تففية دوْنَ لوغ نَغْتكك الصفاتٌ. 


تلك الْعلوٌ الأغلى كَوْقَ كَل عالء وَالْتجلالُ الح كَْقَ كل جلا كل جليلٍ عِنْدَك عرغيه وكل تريق :فى علب شزفكه 
لوقت ار رار كي حرك ورور ور موف فود ار و وا ايم ل 
بابك مَفْتُوحٌ لِلرَاغِينَ» وَجودّك مُباح للد ائلينَ» وَاعَائَئَك قَريبٌَ مِنَ الْمَشِتَغيئِينَ» لاديَخِيبٌ منْكك الْأمِلُونَ» وَلابِيَِسٌُ مِنْ عَطائكك 
الْمتعرَضُونَ وَلا يَنْقَى ينفُميك الْمُسْتَغْفْرُونَ رفك مبشوط لِمَنْ تصاكء وَحِلْمَك مُْتَرضُ لِمَنْ ناواك. عادتكك الاشياة ال 
الْمييئينَ» وَشبتُكك الأبقاء عَلَى الْمغيدِينَ» حتى لَقَدْ عَرْهُْ أنائك عَنِ الرججوع» وص دَهُْ امهالك عَنِ الْترُوع؛ وَانّما تَاَتَ بهم 
تدؤوا الى أتركك وامهلتوع ينه سوام ملك كك. فَمَنْ كانّ مِنْ هل السّعادَهِ > 500 حَكَمْتَ لَهُ بهاء وَمَْ كان مِنْ آهل الشَّقَاَهِ َدَلهُ لها؛ 
كُلْوُخْ صائِروة إلى خكبدكك. و َم رُمُعْ ائلَهُ إلى أث رك لَمْ يهِنْ على طول ديع سش لطائك. وَلَْ ثدُعض إِوَك مُعاجِليِه 
بزهائكك. 


اتكتك:فائمة سد خض زب لطالكه تان لير ول فالوتل الدَائمُ لِمَنْ جَرَحَ عَنْكك. وَالْحَتِبهُ الْحاذْلَهُ لِمَنْ خاب مِنْككء وَالشَّقَاءُ 


الاشقى لِمَن اغْتَرَ بك ما أكثرَ نَصَ وق فى عَذابك, وما حول 11د هُ فى عِقابك, وما ابْعَدَ غات مِنَ الَْرَج وما اقنطة ف وله 
الْمَخْرَجء عَذْلا مِنْ قضائكك لا تَجورٌ فيه» وَ إنْصافا 


ص: لفاحله 


مِنْ حكيك لا تَحِيفُ عله فَقَّدْ ظاهَتٌ الْحج, وَأَكيِتَ الأغذاد وَكَدَ تَقَدَّمْتٌ بالْوَعيدِء وَتَلْطَفْتَ فِى الوَغيبِ» وَصَرَبْتٌ الأمثال 
وَآطَلْتَ الأشهالء وَأَحوْتٌ وَآَنْتَ م تَطيعٌ لْمعاجله. وَتَانَتَ وآَنْتَ مَلِيْ بِالْمبادرَه لَمْ تَكن آنائك عَزاء ولا إنهاليك وَهْناء وَلا 
إكنناك كه غنلك ول ارك ارات 3 فكرة مك أب وَ كرنك كما + وكساك َؤفى؛ وَنِعْمَيُك أَنَمَ» كل فرك قاة 
وَل َل وَهُوَ كاز ولا تال بتك أجل بن آذ ُوصَفَ كلها ومَجدك أزقع من أن بح يكنهه ونغمئك أله من أن ُخصى 
َس رهاء وأخين كت كك من أَنْ تَشْكرَ عَلى كَل وَقَدْ قَصَّرَ بى الشّكوتٌ غ3 تيل كله رنبيقق الإساكك عن تتجدكدة 
وَمُصَاراي الأقْرارٌ ِالْحْسُورء لا رَغْبَهٌ يا الهى 1 عَجْرَاء فها آنَا ذا رلك بالْوفادَهٍ وَأسالَك حَسْنَ الوّفَادٌه. 


قصَلّ على محمد و اله وَاسمغ نبجوائء وَاستَبْ ُعانى» ولا تَخِْ تؤمى ببخهبتى» ولام 0 َجْبَهْنى بالرّدٌ فى مشالتى, وَأكرم مِنْ عِنِْك 
مُنْصَ رَفى» وَإلَتك كلتل الكف غلة ضباق بما ريد الع ع ا ل 1 د تدوازلة عول ولاو ا باللهر 
الْعَلِى الَظيم.(1) 


1 صحيقة ستجادية جامعه صل 18 دعاء 182 


ص: 60918 

آخرين سخن 

امام صادق عليه السلام فرمود: جون امام حسين عليه السلام به شهادت رسيدء ملكى از اعماق عرش ندا سر داد كه: 
«اى امت سركردان» كم كشته و راه كم كرده؛ خداوند شما را هركز به عيد فطر و قربان موقق نكند). 

ازاين رهككذر تا روز قيام منتقم خون امام حسين عليه السلام به عيد فطر و قربان موق نخواهند شد.(١)‏ 

امام باقر عليه السلام به عبداللّه بن دينار فرمود: 


اى عبدالله هيج روز عيد فطر يا عيد قربان نيست كه براى مسلمانها عيد باشد جز اين كه غم و اندوه آل محمّد عليهم السلام 


تاؤعافي شوف خيد | لله وى كيان زر برائن نقذ قرهود: نرافع امم كدص تقو زاكر ونيظة ف كران فى ينقد 201 


در يكى از تشرّفها به بيشكاه مهر تابان» جان جانان» حضرت ولى عصر عليه السلام در شب عيد غدير آن حضرت را اندوهناكك 
يافتند و از راز آن يرسيدند, فرمود: سوكند به جايكاه رفيع آن بانوى بزرككء هركز امكان ندارد كه يس از بيت الأحزان» من 


بيت سرور بريا كنم. 


ازاين رهككذر يس از بيت الأحزان سيده السوان و شهادت سالار شهيدان» جز با ظهور موفور السرور آن امام نور بيت سرورى 
نخواهد بود. خداى را به عظمت ماه رمضان» مولود رمضان» شهيد رمضان و شب قدر مكتوم در ماه رمضان سو كند مى دهيم 
كه در فرج و ظهور «موعود رمضان"» تعجيل بفرمايدء با ظهور حضرتش آمال و آرزوى همه انبياء و اولياء را فراهم بفرمايد و 
تفض للا نام موءلّف» مصححح. ناشر و همه دست اند ركاران تهتهء تدوين» تنظيم و نشر اين اثر را در ليست شيعيان واقعى» منتظران 
حتيقن و شائزين بذ زباوت اناير كواريهر حكريق سنه اقل قنك رقزما كدو ارو غرفن ارافة اها وا شرح نان بيشكاء 


شفرف و ميكب فزي ظهوو اقرز كران قرار بدت اشادالله 


١‏ شوّال 1879 ق. 


. كليتى» الكافى» ج؟؛ ص ا‎ -١ 
.١7١ كلينى» الكافى» ج؟؛ ص‎ -" 


درباره مركز 
هَل يَسْتَوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ 
آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانند ؟ 


سوره زمر/ 4 


مقدمه: 
موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان» از سال ١780‏ ه .ش تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامى 
(قدس سره الشريف». با فعاليت خالصانه و شبانه روزى كروهى از نخبكان و فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در 


زمينه هاى مدهي ترسك وعلي اغا تود اسه 


مرامنامه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان در راستاى تسهيل و تسريع دسترسى محققين به آثار و ابزار تحقيقاتى در حوزه علوم 
اسلامى, و با توجه به تعدد و يراكندكى مراكز فعال در اين عرصه و منابع متعدد و صعب الوصولء و با نكاهى صرفا علمى و به 
دور از تعصبات و جريانات اجتماعى» سياسىء قومى و فردىء بر مبناى اجراى طرحى در قالب «١‏ مديريت آثار توليد شده و 
قار منافيه آ3 ستو #سامن هر كو شتيعية #الككن ىتما بتك كا مخصوقة انل خف و سوقان اد كت و الخدت ارسي ران 
متخصصين. و مطالب و مباحثى راهكشا براى فرهيختكان و عموم طبقات مردمى به زبان هاى مختلف و بافرمت هاى 


كوناكون توليد ودر قضائ مجازى به صورت رايكان وز اغشار علاقمتدان قرار دهد. 


اهداف: 

١.بسط‏ فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) 

".تقويت انككيزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى 

“.جايكزين كردن محتواى سودمند به جاى مطالب بى محتوا در تلفن هاى همراه » تبلت هاء رايانه ها و ... 
؟.سرويس دهى به محققين طلاب و دانشجو 

ه.كسترش فرهنكك عمومى مطالعه 


#.زمينه سازى جهت تشويق انتشارات و مؤلفين براى ديجيتالى نمودن آثار خود. 


سياست ها: 
١.عمل‏ بر مبناى مجوز هاى قانونى 
".ارتباط با مراكز هم سو 


”.يرهيز از موازى كارى 


ع.صرفا ارائه محتواى علمى 
0.ذكر منابع نشر 


بديهى است مسئوليت تمامى آثار به عهده ى نويسنده ى آن مى باشد . 


فعاليت هاى موسسه : 
١.جابٍ‏ و نشر كتاب» جزوه و ماهنامه 
".ب ركزارى مسابقات كتابخوانى 
".توليد نمايشككاه هاى مجازى: سه بعدىء يانوراما در اماكن مذهبى» كردشكرى و... 
؟.توليد انيميشن» بازى هاى رايانه اى و ... 
ه.ايجاد سايت اينترنتى قائميه به آدرس: 7.6017 لإألاء 0173. الالالالالا 
#.توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و... 
/ا.راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كُويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى 
لطر احى سيستم هاى حسابدارى» رسانه سازء موبايل سازء سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسككء 51/15 و... 
9.بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم (مجازى) 
كبر كزارف :دؤوة هاى ترسة مر (مخارئن) 
.١‏ توليد هزاران نرم افزار تحقيقاتى قابل اجرا در انواع رايانه» تبلت» تلفن همراه و... در / فرمت جهانى: 
١4ل‏ 
كها(21:46 لان 
؟ 8نامع 
ع لازن 
ه. ارام 
.الام 
ذلزاه9© 
08 
و عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه : 
0111م 
105.١‏ 
عع لروطط كلا ]11 الا 
ع ك//1 1100لا 
به سه زبان فارسى » عربى و انككليسى و قرار دادن بر روى وب سايت موسسه به صورت رايكان . 
دريايان : 


از مراكز و نهادهايى همجون دفاتر مراجع معظم تقليد و همجنين سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسسات. مؤلفين و همه 


بز ركوارانى كه مارا در دستيابى به اين هدف يارى نموده ويا ديتا هاى خود را در اختيار ما قرار دادند تقدير و تشكر مى 


آدرس دفتر مركزى: 


اصفهان -خيابان عبدالرزاق - بازارجه حاج محمد جعفر آباده اى - كوجه شهيد محمد حسن توكلى -يلاكك -١179/76‏ طبقه 
اول 

وب سايت: 1أ.>0110©01. لالالاثالاا 

ايميل: 16.11 1110)901100 

تلفن دفتر مركزى: 170 ١وعع8ال8,‏ 

دفتر تهران: 817141/77- ١7١‏ 

باز ركانى و فروش: ١917:01١9‏ 


امور كاربران: لف 














براى دا شتن كتابخانه حاىتخصصى ظ 
ديكر به سايت اين مركز به نشانى ‏ 
هع . حاع يز افرع ت611) ييا 1 
]18 متام 1 اللي 
616 ذأع/1 | تذاع3 1ج . نابا 
ظ لل لعزا راجا اللكرنايايا 
| 


مراجقه و براى سفارس با ما نماس بكيريد. 
| 9ه[ مهولا ننز[وه 
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